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اتلبافت فاد اینتاق است که نحوه زندگی و شیوه رفتار و کردار افراد جامعه. در هر 
مقطعی از زمان ال تمه دان است. و سخنوران و ادیبان هر یک در حد توان شود 
بخشهای گونا گونی از صحنه‌های زندگی معاصرین خود را با نوشته‌ها و سروده‌های 
حویش تثبیت کرده و در اختیار دیگران قرار داده‌اند. 

باچنین تعریفی از ادبیات که یادآو ر جام جهان‌نماست. بی‌گمان یکی از کارهای لازم 
ان اسنت که با قلر کتاناق رتور دن‌ردست زاس فزاردادن: ما افروهگا شیاسون از 
احلاقی و اجتماعی اف اد جامعه را اعتلا بخشیده و آنان را برای زندگی بهتری آماده کر د. به 
ویزه در مقطع زمان کنونی که برای رشد و ترقی اجتماعی کوشش همه‌جانبه‌ای در کشور 
جریان دارد. 

یکی از این آثار فرهنگی که دارای اولویت و مزیت بوده و انتشار آن لازم به نظر 
می‌رسد کلیات دیوان فارسی غالب دهلوی است. که در امتداد ادب وزین و کلاسیک 
فرهنگ و زبان فارسی قرار داشته و همچون آثار مرحوم اقبال پاکستانی. در بیرون از 


ده دیوان غالب دهلوی 


مر زامن ری کعیوزورا مرا یاه سل اتسوا 

دیوان غالب مجموعه‌ای است شامل: قصیده غزل. قطعه مثنوی و دای افسام 
متداول شعر فارسی, که در ضمن آنها به انواع موضوعات از قبیل توحید. عرفان فلسفه 
تاریخ و دیگر مسائل مختلف دینی» سیاسی و اجتماعی که بخشی از اغراض و هدفهای 
شعر و ادبیات است اشاره شده است. 

غالب دهلوی فردی است دارای انديشه وسیع و ادراک نیرومند. و در سخنوری و 
نویسندگی دارای روشی خاص و شیوه‌ای پسندیده. او در تعبیری که از سخن خود دارد 
می‌گوید: با سروده‌هايم سخنکده‌ای ساخته‌ام تا سخن‌نیوشان و جرعه‌نوشان مستعد رابا 
جام ادب و حکمت سرمست سازم. 
در ته هر حرف غالب چیده‌ام میخانه‌ای تاز دیوانم که سرمست سخن خواهد شدن" 

او در ضمن اشعار و سخنان خود به نکات فراوانی از احساسات صادقانه بشری. 
عواطف انسانی, معانی بلند عرفانی. مضامین آسمانی» حقیقت‌جویی: خداخواهی. 
زیبایی‌گرایی و حکمت و جز آن اشاره کرده و آنها را با بیائی رساو شیوا ارائه داده و از 
این نظر فرهنگ جامعه بشری را پربارتر ساخته است. 

گذشته از آنکه هر اثر علمی و هنری متعلق به همه بشریت‌است. دیوان غالب به سبب 
فارسی بودنش؛ تعلق ویژه‌ای نیز به فرهنگ و زبان فارسی دارد و برای ما ایرانیان 
ضرورت دارد تا این دیوان را انتشار داده و در اختیار همگان قرار دهیم. تا هم جای حالی 
آن پر شده و هم ادب‌دوستان با سخن او آشنا شوند و نیز حقی را که این گوینده توانا 
برعهده و ذمه زبان و ادب فارسی دارد به جای آوریم. 

انتشارات روزنه این وظیفه انسانی و معنوی را برعهده گرفته و اقدام به طبع کلیات 
دیوان فارسی غالب دهلوی نموده است. امید آنکه خداوند کارگزاران این موّسسه را در 
کارهای سودمند اجتماعی و خدمات معنوی توفیق دهد و مساعدت فرماید. 


دو ملت ساکن سرزمین ايران و هند از دیرباز با یکدیگر رابطةٌ فرهنگی و خسن 
حتمسبم از عقاقققة زر ییات از تفا فان از ات و مغ رک ق مقففااز اتعدع دار فا فان 
باق ق عطاق این تا فا هداز یکلا کر از نمی زابدیهی رالات »عم دا از ای زا ت: 
اوردن کتاب کلیله و دمنه از هند. در دورة حکومت سلسله ساسانی است. و یس از آن هم 
پتوانلاهای کته ق بو بات «ذر دزار 8 اسالامی,وانضد و اقماش انار لش از افرهدگی 
فراوانتر. 

پس از ظهور اسلام و انتشار آن به وسیله جهاد اسلامی. محمدین قاسم ثقفی نوادء 
حجاج‌بن یوسف در سال ٩۳‏ هجری با سپاهی مرکب از مسلمانان عرب و ایرانی از منطقه 
فازاسی ایس کرگ۹هابا تاقمیبانتند وا ۵ شل و امین از ی اففافتتهایی از آناسر زمیلی؛ 
شهر مولتان را مرکز حکومت خود قرار داد بعد از او هم خلفای اموی و عباسی همواره 
ات و 
پارسی‌زبان و مسلمان در میان مردم هند. عامل موثری در انتشار و گسترش زبان فارسی 
در میان هندیان گردید. 

در قرن چهارم و پنجم هجری هم سلطان محمود غزنوی / ۴۲۱ با لشکرکشیهای 
متعدد و پیاپی» بر قسمتهایی از هند مسلط گردید. جانشینان او هم با حکومت بر 
قسمتهای مفتوحه مانند لاهور و پیشاور و دیگر بخشهاء بیش از پیش موجب گسترش 
دین اسلام و زبان فارسی در میان هندیان گردیده "و متقابلاً بخشی از فرهنگ هندی در 
بین مسضلمانان نفوذ کرد. 
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دانشمندان و سخنوران نامدار اسلامی و فارسی‌زبان این دوره عبارتند از: ابوریحان 
بیرونی / ۴۴۰ ابوالفرج رونی / ۰۵۰۵ مسعود سعد سلمان / ۵۱۵»عثمان هجویری / ۴۸۵و 
دیگران که موجب انتشار و تمدن و فرهنگ اسلامی و زبان فارسی در بین مردم ساکن هند 
گر دیده‌اند. 

در دوره‌های بعدی هم در تحت حکومت سلاطین غوری و ممالیک و حمایت آنان 
از گویندگان و نویسندگان و دادن عطایا و صلات فراوان بدانهاء زبان فارسی و فرهنگ 
اسلامی رواج و گسترش بیشتری پیدا کرد. 

الا ععمله دانسا ورن مت بش که ادر یار نی رها شین ردو اکن وق یفن 
عبار تند از: صدرالدین محمدبن حسن نیشابوری نویسنده تاریخ تاج‌المأثر موف به سال 
۲ محمد عوفی ملّف کتابهای جوامم‌الحکایات و کتاب لباب‌الالباب ملف به سال 
۵ نصرالله منشی / [مقتول بین سالهای ۵۵۵ تا ۵۸۲] صاحب کتاب کلیله و دمنه؛ منهاج 
سراج جوزجانی نویسنده کتاب طبقات ناصری مولف به سال ۶۵۸ همچنین سخنورانی 
مانند امیر حسرو دهلوی /۷۲۵ که در حدود نود و دو اثر فرهنگی بدو نسبت داده شده"و 
ات40 میرن انس عع: ۸ ۳۳۵ که ایور سو 2۹۱۰/۱ بوده و دای «استت: تاه ال اف دیر 
شگفتی دارد * 

همچنین سالکان و عارفانی همچون معین‌الدین چشتی / ۶۳۳ و بهاءالدین زکر یا 
مولتانی / ۶۶۱و فخرالدین عراقی / ۶۸۵ و نظام‌الدین اولیا /۷۲۵و میرسید علی همدانی / 
۶ دیگر فرهیختگان که مرحوم شبلی نعمانی» حدود پنجاه و پنج تن از آنان را نام برده 
/ 

تألیف و انتشار چنین مجموعه‌ای از آثار فرهنگی در بین جامعهٌ هندی به منزلهٌ کاشتن 
نهالهایی بود که در دوران حکومت سلسلة تیموری به رشد رسیده و بارور گردید. 

در سال ۸۰۱ هجری قمری امیر تیمور گورکانی /۸۰۷به کشور هند یورش برده و با به 
دست آوردن غنایمی سرشار به سمرقند بازگشت. پس از او هم ظهیرالدین بابر / ٩۳۷‏ 
فرزند عمر شیخ میرز؛ یکی از اعقاب تیمون با لشکری فراوان به هند حمله کرده و بر 
بخشهای شمالی کشور هندوستان چیره شده و با تسلط بر شهر دهلی آن جا را مرکز 
توت تشد راو داده ی شدای ویر تاشیس کر 

اعقاب او همایون / 4۶۳ اکبر / ۱۰۱۴ جهانگیر / ۱۰۳۷ شاه‌جهان / ۱۰۶۹ اورنگ 
ویب 1۱1۱۸ ایشا تانی ۱۳۷/۰ شین اسر موی که سب هلاه وونل در 
حدود سیصد و پنجاه سال در هندوستان فرماثروائی کر دند.۸ 

در دور؛ تیموریان آئین اسلام و زبان فارسی در شبه قاره هند گسترش فراوانی پیدا 
کرد. جلال‌آلدین اکبر / ۱۰۱۴ زبان فارسی را زبان رسمی و درباری و دیوانی قرار داده و 
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در ترویج آن بسیار کوشید. جانشینان او هم باعشق و علاقه زیادی که به این زبان داشتند. 
با صمیمیت وافری سیاست او را دنبال کر دند.! 

در این دوره کتابهای فراوانی به فارسی نوشته شده و ذخیرهُ مهمی از آثار علمی و ادبی 
در منطقة هند به وجود آمد. شرح حال و گزارش خلاصه‌ای از کیفیت مسافرت و 
مهاجرت هفتصد تن از دانشمندان و سخنوران و فقها و عرفا و مورخان ایرانی» در دو 
جلد کتاب کاروان هند. تألیف استاد گلچین معانی آمده است. 

به گفتهٌ عبدالرزاق لاهیجی / ۱۰۷۲ بر دانشمندان و صاحبان فضیلت فرض شده بود 
تما تلفری یه شر تشن تفه دزی 

8 فلا" کیع حافلات افته بازرک غافیت کیرا 
هر که شد مستطیع فضل و هنر رفتن. تن واعتب"استا از ۱۳ 

باری بسن کارضتقن داز عطاق بیگی اند اقا ده دق این سا آزر نگ 
و تمدن اسلامی و زبان فارسی در سرزمین هند معمول گشته و به اوج ترقی و تعالی رسید 
به طوری که دربار پادشاهان و امیران مرکز تجمم سخنوران و نویسندگان و دانشمندان 
مسلمان و فارسی‌زبان گردیده و نیز برخی از رجال ایرانی به مقامات دولتی و دیوانی 
انتخاب شدند. از دیگر عواملی که در انتشار فرهنگ و تمدن اسلامی و زبان فارسی در 
هند مو تر بودند. عبارتند از؛ 

افراد بومی مسلمان و هندیهای غیر مسلمان که با زبان فارسی آشنا بوده و نوشته‌هایی 
از نظم و نثر بدین زبان پدید آوردند "". همچنین ایرانیان زردشتی و فارسی‌زبان ساکن 
هند ۲" و نیز دانشمندان غربی که به هند سفر کرده و درباره تأثیر زبان و ادب فارسی تحقیق 
کرده و نتیجه تحقیقات خود را منتشر می‌کردند. " مسئله مهم و قابل توجه دیگر اینکه 
زبان اردو نیز شدیدأً تحت تأثیر شعر فارسی قرار گرفته است به طوری که قالبهای شعری 
و بسیاری از معانی و مضامین و تشبیهات شاعرانة آن از ادب و فرهنگ فارسی اخذ 
گردیده است و این جریان فرهنگی و تاریخی همچنان ادامه دارد. 
اوضاع هند در عصر غالب 
زمان زندگی غالب مقارن است با تسلط کارگزاران امیراطوری بریتانیا بر شبه قاره هند و 
نابودی و فروپاشی حکومت امیران محلی و تیموری, در هنگامة این گیرودار بسبب 
درگیریها و شورشهای سیاسی و عدم حمایت امیران دیوانی زبان و ادب فارسی کمکم از 
رواج‌ورونق بازمانده و روی بانحطاط گذارد. حاکمان انگلیسی هم ضمن ترویج زبانهای 
محلی کو شیدند تا زبان فارسی را نابود کرده و زبان انگلیسی را جایگزین آن سازند". 

از طرفی جداسازی مرزهای ممالک اسلامی از یکدیگر و گسستن ار تباط فرهنگی 
آنها و هجوم فرهنگ بیگانه هم مزید بر علت شده و موجب فرآموشی فرهنگ خودی و 
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زبان مشترک مردم مجاور گردید. 

در چنین موقعیتی أست که میرزا غالب به کار فرهنگی و سخنوری می‌پر دازد. او در 
ولی پس از فروپاشی حکومت آنان و قطع حقوق دریافتی مجبور می‌شود به مدح 
کا کزان انس #ندازد. 

غالب در ضمن قصاید خود حدود بیست تن از رجال و بزرگان دولتی و ملی و جندتن 
از زمامداران معاصر خود را می‌ستاید و شماری از قصاید آو هم در مدح کارگزاران 
حکومت انگلیس و ملکه انگلستان است. 

اما پس از مدتی این در هم به روی او بسته می‌شود و در تنگنای اقتصادی قرار 
می‌گیرد. ناچار برای امرار معاش به دنبال میراث بازماند؛ خانوادگی که وو دنتت فد 
بستگان اوست می‌رود "۷ طاهرا از آن نیز هی یی کیرد از خواهش در نزد 
عزیزان هم بهره‌ور نمی‌شود. 

سرانجام از همه جا رانده و مانده به خود می‌رسد و فصلی از مدح خود می‌خواند و به 
نقل از عرفی شیرازی / ۹۹۹ می‌گو بد: 

لایق مدح در زمانه چو نیست خویشتن را همی سیاس کنم* 

متأسفانه این سپاس هم درد او را چاره نمی‌کند و این سخنور پیر و رنجیده و فولاد 

آبدیده که اکنون در کوره زندگی تفتیده و نرم شده است. سخن سعدی را که گفته است: 
ما در خلوت به روی حلق ببستيم از همه باز آمدیم و باتو نشستیم*" 

به کار بسته و می‌گوید: ۱ 
غالب بریدم از همه خواهم که زین سپس کنجی گزينم و بپرستم خدای را" 

و دنبال ماجرا آنکه به سال ۵ مهجری به پایان زندگی می‌رسد و دم از گفتار فرو 
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غالب / ۱۲۸۵ یکی از سخنوران و نویسندگان فارسی‌گوی و اردوزبان قرن سیزدهم 
هجری است که در شبه‌قارة هند به دنیا آنده و پس از امیرخسرو دهلوی / ۷۲۵ یکی از 
بزرگترین شاعران فارسی‌زبان هندوستان است. ۲ 

نام او اسدالله خان و ملقب به نجم‌الد و له دی الملک: نظام جنگ و تخلص شعری‌اش 
الب النتاتت: 
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غالبم اسم شعر و نام من است اسدالله خان مدح طراز *! 
الب در الانای اسف تتطلصی امییکرد ری از سجگ میوزا بیتال پیووا عنمتوادم با 
تخلص غالب اختیار کرد.» "" و مردم معاصرش او را میرزا می‌نامیدند. 
میرزا اسدالله خان غالب در تاریخ هشتم رجب سال ۲ هجری فمری در شهر 
اگره" " هند. در خانواده‌ای توانگر و صاحب مقام زاده شد. او دربارة تاریخ ولادت خود 
که اسبت: 
غالب چو ز ناسازی فرجام نصیب هم بیم عدو دارم و هم ذوق حبیب 
تاریخ ولادت من از عالم قدس هم «شورش شوق)» آمد و هم لفظ «غریب»" 
خاندان پدری او ترک‌نژاد و از اسیای میانه به هندوستان امده بودند. غالب به تبار و 
نسب خود مباهات کرده و گفته است: 
غالب از خاک پاک تورانیم لاجرم در نسب فرهمندیم 
ترک زادیم و در نژاد همی به سترکان قوم پیوندیم 
ایبکم از جماعت اتراک در تمامی ز ماه ده چندیم 
فن آبای ما کشاورزی است مرزبان زادةٌ سمرقندیم" 
همچنین به شغل رسمی و فعالیت هنری خود اشاره کرد و دربارة پيشه نيااکانش اشاره 
می‌کند که آنان از رستذ ارتشیان و دیوائیان بودند. 
اش سر گیب گن سگن رنه و لگ بنقا الا 4 ال ایاپ 
سیقیدیق به وز افراسیاب ثا رم ممالً طریقة اسلاف. داشفند القاب 
دلاوران نگری تا پشنگ پشت به پشت . به پیشگاه تو چون خویش را شوم نساب 
من آن کسم که به توقیع مبدأً فیاض ‏ شه قلمرو نظمم درین جهان خراب 
همی کنم به قلم کار تیغ و این کاری است . شگرف و نغز و پسندیدة اولوالالباب*" 
غالب دربار؛ُ مهاجرت نیای خود می‌نویسد: «نهفته مباد که نیای نامه‌نگار ترکی بود از 
نزاد افراسیاب و پشنگ از ترکستان به هند روی آورد و در لاهور در دولت معین‌الملک 
را تکیه گاه و آرامش جای سالحت.)۲۵ 
بسن از الا بای میا قرقان بیگک در دهلی ساتن ی غوادی با اسطفالت از 
ذوالفقارالدوله میرزا نجف‌خان وارد کارهای دولتی و دیوانی در و بعد از 
درگذشت نجف‌خان و آشفتگی اوضاع از امور دولتی کناره می‌کند و به شهر اگره می‌رود 
و در آن جادر نزد جی‌پور به کارهای دیوانی می‌پردازد ۷ 
قوقان بیک دو پسر داشت. یکی نصرالله بیک و دیگری عبدالله پیک [بدر غالب] که با 
عزت النساء بیگم دختر غلامحسین خان کمیدان, که در اگره صاحب جاه و منزلت و 
مُکنت بود ازدواج کرد. 


شانز ده دیوان غالب دهلوی 


پس از آن عبدالله بیک در لکهنو و حیدرآباد به کارهای دیوانی پرداخت و در زمانی که 
فرزندش اسدالله پنج ساله بود در یکی از شورشهای محلی کشته شد"". پس از درگذشت 
پدر عمویش میرزا نصرالله سرپرستی برادرزاده را به عهده گرفت ولی او هم: پس از 
چهار سال توسط کارگزاران انگلیس کشته شد. ۳ 
سپس مادربزرگ و خویشاوندان مادری‌اش سرپرستی و تربیت او رابه عهده گرفتند 
وبرای فراگیری ادب فارسی و عربی و اردو وی رانزد معلمین فرستادند. یکی از معلمین 
زبان فارسی غالب شخصی است به نام عبدالصمد که قبلاً نامش هرمزد و زردشتی بو ده 
سپس مسلمان شده است. این شخحص مدت دو سال در منزل غالب به سر برده و او را 
تحت تعلیم قرار داده از جمله مقداری از کتاب دساتیر و لغات فارسی سره بدو آمو خته 
است که در نظم و نثر فارسی غالب مورد استفاده قرار گرفته است.۲۱ 
غالب پا کسب دانش مقدماتی به سبب ذوق و قريحة خدادادی. از ده سالگی به 
سخنوری پرداخت و در سنین بالاتر پس از احاطه به فنون ادب و کسب مهارت و داشتن 
قدرت طبع؛ توانست در دو زبان اردو و فارسی به سخنوری و نویسندگی بپردازد. " "و به 
جای کارهای لشکری و نظامی که پيشة نیا کانش بود به امور ادبی و کارهای دیوانی 
بپردازد و به جای رفتن به میدان رزم محفل بزم را برگزیده و از پیکانهای شکسته نیاکان 
خود قلم نویسندگی و سخنوری ساخته و بگوید: 
گرفتم که از تخم افراسيابم ‏ گرفتم که از نسل سلجوقيانم 
دنم وت تیغ آزمائی ندارم ره و رسم کشورگشایی ندارم 
چهل سال توقیع معنی نبشتم سزد گر نویسند صاحبقرانم " 


زندگی خانوادگی 


غالب در شهر دهلی با امرء‌بیگم دختر نواب الهی که مردی خوش مشرب و شاعرمسلک 
بود و در اشعارش (معروف) تخلص می‌کرد ازدواج کرد" . این زن در دوره زناشویی 
هفت فرزند به دنیا اورد. ولی هیچ یک از آنان زنده نماندند بدین سیب زن و شوی با 
موافقت یکدیگر کودکی را به نام (عارف) به فرزندی پذیرفتند و او را بزرگ کردند؟" 
ولی او نیز در جوانی درگذشت و خانواده را دچار رنج و تألم کرد و میرزا غالب را که 
اکنون به سن پیری رسیده بود با غمی جانکاه تتها و بی‌یاور گذاشت. 

سرانجام آنکه» شاعر پس از هفتاد و دو سال زیستن و خوبیها و بدیهای روزگار را 
تجربه کردن و بهره‌مند شدن از لذتهای آميخته با رنجها و چشیدن نیش و نوش زمانه به 
سال ۱۲۸۵ هجری درگذشت و در نزدیکی آرامگاه خو اجه نظام‌الدین اولیاء / ۷۲۵ به 


غالب در ضمن مسافر تهای سه ساله "" خود که به شهرهای لکهنو و بنارس و رامپور 
داشته. برای دریافت مقرری خانوادگی از کارگزاران دولت انگلیس در سال ۱۸۳۳ م. 
سفری هم به شهر کلکته می‌رود.* 

در شهر کلکته در مجلس مناظره‌ای که در آن علاه‌ایراز احتتان ق یزان گر امده 
بودنده شرکت کرد. در آن محفل آثار امیرخسرو دهلوی / ۷۲۵و میرزامحمد حسین قتیل 
فریدآبادی شاعر قرن دوازدهم و سیزدهم هجری مورد بحث و سنجش قرار گرفت. 
غالب به طرفداری از امیرخسرو برخاست اما طرفداران قتیل بر او اعتراض کردند. 
همچنین از آثار غالب نیز انتقاد کرده و بر کلمات شعر او رده گرفتند."" سرانجام با 
میان‌گیری نواب‌علیا کبرخان جدال آنان برطرف شده و پا هم سازش کردند. "" غالب با 
سرودن آشتی‌نامه‌ای ضمن برحق دانستن خود. از درگیریهای لفظی. عذرخواهی می‌کند. 
مثنوی شماره ۵باعنوان «باد مخالف» و قطعه ۴و غزلهای شمار:ة ۱۲۳ و ۲۰۹مربوط به این 
جریان است."" با این حال این خاطره همچنان در یاد او مانده و در موارد دیگر نیز بدان 
ماه کر نینط ۳ 


مذهب و روش غالب 


غالب مردی مسلمان و شیعه مذهب. و به آئین اسلام علاقه زیادی داشت. او قصاید 
متعد‌دی در توحید "" و نعت پیامبر"" و اس اسلام و ائمه سعه دارد"" و به خاندان 
ر تیلست عشق می‌ورزد و اظهار ارادت می‌کند به حصوص به حصرت علی تسار 
علاقه‌مند است. در قصاید متعددی که در منقبت آن حضرت سروده است این شوق وافر 
خود را نشان می‌دهد. " همچنین دربار؛ٌ حضرت عباس " سخنوری کرده و ایشان را 
ستوده است. و در ماتم امامان شیعه هم اشعاری با عنوان نوحه ساخته است.* 

غالب در منظومه‌ای که در مورد معراج پیامبر اسلام سروده است دربارة یگانگی 
حضرت رسولو حضرت غلی جنین تعبیر زیبا و علموسی رااورده است که 

دو چشم است و هر چشم را بینشی است ولی أنچه سمل هر دو ِ است 2 
نگنجد دوثی در نبی و امام علیه‌الصْلرة علیه‌السللام ۲۹ 


همجده دیوان غالب دهلوی 
از پیغمبر دانسته و گفته است: 
ز اجماع چه گونی به علی باز گرای مه جاینشین مهر باشد نه نجوم"* 
این مطلب را همچنان در قصیدء دیگری تکرار کرده و می‌گوید: 
شاه نجف وصی نبی مرتضی علی ان از ائمه اول و ثانی ز پنج تن 
رح دلیل قاطع ختم نبوت اقنقت وفت عروب مهر ‏ دمد ماه بی‌سحن 
در عین حال نسبت به صحابه پیامبر عرض ادب کرده و در کلمات طیبات به نقل قول 
از بیان بوظفر می‌گوید: 
زانکه. ایتان» امعلن.و حالگزنهه. لا نریم متتامین: ز «هتمتت ان 
فلاسکالن صحابه بی‌دین انیت در حور صد هزار ان یی ۳ 
همچنین پیروان مذاهب دیگر را قابل احترام می‌داند و معتقد است که مردم را از هر 
نزاد و مذهبی که باشند باید دوست داشت و به آنان مهربانی کرد. "به نظر او انسان وارسته 
کات است که از تنگ‌نظری و : تعصب دوری کرده و همه خلق را در طریق پروردگار 
بداند. حون: 
سر از حجاب تعیّن اگر برون آید چه جلوه‌ها که به هر کیش می‌توان کردن "" 


وضع اقتصادی 


سروده‌هایشان -جدای از برشی کجاندیشیها و مزدوریها -با مداحی و ثنا گستری پاداش و 
مزد کار فرهنگی و اجتماعی خود را به صورت جایزه و پاداش از اموال عمومی که در 
دست شاهان و دیوانیان بود دریافت می‌کردند و با این صلة بحساب با بی‌حساب در 
اساتی و ارامی( نیس تا از الا خاگ شیاشی ی ار ار دا بی گنه 

سعدی / ۶٩۱‏ در ضمن شرح حال خود می‌گوید: در هنگام دانش‌اندوزی شهر یه 
می‌گر فتم: 

مرا در نظامیه ادرار بود سای ون تاه رو عراز وه 
هنگامی هم که بر مسند ارشاد می‌نشیند و به کارهای فرهنگی می‌پردازد. برای امرار 


معد مه نوزده 
معاش خود و دیگر وابستگانش با سرودن قصاید ستایشی از امیران و کارگزاران دیوائی 
کمک اقتصادی می‌طلبد و می‌گو ید: 
ای افتاب ملک بسی روزها بتاب وی سای خدای بسی سالها بمان 
چون غنچه عاقبت لبم از یکدیگر برفت تا چون شکوفه پر زر سرحم کنی دهان 
تو کوه جودی و من در میان ورطة فقر مگر به شرط اقبالت اوفتم به کران ۵۶ 
هر چند این روال اکنون ناپسند شمرده می‌شود ولی اگر زرف بنگریم در زمان مانیز 
آموزش و پرورش به صورت رایگان و هزینة زندگی فرهیختگانی که کار تعلیم را به 
عهده دارند از بودجه عمومی کشور پرداخت می‌شود. 
اما در مورد غالب و زمان او به سبب زوال حکومتهای محلی و از بین رفتن امیران و 
فرمانروایان بومی و سلطه امپراطوری انگلستان بر شبه قارة هند. همچنین شورشهای 
محلی و آشفتگی اوضاع. شاعر از دریافت چنان بخششهایی محروم و بی‌نصیب بود با 
آنکه در مدح امیران محلی و ستایش کار گزاران اش فصاید متعددی در دیوان او 
موجود است و به تعبیر خود برای آنان «بادخوانی»""کرده است با این وصف از جوایز 
قابل توجهی بهره‌مند نشده است به ویژه در پایان عمر روزگار خود رابه سختی گذرانیده 
ات حتی به اتهامی مدت شش ماه هم زندانی اه 
از ممدوحانی که غالب را در طریق اقتصادی پاری کرده‌اند. یکی بهادرشاه ثانی است 
که در سال ۱۸۵۰ غالب را مورد لطف قرار داده به لقب نجم‌الدوله دبیرالملک. نظام جنگ 
مفتخر و ماهیانه پنجاه روپیه حقوق برای او تعیین می‌کند ""دیگری واجد علیشاه است که 
ماهی پنجاه روپیه بدو می‌پر دازد. اما واجد علیشاه در سال ۶ م. و بهادر شاه در سال 
۷ از سلطنت برکنار شده و حقوق دریافتی شاعر هم قطع می‌شود. پس از آن هم در 
سال ۱۸۵۹ م. یوسف علیخان نواب رامپور به میرزا غالب احسان کرده برای او ماهمی صد 
روپیه مقرری قرار می‌دهد. "۲ 


آغاز کار فرهنگی 
غالب به سبب استعداد ذاتی و قریحه خدادادی از سن ده سالگی به سخنوری پر داخته و به 
دو زبان اردو و فارسی اشعاری سروده است. او در ضمن نامه‌ای نوشته است: 
«روشن‌ترک اینکه در ده سالگی آثار موزونی طبع پیدائی گرفت.»۱" 
و در نامة دیگری می‌نویسد: 
(از سن دوازده سالگی کاغذ را مانند نامه اعمال خود از نظم و نثر سیاه کت ۲۱ 
این سروده‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کند تا آنکه در سن بیست و پنج سالگی شاعر از 


تب 


مجموع سروده‌های او دیوان کاملی فراهم می‌آید. 

پس از آن هم این کوشش فرهنگی و حلق آثار تا پایان عمر همچنان پیگیری شده و 
دوام می‌یابد و بر غنای فرهنگ و ادب در دو زبان فارسی و اردو می‌افزاید. مجموع آثار 
نظم و نثر او در زمان حیاتش جمع‌آوری و انتشار می‌یابد. بعد از آن هم دیگر اندیشمندان 
آثار و نوشته‌های او را نقد و بررسی کرده و روشنیهایی از کیفیت زندگی فردی و محیط 
اجتماعی و چگونگی کارهای او به دست داده‌اند. 

آثار غالب مشحون است از خوانده‌ها و دیده‌ها و شنیده‌ها در زمينة ادب و فلسفه و 
عرفان و سیاست و دیگر مسائل فردی و اجتماعی که در پیرامون او قرار داشته و خودبا 
آنها زیسته و آنها را تجربه کرده» سپس این دریافتها را با زبان و بیانی شیوا در نظم و نثر 
ريخته و تنظیم کرده و به کتابها سپرده است. 

پذیرفتنی است که بخشی از مطالب کتابهای او تاریخ گویائی است از نحوه زندگی 
جامعد هندی که شاعر در میان آنان زیسته و در دور شصت سال زندگی ادبی خود انها را 


رفم ز ده اتتت: 


آثار فرهنگی غالب 

آثار علمی و ادبی غالب شامل نظم و نثر در دو زبان فارسی و اردو است. و در 
مقایسه‌ای هم که خود او در بین این دو زبان دارد اثر فارسی خود را مهمتر دانسته و گفته 
اتفتع: 
فاراسی/ بین نا بییین نعشهای رنگ‌رنگ بگذر از مجموع اردو که بی‌رنگ من است 
فارسی بین تا بدانی کاندر اقلیم خیال مانی و ارژنگم و آن نسخه ارتنگ من است ۲۳ 


دیوان اردور 


غالب در ابتدا فقط به زبان اردو شعر می‌گفت "" و اشعار او به پیروی از دیگر شاعران 
اردوزبان پیچیده و مشکل بود بدین سبب توده مردم بان تراظن جندانی 9۳ 
ص ب ۳ ۳ ۰ ۰ چم قرش ح 3 

بدین سبب یا به علل دیگر به سخنوری در زبان فارسی پرداخت و ريخته ئوئی و 

۶۶ 
دربارءٌ اشعار و آثار اردوی او در لغت‌نامه دهخدا چنین آمده است: 

#غالب پیشرو سبک نو در شعر اردوست. در مین تمام آثار ادبی. هیچ شاعری از حیث ابتکار 
موضوع؛ و نیروی تصور و قدرت جهش شیال, به پای غالب نمی‌رسد. وی نخستین کسی 


است که عفاید و نظریات فلسفی را در شعر اردو وارد کرد و در نتیجه شعرش ترکیب 
سحرآمیزی از فلسفه و عرفان درد و تأثر و بسیار جالب توجه است. 


سبک نگارش او زیبا و بلیغ و مشحون از احساسات و به گوش خوشآیند است.» ۶۷ 


گل رعنا 


پس از انتشار دیوان اردو "* بنابه درخواستی یابه سبب تمایل شخصی. منتخبی از دیوان 
ريختة خود را با نظم فارسی درهم آمیخته و از آن کتابی به نام «گل رعنا» فراهم ساخته و 


در مقدمه آن نوشته تفت 


«سراح‌الدین احمد... فرمان داده است تا منتخبی از دیوان ريخته و غزلی جند از پارسی در یک 
سفینه با هم درآمیزم. و این پرد؛ دورنگ به پیش طاق بینش آویزم. از وی به زبان گفتنی و از من 
به جان پذیرفتنی. چون در آغاز خارخارجگرکاوی شوقم همه صرف نگارش اشعار اردوزبان 
بود. در سلک این تحریر نیز همان جاده گذارده و همان راه سپرده شد. و نام این صحیفه به زبان 
اداشناسان گل رعنا.»۶۹ 


گر آثار او در زبان اردو عبارتند از: 


«منظومه قادرنامه... که چون با نام قادر شروع شده به این نام موسوم گشته است. «بیاض غالب» 
نیز عامل ۲۵۳ غول‌با ۱۶۵۴ پیت است: 


دربار؛ نثر اردو بیشترین اهمیت از آن نامه‌های اوست که هر یک در جای خود خالی از فواید 
ادبی نیست. در «عود هندی» نام بسیاری از دوستان و صاحبنظران عصر غالب را می‌توان یافت. 
«عود هندی» شامل ۱۳۷ نامه و چند مقالة انتقادی است. «مکاتیب غالب» مشتمل بر ۵ نامه 
فارسی و ۱۱۲ نامه اردوست. «تادرات غالب» را ۰۷۱نامه تشکیل می‌دهد و «نادر حطوط غالب» 
در برگيرندة ۲۷ نامه است. «انتخاب غالب» شامل دو قسمت است. در قسمت اول ۲ دیباجه ۱۲ 
نامه, ۲ نقل قول و یک لطیفه و در قسمت دوم ۳۱شعر و ۲نثر آمده است.»۷۰ 


آثار فارسی غالب 


منظو مه‌ها و سروده‌های غالب که بیحت عنو ان: دیوان فار سبی. قصاید و مثنویات. 
متفرقات. سبدچین. سبد باغ دو در جمع‌آوری و جداگانه به طبع رسیده بود. همه آنها در 


بیس زو دیوان غالب دهلوی 


سه جلد تحت عنوان «کلیات غالب فارسی» قرار داده شده و دوبار در سالهای ۱۸۴۵ و 
۳ در دهلی و لکهنو و بار سوم به سال ۱۹۶۷ در لاهور به وسیله مجلس ترقی چاپ 
شکالا»اتتشت:. 

و اینک در چاپ حاضر تحت عنوان «کلیات دیوان غالب دهلوی» شامل: مقدمه به 
قاضو لت »,فاگ« تقتی توا قطفات» اف کینی نی گر چتوستنه اناعلهاای مترطات. ار 
ماک طو 


کتایهای نثر فارسی 


کتابهای نثر او عبارتند از: پنج آهنگ مهر نیمروز. دستنبی قاطع برهان پادررفش کاویانی. 
کتاب پنج آهنگ شامل پنج بخش است که هر بخش آن یک آهنگ خوانده شده 
جمع‌آوری و برای طبع آماده شده بود گردآوری و آن را تحت عنوان پنج آهنگ مر تب و 
منظم کرده است. ۲ 
آهنگ اول در فن نامه‌نگاری و رعایت القاب و آداب و پایگاه کسانی است که بدانها 
نامه نوشته می‌شود. آهنگ دوم درباره زبان فارسیء مصادر افعال. لغات. مصطلحات و 
برحی ترکیبات کلامی و ضرب‌المثلها ات , آهنگ سوم اه ای از ایبات و اشعار 
مناسب است که هنگام نامه‌نگاری میتوان آنها را در صدر یا در متن نامه قرار داده و با 
پایانه‌هایی است به نثر - به ضمیمه ابیاتی از نظم - که غالب آنها را بر کتابهای خود و 
کتابهای دیگران نوشته و نیز تعدادی نوشته‌های ادیبان دیگر. نموئه‌ای از آنها دیباجه و 
خاتمه‌ای است که غالب بر دیوان فارسی خود نوشته و در کلیات نظم او موجود است."" 
آهنگ پنجم شامل نامه‌هایی است که غالب آنها را به امیران و دوستان و آشنایان خود 
نوشته است. این بخش بیشترین قسمت و دربرگیرند؛ 2 مجموع کتاب پنج آهنگ است. 
سمهر نیمروز کتابی است به نثر دربارة تاریخ و داستانهای قدیم و حکایات منسوب 
به پیامبران و پادشاهان. نمونه‌ای از آن نین است: ... جمشید را بیوراسب که به 
تازی‌زبان ضحاک نام دارد. زبون کرد و به اره دو نیم زد. روزگاری نه چندان درا بلکه 
روزی حند حجهان رابه ستم داشت و فرجام کار به دست فرخ فریدون جامه گذاشت..»" 
س دستنبو اثری است منثور که غالب در آن به شرح زندگی خود و مردم معاصر ش 
می‌پردازد. این کتاب تا حدودی تاریخ گویای زمان اوست. نمونه‌ای از آن تین انستا 


مقد مه بیست و سه 


و 


«... تا دانی که درین شهر زندان از شهر بیرون است و نواخانه اندرون. درین هر دو جا آن مایه 
مردم را به هم درآورده‌اند که پنداری پیکر در پیکر همی خزد. شمارة آن که از اين هر دو 
بندی‌خانه, در روزهای جداگانه» به پیچش ریسمان جان باخته‌اند. فر شتة جان‌ستان داند. 
مستتلمان در نهر ان زار کسی افوون نیابییرو ناهه‌نکار نیز در آن عزار بکین,است. دیگن ازدان 
انبوه که راه گریز پیموده‌اند اندک را در دورگردی. چنان پندار که خود از این سرزمین نبوده‌اند. 
و بسیاری از گرانپایان گردا گرد شهر با دو گروهی و چهار گروهی در بیغوله...»۷۴ 
س قاطع برهان و درفش کاویانی نوشته‌ایست انتفادی بر کتاب لغت برهان قاطع؛ 
تسه یی یی 1۱92۳ کزربشای ۱۳۹۷۲ هیای زج کر کی مرها 
چاپ شده است. در رد و تأیید قاطع برهان» تحت عنوان: محرق قاطع برهان ساطع 
برهان قاطع القاطع. لطائف غیبی. مزید برهان رافع هذیان و... به فارسی و اردو مطالبی 
تشه هه است ۲8 
-دزفشق کایتانی ین از رزد و تابیدات مفصلیر که رن کات برهان قاطع و قاطع 
برهان نوشته شد, غالب در یک بازنگری مجدد مطالبی تحت عنوان درفش کاویانی. 
در باره که یر تسین حل پاسخ به ایرادات معتر ضان و نت بو اج را به کتاب فاطع 
تا کل ۳9 
از جمله در پاسخ مولوی احمدعلی متخلص به احمد که «مزیدبرهان» رانوشته است 
می‌گوبد: 
انتقام جامع برهان قاطع کین انچه ما کردیم با وی خواجه با ما کرده است 
من سپاهی‌زاده‌ام گفتار من باید درشت وای بروی‌گر به تقلید من اینها کرده است"" 
س تاریخ شهریاران تیموری. غالب در طی نامه‌ای به مولوی رجبعلی‌خان درباره 
شهریاران تیموری می‌نو یسد: 
«فرمان رفته است که جزوی از تاریخ تاجداران تمرخانیه به نظرگاه آن والی ولایت مرتضوی 
فرستم. ذره پرور سهرگسترا آن سواد جزوی چند بیش نیست بعد حمد و لعت.و سلقبت و 
مدح والی عصر و سبب تألیف کتاب. که آئین‌نامة طرازان هنگامه آراست از کشورگشایان تا 
تصیرالدین سلطان همایون سخن رانده‌ام. باقی داستان به فردا است. امید که اگر مرگ امان دهد. 
بندة فرمانپذیر به زود فرستادن آن اجزاء از بندگی و فرمانپذیری نشان دهد.»۷۸ 


دک ۵ 
گفتنی است که مقداری از نوشته‌های غالب دارای سبکی ساده و روان و آسان‌یاب اما 


بخشی از آن هم نثری است ادبی و تااحدی مشکل با ترکیبات پیچیده و دیر یاب و اين بدان 


بیست و چهار دیوان غالب دهلوی 


نوو ریزه‌کاریها و نکته‌پردازیها و معنیآفرینیهای تازه و هثرمندانه و شاعرانه است. غالب 
نیز به چنین طریقی تمایل داشته و به عمد این روش رابرگزیده است. همچنین استفاده از 
فرهنگ دساتیری و واژه‌های غیرمعمول و جابه‌جاکردن کلمات در ترکیب. نثر فارسی او 
را سنگین کرده است. 

علاوه بر اين به نقل از پیروان سبک هندی گفته شده که: کلمات و ترکیبات ساده. 
شوق‌انگیز و جالب توجه نیست و چنگی به دل نمی‌زند در حالیکه سخن پیچیده و 
دیریاب حداقل اعجاب خواننده و شنونده را برمی‌انگیزد و او رابه تفکر وامی‌دارد. غالب 
کزتری کفته اس تا: 

سخن ساده دلم را نفریید غالب نکته‌ای چند ز پیچیده بیانی به من آر ۷ 

به هر حال چنین پیچیدگیهایی هم در نظم و هم در نثر غالب وجود دارد. همچنین 
شماری از لغات سره فارسی يا لغات دساتیری هم مانند: 

اژزانس : رات زد روط از تفر کی مسملاد: وهم فرگاه: درگاه. 
کر دارگزاری: تاریخ‌نگاری در نوشته‌ها و سروده‌های غالب به کار گرفته شده است. ۸۳ 


غالب و سبک هندی و مکتب وقوع 


از قرن دهم هجری به بعد شیوه‌ای در سبک شعر فارسی پدید آمد که بدان سبک 
هندی گفته شد. توجه به نکات باریک و مضمون‌سازی و گزیدن مطالب دور از ذهن و 
نازک‌خیالی و پیچیده گوئی از مشخصات این سبک است. از دیگر مختصات این روش 
عبار تست از: سرودن معما. لغز ماده تاریخ ساقینامه و در مواردی استفاده از عبارات 
محاوره‌ای و امثال و واژه‌های ساده و عاميانه. " 

این روش و طرز نو تحت تأثیر محیط و فرهنگ هندی و سنتهای اجتماعی, یا 
ضرورت زمانی و تمایلات ممدوحین در دربار سلسله گورکانیان هند پایه گزاری شده و 
رات در 3 

قافزانی هر سواعه حسین قاتی ۸ 1۹*۲ طرفی فیرازی ۹۹87 )ليم کاقهانین:۸ 
و لا فا 
عده‌ای دیگر از ادیبان. جزء سخنوران این سبک به شمار می‌روند. 

این چند بیت نموداری است از اشعار این سبک: 
عریان گذشت زین چمن امید و یأس ما تا بوی گل به رنگ ندارد لباس ما 
آئینه سراب شياليم و چاره نیست ‏ چیزی نموده‌اند به چشم قیاس ما۳" 
آب دم تیغت چو به خاطر گذرانم میازه کند باز لب زخم کهن را 


از حمیر زندگی جون هو برونت می‌کشند تو همین موی سفید از ریش می‌سازی جدا "۸ 
غالب دهلوی به اقتضای زمان و مکان از پیروان این سبک بوده و در بخشهایی از 
اشعار خود بدین روش سخنوری کرده است. در عین حال سروده‌های او روشن و روان 
ده و دازا تا و پیچبگی کبترف نت 
نمونه‌ای از طرز سخن غالب در این سبک غزلهای شماره ۳۷و ۱ می‌باشد به مطلع: 
تا دوخت جاره‌گر جگر چار پاره را از پخیه خنده بر دم تیغ است چاره را" 


وج مت وج جوم اجان و هد زا ادخ 4 اد و و طخ ۵ ۲ 0 ۵ ۰ 6 5 ۱ و وچ و چا ۵ او دا ها وا و هن ها ام ۱ 


سموم وادی امکان ز بس جگر تاب است گداز زهرةٌ خاک است هرکجا آب است 


و ۵ج 4 ۴ ا خد و جر و مه اد واه و زج ۵ او وا 4 و هو با ۵ و و ها و ها چا ما ها و ها اش و ها و و ۱ و و و وه 


مکتب وفوع 


روش دیگری که با سبک هندی پیوند نزدیکی دارد. مکتب وقوع است. این مکتب حد 
فان استع ملق شیک هقی ری تفای وربگيهای آن غباونست از میچید گر 
تفن ۵ اسا_موظ وراه لاف رومارر هروا سگرن مایت ای تحص ارت در 
سبک هندی یز وجود دارد. همچنین شرح جزئیات و تازه‌جونی و خبال‌پردازی و 
مضمون‌آفرینی است. از شاحصه‌های دیگر این روش واقعه گوئی و شرح حال است. 
یعنی شرح و بیان آن سلسله واقعات و معاملات عشفی که میان عاشق و معشوق پیش 
می‌آید. اما بیان کردن رویدادهای عاشقانه در نزد دیگران یعنی فرود آمدن از اسمان بلند 
عرفانی و قرار گرفتن در ماجراهای زمینی و رویذادهای شخصی و محاوره‌ای. که حافظ 
ی 

میان مهربانان کی توان گفت که یار من چنین گفت و چنان کرد" 

تفای ریب ۱۵و موز تفرگ وا نو وش ۱ 29۶۲ و عاورباگتی 7۳۳۱ 
پایه گزاران این سبک شمرده شده‌اند. وحشی مبتکر شعر واسوخت نیز می‌باشد که این 
گونه اشعار از مختصات سرزمین هند و محیط هندی است. 

غالب با توجه به منظومهٌ سوز و گداز وحشی بافقی یادآوری می‌کند که این روش 
متناسب زبان اردوست و «شأن پهلوی و پارسی بلندتر از آن است که بدین پایه فرودش 
اور ۷ 

ابیات ذیل نمونه‌ای است از گو یندگان مکتب وقوع: 


دق امی‌باالله ا ین که اروسات دار فغانی گر دلی داری تو باش این‌جا که من رفتم ۸ 


یسیون شش دیوان غالب دهلوی 


به بستر افتم و مردن کنم بهانة خویش به این بهانه مگر آرمت به خانة خویش 
۱ فغانی 

با هر که بینمش چو بپرسم که کیست این گوید که اين ز عهد قدیم آشنای ماست*" 
شرف جهان 

گفتم ز کار برد مرا خنده کردنت خندید و گفت من به تو کاری نداشتم * 
وحشی 

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید قصة بی‌سروسامانی من گوش کنید 
وحشی 


از آن نظر که غالب با مکتب وقوع کاملاً آشنا بوده و این گونه غزل‌گوئی در محیط 
هندی معمول و مورد توجه قرار داشته. او نیز در ضمن غزلیات خود. از جمله غزلهای 
۱۵ ۱ ات رگن مره رن وی کنرده 
سینت تما نو موس تفت )اب رای 

توارد و تأثیر پا با 7 کل 

مر سفق پدید آمدن آثار فرهنگی هر ادیب و سخنوری بر پایه‌های چندی 
استوار است که عبار تند از 

استعداد خدادادی [قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. حافظ ] 

دانش‌اندوزی و سخندانی در حد شایسته و بایسته [با عقل و فهم و دانش داد سخن 
توان داد. حافظ ] 

انتنعاب و استفاده از کارهای علمی و فرهنگی دیگران. 

و سرانجام ابتکار شخصی و ابداع ۷ 

در مورد غالب این همه عوامل کم و بیش و جود دارد. او یکی از رجال ادت و 
سخنوری است که در دو زبان اردو و فارسی آثار قابل توجهی به وجود آورده و ارائه 
ی 

غالب در ضمن سخنوری خود تحت تأثیر زبان و شیوة بیان شاعران معاصر و 
تیان راز او ان شک د9اسشت او در یکی از این موارد می‌گوید: 
عیار فطرت بیشینیان ز ما خیزد ابا تا زاین هر 8 کی تست ۱۳ 

همچنین به مناسبت استقبال از دیگران, نام شماری از شاعران را در ضمن 
منظومه‌هایش آورده و در مقطع برحی از غزلیاتش نیز مصرعی از آنان را نقل کرده است. 
از آن جمله در پایان غزلهای شماره ۰۴۴ ۸۵٩‏ ۱۶۰ می‌گوید: "" 
غالب به قول حضرت حافظ ز فیض عشق بت است بر جریده عالم دوام ما» 


ت 


مقد مه بیست و هفت 


گشته‌ام غالب طرف با مشرب عرفی که گفت لاف دوبا لین و اقفر دیییا ات ,ات 
حلق غالب نگر و دشنة سعدی که سرود. «خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کننده 

غالب در خاتمه‌ای که بر دیوان فارسی خود نوشته است. بادآوری می‌کند که در 
ابتدای سخنوری گه گاه به بیراهه می‌رفتم ولی به همت چند تن از سخنوران مانند: شیخ 
علی حزین / ۱۱۸۰ طالب آملی ۰۱۰۳۶ عرفی شیرازی / ۹٩‏ ظهوری / ۱۰۲۶ نظیری / 
۳ که همچون آموزگار مرا راهنمایی می‌کردند قرار گرفتم. آنان با سخنان و آثار حود 
حرزی بر بازویم بسته و توشه‌ای در کنارم نهاده و روانه‌ام کردند و اکنون با آموزش آنان 
«کلک رقاص من به خرامش تذرو است و به رامش موسیقار و به جلوه طاووس است و 
پرواز عنقا.»۳" 

در عین حال غالب به تمام موارد و نوع و مقدار استفاده از دیگران اشاره نکرده و این 
کار برعهدة دیگران است که با تحقیق و پیگیری آن موارد را جسته و بدان اشاره کنند. 

در تعلیقاتی که به تصحیح و تحقیق سید وزیرالحسن عابدی بر غزلیات غالب نوشته 
شده ضمن مقايسة غزلهای او با دیگر سخنوران معاصر یا پیشینیان, نام نود و هفت شاعر 
امده است که غالب در غزلیات خود به استقبال انان رفته و همانندسازی کرده است. از ان 
جمله در نه غل به‌شماره‌های 8 ۱۰۲ ۱۴۰۱۳۹۵۱۰۳ 1۵۹ 8۶ ۲۱۰ ۲۷۴ از حافظ 
ی رکه ای ۵ ۱9 

مجیراعهنای تست غرل عافظ چردین آیست: 

اکن آن تز ک شنیزازامن ۷هدست اردادل عا را 

اگر چه عرض هنر پیش يار بی‌ادبی است 

رواق منظر چشم من آشیانة تست 

در نمازم خم ابروی تو با یاد امد 

دوش در حلقة ما قصه گیسوی تو بود 

غلام نرگس مست تو تاجدارانند 

ای صیا نکهتی از کوی فلانی به من آر 

چو جام لعل تو نوشم کجا بماند هوش 

دردم از یار است و درمان نیز هم 

در مورد غزل شماره ۶بنابه تحقیق «عابدی» دوازده تن از سخنوران مانند: امیر حسرو 
۰ طهوری ۱۰۲۶ نظیری /۱۰۲۳۳ ضائب ۱۰۸۰۱7 طالب؟ ۰۱۰۳۶ حزین ۱۱۸۰ 
تین ۸۱۳۳۸ از علاط پیش ز وک دفاقتز قالتب و فاسمی ااقخ‌است. ۴ 

همچنین قصید؛ اول و دوم او" که در توحید و نعت نبی ص است تنظیر و همانندی 
است بر قصیده‌های عرفی شیرازی / ۹٩۱‏ به مطلع: ۱ 


و دیوان غالب دهلوی 
ای متاع درد در بازار حان ۵ 


دمی که لشکر غم صف کشد به خونخواری 


توارد و همانندی 


در مورد همانندی برخی از سخنان. پذیرفتنی است که هر فرهیخته‌ای در طول سالها 
انبان ذهن خود را از آثار دیگران پر کرده و اين اندوختة ذهنی در نوشته و ستن او به 
صورت لفظ و معنی و مضمون مشخصی پدیدار می‌شود. البته اگر این همانندیها 
رونویس مستقیمی از آثار دیگران باشد بدانها: سرقت. المام انتحال و مضمون ربائی 
که مر مود ۳۳ 
غالب در تحلیل چنین موردی گفته است: 
مضمون شعر «نوت» [اسکناس ] بود در زمان ما 
وت رازن ارس ۲۳۰ 
و در انجا هم که سخن خود او با گفتة دیگران همانندی داردر الق تتفتظلان._ آن زا 
جنین تو جیه کرده و گفته است: 
هزار معنی سرجوش خاص نطق من است .. کز اهل ذوق دل و گوی از عسل برده است 
ز رفتگان به یکی گر تواردم رو داد بدان که خوبی آرایش غزل برده است 
مراست ننگ ولی فخر اوست کان به سخن به سعی و فکر رسا جا بدان محل برده است 
مبر گمان توارد یقین شناس که دزد متاع من ز نهانخانة ازل برده است"" 
البته این بلندپروازی را باید به حساب فراموشی او گذارد زیرا درجائی هم گفته است: 
نگویم تازه دارم شیو؛ جادوبیانان را . ولی در خویش بینم کارگر جادوی آنان را" 
و همین مطلب رابه صورت نثر چنین می‌نویسد: 
«بر گوشه سماط لفظ ریزه‌چین و کاسه لیس گذشته جادو بیانان و برطرف بساط معنی, خواجه 
تاش و هم پیاله انانم.۱۳ ۱ 


یعنی لفظ و معنی را از سفره گستردة پر از طعام ادب برگرفته و به کار برده است. و این 
اظهار واقعیتی است که دربارة اثار و سروده بسیاری از سخنوران مصداق دارد. از جمله 
میرزاغالب دهلوی. 

در پایان گفتنی است که مطالب قابل ذکر دیگری هم وجود دارد. اما از آن نظر که متن 
کتاب در اختیار خواننده می‌باشد. بازنویسی آنها در این مقدمه ضرورتی ندارد. 

همچنین برای کسب آگاهی در موارد دیگر میتوان به مقالات فراوانی که دربار؛ غالب 


و آثار او نوشته شده و فهرست و مشخصات آنها در همین مقدمه آمده است مراجعه و از 
آ ناسا ۵اه اک دا 


چگونگی تهیه متن کتاب 

متن این کتاب براساس نسخه‌های مشروح در ذیل. با مقابله با یکدیگر تهیه شده و در 
رسم‌الخط آن نیز محتصس تغییری داده شده و مطابق با روش معمول کنونی خحط فارسی 
نوشته شده است. 


۱ مایت غالب فارسی از میرزا اسدالله‌عان غالب. مَهْتَمم سید محمود شاه طبع اول. مجلس 
ترقی ادب. لاهور ۱۹۶۷ در سه جلد 


۲-غرلیات. میرزا اسدالله خان غالب. به تصحیح و تحقیق سید وزیرالحسن عابدی مطبوعات 
مجلس تاگان غالب؛ بنجاب بنور سس , لاهور ۱۹۶۹ 


مجلس یادگار غالب. پنجاب. نیورسیتی» لاهور ۳ 


۵ قطعات. رباعیات؛ تک نت ترجیع‌بند» محمس ؛ میرزا اسدالله‌عان غالب. به اهتمام غلام 
رسول مهر» مطبوعات مجلس یادگار غالب. بنجاب, بنورسیتی. لاهور ۱۹۶۹ 


در زیرنویسهای متن: «م» نشانة اختصاری کلیات غالب چاپ مجلس ترفی. «س» علامت 


در مورد مختصات کتابهای نامبر ده شده, مطالب دیگری هم لازم به ذکر است که در قسمت 
تعلیقات بدانها اشاره خواهد شد. 


مقالات: 
شلداهاست. فاتاتی از ال ما لت د سارت پنجگانة کقانك «فهر ست مقالات» تالیف 
ایرج افشار جمع‌آوری و نقل گردیده است. 


ردیف 0۱ - جوهر فتادان بلگرامی. او لاد سین مذهب غالب: اورینتل 3 #4 س‌‌ ۹ 


ردیف ۲ -صدر هاشمی: محمد: وفات و قبر جوهری [؟] یادگار. ج ۳ ش ۸ ۶۰-۵۸ 


ردیف ۵۵۳۲ - مصطفی طباطبائی: اسدالله غالب. مهر. ۸ ۶۱۵-۶۱۳ و ۷۲۸-۷۲۵ از شعرای 
۱۵4 
ردیف ۵۵0۵۶ -ناظر حسن: شحصیت غالب در اشعار وی. هلال: ش : ۲۷-۲۲ و ۵۵ 


ردیف 9۹ غالب کی کلیات نظم فارسی کافقدیم‌ترین مو جو ده تسه عل وم اسلامیه ج 5 
ش ۲: ۲۶-۱ [اردو ] 


ردیف ۹ خلیلالله: یادیو د غالب: ادب. ج ۳ ۳ ۲۰۱ ۷-۳ 


مقالات سی و یک 
ردیف ۳۰۳۴۰ مجددی شلامحسین: حیات غالب ادب» ج ۴ ش ۲/۱: ۱۸-۷ 
ردیف ۴۰۴۱ -محمد باقر: غالب اوربرهان قاطم. پنجاب منی آگست. :۵٩‏ ۸۶-۷۵ [اردو ] 
ردیف ۴۴۴۵ -غالب. اسدالله: باغ دو در مجموعه نظم و نثر فارسی که آن را در سال ۱۲۸۳ گرد 


آورده, با مقدمه و حواشی و تعلیقات از سید وزیرالحسن عابدی, اورینتل ج ۲۶ ش ۴: بط ۲ 
2 ۷ش‌ ۴ ۱۸۸-۳ 


جلد سوم انتشارات کتابهای جیبی جاپ اول ۵ ۲۵۲ صفحه ۹ شامل بیست و یک 
مفاله از شماره ۴۸۸۶ تا ۴۵۹۰۶ 


ردیف ۶ افشار ایر ج: خطابه درباره غالب ]راهنمای کتاب؛ ۴ (۱۳۵۰) ۱۳۰-۲۵ 
ردیف ۴۸۸۷: جودهری. الله دتا: مير زا اسدالله‌عان غالب» وحید. ۱۳۴۷(۶) ۱۲۶-۱۱۹ 


۲۵۵-۲ و ۳۱۴-۳۰۸ 


ردیف ۰--داریوش» ح: اسدالله خان غالب. با کستان. کراحی. ۰ ۱۸۸-۳ 
ردیف ۱ رشاد احمد توارد در شعر غالب: هلال ج ۱۸ یت ۲۳ 4 ۲۱-۹ 


۱۰-۵ ۱ 


ردیف ۳ - شفیعی کدکنی؛ محمدر ضا: صد‌مین سنال 5تت عالب دهلو ی سجن ۱۸ 
۰0۱۳۴۷ ۱۷ ۱۷۵-۱ 


ردیف ۴ - شفیعی کدکنی» محمدرصا: غالب دهلوی. هنر و مردم دوره حدیده ۳ ۶ 
(۱۳۴۷): ۲۹-۲۴ 


ردیف ۴۸۹۵ -عباس آزاد معتصم: میرزا غالب دهلوی, ایندوایرانیکا؛ ج ۲۳ (۱۹۷۰) ش ۲/۱: 
۲۶-۶ 


ردیف ۴۸۹۶ -علی حیدرملک: آثار غالب. ترجمهٌ محمدریاض, هلال ج ۱۳۴۷(۱۶) ش ۱۱: 
۳۸-۴ 


سی و دو دیوان غالب دهلوی 


ردیف ۴۸۹۷ -فضل قدیر: هنر لازوال حفتانی و غالب» ترجمه محمد ریاض: هلال» ج "۳ 
(۷ش ۱۱: ۱۹-۱۵ 


ردیف ۴۸۹۸ -کاظمی حسینی» حسنین: عندلیبی از گلستان عجم, هلال ج ۱۳۴۷(۱۶) ش ۱۱: 
۲۷-۲ 


ردیف 4 -کونر. انمام الحق: ناطق و غالب. هلال» ج ۷ ان ۳ ۱ ۴۴-۳۰ 
ردیف ۴۹۰۰ -مجددی غلام‌حسن: حیات غالب. هلال. ح ۱۳۵۰(۱۹) ش ۲: ۱۸-۱۴ 


۳: 


ردیف ۲ محمد ریاض: شهرت شعرم به گیتی بعد من خواهد شدن. هلال ج ۱۳۴۷/(۶) 
ی 


ردیف ۴۳۹۰۳ -محمد ریاض: مقام غالب در سبک‌شناسی فارسی. هلال ج ۱۷ (۳۸) شش اش 
۱۷-۲ 


ردیف ۴۹۰۴-نقوی» شهریار با حیدر: غالب نام‌آور. هلال, ۱۳۴۸(۱۷) ش ۱۱: ۱۰-۳ 


ردیف ۴۹۰۵ - تقوی» شهرپار با حیدر: میرزا اسدالله خان غالب دهلوی. وحید ۶ (۱۳۴۸) 
۵۶۶-۰۶ 


ردیف ۶ -هاشمی. مجمو د. غالب به عنوان شاعر پار سی کو. هلال» ج ۶ (۱۳۴۷) ش 1 
۲۵-۲ 
جلد چهارم. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, ۰۱۳۶۹ صفحه‌های ۰.۴۴۳ ۲۳۷ شامل 
حهارده مقاله از ردیف ۰ ۱ ۱۵۵۲و ۱۰۴۶۰ 
ردیف ۰ -محمد عبدالله (تل فان اور غالب؛ کاتصور آگاهی: اورینتل کالج میگزین. 


۸ ش ۲/۱: ۴۱۰-۳۷۵ [اردو ] 


ردیف ۳۰« ۱ -انصاری» اسلو احمد: ابر گهر بار». کاایک پهلو. ارمغان ار ان لاهون 1 
۱۵۴-۲ [اردو ] 1 


ردیف ۱ -رضوان حسین: میرزا غالب و مکتب میرزابیدل. ترجمه محمد حسین راضی. 
اد ۲۳ (۱۳۵۲)ش ۰۳ ۲۱۷-۲۹۷ 


3 اج ات ماو هیا خاجیه ری هو فا ری رم ولا 
ِ 


که مدااست ‏ پارس سیخ ره ریواس‌هاهمرا ماو ادابم رهب واختین سل بر 


مقالاات سی و سه 


ردیف ۲ -سحجادی» ضیاءالدین: بحثی دربارء شعر غالب دهلوی. پیو ند دوستی. ض ۱ 
(اسفند ۱۳۵۵): ۸۷-۷۹ 


ردیف ۱۰۵۴۳ -شادانی عندلیب: مرزا غالب کااسلوب. نگارش (پنج آهنگ مین). ارمغان ایران. 
لاهور ۱۹۷۱: ۸٩-۶۸‏ [اردو ] 


ردیف ۴ ۱ - شیرانی» محمو د: میرزا غالب کاعلام اردو و فارسی- مقالاات... شیرانی ۳۰ 
(۱۳۶۹): ۳۱۶-۳۰۷ [اردو ] 


ردیف ۱۰۵۴۵ - صدیقی نصیر احمد: مثنوبات غالب (فارسی): ادبیات مشهد. ٩‏ (۱۳۵۲): 
۱۹۶-۹ 


ردیف ۱-۶۴ - عبدالغنی: میرزا غالب کاسفر کلکته اوریدل ارمعان ایران. لاهور ده 
۱۸۱-۵ [اردو ] 


ردیف ۱۰۵۴۷ -عبدالله (سید): غالب کانظریه فن مباحث. لاهور. ۱۹۶۵ ص ۵۰۲-۴۸۹ [اردو ] 
ردیف ۱۰۵۴۸ -عبدالله (سید): مرزا غالب کاحاسه انتقاد. لاهور ۱۹۶۵ ص ۴۹۷-۴۸۴ [اردو ] 
ردیف ۹ -کو ثر انعام الحق: ناطق و غالب. ارمغان کون لاهور. ۱۹۷۳ ص ۷۳-۶۳ 


ردیف ۱۰۰ محمد اکرم: فکر غالب مین ار تقانی رححان. اورینتل کالج میگزین» ۴۳۸ 
(۰سش ۱/: ۱۰۴-۹۳ [اردو ] 


ربیف ۱ - معین‌الرحمن: قطعه غالب در خصوص گفتگوی پارس انشاء کرده است. 
اورینتل کالج میگزین. ۱۹۷۲(۴۸) ش ۲/۱: ۴۳۸-۴۱۹ [اردو ] 


ردیف ۲ منور محمد: مرزا غالب کی فارس غزل. ارمعغان ایران. لاهوره ۷۱ص 
۱۴۱-۰ [اردو ] 
جلد پنجم. شرکت انتشارات علمی و فرهتگی ۰۱۳۷۴ ص ۵۳۵ شامل هیجده مقاله از 
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ردیف ۱۱۳۰۸ -استعلامی محمد: صحو و سکر در غزل غالب دهلوی. بیاض: ۱۹۸۵(۵۰)ش 
۱ ۱۴۳-۰۳۷ 


ردیف ۱۱۳۰۹ -بدیوانی. ضیاء عباس: مرزا غالب کی ایک غزل. خدابخد لایبریری جرنل. 
۳ ۱۵-۳ (۱۹۸۰): ۲۳۴-۲۲۹ |اردو ] 


سی و چهار دیوان غالب دهلوی 


(۱۹۷۸): ۲۳۵-۲۱۸ [اردو ] 


ردیف ۱۱۳۱۱ -جابرعلی سید: غالب کی بعض تسامحات. اوربنتل کالج میگزین, ۱۹۸۲(۵۸) 
ش ۲/۱: ۲۸۴-۲۷۵ [اردو ] 


۳۰۰۱ 


ردیف ۱۱۳۱۳ -سعیدی سیرجانی. علی اکبر: غالب دهلوی. بیاض. ۱۹۸۵(۵) ش ۲/۱: ۷۷-۵۲ 


۷ص ۴۰۵-۳۸۲ [اردو ] 


ردیف ۱۱۳۱۷ -عبدالله (سید): غالب دو زبان شاعر نذر عرشیء دهلی. ۱۹۶۵ ص ۲۳۹-۲۲۱ 
[اردو ] 


ردیف ۱۳۱۹ ۱ _ صدالله رسد عالست کون تا رز شاعری. فارسی زبان و ادب؛ لاهور. ۱۳۷ 
ص ۴۳۰-۴۰۶ [اردو ] 


رال ۱۱۳۰ _عدالله سای مرزا غالب کاحاسه انتفاد؛ میاحت. ۴۳۹۷۴ [اردو | 


۶۲۴-۵۸۳ ۰)۱۳۶۷( 


ردیف ۱ علوم مقدم مجمد: تااس‌کیست؟ ین س‌ ۱۸/۱۷ (بهار و تانشتان ۱۳۶۸ 
۵2۱-4 


ردیف ۱۱۳۲۳ -فراقی» تحسین: غالب زیست اور تصور زیست. اورینتل کالج میگزین, ۶۱ 
(۸۷) شش ۲/۱: ۳۲-۲۷ [اردو | 


ردیفب ۴ -فرجاد. محمدذعلی: رنگ اس کف (غالب دهلوی) نامو ار تت محمود افشار. 
۳۶۵۲ ۱۱۶۱-۱۱۵۳ 


ردیف ۱۱۳۲۶ -مالک رام گل رعنا: (غالب کاگمشده انتخاب کلام). نذر ذاکر. دهلی» ۱۹۶۸ 
شا ۲ [اردو ] 


کالج میگزین» ۱۹۸۲(۵۸) ش ۲/۱: ۲۵۳ - ۲۷۴ [اردو ] 


ردیف ۱۱۳۲۹ -بنی هادی: مرزا غالب. مغلون کی ملک‌الشعرا. اثله‌آباد. ۷ ص ۳۵۲-۲۸۱ 
[اردو ] ۱ 


ردیف ۱۱۳۳۵۰ و حیل اشرف (تمن ۱ رباعبات فارسی غالب. دانش: س ۳۲ (زمستان ۳۶-۷ 
۱۳۱۴۳-۱۰۳ 


پس از انقلاب اسلامی هم شماری مقاله دربارة غالب نوشته شده است از جمله: 

در فهرست مقالات دوره اول شمارة چهارم ز مستان ۱۳۶۱ صفحه ۳۷۲ ر دیف ۲۵۲۴- 
حسنی قاری, سید کلیم‌الله: زبان فارسی در هند و غالب دهلوی. اینده. سال ۸ ش ۱۲ 
(اسفند ۱۳۶۱) ص ۸۱۵۸-۸۵۳ 

فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات جمهوری اسلامیء دوره پانز دهم شماره ۴۴ 
۳ یوت :۲۳۲۸ 

دوهی نامقیء محمدرضا: (غالب دهلوی و ادب پارسی) سلام (۱۶ شهریور ۱۳۷۱) 
ص ۲۳(۹ شهرپور 1۳۷۱)ص ۶ 

پذیرفتنی است که شماری مقالات هم به زبان انگلیسی درباره غالب و آثار او وجود 
دارد. ولی دسترسی بدانها مشکل است. 


زیرنویسها 


۱ -کلیانت دق الق غالب: ری ۱۳۵ 

۲-ر.ک. احوال و آثار میرزا اسدالله حان غالب از محمدعلی فرجاد. چاپ پاکستان 
۷ صفحه ۷-که از فتوح‌البلدان چاپ مصر ص ۴۴۱و فتحنامة سند ص ۹۸و ۱۷۴ نقل 
ک 9 ات 

۳-همان. ص ٩‏ 

۴-ر.ک. تاریخ زبان و ادبیات ایران در حارج از ایران. نوشته پروفسور عباس مهرین 
ان تا ات سای تیان ۱۳۲۲ ی ۸ 

۵-همان» ص ۷۸ 

۶-همان. ص ۷۶ 
با نظم حسن دیدم شهری شده دیوانه زیرا که نمی‌یابند این طرز به دیوانها 

۷-ر. ک. شعر العجم تالیف شبلی نعمانی ترجمه فخر داعی. چاپ دوم ۱۳۶۳ در ۵ 
جلد -ج ۲ صص ۸۶-۸۷ 

۸-ر.ک. طبقات سلاطین اسلام, تألیف استانلی پول» ترجمه عباس اقبال چاپ دوم 
دنهای کتاله: ۱۳۳۳ ی 1۹۲۸۵۳۳۷ ۲۹۲۴ 

٩-تاریخ‏ زبان مهرین» ص ۶۳ 

۴و اک اک وان 6 یاس الم انار اتصاطایان معط نمی که ره تس از 
رفته‌اند. تألیف احمد گلچین معانی در دو جلد انتشارات آستان قدس ۱۳۶۹.ج ۱ ص ۲۷ 

۱ -بیشین» صص ۱۷۹-۱۵۸ 

۲ همان صص ۲۰۱-۱۸۰ 


زیرنویسها سبی وا ات 

۳ همان صص ۲۲۹-۲۰۲ 

۴-احوال و آثار غالب. ص ۲۵ 

کات دنران خا لب » ۳۱۸۴ 

۶ کلیات سعدی. نشر محمد. چاپ سوم ۱۳۶۶ غزلیات. ص ۲۳۹ 

تن ی ۱۲۵ 

۸ تاریخ مهرین: ص ۱۳۴ احوال و آثار غالب» ص ۲۹ 

۴۱۶ -کلیات دیوان غالب» ص‎ ٩ 

۰ -پیشین:ص ۱۳۸ 

۱ -پنج آهنگ نوشته غالب. چاپ لاهور ۱۹۶۹ ص ۵۷۹ 

۲ - کلیات دیوان غالب ص ۱۶۵ مجموع حروف هر یک از این عبارت و کلمه به 
حساب جمّل عبارت است از ۱۲۱۲. 

ش ۳۰۰ و -عر ۲۰۰ ش ۳۰۰ 2 ۳۰۰و ۶ ق < ۱۰۰ جمع آن 6-۱۲۱۲ < 
۰ < ۲۰۰ ی ۱۰ ب <۲/جمع آن ۱۲۱۲ 

۲ -_کلیات دنوان خالنه ص ۳۸۵ 

۴ قطعات و رباعیات. طبع غلام رسول مهر. ص ۴و ۵. فسمت حاشیه 

۵-پنج آهنگ ص ۳۷۲و ص ۵۲۱ 

۶ - همان ص ۳۷۲ - مقدمه کلیات دیوان غالب چجاپ مجلس ترقی ص ۵ 
حدیقة‌الشعراج ۲ ص ۱۰۰۵ 

۷ همان میخانه ارزو» ص ۴ 

۸-احوال و آثار غالب» ص ۵ 

۹-پنج آهنگ ص ۳۷۲ 

۰-همان, احوال و آثار غالب» ص ۵ 

۱-پنج آهنگ. ص ۵۹۴ احوال و آثار غالب» ص ۴۰ 

۲_همان ص ۴۷۷ 

۳-همان ص ۵۵۲ 

۴ احوال و آثا ص ۵۷ 

۵ کلیات دیوان غالب» ص ۳۹۶ 

۶احوال و آثار ص ۸۴ 

۷ پنج آهنگ» ص ( 

۸-همان. صص ۰۳۳۵ ۴۰۸ 

۹ احوال و آثاره صص ۴۹-۵۱ 


سی و هشت دیوان غالب دهلوی 


۰-پنج آهنگ» ص ۲۱۶ 

۱ _کلیات دیوان غالب. صص ۶۸ ۰۱۵۲ ۳۲۴ ۳۸۶ 

۲ -همان. ص ۱۲۰ 

۳ کلقات دبواق عالب رصن ۳۲۳۹۳۵۳۳۰۹۶۳ 

۴ همان صص ۳۵ ۱۷۱ ۱۷۳ ۱۷۶ ۳۲۹ ۳۵۰ ۳۵۲ ۴۶۰ 

۵-همان صص ۱۸۱ ۱٩۲‏ ۱۵۹۶ ۴۳۳ ۴۳۵ 

۶ همان صص ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۱۸۴ 0۱۸۶ ۳۲۹ ۱۳۶۱ ۴۳۹ ۴۴۳ 

۷ همان ص ۱۹۴ 

۸ -همان صص ۲۷۴ ۴۳۶ 

4 -همان. ص ۳۶۱ 

۰-همان» ص ۰۴۶۵ بخش رباعیات کلمه نجوم اشاره است به حدیث: 

آضخابی کالنجُوم فبایّهم تیم اهْتدیْم. صص ۱٩‏ و ۳۵ احادیث مثنوی تألیف 
فرو زانفر ۱ 

۵۱-همان» ص ۱۷۹ 

۲-همان» ص ۳۷۶ 

۳ احوال و آثار ص ۸۰ 

ان( 

0۵ -بوستان سعدی. باب هفتم» ص ۱۸۸ 

۶-کلیات سعدی قصاید. صص ۴۱. ۴۶ 

۷-پنج آهنگ» ص ۲۱۳ 

۸-کلیات دیوان غالب» صص ۰1۹۳ ۰۴۵۲ احوال و آثار. ص ۷۱ 

4- تاریخ زبان مهرین ص ۱۳۵ 

۰-همان» ص ۱۳۶ پنج آهنگ» ص ۳۴۸ 

۱-پنج آهنگ» ص ۵٩۴‏ 

۲ از ال ی آکار غالت» صرم,۳۵ 

۳ کلیات دیوان غالب قطعه ۷ ص ۳۸۷ 

۴ پنج آهنگ. ص ۳۷۷ و «نبحستین در را به اشعار هندی به گوهر امودم» پنج 
آهننک: من ۲۲۱ 

۵-احوال و آثار غالب» ص ۳۶ 

۶_پنج آهنگ. ص ۵۴۸ 

۷ لغت‌نامه دهخدا که از دایرةالمعارف اسلامی نقل و ترجمه شده است. ذیل نام 


زیرنویسها سی و نه 
غالب دهلوی. 

۸ بنا به نوشته غالب «نظم اردو سفینه‌ای افزون نیست» پنج آهنگ. ص ۵۸۲ 

۰ میخانه ارت شرح احوال و بررسی آثار غالب تألیف دکتر محمدحسن حائری؛ 

۱-پنج اهنگ» صص ۱-۴ 

سل که کاالته حیوان تقللب» ی 9و ۱۳9۴ 

۳-احوال و آثار غالب» صص ۱۱۷-۱۱۸ 

۲ انس ۱۲۵-۱۴ 

۶ احوال و آثار غالب» ص ۱۲۸ 

۷-کلیات دیوان غالب» ص ۴۲۳ 

۹ بات دیوان غالب؛ ص‌ 9 

۰-احوال و آثار غالب» صص ۱۵۱-۱۵۵ پنج آهنگ». صص ۴۴-۷۲ -کلیات دیوان 
غالب ص ۴۸۰ 

زر اش درباره ادقلانت و نفد ادبی: نت دکتز جسرو فر شیدور د؛ اتتقیا زان 
ی چ ۱ در دو جلد ج ۲ص ۷۸۲ 

۲-دیوان بیدل» ج ۱ص ٩۳‏ 

۳۴ -کلیات دیو ان غالب. صص 39 ۴۰ 

۵-ر. ک. درباره ادبیات؛ فرشیدورد ج ۲ تن ۷۳۷۳۶ 

۷-پنج آهنگ» ص ۵۵۰ 

۸-شعرالعجم, بر جمه فارسی» ج ۲ ص ۲۵ 

۹-همان ص ۱۶ 

۰ تحول شعر فار سی: تالیف زین‌العابدین مزتمن. کتایفروشی حافظ ۳۳۹( ص‌ 
۳۸۹۲ 

۱ کلیات دیوان غالب. صص ۱2۲ ۰۱۹ ۰ 9 و ۵۵ ۱ ۱۳۹ 

۳ فنص ۸۵۱۳۹۷۳۳ 


جهل دیوان غالب دهلوی 

۴-همان ص ۱۶۶ 

۵ -همان» صص ۰۱۵ ۸۵۸ ۷۵ ۸۴ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۳۶ 

۶-غزلیات غالب. جاب عابدی. تعلیقات» ص ۲ 

۷ -کلیات دیوان غالب» صص ۱۷۱-۱۶۹ 

۸-قصاید و مثنویات چاپ غلام رسول» صص ۱و ۸ 

۱۳۶۹ ر. ک. بدایع‌الافکار فی صنایع‌الاشعار. تألیف واعظ کاشفی. نشرمرکز‎ - ٩ 
۱۶۶-۱۶۷ صص‎ 

۰ -کلیات دیوان غالب» ص ۳۸۷ 

۱ همان ص ۳۸۶ 

۲-همان. ص ۳۲ 

۳-پنج آهنگ» ص ۱۱۸ 


دیوان غالب 


دیباچة غالب 


یگانه یزدان را به زبانی که بخشيد؛ اوست سپاسگزارم و خود مرا چه پایاب 
سپاسگزاری اوست. که چون منی راکه حرف از حرف نمی‌شتاسم" آن همه نیرو کرامت 
کرد که پرده از رخ این شاهد نو خاسته که حرد نخستین دیوانش نامند برگرفتم و به هوای 
جلوه دیگر که هنوز صفح انديشه بیرنگ آن نپذیرفته. آئینه‌زدائی از سر گرفتم. بار خدایا 
درد ناروائی کالا دل را آنچنان فرونگرفته که تن به زبونی در ندهم و بدین آرزو منت بر 
حویشتن ننهم که بارب پس از من؛ چون من به گرد سراپای گفتار گردیده‌ای بیأفرینی؛ تا 
وا رسد که دیوار کاخ والای سخن در چه پایه بلند است و سر رشته کمند خیالم در آن 
فرازستان به کدامین ذروه بند. 

99 
ذوقیست همدمی به فغان. بگذرم ز رشک خار رهت به پای عزیزان خلیده باد 

بنامیزد" نخستین نفابیست از روی شاهد هر هفت کردة معنی. به جنبش نسیم 
ب بسی تنل کطاکس دست ا هبار یس راغیست از کرسین بان 
نیم سو خته پهلو. رخ به افروختن داد یعنی داغ تن خحس نادیده: کهن داغهای 
جنونست. سراسر به نالخن شوخی نفس خراشیده» گرما گرم خونابهٌ درونست: به تفی 
پنهانی دل ناگه از ناسور تراویده. کاغذی‌پیرهنانند چون پیکر تصویر از حیرت واقعه 
ار هل وکا ککازه چون آذر" از دود دل سیه‌پوش. قلزم‌آشامان نگه را به 
(64 هس تشناسم این هه () پ» غ: بنام ایزد 

(۳) پ» : آدر 


۲ دیوان غالب دهلوی 


دستگیری صلای فراوانی باده دریاب. که این خسروی میکده‌ایست در به روی انجمن 
بازکرده. زمزمه‌سنجان طرب را به دمسازي نوید انبوهی نغمه بنواز. که این باربدی 
پرده‌ایست از بال مو باز رسیاز کق هن احسوروو )شب سا نت به صاعقةٌ سرگرمی ذوق 
انجمن آرا انش یر گر دیده به چشمک‌زنی درخشندگی اجزای خاکستری از اندوه 
سرآمدن هنگامه پرده گشای. فیصری شارستانیست نیست"" به زلزله وجد دل کارفرما از هم 
پاشیده, به شورافنکنی تابش ذره‌های آفتابی از درد برشکستن بارنامه داستان‌سرای. 
نگویم دود" چراغست يا لاله و داغ اما سوختگی وه کلاشست ا یرت و حستگی را 
رویداد. نگویم تجلی و طور است یامجتّت و حور اما نازش را قلمروست و آرامش را 
سواد. طلسم شعله و دود است. بازبسته زردشت ت خیال» شعله پنهان و دود پیدا. دل لوح 
طلسم و زبان طلسم گشا. هنگامة ابر و باد است. برانگيختة جادوی فکر." ابر گهرپاش و 
باد الماس‌فشان, انديشه طومار نیرنگ و لب افسون‌خوان. خیل غزالیست. به سامان 
جنبشی که در کمینگاه روی داده است. از دام بدر جسته. دود کبابیست. به اندازه پیج و 
سر وین .ها ریب نون نب و 
مش اقاه شیر واستایفای از گقالست قر الا مت گنر یت #فتالیتد وی را 
سپاسگزار. 


متنوی 

ای نهان‌بخش . آشکارنوازه دل به غم جان به تن گرامی سا 
نی کن تز, گر تلف سک ال بر رخ لعل لو سات. اسست 
ای بساط زمین‌نشینان را وی مشام یگانه‌بینان را 
از رگ نوبهار نافه‌گشای وز دم باد صبح غللیه‌سای 
اي فکتله 5 ری شاهلا اند عنبرین طرّه از نقاب صفات 
به فروغت مهین نیایش جای از بساط سیاه کیوانزای 
ای فلکها حباب قلزم تو وی زمین لای باد؟ شم تو 
از رحیق خمت به دیر مغان لای پلای می سهیل‌فشان 
بودنی بخش خوب و زشت توئی رونی کعبه و کنشت وئی 
ای گزین نقشها کشید؛ تو هر که و هر چه افرید؛ تو 
دیده را جوی خون گشادة تست له را باه لاف داد تست 


اس * وه چپ سس (۲) پ؛غ: دود و چراغست 
ّ در تسا 4 چنین است: دود کبابی سس من 4 راد راوج ول افتاده رسک 


دیباچة عالب ۳ 


ای مرا فر خسروی داده. پارسی را به من نوی داده 

هم به تسلیم عجز تن زده‌ام کز تو در مدح خویشتن زدهام 

ناتوانی قوی اساسیهاست خودنماتی خحذاشناسیهاست 

سخن‌آفرین خدای گیتیآرای را ستایم. که تا نهانخانة ضمیرم را از فراوانی رنگارنگ 
معنی به لعل و گهر انباشت. بازویم را به(" ترازوی مرجان‌سنجی, و خامه‌ام را هنگامة 
گهر پاشی ارزانی داشت. اینست رایگان‌دهنده منّت نانهنده. سخنورئواز داور پیروزگر را 
نازم که چون تن به کشاکش تحسین دادن ننگ گرانمایگی بيانم شناخت. به نازش والائی 
بهین روشها و برازش زیبائی گزین اداها از قبول خلق بی‌نیازم ساخت. آنت: دشمنکام 
آفریننده به کوری چشم دشمن, برگزینندة فطرت. پاکیزگی گوهرم را در حور آلایش داغ 
همچشمی ندید و پیداست که یکتائی جز او را نزیبد. لاجرم مژه‌ام را در خونابه‌ فشانی با 
زبانم همداستان کرد. زهی یگانه‌داور داناه رحمت حوصلة آفرینش را گنجائی اندوه 
غمخواری من نبخشید و دانست که رنجور جزبه تیمار "او نشکیبد. هر آینه دلم رادرین 
جان‌گزائی بر من به درد آورد. خهی مهربان خدای توانا که(" به هوایش سینه از بیتابی 
نفسم آذرنگار ۲ به تتايش صفحه از شادابی رقمم(۵ بهاراندای. نهادی در گداز 
هفت‌دوزخ غوطه‌خوار( سوادی از راز هشت گلشن پرده گشای. خرد اشوب زمر مه‌ای 
که به ذوق‌بخشی نشاط سماعش زهره از اسمان فروداید. به زبانم ودیعت نهاده اوست و 
هوش ربا جنبشی که به کرشمه‌ریزی انگیز ادایش از حوران طوبی‌نشین درود آید» به نی 
کلکم باز داده آو- 

فر د. 

رشح کف جم میچکد از مغز سفالم سیرابی نطقم اثر فیض حکیم است 

تال و زوا رف عقلانت شطلتامتن از فز زان فا وال آقادزی فهتتانی 05:۷ 1:7 
شراک نعلین محمدی آویختن, کیش و آلین منء و طغرای والای یا اسداثهالغالب نقش 
نگین من. لای خم میخانة سرمدی نسبت ناچشیدگان سگالند. که هیچمدانی را این مایه 
سیرابی نطق از کجاست. غافل که نم رشحه یک فیض است که سبزه را دمیدن و نهال را 
سرکشیدن و میوه را رسیدن و لب را زمزمه آفریدن آموخت. و در پرتو مهتاب ازلی 
هدایت» شبگیر نکردگان اندیشند که تيره سرانجامی را اينهمه روشتائی گفتار چراست؟ 
بی‌خبر که فرة تابش یک نور است که شمع را به شعله, و قدح رابه باده» وگل رابه رنگ و 
درون را به سخن برافروخت. آنکه سیه یمه لیلی‌منشان را به فروغ شمعهای کافوری 


(۱) پ. غ: را ترازوی (۲) پ.غ: توان به هوایش 
(۵ په ع: رقم (۶ پ ع: حوز 


(۷) پ. غ: سخنرانی )۸( په غ: رشحه رشحه 
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خحاورستان کرد. وادي مجنون‌روشان را از هجوم کرمک شب‌تاب پرداز چراغان 
بخشید. ريشهٌ تخل آرزو آب از مغز سر قارون می‌خورد. مایه‌داری بینوایان دریاب و 
خامه در ایثار لعل و گوهر عرض کنجینة توانگران یت رد فا واایی + داز 
معنی‌نگاران بنگر. باغ از گل‌افشانی نهالهای دست‌نشان. نامه اعمال نیکوکاران 
خحداپرست است و راغ از انبوهی گوناگون لاله‌های خودرو کارگاه خیال هوسناکان 


شاهدباز. 
فرد: 
هر دا تصلوه از و۱۳7 درانداز سیاسیست مانا که نگاه غلط‌انداز ندارد 


رهرو آزرده‌پای را سایة خاربن نشیمن پرواز است و در سپنج کشاورز اخحگر تافته 
گوهر شب‌چراغ. سیل سرشکی که به روی ماتمیان می‌دود دیار غم را روائی فرمان در 
اوست!؟ و دامن برجیده‌ای که به دست آزادگان اندر است ده کیای قلمرو خرسندی را 
توقیع. تنومندان را رخ برافروعتگی, فرخ سرمایه. همان کف خون است که اگر به 
شرائین دوید. گرما گرم از مژه ریختیم و اگر رنگ گردید. دمادم به روی شکستیم. 
خودارایان را اطلس و سنجاب ارزانی. فرجام جز آزردن اندام نیست و ما به تن از ناتوانی 
تاب گرانی نداریم و به دل از نازکی رنج تنگی قبا بر نتابیم. 

لطافت تازه بهار رنگهای شکسته دریافتن نه زهره هر دیده‌ور است و به نزاکت ویو 
قماش کتانهای مهتابی وارسیدن نه اندازءٌ هر اداشناس. اگر ذره از برهنگی؛ آفتاب 
پوشستی» زین طیلسانان خودآرای را چه رشک. و اگر ویرانه از جگرتفتگیماهتاب 
اشامستی. شبستانیان ارمیده درون راچه خبر. 

داغم از کوته‌نظران تنگ‌چشم که دمیدن تازه گل از گیاه» و درحشیدن برق به شبهای 
سیاه شگفت ندارند و جنبیدن زبانهای گویا به سخنهای نغز» دشخوار انگارند. غنچه 
مشکین نفس است. و باد غالیه‌سای, و گل گشاده‌روی و بلبل نواسنج. زبان چه گنه کرده 
است که سخن‌سرای نباشد؟ مهر جلوه برتابد و ذرّه بیتابی و بحر روانی و قطره اشتلم. دل 
راکه گفته است که از شورش ستوه آید؟ همانا به دانست این گروه باده در خمخانة توفیق 
همان قدر بود که حریفان گذشته را تردماغ سانعت(۵. حالیا بساط بزم سخن برچیده و جام 
و سبو بر سر هم شکسته و آزان قلزم قلزم راوق نمی برجای نمانده پندارند. کاش به 
انجمنی که من در فرودین رده به حلقهٌ اوباش قدح میگیرم فرارسند تا وارسند. که می 
فراوان است و ساقی بی دریغ بخش. پیمانه‌ها جرعه ریز است و لبها العطش‌گوی. له در 


() پ غ: مجنون‌وشان (۲ پ غ: گهر 
(۳( پ. ع۶: دست ۴( پ» ع: تست 
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3 
هقرو آن انز مت ور فلفیااست می و میخانه با مهر و نشانست 
آری» صهبای سخن به روزگار من از کهنگی تند و پرزور است و شب انديشه را به فر 
بان ۲۳ ستیینه ستطر 2 از ابکا فر اوزاتی کوار انست: هر آبیته تا ناسر حول غل فان ز 
من خرابستم. پیشینیان چراغان بوده‌اند و من آفتابستم. 


قطعه 
مسنج شوکت عرفی که بود شیرازی مثو اسیر زلالی که بود خوانساری 
به سومنات خیالم درای تا بینی روان فروز برو دوشهای زناری 
قلم که رودبار ناپیدا کنار اندیشه را هنجارة آب‌سنج بوده است. به روزگار گزیده یابیم 
للوخیز گردایی پیموده است که از بسکه در آن آمد شد به ناف صدفهای به گوهر آبستن 
حلیده, پنداری خحط شعاعی مهر است به مغز شبنمستان فرو دویده ورق که میکده سخن 
را کاسه باده‌پیمانی است به دوران پستل بده جوئیم از باده نابی شاداب وشحظه ربانست 9 
که از بس که نم آن قدسی زلال کیفیت نش حضری به طینتش درآورده. گوثی چمن 
سرمایة سفالی است دسته دسته ریحان از خویش براورده دل به نور دین افروختَةُ 
باز پسین وحشورم؛ اگر گویم که گذشتن من به پاية از گذشتگان عجب نیست. چه عجب؟ 
پرورش آموختةٌ نخستین دستورم؛ اگر سنجم که سرآمدن من در شیوه بر همفنان شگفت 
نیست. چه شگفت؟ خوان ایزدی نیایش به ترث ستایش خویش آراستن به شمارة 
بخششهای داور افزونی ذوق سپاس خواستن است. تکلْف بر طرف سعیم در منعمپرستی 
است؛ نه در خودفروشی. زمزمهٌ نعت و منقبت در یک پرده به یک آهنگ سرودن دلدادة 
تانق سبز در سبز تولا بودق انست. تعضب پیشکش قدمم در جاد6پیمائی استه ته در 
بی‌راهه‌رو ی. 


۵ ۳ که بر تا و ۴ تیه ۳۳۳ ۳۳ 
یه .۳ بح و وظا. طلعي, لا _ حفافقاشن 
کر ابا الا زا نیو قاتا یی 
نه که" ز آثار هرچه مشهور است اثری تازه اقتباس 


مس 


لد که از بهر حخله‌های ارت تر کق ارایش 0 


/ ۷ 8 
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نه که در عالم فراخ‌روی عار از ژند؛ پلاس کنم 
وان 96 فد ساففن, 1 مصیییر ‏ بطل.. ۵ ام له تسیک 
نه به واجپ ز سعی درمانم نه به هر ملذعا مکاس کنم 
بر له گر سار هم اج سقث وق انناتی کلم 
انتکانه تطلقك از میم که ,در عازن مدحت لاله‌سور داس__ کنم 
فصلی از مدح خود توانم خواند گر نه لت ژا ز لاف پاسن: کتم 
خوشنوایم» مرا رسد که ز رشک ‏ زهر در جام بونواس کنم 
میتوان پنجه از نظامی برد اره‌ای جمعم گر حواس کنم 
توسن طبم من بدان ارزد. که ز بال پری قطاس کنم 
مزرع خویش را به گاه درو ناخن حور صرف داس کنم 
همچو سرو از غم خزان برهد کلبنی را که من مساس . کنم 
کوثر از موج واکند آغوش گر اداز ارتماس ‏ کنم 
چه ازین فرقهةٌ ادانشناس خویشتن را هلاک یاس کنم 
به دوبیتی ز گفته‌های حزین صفحه را طرَ؛ُ ایأس کنم 
«لایق مدح در زمانه چو نیست خویشتن را همی سپاس کنم 


کس ‏ زبان. مرا نمی‌فهمد. به عزیزان چه التماس کنم» 
سرو اگر به هوای تلافی عطيهة نشو و نما سر به پای ابر ساید و ابر در ادای سپاس 
سرمایه‌بخشی گهر بر فرق دریا افشاند. دیده‌وران شناسند که نیروی گستاحی سرو هم از 
پهلوی ابر است و فراعی دستگاه ابر هم از گنجینة دریا. ای به شادروان سهیل و 
زهره‌فشان معنی بار نيافته و مرا از کوتهی برداشت يا درازی فروگذاشت به ترخانی 
نپذیرفته» یکره به دانش و دادگرای و به ورزش هنجار درونی جستجو و گردش پرکار 
آمیغی تکاپو سراپای چون بوی گل از بساطت منمای. سخن را یپیمای و هم از خود پرس 
که روان به شناختن رمز هر گونه گزارش چه مایه دانا و بنان به گزاردن حق هر شیوء 
نگارش جه قدر توانا گرد تاادای سره‌روشی و انداز ویژه حرامشی دست به هم دهد و از 
عالم ناهمواری کیش و آئین هستی‌نشانان آشکارا سگال چه‌ها در انديشه گرد آید تا 
برخاستن فرجام دوروئی و درست نشستن نقش یکتا گزینی را دلگشا انگاره‌ای و جود 
پذیرد. به زبان موجی که صهبا را به پیمانه اندرست سرگذشت جوش خویشتن‌پالائی که 
در حلوت خم میزند شنیدنی است. به نگاه رگ تیشی که پروانه را در بال و پر است؛ برق 
ذوق هستی‌فشانی که در نهاد دل دارد دیدنی, چنانکه انتهای آرزوی متقذ‌مین و ابتدای 
آبروی متأخرین شیخ علی حزین سراید: 
فر د. 
شمعها برده‌ام از صدق به خاک شهدا ‏ تا دل و ديدة خونابه‌فشانم دادند 
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انصاف بالای طاعت است. در هوائی که بال بالاحوانی زده و در ادائی که خود رابه 
شگرفی ستوده‌ام. نیمه‌ای از آن شاهد بازیست. یعنی هواپرستی و نیمة دیگر 
توانگرستائی: یعنی بادخوانی. بیداد بین که هر جا به شانه. خمی از زلف مرغوله مویان 
کشو ده ش رده فلا دز قن ۱ آویزد تا دل به پیها ک آن شکی بقدامی و حواری نگر که هر گاه 
ازخود عافل و از خدا فارعی بر اورنگ سر متريق کج نشیند. هوس مرا برانگیزد تا 
پیشش‌بنده وار راست استمی شادم از ازادی که بسا سخن به هنجار عشق‌بازان گزار 
دستم‌و داغم از آزمندی که ورقی چند به کردار دنیاطلبان در مدح اهل جاه‌سیه کرد 
ستم. دریغا که عمر سبکسیر لختی به چامه و چنگ سرآمد و پاره‌ای به دروغ و دریغ 
فانتا: دم ی رون 0 چپ و 
پوست هنگامة شورش رستخیز این از گرم و در جیب دل از خارخار شوق. زبان 
خواهش" این آرزو دراز است که هر آئینه گفتارهای پریشان به فراهم آوردن ارزد و 
خواهی نخواهی اوراق پراکنده به شیرازه بستن سزد. چه مایه شرمندگیست در این 
جهان باد پیمودن و در آن گیتی گسسته دم بودن. حسن را نظر فریبی رنگ و 
روان‌اسانی بوی و نشست کرشمه و انگیز اندام و درازی مژه و کوتهی نگاه و راستی 
بالا و کژی خوی و دم سردی وفا و خون‌گرمی - جفا و دلربائی التفات و جان‌گزاشی 
تغافل و سایق سووز ی ای کی و نی یشب ون از ناگی از 
نازکی میان مسلم. سخن را دوشیزگی نهاد و پاکیزگی گوهر و برشتگی مضمون و 
گداحتگی نفس و چاشنی سپاس و نمک شکوه و نشاط نغمه و اندوه شیون و روائی 
کار و رسائی بار و پرده گشائی راز و جلوه‌فروشی نوید و سازگاری آفرین و دلخراشی 
نکوهش و همواری صلا و درشتی دورباش و گزارش وعده و سپارش پیام و بارنامة 
برم و هنگامهٌ رزم حاصل. اما من و ایمان من که به والادید یگانه‌بینان سهی‌کیش که 
سیاه و سپید را وجود و پلاس و پرنیان را تارو پود نیافته‌اند. این به جراغان دل 
پروانه و آن به بهاران زیر بال بلبل ماند. اشیاء صور علمية حق‌اند و الوان نگار بال عنقا 
به نقشهای آزرگ کلک فرونريخت. نقاش را صد رنگ پرده‌دریست"" و نواهای از ساز 
بدرناجستهٌ مطرب را هزار پرده رامشگری. هر چه از پرد؛ گفت بال هویدائی زند. 
جنبش موج شمال است و هر چه از آثينة دید جلوه انگیزد. گردش فانوس 
خیال. سبک‌مغزانی که به باد آویخته‌اند از گفتار جز گفتار چه دریافته. و گرانجانانی که 
به هستی اشیاء هستو شده‌اند. از سمراد(" جز سمراد حه واشکافته. جنانکه پر ده‌سنج 
این سوز و ساز. خداوند گلشن راز فرماید: 


(۱) پ غ: در او یزد ۲( پ. غ: گزارش 
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تث- 
یی : 


خر افاکتني. را ک# لیر دل قتي, بییلفت. فان فلقلا 6 جستتري شا يم میت 

هله هان اسدالّه جامه گر داور نامه‌سیاه, ای به کنش تیره و به دانش تباه! جامه گذاشتن 
دل در نتر د کودنگس ان هواو دامن به دندان گرفتن جرد در بیکار از ای رانا هو س نه کم 
اندوهی و اندک تشویریست که به حلقَه ماتم نئستة این مصیبت نشاط کار دیگر در خحود 
اهنجد و چشم بر پشت پا دوخته این خجلت سر از زانو برداشتن سنجد. دین"" که 
اشارت نه کارنامه میتوست ایک زاغ هط 5 ان حسله ترا زاین سستت 
که به کیتی از سرمایة کامرانی بی برگ و نوا مشتی به فرمان تهیدستی پابه گل و گروهی به 
امید پاداشی, سر به هوا بوده‌انده مزد حسرتیان دنیا که عبارت از هنکامة جاه است و آن 
خوناگون نقشهای به گزاف انحبختة بی خبرانی است که سراب را به(" محیطی و هیچ را به 
هم‌گی نر گر فته بی شراره و خاشاک باهم درگر فته‌اند. مفت کثر تیان خیالی, در نظر حون 
تردن و کلستان نامیدن» غباری از رهگذر وهم برانگیختن و آسمان نقش بستن. 

از معنی به صورت آیم و به مذاق آشکاراپرستان پوزش‌گزان به بادافراه این 
شوخجشمی که به ستودن خحويش, در حاسد آزاری دلیری کر ده, خونها در دل وعقده‌ها بر 
لب افکنده‌ام. ستخن را در حق خویش به پستی درافکنم. تا آموزگارانه فطرت را 
گوش‌تابی داده باشم. لخت, حزف ریزه به ریسمان کشیدن و سلک گوهر شاهوار" 
شمردن مشتی نی پاره به دمه دم پرافر وختن و خود را هیربد آذرکدة بارسن دانستین» بوریا 
بافتن و به دیبا طرازی نام برآوردن سنگ. آسیا آژدن و آواز؛ الماس‌تراشی درافکندن» 
روا بوده کدام دستور و باز نمودة کدام فرهنگ است؟ ای آزادة آز گرفتار و ای قرورفتة 
نشیب لاخ پندا ای مسلمان زادة کافر ماجر! و ای شایسته نفت و بوریاء ای به زبان جهان 
جهان شور و غریو و ای به دل یک اهرمنستان رنگ و ریو دلت از تاب ناروااندیشه‌ها 
خون. و زبانت به کیفر بی‌مزه گفتارها از قفا بیرون باد. فرییم دهی که هنگام را گنجائی 
حرد الفنجیدن( نیست و به بوستین یاران افتی که هنگامة روائی هنر ( سنجیدن ندارد. 
اخر نه از تست در به روی هوس فراز کردن و دیده به دانست خویش باز کر دن راه دانش 
و داد سپردن و روزگار به آراستن خوها و کاستن آرزوها به سر بردن با خویشتن"" در 
افت و با حلق میاویز, به کنج تنهائی بنشین و از سر انجمن آرائی برخیز. 

فر د. 

ز الا دم زن و تسلیم لا شو بکو اه و برق ماسوی شو 


(۱) يب غ: و این (۲) پ» غْ: سراب را محیطی 


(۳) پ؛ غ: شهلو ار () پ ن: تراشی افگندن 
(۵) پ. ع: الفخیدن 2 یه ع: سر 


۷ ب.ع: خو پیش 


ات تیاه حمان انش اوه غالب از دانش بي بهره به دسته بست اپن گلهای 
خرزهره آهنگ شودارائی و انداز انگشت‌نمائی داره. بلکه خون‌گرمی ابرام والا برادر؛ 
صد ره از جان گرامی‌نن به مهر ابر گوهربان و به شم آتش بی زنهار. تقوی پيشه. 
سروری دستگاه: راستی آندیشه کح کلاه به ورع پیشگی از جنید و شبلي, احر فه‌یاد. .او 
به کج‌کلهی روکش کبخسرو و افراسیاب. پرویز برع تهمتن رزی مهر جسال» منتر و 
حصال, بهشتی‌رو. بهاران حووی سفا گسل وفا پیوند. دوست گشای. دشمن بند. 


به کیت از وفاداری جهانی محبّت را زمین و اسمانی 
به ‏ دارایان. به دارائی تشانه یه دانایال به دانائيی سانه 


‌ 
۳ 


به نیرو سر کتقاان ۳ نله بر تا به دانش تیا سین ادار قر تأسا 


نظر ‏ پروانة همع جمالش تماشا بلبل باغ شیالش 
نگاهش سالک در دل دویدن دلش مجذوب بار دل کشیدن 
دل و جان جرک حلوه گاهش هجوم ارژوها ک راهش 

خطش عنوان‌نگار خوبرونی. ليش فرهنگدان . بذاه گوئی 

به همت نهر گلشس ساز ابر به سطوت سید روزن کي هزیری 

نهادش را ز وللائی تنشانها زبانش را بر داناثر. بیاأنها 

خیادان نکونی را هالی بیابان شگرهی د! غزالی 

به دریای محبت بی بهادز انین‌الدین احمدخا: بهادر 
آنکه پارسائی, ۳ دررسرشتش ازاستواری آن پایه که بابحو نمی عمرها از یکدلی 
یکروی بوده و هیچ‌گاه در حلقهٌ رسوائی من + خلوت برنائی خویش ثب به م, نیالوده؛ 
آنکه مهر ش از دلنشینی در نهادم بدان مابه که اگر به شاسهکی رونمایشی مسلم نداشتمی, 
حان را گرامی, پنداشتمی, مرا بر اين کار داشته و همتم را به پنبه‌دوری این کهن دلق 
رنگهای۳ از خحجتات این خودنمائی به ره شکسته را دیدن بر نتابد و ننگهای از قبول 
اج رستآنن به خویانشعه را شتیدان در ماه سای معت که از مسبگهایگی کال 
حواری هب‌تکسم» بلکه حون متاعم ۱ "۳ حاطر اخصات 
شررفتا اقا می‌کنم؛ ار ی» جرا جنین 2 سحس ی استعداد مرا پیرایة بازشی فضلی و 
تشر یف و جود مراسم ماية پرازش کصالهن یت 3۷ ترانه صرف و آشتفافم بر لت است و ید 


۱۰ دیوان غالب دهلويی 


زمزمة سلب و ایجابم بر زبان. نه حون حرامم به گردن است و نه نعش قاموسم بردوش. نه 
آبله پای جاد؛ُ صنائعم و نه گوهرآماي رشته بدائع. کباب گرمی آتش بی دود پارسیم و 
راب تلخی باده پر زور معنی, آتشکدء ناژسیان عجم را سمندرم. سوز من هم از من 
پرس. گلزار نخلبندان پارس را پلبلم. شور من هم از من جوی. سبزه دمانده ابر است و 
گل فشانده باد. چیدن و دسته بستن کمینه صنعت است و یاران پیشه‌وراند. اری بیکار 
نشاید زیست. نفس در شراره کاشتن است و زبان در زبانه درودن. در گرفتن و هم از خود 
مایه برگرفتن. شگرف حالت است و ما اندرین هنگامه‌ايم. یعتی از ذوق می‌توان مرد. 
شر د. 
در ته هر حرف غالب. چیدهام مبخانه‌ای تاز دیوانم که سرمست سخن خواهد شدن؟ 


(4 


ای به خلا و ملا خوي تو منگامه‌زا 
شاه خسن ترا در زوش دلبری 
دیده‌وران را ند دی تو بینش, فزون 
آب نبخشی به زور. خون سکندر هدر 
بزم ترا شمم و گل خستگي بونراب 
اکتا را له بر اس نا ,نان 
۳ نبضص شوم ۱ تو به دل داشت سوز 
مصرفب زهر ستم داده به باد توام 
کم مشمر گریه‌ام زانکه به علم ازل 
ساده ز علم و تمل مهر نز وزریده‌ام 


با همه ذر رن ۳ بو شمه با مارا 
ه ۳ 


ص‌ 


نفمد حتصر تارو 


۰ حم نت سم 
از نکه نیز رو که 


ی 
جان نپدیری ۲ ف ۴ 


ساز ترا زیر ۳ بم واقعه 


سبمز نود جاي تم دز تم آزد‌ها 
بوده در ین ستو بي: اب ۶ هفت ۱۳ 


7 ۱ باده ما طخ 


سل ام 


هن 


پایا.ار 


۳ ره غالب سپار زایکه بدان رو صه هر 


دک ۳ تایه جاصه دو انوزن بو 


وی رم که در پیشگاه ز.خمت مات 
زهی ذردت که با یک عالم آشوب جگرخانی 
به حرفی حلفه دز ان افکنی آزادمر دان ر 
ر شوقت بی قراری ارزو خارا نهادن را 
به داغت شادم اما زین حجالت جون برون ایم 
به دلها ریختی یکسر شکستن, هم ز یزدان دان 


ش 


بنازم حوبي خون گرم محبوبی که در مستی 


کب 


3 
۱ 


۳1 ۱ 


۱ 
ی 7 
.سهیل و ز شر ۵ اف‌یباساه دمسسهتا ررسماهان را 


ارب م ترم بل‌مت‌گاهان و 


دود در دل کدایان ۳ و در سر بادشاهان را 
4 خوایی شبیز رز شور اوری بالین بناهان ۳ 
به بزمت لای‌خواری ابرو پرویز ناهان را 
که رشکم در جحیم افگند حلد ارامگاهان را 
که لختی بر خم زلف و کله زد کجکلاهان را 


کند ریش از مکیدنها زبان سذرخوامان را 


بیس آنتالشی ۲۳ انا نییان اند که تاکاسات کار بر هد نله نب کم کرده راقانززا 
ز جورش داوری بُردم به دیوان, لیک زین غافل که سعی رشکم از خاطر برد نامش گواهان 1 
کیت تا اد اه اقترا کی دام رت فظار) شا ررسوا#اقلان زا 
نشاط هستی حق دارد از مرگ ایمنم غالب 
چراغم چون گل آشامد نسیم صبحگاهان را 


۳ 


عاتویی نما کفقته طاطان مات را ازین, بسن فه کر 6" انر 8 ت39 قفاق را 
منت کش تأثیر وفائيم که آخجر این شیوه عیان ساخحت عیار دگران را 


مو نی که برون نامده باشد حه نماید بیهوده ار ازدام نو جستیم میأن را 


طاقت. نتر اتشت گنه طرّف شد دادیم به دست غمت تاله عنان را 
تا شاهد رازت به خموشی شاه رسوا جون پرده به رخسار فرو هشت بیان را 


در مشرب بیدا تو خونم مي نابست کر ذوق به خمیازه در افکنده"" کمان را 
بر طاعتیان فزخ و بر عشرتیان سهل ازم شب ادینة ماو رمّضان را 
اینک زده‌ام بال تقاضا ز دو مصرع تا مردف معراج دهم سعي بیان را 
زینسان!" که فرو رفته به دل پیر و جوان را مژگانٍ تو جوهر برد آئینة جان را 
واداشت سگ کوي تو زین حد نشناسی در پاي تو می‌خواستم افشاند روان را 
بر تربتم از نخل قدت جلوه فروبار . تا خاک کند نوبر ازان پای نشان را 
تیم چراغ چمن خلد به مستی در گردٍ خرام تو ره افتاد گمان را 
ای خاک درت قبلةٌ جان و دل الب کز فیض تو پیرایه هستیست جهان را 
تا ام تو شیرینی جان داده به گفتن در خویش فرو برده دل از مهر زبان 
: بر أَتِ تو دوزخ جاوید حرامست 
اقا 16 فاشس. ککن‌کفکا زر 


۳ 


جون عذار خویش دارد نامه اعمال ما ساده پر کار فراوان شرم اندک سال ما 
میل‌ماسوي ویو میلش‌به‌سوی‌چون خودیست ارد از خود رفتنش ناکه به استقبال ما 
ال ۳ از له میبسرر و متا مییلایی ۲ میم 1۵9 که که تس رتخا وا 
(۲) م.س: افگند 
() م. س: زیتان 


غزلیات 


عیش و عم در دل نمی‌استد خوشا آزادگی 
نقش ما در خاطر یاران دژم صورت گرفت 
نیشتر سازید و بگدازید هر جا تیشه‌ایست 
ما همای گرم پروازيم فیض از ما مجو 
خحضر و در سرچشمه حیوان فرو غلتیدنش 
لاک «رااز, ار افزان. .مق داقاند 
با چنین گنجینه ارزد اژدهای همچنین 


جانٍ غالب تاب گفتاری 


۱۵ 


پاده و خونابه بکسانست در غربال 
بیکه فان دز هم کین انققد از تال 
حون گرم کوهکن دارد رگ قیفال 
تام فلسجلان. دوق بالاا موه ان با 
لغزش پائیست کش رو داده در دنبال 
نمشد ماقتنا اس 
حلفه بر گر دل ما رد زبان. لال 
گمان داری هنوز 


ها کل 8 کل گا: 5۳ 


گر بیائی مست ناگاه از در گلزار ما 
حشتی در طالم کاشالة ما دیده‌است 
گوشه گیرانیم و محوٍ پاس ناموس خودیم 
حستة عجریم و از ما جز" گنه مقبول نیست 
نیکت بانیم ور فان قارب تازفست 
میفزاید در سخن رنجی که بر دل می‌رسد 
از داز یک جهان هستی صبوحی کرده‌ايم 
سرگرانيم از وفا و شرمساریم از جفا 
چاک لا اندر گریبان جهات افکنده‌ايم 
ذرژه جز در روزن دیوار نگشودست بار 
از نم باران تشاطٍ گل بد آموزِ تو شد 


تال رسد ۳ گنه دسر 
می‌پرد چون رنگ از رخ سایه از دیوار 
آبروي ما گداز جوهر رفتار 

نله دند س صاست هیا استغفار 
کارگاه شيشه پنداری برد کهسار 
طوطي ائینة ما می‌شود زنگار 

آفتاب صبح محشر ساغرٍ سرشار 
1۳ ناکامی سعي تو در زار 
بی جهت بیرون خرام از برد پندار 
جنس بیتابی به دزدی برده از بازار 
گریة ابر بهاری کرده ابید کار 


9 ها ک 5 ۳ فلا وا ک: 5 5۳ 


غالب از صهبای اخلاق ظهوری سرخوشیم 
پار؛ة پیش است از گفتار ما کردار ما 


نمی‌بينيم در عالم نشاطی کاسمان مارا 
مکن ناز و ادا چندین. دلی بستان و جانی هم 
سراب اتش از افسردگی چون شمم تصویرم 


ی پآ نی ,۱۳۳۲۳1۷ ۲۳۲۳ سر تست وس تب کت 


ونر ایا و مداضو وت رز 
دماغ نازک من بر نمی‌تابد تقاضا را 
فریب عشقبازی می‌دهم اهل تماشا را 
جگر بر تابه چسبد افتاب عالم آرا را 


9۶ 


دیوان غالب دهلوی 


چه لب تشنه است خاکم کاستین گرد باد من 
خیالش را بساطی بهرٍ پا انداز می‌جستم 
دل مایوس را تسکین به مردن میتوان دادن 
بهارانست و ناک از حلوع کار اسلا دار 
سرو کارم بُوّد با ساقنی کز تندی حویش 
خطی بر هستي عالم کشیدیم از مژه بستن 
در اغوش تغافل عرض یکرنگی توان دادن 
سا ار ی 
زمین گوئیست.کومجنون که من برد زمیدانش 
ازین بیگانگیها می‌تراود آشنائیها 


چر اشک از چهره از روي زمین برچید دریا را 
پسندیدم به مستی مخمل ۲ خواب زلیضا را 
و 
به رگ نشتر زن از موح خرام ناز صحرا را 
ید مهم ی لد ز موج باده مینا را 
ز خود رفتیم و هم با خویشتن بردیم دنیا را 
تهی تا میکنی پهلو به ما بنموده‌ای جا را 
نمیدانم چه پیش آمد نگاهٍ بی محابا را 
عبارم در نورد خود فرو پیچید صحرا را 
حیا می‌ورزد و در پرده رسوا میکند ما را 


حذر از زمهریر سينة اسودگان غالب 
چه منتها که بر دل نیست جان ناشکیا را 


دلم بر رنج نابرداري فر هاد می‌سو زد 
دریغ از حسرتِ دیدار. ور نه جای آن دارد 
سووم. بزاء ماتووند. نا لته ای لاف 
چو حودراذزه گویم. رنجد از حرفم» زهی طالع 
به پایش جان فشاندن شرمارم کرد می‌دانم 
فقدایت دیده و 0 رضتع ارایش هیر سس از من 
نا نتظ: افاز را نازم کم دا مرن 
مپرس از ذوق!" نومیدی‌که دندان دردل افشردن 
سراسر غمزه‌هایت لاجوردی بود و مر, عمری 
بجز سوزنده اخگر گل نگنجد در تریبانم 


۷ 


به خود پیچد که هی هی دی غلط کردم فلانی ر 


ی 


که بی رویت به دشمن داده باشم زندگانی 
پر پرو آنه و منقار مرن بوستانی ر‌ 
ز خود میداندم بیمهر. نازم مهربانی را 
که داند ارزشی نبْوّد متاغ رایگانی را 
خرات دوق گلچینی جه داند باياني. 
درین کشور روائی نیست ند شادمانی را 
هلاک فتنه دارد دوق مرک نا گهانی را 
اساس محکمی تاک ی حاو دابی 1 
ره معشوفی بر ستیدم تلا کی آسمانی را 
بل اما ز عتابم. بر تتابم مهربانی ر 


دلم معبود زردشتست. غالب فاش می‌گویم 
به حس نهی قلم من داده‌ام آذر قشانین را 


ی ی ی 17۳ 


خزلیات 

حه فاگ یرت زِ سود رفته توب تست دودن 

شر صیبه بر الفت اغبار ده اک امده‌است 
ان ۶ 11 1 

محتشمزاده اعلرا افی بساط عدمیم 

تفت سای را تراد میا دم ال 


۳ 


همچو رنگ از رخ ما رَفت دل از سین ما 
ری تشن مکی ات کل ادف »ا 
خوش فرو رفته به طبع تو خوشاکینه ما 
گوهر از بیضةُ عنقاست به گنچينة ما 
باده مهتاب بوّد در شب تفا نا 


عالب امشب همه ۷9 کیدن دارد 


حون دل بود مگ ناده داو شمه ما 


سوز خشق نو پس از مرگ نیانست مرا 
می‌نگنجم ز طرب در شکن حلوتِ خو بس 
نشر و ِ» رشک نتم افتد بر : 
دل خود از تست + هم از ذوق خربداري تست 
جوئی از باده و جونئی ز عسل دارد ِ 
حون بری راد که در شیشه فرودش رید 
به نک و تاز من افزود تتعن بکدست 
سحردیقی کر ده سبکدوش: ثراعی, دارم 
-عارها از در گرمي رفتارم سوت 


رشته شمع مزار از رگ جانست مرا 
له بزم که چشم نگرانست مرا 
پر سیاسر, دم نیع ۳ زبانست ام 
این همه #حیش اه ۳ ستو 3 و زنانست 8زا 
لپ لمل تو هم این است و هم آنست مرا 
روی خوبت به دل از دیده نهانست مرا 


ِ 


وه نی ره خوات 5 اتقیت مرا 


مر 


رو ما دز ز مك به آبم تال 


4 و ۴ 1 ع‌ ۰ - ‌ 
+ سه ۳ لت و د یاه نش ها ۳ ۱ 


افتاات. کین ام رات دامن ۲ 
نی‌توچون باده که در شيشه هم از تشه جداست 
۳ : زد ۷ 
دنانه و جسمه به صسحجر ۰ یسوم رت 
تا رود شکوة نیغ ستم اسان از دل 
دوست با کین ءا مهر نهان می‌ورزد 
مس بر د مور » مخر بحان نستالامت بترد 
خاعوری. عشق,ز ماه کبست .که باون نکن 


(۱) م: همه از دیده 


(۳ م: عیسی 


۳ 


3 0 ۱ ۲ 4 ۰ ۲ ٍ ۲( 
و نو. ۸ ۷ ۵ از 93 ییس ند پیراهر, ۳ 
و ۵ 1 هبح سر محاني در و 5 را ۲ رم 


ار 9 مفزل شود رهزن م 


.شاه ۳ صم بریشان فتد از «مو آ نی» + 
‌ 2 ۲ 5 #ِّ , 5 4 

خودبز ر تبکست احر دل تا ی ك 
۳ حه برفست ال نامز د و مور 2 ۳ 


می‌جهد خونٍ دل ما ز رگ گردن ما 


۱۸ 


سخن, سا ز لطافت پیذیرد تحریر 


طوطیان را نبود هرزه جگرگون منقار 


دیوان غالب دهلوی 


نشود گرد نمایان ز رم توسن ما 
خورده خون جگر از رشک سخن گفتن ما 


شعر خود خواهش آن کرد که گردد فن ما 


نقشی ز خود به راه‌گذر بسته‌ايم ما 
با خر ان اک با . ان کال 
دل مشکن و دماغ و دل خود نگاه دار 
بر روي حاسدان درا" دوزخ گشوده رشک 
فرمان 5 ٩8‏ که روانی کا فقه ات 
سوز ترا روان همه در خویشتن گرفت 
گوئی وفا ندارد اثره هم به ما گرای 
تا در وداع حویش چه خون در جگر کنیم 
هر جاست ناله همّت ما حقگزار اوست 


۱۱ 


راه ذوق نظر بسته‌ايم ما 
خود را به زور بر تر مگر بسته‌ايم ما؟ 
کاین خود و دود و شرر بسته‌ايم 
از بهر خویش جنتٍ در بسته‌ايم 


بر دوست 


۳ 
ما 
صد جا چونی به ناله کمر بسته‌ايم ما 
از داغ تهمتی به جگر بسته‌ايم ما 
زین سادگی که دل به اثر بسته‌ايم ما 
از کوي دوست رخت سفر بسته‌ايم ما 
حرزی به بال مرغع سحر بسته‌ايم ما 


از خوان نطق غالب شیرین سخن بوّد 
کاین مایه زله‌های شکر بسته‌ايم ما 


در گرد غربت آینه دار خودیم ما 
دنک ز ساز بیخودی ما صدا مجوی 
از بسکه خاطر هوس گل عزیز بود 
ما جمله وقف خویش و دل ماز ما پرست 
از جوش قطره همچو سرشک اب گشته‌ایم 
مشتٍ غبارٍ ماست پراگنده سو بسو 
با عووظ و تور ومعاهله بررتویش منت است 
روي سیاه خویش ز خود هم نهفته‌ايم 
در کار ماست ناله و ما در هواي او 
خاک وجود ماست به خونْ جگر خمیر 
هر کس خبر ز حوصله خویش می‌دهد 


۳۹ 


ی در بیکسان دپار خحودیم ما 
آوازی از گسستن تار خودیم ما 
خون گشته‌ايم و باغْ و بهار خودیم ما 
گوئی هویم حسرتِ کار خودیم ما 
اما همان به جیب و کنار خشودیم ما 
یا رب به دهر در چه شمار خودیم ما 
از شکوه؛ تو شکرگزار خودیم ما 
شمع خموش کلبهة تار خودیم ما 
پروانة چراغ مزار خودیم ما 
رنگینی تماشس غبار خودیم ما 

م 


22 نج له و۳ صح 2:2 ار 


ات ۱۹ 


تار نگاه پیر و ما ستلدکل گوهرست رفتار پای آبله‌دار حودیم ما 
غالب چر شخص و عکس در أئينة حیال 
با حویشتن یکی و دوچار خودیم ما 


۱۳ 

به شغل انتظار مهوشان در خلوت شبها سر تارٍ نظر شد رشته تسبیح کوکبها 
به روی برگ گل تا قطره شبنم نپنداری بهار از حسرت فرصت به دندان می‌گزد لبها 
به لو تخانة کام نهنگ لا زدم خود را اه اکن از هنکامهٌ غوغای مطلبها 
خوشا بیرنگی دل دستگاه شوق را نازم . نمی‌بالد به حویش این قطره از طوفانِ مشربها 
ندارد حسن در هر حال از مشاطگی غفلت یود ته بندی خحط سبزه خحط در ته لبها 
حوشارندی و جوش زنده‌رود و مشرب علبش به لب خشکی چه میری در سرابستان مذهبها 
تو خوی پنداری و دائی که جان بُردم, نمیدانی که اتش در نهادم اب شد از گرمي تبها 

مبادا همچو تار سبحه از هم بُکسلد» غالب 

نس با این ضعیفی برنتابد شور یاربها 


۱۴ 

پس از عمری که فرسودم به مشق پارسانیها کدا گفت و به من تن در نداد از خودنمائیها 
فغان زان بلهوس برکش محبت پیشه کش.کزمن رباید حرف و آموزد به دشمن آشنائیها 
بتاستگن ستند ان لها شیوه سیرانسه. افش قه از عمرستا آخر قاتا 
نشد روزی که سازم طره اجزای گریبان را به دستم چاکها چون شانه ماند از نارسائیها 
نیرزم التفاتِ دزد و رهزن. بی نیازی بین متاعم را به غارت داده‌اند از ناروائیها 
به روزٍ رستخیز از جنبش خاکم بر آشوبی توو یزدان. چه سازد کس بدین صبر آزمائیها؟ 
کدوئی چون ز می یابم چنان بر خویشتن بالم که پندارم سر آمد روزگار بینوائیها 
چه حوش باشد دو شاهد رابه بحث ناز پیچیدن نگه در نکته زائیهاء نفس در سرمه سائیها 
سخن کوته مرا هم دل به تقوی مائلست. اما ز ننگ زاهد افتادم به کافر ماجَرائیها 

نرنجم. گر به صورت از گدایان بوده‌ام» غالب 

به دارالملک معنی می‌کنم فرمانروائیها 


۱۵ 
جان برنتابد ای دل هنگامة ستم را از سینه ریز بیرون مانند تیغ دم را 
از وحشتِ برونم بنگر غم درونم امیزش غریبی باشد به هوش رم را 


۲۰ دیوان غالب دهلوی, 


بی وحجه در رهت بیست از با فتادن من بر دیده می‌نشانم در شر قدم قد.م تس 
19 متا ۱۳ بیشتی بر من نوید فتلی در دل جو نو تیم حاأ دادهام لس 7 
بیلاوگر نداردسر ماية تواضع تبعت به رسم بعما از ما ریو ۵ عمم 9 
کات کعت. . ویراقا ویرانه دلگشاتر دیوار و در سازد زندانیان غم ۰ 
مانند شار زاری کاتش زنند در وی سوزد ز بیم خویت اجزاي تاله عم را 
در مشرب حریفان منعست خودنمائی بنگر که چون سکندر اثینه نیست جم را 
زاهد مناز جندین» زنارم سس از جبهه‌ام ولزهاد کس سحده صمم وا 

اشکی نماند باقی» او فرظ کربقه «خالت 

ان ۱۳ 
سیلی رسید و گوئی از دیده شست نم "را 


۱۶ 

من آن یم که دگر میتوان فریفت مرا فریبمش که مگر میتوان فریفت. مرا 
به حرف ذوق نگه میتوان ربود مرا به وهم تاب کمر میتوان فریف:. مرا 
ز ذکر مُل به گمان میتوان فکند مرا ز شاخ گل به ثمر میتوان فریعت. مرا 
ز درد دل که به افسانه در میان آید به ۳ جنبش سر میتوان فریشت. مرا 
ز سوز دل که به واگویه بر زبان گذرد به یک دو حرف حذر میتوان فریفت مرا 
من و فریفتگی, هرگز آن محال اندیش چرا فریفت. اگر میتوان عریفت مرا 
خدنگ جز به گرایش گشاد نیذیرد ازو به زخحم جگر میتوان فریفت مرا 
هر بان. طفلان نیو رت 18 شزير .هه آرتری شل ماک خوزات. مزا 
شب فراق ندارد سخر. ولی یک چند به گفتگوی سخر,. میتوان دریعت مر 
نشان دوست ندانم جز اينکه پرده درست ز در به روزن در میتوان فریفت مرا 
گرسنه چشم اثر نیستم که در رو دید به کيمياي نظر میتوان فریفت مرا 

سرشتِ من بُوّد این. ور نه آن نیم غالب 

که از وفا به ان میتوان فریفت مرا 


۱۷ 


۲ 0 ی ۱ ۲ ۳ ۱ 
ز من اگرت" نبود باور انتظار بیا بهانه‌جوی میاش و ستیزه‌کار بب 


0 


به یک دو شیوه ستم دل نمیشود حرسند به مرگ من که به سامانٍ روزگار بیا 


()م: طم (۲) م:گرت س:اگر نه 


غزلیات 


بهانه‌جوست در الزام مدعی شوفت 
اک ی ات مظرا, ما3 را 
ز ما کسستی و با دیگران گرو بستی 
وداع و وصل جداگانه لذتی دارد 
تو طفل سادهدق وه نتم ند آمو زس ‏ 
فریب خورد؛ ازم. چها میخواهم 
ز خوي تست نهاد شکیب نازک‌تر 


یکی به رغم دل نامیدوار 
عنان: گسسضتر زر باير کوبهاز 
بیا که عهد وفا نیست استوار 
هزار پار پرو. صد هزار بار 


جنازه گر نتوان دید بر مزار 
یکی به پرسشس جان امیدوار 
۳ که دشفیت و دلم میرود ز‌ کار 


رواجح صومعه هستیست زینهار مرو متاع میکده مستیست هوشیار 
حصار عافیتی گر هوس کنی غالب 


چو ما به حلقة رندان خاکسار بیا 


9 ۳ ۹۳ ۳۳ ۶ 
گشته در تاريكي روزم نهان 
آن مَیْمٍ باید که چون ریزم به جام 
بیگناهم پیرٍ دیر از من مرنج 
از دلٍ تست انچه بر من میرود 
تا بیفتد هر که تن‌پرور بود 
بسکه ایمانم به غیب است استوار 
ما کجا و او چه سودا در سرست 
زحمت عام اتتیت دائم خاص را 


۱۸ 


رشک نگذارد که گویم نام را 
کو چراغی تا بجویم شام را 
زور می در گردش آرد جام را 
به. صتتنی, گام اعرغ زا 
9 
شوش بود [-۲ دانه ود دام را 
از دمانٍ دوست خواهم کام را 
دره‌های افتاب اشام ر 
۱9 حاص است هر دم عام را 


یم را 


دلستان در خشم و غالب بوسه جوی 


۲ ۳ ما سم 
سشوی اسان همی هنکام را 


در هجر طرب پیش کند تاب و تبم را 
آوخ که چمن جُستم و گردون عوض گل 
ساز و قدح و نغمه و صهبا همه آتش 
در دل به"" تمنای قدمبوس تو شوریست 


۱۹ 


مهتاب کب مار سیاهست شیم 


پاقٍ. اطلیم 
یابی بزم طربم 
شوفت جه نمک داده مذاق ادبم 


در دامن من ریخته 


سمندر ره 


ا ات سس ات وس رو وم و وتو و ور و و ی وتات مات مرت و رس تست سس سس وی تست واگ ی ی و رسیم 


۱۳ 


و ۳5 


۳۲ دیوان غالب دهلوی 


از لذتِ بیدادٍ تو فارغ نتوان زپست دریاب عیار کل بی سیبم را 
ترسم که دهد ناله جگر را به دریدن قطم نظر از جیب بدوزید لبم را 
از ناله به تبضم بنه ای دوست سرانگشت مانند نی اندر ستخوان جوی تبم را 
ساقی به نمی کز قدح باده چکانی بر خلد بخندان لب کوثر طلبم را 
در من هوس باده طبیعیست که غالب 
پیمائه به جمشید رساند نسبم را 


۲ 


بر نمی‌آید ز چشم از جوش حیرانی مرا . شد نکه زنار تسبیح سلیمانی مرا 
دامن افشاندم به جیب و مانده در بندٍ تنم وحشتی کو نا برون ارد ز عریانی مرا 
وق میتی کی شوه ریق سجهد شواقي, که «میلير چه ناگی مزا 
همچنین بیگانه زی با من, دل و جان کسی بل کات گر دم اگر دانم که میدانی مرا 
با همه خرسندی از وی شکروه ها دارم همی تا نداند صیدٍ پرسشهاي پنهانی مرا 
برنيایم با روانيهاي طبع خویشتن موج آب گوهرٍ من کرده طوفانی مرا 
تا به راهت مردم و یکره به خاکم نامدی دوزعی گردیده اندوه پشیمانی مرا 
حویشتن( ۱" چون موج گوهر گر چه گرد آورده‌ام دل پر است از ذوق اندازٍ پر افشانی مرا 
تشمله لب بر ساحل دریا ز غیرت جان دهم گر به موج افتد گمان چین پیشانی مرا 

با سراج‌الدین احمد چاره جز تسلیم نیست 

ورزر نه. تعاس نیست. اش غبالقرانی »مرا 


۳۱ 

از وهم قطرگیست که در خود گمیم ما اما چو وارسیم همان قلزمیم ما 
در خاک از هواي گل و شمع فارغیم از توسن تو طالب نش سمیم ما 
تمکین ما ز چرخ سبکسر به باد رفت خوش دستگاه انجمن انجمیم ما 
مردم به کینه تشن خون همند و بس . خولن می‌خوريم. چون هم ازین مردمیم ما 
از حد گذشت شملهٌ دستار و ریش شیخ یرای این «فرارییم عل 5 دمیم ما 
دستت ز ما بشوی"" مسیحا که زیر خاک آب از تفي نهیب صداي قمیم ما 
پنهان به عالمیم 7 پبس ل عالمیم حون قطر ه در رواني در یا گمیم م 
ما را مدد ز فیض ظهوری است در سخن حون جام باده راتبه‌حوار حمیم م 

عالاس زان نسست اي که تمیگاهتم 

گوئی ز اصفهان و هرات و قمیم ما 


سس یس سس سس و رس ت « حص ست مس بسح 7 بیع سس ۳۹| 


(۷) م: خویش را ()م: نشوی 


به گیتی شد عیان از شیوه عجز اضطرار ما 
ی 
خحوشا جانی که آندوهی فرو گیرد سراپایش 
بای بر سر راه تفر عانجيم دارد 
چو بوی گل جنون تازیم از مستی چه می‌پرسی 
فرو زد هر قدّر رنگ گل, افزاید تب و تابش 
حریفان شورش عشق ترا بی پرده دیدندی 
هنوز از مستي چشم نو می‌بالد تماشانی 
بدین تمکین حریف دستبرد ناله نتوان شد 
خوشا آوارگی گر در نورد شوق بر بندد 
د9 یک آستطان؛ در دان0 افی‌بونزنی تم کت 


۳ 


۳۲ 
قدح بر خویش می‌لرزد ز دستِ رعشه دار ما 
ز نومیدی توان پرسید لطفب انتظار ما 
که هر کس میرود از خویش میگردد دوچار ما 
کسستن دارد از صد جا عنان اختیار ما 
کباب آتش خویش است پنداری بهار 

)۱( مد - ۲ 
بدا ما گر نگشتی موسم گل پرده‌دار 
به ی 3 باده 4 پر نو شمع مزار 
راتس قاق غر ستاعزا کارا 
به تار دامنی شیرازه یکی ۷3 غبار ما 
که ماه نو شد از سودن کف گوهر شمار ما 


تک ۶ 


نهال شمع را بالیدن از کاهیدنست اینجا 


گداز جوهر هستیست غالب آبیارٍ ما 


به پایانٍ محبت یاه می‌آرم زمانی را 
فسونی کو که بر حال غریبی دل به درد آید 
اجازت داد. پیشش یک دو حرف از درد دل گفتم 
جهان هیچست با وی لاجَرم زینها چه اندیشد 
ندارم تاب ضبط راز و می‌ترسم ز رسوائی 
ار 
بیا در گلشن بختم که در هر گوشه بنمایم 
کمال فتاددن ‏ اصلیست "۳5 ترکیب اسان 
حورم خوف ازتو بیحدلیکن از زاري چه کم گردد 


۳۳ 


که دل عهد وفا نابسته دام سای ۱۷ 
بداندیشی به اندوه عزیزان شادمانی را 
پس از دیری که بر خود عرضه دادم داستانی ر 
گرفتم کز فغانم دل ز هم پاشد جهانی را 
مگر جویم ز بهر همزبانی بیزبانی را 
تک ناس یلد استان نیس انیا 
ز جوش لاله و گل در حنا پاي خزانی را 
به حون آغشته‌اند آندر بن هر موی جانی را 
اگر شد زهره آب و برد اجزای فغانی را 


به شهر از دوست بعد از روزگاری یافتم غالب 
3 عنوان خطی. کز راه دور ا یی تشانی را 


۳۴ 


۱( 1 به دامال 


۳ 


پرورد نازيم به رحمتکد؛ عجز 
همطرحي سودازدگابِ 
در عشق تو بر ماست دیت اهل نظر را 
حيراني سا آی۷6 بلاق . 
وقتست که چون گرد ز تحريکي نسیمی 
بودیم نظرباز و تو بر دل زده‌ای باز 
هر جاده که از نقش پی تاسیت"به کان 


تو بلاشد 


سازاسعت 


دیوان غالب دهلوی 


غالب مدم افسون اقامت که بلائیست 


دیوانه اژ بند برون تاخته ما 


خوش وقت اسیری که برآمد هوس ما 
مهتاب نمکسار بوّد باده ما را 
حیرت زد جلوة نیرنگ خیالیم 
آواز؛ شرع از سر منصور بلندست 
وقتست که شون جگر از درد بجوشد 
ای بیخبر از نیستی و ذوق فراغش 
داز دام فررف‌رفته لدتت توا ینید 
طول سفر شوق چه پرسی که درین راه 
جویرزان بمفیی. که فلارند کون 
هر جارم سنگیست. در آورده سر خویش 
اغا 4 بدین سابه و سرافسه گت 


بر پاي تو باشد سر افراخت ما 
عاقاق "یار رال با 
ابروی تو تیغ به خیال اختةٌ ما 
شد جاده به کویش نفس باختة ما 
ریزد بر و ال از قفس فاشحته ما 
ای دیده نوازش ز تو نئواختذ ما 
چاکیست به جیب هوس انداخته ما 
شد روز نشستین سبد گل قفس ما 
ای بیمزه بی روي تو بزم هوس ما 
ائینه مدارید به پیش نفس ما 
از شب روی ماست شکوه عسس ما 
جندانکه جکد از مدْهٌ دادرس ما 
در پیرهن ما نبوّد خار و خس ما 
پر قند نه بر شهد نشیند مگس ما 
چون گرد فروریخت صدا از جرس ما 
بر خویش فشانند گداز نفس ما 
در بئد برومندي نخل هوس ما 
پارانٍ عزیزاند گروهی ز پس ما 


حرسندي غالببوّد زین همه گفتن 
یک بار بفرمای که آی هیچکس ما 


کاست (عگ9! 6 لاس ز قشازو بان ۳ 
ز پیکانهای ناوک در دل گرمم نشان تبود 
ود پیوسته پشتٍ صبر بر کوه از گرانجانی 
کفب خاکیم از ما برنخیزد جز غبار اینجا 
به ترک جاه گو تا گردش ایام برخیزد 
درا بیخود به بازیگاه اهل خسن تا بینی 


جگر خونست از بیم نگاهت رازداران را 
به ریگستان چه جوئی قطره‌های آب باران را 
چه افسون خوانده‌ای درگوش دل امیدواران را 
فزون از صرصری نود قيامت خاکساران را 
که گلخن تاب دائم در نظر دارد بهاران را 
به روی شعله گرم مشق جولان نی سواران را 


غزلیات 


صت از سجده حق جبهة زهاد نوارانی 


دریغ آگاهثی کافسردگی گردد سر و برگش 
ز غیرت میگدازد در خحجالت گاه تأثیرم 


۳۵ 


حنان کافروحت تاب باده روی باده‌عواران را 
ز مستی بهره جز عفلت نباشد هوشیاران را 
زیون دیدم ز دست شیشه‌سازان کوهساران را 


به رنجم غالب ازذوق سخن,حوش بودی‌اربودی 
مر لختی سیکسا و پاره انصاف باران را 


سپردع دوزح و آن داغهای سینه تابش را 
ز پیدائی حجاب جلوه سامان کردنش نازم 
ندانم تا چه برق فتنه خواهد ریخت بر هوشم 
دم صبح بهار این مایه مدهوشی نمی‌ارزد 
سوادش داغ حیراتی غبارش عرض ویرانی 
ز تاب تشنگی جان را نویلٍ آبرو بخشم 
ز من کز بیخودی در وصل رنگ از بوی نشناسم 
سوار توسن نازست و بر خاکم گذر دارد 
شکایت‌نامه گفتم در نوردم تا روان گردد 
ندانم تا چسان از عهدة دردش برون آیم 
زخوبان جلوه وّز ما بیخودان جان رونما خواهد 
خیالش صید دام پیچ و تاب شوق بود اما 


۳۷ 


سرابی بود در ره تشن برق عتابش را 
کف صهباست گوئی پنبه مینای شرابش را 
تصور کرده‌ام بکاسستق بندٍ نفابش را 
صبا بر مغز دهر افشانده گوئی رخت‌خوابش را 
جهان را دیدم و گردیدم آباد و خرابش را 
کمند جذبة دریا شناسم موج آبش را 
به هر یک شبوه نازش باز میخواهد جوابش را 
ببال ای آرزو چندانکه دریابی رکابش را 
همان در راو قاصد ریخت رشکم پیج و تابش را 
ز شادی جان بها گفتم متاع کم میابش را 
خریدارست ز انجم تا به شبنم افتابش را 
من از مستی غلط کردم بشوخی اضطرایش را 


به نظم و نثر مولانا ظهوری زنده‌ام غالب 
رگ جان کرده‌ام شیرازه اوراق کتابش را 


مدام محرم صهبا بود پیاله ما 
زهی ز گرمي خویت نفس گرانمایه 
چمن طراز جنونیم و دشت و کوه از ماست 
به دل ز جور تو دندان فشرده‌ايم و خحوشیم 
تو زود مستی و ما رازدار خوی توئیم 
درازی شب هجران ز حد گذشت. بیا 
جنون به بادیه پرواز"" گلستان بخشید 


۳۸ 


گلاژ. 9 سا اببار له 
به مهر داغ شفایق بود قبالهة 


بسد ‏ چد کل کل 8 


شراب درکش و پیمانه کن حوالة 
سوناگ محفاه: وتات داغ لا له 


1 دیوان غالب دهلوی 


چو باد بید پدید امد از اما ما 


ز سعي هرزه به بیحاصلی علم گشتیم 


همین گداختنست آبروی دل غالب 
کهر چه ناز فروشد به پیش ژالة ما 


نهفت شوخي بی پرده شور جنکش را 
کدام آینه با روی او مقابل شد 
چجو غنچه جوش صفای تنش ز بالیدن 
5 گرمی تمعن دق جی ار آشد 
نظار؛ خط پشتِ لبش ز خویشم بزد 
چه نغمه‌ها که به مرگم سرود. پنداری 
به حشر وعدهٌ دیدار کرده بيتابم 
کشيده‌ايم به دیوانگی ز شوخی دوست 


۳۹ 


1 باده دای ان باده برد زز نکن را 
که بيفراريی جوهر نبزد زنگش را 
درایلاه بو تنل ناک قبای. تنگفق ,را 
شراره شهپر یادا فلت سنگافان را 
ز باده 5 فرون داده‌اند بقگن را 
ز رشته کم تار بود چنخش را 
شتاب رن ٩9‏ بر آ رز مگر دیادگتن را 
قیاق له یه تافتي. ,راد" کند نادگنن: ازا 


وه گنه ادا از رگ« رسکتی. را 


ز ظرف غالب آشفته گر نه‌ای آگاه 
پیاز ما به مي تند هوش و هنگش را 


راز خویت از بداموزِ تو می‌جوئيم ما 
حشر مشتاقان همان بر صورت مژگان بوّد 
راز عاشق از شکستٍ رنگ رسوا می‌شود 
زين بهار آیین نگاهان بو که پپذیرد یکی 
آفتاب عالم سرگشتگيهای 


7 خودیم 
تا جها مجموعهُ لطفب بهاران بوده‌ای 


۳۰ 


از تو می‌گوئيم گر با غیر می‌گوئيم ما 
مر ز خاک خویشتن چون سبزه می‌روئيم ما 
با وجود سخت‌جانیها تنک روئیم ۳ 
عمرها شد رخ به خون دیده می‌شوئیم ما 
تا به زانو سوده پاي ما و می‌پوئيم ما 
می‌رسد بوي تو از هر گل که می‌بوئیم ما 


زحمت احیاب تتوان داد غالب زان یه 


هر چه می‌گوئيم بهر خویش می‌گوئيم ما 


ای روي تو به جلوه درآورد رنگ را 
از ناله خیزی دل سختِ تو در تبم 
از عم نوح عرض برد انتظار و تو 
داعم که رز هواي سر دامن کسیست 


۳۱ 


نقش تو تازه کرده بساط فرنگ را 
در عطسة شرر مفکن مغز سنگ ر 
در عرض شوق تاب نیاری درنگ ر 
در خونْ من ز ناز فروبرده چنگ ر 


تسا تا سیم 


غزلیات 
در بزم می به جام زمرد نخورده‌ای 
چبری" کاه تست درا 5 لمانت. اسب 
چون آبکینة به جگر در شکستهام 
در گوشه‌ای خزیده ز اندوه بیکسی 


شوخی که خود ز نام وفا ننگ داشتی 


۳۷ 


سنجد به دشت جلوة داغ پلنگ را 
کاندازه اوّرد رم عم و گنه را 
آن چشمه چشمه لذِتِ زخم خدنگ را 
آن پر شکسته خلوتِ دلهای تنگ را 
بر باد میدهد به وفا نام و ننگ را 


غالب. ز عاشقی به ندیمی رسیده‌ام 
نازم شگرف کاري بختِ دو رنگ را 


سوزد ز بسکه تاب جمالش نقاب را 
پیراهن از کتان و دمادم ز سادگی 
تا وا ستی, اب «حتدمي ما توا وز: 
نارفته دم ز وعدهة باز فان زا 
در دل زد به لابه و از جان بدر کشد 
جرأت نگر که هرزه به پیش ام سوال 
نازم فروغ باده ز عکس جمال دوست 
سوزد ز گرمیش می و او همچنان به لهو 
ابش دهم به باده و او هر دم از تمیز 


۳۲ 


دانم که در میان نیپسندد حجاب را 
نقرین کند به پرده‌دری ماهتاب را 
در چشم بختٍ یر رها کرد خواب را 
تا در وصال یاد دهد اضطراب را 
دیرینه شکوة ستم بی حساب را 
گیرم به بوسه زان لب نازک جواب را 
کنو رردهاننا. #4 جام افتات. ‏ را 
ریزد ز آبکینه به ساغر شراب را 


نوشد می و ز جام فروریزد اب را 


آسوده باد خاطر غالب که خوی اوست 
آمیختن به بادٌ صافی گلات را 


نویدٍ التفاتِ شوق دادم از بلا جان را 
پرستارم جگر درباخت. يا رب در دل اندازش 
چنان گرمست بزم از جلوة ساقی که پنداری 
ندارم شکوه از غم با هجوم شوق خرسندم 
قضااز نامه آهنگ دریدن ریخت در گوشم 
به تن چسبید بازم از نم خونابه پیراهن 
به جرم تاب ضبط ناله با من داوری دارد 
هنوز آئینة ما می‌پذیرد عکس صورتها 
تکلف بر طرف. لب تشنه بوس و کنارستم 
به مستی گر به جنت بگذری, زنهار تفریبی 


۳۳ 


کمند جدبه طوفان شمردم موج طوفان را 
ان شمه ان کرت انیک9 3 ز 
گداز جوهر نظاره در جامست مستان را 
ز جا برداشت جوش دل همانا داغْ هجران را 
ز پشتِ ناخنم نشترده نقش روی عنوان را 
خراش سینه سطر بخیه شد چاک گریبان را 
ز شوخی می‌شمارد زير لب دزدیدن افغان را 
چو ناصح خنده‌زد. اندر دل افشردیم دندان را 
ِ راهم باز ین ۵ نوازشهای پنهان را 
سرابی در رهستی تشنه دیدارٍ جانان را 


۳۸ 


چمن سامان بتی دارم که دارد وقتِ گل چیدن 
به انداز صبوحی چون به گلشن ترکتاز آری 
کباب نو بهار اندر تنورٍ لاله می‌سوزد 
چه دود دل چه موج رنگ در هر پرده از هستی 
به شبها پاس ناموست ز خویشم بد گمان دارد 
ز مستی محوٍ پاکوبی بوّد هر گردباد اینجا 


دیوان غالب دهلوی 


خرامی کز ادای خویش یر گل کرده دامان را 
پاید تا ردهت" کل لفق کز 55 کلسعان را 
چه فیض از میزبانْ لاابالی پيشه مهمان را 
خیالم شانه باشد طرة خواب پریشان را 
ز شور ناله می‌ریزم نمک در دیده دربان را 
رواج خانقاهست از کفب خاکم بيابان را 


رسيدنهاي منقار هما بر استخوان غالب 
پس از عمری به یادم داد رسم و راه پیکان را 


به خلوت مد نزدیکی یارست پهلو را 
ز محو پردهٌ محمل مگو فرهاد را میرم 
جهان از باده و شاهدیدان ماند که پنداری 
ز من رنجیده با اغیار در نازست و می‌خواهد 
به زور تندحوئی خستگان را رام خود کردن 
نباشد دیده تا حق‌بین مده دم رون اکن 
چو بنشیند به محفل بگذرانم در دل تنگش 
ام داند که‌#در نت مرا باکیست هی 
بهاران گو برو مشاطة کوه و بیابان شو 


فریب امتحان پاکبازی داد‌ام او را 
کی‌ ناهن بمخوی فه طاتزوزم میتتکوییر 
دیا از شل اقم فزش‌ادند سین را 
به جنبشهای ابرو از گره پردازد ابرو را 
به آتش بردنست از موی تاب پیچش مو را 
چو گوهرسنج کو پیش از گهر سنجد ترازو را 
که رنجدغیرازو: چون بی‌سبب درهم کشد رو را 
کشد در دیده هر گردی که از ره خیزد آهو را 
گل از لختِ دل عشاق زیبد آن سر کو را 


نشان دورست.غالب در سخن‌این‌شیوه پس‌نبود 


بدین زورین کمان می‌ازمايم دست و بازو را 


تاه مشجنو ی ها نل چم حاز کت ما 
بسکه غم تو بوده‌است تعبیه در سرشت ما 
حسرت‌وصل ازجه رو چون بخیال سرخوشیم 
۲ : .1 ار تن 

نورٍ خرد در" آگهی خواهش تن پدید کرد 
برده صد آربعین به سر بر سر صد هزار حم 
بیخطر از خودی برا لب به اناالصنم گشا 


کوثر و سلسبیل ما طويی ما بهشتٍ ما 
نسخه فتنه می‌برد چرخ ز سرنوشتِ ما 
ابر اگر بایستد بر لب جوست کشت ما 
وی 992۱ نامیه در بهشت ما 
ای به بدی و ناخوشی خوي تو سرنوشت ما 
گر بنهی در آفتاب. باده چکد ز خشت ما 
ققید کبز 1 تس کل کي کتفتت. ما 


غز لیات ۳۹ 


باده اگر بود بحرام. بذله حلاف شرع نیست 
گفت به حکم حسرتی غالب خسته این غزل 
شاد به هیچ می‌شود طبع وفا سرشت ما 


دل نتهی به حوب ما طعنه مزن به زشت ما 


۳۶۴ 


قل طالت خی فاله لاد علاق را 


از ما مجوی گریة بی های های 


آید به چشم‌روشنی دذرّه اآفتاب بر هر زمین که طرح کنی نقش پای را 
مشتاق عرض جلوة خویش است حسن دوست ا فرت 9 که سای ۳ ۱ 


۳ ماند کت بی سیر وادی خبال 


شوق تو جاده کرد رگ خواب پای 


سمر منزل رسانی اند يشه حودیم در ما تن جلوه بي رهنمای را 
حسن بتان ز جلوه ناز تو رنگ داشت بیخود به بوي باده کشيديم لای را 
گوید تغافل تو که رد کرده توام از پشتٍ چشم می‌نگرم پشت پای را 
یا رب به بال تیغ که پرواز می‌کند ننگست دوش فرق بلندی گرای را 
کر عم اک زلشت و کوپزنیینه #ازراست با کت دازززم, «دلم, در اوح ,را 
مردم ز فرط ذوق و تسلی نمی‌شوم یا رب کجا برم لب خنجرستای را 


غالب بریدم از همه خواهم که زین سپس 
کنجی گزینم و بپرستم خدای را 


۳۷ 


تا دوخت پاره‌گر جگر چار پاره را 


از بخیه شنده بر دم تیغست چاره 


با اضطراب دل ز هر انديشه فارغم اسانتخطظا خین. این. رازه یا 
جرن شعله هم ز روق تو پیداست خوی تو تا کی به تاب باده فریبی نظاره را 
سرگرم مهر شد هل چرخ ستیزه‌ضو چندان که داغ کرد جبین ستاره را 
دانی که ریگ بادیة غم روان چراست اینجا کسته‌اند عنان شماره را 
گیتی ز گریه‌ام ته و بالاست. بعد ازین جویند در میانهُ دریا کناره را 


ای لذتٍ جفاي تو در خاک بعد مرگ 


با بحان سر شته حسرتب سر دوباره 


جو هر قافن دافاستله باه معا دزدد به خود زبیم نگاهنت اشاره. را 
حوتم ستاده بود به درد فسردگی دل فاد فاتطلاحق: نعت کلاوه. را 


وچ »: 


۱ م: نارسائی 


۳۰ دیوان غالب دهلوی 


چون گل به سر زدست ز مستی نظاره را 
با سیسشه داوری یی داحعشفت خاره را 


و ی 
کر نخست تا ستم از جانب که بود 
داغم ز بخت» گر همه اوج اثر گرفت ‏ از سپهر. ریخت به فرقم شراره را 
غالب. مرا ز گریه نویاٍ شهادتیست 
کاین سبحه رنگ داد به خون استخاره را 


۳۸ 


ی آئینه‌دار عجز خواهد ناز شاهی را 
طبیعی نیست هرجااختلاط ازوی حذر خوشتر 
ز رخحتٍ خوابم اتشپاره‌ها زفتست. می‌داند 
نمائد از کثرت داغ غمت انمایه جا بافی 
شبم تاریک و منزل دور و نقش جاده ناپیدا 
جه رو می‌سازی ای آئینه. آه از سادگیهایت 
ودیعت بوده است اندر نهاد عجز ما نازی 
هماناً کز نو اموزان درس رحمتی زاهدا 
دلا گر داوری داری به چشم سرمه آلودش 


شکستی در نهادستی اداي کجکلاهی را 
کم از سوزنده آتش نیست آب گرم ماهی را 
تبم در لرزه افکندست با صبحگاهی را 
که داغی در فضای سیته اندازد سیاهی را 
هلاکم جلوهُ برقي شراب گاه گاهی را 
به من بگذار گفتم شیوه؛ حیرت نگاهی را 
جدا از قطره نتوان کرد طوفان دستگاهی را 
به ذوق دعوی از بر کرده بحتٍ بیگناهی را 
نخستم بی زبان کن تا به کار آیم گواهی را 


مرو در خشم گر دستی به دامان تو زدغالب 
واکتلش مر : ی داند طریق دادخواهی را 


۳۹ 


لرزه دارقه شطوه ار, هت هیرانت ما 
شنو 1 5 ۱ عم رش 

تفی " " از برق بلا تعبیه دارد در خحویش 
چشم بر تازگی شور جنون دوخته است 
می بانداژه حرام ۳۳ سافی بر حیز 
رن نام ۳ آورز دوه شتا دارد 
به چراغی نرسيديم درین یره‌سرا 
دم تیفت تنک و گردن ما باریکست 
دود آه از جگر چاک میدن دارد 
خوش فرو می‌رود أفسونْ رقیبت در دل 
مي رای ز کف "داست. اتی, کاستان» را 


سیل را پای به سنگ آمده در خانة 
دهن خاک کند آبله از دانة 
فان بیس ابود هسع ۳" دیوا 
شيشة خود بشکن بر سر پیمانه 
در یی مور فرورفتن کاشانه 
شمع خاموش بود طالم پروانه 
آفرین بر تو و بر همت مردانة 
زلف خیزست. زهی دستکه شَانهة 
پنبة گوش تو گردد مگر افسانة 
بت سکن 5 زنط سس اقا خاقا 


۲ فقافه ی وا 26 صه ‏ 9 3۳ 


داد بر تشنگي خویش گواهی غالب 
دهنِ ما به بان حط پیمانه ما 


عزلیات 


ای گل از نقش کب پاي تو دامن ترا 
تا ز خون که ازین پرده شفق بازدمد 
هر قدر شکوه که در حوصله گرد آمده بود 
جذبةًٌ زخم دلم کارگر افتاد. مباد 
ندمد بري کیاب از نقیس غیر و خوشم 
راحت دائمي ذوق طلب را نازم 
جشمم آغشته به خون بین و ز حلوت به در آی 
آنی از بزم رقیب و سر راهت میرم 
چه شد" " ار سيلي سنگ ستمش کرد کبود 
اضعا با مر در لته کی 
هر حجابی که دهد روی به هنگامة شوق 


۴۶ 


۳۱ 

گلفشان کرده قبا سرو خرامان ترا 
نت بهارست گریبان ترا 
گوی"" گردید به مستی خحم چوگان ترا 
عظر ۳ وین کل در . کال ترا 
می‌شناسم اثر گرمي پنهانٍ ترا 
گرد نمناک بود سایه بیابان ترا 
ایتک ایر هنن لته مساق تزا 
تا ربايم دی از ناز پشیمان ترا 
سبزه‌زاریست تنم طر ف خیابان ترا 
آفتاب لب باهيم شبستان ترا 
پردة ساز بود زمزمه سنجان ترا 


غمت در بوته دانش گدازد مغز خامان را 
قضا در کارها اندازهٌ هر کس نکه دارد 
ز هستی پاک شو. گر مرد راهی کاندرین وادی 
دماغ فتنه مینازد به سامان رسیدنها 
پي رسوائی ارباب تقوی جلوه‌ای سر 

ان زان بان اقا ات دزد 
خرابیم و رضایش در خرابیهای ما باشد 
بسا اففاده مس هت سا افتاده دوز طاقت 
ز فاتل مزد؛ زخمی گلم در جیب جان ریزد 


۳۱ 


لبت تنک شکر سازد دهان تلخکامان را 
به قطع وادي غم می‌گمارد تیز کامان را 
گرانیهاست رختٍ رهرو آلوده دامان را 
طلوع نشله گرد راه باشد حوش خرامان را 
کنیا تافای, این تنام: بوگفافان: ز 
عنان از برق باشد در رهش زرزین ستامان را 
ز چشم بد نگه دارد خدا ما دوستکامان را 
تا تا فا از یدزی بکل فا کر 
نشاط‌انگیز باشد بوي خون خونین مشامان را 


جهان راخاصی وعامیست آن مغرورواین عاجز 
بیا غالب ز خاصان بگذر و بگذار عامان را 


سپس اند 


()م: گوی -س:گوئی 


(۲)م: عطسه 


ا۳ 


نگویم تازه دارم شیوة جادو بیانان را 
همانا پیشکار بخت ناسازم به تنهائی 
ندارد حاحتٍ لعل و گهر حسن حدادادت 
چه بی‌برگیست جان‌دادن به‌زخمیزان دم خنجر 
عوض دارد. گر آزار دلم آزرده می‌خواهم 
سراغ فتنه‌های زهر سوز از خویشتن گیرم 
به لفظ عشق صد ره کوه و دریا در میان گفتن 
نبیلی برگ رز زر گشت و کل کبریتِ احمر شد 
مرج ن ناناگل, بعه ناققل عالمی, داد 
نگیرد دیگران را حق به جرمی کز یکی بخشد 


۳۲ 


دیوان عالب دهلوی 


ولی در خویش بینم کارگر جادوي آنان را 
ستوه آورده‌ام از چاره‌جوئی مهربانان 
عبث در آب و آتش رانده‌ای بازارگانان را 
هلاکستم فراخیهای عیش سخت جانان را 
به فتل خویش دست و ساعد نازک مپانان را 
تا اد زیر 
ایس نی توکس یدانق 
کند پائیز کوئی کیمیاگر باغبانان را 
ححايتها بود با خویشتن مر بیزبانان را 
سرت گردم شفیعی روز محشر دلستانان را 


نداند قدرِ غم تا در نماند کس بدان غالب 


مسرت شیزد از تقلید پیران نوجوانان را 


ای خحداوند محر دمنل و جهان داور دانا 
ای به رفتار و به دیدار ز زیبائی و خوبی 
به ادا یابه‌فزایا به نظر عقده کشایا 
به نگه خسته نوازا به سخن بذله طرازا 
دانم از حال و مالم خبری داشته باشی 
دشمتم چرخ تو بینی و نسوزی به عتابش 
جانشین تو کند نام ترا زنده به گیتی 


۳۳ 


وق به نيروي خرد بر همه کردار توانا 
سرو نوخحاسته انا مه ناکاسته مانا 
به کرم ابر عطایا به غضب برق سنانا 
به قلم غالیه سایا به نقس عطر فشانا 
یود انی و همتای تودر دهر همانا 
سرنوشتٍ ازلی گرچه ندارد حط خوانا 
تسا فاصم رید ,عطق رخاشگ ریات 


باد فردوس برین جاي تو فردوس مکانا 


غالب ازغم چه‌حروشیبه‌توزییاست خموشی 


با کریم همه دان هیچ مگو هیچ مدانا 


جز دفع غم ز باده نبودست کام ما 
در خلوتش گذر نبوّد باد را مگر 
ای باد صبح عطری از آن پیرهن بیار 
هر بار دانه بهر هما افکنیم و مور 
گفتی چو حالٍ دل شنود. مهربان شود 


۴۴ 


کگوئی چراغ یوار ماه ات جام 
ر صتر. یم هاگ راه رسناند پیام 
تسکین ز بو کل نپذیرید مشام 
آید به دام و دانه رباید ز دام 


۳ کا که پیش دوست توانل برد نام 


لا لا ۸5 5 


غزلیات 


۳ 


رنج دلی مباد پیام و سلام ما 
پارب که هیچ دوست مبادا به کام ما 


الب به فول حضرت حافظ ز فیض عشق 
"ثبت است پر جريدة عالم دوام ما" 


خیز و بیراهه روق را سر راهی دریاب 
عالم آئثینة راز است. چه پیدا چه نهان 
گر به معنی نرسی, جلو؛ صورت چه کمست 
غم افسردگيم سوخت. کجائی. ای شوق 
بر توانائی ناز تو گراهيم ز عجز 
تا چها آینة حسرتٍ دیدار توایم 
نو در اغوشی و دست و دلم از کار شده 
داع نا کامی سرت بود ی وصل 
تست ۱۳ کقه وم لز فافت بت" مان 


۳۵ 


۱( دریاب 


شورش افزا نگه حوصله کاهی! 


تاب انديشه نداری. به نگاهی دریاب 
# زلف و شکن طرف کلاهی دریاب 
نفسم را به پر افشانی اهی دریاب 
تاب پپجاده به جذب پر کاهی دریاب 
جلوه بر خود کُن و ماررا به نگاهی دریاب 


تشنه بی دلو و رسن بر سر چاهی دریاب 
شب روشن طلبی. روز سیاهی دریاب 
ئیست گر صبح بهاری. شب ماهی دریاب 


غالب کشمکش بیم و امیدش هیهات 


يا به تیغی بکش و يا به نگاهی دریاب 
۳۶ 
گر پس از جور به انصاف گراید. چه عجب از حیا روی به ما گر ننماید» چه عجب 
بُودش ۳" از شکوه خطر, ورنه سری داشت به من . به مزارم اگر از مهر بیاید. چه عجب 


ز بیمان به مباأن ۳۳ و را نازم 
شیوه‌ها دارد و من معتقدٍ خوي ویم 
چون کشد می. کشدم رشک که در پردهٌ جام 
طره؛ُ در هم و پیراهن چاکش نگرید 
هرزه میرم شمرّد وز پي تعلیم رقیب 


کار با مطریُ زهره نهادی دارم 
ات جون برق بیکجای نگیرد 


گفته باشد که ز بستن "۳" چه گشاید. چه عجب 
شوقم از رنجش او گر بفزاید. چه عجب 
از لب خویش اگر بوسه رباید. چه عجب 
اگر از ناز بخود هم نگراید. چه عجب 
به وفا پیشگیم گر بستاید. چه عجب 
گر لبم ناله به هنجار سراید. چه عجب 
گله‌اش در دل اگر دير نیاید. جه عجب 


با چنین شرم که از هستی خوپشش باشد 
غالب ار رخ به ره دوست نساید. چه عجب 


(۲)م: دوش 


1۷ 


جنون محمل‌به صحرای تحیّر رانده‌است امشب 
به ذوق و عده سامان نشاطی کر ده پندارم 
خیال وحشت از ضعف روان صورت نمی‌بندد 
دل از من عاریت جستند اهل لاف و دانستم 
زهی آسایش جاوید همچون صورت دیبا 
به قدرٍ شام هچرانش درازی باد عمرش را 
بت( مساق قیا ناک که از ات 
به دستٍ کیست زلفت. کاین دلي شوریده مینالد 


۳۷ 


نکه در چشم و آهم در جگر وامانده‌است آمشب 
فول کل به روی آتشم بفقانلهانعت امفب 
بیابان بر نگه دامان ناز افشانده‌است امشب 
سمندراین غریبان را به‌دعوت خوانده‌است امشب 
نم زخمم تن و بستر بهم چسپانده‌است آمشب 
لک نی از کر اکب,ستگه‌ها گر دنل اسقا انشت 
ندانم شوی‌من بروی چه‌افسون خوانده‌است مشب 
سر زنجیرمجنون را که می‌جنبانده‌است امشب 


از اقا نایافت قلق میکنم اکسست 
مان آینه بگذار که عکسم نفریبد 
آتش به نهادم شده آب از تفب مغزم 
جان بر لبم انداز دریا کشیّم نیست 
از هر ین مو چشمه خون بازکشادم 
می می‌چکد از لعل لبش در طلب نقل 
نازم و را و نیایم دهد را 
عمریست که قانونٍ طرب رفته ز یادم 


۳۸ 


1 مد تست ط قل میکنم | 3 
تا یکتائی حق میکنم ای مسب 
از می طلت مد رمی یکتم امکتتت 
ارایش بستر ز شفق میکنم امشب 


غالب . نوّد شیوة من قافیه بندی 
ظلمیست که بر کلک و ورق میکئم امشب 


سبحر دمده و دق در دمدست.: مسب 
مشام را به ‏ شمیم حل. تفاق. کر 
ز خویش حشن طلب بین و در صبوحی کوش 
ستاره سحری هزده‌ستج 


۳۹ 


جهان جهان گل نظاره چیدنست. مخسپ 


نسیم غالیه‌سا در وزیدنست. مخسب 
می شبانه ز لب در چکیدنست. مخحسب 


لک نیت تاه نان کل کشت متا 


ب ۳۳ 


غزلیات 
۳ 5 باله به سنبل داز ز دطالت» بحیز 
تشاط گوشی بر اوان قلقلیسیت. با 
نشان رتلاگي دل دوتلاسسنت»؛ سالک 


رِ د یله سود حریفان و داب تاه منت 


۳۵ 


ز خون دل مزه در لاله جید: ست مخسب 


محسپ 


بیاله چشم پر اه کات اه تیان 
جلاي این چشم دیدنست.مخسپ 
ز دل مراد عزیزان نییدنست. مخستب 


4 
۰ 


به 6گو مر تا یی ناه دافتتن رذوظنست 
کر که قسبانه. عالب شتلاسست: شخسب 


0۰ 


)۱( 
حق جلوه‌گر ز طرز بیان محمدست 
انتبه‌قاز زگ فهرسقه ات 


تیر قضا هر آینه در ترکش حق است 
یی ار ال بت لوالاک «وازاتتش, 
هر کس قسم بدانچه عزيزست میخورد 
واعظط. حدیث سای طوبی فرو گذار 
بنگر دو نیمه گشتن ماه تمام را 


ور خود ز نقش مهر تبّوت سخن رود 


شان حق آشکار ز شاأن محمدست 
9 تفاق. لا نز الا متطاللازست 


خود هر چه از حقست از آن محمداست 
سوگند کردگار به جاي محمدست 
کاینجا سخن ز سرو روان محمدست 
کان نیمه جنبشی ز بنان محمدست 
ان فر قزر و ات امتطلاشت 


غالب ثنای خواجه به یزدان گذاشتیم 


۵۱ 
گلشن به فضايی چمن سینه ما نیست 
می‌سوزم و مي‌برسم از اسیب. ز دانش 
هفت اختر و نه چرخ خود آخر به چه کارند 
۳ 
ان 
جتنت. اکن ۲۱۳ 


سیری گشت و همان بر سر جورست 
افستاد گو دای 
با خصم زبون غیر ترخم چه توان کرد 


هر دل که نه زخمی خوژّد از تیغ تو و نیست 
اوخ که در آتش اثر آب بقا نیست 
بر فتل من این عربده با یار روانیست 
کیت بقان وکا وا سا غیرا ایس 
تعمیر به انداز؛ ویرانی ما نیست 
مين امن تانیرم اگز ناه رسانیست 
هنکامه بیفزای که پرسش به سزا نیست 


() این غزل در مقایسهة نسخه (سید) با نسخه (مجلس) در ردیف و جای شود نيامده است. 


() نسخه م این بیت را اضافه دار د: دای کت 


۶ 


دیوان غالب دهلوی 


خر مهیوی کر ک».هسته از اداوست لبورلست 
ميناي می از تندي این می بگدازد 
هر مرحله از دهر سرابست لبی را 
او" نازٍ دل بی هوس ما نپسندید 
برگشتن مرگانٍ تو از روي عتاب است 


اندیشه جز ائینة تصویرنما نیست 
تا کت ما ات 
کز نقش کفب پا کسی بوسه ربا نیست 
دلقکت؛ شا ور کفت ین اف انیت 
کاندر دلم از تنگی جا یک مژه جا نیست 


در یوز؛ راحت نتوان کرد ز مرهم 
غالت هسه‌.تن خستة پارست کدا نیست 


بسکه درین داوری بی اثر افتاده است 
عکس تنش را در آب لرزه بوّد هم ز موج 
باله نداند که من شعله زیان می‌کنم 
خاطر پلبل بجوی» قطرةٌ شبتم مگوی 
هر چه ز سرمایه کاست در هوس افزوده‌ايم 
از نگه سرخوشت کام تمنا کند 
او دلی از ما گداخت وین نفسش "۳" گرم ساخت 
خن هوس‌پیشگان خوش نبوّد ریختن 
رشک دهانت گذاشت غنچه کل چون شکفت 
فروماندگی داد 
مستي دل دیده را محرم اسرار کرد 


ض 


فروماندگان 


ده به 


ات نق کرش قفا از نطیباناته: ات 
بیم نگاه خودش کارگر افتاده است 
هر چه ز دل جسته است در جگر افتاده است 
که سم قف ار یت افان ات 
۳۲ ۱ انديشه خاست در خطر افتاده‌است 
ایتة ساحوون 
نالة ما از نگاه شوخ تر افتاده است 
بیغ ادا باره‌ای بدگهر افتاده است 
دید که از روي کار پرده برافتاده است 
سایه درافتادگی وقفب هر افتاده است 


دیده‌ور افتاده موز 


بیخودی پرده‌دار پرده اوه اسعت 


آن همه آزادگی وین همه دلدادگی 
حیف که غالب ز خویش بیخبر افتاده است 


درگرد ناله وادي دل رزمگاه کیست 
خسن تو در حجاب ز شرم گناو کیست 
مستست و رخ گشاده به گلزار میرود 
ما با تو آشنا و تو بیگانه‌ای زما 
مو پر نتابد اينهمه پیچ و خم و شکن 
زینسان که سربسر گل و ریحان و سنبلست 


خونی که می‌دوّد به شرائین سپاه کیست 
جا بر کرشمه تنگ ز جوش نگاه کیست 
حون در دل بهار ز تأثیر آو کیست 
آخر تو و خدا که جهانی گواه کیست 
زلفب تو روزنامه پختٍ سیاه کیست 
طرفب چمن نمونهٌ طرفب کلاه کیست 


(۲)م: نفست 


غزلیات 

رشک ایدم به روشنی دیده‌هايی خحلق 
با من به خواپ ناز و من از رشک بدکمان 
بیخود به وفت دبح تتدق کال من 


۳۷ 

دانسته ام 5 ۳ 
تا عرصه خیال عدو جلوه‌گاه کیست 
دا عم دس زب نکردن گناه #۹ 


غالب حساب زندگی از سر گرفته است 
جانا به من یک که عمت+عفر گاه کیسات 


در تابم از خیال که دل جلوه‌گاه کیست 
از ناله حیزی دل سختش در آتشم 
چشمش پر آب از تفب مهر پریوشیست 
ظالم تو و شکایتِ عشق این چه ماجراست 
جر لاد 1۳ مخت ابش علانی و 
گوید ز عججز چون تو دا ناشناس حیف 
با اینتییهه» شکست. درس اقاق اقاست 
با تو به پند حرف به تلخی گناو من 


ی ۴ 


ود ار کته ترا کیت 
کاین سنگ پر شرر ز هجوم نگاو کیست 
من در گمان که از اثر دود او کیست 
باری به من بگو که دلت داد خواه کیست 
این تیرگی به طالم مشتٍ گیاه کیست 
در طالع تو گردش چشم سیاه کیست 
با چون خودی که داورٍ گیتی گواو کیست 
رنگ رخت نمونهٌ طرفب کلاه کیست 
با هن به ی خافه بهدعوش گفاه کیسات 


تس 


غالب کنون که قبلة او کوی دلبری ست 
کی میرسد بدین که درش سجلده گاه کیست 


۵۵ 


یاد از عدو نیارم و اینهم ز دوربینی ست 
جه قل" طلیی. از ی و۴ 
میرم ولی بترسم کز فرط بدگمانی 
در باده دیر مستم» اری ز سخت جانی‌ست 
من سوي او ببینم» داندز بی حیانی‌ست 
ذوقی‌ست در ادایت. قاصد تو و خدایت 
زین خونچکان نواها دریاب ماجراها 
درد شکست دل را رام صدا نخواهم 
نازم به روک تانیم نارد,به گوزش بو گراان 


سیلم به رخت‌شوئی برفم به خوشه‌چینی‌ست 
دا که تجان رگن از فا حوینی قبت 
در غمزه زودرنجی آری ز نازنینی‌ست 
او سوي من نبیند. دانم ز شرمگینی‌ست 
در جیب من بیفشان خلدی که آستینی‌ست 
ساز شکایتِ من تارش ز موی چینی‌ست 
چندانکه ابر نیسان در گوهر افر یس 


سوزم دمی که یارم یاد آورّد که غالب 
در خاطرش گذشتن با غیر همنشینی‌ست 


(۱) م: راه 


۳۸ 


لب شیرین تو جانٍ نمکست 
در نهاد نچ از رشک لبت 
ای شده لطف و عتابت همه ناز 
ناز سرمایة دیگر ز تو یافت 
شورها صرفب ففغانم کردند 
زخم ما پنیهة مرهم: دازد 
کل نگ سود کنی زخحم دلم 
گفتی الماس فشاندم. تو و حق 


۶ 


دیوان غالب دهلوی 


وین که گفتم به زبانِ 


نم خوانْ تو خواب 
زین سفیدی که نشانِ 


۱۱ 


نطق من مایةٌ من بس غالب 
خود نمک گوهر کانٍ نمکست 


چه فتنه ها که در اندازءٌ گمان تو نیست 
فریب اتنجوی ۳ ظفر مبارک باد 
مگر ز پارة سنگم که ریزدت دم تیغ 
دلم به عهلٍ وفائی فریفت نامه سپار 
شکسته رنگ تو از عشق خوش تماشائی‌ست 
قاشعست" مي رگد زر تست 
ز حق مرنج و در ابرو ز خشم چین مفکن 
روان فدای تو نام که پبرده‌ای ناصح 
عتاب ۳" و مهر تماشائیان حوصل‌اند 
دل از خموشی لعلت امیدوار جراست 
کیان زیستت برد بر همست ز بی, درد 


عیار آتش سوزان گرفته‌ام صدبار 


۷ 


قیامتست دل دير مهربان تو نیست 
دل ستم زده در بند امتحان تو نیست 
بکش, مترس که در سود من زیانٍ تو نیست 
خوشست وعده توء گرچه از زبان تو نیست 
بهاٍ دهر به رنگینی زان تو نیست 
وگر نه موی به باریکی میا تو نیست 
خو!""شست رسم وفاء گر چه در زمان تو نیست 
زهی لطافتِ ذوقی که در بیان تو نیست 
به هیچ عربده اندیشه راز دان تو نیست 
چه گفته‌ای به زبانی که در دهان تو نیست 
بداست مرگ. ولی بدتر از مان تو نیست 


به سینه‌تابی داع غم نهان تو نیست 


تغافل تو دلیل تجاهل افتادست 
تو و خحدای تو, غالب ز بندگان تو نیست؟ 


(۱) م: فریب آشتی ده ظفر... 


سس لت 9 ظر... 


(۲) در نسخه م: مصرع بیت چهارم در بیت هفتم تکرار شده است 


(۳: نسخه (م) این بیت را ندارد 


(تازنجن 
مه 


ایکه گفت غم درون سینه جانفرساست. هت 
این سخن حق بود و گاهی بر زبان ما ثرفت 
دیده تا دل خون شدن کز غم روایت میکنی 
دیدی آخر کانتقام خستگان چون میکشند 
رت ار ی 
باری از خود گو که چونی ور زمن پرسی بپرس 
رو بات راتر خ» ورن از خبین و تقتال 
صبر و آنگاه از تو. پندارم نه حد آد مست 
با چنین عشقی که طوفان بلا میخوانیش 
رهگذارت را دل و جان همچنان فرش است. هان 


۳۹ 


حامشیم اما اگر دانی که حق با ماست هست 
چون توخودگفتی‌که خوبان رادل ازخاراست.هست 
گر بکویم کاین نخستین موج درپاست؛ هست 
آ کم ‌کفتيم با کاقوور وا فومستته ینت 
آنکه میگفتی که خواهش در وفا بیجاست. هست 
بخت ناسازست, آری. بار بی پرواست. هست 
زلف عنبربوست. دارد. عارض زیباست هست 
وین که میگونی به ظاهر گرم اش ای هقلنی 
چون بیبینی کان شوه دلبری برجاست: هست 
جلوه‌گاهت را ز جانبازان همان غوغاست. هست 


نظم و نثر شورش انگیزی که میباید بخواه 
اناته پیکزرنی که غالا دز تن رکتاستات#زهستت 


0۹ 


سینه بگشودیم و خلقی دید کاینجا تسین 


فر 


انتظار جلوة ساقی کبايم 
گریه‌ات در عشق از تائیز دق انیت 
ایکه میگوئی تجلی‌گاه نازش دور نیست 
بی تکلف در بلابودن به از بیم بلاست 
پرده از رخ برگرفت و بی محابا سوختم!٩‏ 
هم بدین نسبت ز شوخی در دلت جا کرده‌ايم 
گریه‌ای دارم که تا تحت‌الثری آبست و بس 
یاک خور امروز و زنهار از یی فردا منه 
راز بدخویان نهفتن برنتابد بیش ازین 


بعد ازین گویند آتش راکه گویا آتشست 
می به ساغر آب حیوان و به مینا آتشست 
اشک در چشم تو آب ودر دل ما آتشست 
رز یی یتآ تست 
تم دویا ساتستییل 8۳ زویف قوب | تست 
تاه باها ستت اس اف رال طا ۱۷ انسات 
فلس کز بط از تق تسکت رازم اتشسبت 
ناله‌ای دارم که تا اوج تا انیت 
رزخ ات باه نارق | سوق ۱99 گت 


در ضاز سهان بر شمان طلست ار معا اروت 


گشته‌ام غالب طرف با مشرب عرفی که گفت 
۳ 
«روی دریا سلسبیل و قعر دریا آتشست» 


[0۳ 


() م: سوختیم 


به خود رسیدنش از ناز بسکه دشوارست 
:3۱ ی هی 
صلای قتل ده و جانفشاني ما رتاق 
ستم‌کش سر ناموس جوي خویشتنم 
به شب حکایت قتلم ز عیر می‌شنود 
به قامتٍ من از اآوارگیست پیرهئی 
بیا که فصل بهارست و گل به صحن چمن 
غمم شنیدن ولختی به خود فرورفتن 
فناست هستی من در تصورٌ کمرش 
ز آفرینش عالم غرض جز آدم نیست 


دیوان غالب دهلوی 


چو ما به دام تمناي خود گرفتارست 
ز جسم لاغرٍ خویشم به پیرهن خارست 
براي کشتتن عشای وعده بسیارست 
که تا ز جیب پرامد. به بندٍ دستارست 
هنوز فتنه به ذوق خلانه. توافت 
که خار رهگذرش پود و جاده‌اش تارست 
گشاده روي‌تر از شامهدان بازاراست 
حوشا فریب ترخم چه ساده پرکارست 
جو نغمه که هنوزش وجود در تارست 
به گرد نقطة ما دور هفت پر کارست 


نگاه خیره شد از پرتو رخش غالب 


2 وادی امکان ۳ یس جگر تا: تست 
مرنج از شب تار و بیا به بزم نشاط 
به خواب ""آمدنش جز ستم ظریفی نیست 
ز وضع روز دیوار میتوان دانست 
ز باله کار به اشک اوفتاده دل حون باأد 
ز وهم نقش خیالی کشیده‌ای ور نه 
نگه ز شعلهة حسنت چه طوّف بربندد 
به عرض دعوی همطرحي تو خوبان را 
زمین ز نقش سم توسن تو ساغر راز 


گداز زمر خاکست. هر کجا آبست 
که پنبه بر سر مینای باده مهتابست 
حدا نخو استه باشد به غیر همخوابست 
که چشم غمکد؛ ما به راه لافس 
ز شرم بی اثریها فان ما آبست 
وجود خلق چو عنقا به دهر نایابست 
چنین که طافتِ ما را به ناز سیمایست 
نگه در آینه همچون خسی به گردابست 
قواً ز کو نزهع شید می. نایک 


قوی فتاده چو نسبت ادب مجو غالب 


ندیده‌ای که سور قبله شمه پست محرایست 


کرد اه طتوانشن از نتم سا قلانست 


صس 


ننگش ز خرام آمد و پرواز ندانست 
حصم از اثر غمر؛ُ غماز ندانست 


‌‌ 


غزلیات 
فریاد که با" اينهمه خون خوردنم از غم 
نازم نگه شرم که دلها ز میان بُرد 
یک چند بهم ساخته ناکام گذشتیم 
از شاخ گل افشاند و زخارا گهر انگیخت 
گریم که برد موجه خون خوابگهش را 
همدم که ز اقبال نوید اثرم داد 


مخمور مکافات به خلد و سقر آویخت 


۴۱ 


یکره به دلش کرد گذر راز ندانست 
زانسان که خود آن چشم فسونساز ندانست 
من عشوه نپذرفتم و ۳ ال اف 
ات ما در خور ِ 
در ناله مرا دوست ز آواز ندانست 
اوه گاه قلط افلاز انداقایت 


مشتاقي عطا شعله ز گل باز ندانست 


غالب سخن از هند برون بر که کس اینجا 
5 از گهر و ن بده ز اعجاز زدا: ک 


هر ذرّه محو جلوه «< ۳ 
حیرت به دهر بی سروپا می‌برد مرا 
ناچار با تغافل صیاد ساختم 
پا بسته نورد خیالی. چو وارسی 
حود دار یم َ فصل بهاران عناق کشت 
آبگینه‌ای 
هر ذره در طریق وفای تو منزلی 
در پردة نو چند کشم ناز عالمی 
پیت اسان ۳ نی ساره:میکنل 


هر سننگک علر ۳ 


گوئی طلسم شش جهت آئینه خانه‌ایست 
چجون گوهراز وجود خودم اب و دانه‌ایست 
پنداشتم که حلقه دام آشیانه‌ایست 
هر فالظي, ز عالم دزاگر فسانااستت 
گلگون شوق را رگ گل نازیانه‌ایست 
هر برگ تاک قفل در شیره‌خانه‌ایست 
مرر وه ان فیط عیالت, 5[ زیت 
داغم ز روزگار و فراقت بهانه‌ایست 
کرد ره و هوا سر زلفی و شانه‌ایست 


غالتت دگر ز فتاه اواز کنر مهوتن 
گفتم که جبهه را هوس آستانه‌ایست 


هرجه فلکنخواستست.هیچکس از فلک نخواست 
فرقه به موجه تاب خورذ تشنه ز دجله آب خورذ 
جاه ز علم بی‌خبن علم ز جاه بی نیاز 
شحنهٌ دهر بر ملا هرچه گرفت. پس نداد 
خون جگر به جای می, مستي ما قدح نداشت 
زاهد و ورزش سجود آه ز دعوی وجود 


ظرف فقیه می‌نجست. بادهٌ ما گزک نخواست 
زحمت هیچیک نداد. راحت هیچیک نخواست 
هم محک تو زر ندید هم زر من محک نخواست 
کاتب‌بخت در خفا هر چه نوشت. حک نخواست 
نالهٌ دل نوای نی. رامش ما غچک نخواست 
تا ند اهرمن رهش, بدرقهٌ ملک نخواست 


(۱) م: تا 


() م: پرواز 


۳۲ 


بحث و جدل به جای مان میکده جوی کاندران 
گشته در انتظار پور دیدهُ پیر ره سفید 
حسن چه کأم دل دهد چون طلب از حریف نیست 
تعرفه خوش است دربرم؛ پرده چنین حشن خحوش است 


رید هزار شیو ه را طاعت حق گران نبود 


کس نفس از جمل نزد. کس سخن ازفدک نخواست 
در ره شوق همرهی دیده ز مردمک نخراست 
خست نگاه: گر جگر خسته ز لب نمک نخواست 
عشق به‌خارخارٍ غم پیرهنم تنک نخواست 
لیک صنم به سجده در ناصیه مشترک نخواست 


سل مور سری ات و و نضووی 
غالب اگر به داوری داد خود از ملک نخو است 


ما لاغریی گر کمر یار نازکست 
دیب ز ال الک ادن 
از جنیش نسیم فرو ریزدی ز هم 
با ناله‌ام ز سنگدلیهای خود مناز 
زحمت کشید و آن مژه برگشت همچنان 


س 


دارم 


یار سا سل ارات ۶ 
ترسم تیش ز بند برون افکند مرا 
از حلوه نا گداختن و رونساختن 


میرنجد از تحمل ما بر جفای خویش 


۶۵ 


فرفی‌ست در مبانه که ی باز 
ما را چو برگ گل در و دیوار : 
فانز, لاقن اقیت: کار تاش 


ما سخت جان و لدذدت ا9 ار از 
و (۱ ۰ یج ع ۰1 ‌ 
بر ۱ مز ی که کوشة دار تاز کشت 
عاق کافتی. کاکاز. «فاقظار از کات 


هان شکواناغ که خاطر دلدار : 


از ناتوانی جگر و معده باک نیست 
غالب. دل و دماغ تو بسیار نازکست 


امشب آتشین روئی گرم ژندخوانیهاست 
با کل ار افتاده عکس قذٌ دلجویش 
در کشاکش ضعفم نگسلد روان از تن 
از خمیدن پشتم روی بر ففا باشد 
کشتهٌ دل خویشم کز ستمگران یکسر 
سوي من نگه دارد چین فکنده در ابر و 
دائم از سر خاکم رخ شهافته .یک تنم 
رین در انلله مس ال دهن, دارد 


(۱) م: پر 


۶۶ 


کز لبش نوا هر دم در شرر فشانیهاست 
عجسه: مت انبطا فارغ از روانیهاست 
این که من نمی‌میرم هم ز ناتوانبهاست 
تا چها درین پیری حسرتِ جوانیهاست 
دلفریبیها گفت مهربانیهاست 
با گران رکابیها خوش سبک عنانیهاست 
هان و هان! خدا دشمی! این جه بدگمانبهاست 


فلفن 


ال که افلازاین, ۶ احضا .مر ۵ از هتما دارققا 


۳ 
لابقا انا ادا 


ذوق فکر غالب را رده ز انجمن بیرون 
4 از اک مق میتی یت 


جیب مرا مدوز که بودش نمانده‌است 
نی خیال تو از نله بازداشت 
داد از ( 5 دوقیت المییان ‏ 
جون نقطه اختر سیه از سیر باز ماند 
مکیویت مج اه ببتار .کل ور ناویا 
تق 7 وعدءة ستمی میتوان فریفت 
افتادگی نماز دل توا ماست 
دل جلوه میذهد هنر خود در انجمن 
دل در غم تو مایه به رهزن سپرده‌ایست 


تارش ز هم گسسته و پودش نمانده است 
دلرباره اتضررست »دوشن شاقله»است 
آه از توقعی که وجودش نمانده است 
گوئی دگر هبوط و صعودش نمانده است 
کز هیچ رزور اقید. گنلوزدشی, نفانده اسشت 
نازی که بر وفای تو بودش لاله اسفتی 
درد سر قیام و فعودش نمانده است 
رحمی مگر به جانْ حسودش نمانده است 
کان آززیات گاشته ز سودشن سانلاهاست 


غالب ژبان‌بریده 8 اکتاه کورتری شت 
اما دماغ . گفت و شنو دش سا #0 ی 


بلیل دلت به تال وین به بدد نیت 
اندازه گیر ذوق غمم, در مذاق من 
عهٍ وفا ز سوي تو نااستوار بود 
بر یادٍ تر کدام پریخوان بخور سوت 
آن لابه‌های مهرفزا را محل نماند 
بیخود به زیر سای طوبی غنوده‌اند 
حبکافنه قلهکهسست: نویدم به خلد چیست 


می نوش و تکیه بر کرم کردگار کن 


اسوده زی که يار تو مشکل‌پسند نیست 
تلخاب گریه را نم زهرخند نیست 
بشکستی و ترا به شکستن گزند نیست 
گر تیغ در کمان به نشاط کمند نیست 
گو شرمسارٍ دعوتِ ناسودمند نیست 
برخوان خود ان یکاد که ما را سپند نیست 
شبگیر رهروان تمنا بلند نیست 
انديشه بیفش است. نیازم به پند نیست 
خط پیاله را رقم چون و چند نیست 


‌ 
ف‌ 


غیر از شراب و ائبه و برفاب و قند نیست 


۴۲ 


دیوان غالب دهلوی 


ی ی 
رنج و راحت برطرف؛ شاهد پرستانيم ما 
خارج از هنگامه سرتاسر به بیکاری گذشت 
قطره و موج و کف و گرداب جیحونست و بس 
خویش را صورت‌پرستان هرزه رسوا کرده‌اند 
شوخی اندیشه خویشست سرتا پاي ما 
وا 
پیشگاه ناز مکتوب مرا 
جلوه کن. منت منه. از ذره کمتر نیستم 


محتسب! افشرد؛ انگور آبی بیش نیست 
دوزخ از سرگرمي نازش عتابی بیش نیست 
این من و مائی که میبالد حسابی بیش نیست 
جلوه می‌نامند و در معنی نقابی بیش نیست 
تار و پود هستی ما پیج و تابی بیش نیست 
این نمکدانها به چشم ما سرابی بیش نیست 
تفلی. الد۳ ات 9 علابن گیق. عبت 
حسن با اين تابناکی آفتابی بیش نیست 


چند رنگین نکته دلکش, تکلف برطرف: 


دیده‌ام دیوان غالب. انتخابی بیش تفت 


لذت عشقم ز فیض بینوائی حاصلست 
هم به قدرٍ جوشش دریا تنومندست موج 
وای لب گر دل ز تاب نکن نگدازدم 
در خم بند تغافل نالم از بیداد عمر 
بسکه ضبط مشق غم فرسود اعضاي مرا 
شهري دل نیست گر حسرت. مر اینجا از چه رو 
با همه نزدیکی از وی کام دل نتوان گرفت 
در نورد گفتگو از آگهی وامانده‌ايم 
نز ا زجعنت یز سر با 


انبجتان تخت دسب‌رمن که ای دلقتنت 
تیغ سیراب از روانیهای خون بسملست 
میگساران مست و من مخمور و ساقی غافلست 
پرده ساز فغانم پشتٍ چشم قاتلست 
راز دل از همنشیتانم تاقعی, بالات 
چشم اهل دل زباندانٍ نگاه سائلست 
تشنة ما بر کنار آب جو پا در گلست 
پیچ و تاب ره نشانٍ دوري سر منزلست 
هر چه جز هستی‌ست هیچ و هر چه جز حق باطلست 


ما همان عین خحودیم اما خود از وهم دوئی 
در میان ما و الب ما و غالب حائلست 


۷۱ 
حان ات مکزّر نتوان داد شیر اماتت 
جیزی که 4 سای ارزد ی تاتتوتن 

۳ 


هم وعده و هم منع ز بخشش چه حساب‌ست 
در مژده ز جوي عسل و کاخ زمرد 
لهراسپ! کجا رفتی و پرویز! کجائی 
از جلزه به هنگاهه شکیبا نتوان شد 


ویرانه و میخانه خرابست 


غزلیات 


تِ 


با امین زار اسف #ه» گنه کی 
دوشینه به مستی که مکیدست لبش را؟ 


همچشمی آئینه فکند از نظر ما 


۴۳۵ 


۳ پر ده بر انداعته در بل حجایست 


ما ۱ و که ز پات دل دیده به ات 


تا غالب مسکین حه تمتع رو از ۶ 
برداشته‌ای آنچه خود از جهره نقایست 


بسکه از تاب تاه کر ز استواف» رف 
این سفال از کفب خاک جگر گرم که بود؟ 
خیز و در دامن باد سحر اویز به عذر 
و 
ریگ در بادیة عشق روانست هنوز 
بانعت از بسکه زلیخا به تماشای تو رنگ 
شر, تتکنا مایگیم رحم که یگ عم تاه 
ُِ تردستی اشکم که ز افسردنْ دل 
شست و شو مشغلة شوخحي ابر کرم است 


مدعی خواست رود بر 


باده چون رنگ خود از شيشه بپالودن رفت 
لت شستیم وا ضهبا هه پیموفاخ رافت 
گر شبت تیره به داغ مژه نگشودن رفت 
هر جه از ناله اند زره نگلفوژاع رفک 
تا چها بای درین راه به فرسودن رفت 
از حیا بر در زندان به گل اندودن وت 
هم به تارج 
هر چه در گریه فزودیم در افزودن رفت 
درم آن خرقه که با داغ نیالودن رفت 
اثر من الب 


مستبکلاستی, لو دن ‏ رتفاک 


هر چه زو بود به سودای چومن بودن رفت 


نگه به چشم نهان و ز جبهه چین پیداست 
نظاره عرض جمالت ز نو بهار گرفت 
رسید تیغ توام بو سر و ز سینه گذشت 
دتلاه خونیان. کتلعه ما را 


شگرفی تو زانداز مهر و کین پیداست 
شکوه صاجب خرمن ز خوشه‌چین پیداست 
ز هنم تلطقی. ادن ۶5 از فان بنداشت 
۵ ز دقن 8 طا با از اسعل, ,تلاقلت 
که هر چه در دل بادست از زمین بیداست 
ز پیچ و تاب نفسهای آتشین پیداست 
ز خوی‌فشانی آن روي نازنین پیداست 
صفای کت اطتنی. حراد وتات 


ِ 


دیوان عالب دهلوی 


زهی شکوه تو کاندر طراز صورت تو 


ز خود برآمدن صورت آفرین پیداست 


نها نرم ز شيريني سخن قالب 
بسا موم ز اجزای انگبین پیداست 


کر یی سم و یواوه رس 
شادم ز درد دل که به مغز شکیب ریخت 
ظالم هم از نها خود ازار میکشد 
شیها کیک با زقف. توا دراه ما 
کت و و ی نت 
در ماه روزه طره‌پریشان چه میروی 
او 9 ال که عباد چ 
هر گونه حسرتی که ز ایام می‌کشيم 
حق را ز خلق جو که نوآموزٍ دید را 


باری بگو که از تو چه امید بوده است 
نومیدنی که راحتِ جاوید بوده است 
بر فرق اره هلان تاک استفت 
انیا گلان فروشید بقیقه استت 
شادم که دل ز وصل تو نومید بوده است 
می خور که در زمانه شب عید بوده است 
مضراب نی ز ناعن تاهید بوده است 
درد ته یاه 
اطعه تطانه مکتب توحید بوده است 


اعتل سقف9ه. است 


درد کش بیاله عحمتن ون بو ده البستا 


یار در عهدٍ شبابم به کنار آمد و رفت 
تا نفس باخت پيروي شیو: کیست 
سبحه گردان اثرهای وجودست خیال 
طالع یسمل ما بین که کماندار از پی 
شادی و غم همه سرگشته‌تر از یکدگراند 
هرزه مشتاب و پی جاده‌شناسان بردار 
برق تمثال سراپاي تو میخواست کشید 
هله غافل ز بهاران چه طمم داشته‌ای 
3 ۱ وا یل 3 6 


همچو عیدی که در ایام بهار آمد و رفت 
تند بادی که به تاراج نز بات 3 وتا 
هر چه کل کرد تو گوئی به شمار آمد و رفت 
تفه بل ابر تقو تکار املا بق ات 
روز روشن به وداع شب تار آمد و رفت 
ای که در راه سخن چون تو هزار آمد و رفت 
طرز رفتار ترا آینه‌دار آمد و رفت 
گیر کامسال به رنگيني پار آمد و رفت 
جان به پروانگی شمع مزار آمد و رفت 


غالبا عین حزینست به هنجار بُروز 
موج این بحر مکرّر به کنار امد و رفت 


اختری خوشتر ازینم به جهان میبایست 


خرد پیر مرا بختٍ جوان میبایست 


نی 


پ‌ 


به زمینی که به آهنگ غزل بنشینم 
بر نتابم به سبو باده ز دور آوردن 
به گرایش خوشم, اما به نمایش خحوارم 
تاب مهرم نکند خسته دلی در ره شوق 
ریب نامه در انديشه سیببهاست بسی 
هرژه"" دل بر در و دیوار نهادن نتوان 
ساز هستی کم و دل به فسوسم گیرد 
يا تمناي من از خلد برین نگذشتی 


تا تک مایه به دریوزه خودارا 3 


۳۷ 


خاک گلبری و هوا مشک‌فشان میبایست 
خانه من به سر کوي مغان میبایست 
پرسشی چند ز یارم به زبان میبایست 
روی گرمی ز رفیقان به میان میبایست 
پرس و جوئی ز عزیزان به گمان میبایست 
سویم از روزنه چشمی نگران میبایست 
هم در اندیشه خدنگم به تشان میبایست 
پا خود امیدگهی در خور آن میبایست 
نرخ پیرایة گفتار گران میبایست 


قدر انفاس گرم در نظرستی غالب 
در غم دهر دریغم به فغانل میبایست 


از فرنگ فاد در شهر فراوان فان ه اشیت 
چشم بد دور چه خوش می‌تپم آمشب که به روز 
در دلش جوئی و در دیر و حرم نشناسی 
لت 915 بیخود و با خود ات اب دار د 
داغم از مور و نظربازی شوقش به شکر 
گفتم البته ز من شاد به مردن گردی 
درد روغن به چراغ و کیر می به ایاغ 


شهرتم گر به مثل مائده گردد. بینی 


جرعه را دین عوض آرید می ارزان شده است 
تین سر تلود یه و بان شنده ات 
تا جه رو داد که در زاویه پنهان شده است 
نا جه گفتست که از گفته یشیمان شده است 
کش بوّد پویه بدان پای که مژگان شده است 
کت دوز کل میردن به ‏ اسان شم اثتیت 
تا خود از شب چه بجا ماند که مهمان شده است 
کشته‌ام بید درین باغ که ویران شده است 


که بر آنل مائذه خورشید نمکدان شده است 


ات رزیت تفت که ار متا توا 
هم بدان وحی که آورده غرلخوان ای 


۷۸ 
که راز در دل و مغز اندر استخوانم سوخحت 
تشارییا مدع فرصم لزنم شتا 


فغان که برقی عتاب تو آنچنانم سوخت 
به ذوقی خلوتِ ناز تو خواب گشت تنم 
ناهام که .را ان نسوخت ايراهیم 
شرار ات زردشت در نهادم بود 
عیار جلوة نازش گرفتن ارزانی 
هر دطلان 1 در فان فکند ام‌وز 


که هم به داغ فغان شوه دلبرائم سوخت 


هزار بار به تقریب امتحانم سوخت 
که باز بر سر شاخ گل اشیانم سوخت 


سس یب ست سس سس 


سح سس .--.-. .> ۴۴۸ سس سح مت سا سس 


‌ ان بت ط متا م اضصافه بانط هر ژ ۵... 


۴۸ 
چه مایه گرم برون امدی ز خلوتِ یر 
چو وارسید فلک کاب در متاعم نیست 
نفس گداختگیهای شوق را نازم 
ال ات کته ار قفا فاد 
توت حرش کیقت خاکسترم هناد انار 
مگر پیام عتابی رسمده توت از دوست 


دیوان غالب دهلوی 


کب زر پم بر سرت 
ز جوش گرمي بازار من دکانم سوخحت 
چه شمعها به سراپرد: بيانم سوحت 
شگفته رونی گلهاي بوستانم سوخحت 
چه شد گر آتش همسایه خانمانم سوخت 
قافتا بو ات چد. : بچیب 
ز ماهتاب چه منت برم کتانم سوخحت 


سنخن چه عطرٍ شرر بردماغ زد غالب 


گفتم به روزگار سخنور چو من بسیست 
معنی غریب مدعی و خانه زاد ماست 
مشکین غزاله‌ها که نبینی به هیچ دشت 
در صفحه نبودم همه انچه در دلست 
لیلی به دشت قیس رسیدست ناگهان 
باید به عم نخوردن عاشق معاف داشت 
زور شراب جلوة بت کم شمرده‌ايم 
گر در هواي قرپ تو بستیم دل, مرنج 
تأثیرٍ آه و ناله مسلم. ولی مترس 


کعدد. ان ریق کل و کی ,ان _وسیست 
هر جا عقیق نادر و اندر یمن بسیست 
در مرغزارهای شتا و ختن بسیست 
در بزم کمتر است گل و در چمن بسیست 
در کاروان جمازءة محمل فکن بسیست 
انا که ول میدق 1 شاقن بات 
اما نظر به حوصله برهمن بسیست 
خود ناگشوده جای در آن انجمن بسیست 
ما را هنوز عربده با خویشتن بسیست 


غالب: نخورد چرخ فریب. ار هزار بار 
گفتم به روزگار سخنور جو من بسیست 


چو صبح من ز سیاهی به شام مانند است 
به رنج از پی راحت نگامهداشته‌اند 
دراز دستی من چاکی ار فکند. چه عیب 
ای قه به اقاشني, پا ور بقپلیر 
وجود او همه حسنست و هستیم همه عشق 
نگاو مهر به دل سرنداده چشمة نوش 
ز بیم آنکه مادا بمیرم از شادی 


۳ 


چه گوئیم که ز شب چند رفت يا چند است 
ز حکمتست که پای شکسته در بند است 
ز پیش دلق ورع با هزار پیوند است 
برو که بادهٌ ما تلخ‌تر ازین پند است 
به بختِ دشمن و اقبال دوست سوگند است 
هنوز عیش به اندازة شکر خنداست 
سکوب ار ببقا ۵" رک من اورژو نا است 


عبات ۳۹ 


شمار کجروی قواشت در النظر دارم دریتیق ناراد ندانم که اسان عخلا: استنت 
اگر نه بهر من از بهر خود عزیزم دار که بنده خوبی او خوبی خداونداست 
نه آن بوّد که وفا خواهد از جهان غالب 


بلاتکه تن 3 کل فد اهعست؛ ند انطانت 


۸ 


ساخت ز راستی به غیر ترک فسونگری گرفت 
شه به گدا کجا رسد. زانکه چو فتنه روی داد 
ترک مراز گیر و دار شغل غرض بوّد نه سود 
آمد و از ره غرور بوسه به خلوتم نداد 
ایکه دلت زغصه‌سو عت؛ شکوه نه‌درخور وفاست 
جاده شناس کوي خصم بودم و دوست راه جوی 
مستي مرغ صبحدم بر رخ گل به بوي تست 
رأی زدم که بار غم هم به رقم ز دل رود 


زهره به طالع عدو شیوة مشتری گرفت 
ات هس تلا کفیز ون و بیرخت 
فربه اگر نیافت صید خرده به لاغری گرفت 
رفت و در انجمن ز غیر مزد نواگری گرفت 
ور سزد آنکه سر کنی, گیر که سرسری گرفت 
منکرٍ ذوق همرهی خرده به رهبری گرفت 
هرزه ز شرم باغبان جبهه گل تری گرفت 
نامه چو بستمش به بال مرغ سبک پری گرفت 


غالب اگر به بزم شعر دیر رسید. دور نیست 
کش به فراق حسرتی دل ز سخنوری گرفت 


دل بردن ازین شیوه عیانست و عیان نیست 
در عرض غمت پیکر اندیشة لالم 
فرمانن تو بر جانٍ من و کار من از تو 
نازم به فریبی که دهی اهل نظر را 
داغیم ز گلشن که بهارست و بقا هیچ 
سرمایهٌ هر قطره که گم گشت به دریا 
در هر مژه بر هم زدن این خلق جدیدست 
در شاخ بود مرج گل از جوش بهاران 
تاکش ز ۱ طاه رد ی 
پهلو بشکافید و ببینید دلم را 


در و انب تق کا تست بر کماق بت 
پا تا سرم انداز بیانست و بیان نیست 
بی پرده به هر پرده روانست و روان نیست 
کز بوسه پیامی به دهانست و دهان نیست 
شادیم به گلخن که خزانست و خزان نیست 
سودیست که مانا به زیانست و زیان نیست 
رالد که,مسازفتت ۵ فان اسلات 
چون باده به مینا که نهانست و نهان نیست 
چون سنگ سر زه که گرانست و گران نیست 
تا چند بگویم که چسانست و چسان نیست 


غالب.هله نظارگيی خویش توان بود 
زین پرده برون آ که جنانست وچنان نیست 


دال درو امست که دلتر قهران کات 
در رزم‌گهش ناچخ و خنجر نتوان برد 
رای ,اند ی 03 وت 
ییوسته دهد باده و ساقی نتوان 
هنگامه ساملا چه زنی دم ز تظلّم 
در گرم روی سایه و سرچشمه نجوئیم 
الق راز هار تفه ملانست؛ ظ2 عطا انتت 


دیوان عالب دهلوی 
۸۳ 

پطااه "تال سید و متیر الفران کرت 
در بزم‌کهش باده و ساغر نتوان گفت 
زیبندگی یاره و پرگر نتوان گفت 
همواره تراشد بت و ازر نتوان گفت 
پرژانه شوب اینجا ز سمندر ننوان گت 
گر خود ستمی رفت به محشر نتوان گفت 
با ما سخن از طوبی و کوثر نتوان گفت 
بر دار توان گفت و به متبر نتوان گفت 


کاری عجب افتاد بدین شیفته ما را 


مزمن نبُود غالب و کافر نتوان گفت 


اندوده به داغی دو سه پرکاله فروریخت 
آتشكدة خوي تو نازم که ز طرفش 
تن ولا را تفای بدا 
تن 
بی سعي نگه مستي آن چشم فسونگر 
مشاطه به آرایش آن حسن خداداد 
با موج خراتش سخن از باده مگوئید 
جون انجتم, زر یزاین زر باق دم گرمم 
رشکِ خط روي تو گر افشود بدین رنگ 
در قالب ما اثرش پرده‌گشا شد 


وگر 
چون برگ شقائق جگر از ناله فرو ریخت 
ژفتم شرر و داغ گل و لاله فرو ریخت 
بیداد تو آب از رخ دلاله فرو ریخت 
ساقی به قدح بادهٌ ده ساله فرو ریخت 
خونم به سیه مستی دنباله فروریخت 
گل در چمن و قند به بنگاله فرو ریخت 
صر ی م۳ وی رات 
شیرازة جمعیتِ تبخاله فرو ریخت 

بینی که مه از داثرة هاله فرو ریخت 

خاکی که قضا در تن گوساله فرو ریخت 


گوئی رگ ابر قلمت ژاله فرو ریخت 


امدو از تنگی جا جبهه پر چین کرد و رفت 


شندافگاز از نازکی فانک زفعاراش تاند 


(۱) این غزل در مقایسه نسخه (سید) با نسخه (مجلس) در ردیف و جای خود نیامده است. 


۸۵ 
جرم غیر از دوست پرسیدیم و پرسیدن نداشت 
بر خود از فوق قدوم دوست بالیدن نداشت 
نازنین پاش به کی غیر بوسیلان نداشنت 


و 


غزلیات 


گل فراوان بود و می پر زور و دوشم بربساط 
دیر خواندی سوی خویش و زود فهمیدم دریغ 
جوش حسرت بر سر خاکم ز بس جا تنگ گرد 
گر منافق وصل ناحوش, ور موافق هجر تلخ 
بژد آدم از امانت هر چه گردون بر نتافت 
گر نیّم آزاد رنه راز دام الق بافت ٩۱‏ 


۵۱ 


خود بخود پیمانه میگردید و گردیدن نداشت 
بیش ازین پایم ز گرد راه پیچیدن نداشت 
همچرنبض مرده دود شمع جنبیدن نداشت 
دیده داعم کرد روي دوسان دیدن قداشت 
ربخت می بر خاک. چون در جام گنجیدن نداشت 


سود زیر کوه دامانی که بر چیدن تب شین 


نامرادی بود نوعی آبرو غالب. دریغ 
در هلاک خویش کوشیدیم و کوشیدن نداشت 


۸۶ 


ببین که در گل و مل جلوه‌گر برای تو کیست 
چه ناکسی که ز درد فراق مینالی 
کلیلٍ بستگي تست غم بجوش ای دل 
شکایتی نفروشی و عشوه‌ای نخری 
ترا که موجه گل تا کمر بود دریاب 
بلا به صورتِ زلف تو رو به ما آورد 
عزاست: سوم تاش باق مر 
زر وارثان شهیدان» هراس» یعنی چه 
به انتظار تو در پاس وقتِ خویشتنم 
زلال لطفب تو سيرابي هوسناکان 
ترا ز اهل هوس هر یکی به جاي من است 


مپوش دیده ز حق طالب رضای تو کیست 
نمی‌رسی که درین پرده همنوای تو کیست 
تو گر چنین نگدازی گره گشای تو کیست 
تو آشنای که‌ای خواجه و آشنای تو کیست 
که غرق خون به در بوستانسرای تو کیست 
به بند خصمی دهریم. مبتلای تو کیست 
حریفب باد؛ میخواره آزمای تو کیست 
پیت #«تی * ها کی دای نی کیبللات 
فریب خورد؛ نیرنگ وعده‌های تو کیست 
یکی ببین که جگر تشنةٌ جفاي تو کیست 
تو و خدای تو, شاهم مرا به جای تو کیست 


به من بگوی که غالب بگو. خداي تو کیست 


۸۷ 


۳" 


به وادئی که در آن خحضر را عصا خفتست 
بدین نیاز که با تست ناز میرسدم 
به صبح حشر چنین خسته روسیه خیزد 
خروش حلقة رندان ز نازنین پسریست 
هوا مخالف و شب تار و بحر طوفان خیز 


۱( م: باختم 


به سینه می‌سپرم ره اگر چه پا خفتست 
کدا به سای دیوار پادشا خفتست 
که در شکایتِ درد و غم دوا خفتست 
که سر به زائوی زاهد به بوریا خفتست 
گسسته لنگر کشتی و ناخدا خفتست 


۰ 


غمت به شهر شبیخون زنان به بُنگه خلق 
دلم به سبحه و سجاده و ردا لرزد 
درازی شب و بیداری من اینهمه نیست 
ببین ز دور و مجو قرب شه که منظر را 
به راه خفتن من هر که بنگرد داند 
از ایستی. بو فرت گنه م۷ تا 
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عسس به خانه و شه در حرم سرا خفتست 
که دزد مرحله بیدار و پارسا خفتست 
ز بختِ من خبر آرید تا کجا خفتست 
دریچه باز و به دروازه آژدها خفتست 


که ۳ قافله در کاروانسرا حفتست 


مرا که ناقه ز رفتار مائد و یا حفتست 


به حواب چون خودم آسوده دل مدان غالب 


که خسته فرقه به حون خفته است تا حفتست 


کشته را رشک کشت کاکررسسیت 
رمد اجزاي روزگار زهم 
مستی انداز لغزشی دارد 
ناه را سل کید ار 
دوستان دشمنند. ورنه مدام 
پرده عیبجو در بدة او 


عفل و دین برده‌ای» دل و جان نیز 
شه حریر و کدا پلاس بُرید 
متا ای قق: ان بردافلات 


۸۸ 


من و ژخحمی که بر دل از جگرست 
روز و شب در قفای یکدگرست 
حیف پائی که آفتش ز سرست 
دل۷تتافتشن. احقان ایشا گراقلات 
تیغ او تیز و خون ما هدرست 


نوک کلکم ز دشنه تیزترست 
انجه از ما نبرده‌ای شحبرست 
انچه و قطع کرده‌ام نظرست 


ریختن در نهادٍ بال و پرست 
هم خزان کت بهار در تج 


کم خردگیر و بیش شو غالب 
قطره از ترک خویشتن گهرست 


رها راد رنه کمتامیی, اصصسعت 
۱ 
نامه از سوز درونم به رقم سوخته شد 
جغد و ازادی جاوید هما را نازم 
کات از ظر گلا ین ساف9للله شانی 
که رخ آرائی و گه زلف سیه تاب دهی 


۸۹ 


اندرین دیر کمن میکده آشامی هست 
پیش ما آی که ته جرعه از جامی هست 
کش بهر سو کششی از شکن دامی هست 
پخته کاریست که ما را طمع خامی هست 
باد ناری که مرا تیره سوانجامی هست 


کیست در کعبه که رطلی زنبیدم‌بخشد 
می صافی ز فرنگ آید و شاهد ز تتار 
یه ارت فان کلاشن #فکاه 


۵۲ 
ور گروگان طلید: حامه احرامی هست 
خواهش ما که جگر گوشذ ابرامی هست 


شعر غالب نود وحی و نگوئيم ٍِ" 
تو و یزدان, نتوان گفت که الهامی هست؟ 


لعل تو حخسته اثر التهانتی, تست 
گیرم ز داغ عشق تو طرفی نبست دل 
لوزم «به کوض بو و لین سیم 
پا او به ساز وصلی و با من به عزم قتل 
تیان تفیش ار از تاشسان دهز 
از پرنیان به عربده راضی نمی‌شود 
لطفت به شکوه از هوس بی شمار من 
گیرم که رسم عشق من آورده‌ام به دهر 
ین" جتت شوت 9 ایا 9 


بختٍ من از تو شکوه گزاٍ سپاس کیست 
اینم ز"" بس نبود که جگر روشناس کیست 
کاندر امیدواری بوی لباس کیست 
آه از امیلد غیر که همچشم یأس کیست 
گر کشته‌ای. سر تو سلامت. هراس کیست 
خارٍ ره تو چشم به راو پلاس کیست 
شوقم به ناله از ستم بی فیاس کیست 
ظلم افرید دل حق ناشناس کیست 
با سحر علاقهُ ربط حواس کیست 


غالست بنت مرا که ناز فحط نیسشت 
با و وا از 


آنکه بی پرده به صد داغ نمایانم سوخحت 
نه پدر چسته شرار و نه بجا مانده رماد 
سینه از اشک جدا دیده جدا میسوزد 
حاجت افتاد به روزم ز سیاهی به چراغ 
سودم از ارزشم افزون بوّد آن خار و خسم 
کافر عشفم و دوزخ نبود در خور من 
پایم از گرمی رفتار نمیسوخت به راه 
تا ندانی به فسون تو در آتش رفتم 
کردم از سنگ جگر تا نشوم خسته عشق 


دیده پوشید و گمان کرد که پنهانم سوحت 
سوختم لیک ندانم به چه عنوانم سوخت 
این رگ ابر شرربار پريشانم سوخحت 
دق به بیرونقی مهر درخشانم سوخحت 
کز پی پشه توان در چمنستانم سوحت 
غیرتِ گرمی هنگامة صنعانم سوخحت 
در قدم سوختن خار بیابانم سوخت 
خود به داغ تو دل دیر پشيمانم سوخت 
هم بدان سنگ بهم خوردن پیکانم سوخت 


دیگر از خاتمةٌ کفر چه گویم غالب 
من که رخشندگی جوهر ایمانم سوخت 


() م: نه 


2۳ 


در بذل لالی و رقم دستِ کریمست 
کت ۳ و0۳ از ور ۱۳۳۲ 
از اتش لهراسب نشان میدهد امروز 
از حرافت بمن انسقه کلسعان علیلتت 
چشم و نگهت گردش جامی ز نبیذست 
در جستن ماو ق نطاره زیوفتات 
ذوق طلبت جنبش اجزاي بهارست 
در نطق مسیحا دمم از خحصم چه پاکست 
بی پرده ستم کن. رخت از باده دو رنگست 


ث 
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نی نی ني کلکم رگ مزگان بتیمست 
سبولوي. تم ,ور ین یوت 
سوزی که به خاکم ز تو در عظم رمیمست 
از تازفاز مور آطف» یی( دنت شنت 
کلک و ورقم تاپ سهیلی بر ادیمست 
در زادن همتای من افییتفته مت 
شور نسم رعش اعضای ۳ 
در ناز ز خود میر""* می. از غیر چه بیمست 
بی صرفه بنالم دلم از غصه دو نیمست 


بحتم ندهد کام دل عمزده غعالب 


در بند نو چشم از دو جهان دوخته‌ای هست 


افغانٍ مرا بی هشی ساخته‌ای نیست 
در دیده ز رخ پرده برانداخته‌ای یت 
زاسوی به میدان وفا تاخته‌ای نیست 
در راه ثوابشس قیٍ افراخته‌ای نیست 


۹۳ 


هشدار که شهباز ثو امقوشفته ایا فتتتن 
در زمزمه بوی جگر سوخته‌اي هست 
درسینه دو صد عربده آندوخته‌ای هست 
زین سو هوس جانسپری نوخته‌ای هست 
شر بزم عتابش ( افروخته‌ای هست 


در تابت (فلو, ظالي اک نبهده کر36 
در کوی تو گونی سک پا سوخته‌ای هست 


با من که عاشقم سخن از ننگ و نام چیست 
مستم ز خون دل که دو چشمم ازان پرست 
با دوست هر که بادٌ خلوت خورد مدام 
تا نار رو تق۵ امی, وا ها 
در روز تیره از شب تارم نماند نت 
با خحیل مور میرسی از ره خحوش است فال 


(۱) م: میر. س: می 


۳۳ 


۹۲ 


در آمرٍ خاص حجتٍ دستورٍ عام چیست 
گوئی مخور شراب و نبینی به جام چیست 
داند که حور و کوثر و دارالسلام چیست 
با خستگان حدیثِ حلال و حرام چیست 
چول صبح نیست خود چه شناسم که شام چیست 
قاصد بگو کزان لب نوشین پیام چیست 


م4 


غزلیات 
گفتی قفس خوش است توان بال و پر کشود 
از کاسة کرام نصیب است خاک را 
تیکی ز تسعه از نز نتواهيم, مرو کاز 


باری علاج خستگی بندٍ دام چیست 


۳2 
سس 


5 او فد کت نخین ۶ کاس کرام 


وید جرا ۳ ی عيز عان ۵ تصضیعت 


گل را به جرم عربد؛ رنگ و بو گرفت 
لطب خدای ذوق نشاطش نمیدهد 


در خلوتی گشود خیالم ره دعا 
شرمند؛ نوازش گردون نمانده‌ام 


با خویشتن جه مایه نظرباز بوده است 
گفتم خود از مشاهده بخشایش آوزد 
از یگ سوست لاه و فسمتا لا خلاسخا 
فرمانروا تکشت سسلساق به هیچ عصر 
ایمان اگر به خوف و رجا کردم استوار 
هر فتنه در نشاط و سماع اورّد مرا 


۰ 


راو سخن به عاشق اآزرم جو گرفت 
کافر دلی که با ستم دوست خو گرفت 
بیچاره خورده بر روش جستجو گرفت 
گر جاک دوخت. جامه به مزد رفو گرفت 
کز من دل مرا به هزار آرزو گرفت 
خوش باد حال دوست که حالم نکو گرفت 
جمشید جام برد و قلندر کدو گرفت 
گر رفت مغ ز میکده. ترسا فرو گرفت 
اخلاص در نمود وفایم دو رو گرفت 
گوئی فلک به عربده هنجار او گرفت 


رضوان چو شهد و شیر به غالب حواله کرد 
بیچاره باز داد و می مشک بو گرفت 


غبار طرف مزارم به پیچ و تابی هست 
به بانگ صور سر از خاک بر نمی‌دارم 
زير سیوگاق؛تلیی/«193 قزر ق 13 فافقات 
بهرزه چا به غلط دادم و ندانستم 
نظر فروز اداها به دشمن 
ز شوري نمک پرسش نهاني تست 
خود اوّلین قدح می بنوش و ساقی شو 
مگر دهم جگر تشنه را دلی به دروغ 


ز سرد مهری ایام نیستیم نژند 


ارفانفان 


۶ 


هنوز در رگ انديشه اضطرابی 
هنوز در نظرم چشم نیمخوابی 
که یار دیر پسندی و زود یابی 
به من سپار اگر داع سینه تابی 
که آخر از طرف تست. گر حجابی 
نشان دهید به راهش. اکر سرابی 
که در خرایةٌ ما روي آفتابی 


در ین خحزانکده تک ۳-9 ۲ ۹ ض 


۵۶ 


6اه ویر لك وی ]مین لت 
ایکه تا نام آرانش عتران. بای ز 
کم از تزگي دح نو درا خويت 
گهر انشانی مدح تو به جنبش آوزه 
هر دم از رای منیر تو کند کسب صیا 
به خیال تو به مهتاب شکیبم که مگر 
راست گفتارم و یزدان نیسندد جز راست 
آنچنان گشته یکی دل به زبانم که 

راستی اينکه دم مهر و وفای تو به دل 
دوری از دیده اگر روی دهد دور نه‌ای 
ور و ممیم ب: ما8 دحتن 
جُز به اندوو دل و رنج تنم نفزاید 
سینه می‌سوزد آزان اشک که در دامن نیست 
بیکسیهای من از صورتِ حالم دریاب 
حیف باشد که دلم مرده و پرسش نکنی 
چشم دارغ که فزطتی, به راب گرم 


دیوان غالب دهلوی 


سبزه‌ام گلبن و خارم گل و خاکم چمنست 
صفحه 8 به شادابی تررگ ی 
شارح یه ال بات خسن ست 
خامه‌ام را که کلید در گنج سخنست 
مهر تابان که فروزند: این انجمنست 
عکس روي تو درین آینه پرتو فکنست 
حرف ناراست سرودن روش اهرمنست 
فیتوان کفت که لقشتی, زر قال انز دهتسست 
با هم آمیخته مانند روان با بدنست 
زانکه پیوسته ترا در دل زارم وطنست 
دک در هنز جوا عالع کزاع! و ات 
نله هر چند ز اندوه دل و رنج تنست 
ند سار سس بل ان ار کدی نات 
مرده‌آم بر سر راه و کف خاکم کفنست 
به جهان پرسش ۷۳ ور حواسست 
آن رضانامه که از یا رزیت ریا 


غالب خسته به جان جای بر آن در دارد 


نه هرزه همچو نی از مغزم استخوان خالیست 
روم به کعبه ز كوي تو و ز حق خحجلم 
هجوم گل به گلستان هلا شوقم کرد 
مر و ی ی 
له شاهدی به تماشا نه بیدلی به نوا 
کنم به جنبش دل شیشه از پری لبریز 
گرش بدیدن من گریه رونداده چه جرم 


۳ 


تا له زاب درف متا #اللست 
ز سجده جبهه و از پوزشم زبان خالیست 
که جا نمانده و جای تو همچنان خالیست 
ز پارة جگرم چشم خونچکان علالسست 
ز #. ور ز ار #امای ات ال نات 
و ز بادٍ فسون‌سنجی زبان خالیست 
نهاٍ آتش شوق من از دخان خالیست 
که یکسر ازرقم پرسش نهان خالیست 


غزلیات 


امام شهر به مسجد اگر رهم ندهد 


۵۷ 


نه جای من به نیایشگه مغان خالیست 


خراپ ذوق برو دوش کیستم غالب 
که چون هلال سراپایم از میان خالیست 


ر سفق حتتوی اوستزانن مشک #تافاسیت 
رسد دمی که حجالت کشم ز گرمی دوست 
به قدر ذوق تپیدن به کشته جا بخشد 
شکافی از جگرِ ذرّه نم برون ندهد 
درین روش به چه امید دل توان بستن 
به تري گریه برم دهشتِ اثر ز دلش 
۳ 
فاد نهتکت ور ستفطلر ,دز آنب ق اتتق/ عم 
به روی صیدٍ تو از ذوق استخوان تنش 


چو اندر اینه با خویش لابه ساز شوی 


مزا سکيير گ نیم که قزا۸03 اقتاقاشنت 
ز حصم داغم و انديشه باطل افتادست 
سخن به محکمه در کیش قاتل افتادست 
به وادئی که مرا بار در گل افتادست 
میانة من و او شوق حائل افتادست 
که خود ز شبروي ناله غافل افتادست 
به قدر آنکه گرفتند. کامل افتادست 
تنم به قلزم و کشتی به ساحل افتادست 
هما ز تیزی پرواز بسمل افتادست 
ز خود بجوی که ما را حه در دل افتادست 


حریفب ما همه بی بذله می‌خورد غالب 


کر زر لورت زانط بل مسنا کنات 


ایمنیم از مرگ تا تیغت جراحت بار هست 
ما و خاک رهگذر بر فرق عریان ریختن 
پارء امیدوارستم. تکلف بو طراف 
بر سر كوي تو با مهرم به جنگ آرد همی 
در خحموشی تابش روي عرقناکش نگر 
بینوائی بین که گر در کلبه‌ام باشد چراغ 
در پرستش سُستم و در کامجوئی استوار 
راز دیدنها مجوی و از شنیدنها مگوی 
گر نموداریست نقش سجده بر سیما دریغ 
دور باش از ريزه‌هاي استخوانم اغا هلا 
کهنه نخلٍ تازه از صرصر از پا ادا 


روزی ناخوردهة ما در جهان بسیار هست 
گل کسی جوید که او را گوشه دستار هست 
با همه بی‌التفانی ند 2 هت 
این هجوم درّه کاندر روزن دیوار هست 
9 هنگام سرگرمی گفتار هست 
بحتبرا ام 5 با عق زانیا بیداز ااسط 
پادشه را بندة کم خدمتِ پرخوار هست 
نقشها در خامه و آهنگها در تار هست 
ار تشافنادنست قوانش لته زناز آفاست 
کاین بساط دعوتِ مرغانِ آتش‌خوار هست 
خاکم ار کاوی هنوزم ريشه در گلزار همست 


باد برد آن گنج باد آورد و غالب را هنوز 
ناه الماس‌پاش و چشم گوهربار هست 


۵۸ 


چشمم از ابر اسارت تفت 
گرریه» کرد ار فویت و زارم کشت 
می ‏ برانگیزدش به کشتن من 
دقن مگر مست__ بوده‌ای کامروز 
ایکه خوي تو همچو روي تو نیست 
نو حول بزسینه. را رید 
طفلی و پر دلیر 


همه عجز و از 


میرسد. گر 


شکرم از شکوه نا کوارترست 
دیده از دل امیدوارترست 
این لو لت رتست 


زارتر هر که حی‌گزارترست 


باده تنال 


به محو یستره نازد 


ظهور بخشش سق را ذریعه بی‌سببیست 
ز گیرو دار چه غم. چون به عالمیکه منم 
رموز دین نشناسهم درست و معلورم 
نشاط جم طلب از اسمان نه شوکت جم 
به التفات یرزم. در آرزو چه نزاع 
بوّد به طالع ما افتاب تحت‌الارض 
نه هم پبالگی زاهدان باتوی تفا 
هر آنچه درنگری, جز به جنس مائل نیست 
عی دییات ۷ نکند اقتضای خواهش کام 
کسیکه از تو فریب وفا خوزد داند 


و گرنه شرم گنه در شمار بی اقالشست 
هنوز قص حلاجم حرف زیر لبیست 
نهاد من عجمی و طریق من عربیست 
قدح مباش ز یاقوت. باده گر عنبیست 
نشاط خاطر مقلس ز کیمیا طلبیست 
قرغ اخ. ار در شاب فی#شتبیست 
خوشست گر مي بیفش خلافب شرع نبیست 
عیار بيکسي ما شرافتٍ نسبیست 
دعا به صیفغه امر است و امر بی‌ادبیست 
که بیوفائی گل در شمارٍ بوالعجبیست 


میان عالب و واعظ نزاع شد سافی 
بیا به لابه که هیجان قوّتِ غضبیست 


نشاط معنویان از شرابخانة تست 
به جام و آینه حرفی جم و سکندر چیست 


تست یماد سس( اهاط اپ سید ربج سار پوگا ( : وس او توب رس طویه ‏ 


فسون بابلیان فصلی از فسانة تست 
که هر جه رفت به هر عهد. در زمانه تست 


غزلیات 

زیت زر 1۳ تین ابو رد 
هم از احاطهٌ تست اینکه در جهان ما را 
سپهر را تو به تاراج ما گماشته‌ای 
مرا چه جرم گر اندیشه آسمان پیماست 
کمان ز چرخ و خدنگ از بلا و پر ز قضا 


سپاس جود تو فرضست افرینش را 


اه 


اگر خطست» و گرخال. دام و 
قدم به بتکده و سر بر آستانٌ تست 
نه هر چه دزد ز ما برد درخرانه تست؟ 
نه تیز گامي توسن ز تازیانة تست 
حدنگ ورین ایا ماه لته تسیک 
درین فریضه دو گیتی همان دوگانهٌ تست 


تو ایکه محو ۰ ب ان پیشید 
مباش منکر غالب که در زمانة تست 


منم ز صهبا چرا باده روان پرور است 
پرتو مهر و مه است نور به چشم اندرون 
عهدٍ جوانی گذشت. توبه نکردم هنوز 
ای به من آوبخته. پار؛ از جای گرد( 
هند به هنگام دی خوش بوّد آب و هواش 
ایکه نظارة حسن بتان مانعی 
خسته پار خودم باغ و بهار خودم 
تج رسد و گر تمرم فلت" ۳ 
گفتم اگر حوش کنی ور نکنی حرفب من 
ور به سوي جاوره میروی البته رو 
نامة من سوي دوست خان جهان خان ببر 
حود ز کف نامه‌بر نامه ستائد به مهر 


7 


آن شه خوبان چرا ناز ز افسر کشد 


۱9 


حوف ز عصیان عبث خواجه شفاعتگر است 
گر چه بوّد در قدح. اصل می از کوثر است 
باده به پیران سری نیک به من در خور است 
تا نفتد بر زمین باده که در ساغر است 
ور نه بّد گل؛ ز گل مهمل "۲ کل خوشتر است 
چشم تو گر بسته‌اند» رو که دو گوشم کر است 
هر م؛ خونفشان شاخ گل احمر است 
گفت که مکتوب تو در خور این شهپر است 
بال تو از بهر دوست مروحه را در خور است 
سایه به فرقش فکن آنکه همایون فر است 
آنکه ز پهلوی دوست نامی و نام‌آور اتدت 
آنکه مهان را مه است. آنکه سران را سر است 
محتشم‌الد وله وا صت »و لوغ تیگ انش 
خود کله از فرخعی برسر او افسر است 
از تست ی 


غالب وحشی نگر کش چه هوا در سر است 


خوشم که چرخ به کوی توام ز پا انداخت 


(۱) م: جابگرد 


۱۵ 


#۰ 


ز رزق خحویش چسان برخورم که داس قضا 
به عز و ناز منه دل که افتد آخر کار 
صحفه پیش ناه ژ فتاه گزلک نیز 
اگر نه لطفب شب وصل کاستن می‌خواست 
منم که با جگر سستته می‌دور دم راه 


دیوان غالب دهلوی 
اسان کل تلود فیط ااتلاافقات 
هماي فرخ اگر سایه بر گدا انداخت 
ز کشت خوشه درود و در اسیا انداخت 
ز فرق مهر کلاهی که بر هوا انداخت 
ز کیش ماست خدنگی که سوی ما انداخت 
دریغ گر به سر حرف مدعا انداخت 
ژ روز هجر سخن در میان چرا انداحت 
به وادئی که خحضر کوزه و عصا انداخت 


فغان ز غفلت غالب که کارش از سستی 


ز دست رفته و داند که با خدا انداعت 


ویس )ناس در شش 
افسانه گوست غیر. چه مهرافکنی بر او 
جیحون و نیل نیست. دلست. از خدا پترس 
ارام ان گاترق 6 ال کشت 9و نی 
ی پرکه عتي ۳ عصحه بو ام که مزا 
مژگان به دل ز ذوق نگه میرود فرو 
بت را به جلوه دیده و پر جای مانده است 
همسایه ناخوشست. خوشم. همنشین خموش 
بعداز حزین که رحمتِ حق بر روانش باد 


او چون خودی نداشته دشمن: درین چه بحث 
غم برنتابد این همه گفتن» درین چه بحث 
گر نیست خونْ دیده به دامن, درین چه بحث 
خویشانش ار روند به شیون, درین چه بحث 
گفتم که گل خوشست به گلشن. درین چه بحث 
بی رشته نیست جنبش سوزن درین چه بحث 
گر بحث میکنم به برهمن. درین چه بحث 
گر نامه‌ام نهاد به روزن. درین چه بحث 


ما کرده‌ايم پرورسص فن. درین جه بحت 


او جسته جسته غالب من دسته‌دسته‌ام 


عرفی کسیست. لیک نه جون من درین چه بحث 


نقشم گرفته دوست. نمودن چه احتیاج 
با پیرهن ز ناز فرو میرود به دل 
چون میتوان به رهگذر دوست خاک شد 
بنگر که شعله از نفسم بال میزند 
از خود به ذوق زمزمه‌ای میتوان گذشت 
در فش یکگاست نید و اي ها 
تا لب کشوده‌امهه مهد دل دوتلاه است 


آئینة مرا به زدودن چه 
بندٍ فباي دوست گشودن چه احتیاج 
بر خاک راه ناصیه سودن چه احتیاج 
دیگر ز من فسانه شنودن چه احتیاج 
چندین هزار پرده سرودن چه احتیاج 
با روز و شب به عربده بودن چه احتیاج 


بوس لب ترا به ربودن چه احتیاج 


ت 


غرلیات 


بفکن در اتش و تب و تابم نظاره کن 
آن کن که در نگاه کسان محتشم شوی 
توافت اقنت مطل: شکلت آواره" بیتقتانا 


۶۱ 


غمنامة مرا به گشودن چه احتیاج 
بر حویش هم ز خویش فزودن چه احتیاج 
محوٍ رخ ترا به غنودن چه احتیاج 


تاب سموم فتنه گر اینست غالبا 
کشت امید را به درودن چه احتیاج 


جلوه میخواهیم آتش شو. هواي ما مسنج 
گر خودت مهری بجنبد. کام مشتاقان بده 
همنشین دارو ده و دل در خدای پاک بند 
مرک رسای 24 تیال شلات بکززدهااستات 
ایکه نعش ما بُری. پندارم از ما بوده‌ای 
خویش را شیرین شمردی. خصم را پرویز گیر 
اه از شرم تو و ناکامي ماء زود باش 
زاری ما در غم دل دید و شادی مرگ شد 
کامها محو است. عیب بی‌زوال ما مپرس 


دستگاو خویش بین و مذعای ما مسنج 
ور نه نیروی فضا اندر رضای ما مسنج 
میروی از کار درد بی دوای ما مسنج 
رنج و اندوهی که دارد از برای ما مسنج 
دستمزد او چه داری. خونبهای ما مسنج 
سرگذشتِ کوهکن با ماجراي ما مسنج 
در تلافی پای؛ مهر و وفاي ما مسنج 
مردن دشمن تن دعای ما مسنج 
دیده‌ها کوراست. جنس ناروای ما مستج 


ور کر زین یرادا چون دمساز غالب نیستی 


در پرده شکایت ز تو داریم و بیان هیچ 
ای حسن گر از راست نرنجی. سخنی هست 
در راه تو هر موج غباریست روانی 
بر گریه بیفزود. ز دل. هر چه فرو ریخت 
تن‌پروری خلق فزون شد ز ریاضت 
دنیا طلبان عربده مشت است؛ بجوشید 
پیمانٌ رنگی‌ست درین بزم به گردش 
عالم هی سز نت وجودست. عدم چیست 


در برده رسوانی منصور نوائی‌ست 


زخم دلل ما جمله دهانست و زبان هیچ 
ناز اينهمه یعنی چه. کمر هیچ و دهان هیچ 
دلتنگک نگردم ز هر" افشاندن جان هیچ 
در عشق بود تفرقه سود و زیان هیچ 
جز گرمي افطار ندارد رمضان هیچ 
آزادي ما هیچ و گرفتاری‌تان هیچ 
هستی همه طوفان بهارست. خزان هیچ 
تا کار کند چشم. محیطست و کران هیچ 
رازت نشنودیم از ین حلو تیان هیچ 


غالب ز گرفتاري اوهام برون آن 
باه جهان هیچ و بد و نیک جهان هیچ 


(۱) مثبر 


۶۲ 


ایکه نوی هر چه نود در تماشایش مپیچ 
موجه از دریا. شعاع از مه حیرانی چراست 
آسمان وهمست از برچیس و کبوانش هگوی 
آخر از مینا به جاه و پایه افزون نیستی 
صورتی باید که باشد نغز و زیباء روزگار 
نامه عنوانش به نام تست زانرو تازه‌است 
دل از آنٍ تست و نعمتهاي الوانش تراست 
ایوس کارت از کنتعای 1۳ ال خی کفن 
وین کی ۱9 توت اخمازیی. ط ۵ات 


دیوان غالب دهلوی 


نیت با رها خی دیدن مس 
محو اصل مدعا باش و بر اجزایش مپیج 
نقش ما هیچست بر پتهان و پیدایش مپیچ 
بند؛ ساقی شو و گردن ز ایمایش"" مپیچ 
گو به اکسونش مپوش و گو به دیبایش مپیچ 
داغ عم دارد سوادش. بر سراپایش مپیچ 
سخت در هم چون سماط خوان یفمایش مپیچ 
نازکیهای میانش بین. به بالایش مپیچ 
این قدر بر خود ز رنجشهای بیجایش مپیچ 


نعش غالب همچنین بر جا گذان آحر شبست 
خیز و در کحلی پرند گوهر آمایش مپیج 


۱۱ 


بادة!" پرتو خورشید و ایاغ دم صبح 
افتاييم به هم دشمن و همدرد ای شمع 
بعد انان که قریب‌اند به ما توبتٍ ماست 
زین سپس جلوه؛ُ خور جای چراغان گیرد 
پیش ازین باد بهار این همه سرمست نبود 
سخن ما ز لطافت همه سرجوش می است 
ذوق مستی ز هم آهنگی بلبل خیزد 
حيٍ ان گرمی هنگامه که دارم بشناس 


بوی گل گر نه نوید کرمت داستظا ه آدا ات 


مفتِ آنان که درآیند به باغ دم صبح 
ما هلاک سرشاميم و تو داغ دم صبح 
آخرٍ دا کل دم صیح 
شب اندیشه ز ما یافت سراغ دم صبح 
شبنم ماست که تر کرده دماغ دم صبح 
که فرو ريخته از طرف ایاغٌ دم صبح 
مفکن آواز بر آواز کلاغ دم ی 
ایکه در بزم تو مانم"" به چراغ دم صبح 
ای به شب کرده فراموش جناغ دم تج 


غالب. امروز به وقتی که صبوحی زده‌ام 
چیده‌ام اين کل انديشه ز باغ دم صبح 


آهی به عشق فاتح خیبر کنیم طرح در گنبلٍ سپهر مگر در کنیم طرح 


فسوی 


۷ یسم 


(۳( م ماتم 


غزلیات 


در فصل دی که کشته جهان زمهریر ازو 
تا چند نشنوی توو ما حسب حال حویش 
ما را زبون مگیر. گر از پا در آمدیم 
هوئی به چرخ دادن گردون برآوریم 
خود را به شاهدی بیرستیم زین سپس 
ار ,وق وردهتنيي, نان ۳9 
از تار و یود نله نقابی دهیم ساز 
برگ حلل ز شعله و آذر بهم نهیم 
از زخم و داغ لاله و گل در نظر کشیم 
از سوز و ساز محرم و مطرب کنیم جمح 


7۲ 


شین اه ال ازیو هیر ی 
ار و ."تج ای 
از ما عجب مدار. گر از سر کنیم طرح 
عیشی به داغ کردنٍ اعتر کنیم طرح 
در راه عشق جاده دیگر کنیم طرح 
در زخم رشک روزنه در کنیم طرح 
وز دود سینه زلف معتبر کنیم طرح 
پیرایه از شراره و اشحگر کنیم طرح 
از کوه و دشت حجله و منظر کنیم طرح 
از خار و خاره بایش و بستر کنیم طرح 


ائین برهمن به نهایت رسانده‌ايم 
غالب بیا که شیوءة ازر کنیم طرح 


ای جمال تو به تاراج نظرها گستاخ 
داغ شوق تو به آرایش دلها سرگرم 
مُردم از درد تو دور از تو و داغم از غیر 
با خبر باش که دردی که ز بيدردي نست 
شواهش وصل خود از غیر ز اخلاصن مسنج 
شاد کردم که به خلوت نرسیدست رقیب 
گریه ارزانی آن دل که به نیرو باشد 
خا ای اتمه که .کین فاد 
نا دلهاي نزارش چه محابا باشد 


۱۱۳ 


وی خرام تو به پامالی سرها گستاخ 
زخم تیغ تو به گلگشتِ جگرها گستاخ 
که رساند به تو این گونه خبرها گستاخ 
ناله را کرد" در اظهارٍ اثرها گستاخ 
کاین گدانی‌ست به دریوزه درها گستاخ 
پینمش چون به تو در راه گذرها گستاخ 
به شناورزی سیلاب خطرها گستاخ 
بود با دامن پاکت چه قدرها گستاخ 
سر زلفی که بیپیجد به کمرها گستاخ 


ظز طیرق کر ققکر آبین جه غالت 0 کازراسات 


۳۳ 
تا بشوید نها ما ز وسخ گشت گرمابساز از دوزخ 
تا چه بخشند در جهای دگر کشتکانٍ. ترا چمن برزخ 
وه که از کشتزار امیدم بهرءة مور نیز برد ملخ 


(۱)م: کرده 


۶۳ 


دلم 


از 


دل بساط من تن 


هوس ما و دائه از یک دست 


آرم 


۷ در خحورد همت فلی ات ظا 


مور چون سازٍ میزبانی کرد 
با تو شد همسخن پیام گزار 
در سحن کار بر قباس مکن 


قاصدٍ من به راه مرده و من 


مرگ غالت کات بلق اکازاق ورد 


تس 


تو گویم برات من بر یخ 


اشخاص بقعه 


درت 


از 

ی .دا و 6(" از تیک بخ 
به شکایت چه میزيم زج 
به سلیمان رسید پاي ملخ 
اه ۶ به ارزش پاسخ 
ترش گردد تزش. نه تلخ تلخ 
همچنان در شمار فرسخ 


حویش را 2 کشت و هرزه کشت آوخ 


دگر فریب بهارم سرجنون ندهد 
کستة تا امیدم, دگر به خلوتِ أنس 
ز قاتلی به عذابم که تیغ و خنجر را 
بدان پری‌ست نیازم که بهر تسخیرش 
جنون, مگو, ادبش نیست. بلکه خودداریست 
کفیل هوش خودم وقتِ می به بزم حبیب 
به بوي گنج گزیدم خرابه ورنه جنون 
شریکِ کار نیاوزد تاب سختي کار 
به من گرای و وفاجو که ساده برهمنم 


۱۱۵ 


گلست و جامة آلی که بوی خون ندهد 
به زخمٌ گله سازم نوا برون ندهد 
به حکم وسوسه زهراب بی‌شگون ندهد 
ز مهر دل به زبان رخحصتٍ فسون ندهد 
که تن به همدمی عقل دوفتون ندهد 
به شرط آنکه ز یک قلزمم فزون ندهد 
به هرزه ذوق دلاویزی سکون ندهد 
کت فا ات 
به سنگ هر که دهد دل. به غمزه چون ندهد 


ترا به حربه چه حاجت. نه آن بوّد غالب 


که جان به لذت آویزش درون ندهد 


نگاهش ار به س نامه وفا ریزد 
به فرق ما اگرش ناگهان گذار افتد 
خوشا بریدن راه وفا که در هر گام 
ز ناله ریخت جگر پاره‌های داغ‌آلود 
تست 80 داللق/ کنتکال خوقیت 


۱( 1 دوام 


مر 


سوادٍ صفحه ز کاغذ چو توتیا ریزد 
چو گرد سایه ز بال و پر هما ریزد 
تیوه و لاش به انکانه نی آا وه 
چو برگ لاله که در گلشن از هوا ریزد 
که گل به جیپ تمنای خونبها ریزد 


غزلیات 


دماغٌ ما ز بلا میرسد. مگر ساقی 
بهشتٍ خویش توانی شدن, اگر داری 
به روز وصل در اغوشم آنچنان بفشار 
به چاره درد تو اکسیر بی‌نیازیهاست 
به روی عقدة کارم به شکل برگ خزان 
غبار شوق به خونابه امید سرشت 


2۵ 


گلاز. وی اه در نا جعلا راد 
سک به پیرهن شعلهةٌ جفا ریزذ 
دلی که خون شود و رنگ مدعا ریزد 
که بی من از لب من شکوه تو واریزد 
که دق کناز؟ و کو فالك هوا ,ات5 
ز لرزه ناخن دستٍ گرهگشا ریزد 
دمی که خحواست قضا طرح این بنا ریزد 


بلا به جانٍ جوانانٍ پارسا ریزد 


به سجده بر در یار اوفتيم تا غالب 


حط جبین چو عبار از جبین ما ریزد 


به بند پرسش حالم نمی‌توان افتاد 
فغانٍ من دل خلق آب کرد. ورنه هنوز 
من آن نیّم که بتائم کنند دلجوئی 
ز رشک غیر به دل خون فتاد ناگه و من 
هم از تصرّفب بیتابی زلیخا بود 
حدیثٍ می به دف و چنگ در میان داریم 
فرو نیامدمي از بسکه بیخودم به طلب 
به کوی یار ز پا افتم و کنم فریاد 
شب ار .چه با تو به دعوی نما نمائی داشت 
نقس شراره فشانست و نطق شعله درو 


ترا نات زر بقلای که بز ونان افتاد 
نگفته‌ام که مرا کار با فلان افتاد 
خوشم ز بخت که دلدار بدگمان افتاد 
به خون تپم که چه افتاد تا چنان افتاد 
به چاه یوسف اگر راء کاروان افتاد 
کون که کار به شیخ نهفته دان افتاد 
هزاربار گذارم بر آشیان افتاد 
بدان دریغ که دانند ناگهان افتاد 
به روز طشتِ مه از بام آسمان افتاد 
ز حرف خوی که باز اتشم به جان افتاد 


غریبم و تو زباندان من نه‌ای غالب 
پس برسین خن نمی ترا اقا 


غم چو به هم درافکند رو که مراد میدهد 
آخر منزل نخست خوی تو راه میزند 
ای که به‌دیده نمز نست. وی که به سینه قم ز تست 
شوخي دلگشا تنت برگ نبات می‌نهد 
یت فا ده لت هت 
دوست ز رفته بگذرد. لیک غبارٍ ما هنوز 


قد کی سکیا فلا .با ۵ مباتفد 
او منزل دگر بوي تو زاد میدهد 
نازش غم که هم ز تست خاطر شاد میدهد 
سختی بیوفا دلت رزق جماد میدهد 
واه متا بت ناد جات 


در رهش از فزون سری مالش باد میدهد 


و 


آنچه به من نبشته‌ای, نیست ز نامه‌بر نهان 
میدهیّم به حلد جاء رحم کجاست ای خدا 
حو به جفا گرفته راتازه کند خحراش خن 


دیوان غالب دهلوی 
شوخی نامه در کفش: نامه گشاد میدهد 
آب و هوای این فضا کوی که یاد میدهد؟ 


ور نه بهانه جوی من جیست که داد میدهد 


توسن کلک غالبا مصرع فیضیش عنائست 
صبح چو ترک مستِ من شيشه گشاد میدهد 


۱۹ 


دل اسباب طرب گم کرده در بند غم نان شد 
گرفتم کز تغافل طاقتِ ما باج میگیرد 
تو گستردی به صحرا دام و از رشک گرفتاری 
جنون کردیم و مجنون شهره گشتیم از خردمندی 
بدین رنگست گر کیفیت مردن, خوشا حسرت 
سراپا زحمتِ خويشیم. از هستی چه می‌پرسی 
فراغت برنتابد همتٍ مشکل پسند من 
چه پرسی و چه حیرانی که هنگام تماشایت 
ز ما گرمست این هنگامه بنگر شور هستی را 
نشاط‌انگیزی انداز سعی چاک را نازم 
شب غربت همانا شیو؛ غمخوارئی دارد 
قضا از ذوق معنی شیره‌ای میریخت در جانها 
دلم سوزت نهان دارد. ولی در سینه کوبیها 
چو اسکندر ز نادانی هلاک اب حیوانی 


زراعتگاه دهقان میشود چون باغ ویران شد 
حریفب یک نگاه بی محاباي تو نتوان شد 
کفب خاکم برنگ قمری بسمل پرافشان شد 
نات را ع 4 فان که رن ال 
لب از ذوق کف پای تو عشرتخانة جان شد 
نقس بر دل دم شمشیر و دل در سینه پیکان شد 
ز دشواری به جان می‌افتدم کاری که اسان شد 
نگاه از بیخودیها دست و با گم کرد و مژگان 
قيامت میدمد از برد حاکی که انسان 
به پیراهن نمی‌گنجد گریبانی که دامان شد 
که هم در ماتم صبح وطن زافش پریشان 
جکد 


2 


سل 


شد 


شلد 


۳ ۲ ۲ اب حیوان شد 


جراغی جسته از جشمش, اگر داغی نمایان شد 
)۱( 


حوشاسوهن " " که هرکس غوطه‌زد دروی تنش‌جان‌شد 


خدا را ای بتان, گرد دلش گردیدنی داره 
دریغا آبروی دیر. گر غالب مسلمان شد 


داغم از پرد؛ دل رو به قفا می‌آید 
همچو رازی که به مستی ز دل آید بیرون 
جلوه ای داغ که ذوقم ز نمک میخیزد 
سرد غارت‌زدگیهای غمت را نازم 
زیستم بی تو و زین ننگ نکشتم خود را 


۱۳۰ 
تا ببینم که ازین پرده چها می‌آید 
در بهاران همه بویت ز صبا می‌آید 
مژده. ای درد که نتگم ز دوا می‌آید 
که نفس میرود و او رسا می‌اید 
جان فدای تو. میا کز تو حیاأً می‌اید 


(۱)م: نام نهری درهند 


غزلیات ۶۷ 


دعوی گمشدگی محضر رسوانیهاست کز پي مور به ويرانة ما میا 
از او «سیعه بو« فضیزات نریجوم" میریان سایا عافتق, ر عتکفن به طللاانی] 
برگي گل پرد؛ سازاست تمناي ترا بو که دریافته باشی. چه نوا می‌آید 
در هم افشردن اندام تو چون ما میخواست خنده ‏ بر تنگي آطووشی فا ۳ 
رفته در حسرتِ نقش قدمی عمر به سر جاده‌ای را که به سر منزل ما میا 
اتفاق سفر افتاد به پیری غالب 
آنچه از پای نیامد ز عصا می‌آید 


۱۳۱ 

خوش است آنکه با خویش جز غم ندارد ۴ رعتر انستت» اه این هم ندارد 
قوی کرده پیوند ناسور پشتش کرنمایه زخمی که مرهم ندارد 
سرابی که رخشد به ویرانه خوشتر ز چشمی که پیرایة نم ندارد 
بِ جوش عرّق رنگ درپاخت رویت گل از نازکی تأب شبنم ندارد 
کلت را فلا ترس را الا تو داری بهاری که عالم فد 
جه ناکس شمرد انکه شون ریخت ما را به تیغی که ترکیب او خم ندارد 
ز ماتم نباشد سیه‌پوش زلفت که هندو بدین گونه ماتم ندارد 
نگهدار خود را و ز ائینه بگذر نگاه تو پروای خود هم ندارد 

سخن نیست در لطف این قطعه غالب 

بهشتی بود هند کادم ندارد 


۱۳ 
مد صبح درین تیره شپانم دادند شمع کشتند و ز خورشید نشانم دادند 
و گنود ناد و لب هرژه سرایم دنل دل ریو دید و دو چشم نگرانم دادند 
سوخت آتشکده ز آتش نفسم بخشیدند ریخت بتخانه. ز ناقوس فغانم دادند 
۳ از رایت شاهان عجم بر جیدند به عوضص خامهٌ گنجنه فشانم دادند 
اقسر از تارک ترکان بنشکنگین بر دند به سخن ناصیه فر کیانم دادند 
گوهر از تاج گسستند و به دانش بستند هر چه بردند به پیدل به نهانم دادند 
هر چه در جزیه ز گبران می ناب آوردند به شب حمعه ماه رمضانم دادند 
هر حه از تک پارس به یغما بردند تا بنالم, هم ار ری ان زبانم دادند 
دل ز عم مرده و من زنده همانا اون مرگ بود ارزنده به ماتم که امانم دادید 
هم ز آغاز به خوف و خطرستم غالب 


()م: ثریزیم برون 


۶۸ 


تا کیّم دود شکایت ز بیان برخیزد 
می‌رمی از من و خلقی به کمانست ز تو 
گر دهم شرح عتابی که به دلها داری 
با قدت سرو جو شخصی‌ست که ناگه یکبار 
به چه گیرند عیارٍ هوس و عشق دکر 
کت دعوت پیدایی خویشیم همه 
زار از نقتت ان وید #ترتق 
ناله برخحاست دم جستن از اتش ز سپند 
جزوی از عالّمم و از همه عالّم بیشم 
عمرها چرخ بگردد که جگر سوخته‌ای 


دیوان غالب دهلوی 


بزن آتش که شنیدن ز میان برخیزد 
بیمحابا شو و بنشین که گمان برخیزد 
دود از کار گه شییه گران برخیز د 
بیخود از جا ز هجوم خفقان برخیزد 
رسم پیداد مبادا ز جهان برخیزد 
وای گر پرده ازين راز نهان برخیزد 
خوش. بهارینست کرو بیج زان پرشزد 
کو شگرفی که چو ما از سر جان برخیزد 
همچو موئی که بتان را زٍ میان برخیزد 
جحون من ام 1۳8 انز .ام برتطیی۵ 


گر دهم شرح ستمهای عزیزان غالب 
رسم امید همانا ز جهان برخیزد 


کویم سخنی. گر چه شنیدن تشناسد 
از بند چه بگشاید و از دام چه خیزد 
گو هر چه شکایت کند از بی پُروانی"٩‏ 
ساقی چه شگرفی کند و باده چه تندی 
ما لت دیدار از پیفام گرفتيم 
بی پرده شو از ناز و میندیش که ما را 
بینم چه بلا بر سرٍ جیب و کفن آرد 
پیوسته روان از مژه خون جگرستم 
شوقم مي گلگون به سبو میزند امشب 


صبحیست شیم را که دمیدن نشناسد 
یم و غزالی که رمیدن تشناسد 
مائیم و سرشکی که چکیدن نشناسد 
خون باد دماعی که رسیدن نشناسد 
مشتاق نو دیدن ز شنیدن نشناسد 
چون ایئه چشمی‌ست که دیدن نشناسد 
دستی که به جز جامه" دریدن نشناسد 
رنگیست رخم را که پریدن نشناسد 
تال اش اسین: اتف 


با لذت اندوه تو درساخته غالب 
کورتی:هاونه دل کته ق تیان نشناسد 


میب 


هر دم ز نشاطم دل ازاد بجند 


() م: سروپائی 


تا کیست درین پرده که بی باد بجند 


(۲ 5 خامه 


0 


بو, اهتم, ,تنیز کانم سس اساقر تسش 
خواهم ز تو آزردگی غیر و چو بینم 
ریدم اب قزر دا از سید عم ور کم 
هان شیخ پریخوان مي گلگون به قدح ریز 
بر گی به قتقناز آرم و ابری به تراوش 
از رشک به خون غلطم و از ذوق برقصم 
ای آنکه در اصلاح تو هرگز ندهد سود 
مد بو 0 یز بر ان کب 
وصل تو به نیروی دعا نیست ازین بعد 


0 


۹ 


کز باد سحر طرةٌ شمشاد 
عرق حسل تحاطر ناشاد 
6 گر نظرنت. بل پزاا 
زان دشنه که اندر کفب حجلاد 
زان تيشه که در ینجه فرهاد 
چون طبع کجت را رگ پیداد 
هر جاره که در خاطر استاد 


1 لا ۲1 


خون باد زبانی که به اوراد 


غالب قلمت پرده گثای دم عیسیست 


چون بر روش طرح خداداد بجنبد 


خوبان"" نه آن کنند که کس را زیان رسد 
دارد خبر دریغ و من از سادگی هنوز 
مقصود ما ز دیر و حرم جز حبیب نیست 
تاکسا 0 له , که در هم فتاده‌اند 
گم شد نشانِ من چو رسیدم به کنج دیر 
در دام پهر دانه نیفتم مگر قفس 
لیم که تار تسم ایا او راسشتیت 
رفتم سوي وی و مژه اندر جگر خلید 
تیر نخست را غلطانداز گفته‌ام 
امید غلبه نیست به کیش مغان درای 
خوارم و آنچنان که دگر مزد؛؟ وصال 
صاحبقران‌ثانی اگر در جهان نماند 


دل 3 5 ۳ 4 ازان فلستان رسند 
سنجم همی که دوست مگر ناگهان رسد 
هر جا کنیم سجده بدان آستان رسد 
نازم به خوارئی که به من زین میان رسد 
مائنل ان ضدا که به کون گران وسد 
از لا و 
خون میخورم که چون بخورم می چسان رسد 
زان پیشتر که سینه به نوک سنان رسد 
ای وای گر نه تیر دگر برنشان رسد 
می گر به جزیه دست نداد ارمغان رسد 
باور کنم. اگر همه از آسمان رسد 
گفتار من به ثانی صاحبقران رسد 


چون نیست تأب برق تجلی کلیم را 
کی در سخن به غالب آتش بیان رسد 


عاشق چو کفتیش که برو» زود میرود 


نازم به خواجگی غضب آلود میرود 


()م: این غزل در نسخه مجلس ترقی درص ۲۰۲ با ردیف ۲ اسلقه اتتا: 


۷. 


دیوان غالب دهلوی 


فردوس جوي عمر به وسواس داده را 
تخوت نگر که می‌خلد اندر دلش ز رشک 
رشکي وفا نگر که به دعوی گه رضا 
فرزند زير تیغ پدر می‌نهد کلو 


گوئی سخن از طالع مسعود میرود 
اف ی اک یت 
باری حدیتٍ چنگ و نی و عود میرود 
سرمایه نیز در هوس سود میرود 
حرفی که در پرستش معبود میرود 
نادان ز بزم دوست چه خوشنود میرود 
هر کس چگونه در پی مقصود میرود 
گر خود پدر در اش نمرود میرود 


غالب. خوشست فرصت موهوم و فکر عیش 
تاری که نیست در سر این یود میرود 


داست کز شهادتم امید حور بود 
رفت انکه ما ز حسن مدارا طمع کنیم 
مجرم مسنج رند انالحق سرای را 
سالک نگفته‌ايم که منزل شناس نیست 
نازم به امتیاز که بگذشتن از گناه 
ای آنکه از غرور به هیچم نمی‌عری 
درد دلم به حشر ز شدت نهفته ماند 
کل از تق, بود آو تون ابو ارام فاه زا 
و۳ ۴: .اش ۳۳" اقخسیت 


برگشتنم ز ق دم یسمل ضرور بود 
سر رشته در کفب ارٍنی گوی طور بود 
معشوقه خودنمای و نگهبان غیور بود 
هه ما 0 رل ریا تکار دزد 
با دیگران ز عفو و به ما از غرور بود 
زان پایه بازگوی که پیش از ظهور بود 
خون باد ناله‌ای که هم آهتگي صور بود 
بردی نخست آنچه ز جنس شعور بود 
دلاله خوبروی و دلم تاصبور بود 


دادی صلای جلوه و غالب کناره کرد 
کو بخش آن گدا که ز غوغا نفور بود 


ز گرمي نگهت خون دل به جوش امد 
به جان نوید که شرم از میانة هم رفت 
خيالٍ یار در آغوشم آنچنان بفشرد 
به آستین بفشان و به تیم خوش بردار 
فدای شیوة رحمت که در لباس بهار 
ز وصل يار فناعت کنون به پیغامیست 
زمام حوصله نگرفت و کوهکن جان داد 


ز شادی ستمت سینه در خروش آمد 
به عیش مژده که وقتِ وداغ هوش امد 
که شرم امشبم ازشکوه‌های دوش امد 
که جان غبار تن و سر وبا دوش آمد 
به علر خواهي رندان باده نوش آمد 
خزان چشم رسید و بهار گوش امد 
چه نرم شانه گذشت و چه سخت کوش امد 


غزلیات ۷۱ 


شهیدٍچشم تو گشتم که خوش سخن گوئی ست . هلا طرزٍ لبم شو که پر خموش امد 
ترا ال «ي «سرز «هایاه سین سازع‌ست تفا تست ان گلم ادن امد 
مپرس وجه سواد سفینه‌ها عالب 


سنحن به مرگ سخن رس سیاه‌پوش امد 


۱۳۰ 
به عشق از دو جهان بی‌نیاژ باید بود مجاز سوز حقیقت گداز باید بود 
به جیب حوصله نقدٍ نشاط باید ریخت به جايْ شکوه تغافل طراز باید بود 
چو لب ز هرزه نوایان شوق نتوان شد چو دل ز پرده‌سرایان راز باید بود 
چو بزم عشرتیان تازه‌رو توان جوشید چو شمع خلوتیان جان‌گداز باید بود 
کمر نهقتة به تازاجم خویش باید بست" شریک مصلحتِ سعي ناز باید بود 
چو شوق بال گشاید. توان به خود بالید چو ناز جلوه‌گر اید. نیاز باید بود 
بصن میکده سرمست میتوان گردید به کنج صومعه وقفب نماز باید بود 
به حون تپیدة ذوق نگاه نتوان زیست شهید ان مزه‌های دراز باید بود 
نگه ز دیده بیدار جو که سائل را به گریه" طالب درهاي باز باید بود 


چه بر ز راحت آزادگی خوری غالب 


م 


۱۳۱ 


نفس از بیم خویت رشتهةٌ پیچیده را ماند نگاه از تاب رویت موی آتش دیده را ماند 
ز جوش دل هنوزش ریشه در ابست پنداری . به مزگان قطرة حون غنچه ناچیده را ماند 


ز بس کز لاله و گل حسرتِ ناز تو می‌جوشد خیابان محشر دلهاي خون گردیده را می‌ماند 
خوشا دلداد؛ چشم خودش بودن در آثینه ز سرگرمی نگه صیادٍ آهمو دیده را ماند 
غبار از جاده تا وج سپهر ساده میبالد . ز جوش وحشتم صحرا دل رنجیده را ماند 
به هر جا می‌خرامی, جلوه‌ات در ماست ینداری دل از ائینه داریهای شوقت دیده را ماند 
چه عم زافتادگیها. چون روان پالاست اندوهت تن از مستی به کویت جانْ ارامیده را ماند 
بهار از رنگ و بو در پیشگاه جلوة نازش گدایان نثار از رهگذر برچیده را ماند 
رقیبش برده از راه وفاء بنگر که در چشمم غبار راه او مراب برگردیده را ماند 

جهان دودیست از سودا که می‌گرداندش غالب ؟ 

تو گوئی گنبد گردون سر شوریده را ماند 


()م: جست ۲( م: گدیه 


۷ 


شادم به خیالت که ز تابم دز رواد 
فریاد که شوق تو به کاشانه زد اتش 
رسوائی من خواست مگر کاینهمه سرمست 
افکنده به جیحون فلک از وادی و شادم 
جان بر سر مکتوب تو از شوق فشاندن 
نازم به نگاهت که ز سرمستی انداز 
آن کشتی اشکسته ز موجم که تباهی 


۳۹ 


از کشمکش حسرتِ خوابم بدرآورد 
وانگاه پی بردن ابم بدر اورد 
دور فلک از بزم شرابم بدرآورد 
کز پیج و و موج سرابم بدرآورد 
از عهد؛ تحریر جوابم 
از تفرقه مهر و عتابم 
انگند در آ نون گر ازآبم رد 


بدراورد 


بدراورد 


غالب 5 عزیزان فص بوده‌ام اما 
آوارگی از فرد حسابم بدرآورد 


گرسنه به که برآید ز فاقه!* جانش و لرزد 
نفس به گرد دل از مهر می‌تپد به فراقت 
منم به وصل به گنجینه راه یافته دزدی 
دگر به کام خود از دل چه بهره برد توانی 
ترش ار ز کت و کی ترابع باشند 
ز شور نالا دلدار و اضطراب روانم 
ز جنبش مژه مانی دم نگاه به مستی 
ز شیخ وجد به ذوق نشاط نغمه نیابی 
فغان ز حجلتِ صراف کم عبار که ناگه 


ازآنکه در رسد از راه میهمانش و لرزد 
چو طاثری که بسوزانی آشیانش و لرزد 
که در ضمیر بود بیم پاسبانش و لرزد 
ماهتا کی شسداتن دلگ و وا 
چرا رسد سر آن طره بر میانش و لرزد 
چو رائضی که زکف در رود عنانش و لرزد 
که بی اراد" هد نیزر از کشاتش بو ورد 
مگر به دل گذرد مرگ ناگهانش و لرزد 
اورظا" رز قللب الا ککاففن. ‏ لرو؟ 


گر از فشاندنِ جان شورنیست در سر غالب 


چرا به سجده نهد سر براستانش و لرزد 


انا که وصل بار همی ۳ 1 ۲ 
وقتست کز روانی می سافیان بزم 
متقالی از شلی. که به نافرع خکاتتقدانن 
دیوانه وجه رشته ندارد. ۳ همان 


اد که وق رز بکافازن و از کید 
پیمانه را حساب لب آبجو کنند 
اقق طفلافقناخیی, ما دلت کر فلاواکتاد 
تاری کشد ز جیب که چاکی رفو کنند 


سوم 


۲( 1 دل دار د 


غزلیات 


خون هزار ساده به گردن گرفته‌اند 
از بس به شوي روی تو مستست نوبهار 
پیمانه ر به ماتم صها را ات رت 


۷۳ 

آنان که گفته‌اند نکویان نکو کنند 
می‌ز یبد ار به هستی یار علو کتد 
ای وای. گر. ز خاک وجودم سبو کنند 


آلود ریا بود غالبا 
باکست خرفه‌ای که به می شست و شو کنند 


چون گویم از تو بر دل شیدا چه میرود 
خو ابیده‌است تا که به کوپت رسمه ات 
گوثی مباد در شکن طرّه خون شود 
پیداست بی‌نیازی عشق از فنای ما 
گر جلوة و ۶ ۳ ساغر ندیده‌ايم 
با ما که محو لذتِ پیداد گشته‌ايم 
یک ره اگر به وادي مجنون کند گذار 
ای شرم بازداشته از جلوه سازیت 


بنگر برابگینه ز خارا 
گر سر رود به راو توء از پا چه میرود 
دل زاي تست از گره ما چه میرود 
گر زورقی شکست. ز دریا چه میرود 
او جانب چمن به تماشا چه میرود 


چنه یرود 


چجندین به ذوق باده دل از جا جه میرود 
از ساربان ناف لیلا چه میرود 


از پشت پا براینه ایا چه میرود 


غالب. دگر مپرس که بر ما چه میرود 


نه از شرمست کز چشم وی آسان برنمی‌آید 
ازین شرمندگی کز بناٍ سامان برنمی‌آید 
گر از رسوائی ناز تو پروا نیست عاشق را 
به بزم سوختن دود از چراغان بر نمی‌خیزد 
سرت گردم. بزن ئیغ و دری برروي دل بگشا 
شگفتن عرض بیتابی‌ست, هان, ای غنچه میدانم 
همان خون کردن و از دیده بیرون ریختن دارد 
عتر ار تفن جوز ای فد از اسزاقت 
چه گیرائیست کاین تارٍ ز مو باریکتر دارد 
مجو آسودگی گر مردٍ راهی کاندرین وادی 
ی پچ تیا ام تال 


نگاهش با درازیهای مژگان برنمی‌آید 
سر شوریدة ما از گریبان برنمی‌آید 
چرا دل خون نمی‌گردد چرا جان بر نمی‌آید 
به باغ خون شدن بو از گلستان بر نمی‌آید 
دلم بت( کار از زخم بتکان تفن ابا 
فلت با نالا سرخ سکرحرال بررک‌آید 
دلی کز عهد؛ غمهاي پنهان برنمی‌آید 
که دود از روزن دیوار زندان برنمی‌آید 
کسی از دام اين نازک میانان برنمی‌آید 
چو خار از پا برامد. پا ز دامان برنمی‌اید 
نقس, چندانکه مینالم پریشان برنمی‌آید 


۷۴ دیوان غالب دهلوی 


به دوش حخلق نعشم عبر صاحبدلان باشد به پاي خود کسی از کوي جانان برنمی‌آید 
برار از بزم بحث ای جذبه توحید غالب را 
که ترک ساد؛ ما با فقیهان برنمی‌آید 


۱۳۷ 


چه عیش از وعده. چون باور ز عنوانم نمی‌آید 
به‌ویرانی خوشم لیکن‌جهان چون بی‌تو ویرانست 
گذشتم زانکه بر زخم دل صدپاره خون گرید 
وشن یت تا و ۳ تایه خوقتاون. رکه 
دعای خیر شد در حقٍ من نفرین به جان کردن 
ازان بد خو ندانم حون دهد دلاله در پیدا 
به راو کعبه زادم نیست. شادم کز سبکباری 
دلش خواهد که تنها سوي من رو آوزد. لیکن 
دبیرم. شاعرم رندم. ندیم شیوه‌ها دارم 
شود برهم ولی نز مه پندارد که در خوابم 


به نوعی گفت می‌آیم که میدانم نمی‌آید 
اگر باشم به چین. یاد از بيابانم نمی‌اید 
خود او را خنده بر چاك گریبانم نمی‌آید 
به کویش رشک بر مهر درحشانم نمی‌آید 
ز نفرین بسکه میرنجد. به لب جانم نمی‌اید 
نویدی کز نوازشهاي پنهانم نمی‌آید 
به رفتن پای بر خارٍ مفیلانم نمی‌آید 
فریب همرهان. دانم ز نادانم نمی‌اید 
گرفتم رحم بر فریاد و افغانم نمی‌آید 
شبی کاواز نالیدن ز زندانم نمی‌اید 


ندارم باده غالب. گر سبحر گاهش سر راهی 
تن قسست. دای کر شبستانم نمی‌اید 


۱۳۸ 


جوا برای ۷ رن جرج رن قزر واه 
لبم از نام تو آن مایه پرستی که اگر 
چون بسنجد که نه آنست. بکاهد از شرم 
تاب هنکامه درد آرم و گویم هبهات 
به سخن پیچم و اندوه‌گسارش گردم 
جلوه جر در دل کار سرایت بح 
چشم و دل باخته‌ام داد هنر خواهد داد 
م ۰ ۱ اه 

کفز وادیلن تجیست نز آلایتن. " بدذار رجواد 


خوش بهشتی‌ست که کس راه‌نشین تو شود 
بوسه بر غنچه زنم, غنچه نگین تو شود 
۰ کچ بان کل جل, ن 9و 
تا حمیر دل هنکامه گزین تو شود 
8۱ اه ی ۶ ای لا 39۳ 
برم از غیر دلی را که حزین تو شود 
من در آتش فتم از هر که قرین تو شود 
آنکه چون من همه دان همه بین تو شود 
پاک شو پاک که هم کفرٍ تو دین تو شود 


دوزخ تافته‌ای هست نهادت غالب 


آه ازان دم که دم بازیسین تو شود 


غز لیات 


ت 


دیگر از گریه به دل رسم فغان یاد آمد 
دا ال افرو رن ِ« دامیت کیرد 
تا ندانی جگر سنگ گشودن هدرست 
داغم از گرمی شوق تو که صد ره به دلم 
ی تست نس 
رفته بودی دگر از جا به سخن سازی غیر 
خشی و تر سوزی این شعله تماشا دارد 
دید پر ربخته و از قفسم کرد آزاد 
بر درٍ پار چه غوغاست. عزیزان بروید 


۷۵ 


رگ پیمانه زدم شيشه به فریاد امد 
شادم از آه که هم آتش و هم باد آمد 
تيشه داند که چها بر سر فرهاد امد 
همچنان بر ار شکوهٌ بیداد امد 
وقت مشاطگی حسن خداداد آمد 
6 خا زا او آمد 
یی بکا ککن کن ‏ بنده ۳ آزاد امد 


رحم در طینت ظالم ستم ایجاد اد 
خونیها عرد سبک دستی لاد آمد 


+ 


داده خونین نفسی درس شیالم غالب 
رنگ بر روي من از سیلی استاد آمد 


دوش کز گردش بختم گله بر روي تو بود 
انچه شب شمع گمان کردی و رفتی به عتاب 
چرخ کج باخت به من, در خم دام تو فکند 
نت دارم کاران را که له کاره زده‌اند 
چه عجب. صانع اگر نقش دمانت کم کرد 
شب. چه دانی. ز تو در بزم به خوبان چه گذشت 
مردن و جان به تمنای تیادت دادن 
لد را از تفس شعله‌فشان میسوزم 
روش باد بهاری به گمانم افکند 
به کب باد مباد اینهمه رسوائی دل 


هم ازان پیش که مشاطه بدآموز شود 


چشم سوق فلک و روي سخن سوی تو بود 
تسم پرده گشاي اثر خوی تو بود 
نعل واژون" بلا حلقة گیسوی تو بود 
کاین همانست که پیوسته در ابروي تو بود 
کق وه از تور نایار جعزقن و پکو؛ 
خاصه بر صدرنشینی که به پهلوی تو بود 
هم ز اندیثة آزردنِ بازوي تو بود 
تا ندانند حریفان که سر کوی تو بود 
کاین کل و غنچه پی قافلهٌ بوي تو بود 
کاخر از پردگیان شکن موي تو بود 
نقش هر شیوه در ائینة زانوي تو بود 


لاله و گل دمد از طرفب مزارش پس مرگ 
تا چها در دل غالب هوس روی نو بود 


دا اج معا سس سس سس سس سس 


(۱) در هر دو نخه واژون است. این کلمه در دیگر نوشته‌های غالب هم بدین صورت است. 


ی ۱۱ 

۷ گر چنین از تو آمادٌ یغما ماد به سکندر نرسد هر چه ز دارا ماند 
سا فلا و کی به باق گر قشق, الا وراگیی تج # تلا سول 19 
هم به سوداي تو خورشید پرستم آری دل ز مجنون برد آهو که به لیلا ماند 


زب با وجود تو دم از جلوه‌گری نتوان زد در گلستان تو طاوس به عنقا ماند 
انیا شکوة دوست ز دشمن نتوانم پوشید گر غم هجر چنین حوصله فرسا ماند 
شا االا - بای را شاستت آه ازان خسته که از پویه به ره وا ماند 


بنده‌ای را که به فرمان خدا راه رود نکلایند که ول تاه رلتظا ان 
مه به باغ از افق سرو شبی کرد طلوع سرو گفتند و بدان ماه سراپا ماند 
بعدٍ صد شکوه به یک عذر تسلی نشوم. کاین چنین مهر ز سردی به مدارا ماند 
وز ان دختتا طزلان علاخققا. غالا امن 
مگذارید که ماتمزده تنهاماند 


۱۴۲ 

در کلیهٌ ما از جگر سوخته بو بژد نا ها که شنبخند و شمانت به دی برد 
خواهم که برد ناله غبارم ز دل دوست چون گریه تن زار مرا زان سر کو برد 
همره روّدش کوثر و حوران که دم مرگ . ذوي مي ناب و هوس روي نکو برد 
بستند رو جرع آپی به سکندر در پوزه‌گر میکده صهبا به کدو برد 
دی رند به هنگامه خحجل کرد عسس را می خوزد و هم از میکده آبی به سبو برد 
بر ما غم تیمار دل زار سنر امد دیوانهٌ ما را صنم سلسله مو برد 
ما را نبود هستی و او را نبود صبر دستی که ز ما شست. به خون که فرو برد؟ 
دلدار تو هم چون تو فریبنده نگاریست در حلقه وقا یک دلم آورد و دو رو برد 
یک گریه پس از ضبط دو صد گریه رضاده تا تلخی آن زهر توانم ز گلو برد 

نازد به نکویان ز گرفتاری غالب 

گوئی به گرو برد دلی را که ازو برد 


۱۳۳ 
تا منم مر روقل از لاله بر اه که کفت بزخم سر و با نان 
بي فلت" 3 شیر قوذ #تتفل رت دلبلاق یزان بمه عنم افکار "اند 
بر تشنه لب بادیه سوزد دلش از مهر اندوه جگر تشن دیدار نداند 
گویم سخن از رنج و به راحت کندش طرح روز سیه از سای دیوار نداند 
5 را به ۸ انگل: راز نع ده زا به سب اه خوزبار نالا 


غزلیات 


عنوان هوا داری احیاب نبیند 
دشوار بوّد مردن و دشوارتر از مرگ 
دانم که ندانست و ندانم که غم من 
از ناکسی خویش چه مقدار عزیزم 
گردم سر اوانة آزادگي خحویش 
فصلی ز دل اآشوبی درمان بسرائید 


۷۷ 


پایان هوسناکی اغبار نداند 
انسنت» که ماع ی و دشوار نداند 
وید کهحر ازانست. کل بان نلانه 
در عربده خوارم کند و خوار نداند 
صد ره نهدم بند و گرفتار نداند 
تا چند به خود پیچم و غمخوار نداند 


در بیخودی اندازه؛ گفتار نداند 


خوشم که کنبلٍ جرخ کهن فرو ریزد 
پریده‌ام ره دوری که گر بیفشانم 
ز جوش شکوه بیداد دوست می‌ترسم 
دهد به مجلسیان باده و به نوبتِ من 
مرا چه قدر به کوئی که نازنینان را 
ز خار خار چنین کس چه نالمی که خسک 
ترا که عالم نازی به عغمزه بستاید 
مکن به پرسشم از شکُوه منع کاین خونیست 
به من بساز و بدان غمزه می به جام مریز 
به ٩!‏ دوی باده ژ پش, آب ذر, دهین کر فاد 
بترس از""انکه به محشر ز طرة طزار 


اگر چه خود همه بر فرق من فرو ریزد 
بجاي گرد روان از بدن فرو ریزد 
مباد مهر سکرت از دهن فرو ریزد 
به من نماید و در انجمن فرو ریزد 
غبارٍ بادیه از پیرهن فرو ریزد 
به رخحتٍ خواب گل و پاسمن فرو ریزد 
کسیکه گل به کنار چمن فرو ریزد 
ود( ون ری ٩‏ 
که هوشم از سر و تابم ز تن فرو ریزد 
۱ 9 ی زا 3327 
دلی شکسته‌ام از هر شکن فرو ریزد 


رواست غالب.اگر در قائلش کرئی 
که از لبش ز روانی سخن فرو ریزد 


اک 4 کل لد ظر بچد از نظر کنارد 
به وصل لطف به اندازه‌ای تحمُل کن 
هلاک ال خویشم که در دل شبها 
انا ارشانگهان. ای که قایفان 


ی حیسم پسه میت ره رپ هتسه ز 


زهی روانی عمری که در سفر گذرد 
کلاءمر ک حطففه بدا اس ان از سر گازند 
دود به عربده چندانکه از اثر گذرد 
به هر دلی که رسد راست از جگر گذرد 


وه یواست ناخ سا خاجف مخت بسا تهب یتست تسه وی یی اب سای سس ود سر سر بان اس اس سس و ای راید ی رسک سب و وی سس را ات اتود ودک ۵ اصسست و 


(۱)بیت ۱۰و ۱۱ اين غزل در نسخه م مقدم و موخر است. 


۳( مِ: ز‌ 


۷۸ 


نس ز ایله‌های دلم پر آژد سر 
حر یف شوخ اجزاي تا نیت" شترر 
کند خدنگ تو قطع خصومتِ من و غیر 
ز شعله خيزي دل بر مزار ما چه عجب 
شکستِ ما به عدم نیز همچنان پیداست 
خوشا گلی که به فرق بلند بالائیست 
دماغٌ محرمي دل رساندن اسان نیست 


دازان اغازت موی 
چنانکه رشته در آمودن از که کلارز؟ 
که آن برون جهد واين ز خاره در گذرد 
مراخود از دل و او را هم از نظر گذرد 
که برق مرغ هوا را ز بال و پر گذرد 
امبی‌رفت» سر فلاقی که از کر ناراد 
دمد ز شاخ و ازین سبز کاخ برگذرد 
چها که بر سرٍ خارا ز شیشه‌گر گذرد 


حریفب منت احباب نیستم غالب 


خوشم که کار من از سعي چاره گر گذرد 


شوخی چشم حبیب فتنة ایام شد 
تا تو به عزم حرم ناقه فکندی به راه 
بسچ و خم دستگاه کرد فزون حرص جاه 
هست تفاوت بسی هم ز رطب تا نبید 
اپکه ترا خواستم لب ز مکیدن فکار 
گر همه مهری, بو ور همه چشمی بخسب 
ساده دلم در امید. خشم تو گیرم به مهر 
همچو خسی کش شرر چهره گشانی کند 
دیگرم از روزگار 6 نا در خور بود 


قسمتٍ بختٍ رقیب گردش صد جام شد 
کعبه ز فرش سیاه مردمک احرام 
ريشه چو امد برون. دانة ما دام 
لذدت دیگر ده بو سه بو دشتام 


0 0 


خود لبم اندر طلب حستةُ ابرام 
صبح امید مرا روز سیه شام 
بوسه شود در لبم هر چه ز پیغام 


9 


5 وا ۶ 


ناله شرر تاب شد اشک جگرفام 


۴ 


ای شده غالب ستای دشمني بخت بین 


خود صفت دشمنست انچه مرا نام شد 


نیست وقتیکه به ما کاهشی از غم نرسد 
دوري درد زر درمان نشناسی. هشدار 
می به زهاد مکن عرض که این جوهرٍ ناب 
حو اجه فردوس به میراث تنمنا دارد 
صله و مزد میندیش که در ریزش عام 
بهره از سر خوشیم نیست. دماغم عالیست 
هر چه بینی به جهان حلقه زنجیری هست 
فزخا لذتِ بیداد کزین راهگذر 


نوبتٍ سوختن ما به جهنم نرسد 
کز تپیدن دل افگار به مرهم نرسد 
پیش این فوم به شورابه زمزم نرسد 
وا گز دق واقاش نسل اه ادم تیان 
لاله از داغ و گل از چاک به شبنم نرسد 
باده گر خود بوّد از میکدة جم. نرسد 
و ات ات یت 
به کسان میرسد انکس که به خود هم نرسد 


ت 


سار شوق تو جراحت بارد 
بي فیض تو هر جاگل و بار افشاند جز : به نگ 
ی وید پرستشکه مریم 
دل گرش تازگی از اشکي دمادم نتسه 


۱ ۰ ۱ ک 


ی ۰ ۳ ی 
جز خراشی به جگرگوشه ادهم : 


و و ییزج 
2 اه دق ۱ با قرط واگنار3 
۱ 1 رسل دماغی 
ی سبزهة سر ره از جور پا چه نالی 
ملا واه ات زرد کطا کنون بکاشفت دز ید 
چرس 

هر مطلعی که ریزد از خحامه‌ام» تست 
و ۰ ۳ فشاه ۰ ۱ 

۱ غمت فشاندن مرگ از قفا ندارد 
۱ ختضیبها ۰ 1(۱) عحجه 
یه سود . گفتم. دگر تو دانی 
نیم انکه. ای : تتتیاتتعافت. ما پزا 
س تیه ۲ ۱ 
تیروب 2 سین ۱ بما نبیند 


در هم فشار خود را تا در 


داد 


8 کفی. ,ولاز کار اقا گل حون‌بها 
رتجور عشق گوئی اه رسا 
چز تسه 3 رَ 
۱ مشب سازم نوا 
سس در بلا فکقلان 
دا ی ۳ 
زغ دلی, کة/ دیگر۸ ثات ا 
ِ ناتمام لطفی کز ۳ و 
یا رب سم مسادا بر ما روا 
روي حو ماه دارد. اما ره ما 
۰ س 0 3 ۱ 


اتقو کا یط #۹ 

و و9 نم 

دهلی به مرگ غالب آب و هوا ندارد 
ِ 7 


۳۹ 
9 پند بر درٍ فریاد میزند ۱ 
۱ فَ چه ولوله اندر نهاد ما 
زج ی یتنا هن 
مر مذاق درد اسیری نبوده‌است 
۳ کاوش مژه و یشتر سم 
4 ون جیبم آزو خارخار بود 
ر هوای شمعم همانا ز بال و پر 


ال امین اف له از 3 
هي ی 
1 ز تو موج پریزاد 
غیرت هنوز طعنه به فرهاد 
با نالهای که مرغ قفس زاد 
ز 

۱ ۷ 
۳ ۳ وان ز دزد «خلاداد 
مروز ۳3 به دامن 1 
جکر باد 


۷۹ 


تاد 
ندارد 
ندارد 
ندار د 
ند 
ندارد 
ندارد 
ندارد 
ندارد 
ندارد 
ندار د 
ندارد 


ندارد 


و 
9 
م1 
9 
ی 
9 


() در نسخه س بنجشا 


۸.۰ 
زین بینتن نیت فاقل رنگ ,را دزنگة 
ذوقم به هر شراره که از داغ می‌جهد 


۵ا "دنت د اتقشل سوزان دهد به باد 


دیوان غالب دهلوی 
گ یک قدح به سایه سب اد میزند 
ق را نوای دیر بماناد میزند 
بر زشحم سینه‌ام نمک میز ند 
متطاکن از شرار حنده به پولاد میزند 


داد 


غالب سرشک چشم تو عالم فروگرفت 
موجیست دجله را که به بغداد میزند 


باید زمی هر آینه پرهیز. گفته‌اند 
فصلی هم از حکایتِ شیرین شمرده‌ایم 
حون ریختن به کوي تو کردارٍ چشم ماصت 
گویم ز سوزٍ سینه و گوید که اين همه 
نشکفت دل ز یادٍ تو. گوئی دروغ بود 
ا تفت ی ده وفووی ار اند 
گفتا سخن ز بی‌سروپایان نه زیرکیست 
نازی به صد مضایقه. عجزی به صد خوشی 


۱0۰ 


غالب. ترا به دیر مسلمان شمرده‌اند 
۳ دروغ مصلحت‌آمیز گفته‌اند 


" شراب زد 


صبحست. خوش بوّد قدحی پر 
نشتر به مغزٍ پنبه مینا فرو برید 
ز کردار بازداشت 
تا خاک کشتگانِ فریب وفاي کیست 
رنگی که در خیالٍ خود اندوختم ز دوست(۳ 
گنت که ز کال کل و لاله بارکن 
کر هوش ما بساط اداي خرام نیست 
تا در هجوم ناله نفس باختم به کوه 
اي لاله. بردلی که سیه کرده‌ای مناز 


ذواق ی سطفانة 


(۱) م: پر 


(۳( 1 دوست س: شتا 


۱۵۱ 


تا دروع مصلحت‌آمیز گفته‌اند 
آن قصه شکر که به پرویز گفته‌اند 
مردم ترا براي چه خونریز گفته‌اند 
۵ کوج کته تیم دل نیم هنن 
از نو پهار آنچه به پائیز گفته‌اند 
انگیخت گرد فتنه و انگیز گفته‌اند 
با قیس ره‌نوردی شبدیز گفته‌اند 
گر از تو گفته‌اند ز ما نیز گفته‌اند 
یاو ب 8 ( آفتان ۰ 
۳۳ رز وه ۰ 
کافای امتلا ز هجوم ستحاتت. ر( 
1 از فسون دیو که راهم به ات زد 
تا جلره کرد چشمک برق عتاب زد 
از حبهه تاگشوده به بند تقاتب. زد 
شثی توان به صفحه دیبای خواب زد 
ی از گداز خحویش برویم گلاب زد 
0 


ی یی ۱ 


غزلیات 


غم مشربان به چشمةه حیوان نمی‌دهند 


۸ 


موجی که دشنه در جگر از پیچ و تاب زد 


غالب. خسان ز جهل حکیمش گرفته‌اند 


بیدانشی که طعنه بر اهل کتاب زد 


ننگ فرهادم به فرسنگ از وفا دور افکند 
شادم از دشمن که از رشک گدازم در دلش 
قربتی خواهم به فاتل کاستخوان سینه‌ام 
از شهیدان ویم کز بیم برق خنجرش 
شرم جور نحاص خاص اوست» لیکن در جواب 
چون بجوید کام. تا لختی پرستاری کنم 
وقتِ کار این جنبش خلخال کاندر سای تست 
گر قضا ساز تلافی در خور عشرت کند 
گر مسلمانی. یکی بین زردهشت است. آنکه ار 


عشق کافر شغل جان دادن به مزدور افنکند 
نیست زخمی کز چکیدن طرح ناسور افکند 
قرعةٌ فالی بنام زخم ساطور افکند 
لرزه در حور افتد و جام از کفب حور افکند 
چون فروماند. سخن در رسم جمهور افکند 
تحویش را بر رخحتٍ خواپ ناز رنجور انکند 
حلقة رغبت به گوش خون منصور افکند 
آه ازان خونابه کاندر جام فغفور افکند 
اختلافی در میان ظلمت و نور افکند 


آمدم بر راه و غالب گرد دل می‌گر ددم 
لغزرش پائی که باز از جاده‌ام دور افکند 


به ره با نقش پای خویشم از غیرت سری باشد 
نمی‌گیری به خون خلق بی‌پروا نگاهان را 
چه گویم سوز دل با چون تو غم نادیده بدمستی 
رسد هر روزم از خلدٍ برین ناخوانده مهمانی 
نخواهد بود رسم انجا به دیوان داوری بردن 
توان صیقل بهای تیم قاتل هم ادا کردن 
مکیدم آن قدر کز بوسه و دشنام خالی شد 
به ذوق لذتی کز خاره و خارست پهلو را 
به جانی گر خود از کوه است. دروی لرزه اندازد 
ستایم حق شناسيهاي محبوبی که در محفل 
نبود ار تيشه پیداه سر به سنگی میزدم. لیکن 


که ترسم دوست جوبان را به کویش رهبری باشد 
تواند بود يا رب بعل محشر محشری باشد 
مالی وانمایم. گر کباب و احگری باشد 
جحیم من. گر از داغ بهشتی پیکری باشد 
گرفتم کشور مهر و وفا را داوری باشد 
اگر فصاد را در دهر مُردٍ نشتری باشد 
لب پاراست و حرفی چند. گو با دیگری باشد 
بنالم همچنین, گر هم ز نسرین بستری باشد 
به چشمی گر خود از سام است» گرد لشکری باشد 
دلش با چشم پرخون و لبش با ساغری باشد 
ستم باشد که در بیهوده میری همسری باشد 


بیابد هم ز من, آنجه اژ ظهوری یافتم غالب 
اگر جادو بیانان راز من واپستری ۲ باشد 


اا انداط تست سر وت سوب سوت سا ام تحت ات اه اس تست تست سس سس ان دی خاش سس تست ی سکیا زا و اس ات ایس ات تست کی قاری او وا ی مت تست[ 


۱۴ 

دل نه تنها ز فراق تو فغان ساز دهد رفتن عکس تواز اینه آواز دهد 
مغز جعان سوت ز سودا و ابه کام"تو هنز زمر رسوائی عا چاشتي راز دهد 
خاک خون باد که در معرض آار وجود زلف و رخ در کشد و سنبل و گل باز دهد 
داغم از پرورش چرخ که در بزم امید سرٍ شمعی که فروزد. به دم گاز دهد 
دل چو بیند ستم از دوست. تشاط آغازد رنه بما966ت ت65 5 بعکند. 2۱ دهد 
های پرکاری ساقی که به اربات نظر می به اندازه و بیمانه به انداز دهد 
طرّهات مشک به دامان نسیم افشاند جلوه‌ات گل به کف آینه پرداز دهد 
سعی زین بال‌فشانی جگرم سوخت دریغخ کاش آبی وی ات بان اد 
ای که بر خوان وصال تو فناعت کفرست هان صلائی که مرا حوصل از دهد 
ملق وا از با اتاستمپیه زوا ستعیق وبرسیییژ. هو دق نام مرا جلوة اغاز دهد 
پرده داران به نی و ساز فشارش دادند ناله میخواست که شرح ستم ناز دهد 
هر نسیمی که ز كوي تو به خاکم گذرد یادم از ولولة عمر سبک تاز دهد 

چون ننازد سخن از مرحمتٍ دهر به خویش 

که برد" عرفی و غالب به عوض باز دهد 


۱۵۵ 

کل قفا نا هه آلانتی. ار بوفه از صلتوان«تطلوه, و از آیید وتگاز رد 
شب ز خودرفتم و بر شعله گشودم آغوش کر بدآموز که پیغاره به دلدار برد 
گفته باشی که به هر حیله در آتش فکنش . غیر میخواست مرا بی تو به گلزار برد 
باز چسبیده لب از جوش حلاوت با هم مرگ مشکل که ز ما لذتٍ گفتار برد 
عشوه مرحمتِ چرخ مخر کاین عیّار یوسف از چاه برآرد که به بازار برد 
شوق گستاخ و تو سرمست بدان رسوائی هان ادائی که دل و دست من از کار برد 
خونچکانست نسیم از اثر نالة من کیست کز سعی نظر پی به در یار برد 
تو نیائی به لب بام وبه کوی نو مدام دیده ذوق نگه از روزن دیوار برد 
از را اینه مائیم بفرما نا شوق به تو از جانب ما مردث دیدار برد 
مژه‌ات سُفت دل و رَفت نگاه تو فرو کز ضمیرم گلاٌ سرزنش خار برد 
خاتی از وامگنار مت با رگم پریوند ۳ ز «ل سوت ارابین دسر فلا 

میزند دم ز فنا غالب و تسکینش نیست 

بو که توفیق ز گفتار به کردار برد 


(۱) م: که برد عرفی» س: که بر او (۲) م: ریزید 


غرلیات ۸۳ 


م۳ 
۹ از جیبم به دامان میرود ۳ حه بر جاک از گریبان میرود 


و مر طیم درخشانست. لیک روزم اندر ابر پنهان میرود 
کل بقه ,صهعل: مرنج اک سصت حه کار جون راون ال فده اسان میرود 
جز سخن کفری و لیمانی کجاست خود سخن در کفر و ایمان میرود 
هر شمیمی را مشامی درخوراست بوي پیراهن به کنعان میرود 
اید و از ذوق نشناسم که کیست تا «وقاق» بپنلاشتی ان تسود 
ند اما نه. یک سحا افگوزد می‌رود. اما رشان میرود 
هر که بیند. در رهش گوید همی قبله آتش پرستان میرود 
او ماهست و از شرم تو ماه اضحر شب از شبستان میرود 
3" از دشمن. قاشی تقددانت: ,ات آبروي تفر وه بیان یاون 

کیست تا گوید بدان ایوان نشین 

انچه بر غالب ز دربان میرود 


۱0۷ 

نومیدی ق حافخن ایام ندارد روزی که سیّه شد سحر و شام ندارد 
پوس لت طللاو و گرفنان نتوائم . نرمست دلم حوصل کام ندارم 
مفقرست به طوفی حرم دوست نسیمی کز نکهتٍ گل جامذ احرام ندارد 
هر در خاکم ز تو رقصان به هوائی‌ست دیوانگی شوق سرانجام ندارد 
رو تن به بلا ده که دگر بیم بلا نیست مرغ فلس سای دام ندارد 
قاصد خبر آورد و همان خشک دماغم طوّفب قدحش رشحه پیخام ندارد 
بل تفت وبزی تزا سرالاق مق او صعفت. صیق بر سواشت کز انبم ناه 
کید انا هدفب ‏ تیر بلاهاً اسایش عنقا که به جز نام ندارد 
بلبل به چمن بنگر و پروانه به محفل شوقست که در وصل هم ارام ندارد 
۳ 6 دوق کبابی که بسوزد زان رشک که سوز جگر حام ندارد 
آیا به دلت ولولة کسب هوا نیست پا انکه سراي تو لب بام ندارد 
بوسی که ربایند به مستی ز لب یار نغزست. ولی لت دشنام ندارد 
هر رشحه به اندازه هر حوصله ریزند میخانة توفیق شم و جام ندارد 

الب که بهست از غزلم مصرع استاد 

«بادام صفاي کل بادام ندارد» 


(۱) م: این غزل در نسخه مجلس ترقی در ص ۲۰۴ با ردیف ۱۸۳ آمده است. 


۸۴ 


۱0۸ 
چه خیزد از سخنی کز درون جان نبود 
حکیم ساقی و می تند و من ز بدخوئی 
نگفته‌ام ستم از جانب خداست. ولی 
نازکی نتواند نهفت مرا 
از شا نزن که کف فاسی تنکمایه 


ز راز 
زمام ناقه به دست تصرف شوفست 
فرو برد نفس سرد من جهنم را 
امید بلهوس و حسرتِ من افزون شد 
به التفاتِ نگارم چه جای تهنیت است 


دیوان غالب دهلوی 


مرا که بالش و بستر ز پرنیان نبود 


۱6۹ 
پتان" شهر ستم‌پیشه شهریارانند 
پرتال دق مه اداتش که ین ان 3 
به جنگ تا چه بوّد خوی دلبران کاین قوم 
نه زرع و کشت شناسند. نی حدیقه وباغ 
ز وعده گشته پشیمان و بهر دفع ملال 
ز روي خوی و منش نور دیدة آتش 
تو سرمه بین و ورق در نورد و دم درکش 
ز دید و داد مزن. حرف خردسالانند 


بریده باد زبائنی که خونچکان نبود 
ز رطل باده به حشم آیم. ارگران نبود 
خدا به عهاٍ تو پر خحلق مهربان نبود 
یال بوسه بر آن بای بی نشان نبود 
ز زخم خون به زبان لیسم ار روان نبود 
که بازگردم و جز دوست ارمغان نبود 
به سوي قیس گرایش ز ساربان نبود 
اگر نشاط عطاي تو درمیان نود 
فا اسف ۹6 کل بگاشه: عم 105 سا 
ازین نوید که اندوه جاودان نبود 
دعا کنید که نوعی ز امتحان نبود 
که در ستم روش‌آموز روزگارانند 
فغان ز پرده‌نشینان که پرده‌دارانند 
در اشتی نمک زخم دلفکارانند 
ز بهر باده هواخواه باد و .بارانند 
امیدوار به مرگ امیدوارانند 


به رنگ و بوی جگرگوشهة بهارانند 


0 


به رد راه منك چسم. ی سوارانند 


ز چشم زخم بدین حیله کی رهی غالب 
دگر مگو که چو من در جهان هزارانند 


۱۶۰ 
دا تانان (۲) بحلند, ار ححه حفا بیز کتتاگ 


بر 7۳/۳ 


() م: این غزل در نسخه مجلس ترقی در ص ۴ باردیف ۱۸۴ آمده است. 
(۲)م: این غزل در نسخه مجلس ترقی در ص ۲۰۵ با ردیف ۱۸۵ آمده است. 


غزلیات 


جوین بتگاه. تتسد و با یرهاط حروظد 
خسته تا جان ندهد, وعده دیدار دهند 
خون ناكامي سی ساله هدر خواهد بود 
اندران روز که پرسش رود از هر چه گذشت 
از درختان خزان دیده نباشم کاینها 
گر بوّد کوتهی از عمر تو دانی و اجل 
نشوی رنجه ز رندان به صبوحی که کاین فوم 
گفته باشی که ز ما خواهش دیدار خحطاست 


۸۵ 


رحم خود نیست که بر حال گدا نیز کنند 
عشوه خواهند که در کار قضا نیز کنند 
ار با فا او یهن ای لد 
کان زیان9ا ین آز تس تا وگن 
ناز بر تازگی برگ و نوا نیز کنند 
گفته‌ای کار به هنگام روا فیت تفن 
نفسی بادٍ سخر الیه‌سا نیز کنند 
این خطائی‌ست که در روز جزا نیز کنند 


حلق غالب نگر و دشنهٌ سعدی که سرود 


خوبرویان جفاپيشه وفا 


دماغ اهل فنا نش بلا دارد 
رگا #تویدیم جز کرمگ 
باق : شنت ادای تو دلنشین میدق 
ز من مترس که ناگه به پیش قاضي حشر 
دلم فسرد. بیفز؛ به وعده ذوق وصال 
تپم ز رشک. همانا به جستجوی کسی‌ست 
پی عتاب همانا بهانه می‌طلبد 
خوش است دعوی آرایگق سر و دار 
ز جور دست تهی ناله از نهادم جست 
ز سادگی رمد از حرف عشق و من به گمان 
به خون تپیدنٍ گلها نشانٍ یکرنگی ست 


به فرفم ارزه طلوع پرهما دارد 
بت که شوفم از آوارگی حأ دارد 
اک خدنک لتق دز دل نت عا «ذارد 
ناله لبم را ز نله و! دارد 
چراغ کشته همان شعله خونبها دارد 
که خور ز تاب خود آتش به زیر پا دارد 
. جلوةُ کف خاکی که نفمش پا دازر3 
قی. که برت ندازد ات شرا دازد 
که دوست تجربه‌ای دارد از کجا دارد 
چمن عزای شهیدان کربلا دارد 


فغان که رحم بدآموز یار شد غالب 


روا نداشت که بر ما ستم روا دارد 


نقابدار که آیین رهزنی دارد 
وفای غیر گرش دلنشین شدست. چه غم 
چه دذوی رهروی آنرا که شخارخاری ئیست 
به دلفریبی من گرم بحث و سود منست 
به باده گر بودم میل, شاعرم. نه فقیه 


۶ 


جمال یوسفی و فرّ بهمنی دارد 
خحوشم ز دوست که با دوست دشمنی دارد 
مرو به کعبه. اگر راه ایمنی دارد 
نگاو تو به زبان تو همفنی دارذ 
سخن چه ننگ ز الوده دامنی دارد 


۸ 


ار ی 
قالش سم کل قطان به کات از د 


بیاورید. گر اینجا بوّد زباندانی 


که ی نله" تالقی فلج داد 


پرو که خواجه گهر هاي معذد‌بی دارد 


غریب شهر سخنهای گفتنی دارد 


مبارکست رفیق, ار چنین بوّد غالب 


ضياي یر ما چشم روشنی دارد 


ز رشکتتت"انتکه در عشق آرزوی مُردنم باشد 
یفاضا از قمع که 1۳ 
بیاسا ساعتی تا بر دم تیغت گلو سایم 
شناسم سعی بخ خویش در نامهربانیها 
داز دناوازی ایعالا) تانتین, از دلوادو تیراتهتی 
به‌ذوق عافیت باران روند از خویش و چون من هم 
بدان تا با من آویزد چو حرف رنگ و بو گوید 
بدین آهنگهای پست نتوان غم برون دادن 
به سودایت همان انداز از خود رفتنی دارم 


تو جانٍ عالمی. حیفست گر جان در تنم باشد 
اگر خود جزوی از گردون به کام دشمنم باشد 
که از خود نیز در ُشتن حقی بر گردنم باشد 
بلرزم بر گلستان. گر گلی در دامنم باشد 
چو نبود تولف راهی) :با از فزنم بافند 
حلد در پای من خاری که در پیراهنم باشد 
کر وه له اک با کلدسم. باق 
مگر صور قيامت‌ساز شور شیونم باشد 
اگر چون نالٌ زنجیر بند از اهنم باشد 


به زر همدوش قارون شفتن از دون همتی خیزد 
بیا تا در سخن پیچم که غالب هم فنم باشد 


۱۶۴ 


حور بهشتی ز یاد آن بت کشمیر بزد 
شبروی غمزه‌ای صبر و دل و دین ربود 
ناله در ایوار شوق توشة راهی نداشت 
شوق بلندی گرای پایة منصور جست 
زد" نگهت بر دلی مخز اسرار دید 
جنیش ابرو نبود از پی فتلم ضرور 
روشنئی داشت عشق. چاشنئی داشت مهر 
خانة زنبور شد کلبه‌ام از دستِ چرخ 
ی تا ی وت 


پبجپ0۰ ۳ 


() م: زو 


بیم صراط او فاد آن دم شمشیر برد 
جان که ازو باز مائده شحنه نقدیر برد 
بست به غارت کمر. فرصت شبگیر برد 
حوصله نارسا پی به سر تیر برد 
خواست کلیدش برّد. طاقت تفریر برد 
غمزه ز بی طاقتی دست به شمشیر برد 
آن عس از آتش گرفت. این شکر از شیر برد 
۳ و گلم رغبتٍ تعمیر برد 
گرمي نبضص دلم عرض تباشیر برد 


غزلیات 


عشق خاک درت سرمه بیتسر گرفت 


۸۷ 


یاوه در ان هوس. نسخه اکسیر بر د 


با خودش افتاده کار بااک ز غالب مدار 


یرود رت رس 


تا چندبُلهوس می و عاشق ستم کشد 
دل را به کار ناز چه سرگرم کرده‌ای 
رشکست و دفع دخل مقدر» عتاب چیست 
صیدت ز بیم جان نرمد. بلکه میرود 
فلز تفایتا: چار؛ عیش گریز پای 
آنی که تاب جذبهٌ ذوق نگاء تو 
شوقم که روشناس دل نازنین تست 
زشت آنکه تا ز" زحمتِ پشت و شکم رهد 


صها حلال زاهد شب زنده دار را 


کو فتنه تا به داوری هم علم کشد 
یعنی به خویش هم کند و از تو هم کشد 
بگذار در دلم مه چندان که نم کشد 
تا دشت را ز شوق در آغوش رم کشد 
دور قدح چو سلسله گر سر بهم کشد 
رنگ از گل و می از رز و صید از حرم کشد 
کی منت نوشتن و ناز قلم کشد 
هم رنج کارسازی پشت و شکم کشد 
اما به شرط انکه همان صبحدم کشد 


از تازگی به دهر مکزر نمی‌شود 
تیش که کلک غالب خشونین رقم کشد 


ذوقش به وصل گر چه زبانم ز کار برد 
۳ تخود به پرده ره دهد کامجوی را 
گفتند حور و کوثر و دادند ذوق کار 
با جهر ه برفروخحت بدانسان که بارها 
می‌داد و بذله جُست. مگر ابر و قلزمیم 
تا فتله را ز گردش چشم سیاه گفت 


۳ 
تّ 


پیشم از ان بپرس که پرسی واهل کوی 


لب در هجوم بوسه ز پایش نگار برد 
در پرده رخ ی از فده دار زد 
منعست ام شاهد و می آشکار برد 
نگ نسوختن نتران در مزار برد 
پروانه را هوس به سر شاخسار برد 
نرخش دو چند کرد و شگرفی به کار 
کاوژد قطره و گهر شاهوار برد 
کینی که داشتم دل از ,زوزگا براد 


گو یند محسته زحمت حود زین دیار برد 


"0 


ین یت مت با 
نا کام رفت و خاطر امیدو ار برد 


او عسي هاچ بت( 


(۱) م: تار 


۸۸ 


اگر داقتت وجودم در اکتته ظ خر 
۰ ۹ ه 8 

به عرض هر گسستن کز نفس بالد " ز بیتابی 
دل از سودای مزگانی !۲ که تحوی گردید کز مستی 

به چشم مذعی همچون چراغ روز بی نورم 
رمش نظاره را از رقص بسما در چمن بیجد 
گمم‌دروی, زرشکست اینکه غمخواری نمی‌خواهم 
سرت گردم اگر پاي نوا کت در مبأن بنود 
نوردم نامه و دل باربار از بدگمانی‌ها 
خوشم, گر استواری نیست همچون موج کارم را 
هحبت سر دلین را کز خاکت سرگزان باند 
خوشا روزی که چون از مستی آویزم به دامانش 


دیوان غالب دهلوی 


سراپاي من از جوش بهاران پرده برگیرد 
خیالم الفتِ مرغوله مویان را ز سر گیرد 
به ذوق رخنه از هر قطره ره بر نیشتر گیرد 
چراغم گر به فرض از پرتوٍ خورشید در گیرد 
غمش آئینه را از چهره عاشق به زر گیرد 
که ترسم یابد او را هر که از حالم خبر گیرد 
تنم از لاغری صد خرده بر موي کمر گیرد 
نهد نقش تو پیش روی و خود را نامه‌بر گیرد 
که هر دم از شکستِ خودروانی بیشتر گیرد 
یت دون دام ذوق ناله مرخ سحر گیرد 
تست کت گاهم به روي چچشم تر گیرد 


ز فیض نطق خویشم با نظیری همزبان غالب 
جراغی را که دَوی باست در ,سر زاواد دز گید 


۱۶۸ 


تنگست دلم. حوصلةٌ راز ندارد 
هر چند عدو در غم عشق تو به ساز است 
گر من واندوه نگاهی که له سید 
در حسن به یک گونه ادا دل نتوان بست 
کستاخ زند غیر سجن با تو و شادم 
تمکین برهمن دلم از کفر بگرداند 
ما ذره و او مه همان حجلوه همان دید 
هر دلشده از دوست در انداز سیاسی‌ست 
بی ها رن ۳ دنت 
در عربده چشمک زند و لب گزد از ناز 


با حویش به هر شیوه جدا کأنه دوجاراست 


آ مد تير تو که اواز ندارد 
دانی که چو ما طالع ناساز ندارد 
گفتی که عدو حوصله از ندارد 
لعلت ۳ دارد. اگر اعجاز ندارد 
یسکات سطتی. ار و دز اقا تلار3 
بتخانه بتی خانه برانداز ندارد 
کیت ما حاجت پرداز ندارد 
مانا که نگاه غلطانداز ‏ ندارد 
تست بر آرب تاه کم عسان قلاراد 
تا بوسه لبم را ز طلب باز ندارد 
پروای حریفانٍ ظرباز ندارد 


کیفیت عرفی طلب از طینت غالب 
جام ان بنانو. فان ناد 


لبم از زمزمة یاد تو خاموش مباد 
تکویی کفل یه #هزار, آب نصوتدژ رانک 
هوس چادرٍ گل گر ته خاکم باشد 
وعده گر دیده وفا طره پریشانی را 
غیر گر دیده به دیدار تو محرم دارد 
گهری کش نظر از همتِ پاکان نبوّد 
هر کرا رخحت نمازی نود از نم می 
رهرو بادیة شوق کا نا 
مفتیان. باده عزیزست. مریزید به خاک 


۸۹ 


غیر تمثال تو نقش ورق هوش مباد 
محرم جلوة آن صبح بناگوش مباد 
خاکم از نقش کفب پاي تو کُلپوش مباد 
يا رب. امشب به درازی خحجل از دوش مباد 
فارغ از انده محرومی اغوش مباد 
صرف پیراية آن گردن و آن گوش مباد 
جای در حلقه رندان قدح نوش مباد 
با مسر نیز درین مرخله بر دوش مباد 
جوشد از پرده دگر خونِ سیازش. مباد 


همه گر میوه فردوس به خوانت باشد 
غالب آن انب بنگاله فراموش مباد 


هر ذرّه را فلک به زمین بوس میرسد 
زان می که صاف آن به بتان وقف کرده‌اند 
زینسان که خو گرفتة عاشق کشیست حسن 
خود بیش شود کفیل گرفتاری متیعت 
بیرون میا ز خانه به هنگام نیمروز 
ارباب جاه را ز رعونت گزیر نیست 
کفتم به وهم پرسش عبرت براي چه 
سجاده رهن می نپذیرفت میفروش 
حون موجزن ز مغز رگ جان ندیده‌ای 


گر خاک راست دعوی ناموس. میرسد 
درد ته پیاله به کاس" میرسد 
مر شمع را شکایتِ فانوس میرسد 
هر دم به پرسش دليٍ مأیوس میرسد 
رشک ایدم که سایه به پابوس میرسد 
کاین نشثه از شراب خم کوس میرسد 
گفتا ز طوف دخمه کاس میرسد 
کاین را نسب به خرقه سالوس میرسد 
نع فراتین. زین مین 


حشکست گر دماغ ورع غالباء چه بیم 


دریغا که کام و لب از کار ماند 


گدایم نهانخانه‌ای را که در وی 


) 8 ۹۹ طاو س 


در از بستکیها به 


دیوار ماند 


دیوان غالب دهلوی 


بان ناتالز استطا چا ۶ که زا: زا 
نگه را سیه خال طرفب عذارش 
اایت... زا کل ان وان 
چه جویم مراد از شگرفی که او را 
در ائینة ما که ناساز بختیم 
لد یت و وا ۳ 9 
بجز عقدهة غم ‌ بردل شمارد 


ز, افعنی. شرء یلا ادفتتار مافا 
به تمغاجی رهرو ازار ماند 
نهفتن ز شوخی به اظهار ماند 
نتستقم و قاتي. له فلا بان 
حط عکس طوطی به زنگار ماند 
ز بیچش تفن ها به 1۳ ماند 
زتایی. گ». در ,19 گفتار ماند 


ز قحط سخن ماندم خامه غالب 
به نخلی کز اوردنِ بار ماند 


ترا گویند عاشق دشمنی, آری چنین باشد 
محبت هر چه با آن تیشه زن کرد از ستم نبود 
به روزی کش شبی با مدعی باید بسر پردن 
نسوزد بر خودم دل, گر بسوزد برق خرمن را 
به پیر خانقه در روضه یکجا خوش توان بودن 
جفاهای ترا آحر وفائی هست پندارم 
چه رفت از زهره با هاروت. خاکم در دهن بادا 


۱۷ 


ز رشک غیر باید مُرد. گر مهر تو کین باشد 
بدان مائد که موری خرمتی را در کمین باشد 
جنین‌افتد. جوعاشق سخت‌وشاهد نازنین باشد 
به من ضائع کند گر صد نگاه حشمگین باشد 
که دانم آنچه از من رفت حقٍ حوشه‌چین باشد 
به شرط آنکه از ما باده و ز شیخ انگیین باشد 
درین میخانه صاف می به جام واپسین باشد 
کی ۱ ان تاکن اقا الا 


تو مریم باشی و کار تو با روح‌الامین باشد 


چه‌خیزد. چول‌هم ازمن رخ هم از من استین باشد 


از رشک"" کرد آنچه به من روزگار کرد 
در دل همی ز بینش من کینه داشت چرخ 
بد کرد چون سپهر به من. گر چه من بدم 
لنگر کسست صرصر و کنتی شکست موج 
از بسکه در کشاکشم از کاق نت +دات 
عمری به تیرگی به سرآورده‌ام که مرگ 


۱۷۳ 


در خستگی نشاط مرا دید. خوار کرد 
زیت کند کان نماند تقافا: اسان کید 
باید بدین حساب ز نیکان شمار کرد 
دانا خورد دریغ که نادان حجه کار کرد 
بندٍ مرا کسستن کرد 


شادم به روشناني شمح طبار کود 


یناد اسر از 


(۱) م: این غزل در نسخه مجلس ترقی در ص ۲۰۶ با ردیف ۱۸۶ آمده است. 


عزلیات 
تا می به رغم من فتد از دستِ من به خاک 
کوته نظر حکیم که گفتی هر اینه 


نومیدی از تو کفر و تو راضی نه‌ای به کفر 


۳ 


افر اط ذوق دست مر رعشه‌دار رد 
نئوان فزون ز حوصله جبر اختیار کرد 
نوميدیم دگر به تر امیدوار کرد 


غالب که چرخ را به نوا داشت در سماع 


آمشب غزل سرود و مرا بیقرار کرد 


به ذوقی سر ز مستی در قفای ره روان دارد 
تنم سازٍ تمنائی ست کز هر زخمه دردی 
۱ 
به نازم سادگی, طفل است و خونریزی نمیداند 
دل از هر رتفا حقات قافن مکی :فلز 
برون بُردم گلیم از موج دامن زير کوه آمد 
ر تج ادخ ان کزا حل قر قر رافی۲۳ 
دلم در حلقه دام بل میرقصد از شادی 
به گلهای بهشتم مزده نتوان داد 3 راهش 
به شرع آویز و حق میجو کم از مجنون نه‌ای باری 
رمم زان ترک صیدافکن که خواهم صرف من گرد 


که پنداری کمند یار همچون مار جان دارد 
هما را مستِ اواز شکستِ استخوان دارد 
یزانسی ار عقل فلق ماع)البا ابر[ کاظان۵1 3 
به گل چبدن همان ذوق شمار کشتگان دارد 
غم آذر بیزد و طاقت قماش پرنیان دارد 
نم گرداب طوفان تا چه رختم را گران دارد 
به امید تلافی چشم بر پشتِ کمان دارد 
همانا حویشتن را در نعم زلفش گمان دارد 
من و خاکی که از نقش کف بائی نشان دارد 
دلش با محملست. اما زبان با ساربان دارد 
کسستنهای بی اندازه‌ای کاندر عنان دارد 


۱۷۵ 


صاحبدلست و نامون عشقم به سامان خوش‌نکرد 
دانست بی‌حس اخنم. الماس زد بر ریش من 
ان خود به بازی می‌برّده وین را دو جَو می‌نشمرد 
درنامه تا بنوشتمش کز شهر پنهان میروم 
دارم هواي آن پری کو بسکه نغز و سرکشست 
فریاد زان شرمندگی کارند چون در محشرم 
عامست لطف دلبران. جز عام نهد دل بر آن 
شرع از سلامت پیشگی عشق مجازی برنتافت 


اشوب پیدا ننگ او. اندوه پنهان خحوش نکرد 
سنجید شست خود فوی, در تیر پیکان خوش‌نکرد 
بنمودش دین خنده زد. آوردمش جان, خوش نکرد 
دل‌بست درمضمون ولینامم به‌عنوان خوش‌نکرد 
زاسون مسر شد. ولی زهاٍ پریخوان‌خوش‌نگرد 
گوبند اینک خیره‌سر کز دوست فرمان خوش نکرد 
تاشق,زخاصانش‌مدان, 7" "گردل به حرمان‌خوش نکرد 


زاهد به کنج صومعه غوغای سلطان خوش نکرد 


1 


دیوان عالب دهلوی 


با من میاویز ای پدر فرزندٍ آژر را نگر 
تخرد 


هر کس که شد صاحب نظر دین بزرگان‌خوش نکرد 
کزخودفروشیهای دین بخشش ز یزدان خوش نکرد 


غالب به فن گفتگو نازد تلا ارزاشن که از 
ننوشت‌دردیوان‌غزل‌تامصطفی خان حرش نکر د 


قدر مشتاقان حه وات در ۵ ما جندش بو د 
شاهد ما همنشین آرای و رنگین محفل است 
در نگارین روضه فردوس نکش اند دلشی 
آنکه از شنگی به خاموشی دل از ما مییّرد 
در ستم حق‌ناشناسش گفتن از انصاف نیست 
هیچ دانی این همه شور عتاب از بهر چیست 
نازم آن خودبین که ناید غیر خویشش در نظر 
آزکه خواهذ در صف مردان بعای نام خحویش 
با خرد گفتم نشانِ ام معنی بازگوی 


آنکه دایم کاق نا دلهاي خرسندش بود 
لاجرم در بند خویشست انکه در بندش بود 
آنکه درو فان دروع راست مانندش بود 
وای. گر عون از ان اه یداش بود 
آنکه چندین تکیه بر حلم خداوندش بود 
تا جگرها تشنةٌ موج شکرخندش بود 
گم به تاک راگنا دوانست سب وگتلل ,ید 
حون دشمن سرخ‌تر از خونٍ فرزندش بود 
کش کقتاوی اه با طردان ات زد 


غالبا زنهار بعد از ما به خون ما مگیر 
قاتل ما را که حاکم آرزومندش بود 


بهرٍ خواری بسکه سرگرم تلاشم کرده‌اند 
ترسم از رسوائیّم آخر پشیمانی کشند*؟ 
رهز وهی ع فزدا ۶ راز تیم 
غیر گفتی روشناس #ث-_ گوهربار همست 
هر چه از بی‌طافتی. مَزد ثباتم داده‌اند 
از تف داغت به دل دوزخ سرشتم ۳ 
هم به صحرای جنون مجنون خطايم داده‌اند 
چشم نبوم از چه رو خارم به جیب افشانده‌اند 


پاره‌ای نزدیک در هر دور باشم کرده‌اند 
رازم و این شاهدانٍ مست فاشم کرده‌اند 
تا قيامت فارغ از فکر معاشم کرده‌اند 
راز داي ئالهٌ الماس پاشم کرده‌اند 
هر چه از اندوه. صرفب انتعاشم کرده‌اند 
وز دم تیغت به تن مینو فماشم کرده‌اند 
هم به کوو بی‌ستون خارا تراشم کرده‌اند 
وا ی کت 


از چه, غالب. خواجگيهاي جهان ننگ منست 
گر نه با سلمان و بوذر خواجه تاشم کر ده‌اند 


(۱) م: کشید 


(۲( 1 خو انده‌اند» سن:- حو آنده‌ا یل 


غزلیات 


کسی با من چه در صورت‌پرستی حرف دین گوید 
دلم در کعبه از تنگی گرفت آواره‌ای خواهم 
به خشمم ناسزا میگوید و از لطفب گفتارش 
شناسد جای غم دل را و خود را دلربا داند 
چو خواهم داد از غم در جوابم لب فرو تقاند 
رهم افتاده بهر دانه سوي دام صبادی 
ز بیتابی برون اندازد از خویش آستین دوزش 
دل از پهلو برون آرم جمش جام خود انگارد۱1) 
گذارد آنچه برق از خرمن اندر دشت. بگذارم 


۳ 


ز آزر گفت. دانم. گر ز صورت‌آفرین گوید 
که با من وسعتِ بتخانهای هندو چین گوید 
گمان دارم که حرف دلنشینی بعد ازین گوید 
عجب دارد اگر دلدادة خود را غمین گوید 
و گر گویم که جان خواهم به غم داد. آفرین گوید 
که حرف ذبح با همراز خویش اندر کمین گوید 
گریبان آنچه دید از دست. گر با آستین گوید 
و گر لختی برافشانم سلیمانش نگین گوید 
که ترسم چون‌بچینم.کس به‌طنزم خوشه‌چین گوید 


جرا راندند غالب را ازان در رهروی باید 
که راز خلوتِ شه با گداي ره‌نشین گوید 


من به وفا مردم و رقیب به در زد 
در نمکش بین و 
کیست درین خانه کز خطوط شعاعی 
دعوی او را بوّد دلیل بدیهی 
یرت پروانه هم به روز مبارک 
لشکر هوشم به زور می نشکستی 
زان بّت نازک چه جای دعوي خونست 
برگ طرب ساختيم و باده گرفتیم 
شاخ چه باله گر ارمغان گل آوزد 


اعتماد نفو دش 


تالیش اففن بل . نظمه: نبیر زد 
گر به می افکند. هم به زخم جگر زد 
مهر نفس ریزه‌ها به روزن در زد 
لد دنذانما که سس که زد 
یه آگقی اب بل مرطز سبط زا 
ع؟ سا نیت ام از وا 
دست وی و دامتی که او به کمر زد 
هر چهه رس 9 ۳9 يم ٩‏ 
تاک جه نازد. اگر صلای ثمر زد 


کام رن نبخشیده‌لی. گنه جه شماری 
خالس شت‌کیی, به العات برد 


غم من از نس پندگو چه کم گرده 
0 معامله او بیدماغ و من بیدل 


ِ تشم چوگل و لاله باد دم 5 دا 
خوش آنکه معذرتی صرف هر ستم گردد 
هر دلی‌ست طه در وی نشاط غم گردد 


۹۴ 


نمانده تاب غمش» خاطر رقیب مجوی 
ز ذوق گریه پرشتم دل و تو می‌نگری 
بدین قدر که لبی ترکنی و من بمکم"؟ 
به غصه راضیم اما به دشنه دریابی 
رسیده‌ايم به كوي تو جاي آن دارد 
تو پا به پزسش من کرده خاتی و ترسم 
سبکسری‌ست به دریوزة طرب رفتن 
رحی که در نظرشتم به جلوه گُل باشد 


دیوان غالب دهلوی 
کسی چه در پی صید گسسته دم گردد 
نگه» مباد. ز بار سرشک خم گردد 
ترا ز باد نوشین چه مایه کم گردد 
دمی که سیئه و نان هلاک هم گردد 
که عمر صرفب زمین‌بوسی قدم گردد 
که" پاي تو همه تاج سر قسم گردد 
خوشا دلی که به اندوه محتشم 3 
تفی که در جگرشتم به دیده نم گردد 


گرفته خاطر غالب ز هند و اعیانش 


پر آن سرست که آوار؛ُ عجم گردد 


شتان نشد: ار قلق به "نت عالظه وه خاد 
سخست دل غیر و گر از ننگ نگوئی 
ساقی دگرم برد به میخانه ز مسجد 
برخیز که دلجوئی من بر تو حرامست 
رین تفا تام دلی داد که حون دید بخوابم 
حسن_ تو به ساقی‌گری ائین نشناسد 
در گلشنم و ارم ازان رويی نکو باد 


کونی فگز آن فل که زمن بز8 به او داد 
برگشتن مزگانِ تو گوید که چه رو داد 
ما را سخن نغز و ترا روي نکر داد 
می یک دو قدح بود و فریبم به سبو داد 
ای آنکه ندانی شبرم زان سر کو داد 
ترسید خود و مژده مرکم به عدو داد 
تست الا بو بکتاوه دار از دوز سبی اد 


در دوزخم و خواهم ازان تندی. خو داد 


مسق ۳۹( 9 #بیریت: 


نهم جبین به درش: اعتان بکازهاند 
۳۹ شفاعت من در تنصوّرش گذرد 
به بزم یاده به ساقیگری ازو چه عجب 
اگر نه مائل بوس لب خودست چرا 


نشیمنش به سر ره عنان بگرداند 


به بزم انس رخ از همدمان بگرداند 


سر 


بت لب چجو تشنه دمادم زیان بگر داند 


آزر موی 


(۲) م: مصرع چنین است: که خاک پای تو ناج سر قسم گردد 


غزلیات ۹۵ 


به بندٍ دام بلای تو صعوه را گردون هما به گرد سر اشیان بگرداند 
چو غمز: تو فسون اثر فرو خواند بلاي راهزن از کاروان بگرداند 
بهار را ز رحت تا چه رنگ در نظرست که دمبدم ورق ارغوان بگرداند 
تو نالی از خلة خار و ننگری که سپهر سر حسین علی بر سنان بگرداند 
بوودبه شادی,و اندوه دل منهگهقضا . چو قرعه یر نمطا امتتان بگرخادد 
یزید را به بساط خلیفه بنشاند کلیم را به لباس شبان بگرداند 

اکر به باغ ز کلکم سخن رود غالب 

نسیم روي گل از باغبان بگرداند 


۱۸۳۳ 

چو زه به قصلٍ نشان بر کمان بجنباند ‏ ید ز رشک دلم تا نشان بجنباند 
دعا کدام و چه دشنام. تشن سخنیم. به کام ماست زبان. چون زبان بجنباند 
ز فتل غیر چه خواهد. گرش غرض شغل است . بکو به لهو سرم بر سنان بجنباند 
ز غیر نیست ز خسنست کش مجال نداد که لب به زمزمهٌ الامان بجنباند 
به ناله ذوتي سماع از تو چشم نثوان داشت اگر به جنبش مهر اسمان بجنباند 
کل زگ از کی ژثلان گه برقزارش هن یل دز هه کته پاشیات بسا 
په خانقه چه کند تاء پریوشی که به باغ. ز غمزه خون به رگ ارغوان بجنباند 
سپهر از رخ ناشسته تو شرمش باد که عکس ماه در اب روان بجنباند 
هنوز بیخبری زانکه جبهه بر درٍ نو سود‌ايم چنان کاستان بجنباند 
نشته‌ام! به ره,دوست پر ز دوست. مباد. که کس به من رسد و ناگهان بجنباند 
بر از المع اشیراي بیاغ چنوان نود مزا که چیدن دام ایا بجتباند 

جنون ساخحته دارم چه خوش بوّد غالب 

که او الط طساو ,ناگ 


۱۸۳۴ 
تیفت ز فرق تا به گلویم رسیده باد شوخی ز حد گذشت. زبانم بریده باد 
گر رفته‌ام ز کوي تو آسان نرفته‌ام این قصّه از زباي عزیزان شنیده باد 


هت ۱ ۳۷۳ 
نغزی"" و خودپسند, ببينم چه میکنی ‏ یا رب به دهر همچو توئی آفریده باد 


مردن ز‌ رازداری شوفم تجات داد صل رنگ لاله‌زار ۳ خاکم دمیده باد 


(۱) م: ام» س: ای 


۶ 


دیوان غالب دهلوی 


بر روی و موی پرتو بینش نتافتست 
ان به خانمان زده‌ای خواست صرصری 
مرگم امان دهاد که از شوق برخورم 
ذوقی‌ست همدمی به فغان بگذرم ز رشک 


چون دیده پای تا به سرم تشنه کسیست 


در عرض شوق دیده طلبکار دیده باد 
گفتم نسیم. گفت به گلشن وزیده باد 
این شعله همچو خون به رگ خس دویده باد 
عار رهت به پاي عزیزان خلیده باد 


دل خون شواد و از بُنِ هر مو چکیده باد 


غالب شراب قندي هندم کباب کرد 
زین بعل باده‌های گوارا زد ۱ باد 


پروا اگر از عریده داش نکر فاند 
در تیغ زدن منت بسیار نهادند 
از تيرگی طرة شبرني نظرها 
داغ دلي ما شعله‌فشان ماد به پیری 
روایلاکااللا می. ور 3 لد ,از اند 
گ داغ بلاق بو کر فلگ قووافتا 
حون میخورم از حسن که این گنج روان را 
افزن: ق نی 3 نا ی متق از ول 
گر خود به غلامی پذیرند. گدا باش 


امشب چه خطر بود که می نوش نکردند 
بردند سر از دوش و سبکدوش نکردند 
پرواز دران صبح بناگوش نکردند 
این شمم شب آخر شد و خاموش نکردند 
انديشه به کار خرد شواشوم نکیودتد 
نازم که به هنکامه فراموش نکردند 
آغوش نکردند 
خود چاو زنخدان تو خس‌بوش نکردند 
بر در بزن آن حلقه که در گوش نکردند 


در کار تهيدستي 


غالب. ز تو آن باده که خود گفت نظیری 
اه ما باد سرجوش نک داد 


تاجر شوق بدان ره به تجارت نرود 
چه نویسم به تو در نامه کز آنبوهی عم 
از حیا گیر نه از جو گر آن مایة ناز 
وصل 5 فلا فالتا همان به همدم 
دل بدان گونه بیالای که در خواهش دید 
قصر و مهمانکد: حاتم و کسری بگذار 
حج درویش طمم‌پيشه نیرزد به قبول 
تو به یک قطرة شون ترک وضوگیری و ما 
وه تناس که ار نکقه ادانی, دازا3 


که ره انجامد و سرمایه به عارت نرود 
نیست ممکن که روانی ز عبارت نرود 
کشت تیغ ستم را به زیارت نرود 
که نگوئی سخن و عرض بشارت نرود 
دیده خون گردد و از دیده بصارت نرود 
تا که اندوختهٌ گدیه به غارت رود 
سیل خون از مژه رانیم و طهارت نرود 
محرم آنست که ره جز به اشارت نرود 


غزلیات 


۹ 


که شود فلت وا موق وسکالات تدارا 


غالب خسته به کوي تو رهین تپشی است 
6 قافن انسیند جه ,روت زد 


هم انالله خوان درختی را به گفتار آوزد 
ایکه بنداری که ناجارست گردون در روش 
نکته‌ای داریم و با یاران هميگوئيم فاش 
دانه‌ها چون ریزد از تسبیح تاری بیش نیست 
جذپ شوقش بین که در هنگام برگشتن ز دیر 
آن کند قطع بیابان این شکافد مغز کوه 
اه ما را بین که نارد از دل سختش خبر 
نزد ما حیف است. گو نز زلیخا میل باش 
هر" اناری را که افشاریم از وی خون چکد 


۳ اناالحق گوی مردی را و دار آورد 
نیست ناچار آنکه گردون را به رفتار آورد 
طالب دیدار باید تاب دیدار آورد 
این تن دیرگاه از یه زار آورد 
در قفای ٩٩‏ خویشتن بت را به رفتار آورد 
عشق هر یک را به طرز خاص در کار آورد 
باد را نازم که اير ازسوي کهسار آورد 
جذبه‌ای. کز چاه یوسف را به بازار آورد 
هر نهالی را که بنشانيم دل بار آورد 


نیست‌چون درمنطقش جزذ کر شاهدحرف و صوت 
شاهدی باید که غالب را به گفتار آورد 


عجت که مژده‌دهان رو به سوی ما آرند 
ز دوستان نبوّد خوشنما درین هنگام 
ز عم حتان شدهام مضمحل که اعدا را 
نه روی خواستن از حق بود جر آنان را 
به بی رصاي خحدا کارها روان گردد 


کدام مژده که آرند و از کجا آرند 
که وایه بهر گدای شکسته پا ارند 
سود که گنج گهر بهر رونما اآرند 
که بنده‌وار همی طاعتش بجا ارند 
هلا 3 ان اکز سلاز ساغا اواتن 
جز انکه بر شکنندش جو در نوا ارند 


نخست عمر دگر خواهد از خحدا غالب 


اگر نویدٍ پذيراتيی دعا آرند 


به مقصدی که مر آن را ره خدا گویند 
کسیکه پای ندارد چگونه راه رود 


یرسپ بوسر سس رم چا مشیم نس موی 


۹( م: فضای 


خود اهل شرع درین داوری چها گویند 


(۲) م: این بیت را ندارد. 


۹۸ 


ز رمزٍ نخل اناله گوی ناآگاه 
مگر ز حق نبود شرم حق‌پرستان را 
ز قول شان نبوّد دلنشین اهل نظر 
نخوانده در کتب و ناشنیده از افقها 
دم از «وجودک ذنت» زدند بیخبران 
بلی گناه بوّد دعوي وجود ز ما 
دگر ملامتیان را چه زهرة پاسخ 
نکرده زر مس خود را و بهر عرض فریب 
کییا که دعوی نیکی همی‌کنند. مرا 
طمعم مدار که یابی خطاب مولانا 


دیوان غالب دهلوی 


حدیثٍ جلوه‌گه و موسی و عصا گویند 
که نام حق نبرند و همین انا گویند 
جز آن صفات که از ذات کبریا گویند 
به غیر بیمزه واگویه‌ها که وا گویند 
چسان عطیهةٌ حق را ناه ما گویند 
به هل راز چنین گوی تا بجا گویند 
اگر به خشم گرایند و ناسزا گویند 
به پیش خلق حکایت ز کیمیا گویند 
از له نفک تشازنت, ید زار گروتند 
بس است همچو توثی را که پارسا گویند 


بگوی مرده که در دهر کار غالب زار 
ارات ات که مرف رورش ید 


ز بس تاب خرام کلکم آذر بیزد"" از کاغذ 
ندانم تا چه خواهد کرد با چشم و دل دشمن 
به گزلک از ورق چون پسترم سطر مکرّر را 
ندانم حسرتِ روئی که میخواهم رقم کردن 
من و ناسازی خوئی که در تحریر بیدادش 
چه باشد نامة گل جانب مرغ اسیر. آن به 
چو استيلاي شوقم دید. کرد از نامه محرومم 
ز بیتابی رقم سویش دود. چولن نامه بنویسم 
چه گویم از خرام آن که در انگارة قذش 


مداد اندوزم از دودی که هر دم خیزد از کاغد 
رم کلکم که در جنبش غبار انگیزد از کاغذ 
تو گونی شویش لعل و گهر می‌ریزد از کاغذ 
که هر جا بنگرم ذوق نگاهم خیزد از کاغذ 
رمد حرف از قلم گر خود قلم نگریزد از کاغذ 
که کس گلدسته‌ای پیش قفس آویزد از کاغذ 
مکر بر ات بیدزاها قامن مود از کاغز 
به عنوانی که دانی دود دل می‌خیزد از کاغد 
صریر خامه شور رستخیز انگیزد از کاغذ 


ظهور آمد تنژل, هان به چشم کم مبین غالب 
به بیدائی ز حا کستم چو نام ایزد از کاغد 


بتی دارم ز شنگی روزگاران خو بهاران بر 
خمی از می به ما بفرست وانگه هر قدر خواهی 
مرا گوئی که تقوی ورز. قربانت شوم, خود را 


به مستی خویش راگرهار و گوی از هوشیاران بر 
روان کن جوی از شیر و دل از پرهیزگاران بر 
بیارای و به خلوتخانه تقوی شعاران بر 


غزلیات 


۹۹ 


چه پرسی کاینچنین داع از کدامین تخم می‌خیزد 
درین بیهوده میری آنچه با من در میان داری 
ندارد شیر و خرما ذوق صهباء رحم می‌آید 
بیا رضوان, مگر ته جرعه‌ای بخشندت از ساغر 
پشیمان می‌شوی از نازه بگذر زین گرانجانان 
نمک کم نیست. هان همت پیا و داد شوخی ده 


مپرس, ای فاص اهل وطن از من که من چونم 


دلم از سینه بیرون آر و پیش لاله کاران بر 
بگو لختی و از من زحمتِ انده‌گساران بر 
نشاط عید از ما هدیه سوي روزه‌دارآن‌بر 
گل از گلبن بیفشان و به بزم شادخواران بر 
فلا دلهادقا3 خی افرال تیظرازا ب 
غرور ننگ زنهار از نهاد دلفکاران بر 
سپارش‌نامه از اغیار گر یابی. به یاران بر 


شکست ما بوّد آرایش خویشان ما غالب 
از شهاک نفک شطا زیر 


مژده ای ذوق خرابی که بهارست بهار 
چه جنون تا ز هواي گل و خارست بهار 
نازم آئین کرم را که به سرگرمي خویش 
شوخی خوي ترا قاعده دانست خزان 
در غمت غازة رخسارة؛ هوشست جنون 
هم حریفان ترا طرفب بساطست چمن 
جعد مشکین ترا غالیه‌سایست نسیم 
عجشقی مظا او کزو پرافشانی رنگ 
به جهان گرمی هنگامهة حسنست ز عشق 
سنبل و گل اگر از گلشنیانست چه غم 


خارها در ره سو دا زدگان خو اهد ریحهت 


خرد آشوب‌تر از جلوه؛ یارست بهار 
کاینچنین قطره زن از ابر بهارست بهار 
دشت را شمع چراغ شب تارست بهار 
خربي روي ترا آینه‌دارست بهار 
در رهت شانة گیسوی غبارست بهار 
هم شهیدان ترا شمع مزارست بهار 
رخ رنگین ترا غازه‌نگارست بهار 
از کنییدگار که رم خورده شکارست بهار 
شورش‌اندوز ز غوغای هزارست بهار 
بهر ما گلخنیان دود و شرارست بهار 


۳ 


ورته در کوه و بیابان به جه کارست بهار 


یتوان یافش از ریزفن شنم اغالب 
۳ ۳ » ۳ 
که ز رشک نسم در چه فشارست! فان 


بیا و جوش 
ز من به چرم تپیدن کناره میکردی 
گذشته کار من از رشک غیر. شرمت باد 


شتیده‌ام که نبینی و 


تمّاي دیدنم بیگر 


ناامید سیم 


چو اشک از سر مژگان چکیدنم بنگر 
پیا به خاک من واآرمیدنم بنگر 
به بزم وصل تو خود را ندیدنم بنگر 
ندید تو شنیدم شنیدنم بنگر 


۱ م: طتتاوشت 


۱۰۰ 
دمیل دانه و بالید و ۱ من 
نیازمندی حسرت‌کشان نمیدانی 


۴۰ های قافقاق کلتتان «ذارق 
بهار من شو و گل گل شگفتنم دریاب 


به داد من نرسیدی ز درد جان دادم 


دیوان غالب دهلوی 


نگاه من شو و دزدیده دیدنم بنگر 
بیا و عالم در خون تپیدنم بنگر 
به دندان گزیدنم بنگر 
به خلوتم بر و ساغر کشیدنم بنگر 


تواضعی نکنم بی تواضعی غالب 
به سایهٌ حم تیغش خمیدنم بنگر 


به مرگ من که پس از من به مرگ من یاد آر 
من آن نیم که ز مرگم جهان بهم نخورّد 
به بام و در ز هجوم جوان و پیر بگوی 
به سازِ ناله گروهی ز اهل دل دریاب 
ملال لزق و ال رقب درد نو ال 
به خود شمارٍ وفاهای من ز مردم پرس 
چه دید جانِ من از چشم پرخمار؛ بگوی 
خروش و زاري من در سياهي شب زلف 
بسنج تا ز تو بر من در آن"۳" محل چه گذشت 
ز من پس از دو سه تسلیم یک نگه وانگه 


به کوی خویشتن آن نعش بی‌کفن یاد آر 
فان زاهد و فریادٍ برهمن یاد ار 
به کوی و برزن از اندوه مرد و زن یاد ار 
به بنلٍ مرئیه جمعی ز اهل فن یادآر 
غریو خویش به تحسین تیغ زن یاد ار 
به من حساب جفاهاي خویشتن یاد ار 
چه رفت بر سرم از زلف پرشکن, یاد ار 
دم فتادن دل در چه دفن یاد ار 
قسراقفه. امین ملق کل الکین. نادار 
ز خود پس از دو سه دشنام یک سخن یاد آر 


هزار خسته و رنجور در جهان داری 
یکی ز غالب رنجور خسته تن یاد ار 


غلطانی اشکم بوّد از حسرتِ دیدار 
از گریهٌ من تا چه سرایند ظریفان 
ابید که خال رخ شیرین شود آخر 
از حلد و سقر تا چه دهد دوست که دارم 
با 2 وق آن مایه که درباغ نگنجد 


(۱)م: همه 


صد چشمه روان‌است بدان راهگذر بر 
اس تفت نگاهم که شفتظه قه گم گر 
زین خنده که دارم به تمنای اثر بر 
چشمی که سیه ساخته خسرو به شکر بر 
عیشی به خیال اندرو داغی به جگر بر 
سروی که کشندش به تمناي تو در بر 


() م: در س: بر 


غزلیات 


عمری که به سوداي تو گنجینه غم بود 
جان میدهم از رشک. به شمشیر چه حاجت 


۱ 


اینک به تو دادیم تو در عیش بسر بر 
سر پنجه به دامن زن و دامن به کمر بر 


مطرب به غزلخوانی و غالب به سماعست 


ای دل از گلبن امید نشانی به من آر 
تا دگر زخم به ناسور توانگر گردد 
همدم روز گدائی. سبک از جا برخیز 
دل: ای وق رز اقلوب غنیین. گنرد 
گیرم. ای بخت هدف نیستم, آخر گاهی 
ای نیاورده به کف نامه شوقی ز کفی 
ای در اندوه تو جان داده جهانی از رشک 
قطن سسي صفت برع بسوز,. خوابب 
یا رب این مایه وجود از عدم اوردة تست 


نیست گر تازه گلی» بر خزانی به من ار 
هدیه‌ای از کف الماس‌فشانی به من آر 
جان گرو. جامه گرو» رطل گرانی به من آر 
فقه‌این ختل ز سنکاهه سعانین به هم از 
غلطانداز خدنگی ز کمانی به من آر 
به" زبان مدءٌ وصلی ز زبانی به من آر 
مکش از رشکم و اندوه جهانی به من آر 
شمع بالین ز درخشنده سنانی به من آر 


ار 


بوسه‌ای چند هم از کنج دهانی به من آر 


سحن ساده دلم را تفر پبد غالب 


۳ 


ِ‌-‌ 


نکته‌ای چند ز پیچیده بیانی به من ار 


بیکاری ما گدازش ماست 
وانگاه ز ما به عرصهٌ حشر 
ور زانکه به هیچ می‌نیرزیم 
دنگین. تین له اواع 
آثار سهیل از ۲ صوي 
لبهای ۶ شکر درفشان را 


سصت تسویپ ربپیت. 


جون ناله مرا ز من براور 
یا خواهش ما ز در دراور 
مرگی ز حیات خوشتر 


زحمی به تراوش اندر اور 
چسبیده تنی به بستر آور 
سا را بای و ذیگر آور 
ابژافیمی ز از اور 
خورشید ز طرف خاور آور 
دلهای به غم توانگر آور 


۱۰۲ دیوان غالب دهلوی 
جانهای به راحت آشنا را طوبی بتشان و کوثر اور 
ای ساخته غالب از نظبری 
ها قطره ربای گوهر و 
۱۹۸ 
ای" ذوق نواسنجی بازم به خروش آور غوفغاي شبیخونی بر بنگه هوش آور 


گر خود نجهد از سر از دیده فروبارم 
هان همدم فرزانه. دانی ره ویرانه 
شورابة این وادی تلخست. اگر رادی 
دانم که زری داری. هر جا گذری داری 
گر مغ به کدو ریزد. بر کف نه و راهی شو 
ریحان دمد از میناء رامش جکد از قلقل 
گاهی به سبکدستی از باده ز خویشم بر 


دل حون کن و آن خون را در سینه به جوش آور 
نمی که تبواشد‌اشه, از باه مویخن, وا 
از شهر به سوي من سرچشمة نوش آور 
می گر ندهد. سلطان. از باده فروش آور 
ور شه به سبو بخشد. بردار و به دوش آور 
آن در رو چشم‌افکن, اين از پي گوش آور 


گاهی به سیه مستی از نغمه به هوش اور 


غالب. که بقايش باد همپاي تو گر ناید 


باری غزلی فردی زان موینه‌یوش آور 


در گریه ازبس نازکی رخ مانده بر خاکش نکر 
برقی که جانها سوختی دل از جفا سردش ببین 
آن کو به خلوت با خدا هرگز نکردی التجا 
تا نام غم بُردی زبان, میگفت دریا در میان 
آن سینه کز چشم جهان مانلد جان بودی نهان 
برمقدم سیدافکتی گواشلی پوه آواژزشن «ببین 
بر آستانٍ دیگری در شکرٍ دربانش بین 
تااگشته خود نفرین شنو, تلخست بر لب خنده‌اش 
با" خوبي چشم‌ودلش با"" گرمي آب و گلش 


۱۹۹ 


وان سینه سودن از تپش بر خاک نمناکش نگر 
شوخی که خونها ریختی دست از حنا پاکش نگر 
الان به پیش هر کسی از جور افلاکش نگر 
درياي خحون اکنون روان از چشم سفاکش نگر 
اینک به پیراهن عیان ار روزن چاکش نگر 
در بازگشتِ توسنی چشمی به فتراکش نگر 
در کوی از خود کمتری در رشک خاشاکش نگر 
زهری که پنهان میخورد. پیدا ز ترباکش نگر 
چشم گهربارش ببین. او شررناکش نگر 


محورا#به (فبل ات اتععایر طالیی ور نکر 


مق 


(۱)م: این غزل با غزل بعدی مقلم و مو خر است. 


۳ ۳ 


پا رب ز جنون طرح غمی در نظرم ریز 
از مهرٍ جهانتاب امیٍ نظرم نیست 
دل را ز غم گرية بی رنگ به جوش آر 
هر برق که نظاره گدازست نهادش 
سرمستِ می لذتٍ درد به خرام‌ار 
هر خون که عبث گرم شود در دلم افکن 
هر ها نز آبن‌ستا جه #وکا3 گرم: بت 
از عشنه کر اف تفزان #ست ونبم, ,را 
گیرم که به افشاندن الماس نیرزم 
ی اسوازا طبیعی نگدازد نسم را 
مسکین خبر از لذتٍ ازار ندارد 
وجهی که به پا مزد توان داد ندارم 


صد بادیه در قالب دیوار و درم ریز 
این تشتِ پر از آتش سوزان به سرم ریز 
اجزاي جگر حل کن و در چشم‌ترم ریز 
بگداز و به پیمانف ذوق نظرم ریز 
وین شیشه دل بشکن و در رمگذرم ریز 
هر برق که بی صرفه جهد بر اثرم ریز 
از قلزم و جیحون کف خاکی به سرم ریز 
باری کل پیمانه به جیب سحرم ریز 
مشتی نم سوده به زخم جگرم ریز 
صد شعله بیفشار و به مغز شررم ریز 
خارم کن و در رهگذر چاره گرم ریز 
آبم کن و اندر قدم نامه‌برم ریز 


دارم سرٍ همطرحی غالب. چه جنونست 
یا رپ ز جنون طرح غمی در نظرم ریز 


ای شوق به ما عربده بسیار میاموز 
از نغمة مطرب تتوان لخت دل افشاند 
صورت کده شد کلبه من سربسرء ای چشم 
همت از دم تشه فاد ,طلته کن 
4 ی و یت نت 
2 ۹ ۳ 
منگر به سوي نعش من و لب مگز! از ناز 
با غنچه مگردان ورق بح شکفتن 
طرطی شکرش طعمه و بلبل جکرش فوت 
از ذوق میانٍ تو شدن سربسر آغوش 
سررشتهٌ هر کار نگهدار به مستی 


ابرام به درویزة دیدار میاموز 
ای ناله پریشان رو و هنجار میاموز 
انگیختن نقش ز دیوار میاموز 
مجنون مشو و مردبٍ دشوار میاموز 
رم شیوة اهوست به دلدار میاموز 
جان دادن بیهوده به اغیار میاموز 
برداشتن پرده ز رخسار میاموز 
جان تازه‌کن از ناله و گفتار میاموز 
بی‌مهر. فن ماست به زنار میاموز 


۳۳1 


شغل نگه شوق به منقار میاموز 


سِ 


اشفتکی طرّه به دستار میاموز 


یر 


(۱)م: مگز. س: بگز 


غالب هله کردارگزاران به کمینند 
گفتم به تو آزاده رو و کار میاموز 


۱۰ 


خون قطره قطره می‌چسکد از چشم تر هنوز 
با آانکه خاک شد به سر راه انتظار 
تا خحود پس از رسیدن قاصد چه رو دهد 
بختم ز بزم عیش به غربت فکند و من 
دیدار جوست دیده و دارد خجل مرا 
شد روز رستخیز و به یادٍ شب وصال 
ای سنگ بر تو دعوی اقا هب تست 
پوواتیست" ارکم, از اقعم» خار «با 
بلبل. سزد ز غیرتِ پروانه سوختن 


دیوان غالب دهلوی 


تقایل بخیه زحم جگر هنوز 
پر میزند نفس به هواي اثر هنوز 
خوش می‌کنم دلی به امید خبر هنوز 
مستم چنانکه پا نشناسم ز سر هنوز 
از جوش دل نبستن راه نظر هنوز 
محوم همان به لذَتِ بیم سخر هنوز 
خود را ندیده‌ای به کفب شیشه گر هنوز 
از سر برون نرفته هوای سفر هنوز 
رنگین به شعله نیست ترا بال و پر هنوز 


غالب» نگشته خاک به راهت. تو و خدا 
گردی‌ست پرفشان به سر رهگذر هنوز 


یفین عفق, کنر و از سور کات زیر 
گل از تراوش شبنم به تست چشمک‌زن 
به بزم غیر چه جوئی لب کرشمه ستای 
جع آبه ما و گا پییچت» ای زبانه طور 
تو دودی. ای گله کام و زبان نه در خورٍ تست 
گر از کشاکش جارفته‌ای. خودی باقیست 
فتاست آف که ال کی 5 روا گاز کی 
رقیب يافته تقریب رخ به پاسودن۳٩‏ 


به آشتی بنشین یا به امتحان برخیز 
ز رخت خواب به لبهاي می چکان برخیز 
به دور باش تقاضای الامان برخیز 
ز راه دیده به دل در رو و ز جان برخیز 
به دل فرو شو و از مغز استخوان برخیز 
به ذوقی آنکه نباشی» ازین میان برخیز 
غبار گرد و ازین تیره خاکدان برخیز 
ترا که گفت که از بزم سرگران برخیز؟ 
بیا و غمزده بنشین ولب گزان برخیز 


سبوچه‌ای دهمت هر سحر ز می غالب 
خدای را ز سر کوچهة مغان برخیز 


باهمه گم‌گشتگی خالی بوّد جایم هنوز 


تاات. عدار کقان «ختتا در شا ال 


گاه گاهی در خیال خویش می‌آیم هنوز 
کز هجوم شوق می‌خارد کفب پایم هنوز 


(۱)م: سودن» س: سودم 


غزلیات 

بعدٍ مردن مشتِ خاکم در نورد صرصرست 
تازه دور افتاد؛ طرفی بساط عشرتم 
جشمم از جوش نگه خون گشت و از مزگان جکید 
صد قیامت در نورد هر نفس خون گشته است 
تاکطا نازاس فرزن شسستاکنک سا تلبت زر ال 
با تغافل برنیامد طاقتم, لیک از هوس 


۱۰۵ 


همچنان گوئی در انگورست صهبایم هنوز 
بیقراری میزند سر از سراپايم هنوز 
فعواق اقره ری از لاع پالایم هموز 
همچنان در حلقّة دام تماشايم هنوز 
من ز خامی در فشارٍ بیم فردایم هنوز 
لاله بی‌داغ از زمین زوید به صحرایم ویر 
در تمناي نگاه بی محابايم هنوز 


همرهان در منزل ارامده و غالب. ز ضعف 


پا برون نارفته از نقش کفب پایم هنوز 


داغ تلخ گويانم. لذِْ سم از من پرس 
موجی از شرابستم» لختی از کبابستم 
نیست با غنودنها برگ پرگشودنها 
نفس جون زبون گردد. دیو را به فرمان‌گیر 
که دزم ذل ازالاتخ بیش را کم انگاری 
بوسه از لبانم ده. عمر خضر از من خواه 
تیغ غمزه با اغیار انچه کرد میدانی 
لد را نهادم من» لطب کوثر از من جوی 


محو تندخویانم. حیرتِ رم از من پرس 
شور من هم آزمن جوی, سوز من هم از من پرس 
از عدم برون آمد. سعي آدم از من پرس 
محرم سلیمانم. نقش خاتم از من پرس 
در شمارٍ عمخواری. بيشي کم از من پرس 
جام می به پیشم نه عشرتٍ جم از من پرس 
خنجر تغافل را تیزی دم از من پرس 
کفبه وا مواط من خبرر ربوم از عل بر 


ورد من بوّد. غالب یا علی بوطالب 
نیست بخل با طالب, اسم اعظم از من پرس 


کات این صتتوه ترق راوچتا کگل کی 
یگداخت دل از ناله, مگر این همه بس نیست؟ 
کیموس مییمای و ز اخلاط مفرمای 
در هدیه دل و جان به صد ابرام پذیرد 
انصاف دهم چون نگراید به من از مهر 
با خو یشتر از رشک مدارا نتوان 5 
۲1 سرخوشی از باده مرادست پیاشام 
نایافته بارم به نراندن چه شکیبم 


بی فتنه سر ره گذری را چه کند کس 
سهوده امید ار را جه کند کس 
تا دشنه نباشد. جگری را چه کند کس 
منّت نه سرمایه بُری را چه کند کس 
دلداد آشفته سری. را جچه کند کسش 
در راه محبت خحضری را چه کند کس 
واعظ تو و یزدان. خبری را چه کند کس 
گیرم که خود از تست. دری را چه کند کس 


۱۶ 


آن نیست که صحراي سخن جاده ندارد 


۱۳ روش کج زو روا ععه کفال کس 


غالب به جهان یادشهان از پی دادند 
فر ماند ه بیدادگری را چه کند کس 


لطفی به تحت هر نگة خشمگین شناس 
تام ۱ که کار خحود له کات سپرده‌ايم 
بی‌پزده ناب محرمی راز عا عنجوی 
داغم که وحشت ۳ بیفزود انتظار 
هجران کشیدنی 
کر ده‌اند 
در راه عشق شیوة دانش قبول نیست 
از دهر غيرٍ گردش رنگی پدید نیست 
حسرت صلای ربط سر و دست میزند 
بی غم نهادٍ مرد گرامی نمی‌شود 
دور قدح به وبت و می خوارگان گروه 


میخو اهد انتقام ز‌ 


آرایش جبین شگرفان ز چین شناس 
ما را خجل ز تفرقةٌ مهر و کین شناس 
خون گشتن دل از مژه و آستین شناس 
جز صید دام دیده نباشد کمین‌شناس 
خونگرمي دل از نفس آتشین شناس 
هر خون که ریخت غازه روي زمین شناس 
حیف است سعي رهرو پا از جبین شناس 
این روضه را سراب گُل و یاسمین شناس 
نقس ضمیر شاه ز تاج و نگین شناس 
تنباوه نویه قطر , لوف بل 
اوخ ز ساقیان یسار از یمین شناس 


غالب مذاقی ما نتوان یافتن ز ما 
رو شیر؛ نظیری و طرز حزین شناس 


تیغ از نیام بیهده بیرون نکرده کس 
فرصت ز دست رفته و حسرت فشرده پای 
داغم ز عاشقان که ستمهاي داوایتت ۶ 
یا پیش ازین بلاي جگر تشنگی نبود 
یارب به زاهدان چه دهی خلد رایگان 
جان دادن و به کام رسیدن ز ما ولی 
شرمنده دلیم و رضاجوي انیم 
پیچد به خود ز وحشتِ من پیش‌بین من 
گیرد مرا به پرسش بيرنگيی سرشت 


ما را به هیچ کشته و ممنون نکرده کس 
کار او حوا طلاشته قاستتران بکز و۵ کش 
نسبت به مهربانی, گردون نکرده کس 
يا چون من التفات به جیحون نکرده کس 
جور بتان ندیده و دل خون نکرده کس 
1 از بهاي بوسه که افزون نتکز 9 کس 
ما چون کنیم چار؛ خود. چون نکرده کس 
تثبیه من هنوز به مجنون نکرده کس 
گوتی حساب اشک جگرگون نکرده کس 


یی رن تخل 
جون او تلاش معنی و مضمون نکرده کس 


(۱) م.س: واژون <وارون 


‌ 


غز لیات 


هر کرا بینی ز می بیخود ننايش مینویس 
رس یمین دوست بیکاری چرا 
آنچه همدم هر شب غم بر سرم می‌بگذرد 
درون ری و قاری دزن ی کات ز تن 
خوارئی کاندر طریق دوستداری رو دهد 
میفرستی نامه وین را چشم زخمی در پنست 
هر که بعد از مرگ عاشق بر مزارش گل بّد 
رحمی از معشوق هر جا در کتابی بنگری 
ایکه با بارم خرامی, گر دل و دستیت*"* هست 


۱۷ 


بهر دفع فتنه حرزی از برایش مینویس 
خود سپاس دستِ خنجر آزمایش مینویس 
هر سخر یکسر به دیوار سرایش مینویس 
هر کجا شیخیست کافر ماجرایش مینویس 
از مداد سایه با همایش مینویس 
چشم حاسد کور باد؛ در دعایش مینویس 
فتوی از من. در بتان زود آشنایش مینویس 
بر کنار آن ورق «حانها فدایش» مینویس 
ان در رهگذر بر خاک پایش میئویس 


هر کجا غالب تخلص در غزل بینی مرا 
می‌تراش انرا و مغلوبی بجایش مینویس 


دوشم آهنگ عشا بوه که آمد در گوش 
کاضا. ین هه آواز موذن زنهار 
تکیه بر عالم و عابد نتوان کرد که هست 
تفت جر عطلزفت دران فرقه اندرز زاین 
جاده بگذار و پریشان رو و در راه‌روی 
بوسه گر خود بوّد اسان, مبر از شاه مست 
این نشیداست که طاعت مکن و زهد مورز 
حاصل انست ازین جمله نبودن که مباش 
من که بودی کفم از مزد عبادت خالی 
کم لوزن به ینکن اکر ارام , روا 
جستم از جای. ولی هوش و خرد پیشاپیش 
تا به بزمی که به یک وقت در آنجا دیدم 
خانقاه از روش زهد و ورع قلزم ور 
ی و 
همچو خورشید کزو ذرّه درخشان گردد 


٩ 6 )‏ دستسست 


ناله از تار ردائی که مرا بود به دوش 
از پی گرمی هنکامه منه دل به خحروش 
آن یکی بیهده گو. این دگری بیهده کوش 
نیست جر رنگ مرین طائقة ازری نوشن 
به فریپ می و معشوق مشو رهزنٍ هوش 
باده گر خود بوّد ارزان. مخر از باده فروش 
این نهیپ است که رسوا مشو و باده منوش 
ما له افسائه سرائیم و تو افسانه نیوش 
بجو دلم گشت توانگر به ره آورد سروش 
ره دگر چون سپرم. گفت ز خود دیده بپوش 
رفتم از خویش, ولی علم و عمل دوشادوش 
باده پیمودن آمروز و به حون خفتن دوش 
بزمگاه از اثر بوسه و می خشمه نوش 
از یتیب زیر اقا کفتواده اعلاتن 
خورده سافی میْ و گردیده جهانی مدهوش 


۱۰۸ 


مر ی 5 . ۹۹۹ 3 
رنگها جسته ز بیرنگی و دیدن" نه به چشم 
قطره ناريخته از طرفب خم و رنگ هزار 


رازها گفته خموشی و سرش بسته به جوش 
یک شم رنگ و سرش بسته و پیوسته به جوش 


همه محسوس یود ایزد و عالم معفول 
غالب این زمزمه آراز نخواهد خاموش 


نیست معبودش حریفب تاب از آوردنش 
موعطظت را سنگسار تلقل مین کند 
تا خود از بهر نثار کیست. تا 
رحمتِ حق باد بر همدم که داند ست مست 
شوق‌گستاخست و من درلرزه کاخر سهل نیست 
وای ماء گر غیر اندر خحاطرش جاکرده است 
امتحانِ طاعتِ خویئست. از بیداد نیست 
چون نمیرد قاصد اندر ره که رشکم برنتافت 
مفتِ"" یارانٍ وطن کز سادگیهای منست 


پیش اکتر دیده‌ام روزی نیاز آوردنش 
از ره گوشم به دل یک ره فراز آوردنش 
خضر و چندین کوشش و عمر دراز آوردنش 
بر سر نعشم به تقریب نماز آوردنش 
صبحدم در دل به چشم نیمباز آوردنش 
رفتن و پیرایه و پیرایه‌ساز آوردنش 
حلق را در ناله‌های جانگداز آوردنش 
از زبانت نکته‌های دلنواز آوردنش 
دق اعرقلق مردن و از جور باز آوردنش 


بی‌زبانیهای غالب را چه آسان دیده‌ای 
ای تو ناستجیده تاب ضبط راز آوردنش 


فیزین اد امتوی ده ,وت 
به غعرض شهرت خویش احتیاج ما دارد 
صفا نیافته قلب از غش و مرا عمری‌ست 
زساس, تفه نگ ققی در کش دس 
ز رنگ و بوی گل و غنچه در نظر دارم 
مرا به غیر ز یک جنس در شمار اورد 
جگر ز گرمي این جرعه تشنه‌تر گردید 


ی 


به قدر کسب هوا نیست روزل ففسش 
چو شعله‌ای که نیاز اوفتد به خار و خحسش 
که غوطه میدهم اندر گداز هر نفسش 
مگر ز رشتة طول امل کُنم مرسش 
غبار قافلٌ عمر و ال جرسش 
فغان که نیست ز پروانه فرق تا مگسش 
فغان از طرز فریب نگاو نیمرسش 
که در گمان نسگالم امیدگاه کسش 


بهار پیشه جوانی که غالبش نامند 
کین کاته عتر مسگلا ناه مان 


۱ دویدرن 


)۲( یراس * موق زیم 


خوشا حالم تن آتش بستر آتش 
ز‌ رشک سینه حرقتی که دارم 
به خلد از نیوادم هنکامه خواهم 
خنک شوقیکه در دوزخ بغلتد 
۳ دارم که در هنکامة شوق 
بسا موج. میبالم به طوفان 
بدان مات ز شاهد دعوی مهر 
۱ را او گکن: «مهیتد 
جهارشت انکه هر یک را ازان از 


۳۳۳ 


۱۹ 
سپندی کو که افشانم بر آتش 
کشد از شعله بر خود خنجر آتش 
برافروزم بگرد کوثر آتش 
می اتش شیشه اتش ساغر اتش 
سرشتش دوزخ است و گوهر آتش 
به رنگ شعله میرقصم در اتتقال 
که ریزد از دم افسونگر ۳ 
مزن يا رب جاخ کافر آتش 
بود از ناخوشی ابشخور آتش 


قمر در عقرب و غالب به دهلی 


سمندر در شط و ماهی در | 


لد شوداتی نت پست اسان نامپدمش 
وهم خاکی ریخت در چشمم بیابان دیدمش 
باد دامن زد بر آتش. نوبهاران خواندمش 
قطر؛ خونی کره گردید. دل دانستمش 
غربتم تالتاز کار اش قطن تسش 
بود در پهلو به تمکینی که دل می‌گفتمش 
هرچه ازجان کاست درمستی؛ به سود افزودمش 
تا زمن بگسست عمری» خوشدلش پنداشتم 
او به فکر کشتن من بود. آه از من که من 
تا نهم بر وی سپاس خدمتی آز خویشتن 
دل زبان را رازدان اشنائیها نخواست 
هم نگه جان می‌ستانتد هم تغافل می‌کشد 
در سلوک از هر چه پیش آمد گذشتن داشتم 


پرامیدٍ شیوة صبرازماثی زیستم 


۳۴ 


و مخ 


سس 


دیده بر حواب پریشان زد. جهان نامیدمش 
قطره‌ای بگداخت. بحر بیکران نامیدمش 
گنت آن افطل از مص, تن یفن 
موج زهرابی به طوفان زد. زبان نامیدمش 
کرد تنگی حلفَهٌ دام, آشیان نامیدمش 
رفت از شوخی به آئینی که جان نامیدمش 
هر چه با من ماد از هستی, زیان نامیدمش 
چون به من پیوست لختی, بدگمان نامیدمش 
اابالی خواندمش. نامهربان نامیدمش 
بود صاحبخانه. اما میهمان نامیدمش 
گاه بهمان گفتمش, گاهی فلان نامیدمش 
آن دم شمشیر و این پشتِ کمان تاتتاگتن 
کعبه دیدم, نقش پاي رهروآن نامیدمش 
تو ُریدی از من و من امتحان نامیدمش 


بود غالب عندلیبی از کلستان عجم 
من ز غفلت طوطی هندوستان نامیدمش 


۳۳ 


دیوان غالب دهلوی 


ز لکنت می‌تید نب رگ لعل کهربارش 
اداي لاابالی یی و مگ ۳ نظر دارم 
ندانم راز دار کیست دل کز ناشکیبائی 
بدین سوزم رواجی نیست. هی فرهاد را نازم 
چو بینم زلف حم در تم به عارض هشته‌ای, گویم 
ز هم پاشیدن کل افکند در تاب بلیل را 
بتی دارم که گوئی گر به روي سبزه بخرامد 
بدا کر دواشتت: ونلان؛ مرا تازیک بگذاره 
بنای خانه‌ام ذوق خرابی داشت پنداری 
غمم افکند در دشتی که خورشید درخشان را 
وکالت کرد خواهم روز محشر کشتگانش را 


۳۹۵ 


شهید انتظار جلوءٌ خویشست گفتارش 
سر پر شورم از آشفتگی ماند به دستارش 
کشم تا یک نفس: لرزد بخود صد ره ز هنجارش 
که از تاب شرار تیشه‌ای گرمست بازارش 
که اینک حلقه در گوش کمند عنبرین تارش! 
اگر خود پاره‌های دل فرو ریزد ز منقارش 
یوت ان طواعی یلزید ااز "2و8 رافقالن 
بدین حسنی که در گیرد چراغ از تاب رخسارش 
کو آفد :ات یلاب در ز تست #دیز آزنشن 
گدازد زهره وقتٍ جذب شبنم از سر خارش 
نباشد تا دران هنگامه جز با من سرو کارش 


ه از مهرست گر غالبت به مردن تیستی راضی 


سرت گردم؛ تو میدانی که مردن نیست دشوارش 


بیاا"" به باغ و نقاب از رخ چمن برکش 
بیا و هر بام فلک نشیمن ساز 
سمن به جیب غنا از نوای مطرب ریز 
ی ای سا کی انز رم وه 
ناز در مقابل ‏ نه 
گر چ بلفه زان قح و نرگس فا 
به لانه گوی که هان بُسدین قدح در ده 


اینه 


بدان ترانه که ممنوع نیست مستی کن 
99 گم ۳۳۳۳۳ 
به(" سرفرازی بختِ جوان به حویش ببال 
نشاط ورز و گهر پاش و شادمانی کن 


ترا که گفت که منت کشی ز چرخ کبود 


داز و 


سیب 


(۴) م: نیبوشص 


۳۱۶۴ 


و سس سح 


( م: این غزل پیش از دو غزل پس از آن است» در مقایسه با نسخة سی» 


ط 


دل»علی قه اک ورن کووده. در اف کسسن 
پیا*" و شاهدٍ کام دو کون در برکش 
تتق به رزوی هوا از بخورٍ مجمر کش 
تو طیلسان روش را طراز دیگر کش 
هزار نقش دل‌افروز در برابر کش 
وگر به شبحه ز شبتم به رشته گوهر کش 
به مزغ وق 6" فیق مرو نوا ترکشی 
تا شراب کل نتواق؛ خزام: شاظز کش 
مي مشاهده عز پفز هل ۳ و مر از کال 
به روتی چرخ ز طرفب کلاه خنجر کش 
جهان ستان و قلمرو گشای و لشکرکش 
9 ای 9( 9 2 


(۳( باه 


ز نقشس بندگی خویش درخردمندی رقم به ناصيه؛ُ والی در پیکر کش 
زد فز فرخی بخت در جهانداری علم به سر حدٍ فرمانروای خاور کش 
سپس به تیغ تو خونم هدر که خوأهم گفت 
مر غالب تفت ه را و در کل 


۳۳۷ 


من و نظار؛ روئی که وقتِ جلوه از تابش 
به ذوی باده ها آن حریفب دوزخ اشامم 
زلیخا چهره با یعقوب شد. نازم محبّت را 
به کیتی تر ذوق کامجوتی مشکلست. اما 
به فیض شرع بر نفس مزور یافتم دستی 
به مستی چتر بستنهای طاوس است پنداری 
خرابی جون یدید آمد. به طاعت داد تن زاهد 
بساطی نیست بزم عشرتِ قربانی ما را 
زان تس تیر اهنک تمواقم نان یبن 
مناز ای منعم و دی ماه گلخن تاب را بنگر 


همی بر خویشتن لرزد پس ائینه سیمابش 
که"هر جابتگرد آتش بگردد در دهن آیشی 
وک تون ۳ فصن بردط خوایین 
نوی خرّمی آنرا که گیرد دل ز اسبابش 
بجر آندزديي که گیردشسسنه تا گاهان به‌سهتایتن 
نستِ ساقی و انگیز ميناي می نابش 
بشرط آنکه سازی از پر پروانه مضرابش 
که خوابش مخمل و خاکستر گرمست سنجابش 


ازین رنست شراب آلوده‌ات تک آیدم غالب 


۳ 
3 
‌ 


خدا را یا بشو یا بفکن اندر راه سیلابش 


حوشا روز و شب کلکته و عیش مقیماتش 
سکندر با همه گردنکشی چازش درگاهش 
کمن گردن شیران رم جولان شبدیزش 
لا از متا اظان را کل کراازتان 
نم ار 7 
زبانها ساتگین گردانٍ پرسشهای پیدایش 
به ذوق لطب عاجزپروری دلها نکو خواهش 
شمار جوهر اسرار دانائی ز ایمانش 
هم ازخوبی به بزم الدر دل افروز است گفتارش 


اگر گوئی مروت. گویم آن رنکی ز گلزارش 


گور نر مهر و مکناتن بهادر ماو تابانش 
ارسطو با همه دانشوری طفل دبستانش 
جواهر سرمٌ چشم غزالان کرد میدانش 
نو فکان ساطا نییان آزا امه وان 
مور اکتا ورکرا نکاو توت دوبا کی 
نها باده پیمای نوازشهای پنهانش 
به شکر فیض نصفت گستری لبها ثناخوانش 
موی هواس ( عطاق 
هم از مردی به رزم اندر جگر دوزاست پیکانش 
اگر گوتی فتوت. گویم آن بوئی ز بستانش 


به مدحش گر چه کم گفتم؛ ولی زان گونه در سفتم 
که در سلک غزل حا داده‌ام عغالب به دیوانش 


۳۳ 


چون عکس پل به سیل به ذوق بلا برقص 
نود وفاي عهد. دمی خوش غنیمت است 
ذوقی است جستجو. چه زنی دم ز قطع راه 
سرسبز بوده و به چمنها چمیده‌ايم 
هم بر نوای جغد"" طريق سماع گیر 
در عشق اتساط به پایان نمیرسد 
فرسوده رسمهای عزیزان فرو گذار 
چون خحشم صالحان و ولای منافقان 
از سوختن الم. ز شکفتن طرب مجوی 


دیوان عالب دهلوی 


جا را نگاه‌دار و هم از خود جدا برقص 
از شاهدان به نازش عهد وفا برقص 
رفتارگم کن و به صداي درا برقص 
ای شعله در گداز خس و خار ما برقص 
هم در هواي جنبش بال هما برقص 
چون گردباد خاک شو ودر هوا برقص 
در شور نوحه‌خوان و به بزم عزا برقص 
در نفس خود مباش. ولی بر ملا برقص 
بیهوده در کنار سموم و صبا برقص 


بر خویشتن ببال و به بند بلا برقص 


دل در غمش بسوز که جان میدهد عوض 
فارغ مشو ز دوست به می در ریاض خلد 
داغم آزان حریف که چون خانمان بسوحت 
سرمایه خرّد به جنون ده که این کریم 
نود سخن‌سرائی ها رایگان که سدوسفش 
از هر چه نقش وهم و گمانست در گذر 
ال زا گنس نز از ماه او تا 
نازم به دستٍ سبحه شماری که عاقبت 
آن از غمش که چون ز دل آرام می‌بُرد 


۳1 
۰ 


ور جان دمی. غمی به ازان میدهد عوض 
از ما گرفت آنچه همان میدهد عوض 
چشمی به سوي در نگران میدهد عوضص 
یک سود را هزار زیان میدهد عورضص 
دل میبرد ز ما و زبان میدهد عوضص 
کو خود برون ز وهم و گمان میدهد عوض 
چشم سهیل و زهره‌فشان میدهد عوض 
کی یل ات تیاه علوخرن 
ناسازئی ز همنفسان میدهد عرضص 


پاداش هر وفا به جفاي 1۳5 


غالب ببین که دوست حسان میدهد عرص 


گوئی که هان وفا که وفا بوده‌است شرط 
هی هی. نه یادداشت نخستینه شرط بود 


ارعق همین زن جات ها بوده ات شرط 
گفتی ز باد رفت جها بوقه است شرط 


۲ و سس مس و سس دم وس هپس سس تم را 


غزلیات 


بس بیست اینکه می‌گذرد در خبال ما 
میرم ز رشک گر همه بویت بمن رسد 
گو در میان نیامده باشد. ولی به دهر 
همدم نمک به زخم دلم مشت مشت ریز 


۱۱۳ 


گفتی به عشق اه رسا بوده است شرط 
در عرض شوق حسن ادا بوده است شرط 
کااشن الا رما نیو ات 09 از 
اندازه‌ای ز بهر جفا بوده است شرط 
پگ یی سل #ضا بیزهت: نت قرف 
منک بو ین مرا یز اتف 
رفتن به کعبه رو به قفا بوده است شرط 


غالب به عالمی که توئی خونْ دل بنوش 


از بهر باده برگ و نوا بوده است سوراظ 


۳۳۲ 


تکیه بر عهدٍ زبانٍ تو غلط بود غلط 
آنکه گفت از من دلخسته به پیش تو رقیب 
غنچه را نیک نظر کردم ادائی دارد 
دل نهادن به پیام تو خطا بود خطا 
این مسلم که لب هیچ مگوثی داری 
هر جفاي تو به پاداش وفائی است هنوز 
اخر ای بوقلمون جلوه کجائی کاینجا 
شوق می‌تافت سر رشته وهمی» ورنه 
آن تو باشی که نظیر تو عدم بود عدم 


این خخود از طرز بیان و فاد بود ؟ 
که غلط بود به جان تو غلط بود خ 


کام جستن ز لبان تو غلط بود 
خاطرٍ هیچمدان تو غلط بود 
دعوی ما به گمان تو غلط بود 
هر چه دادند نشان تو غلط بود 
هستی ما و مان تو غلط بود 
سایه در سرو روان تو غلط بود 


5 ۴ ۶ 5 6 ۳ 


می‌پسندی که بدین زمزمه میرد غالب 


‌ 
‌ 


مرا که باده نداری ۳ رافاز کاز حه حظط 
شوشست کوثر و باکست باده‌ای که دروست 
چمن پر از گل و نسرین و دلربانی نی 
به ذوق یی جر از در درامدن محوم 
در آنچه من نتوانم ز احتیاط چه سود 
چنین که نخل بلند است و سنگ ناپیدا 


به بند زحمتٍ فرزند و زن چه می‌کشيم 


تکیه بر عهد زبان تو غلط بود غلط 


ترا که هست و نیاشامی, از بهار چه حظ 
ازان رحیق مقدس درین خمار جه خحط 
به دشتٍ فتنه ازین گرد بی سوار چه حظ 
به وعده‌ام چه نیاز و ز انتظار چه حظ 
بدانچه دوست نخواهد ز اختیار چه حظ 
ز میوه تا نفتد خحود ز شاصار: چه حظ 
بدین حضیض طبیعی ز اوج دار چه حظ 
ازین نخواسته غمهاي اگوار چه حظ 


۱۹۴ 


توانی"" آنکه نشانی بجاي رضوانم 


دیوان غالب دهلوی 


مرا که محو خیالم ز کارو بار چه حظ 


5 عرض عصه نظیری وکیل غالب بسن 
«اگر تو نشنوی, از ناله‌های زار چه حظ» 


تا رغبت وطن نبود. از سفر چه حظ 
از باله مستا زمزمه‌ام و برو 
درهم فکنده‌ايم دل و دیده را ز رشک 
دلهای 99 را به تشاط تن حه کار 
تا فتنه در نظر ننهی از نظر چه سود 
زان و ون کاخ روزد دیبوار متتتانل 
لرزد به جان دوست دل ساده‌ام ز مهر 


حون رده محافه به بالا نمیزند 


آنرا که نیست خانه به شهر از خبر چه حظ 
چون نیست مطلبی ز نوید اثر چه حظ 
چون جنگ با خودست. ز فتح و ظفر چه حظ 
گلهاي ید ه نت 
تا دشنه برجگر نخوری از جگر چه حظ 
بی دوست از مشاهدة بام و در چه حطظ 
بیچاره را ز غمزه تاب کمر چه حظ 
از وی په داعيانٍ سر رهگذر چه حظ 


باید ن ۳ ۳ غالب ند آب ۳ 


بی آنکه وجه می شود از سیم و زر چه حظ 


۳۳۵ 


تا تفب شوق تو انداخته جان در تن شمع 
جان به ناموس دهی چند فراهم شده‌اند 
مجمعی از دل و جانست به گرد در دوست 
روزم از تیرگی آن وسوسه ریزد به نظر 
بی تو از خویش چگویم که به بزم طربم 
ارم آن حسن که در جلوء ز شهرت باشد 
فر فیدر از ان خلیه کرگایر کتن 
می‌گدازم نفسی بی شررو شعله و دود 


‌‌ 


وق ارایش ایوان بهارست که باز 


شرر از رشته حویشست به پیراهن شمه 


ور ه خود با تو چه بودست رگ گردن شمم 
توده‌ای از زر ووتالفست ره نا تس 


تا ان 


پردة گوش. گل افکار شد از شیونٍ شمم 
خاطر آشوب گل و قاعده بر هم زنْ شمم 
و را کرده هواداری گل دشمن شمم 
داغ آن سوزٍ نهانم که نباشد فن شمع 


کوه از جوش گل و لاله بود معدن شمع 


هم ز خود خار غم اویخته در دامن شمع 


- صی ‏ صیپ موی 2 


سس سس 


7 م: پیرامن. س: پیرآهن 


مقتول حویشان خودم جوئید خون‌ریز مرا 
در گریه تا رُفتم ز خود اندوهم از سر تازه شد 
رقصم به ذوق روی و جون بینم اندر کوی او 
ای آنکه بر خاک درش تنهاي بی جان دیده‌ای 
ای عاشق بیچاره را در کوه و صحرا داده سر 


هی‌هی. چه خوش باشدبه دی اتش به پیش و مرغ و می 


۳9 


کز اختلاف کفر و دین خود خاطرٍمن گشته جمع 
زینان که بر نعش منند از بهرشیون گشته جمع 
بر هیئتِ دل لختِ دل بازم به دامن گشته جمع 
هم رفته نفت و بوریاء هم سنگ و آهن گشته جمع 
بر گوشه بامش نگر جانهاي بی تن گشته جمع 
گنجی ز مغفر گشته پر گنجی ز جوشن گشته جمع 
بر برق چشمک میزنم مورم به خرمن گشته جمع 
فوجی زخویشانش نگردر کوی و برزن گشته جمع 
از بذله‌سنجان چندکس دریک نشیمن گشته جمع 


صبحست وگونا گون" "آثر غالب جه خسبی‌بی خبر 
نیکان‌به مسجد رفته در, رندانبه گلشن گشته جمع 


به خون تپم به سر رهگذر دروغ دروغ 
مرو بگفتِ بدآموز و بیمناک مباش 
فریب وعدهة بوس و کنا یعتی جه 
طراوتِ شکنٍ جیب و آستینت کو 
من وبه ذوق قدم تري سر. درست درست 
تو و زبیکسيم اينهمه شگفت شگفت 
اگر به مهر نخواندی به ناز خواهی کشت 
دگر کرشمه در ایجاد شیو؛ُ نگهی ست 


نشان دهم به رهت صد خطر. دروغ دروغ 
من و ز ناله تلاش اثر» دروغ دروغ 
دهن دروع دروع. و کمر دروغ در وغ 
ز نامه دم مزن. ای نامه بر دروم دروع 
تو و ز مهر به خاکم گذر. دروغ دروغ 
من و به بندگیت اینقدر دروغ دروغ 
نه هر چه وعده کنی» سربسر دروع دروغ 


از ع۳ه ع رن ی 97 


درین ستیزه ظهوری گواء غالب بس 
رت 


۳ 2 ۳ 5 ۲ 4 
ان ساده روستانی هی یکت 


در رشکم از صلاو ملولم ز دور باش 


(۱سن: گویتاتگز 


۹ تن به جشمه حیوان خورم دریع 
کز پیج و خم به زلفب پریشان خورم دریغ 
بر خوان وصل و نعمتِ الوان خورم دریغ 


()م: شهر. س: شهد 


۳۳ 


خواهم رت بهر تلم ارار (وفتگی 


رفتار گرم و تیشهٌ تیزم سپرده‌اند 
از خود برون نرفته و در هم فتاده تنگ 
زین دود و زین شراره که در سین منست 
دل زان تست. هدیة تن کن کنار و برس 
کاری ندید آنکه تران در من افرید 


دیوان غالب دهلوی 


بر دل بلافشانم و بر جان خورم دریغ 
از خویشتن به کوه و بیابان خورم دریغ 
در راه حق به گبر و مسلمان خورم دریغ 
سازم سپهر, گر نه به سامان خورم دریغ 
چند از تو بر نوازش پنهان خورم دریغ 
در شوره‌زار خحویش به یاران خورم دریغ 


غالب شنیده‌ام ز نظیری که گفته است 
«نالم ز چرخ, گر نه به افغان خورم دریغ 


گل و شمعم به مزا شهدا کشت تلف 
سعی در مرگ رقیبانٍ گرانجان کردی 
با غغمت مرگ پدر سنجم و گویم هیهات 
امدی دیر به پرسش. چه نثارت ارم 
رنگ و بو بود تراه برگ و نوا بود مرا 
گل و مُل باید و داغم که درین رنج دراز 
تال ویر لابق گيرع که قزیین «تفزار گران 
لطفب یک روزه تلافی نکند عمری را 
گیرم امروز دهی کام دل آن خسن کجا 


نشدی راضی و عمرم به دعا گشت تلف 
میشناسم که چه از ناز و ادا گشت تلف 
ای جق که در کار قضاا کت تلفك 
من و عمری که به اندوه وفا گشت تلف 
ز اه بو کت که ای کاواین گت اتاگ 
هر چه بوداز زرو سیمم به دوا گشت تلف 
تاب و طاقت به خم دام بلا گشت تلف 
که به درویزه اقبال جفا گشت تلف 
اجرٍ ناکامی سی سالٌ ما گشت تلف 


کاش پاي فلک از سیر بمائدی غالب 
روزگاری که تلف طفتت درا َ زد ۲۳۰ 


ای کرده غرفم بیخبر» شور زین نشانها یکطرف 
از عشق و حسن ماو تو با همدگر در گفتگو 
تا دل به دنیا داده‌ام, در کشمکش افتاده‌ام 
ای بسته در بزم اثر بر غارتِ هوشم کمر 
خارافکنان در راو من ترسان ز بر آو من 
وامانده در راه وفا از بیخودیها جابجا 
با دیده و دل از دو سو ماندم به بند غم فرو 


رختم به ساحل پکطرف. شُستم به دربا یکطرف 
خسروبه مجنون یکطرف. شیرین به لیلی یکطرف 
اندوه فرصت یکطرف. ذوق تماشا یکطرف 
مطرب به الحان یکطرف. سائی به صهبا یکطرف 
طفلان نادان یکطرف» پیران دانا یکطرف 
نقدم به منزل یکطرفه رختم به صحرا یکطرف 
اندوه پنهان یکطرف. آشوب پیدا یکطرف 


() م: و 


‌ 


غزلیات 


هم مهر دارد هم حیاء بر نعشم اریدش چرا 
ای اینه پیش نظر مستانه بر خود جلوه گر 


۱۱۷ 


حویشان‌به شیون‌یکط رف خحصمان‌به‌غوغایکطرف 
رحمی به جانٍ حویش کن» غمخواری ما یکطرف 


غالب. چه نسکینم دهی در هجر آن سرو سهی 
رشک رقیبم میکشد. فرط تما یکطرف 


به گونه می‌نپذیرد ز همدگر تفریق 
به راه شوق بر آن آب خون همی‌گریم 
بهان‌جوست کرم زان که در گزارش کار 
مرا که ذره لقب داده‌ای همیرقصم 
حدیثٍ تشنگی لب به پیرره گفتم 
براه کعبه هلاکم نمی‌کنی باور 
ندیده‌ای به بیابان به زیر خاربنی 


تجلي تو به دل همچو می به جام عقیق 
که قطره قطره چو ابرم چکیده از ابریق 
هزم وی خعهای ات ی تارتین 
بود ستارة عاشق در اوج دستِ غریق 
نبوده حسن عمل پی علاقه توفیق 
که نسبتی به زبان تو کرده‌ام تحقیق 
ز پارة جکرم در دهن نهاد عقیق 
نو اق که بیهده بازآهدی ز,بیتب عتیق 
شکسته مشربة آب و پاره‌ای ز سویق 


ی 
به شرط آنکه قناعت کی به بوی رحیق 


شدم سپاسگزار خود از شکایت شوق 
به بزم باده گریبان گشودنش نگرید 
هر آن غزل که مرا خود به خاطرست هنوز 
دخان ز آتش یاقوت گر دمد عجبست 
غلط کید ره و آید به کلبه‌ام ناگاه 
متاع کاس اهل هوس بهم برزن 
به سح مناز و به آموزگاریم ٩7‏ بپذیر 
مکن به ورزش این شغل جهد. می‌ترسم 


له مر 


ترا ز پرسش احباب بی نیاز کند 


۱ 


زهی ز من به دل بیغمش سرایتٍ شوق 
خوشا بهانهٌ مستی. خوشا رعایت شوق 
اک شفک از کت ارت رمق 
عجب ترست ازین بر لبش حکایتِ شوق 
صنم فریب بود شیوة هدایتٍ شوق 
کنون که خود شده‌ای شححنه ولایت شوق 
من و نهایتِ عشق و تو و هدایتِ شوق 
که چون رسی به خحط خطوه نهایتِ شوق 
غرور یکدلی و نازش حمایتِ شوق 


خحجسته باد به فرق تو ظل رایتٍ شوق 


ات 


۱۸ 


۳۳۳ 
مر نهک در هجوم تستا نلیید, شاک 
گردم هلا فرّة فرجام رهروی 
نازم به کشته‌ای که چو یابد دوباره عمر 
دارم به کنج غمکده رشک کسی که او 
مثمای رخ بما که به دعوی نشته‌ايم 
با ار سار تن سل 
نامرد را به لخلخه اتتتانتن مشام 


دهد 


غم لذتی‌ست خاص که طالب به ذوق آن 


دیوان غالب دهلوی 


از رشک تشنه‌ای که به دریا شود هلاک 
کاندر تلاش منزل عنقا شود هلاک 
در عذر التفاتٍ مسیحا شود هلاک 
در جلوه‌گاه دوست به غوغا شود هلاک 
در خلوتی که ذوق تماشا شود هلاک 
تا خود ز شرم شکرة بیجا شود هلاک 
مرد از تف سموم به صحرا شود هلاک 
ترسم ز ننگ همرهی ما شود هلاک 
پنهان نشاط ورزد و پیدا شود هلاک 


۰ ۰ ۳ 101 ۱ 
عالب ستم نکر که چو ولیم ثر پرری 
زینسان به چیره‌دستی اعدا شود هلاک 


۳۳۴ 
بحر اگر موج زنست. از خس و خاشاک چه باک 
فیضص سرگرمي دور قدح می دریاب 
نت یت تاک عقاقه. وی تاد 
حاش‌لله که درین معرکه رسوا گردی 
غافل, این برق بر اجزاي وجودم زده‌است 
با رضای تو ز ناسازی ایام چه بیم 
هان. بگو تا خم زلفت بفشارد دل را 
دردم از چاره گریها نپذیرد تسکین 
کلکه فاد کب رفافتاابر اقب چا حزاشن 


با تو زانديشه چه انديشه و از بااک چه باک 
برگ ریزست به دی ماه اگر تاک جه باک 
با دل از تیرگی زاوی خاک چه باگ 
یا ین سا از جکار اک با 
مر قرا از ننیین کوب اثر ناگ " باکت 
با وفاي تو ز بی مهری افلاک چه باک 
خون صید ار چچکد از حلقه فتراک. چه باک 
با چنین زهر ز دم سردي تریاک چه باک 
چون فریدون علم آراست ز ضحاک چه باک 


طبعم از دحل خسان باز ناستد ز سخن 
شعله راء غالب. از آویزش خاشاک چه باک 


۳۳۵ 


تنم فرسوده در بنل تو بسیار 


() م: ولیم. س: لیم 


الما ۱۷۳ بر کار من اتوی 
(۲)م: بخشوده. س: بخشود 


‌‌ 


اسب 


غزیا 
سر کوچک دليهاي تو کردم 
برائی از نورد موجح تشویر 
و 


۱۹۹ 
شد, اندوه دلء زار هي انلاگ 
شنیدستی ز غمخوارٍ من اندک 
که میداند ز اسرار من اندک 
که آسان کرده دشوار من اندک 
نهی گر دل به گفتار من اندک 
اندی 


متاع صبر در بارٍ من 


نگویم تا نباشد نغز غالب 
۳۳۶ 
اک نا فه راگن نیرنگ دهن و چشم و دست و دل همه تنگ 


هم تو خود در کمین خویشتنی 
هان مغتی که در هوای رابت 
بح ی وین ۳ بلین 
استلت: بناد. سم تالا 
ی 
و باق آیب. کي آلاء تن 


انداز 


ای به رخ ماه و ای به خوی پلنگ 
می‌سرائی غزل به نالا چنگ 
تغمه می‌سنج هم بدین آهنگ 
ای به دفم غم ایزدی سرهنگ 
تا کج درین میانه درنگ 
8 تا طفاظ: کر ال هنک 


پرتو خاص در نها سهیل بادة ناب در دیا فرنگ 
شکوه و شکر هرزه و باطل 
غالب و دوست آبگینه و سنگ 
۲۳۷ 


نه مرا دولتٍ دنیا نه مرا اجر جمیل 
با رقیبان کفب ساقی به مي ناب کریم 
یله و بار به شبگیر درافکنده به راه 
هان و هان. ای گهرین بار سیمین ساعد 
بس کن از عریده تا چند ربائی به فسوس 
نو نباشی دگری. كوي تو نبود چمنی 
ترس موقوف. چه شد رشکه نبینی که دگر 
ای به مسمار قضا دوخته چشم ابلیس 
با توام خرّمی خاطرٍ موسی بر طور 


له چو نمرود توانا نه شکیبا چو خلیل 
با غریبان لب جیحون به دمی آب بخیل 
آن که دانست سراسیمگی صبح رحیل 
کز دم تیغ بلیسی به زبان خونٍ قتیل 
از گدایان سر و از تارک شاهان اکلیل 
کی شدستیم به دلتنگی جاوید کفیل 
دارم آهنگ نيايشگري رب جلیل 
به دم گرم‌روان سوشته با جبریل 


با خودم شخستگی لشگر فرعون به نیل 


۱۳۰ ۱ دنل وتو منت 


بش کاو نو در اندازه کمال نو محیط بر و جود نو در اند بشه وحود نو دلیل 
۳ حاره لتق عشک مسلمابی ر ای به ترسا بچخان کرده می ناب سبیل 


به دیازی که نداند نظیزی ز قتیل 


۳۳۸ 

راهی‌ست که در دل فتد. ارخون رود از دل ناید به زبان شکوه و بیرون رود از دل 
آنقن. به دم آب تسلی شود و من خون گردم ازان تف که به جیحون رود از دل 
خوآهم که تم او کلبه ۳2 گرد رن ۳ خواهش پیمودن هامون رود از دل 
سیل آمد و جوشی زد و در بحر فرژ شد یرنگ نگاهش چه به افسون رود از دل 
با من سخن از سستی اوهام سراید. کم خرمي فال همایون رود از دل 
شخصش به خیالم نزند پایچه بالا هر چند ز"" جوش هوسم خون روداز دل 
در طبم دگر ره ندهم. هیچ هوس را کر حسرتِ اشراق فلاطون رود از دل 
گیرم چو"" تو شرمند؛ آزرم نباشم ارفتن مهرٍ تو ز دل چون رود از دل 
زان شعر که در شکوة خوي تو سرايم لفظم به زبان ماد و مضمون رود از دل 

غالب نبود کشت مرا پار؛ ابری 

جز دود فغانی که به گردون رود از دل 


۳۳۹ 

گفتم ز شادی نبودم گنجیدن آسان در بغل. تنگم کشید از سادگی در وصل جانان در بغل 
نازم خطر ورزپدنش وان هرزه دل لرزیدنش. چینی به بازی بر جبین, دستی به دستال در بغل 
ا: از تنک بیراهتی کافزون شدش تر دامنی تا خوی برون داد از حیا. گردید عریان در بغل 
دانش به می دریاخته, خود را زمن نشناخته رخ در کنارم ساخته از شرم پنهان در بغل 
تا پاس دارد خویش راء می در گریبان ریختی . خستی چو رفتی زان مش گل از گریبان در بغل 
گاهم به‌پهلر خفته خوش‌بستی لب‌ازحرف و سخن. گاهم به بازو مانده سر سودی زنخدان در بغل 
ناخوانده آمد صبحگه بندٍ قبايش بی‌گره . واندر طلب منشورِ شه نگشرده عنوان در بغل 
با رئخش سرهنگی روان کش خنجر و ژوبین به کف وز پس جلوداری دوان کش گوی و چوگان در بغل 
می خورده و ات۱ تاه" کت . عتاتن خود سایه او را ازو صد باغ و بستان در بغل 
چون غنچه‌دیدی درچمن, گفتی به گلین کت زٍ من چون رفته‌ناوک ازجگر چون مانده‌پیکان دربغل 

هان عالب خلوت‌نشین‌بیمی‌چنان. عیشی چنین 

جاسوس سلطان در کمین: مطلوب سلطان در بغل 


دس تا تپ الا سس با او موس ارت ات نس سر و مس سس ور تب 


اس نویه زد میرم پیت رسیم متام یسوم سطر و و تالجم مصا ‏ میت تانسهود. 


() م: ز» س: به ( م: ز 


‌‌ 


غرلیات 


داریم در موای, نع حسن. به* بوای, گل 
افو رش تا ترسمان ام 
بر یک باه ام ریت انار وب تفت 
انديشه را به نیم ادا می‌توان فریفت 
تا گل به رنگ و بوی که ماد که در چمن 
جوش بهار بسکه مهارش گسسته است 
هی زود گیرٍ زود گسل هی جگی جگی 
زانکه. 45 عتلدالیت لقستا 


در موسم تموز گلابی به تن بریز 


داده‌ای مرا 


اِ1 


ماراست باده‌ای که تو نوشی به روی 
پوشم ز شمع چشم و بینم به سوي 
گلبن دیا گل بزد و شاخ كوي 


تازد به دشت ناثه بیراهه بوی 
در خشم خوي شعله و در مهر خحوي 
افزوده‌ای امید و ا 
تا آب رفته باز پیاید به جوي 


ابروي 


غالب ز وضم طالبم اید حیا که داشت 


چشمی به سوي بلبل و چشمی به سوي گل 


تن بر کرانه ضایع. دل در میانه غافل 
داغم به شعه‌زائی انداز برق خاطفب 
ذوق شهادتم را دستٍ قضا به حنا 
آندیشه را سراسر حشریست در برابر 
فرسوده گشت پایم از پویه‌های هرزه 
هم در خمارٍ دوشین حالم تبه به صحرا 
شمعم ز روسیاهی دا جبین خلوت 
راز تو درنهفتن تبخاله ریخت بر لب 
نظاره با ادایت موسی و طورٍ سینا 
با من نموده مجتون بیعت به فنْ سودا 


۳۳۱ 


چون غرقه‌ای که ماد رختش به سوي ساحل 
ور ۲ سعادتم را پای ستاره در ط 
ین ر دمادم برفی‌ست در مقابل 
آشفعه شد دماغم زاندیشه‌های باطل 
هم در بهای صهبا رختم گرو به منزل 
چنگم ز بینوائی ننگ بساط محفل 
تیر تو در گذشتن پیکان گداخت در دل 
اندیشه با بلایت هاروت و چاه بابل 


بر تو فشانده لیلی زیور ز طرف محمل 


در چاره نامرادم. کارم ز دوست مشکل 


رفتم 5 ی بو متا برافکنم 


در و حد اهل و معه ذوق نظاره توت 


۳۳۲ 


در بزم رنگ و بو نمطی دیگر افکنم 
ناهید را به زمزمه از منظر افکنم 


۳ 


دیوان غالب دهلوی 


وا و ی 
هنگامه ۳9 جنون بر جگر زنم 
نخلم که هم بجاي رطب طوطی آورم 
باعازیان ز زج عم کارزار نفس 
با دیریان ز شکوه؛ بیداد اه دین 
ضعفم به کعبه مرتبه قرب تحاص. داد 
تا باده تلخ‌تر شود و سینه ریش‌تر 
راهی ز کنج دیر به مینو گشودهام 
منصورٍ فرقذ علی اللهیان منم 


ارزنده گوهری بحو من اندر زمانه نیست 


کز لاغری ز ساعد او زیور افکنم 
اندیشه را هواي فسون در سر افکنم 
ابرم که هم بروي زمین گوهر افکنم 
شمشیر را به رعشه ز تن جوهر افکنم 
مهری ز خویشتن به دل کافر افکنم 
سجاده گستری تو و من بستر افکنم 
بگدازم آبگینه و در ساغر افکنم 
از نم کشم پیاله و در کوثر افکتم 
آواژه انا «اسدالله» درافکنم 
خود را به خاک رهگذر حیدر افکنم 


غالب به طرح منقبتِ عاشقانه‌ای 
رفتم که 5 کهنگ ز تماشا برافکنم 


بسکه بپیچد به خویش جاده ز گمراهیم 
شعله چکد غم کراء گل شکفد مد کو 
جور بتان دلکش است. محو بداندیشیم 
کول لته" را اقا هر روزهام 
ماهی بی‌دجله‌ام 
بندة دیوانه‌ام. مخطی و ساهی خوشم 
آن تن چون سیم خام وانهمه انگیزٍ تن 
از صف طفلان و سنگ ره شده بر خلق تنگ 


جذب تو باید قوی کان ببرد. باک نیست 


دور فتادم زیار 


غالب نام‌آورم نام و نشانم مپرس 


ره به درازی دهد عشوه کوتاهیم 
یند کسان اتش است. داغ نکو خواهیم 


تا جه فراهم قلاشیت اتقرلت خانکاهيم 
زود ز کو نگذرد کوکب شاهیم 


۳ 


بر لب با علی سرای باده رو انه ظرده‌ايم 
در رست از بکه روان پیشتریم یک قدم 


بو که به حشو بشنوی قصه ماو مدعی 


اس میت مسر 0 ۲ سر سه تست سس 0 حوستت مب - تست و ور مت مت ب 


(۱) م: ز ناله. سس: ناله 


مسرت حق کز بده‌ايم عیش مغانه گر ده‌ایم 
ش عم ۳ ۱ ح. 
حکم دو کانه داده‌ای ساز رت کرده‌ايم 


رز رویداد شهر طرح قسانه کرده‌ايم 


اس یتست سس سس سس 


ئ‌‌ 


زعم رقیب یکطرف. کوری چشم خویشتن 
باده به وام خورده و زر به قمار باخته 
ناله به لب شکسته‌ايم. داع به دل نهفته‌ايم 
تا به چه مایه سر کنیم ناله به عذرِ بی غمی 
خار ز جاده بازچین سنگ به گوشه درفکن 
ناخن غصه تیز شد. دل به ستیزه خو گرفت 


اس 


ناوک غمزه ترا دیده نشانه کرده‌ايم 
وه که ز هر چه ناسزاست هم به سزا نه کرده‌ایم 
دولتیان ممسکیم زر به خزانه کرده‌ايم 
از نفس انچه داشتیم صرف ترانه کرده‌ایم 
در سرٍ ره گرفتنش ترک بهانه کرده‌ايم 
تا بخود اوفتاده‌ایی از تو کرانه کرده‌ايم 


غالب از آنکه خیر و شر جز به قضا نبوده‌است 
کار حهان ز‌ ۳ دا بی‌ خبر أنه کر ده‌ایم 


نو گرفتار تو و دیرینه آزاد خودم 
معتی بیگانة خویشم. تکلف برطرف 
جوهر اللیتهدل هون کشعنی»در کاز, داظت 
از بهار رفته درس رنگ و بو دارم هنوز 
گر فراموشی به فریادم رسد وقتست وقت 
گرم استغناست با من گر چه مهرش در دلست 
هر قدم لختی ز خود رفتن بوّد دربارٍ من 
تاچه خونها خورده‌ام. شرمنده از روي دلم 
مید هم دل و ( سلادقق فریب التفات 


وه چه حوش بودی که بودی ذوق اد( خودم 
چون مه نومصرع تاریخ ایجاد خودم 
غازه رخساره حسن خداداد خودم 
در مت خاطر فریب جان ناشاد خودم 
رفته‌ام از خویشتن. چندانکه در یاد خودم 
ی 
موه تس برع هه رد بش ره ۳ 
عنچه‌اسا پیچش طومار بیدا خودم 
سادگی بنگر که در دام تو صیّادٍ خودم 


عالم توفیق را غالب. سل 3 اعظمم 
مهر حیدر پيشه دارم حیدرآباد حودم 


یاد باد آن روزگاران کاعتباری داشتم 
افتاب روز رستاخیز یادم میدهد 
با عدامین چازه این کفر ادا #بعراتتم 
ترکتاز صرصر شرق توام از جا ربود 
خون شد اجزاي زمانی در فشار بیخودی 
چون سرآمد پاره‌ای از عم قامت خم گرفت 


‌ 


و دا ند و رتخد چزوسپید. 


ب‌ 


اه اتشناک و چشم اشکیاری داشتم 
کاندران عالم نظر بر تابساری داشتم 
ی ات از 
ور نه با خود پاس ناموس غباری داشتم 
رفت ایامی که من امسال و پاری داشتم 
این منم کز خویشتن بر حویش باری داشتم 
وق ها نل اقبتگاری, دافم 


توا 


خوي تو دانستم, اکنون بر من زحمت مکش 


دیوان غالب دهلوی 


رام بوردم 3 دل اسدو اری داشتم 


دیگر از حویشم خبر نود ت کلف پر طرف 


دیدم آن هنگامه, بیجا خوف محشر داشتم 
طول روز حشر و تاب مهر ذوقی بود و" بس 
تا چه سنجم دوزخ و کوثرکه من نیز اینچنین 
دوش بر من عرض کردند آنچه در کونین بود 
از خرابی شد فنا حاصل. خوشم زین اتفاق 
یاٍ ایّامی که در کویش ز بیم پاسبان 
بر سر راهش نشستم, بر درش راهم نبود 
فان عاهن دک زان #قاهی* دیکریق 
کور بودم کز حرم راندند رفتم سوي دير 
سوزم از حرمانٍ می, با آنکه آبم ور وت 


خود همان شورست کاندر زیست در سر داشتم 
يت ار در ۳ 
در قاری ی باغاز دافم 
زان همه کالاي رنگارنگ دل برداشتم 
بود مقصودم محیط و سیل رهبر داشتم 
بستر از خاک ره و بالش ز بستر داشتم 
خویش را از خویشتن لختی نکوتر داشتم 
آنچه ناید از هما چشم از کبوتر داشتم 


از جمال بت سخن میرفت. باور داشتم 
تا چه می‌کردم اگر بختٍ سکندر داشتم 


هیچ میدانی که غالب چون بسر بُردم به دهر 


این چه شور است که از شوق تو در سر دارم 
آهم از رف ال یی ار ریز مان 3 
ای متأع دو حهان رنگ به عرضص آورده 
من وپُشتی که به خورشید قیامت گرم است 
آن چرا در طرب و این ز چه ره در تَعّب است 
کیست تا خار و خس از رهگذرش بر چیند 
پرتو مهر سیاهی ز کلیمم نبرّد 
سوخت دل بی تو ز وصلم چه گشاید اکنون 
کهنه تاریخی داغم نسم شعله‌وراست 
هم ز شادابی نازٍ تو به خود می‌بالم 


بی وتو داوس پم فص ب تسا معصصوه: 


(۱) م: بود و. س: بوده 


و تمکین سنمنلر دارم 
که ی از ق له زر 3۶ اقم 
هان صلائی که ازین جمله دلی بردارم 


تخیه بر داوری عرصه محشر دارم 


دل پروانه 


خنده بر غفلتِ درویش و توانگر دارم 
قگر امقاتی سر ۳۰ بستر دارم 
سایه‌ام سایه شب و روز برابر دارم 
حسرئت بیشتر و ذوق تو کمتر دارم 
شرح کشاف صد آتشکده از بر دارم 


ريشه ظ اب 3 تار س خحنجر دارم 


غزلیات 


رازدا تو و بدنام کن گردش چرخ 


۱۳۵ 


هم سپاس از تو و هم شکوه ز اختر دارم 


مرحبا سوهن و جان‌بخشی آبش غالب 
خنده بر گمرهی خضر و سکندر دارم 


شبهای غم که چهره به خوناب شُسته‌ايم 
افسون گریه برد ز خویت عتاب را 
شاد حورغست صتن از الوردگ هزین 
ای در عتاب رفته ز بیرنگی سرشک 
ینار را ادبم ون اک بای 
غرق محیط وحدتٍ صرفیم و در نظر 
بی دست و پا به بحر توکل فتاده‌ايم 
در مسلخ وفا ز حیا آب گشته‌ايم 


از دیده نقش وسوسه خواب شسته‌ايم 
از شعلة تو دود به هفت آب شسته‌ايم 
کاین خرقه بارها به مي ناب شسته‌يم 
غافل که اآمشب از مره و شسته‌ايم 
کاشانه را ز رت به سیلابت شسته‌ایم 
از روي بحر موجه و گرداب شسته‌ایم 
از خویش کرد زحمتِ اسباب شسته‌ايم 
خون از جبین و دست ز قصاب شست‌ايم 


غالب رسیاه‌ايم به کلکته و به می 


از سینه داغ دوری احباب شسته‌ايم 


بخت در خوابست. میخواهم که بیدارش کنم 
ام فان بواعتاژانت اعا کل از ام نیتات 
جان بهايش گفتم و اندر ادايش کاهلم 
بر لب جویش خرامان کرده شوقم. دور نیست 
مُردم و بر من نبخشود و کنون باز از هوس 
راحتٍ خود جستم و رنج فراوان یافتم 
در غمش عمری بسر بردم ز دعری شرم ببست 
اختلاط شبنم و خورشیدٍ تابان دیدهام 
تا بیاگاهانمت از ناتوانیهاتی خویش 


پارة غوغاي محشر کو که در کارش کنم 
هر چه میگوئی» همی‌خواهم که تکرارش کنم 
تا دگر دلسرد زین مشتی خریدارش کنم 
کل هنر چوان خود اسیي. دام رفتازشی کنم 
امتحان تازه می‌خواهم که در کارش کنم 
مژده دشمن راء اگر جهدی در آزارش کنم 
فرصتی کو کز وفای شود خبردارش کنم 
جرأتی باید که عرض شوق دیدارش کنم 
طاقت یک خلق باید صرف اظهارش کنم 


نکته‌هایش بی‌دهن میریزد از لب غالبا 
بی زبان گردم که شرح لطفي گفتارش کنم 


بی خویشتن عنانٍ نگاهش گرفته‌ايم 
دل با حریف ساخته و ما ز سادگی 


بر مدعاي خویش گواهش گرفته‌ایم 


۱۳۶ 


آوارگی سپرده بما قهرمانٍ شوق 
از چشم ما خیال تو بیرون نمی‌رود 
در هر نوردش از دل اغیار محضریست 
در عرض شوق صرفه نبردیم در وصال 
با حسن خویش را چه قدر میتوان شکست 
ِِ ز دام ذوق تماشا نمیرود 
دلتنگي رح کنعان ز رشک دوست 


دیوان غالب دهلوی 


ما همّتی ز گرد سپاهش گرفته‌ايم 
۳ به دام تا نکاهیی گرفته‌ايم 
صد خرده بر دو زلف سیاهش گرفته‌ايم 
درشکوه‌های خواه مخواهش گرفته‌ايم 
عبرت ز حال طرف کلاهش گرفته‌ايم 
و له کفياتيی. اهش, وتان 
دائيم ما که در بن چاهش گرفته‌ايم 


حرقی مزن ز غالب و رنج گران او 
کومی مُعارض پر کاهش گرفته‌ایم 


ئ فصل از مه تفت ا کین نوشته‌ایم 
ایمان به غیب تفرقه‌ها رفت از ضمیر 
عنوان شباگاه نود 
قلزم فشانی مر ه از پهلوی واشسیتن 
خحاکی به رو نامه ثِ نیغشانده‌ايم ما 


راز نامه اندوه 


در هیچ نسخه معنی لفظ آمید نیست 
انتتاه لاله نا ۶ نت القنت 
دارد رَخت به خون تماشا خطی ز حسن 
آغشته‌ايم هر سر خاری به خون دل 
کویت ز نقشس جبهة ما یکقلم پر است 


۳0۲ 


افاق را مرادفی عنقا نوشته‌ايم 
زاسما گذشته‌ايم و مسمّی نوشته‌ايم 
سطر شکستِ رنگ به سیما نوشته‌ايم 
این ابر را برات به دریا نوشته‌ايم 
رخصت بدان حریف خود ارا نوشته‌ايم 
فرهنگنامه‌های تضن نوشته‌ایم 


یک کاشکی بود که به صد جا نوشته‌ايم 


پنهان سپردة غم و پیدا نوشته‌ايم 


تحص ایحا با , يم 


غالب اف همان علم و حدتِ خودست 


صبحست خیز تا نقسی در هم افکنم 
اتش فرو نشاند نم دامن بیا 
با من ز سرکشی نرود راست لاجرم 
برتر همی پرد ز ملک. بهر کسر نفس 
پرسد ز دوق موی و خامتشم 
خواهم ز شرح لد دا کار 


۳0۳ 


از ناله لرزه در فلكي اعظم افکنم 
کاین دلق نیمسوخته در زمزم افکنم 
دل را به طرّه‌هاي خم اندر حم افکنم 
خود را به بندٍ سلسلةٌ ادم افکتم 
دوزخ کجاست. تا به ره همدم افکنم 
خوناپة حسد به دلي محرم اقکنم 


غزلیات 


خوشنودم از تو و ز پی دورباش خلق 
از دوق نامه تو رود چون ز کار دست 
دوزند گر به فرض زمین را به اسمان 


۱۳۷ 


آوازة جفاي نو در عالم انکنم 
از بال هدهدش به کبو تر دم افکنم 
کل تفتل, نان که بر خاتم افکنم 


غالب ز کلکي تست که یابم همی به دهر 
منتتکی که برجراحت تنل سم افکنم 


بی پردگی محشر رسوائی خویشم 
نقشس به ضمیر امد نقش طرازم 
نی جلوة نازی نه تفب برق عتابی 
از کشمکش گریه ز هم ریخت وجودم 
ذوقی لب نوشین زا و 
اسچزدک, از تسش که بل قابی قشیان رفنت 
تاری شده از ضعف سراپايم و اکنون 
بابوی تو جولان سبكخيزي شوقم 
عرض هنرم زرد کند روي حریفان 


در برده‌ئی حلق تماشانی 
حاشا که بود دعوی پیدانی خویشم 
او فارغ سل داغ شکیبانی خویشم 
هر قطره فروخوانده به همتائی خویشم 
کاین مایه در انداز جگرخائی خویشم 
از گریه به بندٍ گهرامائی - 
درکوی تو مهمان گران‌پانی خویشم 
مهتاب کب دستٍ تماشائی خویشم 


غالب. زجفاي نفس گرم چه نالی 
پندار که شمع شب تنهائی خویشم 


گم گشته به کوی تو نه دل. بلکه خبر هم 
پا رب چه بلائی که دم عرض تمنا 
در آینه با خویش طرّف گشته‌ای امروز 
دیدیم که می مت اسرار ندارد 
ای ناله نه تنها شب غم کرد ره تست 
با ۳ دا دل ما جاره زبون اسافت 
تا حسن به بی‌پردگی جلوه صلا زد 
عون است کل فرعرصه ده اقل دلی تست 
اسکندر و سرحچشمه آبی که زلال ات 


تنها نه من از شوق تو در خاک تپانم 


در لرزه ز خوي تونه دم. بلکه اثر هم 
اجزای نفس می‌خزد از بیم تو درهم 
هان تیغ نگهدار و بینداز سپر هم 
از تن 
شبگیر ترا مشعله دارست سحرهم 
پروانة این شمع بوّد پنبه مرهم 
دیدم که چو تاری ز نقاب است نظر هم 
در بحر کف وموج و حباب است و گهر هم 
ما و لب لعلی که شراب است و شکر هم 
نشتر به رگ سنگ مزار است و شرر هم 


1۳۸ 


آن عظانه» پزانلان به دل, پروهنیین, اعبت 


دیوان غالب دهلوی 


ای دیده تو نامحرمی و حلقه در هم 


رخساره به ناحن صله دادیم و جگر هم 


جلوة معنی به جیپ وهم پنهان کرده‌ایم 
پشت بر کوهست طاقت تکیه تا بررحمت است 
رنگها چون شد فراهم مصرفی دیگر نداشت 
ناله را از شعله آئین چراغان بسته‌ايم 
8 تزور کل از رن تشاط افکنده‌اند 
میگساران قحط ومابی‌صبرعشرت مفبٍ کیست 
زاهد از ما خوشه تاکی به چشم کم مبین 
راز ما از پردة چاک گریبان بازجوی 
حیف باشد خارها در راو مهمان ریختن 
حق‌شناس صحبتِ بيتابيی پروانه‌ايم 
می‌دهد چشمش به یک پیمانه هر میخوار را 


یوسفی در چار سوي دهر نقصان کرده‌ايم 
کار دشوار است و ما بر خویش اسان کرده‌ايم 
خلد را نقش و نگار طاق نسیان کرده‌ايم 
گریه را از جوش خون تسبیح مرجان کرده‌ایم 
خنده‌ها پر فرصت عشرت‌پرستان کرده‌ايم 
بادة ما تا کهن گردید ارزان کرده‌ايم 
هی نمیدانی که یک پیمانه نقصان کرده‌ايم 
نامة شوق تو باز از طرفب عنوان کرده‌ایم 
با خبالش شکوه از بیدا مژگان کرده‌ایم 
گرچه مشق ناله با مرغ سحرخوان کرده‌ایم 
عشوة ساقی به کار کفر و ایمان کرده‌ايم 


غالب از جوش دم ما تربتش گلپوش باد 
پرد؛ ساز ظهوری را گل‌افشان کرده‌ایم 


هم به عالم زاهل عالّم بر کنار افتادهام 
رم از وصفب رخت گل را شرر در پیرهن 
میفشانم بال و در بندٍ رهائی نیستم 
کار و بار موج با بحراست. خودداری مجوی 
سربسر میناست اجزایم چو کوه اما هنوز 
انس کاس استخوانم خندة دندان‌نماست 
هم زمن طرز آشناي عشقبازان گشته‌ای 
۲ تلق, مرش رن قلیت اش کر 
یک جهان معنی تنومنداست از پهلوی من 
جان به غم می‌بازم و مینالم از جور سپهر 
كشتي بی‌ناخدايم. سرگذشتِ من مپرس 
ناتوائی محوٍ عم کر دس اجزاي مرا 


چون امام سبحه بیرون از شمار افتاده‌ام 
۳ واگ به جان نوبهار افتاده‌ام 
طاثر شوقم به دام انتظار افتادهام 
در شکست خویشتن بی‌اختیار افتاده‌ام 
برنمی‌خیزم ز بس سنگین خمار افتاده‌ام 
راز غم را بخیه‌ای بر روي کار افتاده‌ام 
هم ز تو عاشق‌کشان را راز دار افتاده‌ام 
تن رااسکتیس اتف 9ز, ار ناقزر: 
چون قلم هر چند در ظاهر نزار افتاده‌ام 
وه که هم بد نقشم و هم بد فمارافتاده‌ام 
از شکستِ خویش بر دریا کنار افتاده‌ام 
در پرند ناله نقش زرنگار افتاده‌ام 


غزلیات 


رفته از خمیازه‌ام برباد ناموس چمن 
از روانیهای طبعم تشن خونست دهر 


۳۳۹ 


۹ اندر خحرقه وت بهار افتاده‌ام 


این جواب آن غزل غالب که صائب گفته است 
«در نمود نقشها یی‌اختیار افتادهام» 


سوخت جگر تا کجا رنج چکیدن دهیم 
عرص شوق ترا مشتٍ غباریم ما 
جلوه غلط کرده‌اند. رخ بکشا تا ز مهر 
سبزَهٌ ما در عدم تشنة برق بلاست 
بو که به مستی زنیم بر سر و دستار گل 
وه ال کوهکي ال فونتداداخ 
شیوة تسلیم ما بوده فرافتح طلب 
دامن از آلزدکن سفت کیان کننعه: اسب 
خیز که راز درون در جگر نی دمیم 


رنگ شو ای خون گرم. تا به پریدن دهیم 
تن چو بریزد ز هم هم به تپیدن دهیم 
ذرّه و پروانه را مد دیدن دهیم 
در ره سیل بهار شرح دمیدن دهیم 
تا می گلفام را مرو رسیدن دهیم 
۳ جگر بش با دوق دریدن دهیم 
در خم محراب تیغ تن به خمیدن دهیم 
وه که در آرد ز په به که به چیلان ذهیم 


ناله خود را ز خویش داد شنیدن دهیم 


غالب از اورائق ما تقش ظهوری دمید 
سر مه حیرت کشیم. دیده به دیدن دهیم 


بوند ظ کو ما8 با حود همزبانش کر ده‌ام 
بر امید آنکه اختر در گذر اند مگر 
گوشة چشمش به بزم دلربایان با منست 
حان به تاراج نگاهی دادن از عجزم شموّد 
دل ز جوش گربه گر بر خویشتن بالد» رواست 
در حقیفت ناله‌ای از معز جان رو نیده‌ایست 
بدگمان و نکته‌چین و عیب‌جویش دیده‌ام 
در تلاش منصب گل چینیّم دارد هنوز 
و هر دق از تاک فا ایرد 2 
تا #تتار 3 ۲ دوشم گرفت 
در طلب دارم تقاضائی که گوئی در خبال 


از وف وادفت خاطرنشانش کرده‌ام 
هرره میگویم که بر خود مهربانش کر ده‌ام 
وفت من خوش باد کز خود بدگمانش کرده‌ام 
آنکه منع ربط دامن با میانش کردهام 
قطره‌ای بودست و بحر بیکرانش کرده‌ام 
کز براي عذر بیتابی زبانش کرده‌ام 
امتحانی حند صرف امتحانش کر ده‌ام 
آنکه ساقی را به مستی باغبانش کردهام 
وای من کز خود شمار کشتگانش کرده‌ام 
بوسه را در گفتگو مهر دهانش کرده‌ام 
بوسه تحویل لپ شکُرفشانش کردم 


غالب از من شیوه نطق ظهوری زنده گنت 
از نوا جان در تن سازٍ بیانش کرده‌ام 


۱۳۰ 


ميربايم بوسه و عرض ندامت میکتم 
ناتوانم. برنتابم صدمه لیک از فرط آز 
گوئی از دشواری غم اندکی دانسته‌است 
در تپش هر دُرّه از حاکم سویدای دل است 
غافلم زان پیچ و تاب غصّه کز غم در دلست 
سنگ و خشت از مسجل ویرانه می‌آرم به شهر 
کرده‌ام ایمان خود را دستمُدٍ خویشتن 
چشم بد دور التفاتی در خیال اورده‌ام 
دستگاه گلفثانیهای 
زنگ غم زآئينة دل جز به می نثوان زدود 

غالیم غالب» هم 


رحمت دیده‌ام 


دیوان غالب دهلوی 


۳۶۰ 
اختراعی چند. در آداب صحبت میکنم 
تا دراویزد به من اظهار طاقت میکنم 
میکشد بی جرم و میداند مرت میکنم 
هر چه از من رفت» هم بر خحویش قسمت میکنم 
دل شاف اهی بامیّد فراغت میکنم 
خانه‌ای در کوي ترسایان عمارت میکنم 
می‌تراشم پیکر از سنگ و عبادت میکنم 
هر چه دشمن میکند. با دوست نسبت میکنم 
خنده بر بی‌برگی توفیق طاعت میکنم 
دردم از دهرست و با ساقی شکایت میکنم 


بزم برهم میزئم» چندانکه خلوت میکنم 


پنبه یکسو نهم از داغ که رخشد چون روز 
خویشتن را دگر از گریه نگهداشت به زور 
حدّ من نیست که بتمایمش. آری از دور 
می‌کند ناز. کمان کرده که خحط دیر دمد 
آتش افروخته و خلق به حیرت نگران 
چون به محشر اثر سجده ز سیما جویند 
دلرپایانه به زندان همه روزم گذرد 


پر رقم سنج یسارٍ تو زنم بانگ به حشر 


۱۳۶۱ 
چهره آغشته به خوناب جگر بنمایم 
آخری نیست شبم را که سحر بنمایم 
جگر خسته خود آن به که دگر بنمایم 
با من آ تا سر آن راهگذر بتمایم 
خیز تا شعبدة جذب نظر بنمایم 
خصتی ده که به هنکامه هنر بنمایم 
داغ سوداي تو اچار ز "سر بنمایم 
بسکه خود را به تو از روزن در بنمایم 


کش رضانامه خونهای هدر نمایم 


غالب. این لعب به کل مهره رضاجوئی تست 
تو خریدار گهر باش؛ گهر بنمایم 


تا به کی صرفب رضاجوئی دلها باشم 
ان گاه از نظرم مست و غزلخوان بگذر 
خن جانان تو در پاس غم استاد خحودند 


۳۶۲ 


فرصتم باد کزین پس همه خود را باشم 
ور نه بر عهده من نیست که رسوا باشم 


غزلیات 


با دل چون تو ستم پيشه داور نشناس 
حسرتِ روي ترا حور تلافی نکند 
هوش یر کارگشاي ورق بیخبری ست 
با چنین طاقتم ایا که برین داشت که من 
دز کاری غو وان ال دامن مهراس 
میتی آنافطاین گنر شاک فاگ سا 


۱۳۱ 


چه کنم گر همه اندیش فردا باشم 
از تو آخر به چه امید شکیبا باشم 
گم شوم در خود و در نقش تو پیدا باشم 
طرّفب فتن دلهاي توانا باشم 
تاب آن کو که ترا يابم و خود را باشم 
دورم از کنج لبت. گر همه صهبا باشم 


تبل گم‌شدگان ره شوقم غالب 


لاجرم منصب من نیست که یکجا باشم 


در نگاه ترا مست ناز می‌خواهم 
و فا خوسست؛ اگر داغ هی فقل نبود 
گذشتم از گله در وصل. فر صتم بادا 
گرفته خاطر از اسباب و سرخوشی بافیست 
دوئی نمانده و من شکوه سنجم اینت شگفت 
برون میا که هم از منظرٍ کنارة بام 
بو نیست کوش حریفان سزای اویزه 
زمانه خاک مرا در نظر نمی‌آرد 
همین بسست که میرم ز رشک خواهش غیر 


حساب فتنه ز ایام باز میخواهم 
زبانه‌های سمندر گداز میخواهم 
زب کوته و دستٍ دراژ میخواهم 
ترانه‌ای که نگنجد بساز. میخواهم 
میانة تو و خویش امتیاز میخواهم 
نظاره‌ای ز در نیم‌باز میخواهم 
همان نسفته گهرهاي راز میخواهم 


ز نقش پاي تواش سرفراز میخواهم 
ز عرض ناز ترا بی‌نیاز 


وکیل غالب خونین‌دلم. سفارش نیست 
به شکوه توزبان را مُجاز میخواهم 


ز‌ 3 حلر نکنی. ۳ لباسس دین دارم 
زمردین نبوّد خاتم گدا. دریاب 
اگر به طالع من سوخت خرمنم. چه عجب 
نشسته‌ام به تلابی به شاهراه و هنوز 
ز وعده دوزخیان را فزون نیازارند 
به مطلعم بو د آهنگ اتف مدح 
طلوع قاشه در مطلع از جبین دارم 
علي عالی اعلی که در طوافب درش 


نهفته کافرم قت دز این دارم 
که خود چه زهر بوّد کان ته نگین دارم 
هزار دزد به هر گوشه در کمین دارم 
توقعی عجب از اآء آتشین دارم 
که من وفاي تو با خویشتن, یفین دارم 
ز قحط ذوق غزل خویش را بر اين دارم 
به ذکر سجدهٌ شه حرف دلتشین دارم 
خرام بر فلک و پای بر زمین دارم 


۱۳ دیوان غالب دهلوی 


فسانه‌ای به لپ جوي انکبین دارم 
به حکم مهرتو با روزگار کین دارم 


به دشمنان ز خحلاف و به دوستان ز حسد 


به کوثر از تو کرا ظرف بیش قسمت بیش 


به باده امن ۳ عقل دو رش دارم 


جواب خواجه‌نظیری نوشته‌ام غالب 
۱۳9 نموده‌ام و چشم افرین دارم 


بیا که قاعدف آسمان بگردانيم 
ز چشم و دل به تماشا تمتع اندوزیم 
به گوشه‌ای بنشينيم و در فراز کنیم 


اگر ز شحنه بوّد گیر و دار ننديشیم 


۳۶۵ 


قضا به گردش رطل گران بگردانیم 
ز جان و دل به مدارا زیان‌بگردانیم 
به کوچه بر سر ره پاسبان بگردانیم 
و گر ز شاه رسد ارمغان» بگردانيم 


7 کلیم شود همزبان سخن نکنیم گر یو شود میهمالن بگردانیم 
گل افکنيم و گلابی به رهگذر پاشیم می اوریم و قدح در مبان بگردانیم 


ندیم و مطرب و ساقی ز انجمن رانیم 
گهی به لابه سخن با ادا بياميزيم 
نهیم شرم به یک سوی و با هم آویزیم 
ز جوش سینه سحر را نقس فروبندیم 
به وهم شب همه را در غلط بیندازيم 
به جنگ باج‌ستانان شاخساری را 
صلح بال‌فشانان صبح‌گاهی را 


ز حيدريم من و تور ز ما عجب نبود 


9 


به کار و بار زنی" کاردان بگردانیم 
گهی به بوسه زبان در دهان بگردانيم 
به شوخثی که رخ اختران بگردانیم 
بلاي گرمی روز از جهان 
ز یمه 7ب را با شبان 
تهی‌سبد از در گلستان 
ز شاخسار سوي آشیان بگردانیم 
گر اآفتاب سوي خاوران بگردانيم 


به من وصالي توباور نمی‌کندغالب 
بیا که قاعدهُ آسمان بگردانيم 


دکراق شفستتا» وخ خویاتی. ی «اعا 


رت( 


تس رتست یو و و نج اجه 


۳۶۶ 


وایه از سلطان به غوعا خواستیم 
تری دامن خواستیم 
حق نهان داد انچه بیدا خواستیم 


ز فا 


و 


() م: این غزل در نسخه مجلس ترقی پس از هشت غزل که پس از عغزل شماره ۲۶۶ می‌باشد 


اتویوت 


غزلیات ۱۳۳ 
عافل از توفیق طاعت کان خرطا نات مزد کاز از کارفر ما خواستیم 
کم گنهکاريم واعظ ۳ مریج و اجه را در رو صه تنها خواستیم 
سینه جون تنگستیرخون بود دل دیده خو تابه بالا خواستیم 
رفت و باز ان هماً در دام ما باز سردادیم و عنما حواستیم 
هم به خواهش قطع خواهش خواستند عذر خواهشهای بیجا خواستیم 

قطع خواهشها ز ما صورت نداشت 


م۳ 


همّت از غالب همانا خواستیم 


اک بر ععورد تصمیالدااز قازات کرادق افزانن 1 
نیم در اه ازادی ملامت شیوه‌ها دارد 
نیرزم هیچ. چون لفظ مکزّر ضایعم ضایع 
خدایا زندگی تلخست. گر خود ثقل و می نبود 
مرنج از وعدهٌ وصلی که با من در میان آری 
گر امشب میرم و در هفت دوزخ سرنگون غلتم 
پخندم بر بهار و روستانی شیوه شمشادش 
بهار گلشن کري توام» مسپار در خاکم 
اداي می به ساغر کردنت نازم زهی ساقی 


۳۶۷ 


مر او را از چه دشواراست گنجیدن درآغوشم 
شنیدم جامه رندان ترا عیبست. میپوشم 
مگر گزلک کشد دستِ نوازش بر سر و دوشم 
دلی ده کز گدازِ خویش گردد چشمه نوشم 
که خواهد شد به ذوق وعده دیگر فراموشم 
همان دانم که غرق لدتِ بيتابي دوشم 
ز گل‌چینان طرزٍ جلوة سرو قبا پوشم 
چراغ بزم نیرنگ توام. مپسند خاموشم 
بیفشان جرعه بر خاک و ز من بگذر که مدهوشم 


مرنج از من. اگر نبود کلامم را صفا غالب 
خمستان غبارم» سر بسر دردی‌ست سرجوشم 


۳۶۸ 


وحشتی در سفر از برگ سفر داشته‌ايم 
لغزد از تاب بناگوش تر مستانه و ما 
زخم ناخوردة ما روزی اغیار مکن 


۳ بود 
تکیه ۳ پاکي دامان ۳۳ داشته‌ایم 


کان آرایش دامان نظرداشته‌ايم 


تو شهراه که برداشته‌ايم 


که 


ناله تا گم نکند راهٍ لب از ظلمت غم جان چراغی‌ست که بر راهگذر داشته‌ايم 
تو دماغ از مي پرزور رسانیده و ما بر درخمکده خشتی ته سر داشته‌ايم 
جا گرفتن به دل دوست نه اندازه ماست تو همان گیر که آهیم و ال داشته‌ایم 
مژه تا خون دل افشاند ز ریزش استاد ماتم طالع اجزای جچگر داشته‌ایم 
داغْ احسان قبولی ز لئیمانش نیست باز بر خرّمی بخت هنر داشته‌ايم 
پیش ازین مشرپ ما نیز سخن‌سازی بود لختی از خوشدلي غیر خبر داشته‌ايم 


وارسیدیم که غالب به میان بود ناب 


۳۳۲ 


خود را همی به نقش طرازی علّم کنم 
خواهی فراغ خویش بیفزای بر ستم 
قاتل بهانه‌جوی و دعا بی‌اثره بیا 
طفلست و تندخوی بینم چه می‌کند 
گردون وبا گردنٍ من ساخت مدتیست 
یا رب به شهوت و عضبم اختیار بخش 
تا دخل من به عشق فزون‌تر بود ز حرج 
خلق: دلب فک از زین هن ات 
خشک است کشت شیوة تحریر رفتگان 


تا با تو خوش نشینم و نظاره هم کنم 
تا در عوض همان قذر از شکوه کم کنم 
کز گریه ابگیری تیغ ستم کنم 
رام ولی به عربده دانسته رم کنم 
کو دست تا به گردن دلدار خم کنم 
چندانکه دفم لذْت و جذب الم کنم 
خواهم که از تو پیش کٌشم ناز و کم کنم 
قانونٍ فن غالیه‌سانی رقم کنم 
سیرابش از نم رگ ابر قلم کنم 


غالب به اعتیار سیاحت زمن مخواه 
کو فتنه‌ای که سیر بلاد عجم کنم 


نشاط آرد به آزادی ز ارایش بریدن هم 
بیا لطفب هوا بنگر که چون موج می از مینا 
دلا ون گشتی و گفتی که هی گردید کار آخر 
نه از مهرست. گر بر داستانم می‌نهد گوشی 
چه‌پرسی کزلبت وق قدح‌نوشی چه میخواهم 
به بالينم رسیدستی زهی بیکس نوازیها 
سرت گردم» شکارٍ تازه گر هردم هوس داری 
ز تیغت منت زخمی ندارم خویش را نازم 
ادب آموزیّش در پرده محراب می‌بینم 
چه خیزد گر نقابی از میان برخاست؛ کو تسکین 
نخواهد روز محشر دادخواه خویش عالم را 


کلم بر دنمان ره امین ز جفلن مهم 
گل از شاخ گلستی جلوه‌گر پیش از دمیدن هم 
مشو افسرده غافل. عالمی دارد چکیدن هم 
همان از نکته‌چینی خیزدش دوف شنیدن هم 
همین بوسیدنیچون‌مست‌ترگردی مکیدن هم 
فدایت. یک دو دم عمر گرامی وارشیدن هم 
به هر بندم رها می‌کن به قدر یک رمیدن هم 
که حسرت غرق لذت داردم از لب گزیدن هم 
نخست از جانب حق بوده انداز خمیدن هم 
که می‌بینم نقاب عارض پاراست دیدن هم 
به تو بخشید ایزد شیوة ناز آفریدن هم 


دل از تمکین گرفت و تاب و چشت نردم غالب 
نگنجد در گریبان من از تنگی دریدن هم 


خاموشم و در دل ز ملالم آثری نیست 


عزلیات 


خود رشته زند موج گهر, گرچه من اکنون 
لرزد ز فروربختنش خامه در انشا 
ناز تو فراوان بود و صبر من اندی 
گنان کل از توش وی اک 
اک مرا فلت فرري, جهازفززوست 
بی باده خجالت کشم ازباد بهاری 


و اعظ دم گیرای خود آرد به مصافم 


۱۳۵ 


جز رعشه به دست گهرآمای ندارم 
تو دست و دلی داری و من پای ندارم 
در جلوه سپاس از چمن‌ارای ندارم 


یس | 


گوئی دل خودکامة خودرای ندارم 


غالب سرو کارم به گدائی به کریمست 


وایه من دیر رسد وای دارم 


ىم 


در وصل دل ازاری اعیار ندانم 
طعنم نسزد. مرگ ز هجران نشناسم 
پرسد سیب بیخودی از مهر و من از بیم 
بوسم به شیالش لب و چون نازه کند جور 
هر خون که فشاند مذه دردل فتدم باز 
آویزش جعد از ته چادر بَردم دل 
بوي جگرم میدهد از خون سر هر خار 
۳ جگرم. بخیه و مرهم پیسندم 


مد خردم. سکه سلطان نپذیرم 


دائند که من دیده ز دیداز ندانم 
رشکم نگزد. خویشتن از یار ندانم 
در عذر به خون غلتم و گفتار ندانم 
از تدای [ 

خود را به شم دوست زیانکار ندانم 
آشفتگی طره به دستار ‏ ندانم 


۸ 7 ی 
سین پای ۳ در راه ری افکار ندانم 


ازار ندانم 


موج گهرم. جنبش و رفتار ندانم 
جنس هنرم گرمي بازار ندانم 


این تتفقه ک وی سرت مسا 


در هر انجام محبّت طرح آغاز افکنم 
در هراي قتل سر بر آستانش می‌بهم 
اب پرکاری‌ست صبر روستائی شیوه را 
صعوه من هرزه پروازاست. بو کز فرط مهر 
بی‌زبانم کرده دوي اتفاتٍ 
هر قدر کز حسرت آبم در دهن گردد همی 
مردام از افتتز دی هنگام ان افناگه راز 
همزبانم با ظهوری مطلعی کو تا ز شوق 


تازه‌ای 


مهر بردارم ازو ۲ وی بر آو بازافکنم 
تا به لوح مدعا نقش خداساز افکنم 
خواهمش کاندر سوادٍ اعظم ناز افکتم 
بی خودش در آشیان چنگل بازانکنم 
هم ز استغنا بروی بختِ ناساز افکتم 
رستخیزی در دل از خون کرد و بگداز افکنم 
با جرس در ناله آوازی بر آواز افکنم 


۱۳۶ 


نامه‌بر گم شد. در آتش نامه را بازافکنم 
از نمک جان در تن طرز نکویان کرده‌ام 
رنجه دارد صورت اندیشه یاران مرا 
ترک صحبت کردم و در بند تکمیل خودم 
تا و ری اهر بر یت دنت ادا 
#۴ ٍِِ دهم اوراق دیوان را به باد 


دیوان غالب دهلوی 


چون کبوتر نیست. طاسی به پرواز افکنم 
زین سپس در مغز دعوی شور اعجاز افکتم 
مفت من کائینه خود را ز پرداز افحنم 
تغمه‌ام جان گشت. خواهم در تن ساز انکنم 
رخنه در دیوار اتشخانه راز افکنم 
خیل طوطی اندرین گلشن به پرواز افکنم 


شیر 8 ودرا ات۳ بر فراژ ناک 


ایمان. سود دانش گو مده 
شه ز بزمم گر براند. غم کرا 

طاعتم می‌نگذرد اتدر خحمر 
عشق و انگه استعارات دروع 
قّن که هر دم پق اجل "میرم همی 
اسر , لا بو خفن را" مد گ3 


ت 


۳۷۴ 


آشگ بندارند حافظط بوده‌است 


می‌فریید مرا به بازیچه 
شوري اشک درنظر خوارست 


ت 


شحنة مدح حضرتِ اعلاست 
سر راهش کف نتم هورس است 
ره‌نشین ویم. زهی توقیر 
جذپ الفت بسوي وی کشدم 
میکناد رخنه در جگر غم هجر 
شاعرم. منشیم. ظریف و شریف 


ت 


۳۷۵ 


دهر بی‌پروا و یزدان نیز هم 
اتکه دانش داد و ایمانل نیز هم 
فارغم از ننگ حرمان نیز هم 
نیست باقی دوق عصیان نیز هم 
ای دزم زشجم ق تکلان نیز هم 
می‌توانم زیست بی جان نیز هم 
وان هواي ابر و باران نیز هم 
این نواهای پریشان یز هم 
ابر کحلی پرند را میرم 
دل طاز و تلف زوا میرم 
سی. نش ۰ ۲۶۳ 
سححن دلت نا را میرم 
خاک پای سمند را میرم 
طالع ارجمند را میرم 
این نو آئين کمند را میرم 
این جگر در کلند را میرم 
این اضافاتٍ چن را میرم 


وایه جوید ز حضرت اعلی 
غالب مس 


را میرم 


ای ز سازٍ زنجیرم در جنون نواگر کُن 
گرا اتیشی افاو یبا رتاش واه 
ز آنچه دل ز هم پاشد. لب چه طرّف بربندد 
دی رساني سعیم عقده‌ها پیایی زن 
ای که از تو می‌آید نخس شررفشان کردن 
و و داصوه هو رف ۲۳9 
«کن» به پارسی گفتی. ساز مدعا کردم 
زین درونه‌کاویها گوهرم به کف نامد 
از درون روانم را در سپاس خویش آور 
بخشش خداوندی گر فراخور ظرف است 


۱۳۷ 


ند گر بدین ذوق است. پارای گرا تر کن 
روز من ز تاریکی با شبم پرابر کن 
يا مجال گفتن ده يا نگفته باور کن 
در روانی کارم فتنه‌ها شناور کن 
زخم را ز خونابش بخیه‌ها پُرآذر کن 
سین من از گرمی تابة سمندر کن 
هم به خویش در تازی گفته را مکزّر کن 
خدعتي. معیّن شد. اجرتی غعزّر کن 
وز برون زبانم را شکوه سنج اختر کن 
هم به هوش بیشی ده. هم به می توانگر کن 


بهر خویشتن غالب هستنی تراشیدست 
قهرمان و حدت را در مبانه داور کن 


ها پری شیوه‌غزالان و زمردم رم شان 
کافرانند جهان‌جوی که هرگز نید 
آشکارا کش و بدنام و نکونامی جوی 
رشک بر تشنهة تنها رو وادی دارم 
یک از خحسعهه دلانین که نکانی, سضداو 
داغ خون گرمی این چاره گرانم. گونی 
96 واقفای تضر از 395 سوا بو کقم 
هند را خوش نفسانند سخنور که بود 
مومن و نیّر و صهبائی و علوی و آنگاه 


دل مردم بخم طرّه خم در خحم شان 
بر حور لاش از برچعفاة 
اه ازین طائفه و آن که بوّد محرم‌شان 
نه بر او «دتولال حرم و زمزم‌شان 
خستگانند که داری و نداری غیشان 
آتشست اتش. اگر پنبه و گر مرهم‌شان 
چه به ما منت بسیار نهی از کم‌شان 
باد در خلوت‌شان مشک‌فشان از دم‌شان 


حسرنی اشرف و ازرده بود اعظم‌شان 


غالب سوخته جان گر چه نیرزد به شمار 
هست در بزم سخن همنفس و همدم‌شان 


جنون مستم به فصل نو بهارم میتوان کشتن 


گرفتم کی به شرع ناز زارم میتوان کشتن 


صراحی بر کف وگل در کنارم میتوان کشتن 
به فتوايی دلي امیدوارم میتوان کشتن 
به کوی میفروشان درخمارم میتوان کشتن 


۱۳۸ 


به هجران زیستن کفراست. خونم را دیت نود 
تغافلهای پارم زنده دارد ورنه دربزمش 
جفا بر چون منی کم کن که گر کشتن هوس باشد 
یا پر خاک من گر خود گل‌افشانی روا نود 
منت معذور دارم لیکن. ای نامهر بان آخر 
به حون من اگر ننگست دست و خنجر الودم 
خدایا از عزیزان منت شیون که برتابد؟ 


گر فقهاییان باد بی‌نیاژ از کشعتم بالات 


دیوان غالب دهلوی 


جراخ صبحگاهم. اشکارم میتوان کشتن 
به جرم کرية بی‌اختیارم میتوان کشتن 
به ذوق مژدة بوس و کنارم میتوان کشتن 
به باد دامنی شمع مزارم میتوان کشتن 
بدین جان و دل امیدوارم میتوان کشتن 
نویدٍ وعده‌ای. کز انتظارم میتوان کشتن 
جدا از خانمان‌دور از دیارم میتوان کشتن 
و ۳ گردم, به تصدیم خمارم میتوان کشتن 


۳۹ 


به درد بی‌نیازیهای پارم میتوان کشتن 


زهی باع و بهار جان فشانان 
صورت اوستاد دلفریبان 
چمن کوي ترا ار ره‌نشیتان 
بلایت چهره با مشکینه مویان 


نه 


قتع لا فان ان شوان 
وصالت جان توانا ساز پیران 
دل دانش‌فریبت را به گردن 
عم دوزخ نهیبت را به دامن 
میات‌پای غز موشکافان 
فلا نفلت ,بسا وان 
سک كوي ترا در کاسه لیسی 


به بالادستی عفو تور عصیان 


۳۷۹ 


غمت چشم و چراغ رازدانان 
به معنی بل نامهربانان 
ختن موي ترا از بادخوانان 
جیره بر اازی‌میانان 
عندلیبان بیدخوانان 
خاطرآشوب 
جادو 


ادایت 
ر 
بایان 
وبا رونق بیانان 


زهره آنش‌زبانان 


دهانت چشم تاه رکته‌دایان 


پردعوی ‏ شیرین‌بیانان 
نیس پرجم کیت نان 
قلفی. آهمسیچون لایر سشعت نان 
زبون همچون نشست ناتوانان 


ز نا حق‌کشتگان راضی به جانت 
که غالب هم یکی باشد از آنان 


طاق شد طافت ز عشفت بر کران خواهم شدن 


خار و خس هر گه در آتش سوخت. آتش میشود 


۳۸۰ 


مهربان شو ورنه بر حود مهربان خواهم شدن 
مُردم از ذوق لبت چندان که جان خواهم شدن 


غزلیات 


۳۳۹ 


در تب‌اند از تاب رشک طاقتِ نظارهام 
محو گشتم در تغافل برنتابم التفات 
آبم از شرم وفا و از خودم پا درگلست 
پیش خق رالد و بسیار مشتای توام 
گرم باد ازنخمه بزم دعوتِ با هما 
با ویس عوایتتست نس ال از وفا تیکازقاشت) 
بط مر 


حوش بیاء کامشب بهشتٍ دشمنان خواهم شدن 
گر به چشمم جا دهی خواب گران خواهم شدن 
تا نپنداری که از کویت روان خواهم شدن 
تا کجا صرفب گداز امتتا ن خوآهم شا 
ساز آواز شکستِ استخوان خواهم شدن 
مهر کم کن,ورنه بر خود بد گمان خواهم شدن 
شاهدٍ انديشه را موی میان خواهم شدن 


تست توش رن تفا لت در اعضا میدود 


رنج اگر اینست راحت را ضمان خواهم شدن 


دل زان مر تیز به یک بار کشیدن 
در خلذ ز شادی چه رود بر سرم آیا 
حق گویم و نادان به زبانم دهد آواز 
ژ اساشن دل گرجچه مرادی دگرم نیت 
از بس که دلاویز بوّد جادهٌ راهش 
دربات: ۴ ۱" ای کفیعه. آزاز, تن 
مشتاق قبولم مرن ظ د تابشت تبارد 
من کافر زنهاری شاهم. به من ارزد 


دامن به درشتی بود از خار کشیدن 
تا کعبه توان برد به زنار کشیدن 
چون کم نشود باده ز بسیار. کشیدن 
یا رب. چه شد آن فتوي بردار کشیدن 
جورن قله» باراد که از تار. کنیدن 
باری نقسبی چند به هنجار کشیدن 
زحمت دهدم پای ز رفتار کشیدن 
۳ گوهر شهوار کشیدن 
لب میگزم از کار یه زنهار کشیدن 
خجلت ز گرانجانی اغیار کشیدن 
ار ز لك تاک از 
می در رمضان بر سر بازار کشیدن 


فرجام سخن‌گوئی غالب به تو گویم 


رشک سخنم چیست نه شهدٍ هوسست آین 
ای اله جچگر ظر عم دام میفشان 
مستم به کنارم خز و تن‌زن که درین وفت 
واعظ سخن از توبه مگو. اینکه پس از می 


۳1 
ِ‌ 


تقوی اثری چند 39 در ستقتگزن 


هرگز نشناسم که چه بود و چه کسست این 
دست. و دهنی ار شید پم بسست اف 


نازم مي بیغش چه بلا زودرسست این 


با دیوان غالب دهلوی 


نیک" آن گل و خار آمد و نسرین و خسست این 
کب ین کرد صل تسس این 
اما نه به دمسازی بانگ جرسست این 


با غیر نشائی و بما نیز نیرزی 
ین 
شوری‌ست ز خواپاندن جمازه به منزل 
داغ دل غالب به دوا جاره پدذپرست 
این را چه کنم چاره که مشکین نقسست این 


۳۸۳ 


بسکه لبریزاست ز اندوه تو سر تا پاي من 
مستِ دردم ساز و برگ انتعاشم ناله است 
فصلی از باب شکستِ رنگ انشا کرده‌ام 
رفتم از کار و همان در فکر صحرا گردیم 
دانمش در انتظار غیر و نالم زار زار 
بسکه هامون از تب و تابم سراسر آتشست 
زلف می‌آراید و از ناز یادم مز کل 
خاطر منت‌پذیر و خوی نازک داده‌ای 
مدتی ضبط شرر کردم به پاس غم. ولی 
در هجوم ظلمت از بس خویش را گم می‌کند 


ناله میروید چو خارٍ ماهی از اعضاي من 
بی شکستن بر نیاید باده از مینای من 
میتوان راز درونم خواند از سيماي من 
جوهرٍ آثینة زانوست خارٍ پاي من 
واي من. گر رفته باشد خوابّش از غوغای من 
بر هوا چون دود لرزد سایه در صحرای من 
در خحم آن طرّه خالی دیده باشد جاي من 
گر پل یزار ربص ای ها 
خون چکیدن دارد اکنون از رگ خاراي من 
قطره در دریاست گوئی سایه در شبهای من 


حسن لفظ و معتیم. غالب گواو ناطق است 
بر عبارٍ کامل نفس من و اآباي من 


۳۸۴ 


خوش بود فارع ز بند کفر و ایمان زیستن 
شیوة رندان بی‌پروا خرام از من مپرس 
برد گوي خرمّی از هر دو عالم هر که یافت 
راحتٍ جاوید تري اختلاط مردمست 
و خه‌وان انار ته الق تفا باق کر 6 
روز وصل یار جان ده ورنه عمری بعد آزین 
با رقیبان همفنیم. اما به دعوی گاه شوق 
بر نوید مقدمت صدبار جان باید فشاند 


دیده گر روشن سواد طلمت و تور است؛ جیست 


جیهم مس‌پیم 


حیف کافر مردن و وخ مسلمان زیستن 
ایتقدر دانم که دشوار است اسان زیستن 
در بیابان مردن و در قصر و ایوان زیستن 
با از ۳ج 09۹ ربص 
مرگ رای بود کوراست عنوان زیستن 
همچو ما از زیستن خواهی پشیمان زیستن 
مردنست از ما و زین مشتی گرانجان زیستن 
بر امید وعده‌ات زنهارنتوان زیستن 
فارغ از اهریمن و غافل ز یزدان زیستن 


جح بقج: اوی سب تری وت خ رسر تس وی عور 7 و رت مپ یمرب ان گگاس ساط 0 پيرستي ي ز سسرلس ات لیم رماست تسس 


ایتلالی, داد این مضتفوان نوارد علت بست. ‏ لد دزم عاطر نازیک حفالان. تشخ 
غالب از هندوستان بگریز: فرصت مفت تست 
در نجف مردن خوشست و در صفاهان زیستن 


۳۸۵ 

چیست به لب خنده از عتاب شکستن روني پروین از افتاب شکستن 
گر نه ورق راست ز انتخاب شکستن چیست به رخ طرفب آن نقاب شکستن 
غازه بر آن روي تبناک فزودن رونق بازار افتاب شکستن 
اند ین ال. طزه طلله. گقشيدق. فقیشفت کل متکنانی شکسین 
جوشش سر مستیم ز برق پسندد نیشتر اندر رگ سحاب شکستن 
نیک بوّد گر به حکم حوصله باشد جام به پاي شم شراب شکستن 
شغل ندارد فراق ساقی و مطرب جز قدح و بربط و رباب شکستن 
تحط می است امشب از کجا که نخواهم شیشة خالی به رختٍ‌خواب شکستن 
شکستن 

شد‌کاستعن 

تکتتزن 


تیغ تو نازد به سرفشانی عاشق موح همی‌بالد از حباب 
تم جیل بو ره متا اس ی وت مر ی 


از کل روي تو باغ باغ شکفتن وز خم موی تو فتحیاب 
طرّه میارا به رعم خواهش غالب 
چیست دلش را به پیچ و تاب شکستن 


۱۸۶ 
خیره کند مرد را مهر درم" داشتن حیف ز همچون خودی چشم کرم داشتن 
واق ز دل مردگی خوی ببد انگیشتن اه ز افسردگی روي دژم داشتن 
راز برانداختن از روش ساختن دیده و دل باختن پشت و شم داشتن 
جوم ایتان ر جل پاگ فلا رونت گرد ازاک ادن خیال مه قسم, ذا 
تازگی شوق چیست رنگ طرب ریختن چهره ز خوناب چشم رشک ارم دا 
با همه اشکستگی دم ز درستی زدن با همه دلخستگی تاب ستم داشتن 
در خم دام بلا بالفشان زیستن با سر زلفب دوتا عربده. هم داشتن 
دل چو به جوش آیدی عذر بلا خواستن جان چو بیاسایدی. شکره ز غم داشتن 
بهر فریب از ریا دام تواضع مچین دل نرباید همی نيغ ز خم داشتن 
نش پي رفتگان ما بود در جهان هرکه رود بایدش پاس قدم داشتن 


مس سس پیب ۱ 


/ ۱( 8 دزم 


نزن 


با نگه خویشتن چهره نیارست شد 
ات او تفای فا 


حجلت کردار نت طفف8ه باه عاضی, #تشنت 


دیوان غالب دهلوی 


عشوه دهد. گر حیاست., زاینه رم داشتن 
دید و ادلی را سر ماتم هم وان 
باج ز کوثر گرفت جبهه ز نم داشتن 
تن به روائی دهد نامه ز نم داشتن 


غالب آواره تست فر لا 4 تیش سا 
خوش بود از چون توئی چشم کرم داشتن 


۳۸۷ 


چه غم. ار به جد گرفتی ز من احتراز کردن 
نگهت به موشکافی ز فریپ رم نخوردن 
تو و درکنار شوقم گره از جبین گشودن 
مژه را ز خونفشانی به دلست همزبانی 
به نورد پاس رازت خجل از غبار خویشم 
زد اه روت 
سم گداخت شوقت. ستماست گر تو دانی 
به فشار رشک بزمت نه چنان گداخت گلشن 
رخ گل ز غازه کاری به نگاه بندد آئین 
همه تن ز شوق چشمم که جو دل فشانده گردد 


ترا کرافت از مار رد کلاففتاه بار کبواق 
نسم به دام‌بافی ز سخن دراز کردن 
من و بر رخ دو عالم در قل گوان کردن 
که شماردم به دامن ستم کار کر فط 
که ز پرده ریخت بیرون غم ناله‌ساز کردن 
ز شکست رنگ بر رخ در لد باز کردن 
که ز تاب ناله حون شد نه ز پاس راز کردن 
که میانهٌ گل و مُل رسد امتیاز کردن 
نرسد به نخس شکایت ز چمن طراز کردن 
به سرشک مایه‌بخشم ز جگر گداز کردن 


هله تازه گشته. غالب. روش نظیری از تو 
سزد اینچنین غزل را به سفینه ناز کردن 


چون شمع رود شب همه شب دود ز سرمال 
آذر بپرستيم و رخ از شعله نتابیم 
در عشق تو ضرب‌المثل راهروانیم 
از بی‌خردی كوي ترا خلد شمردیم 
مستیی بیا تن‌زن و لب بر لب ما نه 
طول شب هجران بود اندر حق ما خاص 
بی هط اه وه ارم بدا ما 
از ارزش ما بی‌هنران مانده شگفتی 
چون تازگی حوصلةً خویش نداند 


زین گونه کرا روز به سر رفت مگرمان 
ای خوانده به سوي خود ازین راهگذرمان 
بگذار به ره خفته و از بيشه مبرمان 
چونست که در کوي تو ره نیست دگرمان 
عجاعتا که 9۸ نقاعا لب« و شکرامان 
از «هکفزان. کتون: تفتهانندم # #جاز وق 
در میاکله: از ها تفقایت. آنو‌مان 
دازر,, تال عم اد اتمه وان به هنر مان 
داقلی که برد ال" یه" اد انز, مات 


غالب چه زیان. اله اگر گرمروی کرد 
سوزی به دل اندر نه و داغی به جگر مان 


ات 
کی هه 


خجل ز راستی خویش میتوان کردن 
چو مزد سعی دهم مژده سکون خواهد 
دگر به پیش وی, ای گلی, چه هدیه خواهی برد 
تو جمع باش که ما را درین پریشانی 
شتر از ات" تعین ار بیان آید 
به هرکه نوبتٍ ساغر نمی‌رسد ساقی 
خرام نا تو با صحن سا ۵ دا اد 
اگر به قدر وفا میکنی جفا حیف است 


کی 


ستم به جان کج‌اندیش میتوان کردن 
ز بوسه پا به درت ریش میتوان کردن 
فک یه کفایه. کی سفل. مظان کون 
شکایتی‌ست که با خویش میتوان کردن!٩‏ 
چه جلوه‌ها که به هر کیش میتوان کردن 
خراب گردش چشمیش میتوان کردن 
رعایتی که به درویش میتوان کردن 
له لاک من, که ازین» خن فبقلان کر دلا 


کسی بجو که مر او را درین سفرغالب 
گواو بيکسي خویش میتوان کردن 


لب دوختم ز شکوه. ز خود فارغم شمرد 
از هنایار تقاط مت فد طیست 
از پیکرت بساط صفاي خیال یافت 
نازم دماغ تا لین زر سادیست 
یاد ایدم به وصل تو در صحن گلستان 
حاکی به روی نامه فشاندیم مفتِ تست 
مایم و ذوق سجده چه مسجد. چه بتکده 
میثا شکسته و مي کلفام ریخته 
بگدانعت بسکه از اثر تاب روي تو 


شاخ از خدنگ و غنچه ز پیکان شناختن 
کشعن به جرم درد ز درمان شناخشن 
وصل تو از فراق نو لتوان شناختن 
تن به ظلم و کشت اسان شناحتن 
8 له کم ار سوان تن 
ناخوانده صفحه حال ژ عنوان شناحتن 
هن 
متام تور از کنر ۶ تا ۶ تفن 
اینک سزاي جیب ز دامان شناختن 


مهر از شفق به كوي تو نتوان شناختن 


باید ز حرف نبضص حریفان شناخختن 


و 


بدآموزان وکیل بیزبانان 


۳ ۳۳ 
۳ از خود حوشتری تام نا الا 
فغانا مسکبا زاف دجله‌نوشان 


دیوان غالب دهلوی 


زهی .... نامهربان مهربانان 
بواظاشتت لا لیم مانب 
یهت ساقلاق اش وتان 
ز بوي گل نشس بر ره‌فشانان 
فراخيهاي عیش سخت‌جانان 
خوشا بحتٍ بای باغبانان 
دریغا آبروی میزبانان 
خدنگ. مره زورین کمانان 
نشان دوست‌جوی از بی‌نشانان 
په خواری بنگرم در ناتوانان 


حه آویزی بذدین مشتی گرانان 


تا ز دیوانم که سرمستِ سخن خواهد شدن؟ 
ک ورکیم را در عدم اج قبولی بوده‌است 
هم سواد صفحه مشک سوده خواهد بیختن 
تطرتت آن شتمزربه هربزیق که خر اه زدرا 
حرف حرفم در مذاق فتنه جا نخواهد گرفت 
هی. چه میگویم. اگر اینست وضم روزگار 
آنکه صور ناله از شورٍ نس موزون دمید 
کال یدای که گوو ت میوگ ۳۳ 
چشم کور آئینة دعوی به کف خواهد گرفت 
شاهد مضمون که اینک شهري جان و دلست 
زاغ راغ اندر هوای نغمه بال و پرزنان 
شادباش, ای دل درین محفل کاهز جا نغمه‌ایست 
هم فروغ شمع هستی تیرگی خواهد گزید 
از تب و تاب فنا یکباره چون مشتی سپند 
سم را از جلوة ازش نس خواهد گداخت 
کر یا ان هرا نت 


مسب 


اپن می از فحط خریداری کهن خواهد شدن 
شهرتِ شعرم به گیتی بعدٍ من خواهد شدن 
هم دواتم ناف آهوي ختن خواهد شدن 
چاکها ایثار جیب پیرهن خواهد شدن 
دستگاه ناز شیخ و برهمن خواهد شدن 
دفتر اشعار باب سوختن خواهد شدن 
کاش ددقن کانمن تنعند شوق فن ز اه کدن 
جلوهُ کلک و رقم دار و رسن خواهد شدن 
دست شل مشاطه زلف سختن خواهد شدن 
روستا آواره‌ای کام و دهن خواهد شدن 
همنوای پرده‌سنجان چمن خواهد شدن 
شیون رنج فراق جان و تن خواهد شدن 
هم بساط بزم مستی پر شکن خواهد شدن 
هر یکی گرم وداع خویشتن خواهد شدن 
نغمه را از از ی گنز خواهد شدن 
داوری خون در نهاد ما و من خواهد شدن 


مت ع تسس سس تا باس سم سم ریت بر پ وشوو وچ سب مه و و تسا ات ات تست و وت سس 


م 


پرده‌ها از روی کار همدگر خواهد فتاد 
هم به فرقش خاک حرمان ابد خواهند ریخت 
گرد پندار وجود از رهگذر خواهد نشست 


۱۳۵ 


مرگ عام این بیستون را کوهکن خواهد شدن 
بحر توحید عیانی موجزن خواهد شدن 


در ته هر حرف غالب. چیده‌ام میخانه‌ای 


تا ز دیوانم که سرمست سخن خواهد شدن 


چشم ترش بین 
یلق تتطتلشت. کون 
صفای تن فزون‌تر کرده رسوا 
بجا مانده عتابت و عمزه 
رقیب از کوچه گردی آبرو یافت 
کافت. 9 کز قم ما بیخبر بود 
مه نو کرده کاهش. پیکرش را 
حکد در سحده شون از چشم مستش 
گر از غم بر لبش جا کرد غم نیست 
حون ما مگیراد 


و از 


۳۹۳ 


شه خوبان و گنج گوهرش 


هوای جانفثانی در سرش 


روا طر گدایان درش 
دل از انديشه لرزان در برش 
متاع اارواي کشورش 

به کوي دوست دشمن رهبرش 
به شبها جاي من بر بسترش 
به خویش از خویش بی‌پرواترش 
به چشم کم همان مه پیکرش 
گدازشهای کافرش 

ز جان تن زن لب جان‌پرورش 
نکه 


1 
۳ 


۶ 6 8 ل. نله ۵ 8 8 ۵ و‎ ۷ ٩ 


له اشقایی بر خنچرش 


به رسم چاره‌جونی پیش الب 


نت۳ جع 9 ۱ 9 ان 


حق که حقست یست: فلاتی. ستاو 
لن ترانی به جواب ارنی چند و چرا 
سوی خود خوان و به خلوت‌گه خاصم جا ده 
پرده‌ای چند به آهنگ نکیسا پسرای 


گت 


ین 
هر چه سنجم به تو ژانديشه پیری بپُذیر 
داستان من و بیداری شبهای فراق 
چاره‌جو نیستم و نیز فضولی نکنم 


۳۹۳ 


بشنو گر تو خداوند جهانی 
من نه‌اينم بشناس و تو نه آنی 
اجه دنل ایا انقد تفر 
غزلی چند به هنجار ففانی 
پار؛ گوش به من دار و معانی 
هر چه گویم به تو از عیش جوانی 
تا نخسبی و به پاسم ننشانی 


9 ۱ 


من و اندوه توی چندانکه توانی 


ب_ِ۳ 


دیوان غالب دهلوی 


زینکه دیدی به جحیمم. طلب رحم خطاست 


سخنی چند ز عمهاي نهانی بشئو 


نامه در نیمه ره بود که غالب جان داد 


ورق از هم در و این مژده زبانی بشنو 


عرص خود پرد که رسوائی ما خیزد ازو 
۳ از لغ تاد قهر نو افز ون رده 
نم اشکی چو به خاکم بفشانی از مهر 
پیش ما دوزخ جاوید بهشت است بهشت 
بی‌نوایان ۳ درد سر دعوی ندهند 
دل به یاران چه ره‌اورد سفر عرض کند 
نجهد زیر سرانگشتِ تو نبضم که مرا 
به مشام که رسد نکهتِ زلفب سیهی 
بوسه بعد از طلب بوسه نبخشد لذت 
و اتصواشگر اويم. کذ آو ,با 
دیگر امروز به ما بر سر جنگ آمده است 


فتنه خوئی است. ندانم چه بلا خیزد ازو 
گله سازی است که آهنگ دعا خیزد ازو 
خاک بالد به خود و مهر گیا خیزد ازو 
اف آناد. «عفازای گق وا خیزد ازو 
بشکند ساز وفائی که صدا خیزد ازو 
مگر آهی که ز جور رفقا خیزد ازو 
تست درون له تمناي دوا شیزد ازو 
که همه بيخودي با صبا خیزد ازو؟ 
چون جوابی که به انداز حیا خیزد ازو 
دور باشی‌ست که آهنگ بیا خیزد ازو 
به ادانی که همه صلح و صفا خیزد ازو 


یل گلعتن عتققی افلام قاس ز آززي 
حیف گر زمزمةٌ مدح و نا خیزد ازو 


گوئی به من کسیکه ز دشمن رسیده کو 
پادت نکرده خصم به عنوان به لفظ دوست 
[عتا دلات به در تساه تلا شست 
دوشینه گل به بستر و بالین نداشتی 
کس داوری ببرده ز جورت به دادگاه 
گوئی به شحنه گوی که کس را نکشته‌ايم 
گوئی خحمش شوی» چو ز کویم بدر رّوی 
گوئی دمی ز کریة خونین به ما برار 


پیرزال سست‌پی قدخمیده 
تن از نب از سنا جاا قر۳ 
آن مه رخ به گوشة ایوان خحزیده 

الب کنه-کل. کهدز بان نازگه سلیده کل 
ان هه کف که* شاه كِ بریده کو 
آن 
آن 


آن 
آن 


ما ها چل 


نعش یمسوخته ز انش کستله. کو 
دل که جز به ناله به هیچ آرمیده کو 
ان مایه خون که سر دهم از دل به دیده کو 


بشنو که غالب از تو رمید و به کعبه رفت 


کفتی. شی. که یرد اافتن. کر 


بالم به خویش بسکه به بند کمند تو 


مُردم گمان کنند که تنگم به بندٍ نو 


غزاطازتی 


ك 


را ی ی 
رنج قضاست همّتِ اسان‌گذار ما 
از ها با تفای کب ها از ریبادت 
تین تخل مزا فاگ زایسیت 
در رهگذر به پرسش ما گرکشیء چه باک 
لین کن بو دل زیو ده ندانم که بو ده التت 


3 
چید 


۳ 


بالم "" به خود. چنانکه نگنجم به بنٍ تو 
گوئی رسیده‌ام به دلي دردمند تو 
قهر خداست خاطر مشکل پسندٍ تو 
همچون شکر در آب بود نوشخند تو 
چشم بد از تو دور نکویان سپند تو 
ایخ بت که اوفاده ز طاق, بقل تو 
آحر شراب نیست عنانٍ سمند تو 
یا رب که دور باد ز جانش گزندٍ تو 
هم با تو در مباحثه گفتم به پند تو 


می‌بشنويم شوه بختٍ نزژند تو 


گستاخ گشه‌ايم. غرور جمال کو 
تا کی فریب حلب خدارا. خدا نه‌ای 
برگشته‌ام ز مهر و نمی‌گيريم به قهر 
یا می‌گسست صحبت و یا می‌فزود ربط 
خواهی که برفروزی و سوزی درنگ چیست 
گر گفته‌ایم کافتتزن و بستن به ما مخند 
داغم ز رشکِ شوکتِ صنعان, ولی چه سود 
من بوسه‌جوی و تو به سخن دارم نگاه 
دل فتنه‌جوی و فرصت تکمیل. عشق نیست 
لب تا جگر ز تشنگیم سوخت در تموز 


دربادة طهور عم محتسب کجا 


‌ 


پیچیده‌ايم سر ز وفا. گوشمال کو 
آن خوی خشمگین و ادای ملال کو 
دارم دوصد جواب, ولی یک سوال کو 
لیکن مرا ملال و ترا انفعال کو 
خواهم که نیز سوي تو بینم» مجال کو 
مارا تدارکی به سزا در خیال کو 
ار دستگاه طاعتٍ هفتاد سال کو 
لب‌تشنه با گهر چه شکیبد. زلال کو 
هنکگامه‌سازی هوس ‏ زودبال کو 
صافب شراب غوره و جام سفال کو 
در عیش خلد رت یم زوال کو 


غالب ؛ به شعر کم ز ظهوری نیم ولی 
عادل‌شه سخن‌رس دریانوال کو 


از هرزه روان گشتن قلزم نتوان گشتن 


توح 


(۱) م: نالم 


-_ٍ سدع هب اد - و  :‏ بس سس 


کل نی سم اعان معا مین 
جوئی به خیابان زو سیلی به بیابان شو 


تس م و سا تحص 


۱۳/۸ 


هم خانه به سامان به. هم جلوه فراوان به 
اوازةٌ معنی را بر ساز دبستان زن 
افسانه شادی را یکسر خط بطلان کش 
گر چرخ فلک گردی. سر بر خط فرمان نه 
آورده تا عشتم در بندگي ایزد 
در بندٍ شکیبانی مُردم از جگرشخائی 
سرمایه کرامت کن وانگاه به غارت بر 


در کعبه اقامت کن. در بتکده مهمان شو 
هنکامةٌ صورت را بازيچة طفلان شو 
غمنامةٌ ماتم را اآرایش عنوان شو 
ور گوي زمین باشی, وقفب خم چوگان شو 
ای داغ» به دل در رو وز جبهه نمایان شو 
ای حوصله, تنگی کن, ای غصّه. فراوان شو 


بر خرمن ما برقی. بر مزرعه باران شو 


جان داد به غم غالب خشنودي روحش را 
در بزم عزا می‌کش. در نوحه غزلخوان شو 


۳۰ + 


هل من عاشق ذاتم, تنه نا ها پا هو 
موسی و حضر (0) تماشاي تجلّی برطور 
شررٍ آتش رخشندو عشقم که یکیست 
ظلمتٍِ کفر مبین. روشني طبع نگر 
فِنِ تحریر به من نازد و من فارغ ازان 
بر در دوست همی بیهده نالم که مباد 
پرورش جز به عورش نیست. همانا رازق 
عجرم عالم ارواح و به پاداش عمل 
تکیه پر مغفرتِ اوست نه بر طاعتِ خویش 
چشم دارم که به ره روی دهد بیخودئی 


ناظي حسن صفاتم. تنه نا ها یا 
من نه در بند جهانم. تنه نا ها یا 
لت , ان حیاتم. تنه نا ها یا 
مت و 
رنجد از صبر و ثباتم تثه نا ها یا 
پر جگر داده براتم. تنه نا ها یا 
خستهٌ قید حیاتی تنه نا ها یا 
جز بدین تست نجاتم. تنه نا ها یا 
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غالبم تشنهٌ تلخاب. نه همچون حافظ 
مایل شاخ نباتم تنه نا ها یا هو 


میر ود حنده به سامان بهاران زده‌ای 
شور سودای تو نازم که به گل می‌بخشد 
آه از بزم وصال تو که هرسو دارد 
لت ان( فان 9۳۳ از 
اندرین تیره‌شب از پرده پرون تافته‌است 


(۱) م: خضر؛ س: خصر 


حون کل ريخته و می به گلستان زده‌ای 
چاکی از پرد؛ دل سر به گریبان زده‌ای 
نشتر از ریز مینا به رگ جان زده‌ای 
طعنه بر بی‌سر و ساماني طوفان زده‌ای 
مي روشن به طربگاه حریفان زده‌ای 


‌‌ 


سا 


غزلیا 


فرصتم باد که مرهم نه زخم جگر است 
خوش به سر میرود از ضربتٍ آهم هر سو 
خوش نوا بلبل پروانه نژادی دارم 
اه از آن ناله که تا شب اتری باز نداد 
چمن از حسرتیان اثر جلوة تست 
حاادرد چس هواس 9ج نی از هر 


۳۹ 


خنده بر بی‌اثریهای نمکدان زده‌ای 
چرخ سرگشته‌تر از گوي به چوگان زده‌ای 
شعله در خویش ز گلبانگ پریشان زده‌ای 
به هم‌آهنگی مرغان سحر خوان زده‌ای 
گل شبنم زده باشد لب دندان زده‌ای 
بارگاهی به فراز سر کیوان زده‌ای 


بنگر موح غباری و ز غالب بگذر 
اینک آن دم ز هواداری خوبان زده‌ای 


ی دارم از اهلي در رم گرفته 
ز سنّاک گفتن چو گل برشکفته 
رگ غمزه از نیش مژگان گشوده 
به رخساره عرض گلستان ربوده 
فسون خوانده و کار عیسی نموده 
ز ناز و ادا تن به معجر نداده 
دمش رخنه در زهد یوسف فکنده 
گهی طعنه بر لحنِ مطرب سروده 
به بلاه صبايم حته بر هم نهاده 
به رویش ز گرمی نگه تاب خورده 
نیارد از من هیچگه یاد هرگز 


۳۰ 


به شوخی دل از خویشتن هم گرفته 
درین شیوه حود را مسلم گرفته 
سر فتنه در زلفب پر خحم گر فته 
به هنگامه عرض جهنم گرفته 
بری بوده و خاتم از جم گرفته 
به شرم و حیا رخ ز محرم گرفته 
غمش گندم از دستِ ادم گرفته 
۲۳ جر ده بر نطق همدم گر فته 
به بازیچه صدگونه ماتم گرفته 
به کویش به رفتن صبا دم گرفته 


که غالب به آوازه عالم گرفته 


گاهی به چشم دشمن و گاهی درآینه 
حیرت نصیب دیده ز بیتابی دل است 
تا خود دلی که جلوه که ۳ پار شد 
باشد که خاکساری ما بر دهد فروغ 


محو خودی و داد رفیبان نمی‌دهی 


(۱)م: تو.س:من 


۳۳ 


پرکاٍ عیب‌جوئی خویشم هراینه 

سیمات .را حقی‌ست همانا بر اینه 

خنجر به خویش می‌کشد از جوهر آینه 

گوئی سپرده‌ايم به روشنگر اینه 
۱ 


۱0۰ 
دورت ربوده ناز به خود هم نمی‌رسی 
دردا که دیده را نم اشکی نمانده است 
در هر نظر به رنگ دگر جلوه میکنی 
هر یک گدای بوسه و نظاره کسی‌ست 


تا چند در هواي تو ریزد پر اینه 
کاندر وداع ق لاد ی پراینه 
حسنت طلسم و فتته و افسون‌گر آینه 
از جم پیاله بين و ز اسکندر اینه 


آهن چه داد غمزة سحر آفرین دهد 
غالب بجز دلش نبوّد در خور آینه 


شاها به بزم جشن چو شاهان شراب خواه 
بات وت و بای اتب رد رقفت 
تو پادشاه عهدی و بختِ تو نوجوان 
در روزهای فرَخ و شبهاي دلفروز 
در خور نباشد ار مي گلگون به هیچ رو 
خون سود در دم فا رضرات ی 
کی وکین تن ور تال 
خون سیاه ناف اهو چه بو دهد 
خواهش ازین گروه پریچهره ننگ نیست 
از رازها حکایتِ ذوق نگاه گوی 
هر چند خواستن نه سزاوار ق تسف 
ی 
در برگ و ساز گوي نشاط از بهار بر 
نت فک ی 
از عطاق تی شیرگه ( باق شاز 
13 حوی حود دعای مرا مستجات دان 


زر بی‌حساب بخش و قدح بی حساب خواه 
گر بازپرس رو دهد از من جواب واه 
بر حور ز عمر و باج نشاط از شباب خواه 
صهبا به روز ابر و اقعفق ماهتاب خواه 
شربت به جام لعل ز قند و گلاب خواه 
چون باده این یژه: دل دشمل کباب خراه 
مستی ژ بانگ بربط و چنگ و رباب خواه 
از حلقه‌هاي زلف بتان مشک ناب خواه 
از چشم غمزه وز شکن طرّه تاب خواه 
از کارشا. کتعایفین. ند اس تیاه 
ققت ز طالع و نظر از افتاب خواه 
در جویبار باغ روانی ز آب خواه 
در بذل و جود بیعتِ خویش از سحاب خواه 
از زلفب حور خيمهٌ خود را طناب خواه 
از ماه نو جنیبتِ خود را رکاب خواه 
دربارة من از کب خود فتح باب خواه 


غالب. قصیده را شمار غعزل درآر 


وز شه براین غزل رقم انتخاب خواه 


غصه گرانبار بوده‌ای 


دارم ِ"« 
دل آن"" بلا کزو نقسی برقي خرمنی 


/ ۱( م 2 من زان 


بر خویشتن ز ابله چیزی فزوده‌ای 
بخت آنچنان کرو اثر مرگ دوده‌ای 


ف 


هر عهویدن 9۳ کال 3 بت سم 
گمنام و زهد کیشم و خواهم به من رسد 
خواهم ز خواب بر رخ لیلی کشایمش 
خواهم رد به«شکرد و پیغاره رام من 
با دین و دانشی چو منی نا چها کند 
با دوستان مباحثه دارم ز سادکی 
حجلت نگر که در ختناتم نیافتند 


۱۵۱ 


خود را در آب و آینه رخ نانموده‌ای 
در رَخت خواب شاه به مستی عنوده‌ای 
چشمی نگه به پردء محمل نسوده‌ای 
در گونه‌گون ادا به زبانها ستوده‌ای 
سجاده و عمامه ز صتعان ربوده‌ای 
ناآزموده‌ای 


صق باب آشنائی 
جز روزهٌ درست به صهبا گشوده‌ای 


در بزم غالب آی و به شعر و سخن‌گرای 
خواهی که بشنوی سخن ناشنوده‌ای 


چون زبانها لال و جانها پر ز غوغا کرده‌ای 
گر نهای مشتاقي عرض دستگاه خسن خویش 
هفت دوزخ در نهاد شرمساری مضمر است 
صد گشاد آنرا که هم امروز رخ بنموده‌ای 
خوبرویان چون مدای خوی ترکان داشتند 
خستگان را دل به پرسشهای پنهان برده‌ای 
یه رخف از زهر عتابت کام جان 
ذره‌ای را روشناس صد بیابان گفته‌ای 
دجله میجوشد. همانا دیده‌ها جوبای تست 
جلوه و نظاره پنداری که از یک گوهر است 
چاره در سنگ و گیاه و رنج با جاندار بود 


بایدت از خویش پرسید آنچه با ما کرده‌ای 
جان فدایت. دیده را بهر چه بینا کرده‌ای 
اقا است اينکه با متجرم را کرد 
مژده باد انرا که محو ذوي فردا کرده‌ای 
آفرینش را برایشان خوانٍ یغما کرده‌ای 
با درستان گر نوازشهاي پیدا گرده‌ای 
تلع طل, خن مات ۱۵ اقا کرد 
قطره‌ای را آشناي هفت دریا کرده‌ای 
شعله میبالد. مگر در سینه‌ها جا کرده‌ای 
خویش را در پرد؛ خلقی تماشا کرده‌ای 
ین اقان کاین در وس انا معا کراده ام 


دیده میگرید. زبان مینالد و دل می‌تپد 
عمده‌ها از کار غالب سر بسر واکرده‌ای 


در ز"""مهریر سین اسودگان نه‌ای 


ای دید اشک ریختن آئين تازه نیست 
بلیل. به گوشة قفس از خستگی منال 
داغم, ز تاعسی که قه تمهیي شین 


ای دل بدین که غمزدهة شادمان نه‌ای 
خود را ز ما مگیر. اگر خون فشان نه‌ای 
چون من به بندٍ خار و خس آشیان نه‌ای 
رنجیده‌ای ز غیر و به من مهربان نه‌ای 


(۱)م: این غزل در نسخه مجلس ترقی پس از دو غزل پس از غزل شماره ۳۰۷ آمده است. 


۱0۵۲ 


گوئی یکی‌ست پیش تو بود و نبودٍ من 
آخر نبوده‌ايم در اوّل خداپرست 
با خويتي, دن شمار جهاء ادخ نی 
دانسخه‌ای. که عاشق زارم» گدا نیم 
نازم تلونٍ تو به بختٍ خود و رقیب 
با دیده چیست کار تو. لختِ جگر نه‌ای 


دیوان غالب دهلوی 
بامن نشسته‌ای و زمن سرگران نه‌ای 
با از سادکستي: ار فدضطات نایم 
با غیر در حسات وفا همزیان ه‌ای 
دائم که شاهدی. شه گیتی‌ستان نه‌ای 
با او چنین نبودی و با ما چنان نه‌ای 
در دل چراست جاي تو. سوز نهان نه‌ای 


عالایی زپیود(نسست که تست بر دهر 
بر خویشتن ببال اگر در میان نه‌ای 


مر ز فنا فراغ را مژدهٌ برگ و ساز ده 
طرّه جیب را ز جاک شانهة التفات کش 
داغ به سینه زیورست دل به جفا حواله کن 
از نم دیده دیده را رونق جویبار بخش 
شرم کن آخر ای حیاء اينهمه گیر و دار چیست 
ای گل تر به رنگ و بو اينهمه نازش از چه رو 
یا به بساطٍ دلبری عام مکن اداي لطف 
ای تو که غنچه ترا بحثٍ شکفتن از پراست 


گربه غمی که خورده‌ام رحصتِ اشک واه نیست 


سایه به مهر واگذان قطره به بحر بازده 
عارض خویش را ز اشک غازه امتیاز ده 
می ز شرر گران‌تر است» سنگ به شیشه ساز ده 
وز تف ناله. نله را چاشنی کداز ده 
خاطر غمزه بازجو رخحصتِ ترکتاز ده 
منت ابر یک طرف. مُزد چمن‌طراز ده 
یا ز نگاو خشمگین مژد: امتیاز ده 
سرو کرشمه بار را درس خرام ناز ده 


‌ 


هم به دلی که برده‌ای طاقت ضبط راز ده 


ای که به حکم ناکسی تيره ز عیش غالبی 


حیز و ز راه داوری بال هما به گاز ده 


2 کیستم کالست: فا مشاطگ حان زده‌ای 
پاس رسوائي معشوق همین است اگر 
شوق را عربده با حسن خودآرا باقیست 
دل صدحاک اون به برش ٩‏ بفرست 
نا ی 
بهر سرگرمی ما خانه‌خرابان باید 
فارغ از کشمکش عشوه جنونی دارم 


۱( م:جانش 


کوهراهانی من از دلم حفهال‌زوهای 
وای ناکامی دستٍ به گریبان زده‌ای 
من و صد پاره‌دلی بر صف مژگان زده‌ای 
شانه‌ای در خم آن زلفب پریشان زده‌ای 
سیر از بطق ارت بات دای 
حسنی از تاب حود ال ان ره رک 
پشتٍ پائی به سر کوه و بیابان زده‌ای 


غزلیات 


سر ۳ ۰ ۴ جلوه گری‌ها از فلت خر 
5 جهاأ مزده خونگرمی فاتل دارد 
خواستم شکولً پیداد تو انشا کردن 
وای بر من که رقیب از تو به من بنماید 
هد به و از بزم حریقان ما را 


۱۵۳ 


قز کل ال رس وتا آتهی قاقان زقودا 
ناوکی در ره دل قطره ز پیکان زده‌ای 
قلم از جوش رقم شد خس طوفان زده‌ای 
نامه واشده؛ مهر به عنوان زده‌ای 
رخ خوی کرده ز شرم و لب دندان زده‌ای 


برد در آلجمن شعله رخانم. غالب 


ذوق پروانه بر روی چراغان زده‌ای 


بر دست و پای بندٍ گرانی نهاده‌ای 
ایمن نیم ز هر ار رسته‌ام ز بند 
گوهر ز بحر خیزد و معنی ز فکرٍ ژرف 
تا در امید عطر بة بثلار بگلود 
بی‌گر یزگاه 
رازست. قر دلی, به خفانی شکستلاق 
دوزخ به دام سیئه گدازی نهفته‌ای 
بر بل قلی تن نشاطی دمیده‌ای 
هر دیده را دری به خیالی گشوده‌ای 


قا. لته با وراد 


نازم به بندگی که نشانی نهاده‌ای 
دلدوز ناوکی به کمانی نهاده‌ای 


از لطف در حیات نشانی نهاده‌ای 
اتععمال امانل. تبافهاخ 
دادست. گر سری به سنانی نهاده‌ای 
۳ ۹۳ 
بر هر تنی سپاس روانی نهاده‌ای 
هر فرقه را دلی به گمانی نهاده‌ای 


در مرگ 


غالب ز غصه مرد. همانا خبر نداشت 
کاندر خرابه گنج نهانی نهاده‌ای 


نقس را بر در این خانه صد غوغاست بنداری 
حباب از فرق عشاق است و موج از تبغ خوبانش 
به گوشم میرسد از دور آواز درا امشب 
ازو باور ندارد دعوی ذوق شهادت را 
در و دیوار را در زر گرفت اه ییا ۲2 
فداتشی جان که بهر کشتدم تلبیرها دارد 
گرستیم آنقدر کز خون بیابان لاله‌زاری شد 
جنون الفتِ همچون خودی دارد. تماشا کن 


دلی دارم که سرکار تمتاهاست پنداری 
شهادتگاه ارباپ وفا دریاست پنداری 
دلی گم‌گشته‌ای دارم که در صحراست پنداری 
نگاهش با رقیب و خاطرش با ماست پنداری 
شب آتش‌نوایان آفتاب‌انداست پنداری 
عتاب من به بختِ خویشتن بیجاست پنداری 
خران ما بهار دامن صحراست پنداری 
شکست صد دل از رگ رخش پیداست پنداری 


نویلٍ وعد؛ فتلی به گوشم میرسد. غالب 
لب لعلش به کام بیدلان گویاست پنداری 


۱6۴ 


گر نه نواها سرودمی. چه غمستی 
شا ادن بط ز لبتاه کلاقت 
گر غم دل بودمی که تا دم مردن 
اففت. دار مطلقنی کل تا نم زقاست 
نی به سخن مُزد نی ستایش, اگر من 
نیست مشامی شمیم‌جوی. اگر من 
چون در دعوی توان به لغو گشودن 
چون دل یاران توان به هل ربودن 
گر که عنل ال کین که متسه 
کر ابه. ساکل: مست, کتعی. که سم میتی 
حیف ز عیسی که دور رفت» وگرنه 
آه ز داد کان نماند. وگرنه 


دیوان غالب دهلوی 


منکه نيّم. گر نبودمی. چه غمستی 
گر همه صورت زدودمی. جحه عمستی 
هم بحود از خحود فزودمی. حه غمستی 


بیخیر از شود عنودمی. جه عمستی 
کشت کدیور درودمی. چه غمستی 
غالیه چندین نسودمی. چه غمستی 
من به هتر گر کشودمی. چه غمستی 
من به سخخن گر ربودمی. چه غمستی 
گفتمی و خود شنودمی. چه غمستی 
گفت خود را ستودمی. چه غمستی 
معجزه؛ٌ دم نمودمی. جه عمستی 

عمستی 


ناله به لحن آزمودمی. چه 


قاقه. غالب» چجو یست یرس ز عرفی 
(گر من فرهنگ بودمی. جه غمستی) 


در بستن تمثا تو حیرت رقمستی 
غم را به تنومندي سهراب گرفتم 
بیداد بوّد یکسره هشتن به کمر بر 
خرسندی دل پرده گشاي اثری هست 
گفتن ز میان رفته و داتم که ندانی 
این ابر که شوید رخ گلهای بهاری 
در بادیه از ریزش خونابة مزگان 
زانسانکه نظر خیره کتّد برق جهانسوز 
در عهدٍ تو هنگام تماشاي گُل از شرم 


بش که به پرکار تاتین علمستی 
خود موج می از دشنة زستم چه کمستی ٩(‏ 
زلفی که ز انبوهي دل خم به خمستی 
شادم که مرا اینهمه(؟ شادی به غمستی 
با من که به مرگم ز تو پرسش ستمستی 

#« 
رو داد مرا هر رگ خاری قلمستی 
با حرف تمنای تو گفتن دزمستی 
نطاه و ک غرقه خوناب همستی 


از دامن ما پرورش‌اموز 


زین نقش نوائین که برانگیخته غالب 
کاغذ همه تن وقفب سیاس قلمستی 


(۱) م: چه کمست ۰ س:علمستی 


سس سس 


(۲( این همه س: این مه 


‌‌ 


ای به صدمهُ آهی بر دلت ز ما باری 
وه که با چنین طاقت راه بر دم تیغست 
در جنون به من ماناست. گر ز عجز حون گردد 
غم چه در ربود از ما. اینک آنچه بود از ما 
ای فنا. دری بگشاء بو که در تو بگریزد 
بهره از وجودم نیست» زین کشش گشودم نیست 
نا مومن و کافر بر چه دستگاه آخر 
بر جنون صلائنی زن. عفل را ففائی زن 


۱۵۵ 


اینقدر گران نبوّد ناله‌ای ز بیماری 
پای بر نمی‌تابد رنج کاوش خاری 
ناله‌ای که برخیزد از دل گرفتاری 
سینه‌ای و اندوهی. خاطری و آزاری 
هم ز خلق نومیدی. هم ز خویش بیزاری 
پا و داغ رفتاری. دست و حسرتِ کاری 
سبحه‌ای و مسواکی. قشقه‌ای و زئاری 
داده‌ای ز امردی سر به بند دستاری 
غنجه راست آهنگی, سره ژاکتت: وختاواقن 


کاش کان بت کاشی در پذیردم غالب 
بنده توام گویم. گویدم ز ناز «آری» 


تن خوبی خرد گوید که کام دل مخواه از وی 
نگارم ساده و من رند رنگآمیز رسوایم 
به موج ناله میرویم غبار از دامن زینش 
جنون #9 را نازم که چون قاصد روان گردد 
چه سنجم داوری باسامری سرمایه محبوبی 
ز هم دوریم با این مایه نسبت» نامرادی بین 
شکستن راء خدای؛ هم بدین اندازه قسمت کن 
بتان را جلوه ناش به وجد آرد. شگرفی بین 
شدم غرق شط نظاره و با غیر در تابم 
نگاهش‌شرمگین باشد چو مژگان سرکشست. آری 


نکوروی و نکوکار و نکونامست. اه از وی 
چه نقش معا بندم بدین روي سیاه از وی 
کمین‌ها دیده‌ام» عافل نیم در صبدگاه از وی 
دوم بیخویش و گیرم نامه اندر نیمه‌راه از وی 
که باشدجون دل داور زبال دادخحواه از ری 
شب تاریک از ما باشد و روی چو ماه از وی 
دلی از ما و عهد و طرّه و طرفب کلاه از وی 
بزهمن باشد» اما دیر 3 شتایفاه از ری 
که دانم می‌تراود دعري ذوی نگاه از وی 
فر و ماند سیه‌داری که 33 سیاه از وی 


به غالب اشتی کردیم دیگر داوری نبود 
گزاف دائمی از ما شراب گاه گاه از وی 


۳۶۴ 
مرا پس است ز خوبانِ روزگار یکی 
نشان دهد ز پناهای استوار یکی 
ناامیدوار یکی 


نخواهم از صفب حوران ز صدهزار یکی 
سراغ وحدتِ داتش توان ز کثرت جست 
چه گویم از دل و جانی که در بساط منست . ستم رسیلده یکی, 


۱۶ 


دو برق فتنه نهفتند در کقب خاکی 
ول معالل, که گوییند بر صتّك عشام 
ز ناله‌ام له لت اعد هار الست 
مرو ز آینه خانه که خوش تماشانی‌است 
زهی نگاه سبکسیر و شرم دوراندیش 
قوافی مکی بمن ۷ یگشز اتطتست اکن 
چه شد که ریخت زبان رنگ صدهزار سخن 


دیوان غالب دهلوی 


بلاي جبر یکی» رنج اختیار یکی 
ستوه آمده از جور خوي یار یکی 
فلت که سل بل رون هن شران رگن 
یکی تو محو خودی و چو تو هزار یکی 
یکی به دزدی دل رفت و پرده‌دار یکی 
مرا چو شعله بوّد پشت و روي کار یکی 
به خون سرشته نوائی. ز دل برار یکی 


منم ز خاکافتیفان: ای قبار یکی 


ترا برققانن از علز* ناف 
غم راست به دلسوزی سعي ادب‌آموزی 
صد ره به هوس خود را با وصل تو سنجیدم 
ذوق دل خودکامش دریاب ز فرجامش 
رو تن به خرابی ده تا کار روان گردد 
چشمی که به ما۲۱ دارد ک رو به فا دارد 
جان باغ و بهان اما در پیش تو خاکستی 
راز تو شهیدان را در سینه نمی‌گنجد 
ساقی به زرافشانی؛ دائم ز کریمانی 
فیض ازلی نود مخصوص گروهی را 
هم جلوه دیدارش در دیده نگاهستی 


حون ناشده رنگ اکنون از دیده روانستی 
افاستای. را از ۳ انش 
یک مرحله تن. وانگه صد قافله جانستی 
هر حلق گل‌دامش چشمی نگرانستی 
طوفان زده زورق را هر موج عنانستی 
خود نیز رخ خود را از حیرتیانستی 
تن مشتٍ غبار. اما در كوي تو جانستی 
هر سبزه درین مشهد مانا به زبانستی 
پیمانه گران‌تر هست"" گر باده گرانستی 
حرفی‌ست که مّی خوردن آئین مغانستی 
هم لذت آزارش در سینه روائستی 


آحر نه شب ماه است؛ گیرم رمضانستی 


اقا ز هل" فی؟ کافر اي 


خی نتب 


سس 


بالا بلندی کوته‌قبائی 


سپس سس سس سس 


(۱) م: من. نسخه (س) این کلمه را ندارد و نسخه م (از) را ندارد. اين مصرع در نسخه مجلس 
ترافس تکنن اصت .فسات هی تکسر ان اسسظا این 


(۲) م: اندازه 
(۴( 0 ده 


۳( 0 بها 


0 


غرلیات 


از خوي ناخوش دوزخ هیبی 
در دیر گیری غافل نوازی 
زردسگ کفین.. ال‌پبزسن 
چون مرگ نا گه بسیار تلخی 
در کام پبحتی؛ عسسک ابر 
گستاخ سازی پوزش پسندی 
در کینه ورزی تقسیده دشتی 


از زلفب پرخم مشکین نقابی 


در عرض دعوی لیلی نکورهی 
بر رَغم غالب مجنون ستائی 


۳۹۳۹ 


به دل ز عربده جائی که داشتی داری 
به لب چه خیزد از انگیز وعده‌های وفا 
تو کی ز جور پشیمان شدی, چه میگوئی 
به سینه چول دل و در دل چو جان خزیدی و باز 
عتاب و مهر تو از هم شناختن نتوان 
خراب بادهٌ درشینه‌ای. سرت گردم 
به کردگار نگردیدی و همان به فسوس 
کرشمه بار نهالی که بوده‌ای هستی 
هنوز ناز پی غمزه گم نداند کرد 


۱۵۷ 
وز روي دلعش مینو قبائی 
ها یاه 
در" زودمیری عاشق‌ستائی 
ُرسم گذاری زمزم سرائی 
۷9 ۳3 گدائی 
طاقت گدازی صبر آزماتی 
" مهربانی بستانسرائی 
از تاش تن زرین ردائی 
شمار عهدٍ وفائی که داشتی داری 
نم ادن طلنست» جفایی که دامت, دارق 
دروغ راستت ضعانی که ای دارق 
نگاه مر ۰ فزاضی, که داشتتی, دارزق 
ععرز فالت ان که دی دارقق 
ادا رشان که دالتین, دازای 
حدیت رور جزانی که دزن دزی 
له مت ز فقتها گلواتی که داشتی داروی 


اداي پرده کتانی که داشتی داری 


جهانیان ز تو برگشته‌اند گر غالب 


ترا جه باک خحدائی که داشتی داری 


اگر به شرع سخن در بیان بگردانی 
نیم ناز که طرح جهان نو فکنی 
یک کرشمه که بر گلین خزان ریزی 
تانق عم اه شیر نی یه لهه, اراتن 
گلشتی که خرامی, به باده آشامی 


9 
به 


۹ 


() م: ور 


ز سوی کعبه رخ کاروان بگردانی 
میتی سنوی ‌ آسمان بگردانی 
بهار را به در بوستان بگردانی 
بلاي طلمتِ مرگ از روان بکفاتی 


قدح ز جوش گل ارغوان بگردانی 


(۲) م: میرم 


۱0۸ 


به کوي غیر روی» چون مرا به ره نگری 
وفا ستای شوی. چون مرا به یاد آری 
به بیع خوي خودم در عدم بخوابانی 
به بذله خاطر سلامیان بیازاری 


دیوان غالب دهلوی 


به جبهه چین‌فکنی و عنان بگردانی 
به خویش طعنه زنی و زبان بگردانی 
به ذوقی روي خودم در جهان بگردانی 
به جلوه قبل زردشتیان بگردانی 


اجازتی که کنّم ناله تا کجا غالب 
ز لب به سینة تنگم فغان بگردانی 


ای موج کُل. نویدٍ تماشاي کیستی 
بیهوده ئیست سعی صبا در دیار ما 
خون گشتم از تو باغ و بهارٍ که بوده‌ای 
یادش بخیر. تا چه قدر سبز بوده‌ای 
از خاک غرق کب خونی دمیده‌ای 
نشینده لذّتٍ تو فرو میرود به دل 
با توبهار این همه سامان ناز نیست 
در شوخی تو چاشنی پرفشانی است 
از هیچ نقش غيرٍ نکوثی ندیده‌ای 
تن تا اابهته ی تلود 


بی‌پر ده صید دام تپشهای کیستی 
ای دیده. محو چهرءٌ زیبای کیستی 


ای شب. به مرگ من که تو فردای کیستی 


غالب نوای کلکِ تو دل می‌برد ز دست 
5 9ج شیوه انشای کیستی 


کافرم گر از تو باور باشدم عمخوارئی 
از کنار دجله آتشخانه چندان دور نیست 
شادباش. 9 غم. ز بیم مرگم ایمن ن ساختی 
فک تاک وتات عازن یقت 
برق از فهرت کباب بی محابا سوزیئی 
با رد گفتم» چه باشد مرگ بعد از زندگی 
ای دل, از مطلب گذشتم دستگاهت را چه شد 
دارد اتقار ‏ ال 5ز ضمیرم شوق دوست 


۱ ۵ اگلاازیی تال 


استو._لقام, رنه نوف تخولرشی 
کشتی ها بر سای زلهکرستان بار0! 
گشت صرف زندگانی. بود گر دشوارئی 
۳ ساطور پنهانست تب کارئی 
مرگ از الففت* حالاک "درد زاف 
گفت هی خواپ گرانی 
شبونی. شوری. فغانی. اضطرابی. زارتی 
همچو رقص نله در کارم لب 


از سین تلازش 


زنهارئی 


5 ات "9 مه 3 ۱ سا ۰ > اد ده ۶ 
دل نس دزدید و خون گردید بخ چشم بین کش" به لعل و در توانگر کرده در افشارئی 
زله بر دار ظهوری باش. غالب. بحث چیست 


در سخن درویستی باید نه دکان دارئی 


۳۲۳ 


رفت آنکه کسب بوي تو از باد کردمی 
رفت آنکه گر به راو تو جان دادمی ز ذوق 
رفت آنکه گر لبت نه به نفرین نواحتی 
رفت آنکه قیس را به سترگی ستودمی 
رفت آنکه جانب رخ و قذت گرفتمی 
رفت انکه در اداي سپاس پیام تو 
اکنون خود از وفاي تو آزار می‌کشم 
بندم منه ز طرّه که نایم نمانده است 
آحر به دادگاه دگر اوفتاده کار 


دقع و یه تا با رامین 
از موج گرد ره نفس ایجاد کردمی 


رنجیدمی و عربده بنیاد کردمی 
در چایکی ستایش فرهاد کردمی 


در جلوه پحث با گل و شمشاد کردمی 
هر گونه مرغ صدقفس آزاد کردمی 
رفت آنکه از جفاي تو فریاد کردمی 
رفت آنکه خویش را به بلا شاد کردمی 
رفت آنکه از تو شکوة بیداد کردمی 


غالب هوای کعبه به سرجا گرفته است 


مژد؛ خرمی و بی خللی را مانی 
بسکه همواره دلاویزی و شیرین حرکات 
جلوه فرمائی و جاوید نمانی به کسی 
و ی پپتواز؟ اانگ.. وشن 
به توانائی کوشش ننتوان یافت ترا 
جز به چشم و دل والاگهران جا نکُنی 
به دل هر که به چشم تو درأید ناگاه 
ای که در طالم ما نقش تو هرگز نتشست 


ابدی جئت و فیض ازلی را مانی 
سای طوبی و جوی عسلی را مانی 
سیمیائی و بهشتٍ عملی را مانی 
ای که در لطف رقمهای جلی را مانی 
سرخوشیهای قبول ازلی رامانی 
جلوة نقشس کف پاي علی را مانی 
دارگ ال ما اتصتفعا ک‌والش زا ساقن 
زهرة حوتی و شمس حملی را مانی 


اخفارزیز شیوه گفتار که داری غالب 


گر ترقی نکنم. شیخ علی را مانی 


(۱) م: این مصرع چنین است: کش به لعل و در تو نگر کرده دزد افشاریی 


() م: ولی: س: دلی 


۱۶۰ 


۳۳۵ 
ای که گفتم ندهی داد فلا ارام ندهی 
نتراود ز دلی 
ماه و خورشیذ درین دائره بیکار نیند 


حشمه نوش همانا 


پای را خحضر فدم‌سنجي کوئی نشوی 
سر به راو دم شمشير جوانی نتهی 
یله را یه اننان کفانی. نی 
خون به ذوق غم یزدان نشناسی نخوری 
حیف. گر تن به سگانْ سرٍ کوئی نرسد 
اهتناق) ا ان ااست» قی ۳ بط 
به حم طرَة حوران بهشت آویزند 


دیوان غالب دهلوی 


تا چو من دل به مغان شیوه نگاری ندهی 
کش نگیری و در انديشه فشاری ندهی 
تو که باشی که به خود زحمتِ کاری ندهی 
دوش را قدر گران سنگي باری : 
تن به بنٍ محم فتراي سواری : 
مالش بیداد غباری 
دین به مهر حي الفت مگذاری : 


دیده را 
کب خونی که بدان زینتِ داری : 
وای» گر جان به سر راهگذاری : 
نقد هوشی که به سودای بهاری : 
بان بوارقه دلی را که ب" رک 7 


گر تنل نبوده ابربهاری غالب 
که بو فنگاهبی و زافشانده شماری ندهی 


۳۳۶ 


همنشین. جان من و جان تو اين انگیز. هی 
عیر دانم رف ذوق نگه داشتفااقیت 
بر سر کوی تو بیخود گشتنم از ضعف نیست 
ننگ باشد چشم بر ساطور و خنجر دوختن 
تیشه را نازم که بر فرهاد آسان کرد مرگ 
عم زا وان خررشته آازو کساي ادب‌گرست 
ریزش خشت از در و دیوار برگ راحتست 


گفتم. اری رونق بازار کسری پشکنی 


سینه‌ای از ذوق ازار متش لبریز هی 
کی بی فعلف زه دتعول, داد از ن ین 
کشت رشکم. نیارم دید خود را نیز. هی 
غنچه آسا سینه‌ای خواهم جراحت خیز هی 
خنجرٍ شیرویه و جان دادن پرویز. هی 
ان تحیام تست و بل یل موی اه 
ای را کاستانه ما ریق تالین حیزء هی 
گرم کردی در حجهان هتکامة عنگیز هی 


غالب. از خاک کدورت‌خیز هندم دل گرفت 
اصفهان هی یزد هی. شیراز هی. تبریز. هی 


۳۳۷ 
خشنود شوی. چون دل خشنود لیابی ترسم که زیانکار کسی. سود نیابی 
از قافلةٌ گرم روا تو نباشد رختی که به سیلش شرراندود نیابی 
فرقی‌ست نه آندک ز دلم تا به دل تو معذوری» اگر حرف مرا زود نیابی 


غزلیات 


۳ ذوق خداداد. نظر دوختگانيم 
در وجد به هنجار نفس دست فشانیم 
در مشرب ما خواهش فردوس نجوئی 
در بادء سل 
چون آخر حسن است. به ما ساز که دیگر 
آن شرم که در پرده‌گری بوده نداری 


اندیشه ما درد 


در سین ما زخم نمک سود نیابی 
در حلقّه ما رقص دف و عود نیأبی 
در مهم ما طالع مسعو د نیایی 
ار کل ما کاده نساب 


ان شوق که در پرده‌دری بو د 


غالب به دکانی که به امید گشودیم 


سرمایة ما جز هوس سود نیابی 


سر چشمه خونست ز دل تا به زبان. های 
سیرم نتوان کرد ز دیدار نکویان 
ذوفی‌ست درین مویه که بر نعش منستش 
در خلوتِ تابوت نرفتست زٍ یادم 
ای فتوی ناکامی مستان که تو باشی 
یاداور ناگفته شنو. رفت حوالت 
از جنت و سرچشمه کوثر چه گشاید 
سیماب تنی کر رم برقست نهادش 


در زمزمه از پرده و هنجار گذ 


۳۳/۸ 


دارم سخنی با تو و گفتن نتوان 
نظاره بود شبنم و دل ریگ روان, 
ها دلشده هپچ مگوي همه دان. 
بر تخْتةٌ در دوخته چشم نگران 
مهتاب شب جمعهٌ ماو رمضان, 
دردی که به گفتن نپذیرفت کران 
خون گشته دل و دیدءة خونابه‌فشان: 


رامشگری شوق به ات فان هاع 
گر دیده مرا مایة ۱ حان. های 


غالب به دل‌آویز که در کارگه شوق 


نقشی‌ست درین پرده به صد پرده نهان: های 


زاهد که و مسجد چه و محراپ کجائی 
دریا ز حباب ابله‌های طلب تست 
بوی کز و شبنم سزد کل ما را 
ان شور که گردانی, کی دنت کلازاد 
با گرمی هنگاماٌ خواهش نشکییم 
غوّاصی اجزايی نقس دیر ندارد 


۳۳۹ 


عید است و دم صبح. مي تاب. کجائی 
نور نظر. ای گوهر نایاب. کجائی 
صرصر تو کجا رفتی و سیلاب. کجائی 
شکو؛ بی‌مهري احباب کجائی 
کبمان 
کجائی 


ان 
ای لختٍ دل غرقه به خوناب 


کای روشتي دیده بی‌خواب؛ کجائی 
از کال ندمی. دام جگرتاب کجائی 


۱۶۲ 


ِِ 


شوری‌ست نواریزی تارٍ نفسم را 


دیوان غالب دهلوی 


بیدا نه‌ای» اي جنبش مضراب. کنجائی 


بنمای به گوساله‌پرستان ید بیضا 


یه گهیامن: بای فنگیربرچد نش ناگ 
آنکه جوید از تو شرم و آنکه خواهد از تو مهر 
بازوي تیغ ازمائی داشتی, انصاف نیست 
گر نه در تنگی دهان دوست چشم دشمن است 
تا دران گیتی شوم پیش شهیدان شرمسار 
خواهدم در بندٍ خویش, اما به فرجام بلا 


بر سر راو تو با خویشم به جنگ آرد همی 
خون کند دل را نخست. آنگه به چنگ آرد همی 
عذر اگر باید. به مستی رنگ رنگ آرد همی 
تقوی از میخانه و داد از فرنگ آرد همی 
کز تو بختم مژد: زخم خدنگ ارد همی 
از چه رو بر کامجویان کار تنگ آرد همی 
رنجد و بیهوده در قتلم درنگ آرد همی 
حلقَة دام من از کام نهنگ آرد همی 
گر به جاي شیشه بخت از دوست سنگ ارد همی 


چشم خلقی سرمه‌جوی و روي غالب درمیان 
در رهش آنديشه با بادم به جنگ اآرد همی 


۳۳۱ 


دیده‌ور آنکه تا نهد دل به شمار دلبری 
فیض نتیجه ورع از می و نغمه يافتیم 
ودب تفت و گر ه تن در فان 
ای تو که هیچ دزه را جز به ره تو روی نیست 
هر که دلست در برش داغ تو رویدش ز دل 
بسکه به ف عاشقی غیرتٍ غیرجان گزاست 
رشک ملک چه و چرا چون به تو ره نمی‌برد 
یتک بر جوم یمزر نمی زود که بر 
کوثراگر به من رسد, خاک خورم زٍ بی نمی 
درد ترا به وق جنگ قاعد؛ تهمتنی 


فر ذل سنگ بنگرة رقف بتان آذری 
زهر؛ٌ ما براین افق داده فروغ مشتری 
شکر گرفت نارساء شکوه شمرد" و سرسری 
در طلبت توان گرفت بادیه را به رهبری 
بو جد نش فان ایب تین 
با تو خوشم که جز تو نیست. روی به هر که آوری 
بیهده در هواي تو می‌پرد از سبکسری 
اشک به دیده بشمری ناله به سینه بنگری 
طوبی اگر ز من شود. هیمه کشم ز بی بری 
فکر مرا به زیر زنگ آئينة سکندری 


بینیم از گدازِ دل در جگر آتشی چو سیل 
غالب. اگر دم سخن ره به ضمیر من بری 


(۱) م: شمرد» س: سمر 


ز بسکه با تو به هر شیوه آشناشتمی 
امیدگاه من و همچو من هزار یکی‌ست 
سخن ز دشمن و غمهای نا کوارش نیست 
دیّت مگوی و ملامت مسنج و فتنه مگیر 
به سرمه غوطه دهیدم که در سیه مستی 
ستم نگر که بدین بختٍ تیره‌ای که مراست 
چگونه تنگ توانم کشیدئت به کنار 
نکر ده وعده که بر عاجزان لین ۹۳ 


به باده. داغ خودی از روان فروشسته 


و 


به عشی مرکز پرکار فتنه‌هاستمی 
ز رشک در صدد ترک مذعا سنمی 
ز دوست داغ ستمهای نارواستمی 


امد سنج فغانهايی نارساستمی 


به هرزه ذوق طلب میفزایدم غالب 


که باد در کف و آتش به زیر پا مهم 


دلم در ناله از پهلوي داغْ سینه تابستی 
بهارم دیدن و رازم شنیدن برنمی‌تابد 
هجوم جلو؛ گل کاروانم را غبارستی 
فغانم را نوای صور محشر همعنانستی 
ز خاکم ناله میروید. ز داغم شعله میبالد 
خطانی سر زد از بی صبری و شرمنده از نازم 
دلم صبح شب وصل تو بر کاشانه می‌لرزد 
زهی جان و دلم کز هفت دوزخ یادگارستی 
دلم میجوئی و از رشک می‌میرم که در مستی 
محبّت در بلا اندازه می‌جوید مقابل را 
گلویم تشنه و جان و دلم افسرده» هی سافی 
سیباس آن کی الق اشتهنای (تاوفتتن 
نگویم ظالمی. اما تو در دل بوده‌ای وانگه 
منال از عمر و ساز عیش کن کز بادٍ نوروزی 


بر آتش‌پاره‌ای چسبیده لختی از کبابستی 
نکه تا دیده خونستی و دل تا زره ابستی 
طلوع نشثة می مشرقم را افتابستی 
بيانم را رواج شور طوفان در رکابستی 
رسیدای گزرو اتیب دبای اضظراباشتی 
به حسرت مردن استغلاي قاتل را جوابستی 
ما ی ای ات ی 
خوضا ریاها سرت کررقشت تین انتخایسین 
جوا 16 کش ابر اقاریش قزر گر 
کتانٍ هوش را مر جلوة گل ماهتابستی 
بده نوشینه داروئی که هم آتش هم آبستی 
شکالت. از دعاگزاال» اثاز ابا 
دش دارم که همچون خانه ظالم حرایستی 


طفیل اوست عالم غالبك تیگ نمیدانم 


(۱) م: پبخشاید 


۱۶۴ 


از نم ۸ فا نات تا کي 
این گوهرٍ پرفروغ یارب 
این راهرو مسالي قدس 
بيتابی برق جز دمی نیست 
جان در طلب نجات تا چند 


پرسش ز تو بیجساب باید 


۳۳۴ 


دیوان غالب دهلوی 


این گنج درین خراب تا کی 
الگ: اک آنهه کا اکن 
واماندة خورد و خواب تا کی 
ما وین همه اضطراب تا کی 
دل در تعپ عتاب تا کی 
9 5 یی 


یا حضرتِ بوتراب. تاکی 


فردات غزرل 


نازم آن فتنه که در دشت به غمخواری قیس 
دو روز دیر کن ای مرگ خالصالله 
عبودیت(* نکند اقتضاي خواهش کار 


کلم زر نافه فر ود اید و محفل برود 


نمی رل اقاوازهای کدی رابت ۹ 


میتوان گفت که این بنده خداوند نداشت 


بو که به هنجار نو زخمه ز تار اوری 


کن فیکون دگر بر سرٍ کار آوری 


() م: کارست 


)۲( دو تفت سگلیز: تن تست ۱۳۳ کلااز 1 


غزلیات ۱۶۵ 


خاتمةٌ دیوان فارسی 

یزدان را که سخن آفرید. و زبان را به رنگارنگ شیوه گویا کرد. جهان جهان نیایش, و 
روزگار را که در نگارش ستوده روشی پیش آورد. و نگارندگان را به نوای کلکم سر حوش 
نشاط جاوید ساخت. هزار افرین. پيشینه رهروانْ فراخناي سخن را که به سرمنزل نیکنامی 
پای‌افراز از پای. کشیده و بند از کمر گشاده, به سایهٌ نخلهای فراوان برگ ارمیده, بارگی را به 
چرا سر داده‌اند. از من, که واپسین این فروهیده کاروان و گزین بادیه نوردان را از دنباله روانم» 
فراوان درود باد. 

همانا گرایش اندیشه به نواسنجی این پوزش, در خواه فیضان همت است. و کدیة 
اثرهای قبول. که به تنومندی آن معنوی نیرو. کار از پیش توان برد. و به گرانمایگی این 
آمیغی عطیّه بر کرده. ناز میتوان کرد. 

کران پذیرفتن جاد؛ این حجسته را که خرد گره گشائی آنرا به بستن شیراز؛ اجزاي 
نخستین دیوان تأویل فرمایدء اوحر یز فز اتفاق افتاد. رفتگان» که اگر آشکارا بینان خرده نگیرند» 
گویم که یکی از ابشانم و بالجمله روي سخن بدیشانست. گمان نبرند که رهگذر تنگ بود یا 
ره‌انجام لنگ - حاشا که رهرو را بر دل از نگارین رباطهاي سر راه بندی و خوی را به مهرٍ 
راه‌نشینان این مرحله پیوندی بوده باشد. 

تن 
در سلوک از هر چه پیش آمد گذشتن داشتم کعبه دیدم. نقش پاي رهروان نامیدمش 

گویند چون چنین است درنگ از چه روی و گرانپائی را چه عذر؟ هان و هان 
رخشی بدان توسنی که عنانش موی و مشامش بوئی برنتافتی و از شموسی گام به 
درازی ننهاده. جز به پهنا نشتافتی» از ترسنده دلی عنانش کشیده و به لابه اواز 
بوسه‌اش آرمیده داشتمی. چون پاره‌ای از راه بدینگونه که بر شمردم بریده شد و 
روز تاد کعست/ هم جووژن تقلقي توسن فرونشست و هم دست و پای سوار از عنان و 
رکاب خستگی‌پذیر آمد. تاب مهر نیمروز مغز در سر سوار گداخت و تفتگي ریک 
بیابان نعل در پای او نز کر رائض را دم و کره را قدم به گداز آمد. هم آن به آخر 
گرائید و هم اين را به بستر نیاز آمد - توانائی به چاره سگالي توسنی سر آمد. دور 
هنگام گسسته ومی حستگی روی آورد. چه می‌سرايم چه می‌سنجی؟ از روزیکه 
شمارة سنین مر از آحاد فرا ترک رفت و رشتهٌ حساب زحمت یازدهمین گره به خود 
برگرفت اندیشه در رویارو گام فراخ برداشت و گریوه و مغاک بادیة سخن پیمودن 
آغاز نهاد. تا امروز که از همجرت خاتم‌الانبیاء علیه‌التحية والثناء یکهزار و دوصد و 
هفتادو هشت سال گذشته و رصد نگار طالع من به انداز؛ خرامش پيک آسمانی در 
مشاهدة آثار سالي شصت و ششم است» هنوز شخص انديشه کیخسرو این جام و 


۱۶۶ دیوان غالب دهلوی 


افلاطون این خم است. 

رباعی: 
غالب چو ز نارسائی فرجام نصیب هم بیم عدو دارم و هم ذوق حبیب 
تاریخ و لاوتت" شن از عالم قدس هم «شورش شوق» آمد و هم لفظ «غریب» 

کت تا از مج پروسداز آکر تیاده کوبهی دز دلش. فرواد اب ایاقبسی_عنال 
همت را با فطرت جه آوپزشها روی داده و پس از آنکه کار بدانجا رسیده که همدگر از 
کوفتگی فرو مانند به میانجی‌گری توفیق به کدام قرار داد آشتی اتفاق افتاده. خامه در 
جنبش بود و شوق زودگرای. گفتارها از نهیب دورباش اندیشه به درازنای فاصلة دل 
زاف رن بل و اگر که او دلایه و رسد وال سین هشیم آن زا به امه نی زد 

هر چند منش که یزدانی سروش است. در سرآغاز نیز. گزیده‌گوی و پسندیده 
جوی بود. اما بیشتر از فراخ روی پی جاده‌نشناسان برداشتی و کژی رفتار آنان را 
لغزش مستانه انگاشتی, تا هم در آن تکاپو پیش خرامان را به خجستگی ارزش 
همقدمی که در من یافتند» مهر بجنبید و دل از آزرم به درد آمد. اندوه آوارگيهاي من 
خوردندو آموزگارانه من تاد شیخ علي حزین به خنده زیرلبی بیراهه 
رویهای مرا در نظرم جلوه‌گر ساخت و زهر نگاه طالب املی و برق چشم عرفي 
شیرازی ماد آن هرزه جنبشهای ناروا در پای ره‌پيماي من بسوخت. ظهوری به 
سرگرمی گیرائی نفس حرزی به بازوی و توشه‌ای بر کمرم بست. نظیری لابالی خرام 
به هنجار خاصه خودم به چالش‌آورد. اکنون به یمن فرّ؛ پرورش آموختگی این گروه 
فر شته شکوه کلک رقاص من به خرامش تذرواست و به رامش موسیقار به جلوه 
طاّس است. و به پرواز عنقاء آنچه درین اوراق از قطعه و مثنوی و قصیده و غزل و 
رباعی فراهم آمده, همگی ده‌هزار و چهارصد و بیست و چهار (۱۰۴۲۴) بیت است 
که هریک پيراية گلوی بسمل و آویزة گوش دل تواند بود. یارب این متاع به صحرا 
نهاده و این گنجينة در گشاده را از دستبرد معنی دزدان و ترکتاز غلطنگاران در امان» و 
گهرهاي آبدار این ذخیره را بدان روش مستانه بر زبانها روان داری که هر چه در 
قرض پیمایش اپریشم بیان از فرط صفا بلغزد. تا به مغز دل فرونرود. از غلطانی 
بازنایستد - 

رباعی: 

گر ذوقي سخن به دهر آئين بودی. اشعارٍ مرا شهرتِ پروین بودی 

غالب» اگر این فن سخن دین بودی آن دین را ایزدی کتاب این بودی 


قصا ید 


۱ 


در توحید 


ای ز وهم غیر غوغا در جهان انداخته 
7 ۴ ۰ ی مد 4 
دید.ه بیرول و درود از ری ۱39 وانگهی 
ای اسان عالم و اعیان به" پیوند, ال 
و و نم ۵ نی 3 ۲۹ 4 
وم بر خاتم ز حرف بی صدا انگیخته 
قیج را در قالب ابداع درو ار يخته 
عاشقان در موقب دار و رسن وا داشته 
رنگها در طبم ارباب قیاس آمیخته 
ان جنان ۰ سميی براه شبروان افر و خته 
با چنین هنخامه در وحدت نمی‌گنجد دوئی 
راو ۳0۸ کش بو به یمسج صالت در دل است 
کاتبی کش ستد: وصب جلالت در سر است 
نردباتی بسته با دیوار کاحی در نظر 
رفته هرخس, تا قدمگاهی و زانجا خویش را 
ای به نزهتگاه نسلیم. رسولي حق شناس 
3 ۱ 
رف 


هر کجا سرهنگی حکمت در سیاستگاه قهر 


بد رستاخیز نار و مار قوم ناسپاس 


۳ ۳ ۰ دی 
در بروب اصغر 2 حنگ سفاکی زده 


گفته خود حرفی و خودرا درگمان انداخته 


پردء رسم پرستش در میان 
همچنان بر صورتِ علم و عیان 
شور در عالم ز حسن بی‌نشان 
خاک را بر نطع پیدائی ستان 
غازیان در معرضص تیغ و ستان 
نکته‌ها در خاطر اهل بیان 
این چنین گنجی به ۳ بیدلان 
مرده را از خویش دریا پر کران 
وهم در شبگیر. دستش بر عنان 
لرزه در تحریر کلکش از بنان 
فقفاتتشی در ال این از ال 
باه ار 
زآتش نمرود طرح گلستان 
جاب ازدر در تن چوب شبان 
۳ و زو 1576 
در گلوی سعدٍ اکبر طیلسان 


۳۷ ,9 نردبان 


۳ ی ی 


(۱) م: دی 


انداحته 
انداسعته 
انداخته 
انداخته 
انداخته 
انداخته 
انداخته 
انداخحته 
انداخعته 
انداخته 
انداخته 
انداخته 
انداخته 
انداحته 
انداخته 


انداخعته 


۱۷۰ 


از تو در هنگامه بازی خوردگان تار و یود 
وز تو در بازار سوداپیشگان هست و بود 
جر توبن و جرا نب چا 
بر رخ حون ماه برقع از کتان انداخته 
گشته با چشم بتانش نقش هم طرحی درست 
شحتة عشقت کرا بنشانده بر نظع قصاضی 
اد عفن به وتات عدعر دا زاسیر 
تا بود شاهد به ازار دل عاشق حریص 
غم چو گیرد سخت. نتوان شکوه از دلدار کرد 
گل چو ماند دی گردد بر دلش بازار سرد 
گلخن افروزا داغت هشت گلشن را چو خس 
جاده‌پیمایان راهت ئّه فلک را چون جرس 
آتشی از روی گلهای بهار افروخته 
دجله‌ای درساغر معنی طرازان ريخته 
سر به تیغ از دوش جانبازان سبک برداشته 
جز بدین اب اتش زردشت نتوان سرد کرد 
جز بدین الماس نتوان این چنین دردانه سفت 
چشم را بخشیده چونان گردشی کارباب هوش 
داده ابرو را بدینسان جنبشی کاهل قیاس 
ای از شوم تحاران کقر از خویی, ها 
ذوق تمکین گدایانٍ تو گنج شاه را 
تا درین صورت ز چشم دشمنان پنهان بزد 
تا علاج تون آستالققن قیگز دهد 
ای عمل را داده فرجام مکافات عمل 
تندخویان را به داغ ناشکیبی سوخته 
آنکه وصفت را ز خودبینی به گفتن داده‌ساز 
سوخت عالم را صریر کلک من. غالب منم 
رقص خس برشعله‌زانسان سرخوشم دارد که من 
می‌سرایم نغمة توحید و شور این نوا 
زانکه این ترک تیه" اندیشه در عنوانْ حمد 
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رقعه رقعه از پلاس و پرنیان 
بی متاع آواز؟ سود و زیان 
ای هم از گفتار بندم بر زبان 
در نهفتن پرده از راز نهان 
هر کرا دردت به بستر اتوان 
بر کنار نطع فرش ارغوان 
در نهادش شور سودای دهان 
در دلش ذوق سماع للامان 
یال ای اسان 

بهر تجدیدٍ طرب طرح خزان 
در گذار ال آتش‌فشان 

در گلوی ناقه‌های کاروان 

شعله‌ای در جان مرعغ صبح خوان 
رشحه‌ای در کاسه دریا و کان 
بار بر دلهای نامردان گران 
کعبه را جوی بهشت از ناودان 
رخنه از اسلام در کیش مغان 
بر رصن 3۳95 طرح اتال 
در تن شمشیر بندارند جان 
چون گلیم کهنه ظل را برکران 
از دل رنجور و چشم پاسبان 
تست را انلاز طاشتم امتحان 
خارها در رمگذار میهمان 
گرچه دانا شرح آن را بر زبان 
نام‌جویان را به بند دودمان 
بر سمنلٍ شعله. خس بر گستوان 
خاش الق تست بی نان نان 
دانم اندر باده ساقی زعقران 
چون نیم سوراخها در استخوان 
حرفی از فقر و فنا اندر میان 
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انداعته 


۱( 8 تباه 


قصاید 


تا شناسد حد خود زین سرزنش خود را به فهر 
اين گران‌جان عندلیب بی‌نوا کاندر خیال 
زابلهی سنجد که رضوان در هوای معدمش 
بیستش سرماية گر درز ۳ مزردی بود 
با خموشی ساخت پندارم به امیدٍ قبول 


۱۷۱ 


در تمنای بهشتِ جاودان انداخته 
شاج طوبی را ز بار آشیان انداخته 
طرح جشن تازه در باغ جنان انداخته 
چشم بر رسم عطا و ارمغان انداخته 


گفته خود حرفی و خودرا در مان انداخته 


۲ 
در نعت سیدالمر سلین 


مرا دلی است به پس کوچه گرفتاری 
به لاغری کنم آسان قبول فیضص سخن 


به تنگي 2۳ دوست. حاطری دارم - 


ز طوطیانٍ شکرخا مگوی و از من جوی 
ور وگن صق 9 بای 
نه مایه‌بخشی دل در حق زبان بیش است 
نه جوش خون دل از قدر گریه افزون است 
ز بسکه عمر سپردم به بدله‌پالائی 
ز آب خضر نشان میدهم به آسانی 
چو مژده دوست نوازم چو فتنه حصم‌گداز 
جو باد تند که هنگامه‌ستج یقلت مزا ریت 
ملال خاطر حاسد ز من بدان ماند 
چه نگ اگربه سخن هم‌فن است. چون به سخن 
میا که عوی. فل دور همه 
شد آن که هم‌قدمان را ز من غباری بود 
مسنج شوکتٍ عرفی که بود شیرازی 
به سومناتِ خیالم در 1 نی 
بساط روی زمین کارگاه ارژنگی 
9 جوشدم از پرده نفس جو مرا 
بهست و۳ از گوشه ردا که مرا 
مطاع ادم و عالم محمد عربی 
علدو کت که ‌ جاک کنار توق 


او تا رارق 
که رشته زود رباید گهر ز همواری 
که دل ربوده ز دشمن به نغز گفتاری 
نشاط زمزمه و لذتٍ جگرخواری 
چو چشم ناز به خویشم رسد ز بیماری 
بژه چه پیش برد دعوي گهرباری 
چرا نباشدم از تاب چهره گلناری 
ز بسکه خوی گرفتم به لذتٍ خواری 
به ذوق عربده جان میدهم بدشواری 
به/ دق عفادتیسو ها لبان از برکاراین 
ستیزه‌ای بودش با غبار پنداری 
که گرد ره به هوا پیچد از سبکساری 
زدوده‌ام ز ورق داغ ننگي همکاری 
همین بس است مکافات حاسد ازاری 
ز رفتگان بگذشتم به تيز رفتاری 
مشو اسیرٍ زلالی که بود خوانساری 
دوشهای زناری 
فرخاری 
بود به جانْ عدوی نبی شررکاری 


رواد فروز برو 


نز وان تست رفن اشع ره ت رطق 
وکیل مطلق و دستورٍ حضرتٍ باری 
په جبرئیل نویسند عزت آثاری 
دویده تا دل خسرو جراحتِ کاری 


۱۷ 
افاض کرمش در حقائقی افاق 
افاقة الزگق ‏ بر قوائه, افاگاک 
دران نورد که وحدت به چارسری شهود 
متاع او به تماشا سپرد ارزانی 
نشان رتبه ذاتش به عالم توحید 
تو کز وجوب مغایر شماری امکانش 
چنان بود که ببیند به خواب کس خود را 
دران مقام که هنگامه ساز کثرت کرد 
ظهور ایزد یکتا به صورتِ خاصش 
چنین که می‌نگرم جلوة حجاب گداز 
می مشاهده پر زور و من ز ساده دلی 
سحن مدای دک یافت؛ شورشی دارد 
عنان‌گسیخته 
به مطلعی که ز غیبت رساندم به حضور 


دیوان غالب دهلوی 
بسا روح در اعضای جانور ساری 
به شکل رعسه بر اندام آدمی طاری 
فروخحت رو هنکامهةه خربداری 
حدوثٍ او به قدم داد گرم بازاری 


دوپایه برتر از افعالی وز آاری 


ز احولیست نگه در مقام زناری 
ازو مشاهدة حق به عین ببداری 


نهاده در ره اعیان چراغ عغمخواری 


خورم چو بیش کنم حرص بیشتر خواری 


نمک فشانی مستی به مغز هشیاری 


به شرع پیچم و گردم به پویه هنجاری 
کشم نوای نیایش په ناله و زاری 


[مطلع ۱ 


زهی ز حرف تو انديشه را مددگاری 
تور ال, کلم زر کففن, اج اسان قوش 
اسیر دام ترا شلد در هواخواهی 
تو مه شکافی و خورشید را بگرداند 
دم از ترانة خوی تو در اثر سنجی 
به عطرسائی مرج ج نوروزی 
اگر نه خاصه ز بهر بساط عزتِ تست 
چراست اینکه حقش کرده کارفرمائی 
چو موج و بحر ستایشگر ترا پیوست 
سخن یکی است ولی در نظر ز سرعتِ سیر 
سخن ز مدح تو بالد به خویش کز تعظیم 
به فیض کحل ولای تو در نظر دارم 
خود از احاطه علمیة تو بیرون نیست 
د انعفات کل" اففاق. لاش 
به من درین که فروریزد از زبان؛ چه گرفت 


وس وی 


(۱) م: مطلع تن 


خرد بسایة شرعت ز فتنه زنهاری 
تو و مسیح و دمش اجرتِ هواداری 
مریضص عشق ترا حور در پرستاری 
رفیق تو به قدم گاه قدرت اظهاری 
دل از فسانة موی تو در نشان داری 
په مشک‌زاتی نافيب غزال ‏ تاتاری 
بنای کعبه درین کهنه پاردیواری 
چراست اینکه خلیلش نموده معماری 
نشاط فیض ازل با زپان کند یاری 
کند جو شعله جواله نقطه برکاری 
به صد هزار زبانی ستود؛ باری 
که آنچه حدٍ نظر نیست در نظر داری 
هرآنچه پیش تو گویم همی به ناچاری 
ز بخت شکوة توفیق زشت کرداری 
شکایتی که نگنجد به دل ز بسیاری 


قصاید 


ف‌ 


به داوری سرو کارم به جمعی افتاده‌است 
چو فتنه جامعم قانون عالم‌آشوبی 
فکنده دلو و رسن را به چاه و بر سر چاه 
بسا بگشته و هم بر پی نخستینم 
ز ناوکم تن خصم ایمنست و من خسته 
کجاست دست که چینم ثمر ز نخل امید 
اگر چه ز اشتلم بخت میزیم ناکام 
معاش من به معادٍ عدوی تو ماند 
ولی به این همه درماندگی جو اد آرم 
ز هم فروگسلد بند بند فتنه اکر 
دو روزه راه به هر رنگ میتوان پیمود 
عم ۱سا 9 ۰9 7 38 ۳+ ۶ 
به جتشی ار لاله الاش 


مِ 


۱۷۳ 


که برگزیدة چرخاند در ستمکاری 
چو غمزه صاحب فرهنگ مردم‌آزاری 
شکس تا ابید سبوی مرا به سرشاری 
بسان کاو خراس اندرین طلبکاری 
قضا سپرده به پیکان تیر سوفاری 
اگر رسد به زمین شاخش از گرانباری 
بدان صفت که کسی جان دهد به دشواری 
ز رنگ رنگ نژندی» ز گونه گون خواری 
ز رحمتی که به حال جهانیان داری 
به قدر ذوق به بالم درین گرفتاری 
بلند و پست سرافرازی و نگونساری 
مرا به دست من دیوسار تگهاوی 
غبار هستی الب ز پیش برداری 


در نعت خاتم‌الانبیا 


آن بلبلم که در چمنستان به شاخسار 
آن ساقیم که از اثر رشحد کفم 
آن مطربم که سازٍ نوای خیال من 
آن کوکبم که در تب و تاب نورد شوق 
0 نگاه امیدم که دمیدم 
هر غنچه از دمم به* فضتای: شکفتاگی, 
هر جلوه را ز من به تقاضای دلبری 
هم سینه از بلای جفاپیشه دلبران 
هم دیده از ادای مغان شیوه شاهدان 
هم در زمانه بهر رواج نشاط خویش 
پیمانه را به نرخ جمن دادمی بها 
شوفم جریدفة رقم آرزوی بوس 
فکرم به جیب شاهد اندیشه گلفشان 
بختم به جیب عشرتیان می‌فشاند کل 


بود اشیان من شکن طرة بهار 
میور ۱ ۷ لح گل انباشتی خمار 
ار حامق 99 ان بات از 
اوج من از رسیدن می پافتی قرار 
3۳ از نم طراوتِ دل شوقم آبیار 
فیض نسیم و جلوة گل داشت پیشکار 
از غنچه بود محمل ازی به رهگذار 
فرهنگ کاردانی : پیداد. روزگار 
فهرستِ زو اندوه انتظار 
هم در میائه از اثر عکس روی يار 
آثینه را به موجح شفق بستمی نگار 
ذوقم قلمرو هوس هر 7۳ 
کلکم به طرفب گلشن نظاره لاله کار 
وژ رنگ و بو بساط مرا بود. پود و تار 
سعیم ز پای محنتیا می‌کشید خار 


۱۷۴ 


4 


وقتٍ مرا روانی کوثر در استین 
ساقی ز باده بر اثر نغمه عذرخواه 
از رده‌های ساز نفسها اثرفشان 
همواره ذوق مستی و لهو و سرور و سور 
با کیسه درخحصومت و با کاسه در لجاج 
و ی 
اکتون منم که رنگ به رویم نمی‌رسد 
صدره ز داوری به گرو باز برده‌ام 
نقشم به نامه نیست به جز سرئوشتٍِ داع 
سم در جگر نمانده ز تردستی مزه 
چشمم گشود‌اند به کردارهای من 
پایم به گل ز حسرتِ گشتِ کنار جوی 
هم درد من فتاده در آشوبگاو بیم 
خو کردنم به وحشتِ شبهای بیکسی 
۳ پیکرم ز درد و دریغ است جان و دل 
هم تن ز ضعف وقفب شکنهای بی حساب 
از خون دیده هر مزژهام شاخ ارغوان 
کاشانة مرا در و دیوار شعله‌خیز 
پیموده‌ام ,درین سفر از پیچ و تاب عجز 
داغی به دل ز فرقت دهلی نهاده‌ام 
بخت از سوادٍ کشور بنگاله طرح کرد 
با این همه نهیب که جان می‌رمد ز تن 
لختی به دل‌فريبی شوق جنون مزاج 
محوم چنان که مهر ندائم ز دشمنی 
هر گرد فتنه طر؛ُ خوبان کنم گمان 
پست و بلند را نسگالم به ناز و عجز 
هر گونه زهر عربده اندر مذاقی من 
در دشت بر دمیدن نيّر ز طرفب کوه 
دکان روستائی و شبهای برشکال 
ایا بود که گریه به دل تازگی دهد 
ایا بود که دستِ تهی موج زر زند 
انا فد که از آثر اتفاقی بخت 


دیوان غالب دهلوی 


ات ی 
مطرب ز نغمه در هوس باده حق‌گزار 
وز جلوه‌های ناز نظرها کرشمه‌بار 
پیوسته شعر و شاهد و شمم و می و قمار 
رندان پاکباز و شگرفان شادخوار 
رنگینی سفینه و اشعارٍ آبدار 
تا رخ به خون دیده بشویم هزار بار 
اتادگی, ۷و عات: و پویتتانی: اوه ار 
تارم به جامه نیست به غیر از تن نزار 
دک( هجو تانتسن موه نصار 
زاینده نامیدم و از رفته شرمسار 
خارم به دل ز اد هم‌آهنگی هزار 
شمم سحرگه و قدح دستٍ رعشه‌دار 
زد از علمیه حعشیت اتکی سموار 
در بسترم ز خاره و خار است پود و تار 
هم دل ز رنج داغ المهای بیشمار 
وز سوز سینه ۳ نفسم تاب لاله‌زار 
همسایهة مرا سر و دستار پر شرار 
در هر قدم هزار بیابان و کوهسار 
کش غوطه داده‌ام به جهنم هزار بار 
بر خویش رختِ ماتم هجرانٍ آن دیار 
با این همه نورد که دل می‌رود ز کار 
لختی . به پشت‌گرمي جان امیدوار 
مستم چنان که گل نشناسم ز نوک خار 
هر زشخم کینه خنده‌مستان دهم قرار 
رد و قبول را نپذیرم به فخر و عار 
مانند تلخی می ناب است خوشگوار 
تم موافت؟ وه نو ۴ تافتاز 
دانم سواق ای ناک است. .و انا 
چون سبزه‌ای که بر دمد از طرفب جویبار 
چون آتشی که سرکشد از پردة چنار 
دیوانه را به وادي نوت فِل کار 


فقصاید 


هم دوش شوق را دهمی حله زان نسیم 
سایم بر استان رسول کریم سر 
هم مزدٍ سعی بخشم و هم مد سکون 
رسل. فبله امم 
ان ابتدای خلق که ادم درین نورد 
آن منتهای همت هستی که در وجود 
در معرض لطافتِ مهرش جهان جهان 
در موقفب سیاستِ فهرش زمان زمان 
خیم رونت و از لوا گاغن 
وفتیکه ریخت طرح مثالش ز نورٍ خویش 
هم سطوتش به عرض شکوو شهودٍ حق 
هم قدرتش به دعوي شرح کمال خویش 
از فیض بخشي نفسش غفلت. آگهی 
در بزم رنگ و بوی نگاهش ز مرتضی 
حقّا که لفظ احمد و لطفی که تست اوست 


باید نخست میم ز احمد فراگرفت 


هر گه به یمن معرفتِ ذاتِ احمدی 
بی‌پرده بنگر از الف الّه جلوه‌گر 


۱۷۵ 


هم چشم بخت را کشمی سرمه زان عبار 
جان را به فرقي مرقلٍ پاکش کنم ثثار 
از بوسه پای خویش کنم بر درش فگار 
3 شرع اوستت قاعدءة دانش استوار 
هم چون امام سبحه برون است از شمار 
اتدر میاب دهر نثان می‌دهد کنار 
کلهای شیشه می‌دمد از معز کوهسار 
مهر از شعاع می‌کشد انکفت: زیهاز 
بر خاک نقش سایه نگردید آشکار 
ادا خقق: از انس صعان. الق کار 
از هر نگه دریده جگرگاه اعتبار 
قائون نطق را ز رگ سنگ بسته تار 
وز دلنوازی کرمش جبر. اخحتیار 
در رزم آبروی سپاهش ز والفقار 
گنجی‌است شایگان و طلسمی است استوار 
فطرت شگرف قاعده‌ای کرده اختیار 
کان میم اسم ذاتِ نبی راست پرده‌دار 
میم از میانه رفت و احد گشت آشکار 
وز حاو دال بشمر و دریاب هشت و چار 
شوقم عنان کسسته‌تر از باد نوبهار 


[مطلع انی ٩7]‏ 


ای آنکه چشم در رهت از موج هر غبار 
تقدیر از وجود تو شیرازه بسته‌است 
توفیق در زمان تو ترتیب داده است 
هم گوهرٍ ترا ز فروغ خود ابرو 
در یمن کرده‌اند ار تن 
جنت به کارگاه ولای تو خلهبان 
در عالمی که بردمد از عرصه رستخیز 
بر دامن از سپيدي روها کشی طراز 
پخشش به نقد سجده روائی عطا نکرد 


یی 


() م: مطلع انی غ: مطلع ثانی ندارد. 


فردوس را ره دام که می‌کند از 
ک داز 
فرهنگ آفرینش و شرح رموز کار 
هم صانع ترا به وجود تو افتخار 
دن ال داقه‌اند تین ترا ار 
رضوان به بارگاه رضای تو پیشکار 
در موقفی که سرزند از تاره کر از داز 
در دام( از رهانی امت بری سار 
دطررقت تا بخست ر‌ 3 درت عیار 


(۲) م: وام 


۱۷7۶ 


رحمت ثواب را به سراپرده جا نداد 
بی رخحصتِ ولای ثو طاعاتٍ مدعی 
بی عشرت رضای تو اوقاتٍ زندگی 
تا پنجة عطای تو گردیده پرده در 
خواهم رواج و رونق جنت ز خار و خحس 
نظاره گر به عرض نگه بال می‌زند 
اندیشه گر به سعي قلم ناز می‌کند 
می‌خو استم که شاهد مدح ت کنم 
در پیچ و تاب عرض جنون شمار شوق 
هر لفظ را به قافیه ارم هزار جا 
اما ادب که قاعده‌دان بساط تست 
از بسکه بر جگر نمک دور باش ریخحت 
دیگر چه گفت؟ گفت که ای غالب حزین 
هر چند شوق تشن عرض عقیدت است 
از ناکسی بنال و جبین بر زمین بسای 
تا کسوتِ وجود شب و روز را به دهر 
6 سقه. راشت له در انواز کار کار 
تا سجده راست در رو حق مد؛ قبول 
تا شاخ را ز عیش بود غنچه خنده‌ریز 
بادا محیط نور ز فیض تو موجزن 
یت 
دایم ز وضع چرخ وابت محیط باد 
لاغر چنان که در خم و پیچ فغان و اه 
آن را که برده الفتِ گیسوی تو به خاک 
وان را که پر حلافب تو رفته‌است در لحد 


در نعت و 


جون تازه کنم در سخن آثین بیان را 


شم 


(۱) م: در نعت مصطفوی ۴ بشمول منقیت مر تضوی ۴ 


ناورد تا ز دفتر جودت براتٍ بار 
بی مزد همچو کوشش دهقان به شوره‌زار 
تنگ و تبه چو دید مور و دهان مار 
تا سای لوای تو گردیده پرده‌دار 
نازم سپیدروتی مشتی سیاهکار 
با نزهتِ جمال تو سطری است از غبار 
در حضرتٍ جلال تو طفلی است نی‌سوار 
دامان و جیب پر ز گهرهای شاهوار 
اپیات را ز صد برسانم به صدهزار 
هر پرده را به ولوله سنجم هزار بار 
داد از نهیب حوصلهٌ از را فشار 
گردید خامه در کفم انگشتِ زینهار 
دیگر جه گفت؟ گفت که ای رند خاکسار 
اما تو و سنایش ممدوح کردگارا 
کلک و ورق بیفکن و دستِ دعا برآر 
از تاب مهر و پرتو ماه است پود و تار 
تا دیده راست جوش نکه‌ساز خارخار 
تا عذر راست بر در بخشش نوید بار 
تا ابر را ز شوق بود دیده اشکبار 
بادا بنای دهر ز شرع تو استوار 
سعي موافقان تو با خلد هکت 
بو تاوگله عبفگا: نز اب تکاژ 
نتوان شناختن تنش از نله‌های زار 
سنبل دمد ز جیب سواد شب مزار 
دودی برآورند و لیکن هم از دمار 


(۱) م هم ب 


یکسا 


۹ 


ب 


آواز دهم شیوهرپا هم‌نفسان را 


اس ری 


قصاید 


رقصد قلمم بی‌خود و من خود ز ره مهر 
در زمزمه در پر رخ داد گشایم 
جیریل دود در هوس فیضص سروشم 
هر که که به مشاطگی ناز گشایم 
رضوان دود از حلقه حوران به ره باد 
هر گه که به گوهرکد؛ راز هم روی 
در راه ل ‏ زر فشانم که پس از من 
هان وایه‌پرستان ز جواهر مشمارید 
گوهرکد؛ٌ راز بود عالم معنی 
لفظ کهن و معني نو در ورف من 
آن دیده به لفظم نگرد نازش معنی 
فرزانه ز هر خحانه که فیضی رسدش خاص 
نازم روش زهره که در شکرگزاری 
چجون من ز سخن یافتم این مرتبه. خواهم 
وین پایه در آن است سخن را که ستایم 
آن کز اثر گرم‌روی در شب معراج 
شاهی که پی سجدهة خاي کب پایش 
بحق تا بفرستاد ز غییش به شهادت 
از فرط محبت که بدان جان جهان داشت 
در کشور لطفش کنی ار شهر و دهی فرض 
که فقو رواج زر و بیکاری آهن 
در موقفب قهرش نگری بر روش داد 
از بهر ناگستري تست و گرنه 
از بهر ار قدم تست» وگرنه 
کر اقا انش فلا ع تیه 99لا 
نازم به کسانی که به تشبیه شم تیغ 
در عالم عدل تو به مهر رمه دشت 
در نکته گر از قعر جهنم سخنی رفت 
ان کیست که بیند چو به رفتار دراری 
این بس که به تسکین دل از سایة تنگش 
رشان نو ان کزلا ه لاه ز ول 
هر جند شناسندهة هر راز شناسم 


۱۷۷ 


بر زهره فشانم اثر جنبش ان را 
تا بهره فرستد ز ره گوش زبان را 
چندانکه چکاند چو خوی از روی روان را 
بیج و <م جعد نفس عطرفشان را 
الففاد. ۶ کفت» اه ره تالدان نا 
ارَودت اوائیی. سیقاق. بیان" زا 
زین جاده شناسند ره کنج نهان را 
تلخاب رک قلزم و خونابة کان را 
وز لفظ گهرریزه بود وادي آن را 
گوئی که جهان است و بهار است جهان را 
کاندر تن یوسف نگرد شادی جان را 
خواهد یک ذات خداوند مکان را 
از حوت به تثلیث پیپند سرطان را 
کز عرش فراتر نگرم پایةٌ آن را 
موی از حصق وان زان" بر 
در بال ملک سوخت نشاط طیران را 
ارزش نبود جز سر صاحب نظران را 
کز خاطر این نشثه برد رشک جنان را 
نگذاشت فضا سایهٌ آن سرو روان را 
زان گونه در آنجا نگری امن و امان را 
بر سنگ محک رشک بود سنگ فسان را 
دار و رسن و درّه و شمشیر و سنان را 
انداز؟ کعار. رده وان وا 
ایزد به کف خای ندادی دل و جان را 
گلگونه شود خلد برین روی خزان را 
دیدند بر اپروی تو ماه رمضان را 
کرگان ستم‌پیشه رقیب‌اند شبان را 
در مضجم خصم تو ره افتاد گمان را 
بر اوج سنا رش دل‌آویز عنان را 
انديشه به دل جای دهد کاهکشان را 
جاک ود تیه ور بلاق زا 
آن چشم نهان‌بین و ضمیر همه دان را 


۱۷۸ 


لیک از تفي آن زهر که غم در قدحم ریخت 
فا سا اه زر بش کی ات 
فا عوننتفن مات یرم لگ اوان مسبت 
از عمر چهل سال به هنکامه سرامد 
روز آخر و من سست پی و قافله بس دور 
زین روی که طاعت نکنم لیک خداوند 
هرگه که خورم نان تنم از شرم گدازد 
در جلوه پرستم رخ و گیسوی صنم را 
در فاعدهة سجده سر از با نشناسم 
گیرم که نهادم بود از سجده لبالب 
شرع آنهمه خودبین و من این مایه سبکسر 
۳ تا 9 مات کت باه ۳99 9ات 
آن قوتِ بازوی تو کز برق نهیبش 
درز کیش تو نانافتة رو از دم" شمتیز 
ان اصل نژاد تو که در عالم بینش 
گرد سر آن کس که به دوش تو نهد پای 
دورن تو و یار تو فرخنده فرانی است 
زان رو که امیدم به گرانمایگی تست 
پرواز مرا شوي تو شهپر بود ارنه 
ون کي: 3 : هتی *هاتوویي مر ی 
من این همه بی‌دستگه و خامه گهرپاش 
از غالب دل خسته مجو منقبت و نعت 


دیوان غالب دهلوی 
لب تشنگي ذوقي بیان است عبان را 
کیان تففل یه کوش شا رفت/ زان ژ 
کاندر تن محبوب شمارند میان را 
سرمایه به بازیچه تلف گشت دکان را 
در فاتتضام راز عم له تاني. ری رز 
اد گید بل اراگا, ال زرا 
چندانکه زخویش آب کشم دست و دهان را 
در شیوه پسندم روش و کیش مفان را 
در روزه ز شوال ندانم رمضان را 
ای وای گر از ناصیه جویند نشان را 
کز ساقي کوثر طلبم رطل گران را 
صدره لبم از مهر ببوسید زبان را 
ریزد جگر و زهره ز هم شیر ژیان را 
بر خحصم تو نگشاده کمین پشتٍ کمان را 
یابند ازو گر ز تو جویند نشان را 
کر فا بود از راه ارادت دوران را 
در طالع من جلوه ده آثار قران را 
در خاطر من ره نبود بیم و زیان را 
کو قدرتٍ گفتار من هیچ مدان را 
آویزش یج دزم و طبم جوان وا 
در دست تهی تاه شمار است بتان را 


دریاب به خون جگر آغشته فغان را 


در منقبت"(* حضرت علی اس 


صبحی که در هوای پرستاری وئن 
در رفت و روب دیر. دم گرم راهبان 
خیزند تفت کته معانان سخسته روا 


از شوردیریان به گمان خروش صور 


جنبد کلید بت‌کده در دستٍ برهمن 
آرد برون گداخته شمم از لگن 
در اهتمام چیدن برسم ز نارون 
اموات را ز‌ ر قص به بر درد کفن 


قصاید 


رخحشد ستاره از رخ ناشسته صنم 
بر روی خاک جلوه کند سایه در نظر 
خواهد چراغ کشته چو شخصی بریده سر 
پر جام مُل ز دید شبنم چکد نگاه 
غوغای روز پرده گشاید ز خحوب و زشت 
برخیزم و شرارة آذر به هر دو کف 
بر بوی طره‌ای که شبم بر مشام خورد 
از ذوی مژده‌ای که نگارم به خواب داد 
گرداب خانه‌زاد محیط است. لاجرم 
چون برگ گل ز با سحرگاهيم زبان 
فیض ۰ دم انا اسدالله برآورم 
ساغر پی صبوح لبالبه کنم ز می 
شاو نجف. وصي نبی مرتضی علی 
ذاتش دلیلِ قاطع ختم نبوت است 
مه والی شب است و ولی عهد آفتاب 
پیغمبر آفتاب و فروفش جمال دین 
ای از تو بوده رونق دین محمدی 
الا" از تر اعل رءععل هه 
جز بر تو و تتائج پاکت ز سروری 
گر دشمن تو هست تواناه شگفت نیست 
از کینه مهربانی و از عجز پردلی 
کز نره‌شیر بچهٌ آهو نخورده رم 
در دشت رهرو تو ننوشد مگر رحیق 
یادت کنند. روشني شور دهد نسشر 
فا کت ات مت 
طبعی است جز به ذوق تو ناگشته منبسط 
خواهم ز فرط رشک که در مجمع حواس 
داعغ غلامي تو مرا بر جبین دل 
نوری است از بطانة توفیق جلوه‌گر 
مستم بدین طرب که به پروازش() خیال 


۱۷۹ 


بالد بنفشه از قد خم‌گشته شمن 
بر بوی دوست حلقه زند مرع در چجمن 
خیزد گل شکفته چو رنجورٍ خسته تن 
بر روی گل ز طرهُ سنبل دود شکن 
اوای کوس خواب رباید ز مرد و زن 
روبم ز رخت‌خواب و فشانم ز پیرهن 
بر رهگذار باد به دم درکشم ختن 
در انبساط وجذ به هم برزنم چمن 
گردم به ذوق دوست همان گرد خویشتن 
رقصد به نام حیدر کزار در دهن 
منصور لاابالی بی دار و بی رسن 
چونان که لب ز زمزمة يا ابوالحسن 


۳ از انمه اول و تا یعجتن 


وافتب رورت مر عط 9 بو تفل 
باید به روشنی مه از مهر دم زدن 
بعل از ِِ امام مه و پیروان پرن 
رویت سهیل و کعبه اديم و عرب یمن 
ای آبروی خلوت و ای فخر انجمن 
نامیست چون خدنگ نگاه و چه ذقن 
جانش ز ذوق تیغ تو خون گشته در بدن 
زانگزايه شند پدود و عدلا کز. ور رمق 
الا ز ماده شیر هم از جوشش پهن 
بر تخت پیرو تو نپوشد مگر خشن 
نامت برنده حقه پروین شود دهن 
کایزد مرا نسوخت به داغ نسوختن 
جانی است جز به مهر تو نابوده مرتهن 
مهر ترا به خویش بدزدم ز خویشتن 
جوش مناقب تو مرا در خیال من 
بحری است در میائة ابریق موجزن 
دارم به یادٍ روی تو خلوت در انجمن 


() م: زهر 


۱/۸۰ 


شادم بدین هوس که به مدح تو جاودان 
کافور فرٌ ایزدیم ده که خویش را 
گفتی ز می به حشر و نرنجم ازین درنگ 
لیکن ز رهروان به سر این رباط نیز 
انم که تاب غیرت اوای من کشد 
کلکم بدان مثابه ز تیزی که بسترد 
بر رهگذار قافیه. خاص اندرین زمین 
كوتاهي سخن نبود از ره قصور 
در مدحتِ تو ذوق فشانم نه‌بادخوان 
دام مرا شکار فراوان بود. ولی 
دق سر, غریقی؛ تانق وم نقاظ 


دیوان غالب دهلوی 


بندم هزار دسته ز نسرین و نسترن 
مرهم هم به خستگي بند اهرمن 
مستی دهد زیاده چو صهبا شود کهن 
تعوال" دويغ کرد" سفالی. از درد 5 
از شاخ سدره طائر قدسی به بابزن 
نقل. ناف اونتی. از بفم: کرهکن 
نگذاشتم نچیده گلی غیر یاسمن 
دانند اهل فن که منم اوستاد فن 
دریوزه # کنم از دل نه از عدن 
سیمرغ گشت قافیه بگذشتم از زغن 
قافت. نافیطا۴ا: کب عقست: آشت «دن وا 


در نف منقیری(۱ حضرت علی ژِ 


نازم به گرانمایگی دل که ز سودا 
اجزای وجودم ز گدازی که ز جان یافت 
دریاب ملاقم ز کلامم که نباشد 
نالی قلم از جوش گدازٍ دل خویشم 
رخشانی معنی دمد از پردة لفظم 
میراث رسیده‌است"" ز خونین نفسانم 
یابی ته خاکستر هر حرف شراری 
انم که به افزایش اندازة فطرت 
نطقم ز دم انگیخته از مغز خرد جوش 
هین عیسی و سامانْ نوالش نفس گرم 
چون دشت پر از لاله خود روست بساطم 
چون تعل رگ ابر گداز جگرستم 
گوئی مژْة اشک فشانم که سراسر 
هر زمزمه کز کام و زبانم بتراود 


(۱)م: در منقبت ابوالائمه مرتضی علی علیه السلام 


۲( در اصل متن رسیدست 
٩ (۴(‏ نار سسن: ناز 


هر قطرة خون يافته پرواز سویدا 
بالد بان یه که سل کشت سیرابا 
رنه ۳ کل از کد ست 
سیراب بود همچو رگ ابر ز دریا 
چون شمم ز فانوس و می لعل ز مینا 
داعیی,. شرواندا مم نی ور الا 
اتت‌که‌ای ۱۳ دمم پارسیان را 
انم کل 9 ارایفرن انداز ت۳] 
کلکم ز رقم ریخته بر صفحه ریا 
هان موسی و برهان کمالش ید بیضا 
از جاده نوردان نکنم مزد تفاضا 
خونم همه در دامن خحرد می‌چکد اما 
برگنج گهر می‌زنم از نار" سرپا 
جوید ز ره پردة گوشم به دلم جا 


ساوسو یادوس سدو وس پسی.ط )زوس ویب واص ای شوو ی سس میت تیم سس له پچ 


قصاید 


چون سیل که از بادیه خیزد به بهاران 
هرچند درین عرصه به هر رنگ که خواهی 
دل می‌طلبد دوستی و دشمنی خلق 
هشدار که مجنون نتوان شد . ع 
گر حوصله همپای نمی‌بود درین راه 
آزادگی از موج برون برد گلیمم 
در جیت. رفیقان کل شادات فشاندم 
در بزم حریفان رگ مهتاب گشودم 
نفرین نزند سيلي صرصر به چراغم 
از بسکه سیه‌مستِ می جنبش کلکم 
بیراهه اگر گام زنم خرده مگیرید 
نظار؟ خوبان و می و نغمه حرام است 
با این همه هرجا کند آهنگ خرابی 
با نغمه مطرب نتوان شد متعصب 
شوق است که چون نشثه توحید رساند 
قاس که خرگالا آزای خرف با سل 
شوق است که مرآتِ مرا داده به صیقل 
شوق است کز اعجاز اثرهای قبولش 
قانم به سخن نیستم و باک ندارم 
نظارگی جلوة اسرار خیالم 
ز آویزش دونان ز سخن باز نمانم 
شوقم همه راز است من و عربده هرگز 
گر مهر و گر کین همه رعنائي وهمست 
انديشه دو صد گلکده گل برده به دامن 
چون پردة شب بارٍ مصور به خیالست 
آن وعظ فقیهانة 
وان نغمه مستانه رندان که نیرزد 


زاهد که نزیید 


آن حسن و دم ناز ز افسونِ ادائی 
وان عشق و گه عجز به امیلٍ نگاهی 
گردیدن هفت اختر و ه چرخ به هر سو 
گل کردن صد رنگ بهار از جگر خاک 
هناهد انلییر: و نان داد کلام 


۱۸۱ 


مالد به زمین سینه و گیرد ره دربا 
با نیک و بلٍ دهر بسر میرود اما 
لب تشنه خونند چه اعد چه احیّا 
دیوانه توان کشت ولیکن به مدارا 
درباختمی زهره ز تاب و تب غوغا 
ورنه من واین دعری واین حوصله؟ حاشا! 
هر چند تفب تشنگیم سوخت به صحرا 
گر خود همه گردون نمکم ریخت به صهبا 
تعسین. تفاکگ, ز ,رگ ضار موه آوا 
در پرد هر نقش دلم می‌رود از جا 
در عربده راهم ز درازی است پپهنا 
ديديم و شنيدیم, سمعنا و اطعا 
سرگرمی شوقی که بود حوصله فرسا 
از جلوة ساقی نتوان کرد ترا 
از دار برد پایة منصور به بالا 
شوق است که مجنون شد ازو بادیه‌پیما 
شوق است کزو طوطی طبعم شده گویا 
ائینه پیدائی حرف است ورفها 
نز خویش سپاس است و نه از غیر محاپا 
در اینه چشم ود و دل اعدا 
سیلاب مرا زین خس و خاشاک چه پروا 
سوزم همه ساز است من و شکوه مبادا 
شاد آنکه به نیرنگ نگردید فریبا 
اما همه از نقش و نگار پر عنقا 
این کارگه وهم 
را 
دم سردي امروز به سرگرمی فردا 
جان باز دمیدن به تن صورتِ دیبا 


ز پیدانی اشیا 


از خویش گذشتن به سر راه تمنا 
زین عربده بالیدن آثار به هر جا 


پرجستن یک دسته شرار از رگ خارا 
افسانه ارگ آدم و حوا| 


۱۸۲ 


دیوان غالب دهلوی 


دانسته شود هرچه ز اسرارٍ تعین 
از اف نقاش برون نانده هرگز 
وحدت همه حدی‌است معین که خود از وی 
طرفی نتوان بست به سرگرمي اوهام 
آئینه به پیش نظر و جلوه فراوان 
پیدا و نهان مشغلة حب ظهور است 
تا ی ی 
ایما من ای لذتِ دیدار کجائی 
آن رشحه که گوئی ز گرانمایگی ناز 
ان مر سار مات کر ات۵ ایو #اا خر 
ان هه ق اه ری تست 
آن رشحه که گر در طلبش بازشتابند 
آن رشحه که گر در صدفش باز چکانند 
آن رشحه که بی‌خواست چکداز کف ساقی 
ژان رشتتا نم فیضش قبول اسبت سرادم 
در سجده روای خامه که اين اسم مبارک 
کر از لته فراع واسیت 
آن مصطفوی رتبه که تشريفب ولایش 
آن شاء کرم‌پيشه که هنگام رکوعش 
هم شوکت انار علی بود که داود 
چون اسلحه‌سازان که بسازند سر و برگ 
هم مزده دیدارٍ علی بود که می‌ریخت 
چون بادٍ بهاری که به هنگام وزیدن 
از مکرمتش نافب زمین نافب غزال است 
نی نی غلطم کز اثرٍ ذوق ظهورش 
آن خاتم اسرار یداش که باشد 
شد مهر نبوت فوه تا ساخحت ییمپر 
تا حلقه به گوش است ز نقش سم دلدل 
یال و دمش از پرتو دیدار گل‌افشان 
وان ۲ له کنو . ار و کدی 
چون طرح شود با الف صیقل ایمان 
سررشته نطقم له این از05: انتک 


سنجیده شود هرچه ز آثارٍ من و ما 
هر نقش که بینی ز پس پرده هویدا 
هستی همه جزئسیت حفیقی که مر او را 
هرگز نتوان کرد پراکنده پر اجزا 
دل پرهوس و صاحب خلوتکده ننها 
چون رده برافتد نه نهان است و نه پیدا 
پیخویش قدح می‌زنم از خمکده لا 
در کار مذاقم بچکان رشحه الا 
مهری است به کنجینة کیفیتِ اسما 
آن رشحه که حالی است به صورت جو هپولی 
اسرار رقمهای حیاتٍ ابدی را 
کوشش ز عرق مزد دهد لولوی لالا 
اژ موج کهر ها کیلا انکاز دلها 
در عرض قدح در زدن اندر خم صهبا 


قت. عليی. علق, .۵ عطاق اقا 
فتتخیننه امعفات ات هساک 


بر تارک سلمان بنهاد افسرٍ ما 
بالید تم حلقه خاتم ز مصلا 
صد چشم به ره داشت ز اجزای زره وا 
تا مرد کند جلوه‌گری در صفت هیجا 
در پرد احیا ز لب و کام مسیحا 
از کل فکند غلغله در خطه غبرا 
مشکین ز چه شد ورنه لباس حرم آیا؟ 
زان قطعة دل خاک زند جوش سویدا 
منقوش به اسمی که بود عين مسمی 
از دوش نگین خانة یاقوت کفب پا 
بر طالع این داثره رشک است فلک را 


کرد سسشن از جلو؟ رافتاز شزا 


پر کوکبةٌ کفر زند صاعقة لا 
از یاه توفلق ‏ دق و۷ از 
از کار فرو بسته دل عفده گشاتا 


قصاید 


پیداست که هیچی همه را چون بتاید؟۳؟ 
انديشه بخاری و رگ خامه گیاهی 


و 
ّ 


خواهم که ز جوش نفس و ولولة شوق 


۱۸ 


من ذره تو خورشید. من و مدح تو حاشا! 
با فکر چه نیروی و به تحریر چه یارا؟ 
بر شیوة عشاق کنم مدح تو انشا 


[مطلع ثانی ]۲ 


ای داغْ غمت مردمک دیدة اشیا 
در جنب گرانمایگی قدر تو عالم 
نقش قدم مورچه پیشت به شب تار 
در قعی.. گام نز فلگه بییده" علک 
میخوارٍ ترا ننگ ز پیمانة جمشید 
خاشاي درت تاج سرافرازي رضوان 
هم مزجه رفتار تو ذوق رخ یوسف 
در گرد خرام زر 46 اند یی 


گوبند که کوثر می ناب است سرلسر 
آن, تیه از امقرفی فلالتات شوه باق 
مهر تو درین عرصه به سوداگر ایمان 
روی تو درین پرده به جویندهة دیدار 
در پرده سازم چگر اندو ده حطا ششت 
انی که مرا دعوی فضل و هنری نیست 
در داثره فکر ۳ شم ۱ رای 
از صعوه بی‌بال و پر من چه گشاید 
آنم که رباعی ز غزل باز ندانم 
ذوق تو دمانیده ز لب سبزهُ گفتار 
تکرار رخ قافیه ندانکه خراشید 
ترکانه ز دم زمزمه مدح و ثنایت 


_ 


این پارسي شاه ز ارایش دعوی 


عکس تو هر آئینه ز هر آینه پیدا 
ان 
چون جوهر آئینه ز آئینه هویدا 
کر چا اهامای و 
بجباز تر رنج ز تیمار مسیحا 
نقش قدمت از رخسار؟ حورا 
هم جادهٌ راو تو رگ خواب زلیشا 
در بزم تماشای تو مژگان ید بیضا 
زد از رقم نام تو گلگونة طغرا 
کرد از اثر رای تور پرداز مهیا 
از لفق هل طله. مه نا رین 
از ريشة هر برگ براید لب گویا 
ند کم شرس ات سر 
وان سبزه ز بزم طربت خردة مینا 
بخشد به سلم فقیمت موعودهٌ کللا 
امروز دهد حاصل دریوزة فردا 
کز برق و شفق باز برد جلوه به یغما 
دیبای هن از نقش کمال است معرا 
هردم نفسم پیج خورد چون خط ترسا 
طلبد شهپر عنقا 
فا 


پرواز ثنایت 
مدح تو دوانیده به دل ريشه احیا 
در رشته تظزایر ز نوی کهراما 
شوقم به جراحت شاک الساند ۳ ابطا 
وین بندگی پاک ز آلایش غوغا 


(۲) م: مطلم ثانی غ: مطلع تانی ندارد. 


۱۸۳۴ 


دیوان عالب دهلوی 


دور از اثرٍ عربده و ببحتث ۳ ستیز ه 
در عرض ثنایت نفسم جوهر معنی 
سیراب سفالم ز نم رشحه کوثر 


منظورٍ نگاه دل و جان‌بخش تو بادا 
در بزم ولایت لقبم الب شیدا 


گلپوش مزارم ز هتجوم یی مولی 


در منقبت() حضرت علی للملا 


خواهم که همچو ناله ز دل سربرآورم 
چاک افکنم ز ناله بدین نیلگون پرند 
نشتر به باسلیق شکایت فرو برم 
مرهم ز داغ تازه به زخم جگر نهم 
طومارٍ شکو: نفس از دل بدر کشم 
اتقنی, زنم. ان اه بنایق؛ هیا که 
مانند برگی بید ز اندوو بی‌بری 
آتش به زند و موبدٍ برسم درافکنم 
پای ادب ز گوشة دامن بدرکشم 
جائی که گم کند نقس از بیم راه لب 
در مکتبی که خامه رود نوا ز خوف 
بر سنبری که زینه ز پاس نفس بود 
ناچار چون خدای به دادم نمی‌رسد 
فرمان سرفرازی مشتٍ خبارٍ خویش 
یاعلی نشناسم. قلندرم 
در دل به جستجو همه ایزد دراورم 
هر شکوه کز فلک به دل است. از ره زبان 
دست از جفای گردش گردون به سر زنم 
مکتوب شکوة غم دل بی‌نهایت است 
باشد که جوش دل به خروش آردم که من 
گویم علی است آنکه ز فرد عطای او 
از مج دلدلش چو غباری شود بلند 


تششت. زا 


دود از خود و شراره ز آذر 
روی عروس فتنه ز خاور 
خونٍ دل از رگ مره تر 
پیکان ز دل به کاوش نشتر 


بری 


از نورد 


(۲ 


بال کبوتر 


دود از نهاد جرخ ۳ 


با خویشتن درافتم و خنجر 
گرد از بت و برهمن و بتگر 
دستٍ تظلمی 
افغان ز دل جو دود ز مجمر 
از نقطه خط و ز اینه جوهر 
هوئی چو سالکان 
قرق یز مق" 9ب و 


از 


تک مین از یوار 
وز لب به گفتگو همه حیدر 


شهسوار 


ش داور 


قلندر 


دوش پیمبر 


در بارگاه قاتل عنتر 

اه از ستیزه‌کاری اختر 
از پردةء کدام رقم سر 
حرفی نگفته قصف دیکر 


جویم اقل و یک قلم اکثر 
یاقوت ریزه بیزم و گوهر 


(۱) م: در منقبت اسدالله الغالب علی بن ابی‌طالب علیه السلام 


(۲) م: چادر 
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برآورم 


قصاید 


در لجه خیالش اگر سر فروبرم 
جائیکه از صیانتِ عدلش سخن رود 
چون سبزه هرسری که نهم در رهش بخاک 
درشوق کویش از خس و خاشاک راو حویش 
بردرگهش ز پیچ و خم نقش پاي خویش 
هم در میان مدح و الق کین 
اندوه چیره‌دستی اعدا چجو بشمرم 
ی سطلونی؛ رگا کر یال کت 
تمکینِ خود بر آتش دل گر نشان دهم 
زان لفات لاه. تنم لیب اس 
در لابه کوشم و چو غلامان خرد سال 
هم تير را به کلبه قلمزن لب دهم 
ز استادگانٍ طرف بساطی که در کشم 
عمامة قضا بسرٍ مشتری نهم 
خلوت به درس معرفتٍ حق طلب کنم 
قنبر درین میانه اگر سرگران شود 
تا خود اسایس هستي من برکند علی 
گستاخیم فروخورد و من به خویشتن 
گریم به های‌های و زنم سر به سنگی راه 
گردن به زخم ریز؛ خارا به دستِ خویش 
شناها ۶۳ ز درد ننالم بدین نمط 
چون برق از تپیدن جان در کشاعسم 
نی پای آنکه از سر راحت توان گذشت 
دانمم. که از رتفاق قو تارق کشیده‌ام 
تا کی درین نورد ز بیدادٍ ناکسان 
آخر نه من ز خیل گدايانٍ درگهم 
نا کی به عرض درد تغابن برین بساط 
تا کی به شمع کشته بزم مرادٍ خویش 
حیفست کز تو باشم و از بهر وجه رزق 
امروز دادٍ خستگي من بده که من 
در عرصه از ما با اف آن نماند 


نا اه مژزده ظفرم ده کزان نشاط 


ناگاه چون حباب ز کوثر 
پروانه را به طبع سمندر 
از در ز سقفب کنبدٍ اخحضر 
خاقانٍ چین بچینم و فیصر 
منشور سرفرازي سنجر 

افسانه‌های ۳ مکرر 

از داغ سیئه قطعه محضر 
تن از طبیعتٍ عنصر 
رقص شرر ز طینتٍ اخگر 
کونین را متأع محفر 

مد تیا ال پیدز 


هم ژزهره را به حجره کر 


اقزوّن ز صند هزاز سکندر 
خورشید را برهنه ز خاور 
سلمان برون نشانم و بودر 
برخیزم و ستیزه به فنبر 
شود را فراز قلعة خیبر 
غوغای پایه‌سنجیء کیفر 


چندانکه مغز سر به ره اندر 
بشکافم و زبان ز پس سر 
انده چگونه از دل مضطر 
گر دل بود ز سینه به خنجر 
نی جای آنکه خار ز بستر 
از پیرهن اگر تن لاغر 
هردم نفس ز سینه مکدر 
تا کی نوای گدیه به هر در 
روی از تیانچه چون کل احمر 
شیون ز بی‌نیازی صرصر 
دستٍ طمع به پیش برادر 
از سینه خارٍ حسرتٍ محشر 
کز گرد این سپاه گران سر 
بالم به خویش و گرد ز لشکر 


۱۸۵ 
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۱۸۶ 


نتوان به اوج جلوه‌گه مدعا رسید 
وفت دعاست تا نفس مشک‌ساز دل 
عراهم_ که تا کل نیلیشی نگار وا 
داع غمت به سین غالب ز روشنی 
رحمی کنم به جان بداندیش دولتت 


اما گر از نگاه تو شهپر برآورم 
چون دود از فتیلٌ عنبر برآورم 
همچون شمعاع مهر منور برآورم 
۲ 30 ٍِِ. برابر برآورم 


کام دلش ز دشنه و خنجر پرآورم 


در منقبت حضرت علی ژِ 


دوش امد و به پوسه لبم بر دهان نهاد 
وانگه به منع ریزش رازٍ لب از زبان 
چون لب ز بوسه گنج گهرهای راز شد 
زان مشت مشت گل که به بالای هم فشاند 
زان رخ که دمبدم ز کنارم به سینه سود 
تا دید جز به چاي گریبان ندوخت چشم 
شد صحن خانه دجله خون جون فرو فشرد 
گستردنی چنانکه تو دانی نبود نرم 
نازم به پیش‌بینی ساقی که هم ز پیش 
چون بود باده تیز. رویی برگماشتم 
زان پس که جلوةٌ شفق اندر ایاغ دید 
چشم و لبش نوازش انباز برنتافت 
منظور بود جلو؛ یکتائی خودش 
از بدله درز کمن تکازانتق سستت 
گفت ای که در هوای تو رسوا شدم به شهر 
پوشم دگر ز لاله‌رخان رخ که روزگار 
بر سازٍ اين ترانه که آن دلربا سرود 
گفتم که ای نهال قد خارزار خوی 
گویم دگر به خلق کرا دلنشین شود 
در سرکشی فسانهة شهری. مدار باک 
کینهای آشکار تو خود پرده‌دار تست 


راز دما خویش به لب در میان نهاد 
مهری ز بوسهُ دگرم بر زبان نهاد 
بر کُنجم لب ز تيزي دندان نشان نهاد 
از پیم باد رائحه در مغز جان نهاد 
کی به روی دل پی درک ففغان نهاد 
تاری درون روزن سوزن روان نهاد 
ان اسف کل به ما حوانفخالا: تاد 
بگرفت بالش پر و در زیر ران نهاد 
آورده بود باده و از ما نهان نهاد 
تا رفت و آمد و شکر آورد و خوان نهاد 
زان پس که ریز شکر اندر دهان نهاد 
از پیشگه شراب و شکر بر کران نهاد 
آئینه را به عنف در آئینه‌دان نهاد 
تیری ز ترکش سخن اندر کمان نهاد 
منت ز نطق بر خرد خرده‌دان نهاد 
مهر تو بند بر دل نازک گران نهاد 
ارغوان . نهاد 
بر رغم این سپاس که آن دلستان نهاد 
گفتم که ای ستاره‌وش آسمان نهاد 
در رهگذر ز تو که تواند نشان نهاد؟ 
کان محو ناز پای برین امقّان نها 
کاین شهره مهر بر لب وهم و گمان نهاد 
گر ناز خوانْ آشتلی در میان نهاد 


داغ و فا یه ناصبه 


قصاید 


دستی که چشم خلق ز خونش ندیده پاک 
گویند تا دل که ز خنجر ز هم درید؟ 
انگیز این سخن به دل دوست کار کرد 
بعد از هزار لابه که از روی ناز بود 
نقس نبی خدای نصیری. امام خلق 
هنکامه گرم‌ساز صفب واصلان علی 
پروردگار ناطقه عارفان علی 
زان پیشتر که حسن ز ذوق نما نما 
از خوبي وجود وی ایزد به علم خویش 
آورد حق ز خلوتِ خاصش به چار سو 
کوس ‏ بلندپایگی جاه خویشتن 
یزدان که راز خویش نبی را به لب سپرد 
شمعی ز آتشس شجر طور برفروخت 
ای کز نوازش اثرٍ اسم و رسم تو 
گفتار من ز نازش مدح تو باج و ساو 
فر. دك جقوّن/ ظنی کراند بر ولد 
عنقای قاف قدر تو اوج مورا طرزفت 
مردم نبرده راه به جائی گمان کنند 
بلندرو لامکان . نورد 
دیدش همان به جا چو سپهر از فراز کوه 
در علم خود ز حوی توحق ساخت گلشنی 
طلنا که نامویر سکی, اندزان مفام 
هار «ختعله» کال ال .به پاش از ال 
چون جنس خانه‌عیز عزیز است نام آن 
بوده‌است عین بت جوی انکبین 
دوزخ شد آنچه در دل خصم تو هم به علم 
فریادرس شها! ز سور شالت اسف 
با نکهتٍ گلم به اثر هم نقس‌شمرد 
پیدا به کارسازی سودم ناد دل 
بی‌رونقی ز فحط خریدار چشم داشت 
از شهرتی که مزد جگركاوي من است 
چرخم مگر ز جملة زندانیان گرفت 


اند یشة 


۱۸۷ 


صدره ز مهر بر دل پر خون توان نهاد 
گویند تا سر که به نوک سنان نهاد؟ 
برداشت از طرب دل و بر امتحان نهاد 
بهر ثنای شه قلمم در نان نهاد 
آن منت عظیم که حق بر جهان نهاد 
کز نور علم شمم به بزم عیان نهاد 
کز حرف حق به کام و زبان داستان نهاد 
مقابل اعیان عیان نهاد 
گلاشتايو. به عسمم. زوتسانان. «ها؛ 
تا عامه را متاع نظر بر دکان نهاد 
تشر اي اوق استانکه ار ا مکال تاد 
پزدان که سوز خویش علی را به جان نهاد 
وان را به خلوتٍ علی‌اللهیان نهاد 
غالب معجزبیان نهاد 
پر قهرمان سنله و توامان نهاد 
گویم لطیفه‌ای که توان دل بران نهاد 
زو ماند بیضه‌ای که درین اشیان نهاد 


ائینه در 


کایزد اساس چرخ برین خاکدان نهاد 
چون خواست بام کاخ ترا نردیان نهاد 
بعد از هزار پایه که بر فرقدان نهاد 
مد لگ کال افاتی ال 1 
بنیاد نخلبندی ال سشتات هل 
مزدور باغ در سب باغبان نهاد 
که رو 99 اج جنان نهاد 
کیفیتی کزان لب شکرفشان نهاد 
سوز فراق آن چمن بی‌خزان نهاد 
کان جز به شاه خوش نبود در میان نهاد 
با منشي خودم به سخن هم‌زبان نهاد 
پنهان بناي کار مرا بر زیان نهاد 
کاین مایه نرخ گوهرٍ نطقم گران نهاد 
بر جان من سپاس هزار ارمغان نهاد 
کاینک مدارٍ من به دمی آب و نان نهاد 


۱۸/۸ 


زین بی‌حیا بپرس که ما را کدام روز 
الق اتریریواا بجوی که ما را کدام شب 
کی زرطههای آقو 4 خفت فعط مسبت 
دود چراغ در شب و خون جگر به روز 
یاقوت چید گر ز بساطم. سفال خواند 
هر گزلک ستم که ز کینم به سینه راند 
انديشه آن خطوط که دارم براستخوان 
هر چند بر طبیعتِ امکان گذاشتم 
باری به دست و ساعلٍ خیبرگشای خویش 
سل به زعم من که گمان می‌کنم که چرخ 
زثلانيی. ادز. طلید. بایلایق زر شاه 
زین رو بود که غالب مسکین به بند چرخ 
هان. همنشین اگر نگری کاین گهرفروش 
اق ار از خظ ای تلقلان که کازاانای 
یت وی ام 


دیوان غالب دهلوی 
تختگه خاوران نهاد؟ 
بالین و بستر از سمن و ارغوان نهاد؟ 
باری بود سری که به بالین توان نهاد 
سی سال خوردم و فلکش رایگان نهاد 
ور خود پلاس داد به من پرنیان نهاد 


وان را دخیره از پی روح و روان نهاد 
از تیزی نشان به سر استخوان نهاد 
نشمرده هم شمار؛ ریگ روان نهاد 
تکسست بلق 15 ز بل گرا بزوباه 
کایزد دران مجال گشادی چنان نهاد 
این بندٍ استوار گران جاودان نهاد 
بند از عسس روا نبود بر زبان نهاد 
دل بر عطای پادشه انس و جان نهاد 
گنج سخن به قافية شایگان نهاد 
یی است بس قدیم نگوئی فلان نهاد 
خود مست رفت و بر دگران ترجمان نهاد 
نام قصیده ناطقه «رطل گران» نهاد 


در منقبت سیدالشهدا ِ 


مگر مرا دل کافر بود شب میلاد 
به طالعی ز عدم آمدم به 1 وجود 
خروش مرگ که طوفان ناامیدیهاست 
طلوع سید بیم هلاک طالع 

یم ۳و ,رن ۳۳ سای مستتاگیی 
یب ین اسرار شکل زائجه را 
مکش اتیب قاان: نستقااز سا از ,اه 
خود اصل ۳ من جزوی از کمان‌استی 
حرام زهره به طالعم اگر چه داده نشان 
بل ال کل نت هن اقلار, قوین 
تو گوئی از اثر انتقام هاروت است 


که ظلمتش دهد از گورٍ اه عصیان یاد 
که لافتةه وله نه شاد ارم شداد 
غریو یاس که مرگی به نو مبارکباد 
موم سور بای ومیل ود 
سهیم دشمن و هیلاج دید حساد 
کقد ر فید دل داد اشعن. متا 
مگوی زائچه کاین جامعیست از اضداد 
کزوست ناو غم را هزار گونه گشاد 
هم از لطافتِ طبع و هم از صفای نهاد 
نشسته بر رخ تقد قبول کرد کساد 
که مر به طالع من چرخ زهره را جا داد 


قصاید 


به صفر جدی ذنب را اشاره‌ای باشد 
چه دام؟ روح و روان را گدازش پر و بال 
ز مهر و پیکر تير آشکار گشته به جدی 
به حوت در شده هم مشتری و هم مریح 
یکی به هیأتٍ پیری که ناگه از غوغا 
رز 
قمر به ثور که کاشانه ششم باشد 
سیاه‌گشته دو پیکر ز مسيلي کیوان 
بدین دو نحس نگر تا چه شکل مستقبل 
به چارمین‌کده بهرام تن اف 
کند چو تري ستمگر به کشتن استعجال 
ز حوت هیبتِ طوفان نوح پرده‌گشا 
تو و خدا که درین کشمکش که من باشم 
روان ز غصه سفالی است در گذرگه سنگ 
ز جرش خون جر دیده کوز؛ صباغ 
گزارش هوسم نوبهار در دی ماه 
مرا چو سایه سیاه است روز و شب تاریک 
کبود پوشم و فرطاس پیرهن سازم 
نفس به لرزه ز باد نهیب کلکته 
تو ای ستاره ندانی که رنجم از 0 
ترا غمی است به سرمایة گراني کوه 
من و بلای تو نطع ادیم و تاب سهیل 
فلا نی راد شا بو ار 
من و ستم دل رنجور و التفاتِ طبیب 
به گرش تاب طبیعت روم معاذاله 
ستاره را همه رفتار ز اقتضای قضاست 
ز گردشتین که سد کردوان همی‌کنم تالت 
فلی کجائی و طالم چه و ستاره کدام 
غزل سرایم و در مهر پیچم از اندوه 
ز رشک گویم و داند که نالم از بیداد 
تو گفته‌ای که چو میری فدای من گردی 
ز جور تو به تغافل ز خویش بگذشتيم 


۱۸۹ 


به خاک و حلفَهٌ دام و کمینگه صیاد 
جاح ونر ی الم زا" کی مه 
فروغ اخحگر رخشنده و کفی ز رماد 
یکی کفیل صلاح و یکی دلیل فساد 
به کنج صومعه وامانده باشد از اوراد 
موی "درا یم فا" با 
چو نورٍ خویش کند دستگاه خحصم زیاد 
بختاناگة از ان اک مره راد له 
کشیده‌اند ز تقلخ خویش در اوتاد 
به هفتمین زده کیوان به هفتمین بنیاد 
کفوا چو هندو تشن له بوندن اشستلاد 
عیان ز صورتِ جوزا نهیب صرصر عاد 
چگونه چون دگران زیستن توان به مراد 
خرد ز فتنه چراغی‌است بر دريچه باد 
ز سوز داغ درون سینه کور:ة حداد 
کدازش نقسسم آفتاب در مرداد 
مرا چو شعله معاش است دود و داغ معاد 
گهی به ماتم دانش گهی به حسرت داد 
نگاه 9 هنکامة آلداآناد 
تو ای سپهر نسنجی که ترسم از بیداد؟ 
مرا دمی است به نیروی تيشه فرهاد 
من جر سحفای, نو شاکود وه سین استاد 
غبار و ناصیه بخت جوهر ۲ فولاد 
من و خطر رگ مجنون و نشتر فصاد 
ندیده‌ام که شود ازکیست جمله بست و گشاد؟ 
جنانکه جنبش نرد از انامل نراد 
ستاره رفته به چشمک‌زنی که 1 
کنم شکایتِ دشمن. ز دوست شرمم بادا 
ترائه سنجم و برخیزم از سر فریاد 
رسیلده‌ام به نگاری که کس بدو مرساد 
شوم فدای تو. من برنتابم اين میعاد 
به پشتٍ چشم نهاديم شکوه را ببنیاد 


س 


دیوان غالب دهلوی 


هزار بار ز خوبان گرفته‌ام به فریب 
تو آن نه‌ای که به هنگامه با تو درگیرد 
گزیده گوئی غالب نگر که از تف مغز 
8 که شوق لا عتن. بگویدد 
بیا که نیست ثباتی بدین نشاط و ملال 
ام که تا سرالا. دازا 
پیا که داده نوید نکوئي فرجام 
پدان اشاره که چون در خدای گم گردید 
دوئی نبود و سرش هم‌چنان به سجده فرود 


عنایت اط گاهواره جنبانش 
هدایتٍِ ابدی پیشکار دیوانش 


رن امام همامی که در خداطلبی 
زهی به رتبه ملقب به سیدالشهدا 
ز نقش پاي تو محراب‌سازی افطاب 
چراغ بزم عزای تو دید خونبار 
زته و موجذ خون دیده در هوای تو بال 
ز عتبه‌بوسي مهرٍ تو رو سپید احرام 
ز تم خر توا "99ج 
لوای قدرٍ تو بالای این فرازین کاخ 
اجل نهیب به میدان رزم از تو عمود 
بیان ز حزم تو صورت‌کشای صلح و صلاح 
ز دانش تو به بال عطیه ایثار 
کند مشاهده شاهد ز تربت عاشق 
بسان پاده ز مینا به دید بینا 
توئی که یاد تو وفتِ نیایش یزدان 
ولی ولای تو چون فیض مبدء فیاض 
جو عین تابته را اقتضای ذائی هست 
فص ۳ دیده درستی کجا روا دارد 
ستم رسیده اماما! به حون طبیده سرا 
چو خود به حوصله لطفب تست استظهار 
چرا ز شوخي برام بایدم رو ساخت 


هم از مشاهده کام و هم از معانقه داد 
به بحث جلوه سجخن راندن از گل و شمشاد 
چه نغز شیوه در ابداع کر ده‌است ایجاد 
ز سنگلاخ شکایت به مرغزار وداد 
بیا که نیست دوأمی بدین بیاض و سواد 
شود رواي گرامی ز بند تن آزاد 
حین‌ابن علی ابروی دانش و داد 
میت تسم عیر اک بط ۵ اد 
وق که وه زعقر اعصواژوي ناد 
بزرگوار جهان تا به ادم از اجداد 
خدایگَانٍ امم تا به خاتم از اولاد 
فزوده پیش خداوند ابروی عباد 
گرفته حبل وریدش ز خنجر جلاد 
تيب ,رل موشح به. سیدالسجاه 
ز گرد راه تو سجاده بافي اوتاد 
نشان محو ولای تو ار ناشاد 
مخ و ,بسک قاله زا لاد نع برد 
ز دلنوازی نطقی تو کامیاب ارشاد 
ز,. فتصضن تاک درت سبزبختی اجساد 
جهان جاء تو آن سوی این فرودین لاد 
فوی اساس در ایوان شرع از تو عماد 
تشان ز عزم تر معنی نمای جهد و جهاد 
ز بینش تو به فیض افاضه امداد 
نمودٍ گریه ز دل همچو دجله در بغداد 
دهد نشان گل از خاک کور مادرزاد 
مپارک اآمده همچون درود در اوراد 
رسیده است به هرکس به قدر استعداد 
نتافت یر مهرت به فرق ان زیاد 
که سرمه هدیه فرستد به کور 1 
که کربلا ز تو گردیده قبله‌گاه بلاد 
جو خود به جائزهءٌ جود تست استمداد 
چرا به عربده خاموش بایدم استاد 


قصاید 


ز دل به لاف ولای تو جوش می‌زندم 
به سر بزرگی و کوچک دلی ز من بپذیر 
بدان خدای که از فرط مهربانی او 
به رهبری که گدایان کوی غفلت را 
بدان سَمی خداوند. کز کمال شرف 
بدان ۳ که در جنب ریز؛ الماس 
به رسم و راو تو کاورده رنگ و بوی وفاق 
٩‏ کر که انز اقا را تتخایت:ستای 
به رهروی که گراید به سای شمشیر 
به شدتی که رود در طریق استعجال 
به تازه روئی بستانیان مهر و وفاق 
به دشتبانی ترکان ایبک و قبچاق 
به. جوارگزهد غالا ان مرا 
به خواری اثر نغمه در نهاد اصم 
به اشتی که بود ویژه بهرسازٍ نبرد 
په نسبتٍ هوس صیدٍ گور با بهرام 
به نوجوانی سهراب و غفلتٍ رستم 
به انتشار شمیم و به انتعاش مشام 
به استواري دانش: به سست عهدي وهم 
به بی‌دماغی بیمار و اختلاط طبیب 
نله اقگفای, تاه ق رک اوظاه 
به "طبر مق کل یه هعچو آب؛ قر غزیال 
به یاس شب به سراوردگانْ بزم وصال 
به شادمانی بزمی که باشد اندر وی 
به خاطری که ز سودای رشک نکهت زلف 
به سازگاری وادی که خامه در تحریر 
به شکوهٌ که سرایند محرمان عروس 
به ساده‌ای که به بی‌پردگی دهد الزام 
۳ 
به حسرتی که بجوشد ز کاشکی يا رب 
رای که علای از یره به هل ور له 
به آتشی که ز ترّی چکیده از لب من 


۱۹۱ 


روان‌فروز قسمهای راستی _ بنیاد 
اکز هد قمه نش الوف از آحاد 
برند یل وی از دست خویشتن فویاه 
ز نور شرع چراغی به رهگذار نهاد 
خحدای زاتشت لین و رسول را داماد 
جواهر جگر 
به خاک بای بو کافز و ده آبروی وداد 
به تاای. که تناو به فشته فو لاد 


پاره‌پاره بیرون داد 


به حیر نی که بود در مقام انعتطا3 
هگنت مقرالی, رگا تفن اري ظلا: 
به هیرزانی خوبانٍ خلخ .و نوشتاد 
به هيچي رقم نامه پیش کور سواد 
به شهرتٍ رم بري درفش با کشواد 
به لغزش قدم رخحش و چا‌سار شناد 
به اهتزاز نبات و به انقباضص جماد 


به بی‌گناهی اطفال و شدت استاد 
به هرزه‌تازی باحور و رخحصتٍ خرداد 


به عیش من که بود همچو عید در اشناد 
به داغ روزفرورفتگان باغ مراد 
شراب خم‌خم و رندان حریص و سافی راد 
بسان زلف به خود پیچد از وزیدن باد 
دهد به لیلی و مجنون ز خسرو و فرهاد 
به مصلحت ز زبان عروس با داماد 
اگر به پرده‌گه نازش از گل آری یاد 
به سایه‌ای که فتد در مفغای بعد از لاد 
به جراتی که تراود ز هرجه باداباد 
به نازشی که مرا,می‌رسد به خحوی و نژاد 
ب" بيخنيم, که ز کی فتافه در اد 


۹ 
که ذره ذره خاکم ز تست نقش پذیر 
غمت اگر همه مرگ است من بدان زنده 
ز تو که زیبدم البته رنگ رنگ سوال 
امید را به دعائی همی‌دهم تسکین 
که چون به حشر علامان خویش بشماری 


دیوان غالب دهلوی 


ولایت ار همه دردست من بدان دلشاد 


خرابه را به هوائی همی‌کنم اباد 
«کچاست غالب اوزاره؟ بر نت دا 


در منقبت سومین امام عه 


اش از اش مقر ار تااشگان 
فوّاره‌وار اشک ز فرقم جهد به هجر 
از ضبط گریه حالي من شد که مجملا 
مردم گرم ز دور شناسند دور نیست 
ازرشکِ شمم سوختم اندازه‌دان کسی است 
پنهان دهند وایه به بارآن تست 
نگذشت آب تا ز سر اینم هراس بود 
خوش درگرفته صحبتِ من با گداختن 
ین در اهتمام دق ی فده گن اس 
گوئیم و گفته را به تو خاطر نشان کنیم 
هه یی زا زا 
ناگه ازان شتاب که ار رات ریسکا 
سرزد زجوش گریه چنین ورنه خود دراصل 
کات کر یه فاطلاه. مشستوفان. کار 
خواهم به خواندن غزلی عاشقانه‌ای 
گفتی کشم به علتٍ بیجا گریستن 
اندوه و خوشدلی نشناسیم کار ماست 
دارم به ذوق جلوء حسن پرشته‌ای 
حون در دلم فکند غمت گر نه وام بود 
در مغز دانشم شرراندا گداشختن 
بود آتشی به دل ز فغان تیز کردمش 
در گریه در گرفتن زان روی تابناک 
تا با دلم چه کرد همی‌گريم و خوشم 


داد تقالیت اب لت زا فریسط 
گم کرده راه چشم به شبها گریستن 
رنجی است سخت حوصله‌فرسا گریستن 
دارد چو سیل در دلم اوا گریستن 
خحوش جمع کرده سوختنی باگریستن 
دارم نهفته بر لب دریا گریستن 
کارد چه فتنه بر سرم ایا گریستن 
خوش صاف کشته الفتِ من با گریستن 
پنهان به حون تپیدن و پیدا گربستن 
پاقی است بعد مرگ به سیما گریستن 
در سرنوشت بود مهیا گریستن 
کلده ال مت ترا 6 و با کی 
امشب نبود مردن و فردا گریستن 
از ما طلب کنند پس از ما گریستن 
بر رهگذار دوست به غوغا گریستن 
مردن هزار بار به از ناگریستن 
یا خنده بر سحاب زدن یاگریستن 


و کشاان و به ۳ وان ۰ 
خواهد چرا ز من به تقاضا گریستن 
در تار دامنم گهرآما کیت 
8 کل یی فرط ۱ راگن 


کز من نمی‌کند به دلت جا گریستن 


قضاید 


هر قطر ه اشکم اینة رونمای تست 
ناچار صبح میرد اگر شب به سر برد 
از دل غبار شکوه به شستن نمی‌رود 
حاشا که بر زبان منش گریه رو دهد 
گویند در طلوع سهیل‌ست قطع سیل 
بی گریه هیچگاه نه‌ای» غالب این چه خوست 
هان مطلعی دگر که بر آهنگ این غزل 


۳ 


خواهد فلک به مرگ مسیحا گریستن 


با شم فخر چیست به دعوی گریستن 


تاوان ز من ربوده به یغما گریستن 
ما را فزود زان رخ یبا گریستن 
خود بی نو هیچگاه مبادا دریسلن 


کردم به چشم خویش تماشا گریستن 


[مطلع ۷ 


کر33 مگر به حیله دوبالا گریستن 
ی 
معذوری ار ز حادثه رنجی. از انکه نیست 
مسکین ندیده‌ای ز مغان شیوه بانوان 
دیوانگی است عربده. کوته کنم سخن 
کفرست کفر در پی روزی شتافتن 
گاهی به داع شاهد و سافی گداختن 
باید به درد هزره گرستن دگر گریست 
چون موجه سرشک هما شهپری نکرد 
رشک آیدم به ابر که در حلٍ وسع اوست 
رفت آنچه رفت بایدم اکنون نگاه داشت 
ان حضر تشنه لب که چو از وی سخن رود 
گویند چشم روشنی دیده ماه و مهر 
ی 
پاس ادب نخواست کز اعجاز دم زند 
وقتِ شهادتش به صفب قدسیان فتاد 
خود را ندید زان لب نوشین به کام خویش 
لاد تققافنت از سل سیر و عوقیها 
ای آنکه در حرم حجرالاسوّد از غمت 
سیمای ماتم تو ستایم که زین شرف 
رشواک به ابازیق لفق سهراژود 


() مغ عنوان (مطلع ثانی) ندارد 


خواهد دلم به طالم جوزا گریستن 
امروز باید از پی فردا 
از نازکی به طبع گوارا گریستن 
در خوابگاهو بهمن و دارا گریستن 
فرخ بود کریستن اما 
نت نی در عم دنیا گریستن 
گاهی به مرگ مامک و بابا گریستن 
بیجا گريستيم و دریغا 
گو باش هم‌نثیمن عنقا گریستن 
بر خاک کربلایي معلی 4 
از بهر نور دیدة زهرا 
در راه برخورد ز تیش با گریستن 
نازد به ماتم شه والا 
دارد . به لسن اعدا بسن 
نز سرک) فلا انلفن؟ ملاسان 
از اضطرابت آدم و حوا گریستن 
زیبد به شوربختی دریا گریستن 
وا از کر نرتسن 
دارد به خود نهان چو سویدا گریستن 
شند روشناس دید حورا گزیستن 


و امانده ژا کزاستان 


1 


۱۹۴ 


با خاکیان به چنگم و ز افلاکیان به رشک 
طرفی نبست با همه شور از عزای تو 
چون رزق غیب درد ترا عام کرده‌اند 
چون شحنه غم تو به رسم خراجح خحواست 
هر کس به چشم بسکه پذیرفت این برات 
غالب منم که چون به طراز ثنای شاه 
گویند قدسیان که ورق را نگاهدار 
من خود خجل که حق ستایش ادا نشد 
شه فارغ از ثنا و عزا وانگهی به دهر 
در مدح دلپذیر بود تا نفس زدن 
جز در ثنای شاه مبادا نشفس زدن 


در منک منت حضرت 


‌‌م 


اوارة غربت نتوان دید صنم را 
نازم به صنم خانه که شاهانل جهانجوی 
چون فاش شد آخر که هم از خلق گرفتند 
سهل است که عشاق ز بیداد نالند 
لرزد دلم از گریه به حال فلک آری 
در راه وفا بسکه بود پویه به سر شرط 
گر بر خود ازین فخر ببالم که غم از کیست 
تا خسته دل از فحط می و فرقت پارم 
کو بادة سیال که فیضش ز روانی! 
کو يار هنرور که به خلوتکدة انس 
حاشا که ز غم نام اگر غم غم عشقست 
عم اکاقف, سم بزله اند مدراق تاک 
این چرخ ستمگر که چو من غرقة خون باد 
گویند که با دستِ تهی عشق وبال است 
خون می‌خورم از ذوق وتو دانی که بدین خورد 
تم شب و روز ندانم زچه زشت است 


بر شحنة مریخ ندانم ز چه تلخست 


دیوان غالب دهلوی 


خواهم بر استانٍ تو تنها گریستن 
گرید به پیش ايزدٍ دانا گریستن 
سر می‌زند ز مومن و ترسا گریستن 
از ساکنان خطه غبرا گریسته 
سنجم ز عصه در دم انشا کویست: 
از تو گهر فثاندن و از ما گریستن 
این است چون ثنا چه بود تا گریستن 
صد جا سخن سرودن و صد جا گریستن 
در نوحه ناگزیر بود تا گریستن 
جر ار ای قل بدا این 


اس 
عباس لیا 


خواهم که دگر بتکده سازند حرم را 
هم بر در آن خانه گذارند حشم را 
بی فائده از خلق هفتند ارم را 
زین فوم محبت طلبد دوق ستم را 
در بادیه از سیل خطرهاست خیم را 
چشم از دل و از دیده فکندیم قدم را 
0۳ تنگ کنم خلوتِ غم را 
رنگ است ز خوناب جگر بر مژه نم را 
اضرا روست از وگ اگم آ 
از هوش به دزدی ببرد شیوة رم را 
پیونلٍ نشاط است بدین زمزمه دم را 
وان خاک تبه کرد گوارائنی سم را 
با یگانگر آمتشتا لز ده کوق" انم زا 
افتاده بیین قاعده اجماع امم را 
بر مائله سبوی نوات داد شکم را 
خوش کردم اگر طره و رخسارٍ صنم را 
دق دادم اگر مطربةً زهره نغم را 


قصاید 


بالجمله دگربا خودم از خویش حدیثی است 
نازم به کمال خود و بر خود نفزایم 
گوهرنه به کان. کان به گهر روی‌شناس است 
آبای مرا تیغ و مرا کلک به سازست 
دریاب کز الماس بود جوهرٍ تیغم 
آن کس که شناسائی آهن بودش خوی 
کو بلبل شیراز و کجا طوطی آمل 
! بلکه اگر خواهم ازین هر دو سخنور 
ی نت 
ست ی 
آزاد‌روی در نظرم خوار و زبون کرد 
سیم و زر و لعل و گهر آن به که ازین چار 
بی‌وعده به درویش بده وایه وگرنه 
همت نکشد ننگ نکونامی احسان 
و ۹۹۰ ۳ 
عباس علمدار که فرجام شکوهش 
آن شیر قوی پنجه که گردیده ز بیمش 
ان راد که رد ساخته بر خای‌نشینان 
حاجت به قسم نیز نمانده است» وگر نه 
از بسکه به نام‌اوری شیوة انصاف 
هر شب فلک از دور به انجم بنماید 
خوابش به شیستان حسین ابن علق, بین 
این هر دو گهر را ز دو سو یک گهر آمد 
ی رک 0 ۰ ۳ 
ای هم گهرٍ ختم رسل گرد تو گردم 
حاشا که لب از مدح تو خاموش پسندم 
شد تازه دم بندگیم جلوه‌گریهاست 
از کزخقم این والق ر روان ات 
تا 2 ان وت 
فرزانه حکیمم ۳ و مدحتگر شاهم 
اندر نظرم صورت یک معني خاصست 
تا رسم نباشد به هوا بیضه نهادن 


۱۹۵ 


کز صدق و صفا مایه دهد صبح دوم را 
اثارٍ در و بام صنا دید عجم را 
بر فرخي ذات دلیلم اب و عم را 
دستی است جداگانه به هر کار همم را 
هر چند به هم برزده بینی دم و خم را 
جوهر نگرد نیع فروریخته دم را 
تا پایه بسنجیم نواسنجي هم را 
سس روش کلکي دل آشوب رقم را 
از هم پربایند به پرخاش قلم را 
لعل و در و فیل و فرس و کوس و علم را 
توفیع جهانبخشي شاهان عجم ر 
اوتاد ‏ بود طالع توفیق کرم را 
سیمای سرایست درین راه نعم را 
برخیز و به- بازیچه فروریز درم را 
بر تشنگی شاه قدا ساخته دم را 
بازیچهُ طفلان شمرد شوکتٍ جم را 
داثر تب دیگر تب شیران اجٌم را 
آورد؛ کال وا وه بروان فادة یم ۳ 
هر دم به عطایش خورد انصاف قسم را 
پرداخته از نم ستم حرف و رقم را 
کاین خوابگه آن خانه برانداز ستم را 
دریاب به پهلوی هم ارامقق هم 
چون نیست جدائی ز صدف گوهر و یم را 
فرزندی شاهنشه بطحی و حرم را 
چندانکه کنم چلقدٍ تن ظلٍ علم را 
نسیان زده ره روی سیه باد هرم را 


‌ 


دانی خود ازین بیش که گفتم به تو کم را 
محرات دعا ساخته‌ام و جه اتم را 
در شعر ز من جوی براهین حکم را 
مضمون دعای تو و مفهوم اهم را 
کبکایٍ خرامنده و زاغانٍ دژم را 


۹۶ 


بادا تست کوک خر امنده و گردون 


دیوان غالب دهلوی 


در منقبت امام دوازدهم ار 


هست از تمیز گر به هما استخوان دهد 
مرد است مرد. هرچه کند. بی‌خطر کند 
گلزار را اگر نه ثمرء گل به هم نهد 
گنج سخن نهد به نهان‌خانة ضمیر 
تا روز خاک تیره نگردد ز رشک چرخ 
نا امه طلات کید زر کت جوا 
هم در بهار گل شکفاند چمن‌چمن 
هم در تموز میوه فشاند طبق طبق 
نظاره را(۳" متاع اثر بر دکان نهد 
ان را که بختٍ دسترس بدل ما نیست 
آن را که طالعم کفب گنجینه‌پاش نیست 
سنجم ترانة غزلی کاین نوای شوق 


آئین دهر نیست که کس را زیان 
۳۹۳ راد. هر چه دهد رایگان 
درویش را اگر نه سحر. شام نان 
وانگه کلید گنج به دست زبان!٩‏ 
رخشانی ستاره به ریگ روان 
سرما و نوبهار و تموز و خزان 
تا راحتٍ مشام و نشاط روان 
تا آرزوی کام و مراد دهان 
اندیشه را شمار گهر در نهان 
طبع سخن‌رس و خرد خرده‌دان 
نعم‌البدل ز خامة پروین‌فشان 
دل را نوید زندگی جاودان 


[مطلع ۷ 


گفتی لیم به بوسه دم وصل جان دهد 
دزد دق که پیتی الوم افسانة بیفی, تست 
رنجد ز سیر باغ مگر در خیال دوست 
چون دلستان ربود به یغما دلی که بود 
چون. خر ز نازکی رقم صئع بر نتافت 
خوشنودم از سپهر نداند مگر کسی 
آتش چکد ز هر بن مویم اگر به فروض 
دانم که اسمان به زمین پیشکار کیست 
چون جنبش سپهر به فرمان داورست 
رنگ از گل است و سایه ز نخل و وا ز مرغ 
در نشر نفحه قرعه به نام هوا زند 
هر صبح باد صبح به مرغان شاخسار 


ر0۳ مِّ عارت ٩مطلع‏ تانی < را ندارد 


آری اگر به هجرٍ تو مرگم امان 
چشم ستاره را مره خون چکان 
از عون 8۱ نقاک رن عزق نعاق 
کام دلی که نیست ندانم چسان 
سعي نظر چگونه خبر زان میان 
کو دل چو من به دلبر نامهربان 
ذوقم به خود فراٍ کل و گلستان 
عکس چه جلوه روشنی روشنان 
فاد ناد انان. نله ما استمیاق 
هر جا بهار هرچه بود درخور, آن 
در نشو سبزه حکم به آب روان 
سرمستی شمیم و نشاط فغان 


۲( م (را) ندارد 


قصاید 


مستیز با نسیم اکر بلبلی به باغ 
دارو ز بهر زندگی آمد. نه بهر مرگ 
پرویز دیریاب شهی بود. ورنه بخت 
فرهاد زودمیر کسی بود. ورنه دهر 
دارم ز روزگار نویدی که آن نوید 
از داور زمانه به اندیشه درست 
هرگه به سرنوشت سرآید شمارٍ غم 
اجه ک موستا ان چه: نبزد 9 
سلطان دین محمد مهدی که رای او 
گردد اگر سپهر خلافب رضاي او 
اوباش" را به بزم شهنشاه بار نیست 
گوئی دهان لب 1 هم ا تست 
زان رو بود چنین که ز روی ادب سپهر 
نا گفته ماند مدح ز افراط ذوق مدح 
چشمم پرد ز شوق و خسی کش نهم برآن 
تِِِّ که فیضص ۵ ۳ مصطفی 
زود ۲ که شهسوارٍ نظرگاه لافتی 
توسن زند به خون دلیران دم از شنا 
دشمن نهد ز برقی سنان روی در گریز 
در رهروی چراغ شبانان راغ را 
م فحی نید و : 
طرفب کلاه . خاک‌نشینان درگهش 
در فوگش ,یله" الق دا 
کالا فروش را خود اگر انجم آورد 
هر کس ز همرهانٍ وی آید سوی وطن 
زا آکر بل انقتت: و متالغاتت: وال نا 
نامم برد بدان لب شیرین و زین ادا 
بازم ز مطلعی که بود روشناس فیضص 


جان در نورد خار و حس آشیان 
جرم پزشک چیست اگر خسته جان 
و وه مرو 
کام دل غریب پس از امتحان 
در پيریم بشارت بختٍ جوان 
شادم که مزد بندگیم نا گهان 
راهم به بارگاه شه انس و جان 
۲ مرزبان نداد امام 
منشور روشنی به 3 خاوران 
عذر اورد قضا و قدر ترجمان 


زمان 


گردون چه هرزه درد سر پاسبان 
هر کوکبی که روی به شب در جهان 
صد جاز دور بوسه بر آن آستان 
تا این کشاکشم چه سخن بر زبان 
هم در نهادٍ من ار زعفران 
افاقی را طراوتٍ باغ جنان 
پردازش رکاب و طرازٍ عنان 
چندانکه نم گرانی برگستوان 
چندان که جان به جستن تیر از کمان 
روغن ‏ ز پیه گردة شیر ژیان 
پاسخ به ترزبانی نوک سنان 
از تاب رشک مالس تاج کیان 
تیان یراس الا 
کالا به پای‌مزد و بها ارمغان 
همسایه را حیاتِ ابد نورهان 
در شعرداد غالب شیوا بیان 
شکر به خورد طوطی هندوستان 


دستان شوق جان به تن داستان 


دریا و کان 


[مطلع وازی ۲ 


مهدی که در روش ز محمد نشان دهد 


قتر زاش زاقانقت لاه «ازت رن ان 


۱۹۷ 


دهد 


۱۹4۸ 


از سایه خاک را رقم توتیا کشد 
اندازه این دی فلا گید 
اد اب ی 2 ده اک نی او 
منت به فرقی غیر ز گرزٍ گران نهد 
تا بنگرد که عاقبتِ کار کفر چیست 
ای آنکه از حجستگی فال بهر خویش 
ات ی ات 
ایزد نیافرید چنانم به فن شعر 
چون من به مدح جاه تو بندم به یکدگر 
چیند ز گرد و پیش گهرریزه‌ها ظهیر 
هرکس که سوی صفحه شعرم نظر کند 
٩‏ ات ی تس 0 
با این همه ز غصه به جائی رسیده کار 
دودش دمد ز فرق و بپیچد همان به فرق 
کم گویم و بس است که دلث هو نخل 
در چارسو چنین بود آئین که هر کسی 
ای اک ق وه علرعا: شنت رود 
این اعتذار نیز درین جا نه درخورست 
شادم بدین سطور مگر بختِ کارساز 
پندم گران و ذوق رهائی سبک‌خرام 
باید ز التفاتٍ تو یک جذی قوی 
بعد از سوال رسم نباشد که گدیه گر 
بادا نسیم باغ ولای تو عطریبیز 


ی 


بادا گلیم بختٍ عدوي تو شعله‌حیز 


وز"" پویه جاده را نمط کهکشان 
آوازة نمایش راز نهان 

از بهر دیده. دیده ز عین عیان 
تا زود مردنش ز اسپری امان 
در چشم خصم سرمهبه یل سا 
اندیشه ی ز توام در گمان 
بادی که جنبش علم کاویان 
5 را کی اقلا دس. خاگتان 
آن گونه‌گون گهر که قلم در بنان 
کارایش سریر قزل ارسلان 

مشکل که دل به طرة عتبرفشان 
ناهید ساز و مشتریم طیلسان 
کاواز من به زمزمه رنگ فغان 
گر خامه شرح سوز دل ناتوان 
داند ز یک ثمر که به وی باغبان 
از یک دو جنس عرض فماش دکان 
یک تن ز کاروان خبر از کاروان 
گفتن چه زحمتِ شه ناگفته‌دان 
از پستیم عروج بدین نردبان 
بندی چنین شگفت که ذوقی چنان 
کان جنبه‌ام نجات ز بند گران 
تصلی کگر ز بهر دعا درمیان 
تا نوبهار تازگی بوستان 

تا ح زهایه در ز ‏ ارم الق 


در مدح اکیر شاه 


درین زمانه که کلی رصدنگار حکیم 


اواحر مه ذی‌فعده حسرو انجم 


ده سس چمی: 


() م: وز. س: از 


دهل 


د هد 


دهد 


هزار و دو صد و پنجاه راند در تقویم 
فزود شان حمل را به فرَه دیهیم 


۳ 
سحر ز ور رقیبانه برگشاد بساط 
ز آتشی که به دی برفروخت منعم شهر 
زمین صحن گلستان مگ اقلی بر دافیت 
که داد این همه بیرون ز سبزه و گل و بار 
درین بهار که تردستی هوای پهار 
ز غنچه شاخ به تنگ است کز فراخ روی 
زهی خجستگي سال. خاصه فروردین 
جلوس شاهی و توروز و عید دی‌الحجه 
سوادٍ شهر دل‌آویزتر ز طرة حور 
غنی ز هدیه به بالین نهد کل و نسرین 
عجب مدار اگر در کب ستاره شناس 
قلم ز جنبش کاغذ چمد چو سبزه ز باد 
پیا که تازه کنم بر بساط نوروزی 
خورم می و به دو گیتی نترسم از تقدیر 
جهانیان ز طرب بی‌خوداند اگر یک کس 
تفن کم بان اد که ماخ, لا 
کجا می و چه قدح, هم ز بی‌خودی است که من 
بدون پاده به لطفب هوا ز من برخحاست 
بدون وصل ز فیض نمو به هم پیوست 
ز ساز بخت به گوش امید میرسدم 
ستایش شه و شهزاده می‌کنم آهتگ 
ولی چنانکه ره و رسم پخته گویان است 
ز شاهزاده نخست آورم سخن که به باغ 


۱۹۹ 


شب از نهیب غریبانه درنوشت گلیم 
کتون به بادیه گل کرد باغ ابراهیم 
ز دستبردٍ زمستان دران بهینه حریم 
بلی عظیم بود خشم و قهر شخص حلیم 
تشاط را نه به اندازه می‌کند تقسیم 
۳ به دمیدن همی‌کند تقدیم 
حوشا سراسر آفاق. ویژه اين اقلیم 
هجوم خاص و تماشای عام و سور عظیم 
ور سر 6 
گدا ز گدیه به دامن درآورد زر و سیم 
ز اهتزاز به وقتِ نگارش تقویم 
ورق ز بانگ قلم بشکفد چو گل ز نسیم 
پیاله را به رحیق و مشام را به شمیم 
که کردگار غفور است و پادشاه رحیم 
دران میانه به می مست شد. زطعن چه بیم؟ 
به من شراب و به زهاد مژدة تسنیم 
به نکته‌های لطیفم ز شیوه‌های ذمیم 
خمارٍ می که روان را بود عذاب الیم 
دلم که بود ز زخحم غم فراق دو نیم 
نوای پرد:ة خاص اندرین نشاط عمیم 
بسا ز حسن ادب در مقام ذوقي سلیم 
که نکته را به محل جا دهند در تقسیم 
شگوفه را به ثمر در نمق بود تقدیم 


مطلع انی 


زهی مناسیت طبع شاهزاده سلیم 
نه مهر و ماه ولیکن چو مهر و ماه منیر 
همش به بارگه ناز زهره خنیاگر 
ستوده‌ایست به نازش به بادشاه انیس 
به دست‌گاه در افتن جو ماهتا به تور 
خدایگان سلاطین محمد اکبر شاه 
خلیفه حق و صاحبقران روی زمین 
روم به راه تجاهل به مایه پحر محیط 


له فیتن نربیتٍ پادشاه هقت اقلیم 
نه ابر و بحر ولیکن چو ابر و بحر فخیم 
ور 3 ۳۳] 
ستاره‌ایست به تابش به افتاب سهیم 
به مهر شاه قوی‌دل چو زهره در تصمیم 
نه کردگار ولیکن چو کردکار کریم 
بدین مباهی و دردهر واجب‌التعظیم 
کنم به مدح تتزل به پایه عرش عظیم 


۳۰۰ 


به تاب چهر ضیابخش دیدهة اعمی 
شها تونی که ای تقم فافذاشت بز 
ازل سپرده به تو کارسازي اورنگ 
ز بذل تست پراکنده زای زر با را 
بدان نمط که ز ادم محمدست مراد 
طفیل جاه و جلال تو بود پنداری 
حکایتی است اگر بشنوی فروگویم 
اگر ز اکبر شه بود بهره‌ور عرفی 
نه کمترم ز حریفان به فن شعر و سخن 
به دید و داد مرا و ترا نبوده , نظیر 
چه نیک رای ارسطو. چه شاه اسکندر 
شهود همتِ تست آنکه در مشیمة غیب 
صریر کل من است آنکه در نشیمن قدس 
ز گرمي نفس خویش می‌توانم داد 
به آستین گهرریز می‌توانی کرد 
۵ معا اتفادو. مب 4 بان 
به شهرتی رسی از من که از ادیم سهیل 
روا مدار که هم در وطن دو دل باشم 
سخن به نکته ادا گشت و ختم شد به دعا 
زمی شگرف دعا کز ضمیر تا به زبان 
چهار چیزبود آنکه جاودان باشد 
عطیه‌بخشی مهر و عطاپذیری ماه 


دیوان غالب دهلوی 


به لطفب نکته گرانی ربای گوش صمیم 
دم مسیح و نوا خلیل و قرب کلیم 
بد شمرده به تو سرفرازي دیهیم 
ن بیع تست فووه وه و چق درا میم 
واپیست کار تعریطال مه قییتا زورهب تم 
جلال و جاه نیای تو در زمان قدیم 
به شوخیی که چکد خون ز جبهه تسلیم 
وگر ز شاهجهان بود مایه‌دار کلیم 
له کمتری ز نیاگان به جود و خلق عمیم 
به ترک و برگ مرا و ترا نبوده سهیم 
چه بیدپای برهمن. چه رای دابشليم 
دهد به قطرءٌ آبی نمود در یتیم 
به زهره شیوة رامشگری کند تعلیم 
بای سکه» اقا کلازاشی, زار و یم 
راز ۳ افبدج عققي عسی :9 ۲ 
ترا به بای شاهتشهی علیل. عدیم 
به دولتی رسم از تو که از سهیل ادیم 
چو خسته رهروی در کاروانسرای مقیم 
طلب بس است نه غالب گدا نه شاه لئیم 
هزار مرتبه آمین برو کند تقدیم 
به حکم آنکه ز اسمای اوست حی و قدیم 
بقای پادشه و عیش شاهزاده سلیم 


در مدح بهادر شاه 


زان گنج‌نامه کز حط ساغر گرفته‌ايم 
بر روی ارزو در دولت گشوده‌ايم 


این اجر آن شکیب که عمری برین بساط 
این مزد آن دریغ که شبها درین رباط 


خود را به نقد عیش توانگر گرفته‌ايم 
پیوند خشت از سر خم برگرفته‌ايم 
از خضر انتقام سکندر گرفته‌ايم 
فتوای می ز ی کوثر گرفته‌ایم 
حون خورده‌ايم و باد احمر گرفته‌ايم 
از خار و خاره بالش و بستر گرفته‌ايم 


قصاید 


باریک‌بین قاعد بت تراشی‌ايم 
عنقای تیزبال جهاب هواستیم 
کاخ دماغ را به هوای عروج فکر 
چون اسمان خود از ره پوزش درآمده‌است 
شیخی و شاعری نه سزاوار شان ماست 
ده لا 4 فست یه اک 
ناگه رسیده‌ايم به جائی که خویش را 
در خواهش بریدن پیوند کاهلی 
بر خحود فسون دولت و اقبال خوانده‌ايم 
روشن سوادنامة محبوب گشته‌ايم 
«طوبی لک» از زبانٍ سخن‌رس شنیده‌ام 
9 خود به شحنگي ان 


بر سازِ دلنوازيی تسین خصسروی 


۳ 


در هر تراش خرده بر آزر"" گرفته‌ايم 
افلاک را چو بیضه ته پر گرفته‌ايم 
منظر ‏ گرفته‌ایم 
از رفته در گذشته و در بر گرفته‌ايم 
یک پاره تري خرقه و دفتر گرفته‌ايم 
ایک عیار تیغ ز جوهر گرفته‌ايم 
از خویشتن به پایه فراتر گرفته‌ایم 
همت ز تيزي دم خنجر گرفته‌ايم 
در سر هوای زابتت» ۲ لشکر گرفته‌ايم 
فیضص هما ز بال کبوتر گرفته‌ايم 
از نخل خلد میوه به نوبر گرفته‌ايم 
فرمان ز شهریار سخنور گرفته‌ايم 
این خسروی نوا غزل از بر گرفته‌ایم 


اندازه یلتدی 


[مطلع ثانی] 


که ر شتا اس ده فدگهان من 
دیگر به ذوق گریه به دل جوش میزند 
آراک تن که در حور حالت بو د وفزاشتت 
نا حي خدمتی بود از ما به می فروش 
چندین چه دل به گردن و گوش بتان نهیم 
دل در هوای گریه سبیل جنون گزید 
افر و ختیم معله ات هزار آ/ 
خود را ز سردمهری اسلامیان شهر 
غالب ادای ما به سخن خحوش نکرده‌ای 
دانی ز بازگشتِ سخن بر طريي رجز 
دانی. ز دك ادن ما بر هوای باغ 
ی بلکه بهر شادی دیدار یادشاه 
شد تازه نوبهار بهادرشهی به دهر 
سلطان ابوالمظفر که ز اسمش به اشتقاق 


امشب عیار ظرفب سمندر گرفته‌ايم 
وی که صدره از مزه ۳ گرفته‌ايم 
از روی خویش اینه در زر گرفته‌ايم 
در ماه روزه حای بران در گرفته‌ايم 
گوئی به قیمتِ زر و گوهر گرفته‌ايم 
سیلاب را به بادیه رهبر گرفته‌ايم 
تا خود سراغ اين تن لاغر گرفته‌ايم 
در حلفه پر تدم آذر گر فته‌ايم 
با آنکه طرز غیر مکرر گرفته‌ايم 
گرفته‌ايم 
کاین دل به عاریت ز صنوبر گرفته‌ايم 
دل را به زور از کف دلبر گرفته‌ايم 
چون نوبهار تازگی از سر گرفته‌ايم 


۳ 


دیوآن غالب دهلوی 


تیه آزما شهی که در احکام طالعش 
جم‌پایه‌ای که از شرف پای‌بوس او 
تا خطبه‌ای به ۳ قلخلاش ادا کفولا 
در عهد عدل او به دم صلح با چراغ 
گر بر شراره شبتم لطفش چکیده‌است 
گن ادا چنهی ستخوم اعاتتی) وزااه اسعت 
صرق قلان سا طه انقلامز سکن 
صد ره فان حرم به لباس کنیزکان 
گر شه کند قبول زهی آبروی ما 
خواهیم قرب شاء ولیکن درین مراد 
جرأت به عرض خط غلامی وفا نکرد 
خورشید منظرا نظری کاندرین شمار 
شیگیر مدح قوت بخت سخنوریست 
طبعم تو داد سر حط مشق سخن به ما 
«خاموشی از ثنای تو حد ثنای تست» 
در وادی مقدس مدح تور از ادب 
در پرد مدیح به ذوق بساط بوس 
بیخود ترائة ارنی ساز کرده‌ايم 
چشمی که جز به تو نگرد کور گفته‌ايم 
بر رنگ و بوی فکر خود و باستانیان 
صدگونه آفرین ز زبان تو در خیال 
شوقت محیط و ماچو خس از بس سبکسری 
آهنگ صدهزار دعا می‌رسد 28 راطق 
جاوید زی که ما به پناه تو خویش را 


بای ترا درستی اورنگ خوانده‌ايم 
هر لمعه کز جواهر تاج تو دیده‌ایم 
در کندن بنای حیات عدوی تور 


ذانت: را چه الق» خاه. انار فرگفتین 
بر هر دعا که با تو رود مژد:ة قبول 


سهم‌الظفر ز شا َو بیکر گرفته‌ايم 
خود را به کیقباد برایر گرفته‌ايم 
شاخی ز سدره از پی منبر گرفته‌ايم 
عهد ادب ز جانب صرصر گرفته‌ايم 
از بس تری گلاب ز اخحگر گرفته‌ايم 
گل را ز شاخسار به انبر گرفته‌ايم 
محمود را به چیدن گوهر گرفته‌ايم 
نوشابه را به دزدي زیور گرفته‌ايم 
بیعت به نام او ز سکندر گرفته‌ايم 


عبرت ز نامرادی سنجر گرفته‌ايم 


لعل و گهر به رشته مسطر گرفته‌ايم 
راهی به روشنائی اختر گرفته‌ایم 
گوئی براتِ نور ز خاور گرفته‌ايم 
وین نیز از سخنور دیگر گرفته‌ايم 
گرفته‌ايم 
انديشه را نقاب ز رخ برگرفته‌ایم 
شس کته ادرزت 8 وان # اثر گرفته‌ايم 
گوشی که جز ز تو شنود. کر گرفته‌ايم 
طقع, گرا" به/ تعمکاند 9ازر, کلاتقوایخ 
خود گفته‌ايم با خود و باور گرفته‌ايم 
خود را درین محیط شناور گرفته‌ايم 
تا از نیاز حلفُ این در گرفته‌ايم 


اندیشه را عنان تکاور 


قصاید 


در مدح بهادر شاه 


زاس و تور نان عطاق ست 2 
محیط بخشش و دریا کف و سحاب نوال 
رئیس تاجوران. خسرو جهان داور 
به وی نیاز سپهبد ز پنجمین منظر 
ز خاک ره‌گذرش سرمه آرزوی عیون 
به فیض آگهی آئین شناس سیر و سلوک 
۵ سکیا اهنت اط» رفن «۳ 
ز حق عطیه پذیرد چو ماهتاب ز مهر 
به کارهای جهان حکم محکمش ناف 
3 الا الا کسی اتید راتطر, آمیرگان 
ز قهر او که به گردنکشان دهد مالش 
فلک به لرزه در از وی ز دستبرد علم 
به بزم او که سلاطین دهر راست مطاف 
کرا مجال نشستن به غیرٍ نقش مراد 
چواو نکرده کس از اه دین به فرش حصیر 
چو او نگفته کس از خسروان به روی سریر 
شهنشها ۳ دوری درت. کارم 
نجویم ار به درت را رحم کن, نه عتاب 
کجاست ارزش انم که بر بساط قبول 
ز نقش پای توام بوسه بس بود. آری 
به بارگه نرسم خانة سپهر خراب 
ز شاه بهرة من سوختن به داغ فراق 
چه دل نهم به گهرپاشی سخن چو مرا 
چه سرکنم روش مدح‌گستری چو مرا 
ز کار رفته دل و دستٍ من چنانکه مرا 
نه از تو لطف و نه از حق مدد. زهی حرمان 
نباشدم صله مقصود. مدح‌خوان توام 
و گر عطیه فرستی. شگفت هم نبود 


سراج دین نبی. بوظفر بهادر شاه 
قمر لوای و فلک خرگه و ستاره سپاه 
دلیل. راهروان. . مرشد خدااگاه 
به وی نیايش کیوان ز هفتمین خحرگاه 
پر آستانٍ درش سجده آبروی جباه 
به فر خسروی ارزش‌فزای دولت جاه 
گه مشاهده یروفزای نورٍ نگاه 
به خلق بهره رساند چو افتاب به ماه 
ز رازهای نهان رای روشنش آگاه 
به چاي شعله زند بخیه سوزن پرکاه 
به کوش شیر بود حلقه از دم روباه 
زمین به زلزله از وی ز رستخیز سپاه 
به عهد او که سنین و شهور راست پناه 
کجانشان شکستن به غیر طرفب کلاه 
نشاط شاهی و فرماندهی: تا گواه 

ف لاالهالا اه 
بدان رسیده که بی مرگ جان دهم ناگاه 
درینکه طالع من بد بود. مرا چه گناه 
به لب نوا دهم از پای‌بوس شاهنشاه 


حدا بت ففر و فناء 


درین هوس چو گدایان گرفته‌ام سر راه 
ندیم شه نشوم روی روزکار سیاه 
ز دهر حاصل من زیستن به حال تباه 
هزار ابله بر دل بود ز گرمي اه 
به بزم خسرو کیتی‌ستان نباشد را 
قلانده خاهی. باداش و انم پاداضا: 
له تاب شکوه نه جای سخن. معادالله 
ای بط مگر یادم آوری که‌گاه 
که می‌رسد ز نم ابر تازگی به گیاه 


۷۰۴ 


به چشم کم منگر گر چه خاک راه توام 
کمال بین که بدین غصه‌های جان‌فرسا 
مربی سخنم من به مایه‌داری فکر 
عبارتم به طراوت. چو لاله در بستان 
به اخذٍ فیض ز مبداء فزونم از اسلاف 
نزول من به جهان بعدٍ یکهزار و دویست 
سخن ز نکته‌سرایان اکبری چه کنی؟ 
کون تو شاهی و من مدح‌کو تعال تعال 
به فن شعر چه نسبت به من نظیری را 
سخن سرائی غالب سپس به رسم دعاست 


طرب به طبع تو شامل, چو رنگ با رخ گل 


دیوان غالب دهلوی 


که آپروی دیارم درین خلافتگاه 
هثر نگر که بدین فتنه‌های طاقت کاه 
ز نطی من بودش عیشهای خاطرحواه 
معانیم به لطافت. حجو باده در دی ماه 
که بوده‌ام قدری دیرتربدان درگاه 
ظهور سعدی و خسرو به ششصد و پنجاه 
چو من به خوبی عهد توام ز خویش گواه 
گذشت دور نظیری و عهد اکبر شاه 
نظیرٍ خود به سخن هم منم. سخن کوتاه 
اجابت از حق و خواهش ز بنده درگاه 
قا ز حصم ثو زائل؛ چو ند از لب چاه 


در مدح بهادر شاه 


ردیفب شعر ازان کردم اختیار گره 
گره‌گشای رموز خرد بهادر شاه 
زهی روائی فرمان که در کفش پی هم 
ز بسکه زرشده خوار از کف زرافشانش 
ز هول حملهٌ او بسکه در گلوی عدو 
عجب‌مدار که چون خون روان شود بر خاک 
فلک بجاد:ٌ راهش گهرفشاند و بخت 
ازانکه رشتة عمرش شعاع خورشید است 
عجب مدار به خوبی اگر زند پهلو 
تا شتا 95 عای, کر قدم هنن 
جهانیان! به شما مدد؛ کشایش کار 
ز بسکه بسته بدین رشته دل, روا باشد 
چو شد وظیفه ز روز ازل که سال به سال 
گمان به رشتة عمرش کنم که سرتاسر 
ایا شهنشه کشور گشای دشمن‌بند 
که چون بدین صفت اندر ضمیر من گذری 
دق التت: سک ان ین مرک مباد 


که از من: است رین اترهی. شهريان ره 
که پیش ناخن تدبیر اوست خوار گره 
دود چو گوهر غلطان به روی تار 
ز کیسه ساخته پهلو تهی ز عار 
شده‌است گریه به میدانٍ کارزار 


۰ 


0 


ت 


دمد بجای حبایبش ز جویبار 


‌ 


به فرق رشته عمرش کند ثثار 
شده‌است بسکه درین رشته تابدار 
به انجم و به گهرهای شاهوار 
تفت بی۳ه این خظ اشتبار 
که هیچ گاه نیفتد دگر به کار 
ز رشته نازده گردد گر اشکار 
رسد به رشتهٌ عمرش ز روزگار 


وی اه ات گره را در انتظار 


و چا" 


ر 


ی 


4 


5 بنده در حم ابرو روا مدار 


ی 


به پیج و تاب دلم را دهد فشار 
شود ز تنگی جا در دلم فگار 


9 ۵ 


‌ 


قصاید 

اف دای کاز گره در ره حنانکه اگز 
ازین کره که بر ابروی تست در تابم 
زدی ز خشم بر ابروی و غافلی که مرا 


ف 


کم که بزم کل سان رل بش لاوز 


۳۵ 


شوم غبا. شود درهوا غبار گره 
سس زده ایعسیت و ژرقل صدهزار بار گره 
که آه در چه محل یافتست بار گره 
بسان رشته ز‌ عم می‌کند نزار گره 
فکنده است به دل طرح خارخار گره 


(مطلع ثانی] 


زهی به حلقَهٌ مویت نهان هزار گره 
چو وانشد به منش دل خود از میان رفتم 
چورشته پیج خورم چون هنوز جا خالی است 
بدین تحمل و طاقت که لرزه درگیرد 
مراست پویه به‌سرشرط و در ره افتاده‌است 
به دلگشاتی گفتار من که غالب را 
ازین گره که بر ابرو زدی چرا ترسم 
نشاط سال نو و جشن این همایون سال 
ز فرط گرمی هنگامه خوش‌دلم که مگر 
گره اگر چه به تارٍ نفس نمی‌سازد 
ز سلکِ رشته عمرٍ تو آن طراوت یافت 
بهاز واست یی بوتقه سر شنت داز 
ازان به رشته عمر تو می‌رسد هر سال 
ز بسکه رشتهةٌ عمر تو در تنش جان شد 
ز همنشینی بندٍ فبای محبوبان 
ترجه وب دعا خواستم که آن بادا 
مسبحان تلقله. اسمان نها دادتك 
چنانکه کار بدانجا رسد که بهر نشان 


فتاده‌مست به هر گوشه و کنار گره 
گذاشتم به دل دوشت یادگار گره 
اگر چه رفته ز بند قبای یار گره 
بسان رشته به من گر شود دچار گره 
به تار جاده؛ این ره ز کوهسار کره 
مزن به رشت امید زینهار گره 
که دق لت از اقا استت: تاطلار کر ! 
برد ز ناصیه شاه نامدار گره 
مرا برون جهد از دل سپندوار گره 
بود به رشتهُ عمر تو سازگار گره 
که شد به حسن جگرگوشذ بهار گره 
به جای غنچه دمد گر ز شاخسار گره 
که عهدٍ پاس وفا بسته استوار گره 
به رشته هستی خود را دهد قرار گره 
عجب بود نگزیند اگر کنار گره 
که ,رن درین. رشفعه صاد‌هااز کره 
که اصه راز کر؛ ماه بی‌شماز که 
نیابد آن که بجوید ز روزگار گره 


در نت بهادر شاه 


هنگامه گرم سازي کوشش به جا نماند 
در راه عشق سینه زمین‌سای دیده‌ايم 


خودخواهش محال به حرمان برابرست 
آن ناقه را که کوه به کوهان برابرست 


۳۰۶ 


غوغای رستخیز به کوش شهید عشق 
بی دستگه نیم که هنوز از هوای وصل 
با چاره‌گر بگوی که تیمار پیش کش 
زین موج خون که می‌گذرد دمبدم ز سر 
کینهای آشکار که سر جوش ناز اوست 
نی وعده‌ای. نه پرسش رازی. نه شکوه‌ای 
نی کف گرفته ساعد و نی لب ربوده بوس 
ات8 فرفکان رر لته ز, تیان 
تن زن ز شکر و شکوه که در مسلک رضا 
ترکي وجودگیر. سخن در سجود چیست 
ی یگانه بین 
جاروب لا بیار که این شرک فی‌الوجود 
دا حق است واحد و هستی‌است عین ذات 
غالب بهل تصوف و هنگامه گرم کن 
بل بو رای یی سضورو 
نی هر ترائه‌سنج نکیسا نوا بود 
نی هر شترسوار به صالح بود همال 
نی هرکه گنج یافت ز پرویز گوی برد 
گفتی که این و آن بود از نطق مایه‌ور 
گیرم که هرگیاه پرد ز ابر و باد فیض 
امروز من نظامی و خاقانيم به دهر 
مقصود گردش است بلندی فروگذار 
سلجوقيم به گوهر و خاقانيم به فن 
تیغ مرا اگرچه بود خفته در نیام 
چون اب ایستاده و موج دمادمش 
دشت مراست لاله خودرو جمن حجمن 
روح‌للهم جلیس و به دیر از فروتنی 
کت مزا سواد ستاندا مثال نظم 
در عرص قلمرو فکر از محیط نطق 
گر من سکندرم تو هر آئینه حضرباش 


تست دگر سخن از راز سرکنم 


در دیده روان 


دیوان غالب دهلوی 


دردی است در دلم که به درمان اپوشتت 
دفتتاز هن به لا فان کزابرزست 
در ذوق با نوازش پنهان برابرست 
داغم ناقهایق که به عتوان بابزشت 
در ناخوشی وصال به هجران برابرست 
پرواز من به جنبش مژگان برابرست 
راحت به رنج و سود به نقصان برابرست 
بگذر ز طاعتی که به عصیان برابرست 
کثرت به خوابهای پریشان برابرست 
با گرد فرش و سینه به ایوان پرابرست 
بزم جهان به مجمم اعیان برابرست 
ال قلم به شم فروزان برابرست 
غافل که این ترائه به بهتان برابرست 
نی هر سخن‌سرای به سحبان برابرست 
نی هر شبان به موسی عمران براپرست 


نی هر که باغ ساخت به رضوان 


برابرست 


این در شمار شیوه نه با آن برابرست 
خرزهره کی به سنبل و ریحان برابرست 
دهلی ز من به گنجه و شروان برابرست 
دکان من به کنبٍ گردان برابرست 
توقیم من به سنجر و خاقان برابرست 
لاد ا تتتقق بتصتال مرپزست 
واماندنم ز پویه به جولان برابرست 
تمکینِ من به. کوشش دهقان برابرست 
رحت نتم ۳ رهبان برایرست 
با سرمة دیار صفاهان برابرست 
جوئی بریده‌ام که به عمان برابرست 
گفتار من به چشمه حیوان برابرست 
هر بیتِ این قصیده بدیوان برابرست 


۳۷ 


[مطلع ثانی] 


گر ماه نو به ایروی جانان برابرست 
پارب جبین کیست که‌از بس به سجده سود 
چون مه شود بگوئی که ماند همی به گوی 
در شب چرا تهیست به روز ار پدید نیست 
نی نی ازین که هیچ ندارد ز نقل و می 
زین ماک ژووق سبمین 9و3 بن ات 
بالای طفل یکشبه. در شم ز راستی 
وقتی که از گرانی بار ثمر خمد 
ورن" استفان هر ات ماند. با بیان فت 
تخت چات ی" 13 ۱۵ کل 
با پشتِ کوژ و نعل سمند و رکاب رخحش 
قلاب قاتسیی: ماه و خم کمنلا شیر 
این نیم دائره که فروریخت کل صنم 
بر دستٍ شاه تیغ و کمان اتقانت ات کاء 
دانم نه تیغ» مصمله بیغ پادشاست 
اندازه دان کسی‌است که گوید هلال عید 
جم پایه بوظفر که به میزان اعتبار 
شبدیز شه ز رخش به رفتار تیزتر 
کم شاه,راز عون لین که بوزاه 
بدخواه را ز اشتلم خار خار خوف 
کیوان ندیده‌ای که بود دیده‌بان پام 
جستم ز افتاب‌پرستان تشانه‌ای 
نزدیکئی ز دور به دارا نشان دهم 
هم کعبه بر زمین بود و هم سریر شاه 
در مدح شه معرف شاهم به معرفت 
هم پادشاه عالم و هم غوثٍ اعظمی 
بر گردن سران به مثل گر نهی قدم 
اقریهن است با تو دم از دشمتی زدم 
رخحش تو سیمیای بهار است در خرام 
لطقب تو کیمیای وجودست در نمود 
جلد وی سینه کاوی من در ثنای شاه 


کو جنبشی که گفته شود هان برابرست 
باقی به ابروی مه کنعان برابرست 
در پیکر هلال به چوگان برابرست 
چون ماه نو به طاق شبستان برابرست 
گوئی به طاق کلبة ویران برابرست 
هر کوکبی به دیدة حیران برایرست 


با قامت تحمیله پیران براتوست 


این با کجک به هیئت و عنوان براپرست 
آن طاعت قضا که به تاوان برابرست 
دز توا شود او دای بات 
در حوت و در اسد دم جولان برابرست 
با نصف طوق و دور گریبان برابرست 
با تیغ و با کمان به چه برهان برایرست؟ 
نشگفت گر به تیغ بدینسان برابرست 
دانانعوج رقف سلطلات ترایرشیت 
اورنگ وی به تخت سلیمان برابرست 
شرگن شه به رستم دستال بزرایزوشت 
پیراهن حریر به شفتان برابرست 
ون در رراتن. لته 49 بان ,طانوصیت 
گفتی که بام کاخ به کیوان برابرست 
کفد له به مهس درحقال پرابرستت 
هب رین که ده زاریش 
در هر دو پله بار به میزان برابرست 
با شبلی و جنید به عرفان برابرست 
دارالخلافه از تو به گیلان برابرست 
سرپیچد آنکه از تو به صنعان برابرست 
مهرٍ تو با محبتٍ یزدان برابرست 
گرد سمش به سنبل پیچان برابرست 
تن درنظاره‌گاه تو با جان برابرست 
هر جنل مشکل است به ا اش نراقت 


۲.۸ 
با آنکه برسریر شه افشانده‌ام زکلک 
اینک مرا ز خجلتِ گفتار نارسا 
پوزش پذیر و مکرمت انگار کز توام 
آری قبول عدر گناه از گنامگار 
با چون متی گرايش همچون توثی به مهر 
تا اهتمام نیّرٍ رخشان به بدذلٍ نور 
بادا بقای شه که به فرّ فروغ بخت 


دیوان غالب دهلوی 
جوش عرق به موجه طوفان برابرست 
در شهر و باغ و کوه و بیابان برابرست 


ص_ 


در مدح بهادر شاه 


حورشید به بیت‌الشرف خویش درآمد 
دارای فریدون فر فرزانه فرخ 
همتای جهاندار نبینی به جهان در 
درحضرت شاه همادان ف هیهاراین 
خورشید به دریوزهة دیهیم رخ آورد 
از پیشکه مهر بود پیشکش شاه 
با خايي در شاه زخورشید مزن دم 
ار خر نیچ دعر 
مهر از شرف خویش به من داد نشانی 
آن وعده که فرداست هم امروز وفا شد 
این دید گرانمایه به هر دیده نبخشند 
با کوس و علم علم و هنر چون نکند جمع 
با لعل و گهر. جود و کرم چون ندهد ساز 
در عهد وی آسیب جز این نیست که گم یند 
از را کرم پایغٌ اهل هنر افزود 
هر جا که سپه برد. زمین موجه خرن زد 
راز دل سودازده در سینه نگنجد 
بزه تحقل فن. از ناژ وق ادا مزلایه کر اط 
ما را به ستم کشت و فریبد دگران را 
تنگ است ره عشق بیا تا بنمایم 


تا می چه فدرجوش به خم زد که درین دور 


راستناق که شتیتشاه به ارگ بر آمد 


بهرام طلبکار کلاه و کمر امد 
هر گوهر رای که از کات فر اس 
از ذره سخنگوی که خورشیدگر آمد 
خود روشنی مهر ازین خاک درآمد 
وانگه به نظرگاه شهم راهبر آمد 
کاتتک رخ رخشندهة شه در نظر امد 
منت کش چشمم که حقیقت نگر آمد 
0 
شاهی که به فرتاب نظر مهرفر امد 
بر کشتی درویش ز موج گهر ۱ 
از روی خرد کارروای هر ۲ 
هر سو که رخ آورد. نویدٍ ظفر 
انديشه به آهنگ غزل پرده‌در 


در حلفه ماتم 2 ره لهو در آمد 


قصاید 

ساز طربم تا جه نوا داشته باسد 
آواژه شنیدیم و 
چون جز به گرایش نفرستند بلا را 
دیگر ره بیرون شد خوناب نبوده است 


ندیدیم همائا 


خنجر به کفب دشمن و نشتر به کفب دوست 
یک شعله بود غم که ازان شعله به تقسیم 
غالب به ادب باش که در بزم شهنشاه 
این منظر اقبال بدان پایه بلند است 
در دانش و بینش ز شهنشه سخن آرم 
دل اینه و دیده بود جام جهان بین 
نازم وهای داح کون ورف راز 
هر کس که ز مشکین نفسیهای تو دم زد 
در ره‌گذر مدح تو چندانکه زدم گام 
با باد ز رعش تو سخن رفت و فروماند 
زان روی که ماند به رخش راه غلط شد 
بدخواو ترا کش خطر از عالم بالاست 
آنی که نی کلک تو چون خامة تقدیر 
مه یی ویساک خن 
شر نیست جز امر عدمی کز رو هستی 
زان رو که نه از زمرة ارباب ریائیم 
گر خود همه یک روزه بود هستی کونین 
در خاتمه ورزم روش شرط و جرا نیز 
تا نامزد صبح کتاعین دفیلان 
هر روز بدان جلوه برآئی که سرایند 


۳۹ 


چون زخمه و تارش ز رگ و نیشتر آمد 
مره قاشت 46 از ره تراد 
چندانکه بلا بیش. طرب بیشتر آ 
در خستگي دل فرح از چشم‌تر آمد 
سودازد: عشق ترا خون هدر امد 
دود از دم و سوز از دل و داغ از جگر آمد 
فرشی است کش از اطلس چرخ آستر آمد 
کر گردش سر شخحص خرد را خحطر آمد 
کش دیده و دل مایه ده یکدگر آمد 
هنکامه اشحندر و هید سرآمد 


3 


3 


مجموعة احکام قضا و قدر 


مسب 5 ...انوس 
.0 


چون سایه سوادٍ ختنش بر 
جون سبزه ره سطح فلک پی سپر 
با ابر از ایثارٍ تو گفتیم. تر 
گر زخم بداندیش ترا بر سپر 
چون پرتو مه سیل ز دیوار و د 
شرکاز کتلای رقم سل وم او 
اقبالٍ تو اعدای ترا جايْ شکر 
خیرست دم خنجر اگر تیزتر 
در مدح و دعای تو سخن مختصر 
وش باش که عهدٍ تو هم آن را سحر 
کاین شیوه در ائین دعا معتبر امد 
: سرایند. برآمد 


مل 


مل 


۶ 


۶ ۷ یا 
ت ت__ 1 حست اس ۱ 


تا در صفت روز 


خورشید به بیت‌الشرفب خویش درامد 


در مدح بهادر شاه 


خواند از دیده‌وری دیده ورآن را به بساط 
راز هفت اختر و نه چرخ پژوهند اینجا 


عفلِ فعال سراپرده رد و وم آراست 
تا ببینند که اسرار نهانی پیداست 
در دبستان نتوان گفت که پرسش غوغاست 
ساقي میکدة هوش زباي گویاست 


۳۱۰ 


دانش‌اندوز نباید که شکوهد ز سوال 
زر پراکنده و گنجور ترازو در دست 
چون به دانش نتوان گشت توانگر بی ما 
رهروانی که به هنجار شناسا بودند 
اندران حلقه بدین فتنه هزاهز روداد 
که نداريم درین دائره آهنگ سماع 
کیست تا جرعه‌کش بادة تحقیق شود 
این فریبنده سخنهای شناسائی راز 
چون کس از همنفسان زخمه بر آن تار نزد 
رفتم آشفته و سرمست و پس از لابه و لاغ 
گفتم اسرارٍ نهانی ز تو پرسش دارم 
گفتمش چیست جهان؟ گفت سرايرد؛ راز 
گفتم ازکثرت و وحدت سخنی گوی به رمز؟ 
گفتم آیا چه بود کشمکش رد و قبول؟ 
گفتمش ذره به خورشید رسد؟ گفت محال 
گفتم آن خسروٍ خوبان به سخن گوش نهد؟ 
گفتم از بالش پر چاره ندارد سر من؟ 
گفتم از اهل فنا گر خبری هست بگوی؟ 
گفتم از داغ چه خیزد که نهندم بر دل؟ 
گفتم افسوس که کمتر دهدم داد سپهر؟ 
گفتم آن بیت که همواره سرائی از کیست؟ 
گفتم از چیست که چون شمم گدازد نفسم 
به ره بیتِ شرف مهر چرا شد گفتم؟ 
بوظفر قبلهٌ آفاق که در مسلک شوق 
همه عالم عدم و ذاتِ تو برهان وجود 
مادرش کور کند هر که بزاید احول 


سایه خودهمره شخص است و توئی سایه حق 


بسکه از فیض تو بالید بهاران بر حویش 
نشنوم صوتِ مزامیر و ضرور است سماع 


دیوان عالب دهلوی 


رازها غُنچُ نشکفته و گفتار صباست 
ما که شاهیم ز ما رخصت ایثار و عطاست 
لا جرم هرکه گدای در ماء تست" کاس 
ناگه از خویش رمیدندکه یارب چه صلاست 
وندران زمره بدین زمزمه غوغا پرخحاست 
حاصل‌ما ز نی وچنگ همین صوت و صداست 
الخناز اللشذر ای فزع که ش هاش ,راباشنت 
نشناسیم که ما را سخن از برگ و نواست 
منکه ازادیم انداز و رم از خویش اداست 
گفتم اینک دل‌ودین. گفت خوشت باد کجاست؟ 
گفت جز محرمي ذات‌که بی‌چون و چراست 
گفتمش چیست سخنن؟گفت چگرگوش‌ماست 
گقت موخ و کقا و گردائه هغانا دراياشت 
گفت آه از سر این رشته که دردستِ قضاست 
گفتمش کوشش من درطلبش؟ گفت رواست 
گفت گر کوش نهد. زهر: گفتار کراست؟ 
گفت هر سر که چنین‌است سزای سر پاست 
گفت این قافله بی‌گردٍ ره و بانگ دراست 
گفت چون درد گرانیای شود داغ دواست 
گفت خاموش که در داد نگنجد کم و کاست 
گفت غالب که هم از غالب آشفته نواست 
گفت ای جان پدر روشنی طبع بلاست 
کنات کاطاط9 مشک ع9 گر دوسراست 
هر که روسوی تو دارد به‌جهان فبله نماست 
الفی پر سر لا چون به‌فزایند التقنت 
بسکه در عهدٍ تر فرجام دوبینی برخحاست 
سجده گر پیش تو آریم نه‌بیجا که بجاست 
نیست همتای تر موجود که ایزد یکتاست 
موج گل دام گرفتاري مرغان هواست 
لاجرم خامه به گلبانگ غزل پرده‌سراست 


[مطلع ثانی] 


گرهمین‌ جوش بهارست جه حاجت به صباست 


که خود از تنگی جاییرهن غنچه قباست 


فصایل 


مه 


خاک را سبزه هر آئینه به گردون روکش 
رنگ گل بسکه فراهم شده در طبم نبات 
گل شمر کر به گلستان همه سنبل پیتی 
سای نخل فزون کشت سوادش در دهر 
گر فضایش شمری جمله پر از گل نگری 
دم نظاره چو لبلاب بپیچدبه شجر 
نسبتِ نامیه با سبزه و گل خاص نماند 
صوفیان را شده قطع نظر از غیر محال 
در سر دذرة هر و هوایق دیراشست 
سخن از ظل هما رفت دگر یاد آمد 
آسمان پایه شها! چرخ برین بارگها! 
جان فشاندن به رهت زندة جاویدم کرد 
بند ساده‌دلم نظاش آئین گلا اقا 
بر من از بخ نکوهیده چه سنجم چه گذشت 
هر چه با شوق ملایم نفتد مرگ دل است 
خانه از سیل بیفتد بود ارسیل بهار 
رنج این نشلة گرانپای نباشد چندین 
خون جکد خاصه ازان دل که خراشی دارد 
بسکه گم گشت ز تاریکی و تنگی گویم 
اینکه‌بینی و نپرسی که چه خواهی سهل است 
رشحه بر من بچکان, باد؛ٌ گلرنگ بنوش 
ار تربیتِ تست عمالم به سخن 
فیض حق است قبول سخن و شادي فتح 
همچومن شاعر و صوفی و نجومی و حکیم 
دوق مدح تو بران داشته باشد کامروز 
اينکه خور در حمل و مه به دو پیکر باشد 
باده با نیر اعظم زده کیوان به حمل 
زهره دیدم به حمل تن زدم از خبثٍ زحل 
قاضی چرخ که در خوشه بود وارون پوی 
چون فرود آمده مریخ به منزلگه ماه 
تا چه افتاده که در خانه قاضی است دبیر 
گشته در دلو و اسد روی برو جاده نورد 


1۳ 


تاک را خوشه همانا به ریا ماناست 
زستی کر هعهابرک امییت واگر ار تتابگ 
حون ز گرمی چو زندجوش و بسوزد. سوداست 
بسکه در روز بیفزود ز شب هر چه بکاست 
آن تفاوت که در اندیشه ز گل تا به گیاست 
بسکه از فیض نمو تار نگه بهره رباست 
حود سخن ختم نگردد اگر از نشو و نماست 
که نظر نیز رهین مددٍ اب و هواست 
هان و هان سبز؛ نوخیز مگر ظل هماست 
مدح شاهنشه والا که سزاوار تناست 
ای که روی تو هر آئینه نظرگاه خداست 
در صفب صوفیه گویند بقا بعد فناست 
از نو پرسش نه و از بنده‌پرستش به سزاست 
بر من از چرخ فرومایه چه گویم چه جفاست 
هر چه بر طبم گوارا نبود جانفرساست 
آتش از آب بمیرد خود اگر آپ بقاست 
بر من آن میرود امروز که گوئی فرداست 
ورنه در سینه دل هر که ببینی درداست 
مر آن کلیه که رم دافتقی دز متتفا| ات 
اه ازان دم که نبینی و بپرسی که کجاست؟ 
جرعه بر خاک فشاندن روش اهل صفاست 
زار مپسند بدین سحر بیانی که مراست 
به قلم نازم اگر تکیه موسی به عصاست 
نیست در دهر قلم مدعی و نکته گواست 
رگ انديشه زدم گر چه قمر در جوزاست 
هست تسدیس و همایون نظر مهرفزاست 
همنشیتی به شهنشه ز کشاورز خطاست 
بهر شه مطربه اورده نه دهقان تنهاست 
ی 1 چرا اوج دو بالش یکجاست 
کلب پیک طربگاه سپهبد نه‌رواست 
پرسش واقعه‌ای هست اکر پرسی راست 
دنب و راس که از طالم و غارب پیداست 


۳۲ 
لو حش اله گهرافشاني تال قلمم 
تا جه در راه فشانده‌است که از کثرت شوق 
نیست در رهروی از سایه و سرجشمه گزیر 
تا قضا نسخهٌ اجمالی آار قدر 
مجملا مهبط انوا الهی باشی 


دیران غالب دهلوی 


یارب آبشخور اين ابر کدامی دریاست 
می‌رود خحامه من پیش, ولی رو به قفاست 
خامه رهرر بود و سایه و سرجشمه دعاست 
تا قدر صورتٍ تفصيلی احکام قضاست 
کانچه خواهند ازین جمله مفصل پیداست 


در مدح بهادر شاه 


عیداست و نشاط و طرب و زمزمه عام است 
باد از جهتِ بزم شه آید مگر امروز 
بر وعدهة فردا چه نهم دل که ز دیروز 
طوبی همه نخلی‌است که از جای نجنبد 
پیداست که ساقی که بود دير مان را 
زلفش نگر آنگه به من شیفته بنمای 
دی نوبتی شاه گه شام دهل کوفت 
گوئی رمضان رفت به شبگیر و درین راه 
از فرخی عید و تماشای مه عید 
ثر خلج هه تانق وف 
هر شب غم آن بود که چون صبح زند دم 
آمشب چه غم از صبح که در انجمن ما 
عیداست و صلای خور و نوشست جهان را 
از روزه اگر کوفته‌ای باده دواگیر 
می‌نوش و میندیش و مکن شرم که در شهر 
گر واعظ دللز رده فا اسب ردان 


لیم کی بیاده کینکت یت 


چ‌ِ 


ِ 
3 


خود وجه می از قیمتٍ حلوا نبود بیش 
آهنگ تو در زمزمه دل می‌برد ار کت 
وام ار نتوان خر فه و سحاده ۳ ۹ 
آن باده که از رائحه قوتِ دل و جان است 
امید که حون بتله تنکمابه نباشی 


می نوش گنه بر من اگر باده حرام است 
کز بوی گل و باده فرح‌بخش مشام است 
در حلقَهٌ میم و شکن طرهة لام است 
اینجا سخن از ساقی طاوس خرام است 
هت او نايم #6 از نت 
گر ستبل فردوس چنین غالیه‌فام است 
کامشب به جهان خاتمه ماه صیام است 
منزلگه دیروز همان سرحدٍ شام است 
در نغمه‌سرائی است اگر خود لب بام است 
ما را به کف از ساغر می ماه تمام است 
بر خاک بريزيم اگر آب به جام است 
اقطار به گلبانگ می آشامی شام است 
می روزه نباشد که درین روز حرام است 
این مسئله حل گشت ز ساقی که امام است 
میخواره بود حاکم و واعظ ز عوام است 
خود لوح مزاری است که از سنگي رخام است 
ان خواجه که امروز در ایثار طعام است 
الاتِ سفالینه بهایش دو سه دام است 
هین مطرب مرغوله‌نوا اینچه مقام است؟ 
رو باده به جنگ آر اگر خود همه وام است 
لیکن ز می پخته به آن باده که خام است 
آن باده که از ذائقه سود لب و کام است 


می خوردن هر روزه ز عاداتِ کرام اتشسنت 


قصاید 


هشدار که در سس اکر بای نلغعزد 
گیرم که نشاط ۳ جون مرع به پرواز 
دیر ز تسد 
چون بیخودیم روی دهد یک قدح از می 
یناه که لرذوان دگل آرد رمضان را 
آری ز عطای شه جم کوکبه ما را 
سلطان فلی رخحش: بهادر شه غازی 
گردنده فلک بنگر و خورشید درخحشان 
عید است و دم صبح و بود انجمن‌آرای 
عام است زمین بوس شهنشاه درین روز 
والا خلب شاه جهان بین و شکوهش 
ای شاه سخنور که به احیای معانی 


در داثرة دور قدح 


ایمان به دل‌آويزي گفتارٍ تو داریم 
با ملظ افقال نم اش است کل آق روا 
تا فرق توان کرد خدا را ز خداوند 
با ساغر شه ساغر خورشید سفال است 
در ۳ ندیم نو ۳ تور تست ات 
بدخواه تو در بدروشی عاد معاد است 
دریوزه سیم و زر و لعل و گهرم نیست 
غالب چه زند دم ز دعا کز تو خود او را 
دور است همی چشم بد از روی تو وانگاه 


۳۳ 


زین زاویه تا میکده میدان دو سه گام است 
اخر نه تو صیاد و قدح حلقة دام است 
ساقی‌گری اوردنِ جام از پی جام است 
در جیب فروریز که این حق مسام است 
تا یازده مه خود سخن از شرب مدام است 
نعمت به کمال است و تنعم به دوام است 
گنر, ال نام درین. افره. راغ, اس 
شه رایض این توسن زرّبنه سستام است 
شاهی که درش له جمهور انام است 
از بنده سوی قیصر و فعفور پیام است 
از شوکتِ محمود چه گوئی که غلام است 
کار سخن از معجز نطق تو به کام است 
ما را چه اگر نظم نظامی به نظام است 
از سبز؛ٌ گردون خحط پشتِ لب بام است 
در پیش شه از ما عوض سجله سلام است 
۳ ی هه ار شوج 5 ا9یت 
در رزم زبون تو اگر رستم و سام است 
سرهنگي تو در تیغ‌زنی سام حسام است 
گفتار مرا جایزه تحسین کلام است 
توقیع پناخوانی و اقبال مدام است 
این نامه که زد خامه رقم زخم پنام(" است 


در مدح بهادر شاه 


ی اک گت/ نیفتز, قفا زا 
به دلگشائی رفتار زخمه مطرب بزم 
ی ی 
ز اجرٍ بندگی بت گذشتم. آن خواهم 
جرا بود که سکندر رود به تاریکی 


بدین فریاد 


سپیدة سحری غازه روی دنیا را 
تاره راه پر ون تال رز ساز آوا را 


که مرّده باد شناستلگان کالا را 
که نشنوم زرقیبان دیر غوغا را 


فظر دلا۸" به ظرالال" لام با" را 


۳ 


دیوان غالب دهلوی 


فرار داد جنین بوده‌است» پندارم 
لا کلبة» رلزات نان نی اند 
درا به کلب ويرانٍ ما که پنداری 
ز سیوشت دا نست ناقهد اغعبل 
به عهٍ خویش سگالم هلاک هفت سپهر 
نه د رهق ان هندوی غم به کعبة دل 
هزار دوزخ سوزنده در فا مانده است 
ز راز اعتر و گردون چه دم زنی که هنور 
برو مصوری اموز تا چو کارکنی 
ز هاتفت/ و 9 عنانم به عالمی که دران 
ین ان ,فافاه,مرام ند از یزان تن 
ه‌خون چکیده ز ریش و نه بوده دیله ز پیش 
توئی که چون به عدو طرح آشتی فکنی 
به حق تلخي زهراب غم که نوشم باد 
بهای دل نشماری فزون ز نیم نگاه 
دمیکه ولول رستخیز انگیزد 
روان درائی و در عذرٍ آن ادای خرام 
فزاید آن همه جرأت به وانموده نظیر 
وگر به جائزه آن طرة خم اندر خم 
بساط عیش ز جنت برم به پایٌ عرش 
تو مهرپيشه ولی بند غم نه آغوش است 
و گر زبانه دمی, ناقد از عدخ به وجوه 
به جلوه‌گاه شهود آمدم چرا تنها 
دگر بود ز چه ناید نه اندرین محفل 
تگفته‌ام که مکن بل دعا از نور 
بدان که از ره صورت نه از ره معنی است 
روم به گرد سرش گردم ارچه بی ادبی است 
مگو ۳۹ رد سر یادشاه ردان 
به کعبه رشک برم زان که در دلم گذرد 
ز من بیرس هر آئینه کان جهانبان کیست 


که روز خوش ننمایند چشم بینا را 
نداده‌اند 


ز شش جهت به هم آورده‌ايم صحرا 
طراز صورتِ دی بوده است فردا 
به من دهند مگر کارو بارٍ با 
که بر کند حَجَرالانوّد سویدا 
ان ات 
همی ز هم نشناسی ستان و دروا 
دران میان نگری روی کارفرما 
به رشته ریش کند طفل پای عنقا 
که ریختند پس از من به خاک صهبا 
ز چا سینه چه ارزش فزود خرما 
به من درافتی و پرسی طریقٍ حلوا 
ز بوسه بر لب من ریز مَنْ و سلوی 
مگر فروخته باشم یه و 
ز خوابگاه لحد طفل و پیر و برنا 


دزلان فقلات 


بحل کنند ستمهای 


که اهل حشر شفاعت کنند لیلی 
نهند در کب شوقم نه زلفب حورا 
به پیخودی نشناسم ز سدره طوبی 
چراست کاينهمه در هم فشرده‌ای ما 
داد روانهای ناشکیبا 
مگر نیافته پاشم به غیب همتا 
شکسته‌ايم به روی بساط مینا 
ولی چه سود پراکنده کردن اجزا 
فروگرفته فروغش نهان و پیدا 
ز هم جداست اگر قبله گبر و ترسا 
یگانه‌ای که به بزمش گشوده‌ام جا 
بهانه ساخته‌ام رسم عید اضحی 
نه در خور است جز ان جتر اسمان‌سا 
5 کی دالزناه. خر ان ,وا 


سجه 


4 


مباد 


روی 


نام 


بری کیتباد 


ِ 


در با 


بی‌محابا 


3 


دار 


ر 
را 
را 


حغ 


قصاید 


فروغ اختر دنیا و دین بهادرشاه 
نخان ۵ تفن . کل جزر ییانج 
ز دیر باز تماشائیان خیره نگاه 
قضا دریچهُ مینو کشوده در نی بست 
دین ندیده در مستی 

نام‌آوری شناخته‌اند 


رخ مخدره 
طراز کسوتِ 
خدایگان سلاطین به شیوة تحقیق 
به رغم تخت سلیمان که بر هوا می‌رفت 
به عکس خاتم جم کاهرمن ربود از وی 
بلاق, خاکا «رثل مر‌وهته. آل. جات 
ز نظم شاه چه گوئی مگر فرود آری 
ز شاه معجزه آن دم طلب که در جنبش 
نه در بهار که گر در خزان سحرگاهی 
19 ۳ مور بل اف 
خورد به چرخ سرش ناگهان اگر فراش 
دم افاده ز حکمت چنان سخن راند 
نه از مشاهده مانا .که از شنیدن اسم 
زهی ز روی شناساوری شناساگر 
چو بحر و موجه و گرداب در نظر دارد 
8 نزا5 که فلا افاته اتخضتار کول 
ی ری ی ۱۳ 
کاس اور اهب هک از ترا کیت 

نشاط ورزم از انجامش ثنا به دعا 
وجود تأ نبود جز به چشم بینش را 
به دهر صورتٍ پیوند لفظ و معنی باد 
ز روی ضابطهٌ مدت آن بود یک روز 
که سعی سیر ثوابت به حسب رای حکیم 


۳۹۵ 


که اختران به درضص سوده‌اند سیما را 


ت 


فزوده فره و فرهنگ لفظ و معنی 
گزیده‌اند غلطهای 


راست مانا را 


لوای و مسند و تاج و نگین و تمغا را 
#سا .1 ری 7۳ و 
به روی آب همی‌گسترد مصلا را 
همی‌نهد به نگین‌خانه چشم بینا را 
باک. سوی که ام طم . راز ( 
پی مثال ز اوج فلک ریا را 
به گاهواره سخنگو کند مسیحا را 
به فرض سوی گلستان رود تماشا را 
برد ز نامیه از بسکه قسط اوفی را 
فراز سبزه نهد تکیه‌گاه دیبا را 
که بنگرند ز صورت جدا هیولی را 
این ده کل کصه دز دا 6 #سسم را 
رموز تفرقه و جمع و لا و لا را 
شهود ذات و صفات و شیون و اسما را 
تجلیاتٍ عمالات حق تعالی را 
من آن نیج کل نفجطاه ناشم اما با 
0 


تور کح 


در مداح بهادر شاه 


دب کر بدان ادا که ورد دربهار باد 


دارد به پویه کلک مرا بیقرار باد 


۳۹7۳ 


وقت است کز تراوش شبنم ز جوش مهر 
ولقعت: اصت کر شگرفی آثار تایه 
وقت است کاورد ز ره‌اورد نوبهار 
با محتسب بگوی که مستی گناه نیست 
گنج رواب باد کند ناپدید خاک 
بود از گهر به بطن صدف نقشبند ایر 
از تتگ ورزی گل و نسرین که با هم است 
سوسن کشیده خنجر و سنبل نهاده دام 
گل بین که خست در گذر باد و همچنان 
رفت آنکه پوی پوی به هر سو ز خاک راه 
بینی که سبزه‌زارهمی پر هوا رود 
از گونه گون شقائق و از رنگ‌رنگ گل 
سنبل چرا ز غصه نپیچد به خویشتن 
در باغ و راغ بهر نمود شکوه خویش 
فرجام شادي خود از انبوهی نهال 
صبر از نهادخاک بدر برد نوبهار 
زین بعد رنگ را نتواند نهفت خاک 
بنگر قماش سبزه که باقد ردای خحضر 
با آب در سپارش گل شد سخن دراز 
با عطر پیرهن نگراید ز بوی گل 
نا سرو سنج سنجد و گل پیرهن درد 
نی‌باد بلکه خود دم جانبخش عیسوی است 
زان رو که چارسوی جهان را فروگرفت 
سلطان ابوظفر که ز بیم سیاستش 
خورشید فرد دفتر آثار رای اوست 
در بزمگه نهاده به فرقش نسیم» گل 
باد است رخش شه که دهد خاک‌مال خصم 
با بادپای شاه گر از روی داوری 
تازد بدان شتاب که در بازگشتٍ وی 
نازم بدان همای همایون اثر که هست 
»2 ره گذار فوج نگر گرد باد را 
افتاده گر به طرة کرد رهش گره 


دیوان غالب دهلوی 


گوهرفشان شود به سر سبزه‌زار باد 
اد تا رز ۸۵ مت را با 
بی جام و آبگینه می بی خمار باد 
زین پس به جای باده خورد باده‌خوار باد 
راز نها خاک کند آشکار باد 
گشت از شفق بر اوج هوا لاله کار باد 
در رهروی خورد به خیابان فشار باد 
تلبت قا» کر عیاله. روخ" با تاره" باد 
خندد به عشوه تا نشود شرمسار باد 
انگیختی غبار به نیروی کار باد 
انگیزد از بسیط زمین گر غبار باد 
زد نقشهای بوقلمون صد هزار باد 
کش جز به سبزگی ننهد در شمار باد 
دارد هوای پرورش برگ و بار باد 
بیند دمی که بگذرد از شاخسار باد 
تا رشک بر زمین نبرد زینهار باد 
زانسان که بوی را نبود رازدار باد 
بی‌آنکه پود را بهم ارد به تار باد 
هر لمحه هرزه نگذرد از جویبار باد 
عشاق را نمانده دگر غمگسار باد 
رقص از تذرو جست و سرود از هنزار باد 
نامش نهاده‌اند درین روزگار باد 
ماند به پرچم علم شهرپار باد 
خحم خورده از چراغ و رهگذار باد 
اینک ربوده این ور زرنگار باد 
در رزم جا فتاده ز تیغش فکار باد 
اسان ز قفوم عاد برارد دمار باد 
در ره نهد نشان و دراید به کار باد 
گردد همان به گام نستین دجار باد 
در کاززار آتشش و در خارزار باد 
بر 9۳:9 3 3 
گردید شانه‌وش همه تن خارخار باد 


قصاید 


صبحی به فرخ انجمن شهریار یافت 
افشاند لاله و گل و ریحان در انجمن 
بتفاو۵ تسه گر فا بسد آنین «فظاذنا فد 
در عرض رنگ و بوی ریاحین بهار را 
در مدح شه روائی(٩‏ بعم» نه یا صبح 
در بزمگاه نظم ز دود چراغ من 
از جنبش قلم به کمینگاو فکر من 
از بختِ تیره طبع روا مرا چه بیم 
بیرون ز مقتضای طبیعت کرشمه ایست 
خواهد که بهر سرمة چشم سخنوران 
راند سخن گر از نفس گرم من به باغٌ 
با من حدیث همنفسان ترهات گیر 
خود را طفیل شاه ستایم که بهر گل 
گفتی که حق مدح ز غالب ادا نشد 
دولت به کارگاه بقا زد دم از دوام 
با شهریار عهد وفا بست روزگار 
ی ۳ ون ملکی را فزوده ارج 
کیهان خدیو را به سریر شهنشهی 


از بهر کارسازی نوروز بار باد 
گ دیر باز بود درین انتظار باد 
کاورده عذرحواه کف رعشه دار باد 


خوش بگذرد ز خلوتِ شبهای تار باد 
دانی که از چه می‌وزدم بر مزار باد 
خاک مرا برد به صفاهان دیار باد 
در رختخواب غنچه فشاند شرار باد 
وز رفتگان اگر رود آن را شمار باد 
بندد طرازِ نامیه بر جیپ خار باد 
دعا نفسم حتگزار باد 
یارب بقای سروٍ فرختبار باد 
پارب بنای عهد وفا استوار باد 
در منطق ملوک خداوندگار باد 
پیوسته تکیه بر کرم کردگار باد 


در مدح بهادر شاه 


ما همانيم و سیه‌مستی هر روزه همان 
مستیم را نبود مطرب و سافی در کار 
ستیم را نبود نامه سیاهی فرجام 
مستم اما نه ازان باده که آید ز فرنگ 
مستم اما نه ازان باده که در سنگ‌انداز 
زده‌ام جام به بزمی که دران بزمگه است 
می‌چنان نیست که خیزی و به خاکش ریزی 


() م: روانی 


نه شب جمعه شناسیم. نه ماه رمضان 
مستیم را نبود نغمه و صهبا سامان 
مستیم را نبود باده‌پرستی عنوان 
مستم اما نه ازان باده که سازند مغان 
به نی و چنگ خورند اخرٍ ماه شعبان 
می بیرنگ ز ميخانةٌ بی نام و نشان 
سافی اندیشه و میناء دل و راوق. عرفان 
شیشه بشکن که من ازدوست نخواهم. تاوان 


۳۸ 


خون من باد هدر باده فرو ریزد اگر 
مستٍ پیمانة پیمانٍ الستم بگذار 
لاجرم صرفه دران است که در بی خبری 
هم درین فصل که مستانه سخن می‌گذرد 
صور کون نقوش است و هیولی صفحه 
هستیيی محضص تغیر نپذیرد زنهار 
همچنان در تتق غیب بوتی دارند 
نتوان گفت که عین است. چرا نتوان گفت 
پرتو و لمعه ندانی که بود جز خورشید 
عالم از دات جدا نبود و نبود جز ذات 
صبحگاهی که گذر سوی چمن بود و ز دور 
تاه انم القت نایم ن علتر موش 
ی 
و عم مرت سکم ريخت به جیب 
کلم ای حوصلهپرداژ کلان بایه) ابرکت 
آفدای سوی من از مهر که غید است امروز 
بیخودم لیک دوصد پرده سرودن دارم 
خلق را کرده سراسیمه هواخواهی عید 
عید را عشرتِ خاص است ور از من پرسی 
عشرت عید نه آن است که همچون زهاد 
عشرتِ عید نه ان است که هم چون اطفال 
عشرتِ عید نه آن است که در بزم نشاط 
عشرت عید نه آن است که از بادة ناب 
عشرتِ عید نه آن است که بالد مه نو 
عشرتِ عیدنه آن است که بان دف و سنج 
عشرتٍ عید نه آن است که گرد سم رخحش 
ی 
عتارست. عکسی راست که جون سرف زند 
آن توئی حسرو روشن دل و فرزانه ستای 
من سخن‌گوی عطارددم ناهیدنشید 


دیوان غالب دهلوی 


صدره این شيشه ز مستی زده‌ام بر سندان 
منکه مستم چه شناسم که چه بستم پیمان 
گذرد سال و مه و روز و شب من یکسان 
نکته‌ای چند سرایم ز وجوب و امکان 
سفعه عنقاست چه گونی ز نقوش ‏ الوای(٩‏ 
حرف «آلان کماکان» ازین صفحه بخوان 
به وجودی که ندارند ز خارج اعیان 
صور علمیه کز علم نیاید به عیان 
موج و گرداب نسنجی که بود جز عمان 
همچو رازی که بود در دلي فرزانه نهان 
می‌زدم بر کل نشکفته معنی دستان 
که غزالی است سخنگوی و نهالی‌است روان 
تاب خوردی ز سر طره و طرف دامان 
بودمی کاش ز پیراهن صورت عریان 
گفتم ای خانه برانداز مغان شیوه بتان 
عید قربانِ کسی کش شده‌باشی مهمان 
به مقامی که سخن گویم و جوئی برهان 
جز هوا و هوس از عید چه خواهد نادان 
گویم ال فا برازسیتعا که کفتن فقراق 
شیر و خرما بهم آری پی آرایش جان 
جامه در بر کنی از توزی و دیبا و کتان 
ریزی آن مایه گل و لاله که گردی پنهان 
به سر دخمه پرویز شوی جرعه‌فشان 
از خم دست تو در گردن هر پیر و جوان 
خیزد آن مایه که در لرزه دراید میدان 
سرمه دیده خورشید شود در جولان 
دیده مالد به کب پای خدیو کیهان 
لب به تسین وی از مهر گشاید خاقان 
این منم غالب فرزانة اعجاز بیان 
تو جهانجوی قمرمجمر کیوان‌ایوان 


قصاید 


از تو باید که فزائی نفسم را یرو 
تیزي فکر من از تست ز گردون چه خطر؟ 
از لبم مصرع برجسته برآید در وجد 
این جنوبی و شمالی چه نماید گردون 
نه بسی نقش دل‌آویز کشیدم زان دست 
به سخن زنده جاوید شدم قالف ال اسست 
دمبدم گرد دلم گردد و پروا نکنم 
این چه‌موج است که از خونٍ جگر می‌خیزد 
در ننا کستری شاه نه از بی‌ادیی است 
نوسن ی روان. دم ز حرونی زده بود 
مطلع تازه بدان اب طرازم در مدح 


۳۹۹ 


از من ان که دمم در تن اندیشه روان 
سختي دهر شود تیغ مرا سنگ فسان 
به ادائی که رود تيرٍ تو بیرون ز کمان 
وین ریاحین و شفقایق چه ستاید رضوان 
نه بسی ‏ پردة پی نگ گشودم زان 
کاین سوادی است که در وی بود ازمرگ امان 
بوعلی را نگذشت آنچه ز دانش به گمان 
هان و هان ای دل آشفتة سودازده. هان 
که سخنور سخن خویشتن آرد به میان 
افش رن زاگ ال عناق 


که تو دانی که فرو می‌چکد انجم ز زبان 


[مطلع ثانی] 


پرورد تا هثرش عرضه شود بر سلطان 
آن بهادر شه خورجلوة کیوان پایه 
نگ از سطوت وی رعشه دود بر اجرام 
آن عدو کش که به یک چوبه دوجا ریش کند 
نک کقکش افته#راشعا از انبتتانت. یلک 
تسام رمیضروا کز تامی 16 313 
حکم شه راست برافاق ووانن و رواشست 
نتوان گنت که امضناش علی‌الزغم قضاشت 
گردش چرخ به پیش دم رخشش دم سیر 
در ره مدح فرومانده‌تر از خویشتنم 
به زبانی که دونئیمست پساب دلي من 
که گر از حوصلة خلق نشان باید داد 
پایة شاه هر آئینه بلندست بلند 
ور به آنداز؛ پایست سخن باید راند 
چون فروماندکی کلکِ سبکرو دیدم 
باز بیهوشی دیرینه به یادم امد 
سخن از بزم خوش آنست که بیرون نرود 
رفت بر من ستم از من که زدم گام فراخ 
می‌کشم نقش دعا ور تو وفا می‌طلبی 
در وفا عهد من آن است که باشم یکرنگ 


ورنه خورشید چه خواهد ز جگرگوشه کان 
آن بهادر شه مه رایت مریخ سنان 
آنکه از هیبتٍ وی لرزه فتد در ارکان 
می‌جهد بسکه جداگانه ز تیرش پیکان 
چه فسادش که به خون نیست ز شیرینی جان 
می‌خورد لطمه ز خونی که دود در شریان 
چرخ گردان چه کند گر نپذیرد فرمان 
خود فضا با خودش انباز کند در جریان 
نیک ماناست به غلطیدن گوی از چوگان 
حامشم من ز من انديشه و از امه زبان 
یاه سس یر باه افطا 
می‌توان گفت سکندر در دارا دربان 
این نه مدحی است که انديشه کند ناز بدان 
نپذیرد شه والا نیسندد یزدان 
با غم بر دل بی‌حوصله گردید گران 
رفتم از حویش که بر حویش کنم کار آسان 
به شه اورده‌ام از روی ارادت ایمان 
از ره دادگری داد من از من بستان 
ورق از کف نه و از اصیه من می خوان 
وز دعا کام من آن است که باشی چندان 


۳۳۰ دیون غالب دهلوی 


که خود از عمر تو تا روز قیامت گذرد آن«قلاز عره گ در از ین و۹ 


۳۴ 
در مدح بهادر شاه 
داد کو تا ستم براندازد طرح ۳ چرخ ایک انلاز و 
در رگ ساز من نوائی هست که به مرغوله اخگر اندازد 
زین نوای شررفشان ترسم کاتش در نواگر اندازد 
بش کقت یات به بات کمو زتیاق نله مق از شین حتر انلاازه 
بامدادان کاب اسان خواهد کاهر من 8 زر نا دراندازد 
لمع مهر در رگ جانش ۳ نوک تور اندازد 
تا ز چستی به مبحٍ کشتن نون مصدر از مصدر اندازد 
تیره خونش برد هوا چون دود له برین سطح اغبر اندازد 
زنگباری زنی به ماتم دیو از 2 زشت چادر انداژد 
وانگه از زير گوشة چادر گوهر آمود معجر . اندازد 
گوهر اما پرند در پیچد از بر و دوش گوهر اندازد 
کچه و باره‌گه فروفکند گاه خلخال و پرگر اندازد 
رهروانِ یاف سحری هر چه خاتون ز زیور اندازد 
بربایند و یدید کنند خود فلک طرح دیگر اندازد 
نافرشت ادف" بسالا .رگید کش الق نا 2307 
چون عرق کز جبین چکد در سعی جبههُ چرخ اختر اندازد 
هو گه" بت شمش له رقف صفاته جامه‌ای را که شدت. اندازد 
رختٍ نمناي خویشتن گردون می‌برد تا به محور اندازد 
خاقاخل . سار ی تنم 5ات یو ۰ دز فلت کنو لاله 
مه چو طفلی که ترسد از عغوغا خویشتن را ز منظر اندازد 
سایه را یاه نموداری باد ندار در سر اندازد 
تاد کر نو باده عبت شود قگ ار روگ کل براتلاازد 
طاقلر. انعجییم بگ ی ات یه ی تا .نگ 
مطرب بزم زخمه‌اش تیز است تاب در زلف مزمر اندازد 
همدم من که نیست جز دم گرم عود بویا به مجمر اندازد 


()م: پیکان 


قصاید ۳ 


درکبایی که بر سماط نهد نمک از شور محشر اندازد 


باده مغز سرم به جوش ارد نغمه. خارم به بستر اندازد 
بوی عودم از جا برانگیزد همچو عودم ورا دراندازد 
جهم از جا چنان که جستن من ز اسمان ماه و اختر اندازد 
شور شوقم ز گرمي رفتار هفت دوزخ به ره دراندازد 
حاجب شاه چون به شهر ایم در رهم خار بیمر اندازد 
راه بر من ز شش جهت بندد مهره‌وارم به ششدر اندازد 
می‌شناسد که کیستم ورنه کین جرا صید. لاظر. اللازاه 
گوید ای آنکه رقص خامهٌ تو سوق را بل ضویي. ناگ 
دستگان. و ونان 78 آنسویق. ظفیگ. عفر اندازد 
پنت. عالب که انش از دم. گرم در سام. سمندر ‏ اندازد 
عید اضحی نه جشن نوروزست نی ار ند ال سیم فد 
نز ور یله ند کقد. بر هر للع کایر 37030 
نه که پر جای خون فربانی دمبدم می به ساغر اندازد 
تا رد پیکری فر یبنده عایه رم قی اببکر انلاز3 
کزذگان له را در حن اخلکتدا مه اف ادا 
تاد ان . کل بل کوش کیرگاهه صبوظر انلازند 
طوفب حجاج و دور پیمانه چون دو حلقه بهم دراندازد 
ور بگویند کاین ادا تلخ است قزر ییا اي بل صتت زود 
گیردم مست. و هو شمندانه ٍِِ_ ۳ بران دراندازد 
که کر لالز رفعتفن. انسان: ینید مرغ اندیشه شهپر اندازد 
همه جا رس هوا به فرض محال .. بر فرازش گذر گر اندازد 
همه خافقان و خان فروبارد همه کسری و قیصر آندازد 
در درگاه شه که دیوارش سایه بر قصر اخحضر اندازد 
آسمان استان. بهادر شاه که کلک. بر ۳ نش سر لزید 
آن موحد که هییتش دم کار له ار ستات. او رود 
۷ گللوه بشن. اد زا ال ور هیک الا 
لطف هر دم فزونش از خوبی تشنگان را به کوثر اندازد 
نگه خشمگینش از تیزی نور از روی یر اندازد 
خود ز جیحون غبار برخیزد گر به هامون تکاور اندازد 
ور به همگامی جنیبتٍِ خاص قرعه بر نام لشکر اندازد 


گرد روی زمین فروپوشد تام بحر از جهان براندازد 


۳ 


وان سپاه. سپهر برهمزن 
تا ازان فتثه جان برد بهرام 
گر کند ساز محفل ارائی 
بر سر ره دو رویه مینو را 
یه ۶ بزمگه به جای بساط 
در نورد شراب پالودن 
جانب جم که می فزون می‌خورد 
چون کند می به جام پنداری 


پرچم رات تو در جنبش 
کلي من بین که هر نفس جانی 
در سیه‌مستی ‏ و سراندازی 
با سلیمان زند دم از بلقیس 
با زلیخا اگر شود مهمراز 
با سمندر اگر بود دمساز 


در بهاران خفن از عیش نشانی دارد 
غنچه مشکین نفس و لاله بخورش گلبوی 
باد را راه به خلوتکدة غنجه حراست 
سبزه را نامیه انداخته بادی در سر 
برنخیزد 1 رهش ۱ قطره زدن 
تاک از باد خورد آب. خوشا باده فروش 
ما هم از دشت سرائیم و گل و سبزه و باغ 


باعتر را به اور انداز د 


جامه زهره در براندازد 
طرحی از هفت اختر اندازد 
با ارم ۷۳۰۱ انداز د 
طره‌های ۳ اندازد 
درد می بر سکندر اندازد 


بلقت وه لو ناو 
که به مه مهر انور اندازد 
موج فز ات کواهر. انلاقد 
رخنه در سنج سنجر ‏ آندازد 
از سر مهر افسر اندازد 
بطم لا تخر تقد 
هرکجا هر چه در خور اندازد 
در رو مور شکر اندازد 
طرح کاخ مصور اندازد 
همه اتشس به دفتر اندازد 
حلقه در گوش زاور اندازد 
بر وارف مختت" الافر ادا 5 
چرخ را کهنگی براندازد 
طرح 4 چرخ دیگ اان300 


بر هر نخل که بینی رگ جانی 
انجمن مجمره و غللیه‌دانی 
گر نه با شاه گل راز نهانی 
بر خود از همسري سرو گمانی 
نیز جول من مژه اشک‌فشانی 
مایه در باغ و به بازار دکانی 
واعظ شهر گر از خلد بیانی 


دارد 
دارد 
دارد 
دارد 
369 
دارد 
دارد 


دارد 


قصاید 


بعد ازین در چمن لاله ببیند در حواب 
با چون نوسفران در دم رفتن رقصد 
گونی از آتش شبهای زمستان باقی است 
عم لت نقوان خویراد دز یام بهار 
دیده‌ای بر نمط سبزه خحط جاده پدید 
برزمین جوش سمن بین چه کنی انجم و چرخ 
چه زبان گر تو ندانی که دعاگوی گل است 
نرگس آن سرو روان را به گلستان جوید 
ی تن از 
پوطشر ای چا کر جهان‌بخحش که اوست 
تاج بالد که چنین مهر جمالی بیند 
لامکان گر نتوان گفت. توان گفت که شاه 
بر فلک صورتِ انجم مسکالید که چیست 
خوانٍ خاقان کرم‌پیشه که از بخشش عام 
نازش مه به نشانمندی داغش نازم 
در بلندی به کله گوشة شاهست فرین 
تا سپس زان کفب زرپاش بر آهن چه رود 
ای که در بزم دل‌افروز نگاهش دیدی 
ستقیو آوازه لگ نی, .3 ستاظانی, زا 
بهل افسانٌ بغدادی و بسطامی را 
ما اه قف آن طاعزه وین 
رفته بالا که نشان ورد از پا من 
دهر گویند ندارد روش دانش و داد 
سخن از همدمی خامه نیستانی هست 
معنی از لفظ مرادست سخنور نود 
بسکه هر دم رود از زمزمه خویش ز خویش 
مدح کز روی گزاف است شمارد انصاف 
روی خوش باید و تاپ کمر و طرزٍ خرام 
نطق تنها نبود مشق سخن را کافی 
هم ازین جاست که دانا دل شیراز سرود 
دم گرمی که به من داده به هرکس ندهند 
منشم را به سخن تیز کند تاپ نبید 


۳۳ 


کوه کز دیر به ره خواب گرانی دارد 
ار چون نکته‌وران طبع روانی دارد 
سنبل و لاله که داغی و دخانی دارد 
دوه عنسن رفن رظضانی «داه 
انطیان اقبت ویر کاگکانین. داد 
که بود بادیه و ریگ روانی دارد 
ده زبان سوسن آزاده زبانی دارد 
خود ازین روست که چشم نگرانی دارد 
جون شهنشاه مگر بت واگ دارد 
جمن دهر ااگو سروروانی دارد 
تخت نازد که جنین شاهنشانی دارد 
برتر از هر چه توان گفت مکانی دارد 
بگذارید که نان ريز خوانی دارد 
بر سر مائده البوه جهانی دارد 
۹ 3 سل ال عتبه نشانی دارد 
طالم مهر ستایم که فرانی دارد 
دمبدم تیشه سر کندن جانی دارد 
بین که در رزم جگر دوز سنانی دارد 
شه به فرخ‌گهری شوکت و شانی دارد 
شه به بالغ‌نظری سیرت و شانی دارد 
که ز من کللبد ناطقه جانی دارد 
تا بدان پایه که گردون دورانی دارد 
همه دارد که جو غالب همه دانی دارد 
که هر آئینه چو من شیر ژیانی دارد 
که به آهنگ حزین ساز سای داراد 
خواجه داند که دل‌آویز فغانی دارد 
با خود از خوبي گفتار گمانی دارد 
عرق ده نز .از موی میانی دارد 
سخن این است که این تیر کمانی دارد؟ 
«بندء طلعت آن باش که آنی دارد» 
کته باشد سمنختی هر که ژیاتی. داراه 
تیغم از گردش پیمانه فسانی دارد 


۳" 


همچو شاهد که تحاشی زند اندر آغرش 
درد با زمزمهٌ مرده‌دلان بوالعجبی است 
تون 9 این دارم 
در پناو تو رهی را چه غم از فتنة دهر 
عين علمم من و بیت‌الشرف من در تست 
در زمین سخن آن راست تصرف در خور 
نبود ۳ بود البته دعای تو بود 
دفتر عمر شهنشه به مثل تقویمی است 
یا جهانی است جداگانه خود از روی مثال 
بی خزان بادٍ بهار تو علی‌الرغم جهان 


رهروان چون گهر بل پا بینند 
هرجه در دیده عیان است نگاهش دارند 
شین ۲ رقم صفحه هستی خوانند 
دوربینان ازل. كوري چشم بدبین 
راز زین دیده وران جوی که از دیده وری 
راه زین دیده‌وران پرس که در گرم‌روی 
شرری را که به تاگاه بدر حواهد جست 
قطره‌ای را که هر آئینه گهر خواهد بست 
شام در کوکبةً صبح نمایان نگرند 
تن 
هر چه گوید عجم از خسرو و شیرین شنوند 
نستوهند اگر همره مجنون گردند 
حون خورند و جگر از غصه به دندان گیرند 
بر 3 قان باکر از زا لزق انگاوانا 
قطرة اب به لب. بوسة نشتر شمرند 
چون بدانند که عام است ندانندز مهر 
قشقه را رونق هنکامةٌ هندو خوانند 


برسم و زمزمه و قشقه و زنار و صلیب 


دیوان غالب دهلوی 
خامه در دست من از ناز فغانی دارد 
کوج حول رط فالز کل که رای 379 
که ز افزونی یک نقطه زیانی دارد 
که خود از دهر به کف خط امانی دارد 
لزع کز کات علم ارستزطانی داد 
که به دستوريی اقليم ستانی دارد 
گر ثنای تو به تحریر کرانی دارد 
که به هز سطر طرازی ز قرائی دارد 
که به هر گوشه جداگانه جهانی دارد 
تا جهان است و بهاری و خزانی دارد 


پای را پایه فراتر ز ریا 
هر چه در سینه نهان است ز سیما بیند 
نقش کج بر ورق شهپر عنفا 
هم درین جا نگرند آنچه در آن جا بین 
تققله کر در قظر. ارنده سر نها 
جاده چون نبض تپان در تن صحرا بٍ 
زحمه ار به تار رگ خارا دمتد 


روز در منظر خفاش هویدا 
مجمع انس به نی بست زلیخا 
هرچه آرد عرب از وامق و عذرا بین: 
اگر محمل لیلی 
خویش را جون به سر مائده تنها بین 
پاره تاق به له زیر فا .ند 
ری کرمی اکرز از مهز به جوازا بیتقد 
باده را شمع طربخانه ترسا بینند 


بل 
بتقان 

بان 

ان 

سا 

مان 

۳ 

صورت ابله بر هر دریا بینند 
# 

فا 

بان 

نبخروشنل بینند 
بتثفقكك 

تال 


فقصاید 


دل نبندند به ثیرنگ و درین دیر دورنگ 
جام جویند و ز رندی نگرایند به زهد 
هر چه در سو نتوان یافت به هر سو یابند 
همه گردند بدان پایه که او را دانند 
این نظرهای گرانمایه فراموش کنند 
نظم را موجه سرچشمة حیوان فهمند 
گه پی نقل به صد گونه تقاضا خواهند 
برد از یاد که دنیاست نمود بی بود 
نهم از عید فراپیش نگاه آئینه 
هم درین روز دل افروز به دریوز؛ فیض 
هم درین روز نشانمند جهان شاهان را 
: شیر ان استاکهاتطوان را بهابز گاه ۳ زاند 
خسروان را که چو ما بهر زمین‌بوس ال 
سپهی چند پراکنده به میدان نگرند 
نیز بیحد سپه از رومی و روسی گویند 
پیش پیش همه تازند و بر اطراف بساط 
ان یِکادی به صد اخلاص بخوانند و ز دور 
سم بد دور بهادر شه خورشید نگین 
بزمی آراسته امروز به ایوان که در آن 
صورت لرژه بر بط سلاطین پیداست 
خسروان سجده‌بر و نکته‌وران مدح‌سرای 
لختی آواز غزلخوانی غالب شنوند 
وندران بزم که پروین و پرن را ماند 
پیکری فرخ و فرخنده که از روی نیاز 
پن به پیات افبال ادا رف 
وانگه از جانب اقبال به امیدٍ قبول 
بعد از آن کاین همه بینند به پیغولة چشم 
کلاگ اق قاعا یلید م۳ 
با من زار که در بندٍ نوایم چون نی 
ح, دضا تن آ گاه‌دلان حوش باشد 
خواهم این زمزمه امروز بدانسان سنجم 
تا گل و سبزه و ریحان ز خیابان جویند 


هر چه بینند به عنوايْ تماشا 
سبح انجم اگر در ید بیضا 
هر چه در جا نتوان دید به هر جا 
هیچ باشند درآن وقت که خود را 
چون به نیرنگ سخن شعبدة ما 
نثر را نسخه اعجاز مسیحا 
که تیم فال به صد و ناکت تن 
این دل‌افروز نمودی که ز دنیا 
کنات استا پیدائی اشیا 

روئق بارگه حضرتِ عاعلی 

به در شاه جهان ناصیه‌فرسا 
هم ازان پیش که آن درگه والا 
بنشینند سر راهگذر تا 

علمی چند درخشنده به پهنا 
نیز بیمر علم از اطلس و دیبا 
بر سر پای پپایند اگر جا 
شاه جم کوکبه را انجمن آرا 
که لوایش به سر گنبدٍ خضری 
نه قدح بر کف و نی باده به مینا 
موجه‌ای را که به پیمانه ز صهبا 
بیع له فقو حخد. الوا 

لختی انداز جبین‌سائی دارا 

پیکری با مه ناکاسته مانا 

پیش وی دولتیان را به محابا 
از شکوهی که در آن پیکر زیبا 
پیشکش زندگی خضر و مسیحا 
په کفم خاتمٌ دفتر انشا 

نغمه‌پرداز دعای شه‌والا 

خویش را نیز در آن پرده هم‌آوا 
ویژه آن روز که درهای فلک وا 
کل اه را. آثر از خانسبا نا 
تا کف و موجه و گرداب به دریا 


سس 
هس 
ج 


0 0 


0 


۱۳ 6 


۳۳۶ 


تا برین پشته نشان از مه و پروین یابند 
تا به هر سال شمار دی و بهمن ورزند 
هم بدین ساز به هنگامةٌ هر عیلٍ سعید 


دیوان غالب دهلوی 


تا درین ره اثر از آدم و حوا بینند 
تا به هر ماه طراز دی و فردا بینند 


یت 


شاء جم کوکبه را انجمن آرا بینند 


در مدح بهادر شاه 


درین زمانه که از تار روزهای دراز 
مگر نسیم سحر آن وساده را در باغ 
سپس به صحن چمن تا نشیمن خافان 
پر ان بساط نهد پای اسمان پیمای 
شهنشه خرد آموزگار دادگرای 
بوظفر که نگردد هلال عید پدید 
ز بذل ابر مزن دم به پیش شاه که ابر 
ز پسکه پنذگیتن دارد ارزو محموه 
دماغه بهر چه دوزند چون خود از ره دور 
روم که آورمش تا کلام شه شنود 
به راء فقر چه رانی سخن ز والي بلخ 
به تاج و تخت کند قطع راه سیر و سلوک 
اگر نه چرخ پی پایة سریر آورد 
جراست این همه گرمی در آفتاب که سوخحت 
سخن رسید ز گرمی به تاب مهر تموز 
نعوذباله ازین بادٍ گرم و تابشس مهر 
ز مهر رفت پژوهش که چیست چاره کار 
درین سموم چو پروانه کان زند بر شمع 
ز بس به سایه گراید عجب نباشد اگر 
چو عکس مهر در آب روان نظاره کنی 
به نیمروز کسی زخمه گر زند بر تار 
شد آنکه غنچه شکفتی و از شمامهٌ گل 
گرفته تنگ چنان خویش را ز بیم سموم 
بدیهه گوئی من بین که در چنین تف و تاب 


سیهر بافته اطلس بی و ساده؛ از 
به روی لاله و گل کسترد به صد اعزاز 
کشد ز سبزة نوخیز فرش پاانداز 
ز نقش پا به زمین بر ستاره رخحشان ساز 
شهنشه گنه‌آمرز بی گناه نواز 
اگر به چرخ نبندد ز نعل رحش طراز 
به بحر قطره دهد تا گهر ستاند باز 
بر آن سراست که خود را بدل کند به ایاز 
پی شرف به کفب شاه دیده دوزد باز 
چو بشنوم که فلائیست منکر اعجاز 
که تاج و تخت به جا ماند و دم زد از تک و تاز 
درین روش نبود کس به شهریار انباز 
طلای ده‌دهی آفتاب را بکداز 
ز تاب خویش در ابرو اشاره در دل راز 
چنان مباد که سوزم ز شعله آواز 
که در جحیم فروژی است زمهریر گداز 
جواب داد که غالب چو من بسوز و بساز 
رواست سوزد اگر بال مرغ در پرواز 
رود به سوی شیب آفتاب ره ز فراز 
نگاه دق یلد نا به دیله کوقد باژ 
زبانه جای نوا سرکشد ز پرد؛ ساز 
شدی به صحن گلستان نسیم غالیه‌ساز 
که غنچه را نتوانی شناختن ز پیاز 
نبشته‌ام غزلی در ورق به زود انداز 
که روز عید صبوحی کتید بعد نماز 


فصاید 


بیا و باده به هنگامه آشکارا خور 
بدا استت: له با هتفگان کفتتن از ذ 
گمان کنم که خدا خود نیافریده بهشت 
به ناز می‌جهد از دستِ من چو نغمه ز چنگ 
ز روی و موی همین روی و موی می‌جوئی 
غزل به مدح چنان دان که مطرب انگیزد 
قلم که کامروای قلمرو سخن است 
شبی که چون به سر تخت پا نهاد سپهر 
کی سم فا هر شی مک 1 هه 
ز دودة غضبش خویش را شمرد آتش 
حریص مدحت شاهم به ذوق کسپ شرف 
اگر فروچکد آتش ز لب ندارم باک 
سخن دمی که به پایان رسیدنی خواهد 
ولی به این همه کوشش نمی‌توانم گفت 
چه سود گر به سخن فر خسروی دارم 
متقفقاق السق/و فخطندالا گرف کیت از 
دعا به صورتِ شرط و جزاکهن رسمست 
برای شاه ز یزدان طلب کنم شش چیز 
تن درست و دل شاد و طالع فرَخ 


۳۳۷ 


نماند راز نهانی که ترسی از عماز 
هم از فرنگ بیار ار نه‌باشد از شیراز 
در بهشت به‌رويم اگر کنند فراز 
به وقتِ بوسه مگر همچو نی شود دمساز 
توئی که ره به حقیقت نبرده‌ای ز مجاز 
نوای تازه ز آميزش عراق وحجاز 
بر استائة شه سود باز روی نیاز 
به تخت گفت که بر بختٍ خویشتن می‌ناز 
که ایستاده به دروازه پیر لعبت باز 
به جرم ترک آدب چوب می‌خورد زان باز 
به قدرٍ نطق بود آبروی مدح طراز 
به مدح شاه فزون باد گرم خوانی از 
نت صارتتا: اقلا سگم اطاز 
که حق مدح ادا کرده‌ام ز روی جواز 
فتاده کار به کیخسرو سخن پرداز 
که لب ز حرف ببندم به حیله ایجاز 
نبست دل به چنین شیوه خامهٌ طناز 
به صدهزار تضرع ز روی عجز و نیاز 
شکوه وافر و ملک وسیم و عمر دراز 


۳/۸ 
در مدح بهادر شاه 
روز بازار عيیش امسال است اه حبنوای ,و ند .شوال انشت 
بر رخ روز می‌فزاید حسن شب که مانا به عنیرین خال است 
دوه و بو اتف ورين وی قادرین ف, عل, اا 
سبزه ز آمد شدٍ بهار و تموز به سر رهگذار پامال است 


بر شکال و تموز اندر هند 


هر یکی را ازین دو فصل به وصل 
فیض باران هم از بهاران جوی 
میوه بالد به خویشتن بر شاخ 


دیده باشی که بر چه منوال است 
دوش بر دوش بال بر بال است 
کاروانی دگر دنبال است 
کش امید قبول اقبال 
کوبکو بار و سو به سو بال است 


باز مافت افیه از کل. افتفانی در رنن, ال ناف ال است 
لذتش را همی زیان نکند گر زریر است گونه ور آل است 
باد گرم ار زخاک دود انگیخت تا ندانی سموم قتال است 
ابر گرد آورد فلک زین دود در دماغش هوای ارسال است 
گیر در شب عيارٍ گرمي روز لب افاق پر ز تبخال است 
وره‌ها را بل التن. تورشتید هیئت قطه‌های رمال است 
خوبي کار بعد ازین بینی . آنچه پیداست خوبي فال است 
سبز گردد دگر بدانسان دشت که تو گونی زمردین شال است 
جای پر سبزه روید از بالش هر کجا مرغ بی‌پرو بال است 
سیم را گشته آب جو سباک موج در پای سبزه خلخال است 
اپهای روان راز فریز نه به تنها نشاط اطفال است 
غایوات: را. فلز نوم لد ال "تاره تیل بط اقا تال ات 
به بهشتی چه دل نهی ]الب که به پاداش حسن اعمال است 
سای اپر جوی و سبزهة باغ که روان تلوب هرز حال است 
مدح سلطان سرای کاین دولت خوشترین نقٍ گنج آمال است 
بوظقی. ک لول به فروطی. کالفییای, بت و اقا ات 
زرفشان خسروی که در عهدش . . معدن از زخم تيشه غربال است 
شاه بختٍ شاه را در دهر چرخ ائینه مهر تمثال است 
با نوالش وفور ارزاق است با جلالش ظهور اجال است 
طر, اسالرگلتی۱ ات لطاب است و سلوکی, مقام. ابلال» اس 
جاهش از تازگی بود باغی که دران گونه گونه اشکال است 
سدره با آن زمزدین بالان اندران باغ پشه انمال است 
در کفش خامه دیده‌ای دریاب ابر نات رکش ارنین 38 ات 
زان چکد قطره. زین گهر بارد این به هر روز و آن به هر سال است 
به تنزل نشان دهم ز عروج شوکتٍ شاه بحر سیال است 
وین مکوکب فلک که میدانی اندران بحر ماهی وال است 
خامه دم زد ز رازگوئی و من دارم زبان من :لال است 
جوهر تیغ شاه دید قضا کت کایرن سازنات افبال استت 
در زمانٍ ظهورٍ صاحب امر زخم این. رزق فرق دجال است 
مژده ای تیغ و ای فلم کاین حرف بردوام بقای شه دال است 


(۱)م: سلوکش. س: ملوکش 


شاه ۳ دهر 


در 


۳۹ 


۳۳۹ 


دور روز و شب و مه و سال است 


در مدح ملکه وکتوریا 


نطقم نخست زمزمةُ خونچکان دهد 
خونٍ دل از شکاب قلم می‌تراودم 
آن نی که هست در بن نان ز سر خلد 
از سرگذشته سیل و مرا در سر آن که لب 
نالم ز جور شحنه ولی بیم گیر و دار 
فریاد از سپهر که بر خوانٍ آشتی 
آه از فلک که چون زند آتش در آفتاب 
خورنام‌کیست؟ هرسحراین خسته دیگری است 
زین هفت دزد داد که هر روز أنْ یکی 
هر شب به صورتی دگر این دیوٍ هفت سر 
گفتم لئيم نقست. فلاک. رم بر اسان 
بپیچید و حلقه زد 


خوانم بدان نوا غزلی تازه کاسمان 


ناکه ذتب جو مار 


کز خون طراز سرورق داستان 
بارد به بام ایر و نم از ناودان دهد 


[مطلع ثانی ٩۱]‏ 


دهرم به شهر بسکه به دریوزه نان دهد 
گر خود به نظم لفظ دکان در دل آورم 
گر پیش روزگار بنالم ز زخم خار 
لطفب سخن گواه» من آن نیستم که دهر 
حاشا که جز بهانه ان من بود 
عریان به روز تا بودم تن در آفتاب 


دیگر به مطلع دگر آرم سخن ز خویش 


[مطلع ژالتت ٩۳]‏ 


() م: مطلم تانی غ: مطلم ثانی ندارد 


از جنبشی که خامه مرا در بنان دهد 
زین سرگذشت داد سخن در بیان دهد 
تام فلک در انجمنم بر زبان دهد 
حون جگر به نان‌خورش میهمان دهد 
نظاره را بدان بفریبد که نان دهد 
کانرا فلک بسوزد و سر در جهان دهد 
داد ستم به شحنگي خاکدان دهد 
زحمت به مرد رآه درین هفتخوان دهد 
دیدم که مهر نور به ماه ارمغان دهد 
تا در میانه این برد هر چه ان دهد 
خواهد ز رفته عذر و قضا را ضمان دهد 
همسابه را ز دود؛ من میهمان دهد 
نان‌ریزه‌ها ز ریزش اطرافب خوان دهد 
اختر گزار قافیه‌ام بر زیان دهد 
پرسم ز آسمان خبر از ریسمان دهد 
ظالم جواب من به زبانٍ سنان دهد 
بالین و بسترم ز خز و پرنیان دهد 
یی به آشکارم اگر ناگهان دهد 
شهای ماه پیرهنم از کتان دهد 
دانا چه لب به حرفب مه و اسمان دهد 
از ننگ پایمال به پرواز جان دهد 


(۲) م: مطلع ثالث غ: مطلم ثالث ندارد. 


۳۳۰ 


دیوان غالب دهلوی 


گردون ز سخت‌جانی من داغ و من هنوز 
چون بندم آشیان و گمارد سپهر برق 
ان را همان سبیکه ان زر کنم قیاس 
نازم که نزد چرخ گرامی‌ترم به قدر 
سازد ز عود کشتی من چرخ و من به خویش 
شبهای تار نالم و دانم به من حوش است 
وان نحود برین سراست که هم بر صدای من 
داغم ز سوز غم که خحجل داردم ز خلق 
یارب زیان مباد که جنبد به نام من 
مرگم ز ول دنهدن امین تشن 
چون خون گرفته‌ای طلبد مهلت از اجل 
ناسازی غم این و نخواهم به بزم راز 
دیوانگی نگر که درآویختم به چرخ 
تا در سرم هوای که باشد که آن هوا 
راه سخن کشودم اگر خود نشد که بخت 
آن دادگر که عهلٍ وی از بس خحجستگی 
آن دیده‌ور که بر نمط بزم می کشی 
روقفتانی ک.زوشن از ان کت. افاله 
فرخ دمیکه عیسی از آن زیست جاودان 
وکتوریا که کاتبس فسمت ز دفترش 
انديشه گر به فرض برد ره به منظرش 
فطرت که از برای نمودار هر کمال 
تا بهر کاخ جاو وی اورد نردبان 
زد نقش سطح خاک که گر کوتهی کند 
از بسکه قرب عتباٌ مشکوی خسروی 
نوشابه پوی پوی زری تا بدان حریم 
تسط شهان دیگر ازین در رسد مدام 
بر سنگ شکل خاتم جم گردد اشکار 
لطفش به خاک وادی حرمان خلاف رسم 
فهزش به بوستانيْ تمنا به شرط حلم 
فرمانٍ او زبسکه نهد رسم یکدلی 
نی سگگی و نزن دمن ان 


شادم که مزد صبر پس از امتحان دهد 
دانم که چشم روشني اشیان دهد 
گر گل برد زمانه و برگ خزان دهد 
چون کس مخور غمی به من آندر نهان دهد 
سنجم ز ابلهی که متاع گران دهد 
گردون دمیکه گوش به اه و فغان دهد 
تیر جگر شکاف گشاد از کمان دهد 
بوئی که تن ز سوختن استخوان دهد 
آن را که روزگار دلی شادمان دهد 
از جوش دل فشار دگر هر زمان دهد 
آن را قسم به جاي من ناتوان دهد 
سازی که بانگ زمزمه لامان دهد 
اند يشه اتثخ متازه ۳ هن کمان دهد 
مجادله با کهکشان دهد 
راهم به بزم پانو کیتویستان فظد 
یاد از زمان ۳ و نوشیروان دهد 
جاققفن از کردافی اهفت اسعسان دهد 
کافاق را مثالی ازور در عیان دهد 
کین فرحخی له زندگی حاودان دهد 
رن 
اقلا ی را ز دور به بستی نشان دهد 
آرد مثال و رابطه‌ای 
زان لمحه لمحه بعد که دور زمان دهد 


این فلت زین بابه" آن فرقنان وا 


کار اپفا 


درمیان دهد 


فجن "ازيي, اتب دوتوان اد 
اید که تن به همدمی پاسبان دهد 
دولت عطیه بسکه ی خاندان دهد 
لقن کته لته ۶ الق استان: 5قن 
قند از نی حصیر و گل از خیزران دهد 
اودی‌بهفت را تن «فیرگان دهد 
در کله کر رونق کار شبان دهد 


دم لابه ریزش تن شیر زیان دهد 


قصاید ۳۳۱ 


نامش ز خویشتن به سر نامه گل زند مدحش در انجمن به تن خامه جان دهد 
صحن فلک به رونق بزمش قسم خورد بال ملک به توسن عزمش عنان دهد 
از کلک خال مشک به روی ورق نهد از تیم رنگ لعل به سنگ فسان دهد 
در عدل خحط به شهرتِ نوشیروان کند در بذل نان به دود چنگیزخان دهد 
با بذل او سحاب چه و آفتاب کیست کاین دم زند ز قلزم و آن عرض کان دهد 
اما لبش که چون به سخن درفشان شود از رشک مالش کب گوهرفشان دهد 
هر روز بسکه خاک‌نشینان شهر را گنجینه‌های لعل و گهر رایگان دهد 
ساقی چنان که باز نگیرد ز کس قدح در بسّدین قدح می چون ارغوان دهد 
نشگفت. گر به میکده‌ها پیر می فروش ارزان خرد پیاله و راوق گران دهد 
از شهر شه‌نشین چه سرایم که جوش گل رشک شفق به کنگر آن شارسان دهد 
معموره‌ای که آب و هوایش ز خرّمی در عهدٍ گل ثمر به کف باغبان دهد 
گر خود ز رود نیل بود آبروی مصر ور سرمه شم روشئی اصفهان دهد 
لندن نگر که سرمه ز خاکش برند خلق چندان که خاک رهگذر آب روان دهد 
لب بستم از خطاب زمین بوس بعد مدح مشکل که سازٍ عجز نوائی چنان دهد 
گویم دعا ولی نه بدانسان که گفته‌اند تا این بود سپهر به ممدوح ان دحا 
آن خواهم از خدای توانا که روزگار از من پذیرد آنچه مرا بر زبان دهد 
ان باد کاین شهنشه فرختبار را از شری تا به غرب کران تا کران دهد 
باد کان مسیحدم نورسیده را هر دم ز شیر طعم شکر در دمان دهد ٩!‏ 
باد کان رود چو ز گهواره بر سریر بخت جوان به پادشه نوجوان دهد 
باد و دور نیست که گفتار من مرا سیمای عز و جاه برین استان دهد 


تا ) 
ات چصت. مت مچسب 


(ِ<ِ 


باد و زود باد که کلکي دبیر خحاص آواژه نوازش من در جهان دهد 
آن باد و در خورست که فرماندهی کنم بر یک دو ده که گنگ به هندوستان دهد 
ان باد و خحوش بود که شهنشاه بحر و بر انجام خواهش اسدالّه خان دهد 
چون دهر غالبم به سخن نام کرده است غالب که نام من ز حقیقت نشان دهد 


س « 
در مدح وکتوریا 


در روزگارها نتواند شمار یافت خود روزگار آنچه درین روزگار پافت 
برکار نیز ند فلی در مبان مبین حق داد داد حق که به مرکز قرار یافت 


() نسخه م: این بیت و بیت بعدی را اضافه دارد. 


۳۳۲ 


دیوان غالب دهلوی 


درهای آسمان به زمین باز کرده‌اند 
آمد اگر به فرض ز بالا بلا فرود 
چون حسن ماو یکشبه بینی بدان که ماه 
چون رنگي روی گل نگری شاد شو که گل 
خی ععا »ی ان 18 اسب ان قدص زود 
ناچار جز به داد گرایش نمی‌کند 
هر کس به قدرٍ فطرتِ خویش ارجمند گشت 
گر خواجه بنده را خط آزادگی نبشت 
ور بنده خود ز خشم خحط بندگی درید 
مه روشنی و مهر فروزش ز سر گرفت 
بهرام دل به بستن تیغ و کمر نهاد 
نظاره فتنه‌های عیان از نظر سترد 
جام از شراب روشنی آفتاب داد 
روی سخن صفای بناگوش گل گزید 
برهم زدند قاعده‌های کهن به دهر 
فیض سحر به غالب پیمانه کش رسید 
موه یبور لین ریت 
عاشق ز بسکه شاهدٍ بیدادپیشه را 
حون گشت در دل وی اگر حسرتِ نگاه 
گر زاهد است نیز ز من می به جام برد 
قثل دل عدی که کشایش نداشت نیز 
با فتنه هم مضایقه در خرمی نرفت 
عنوانٍ رنگ و بو رقم دل‌فروز جست 
دولت سپند سوخت که شد ملک تازه‌روی 
از انتظام شاهی و آئین خسروی 
بر خستگانٍ هند ببخشود از کرم 
جشنی به کارسازی اقبال ساز داد 
بالد چنان ز ناز که پهلو زند به تاج 
نازد چنان به خویش که بالد به روی تخت 
بایستی انجم از پی ترصیع تاج و تخت 
یاقوت ساز چرخ که معدن دکان اوست 
سنگی که نقش لعل و زمرد نبسته بود 


هر کس هر آنچه جُست به هر رهگذار یافت 
بر ووی؟ 5 اج رن عم زلفت بار بافاتا 
پاداش جانگدازی شبهای تار یافت 
اجرٍ جکرخراشي پیکان خار یافت 
این پرورش که خلق ز پروردگار یافت 
در دهر هر چه صورت آزین هر چهار یافت 
جو مق به ین واه تون سین تفت 
هم بر در سرای خودش بنده‌وار یافت 
توقیع خوشدلی ز خداوندکار یافت 
لیل و نهار صورتِ لیل و نهار یافت 
ناهید ذوق ورزش مضراب و تار یافت 
انديشه گنجهای نهان آشکار یافت 
ب ۱ بیط کات تاو رالات 
ان قلم تشاط نوای هزار یافت 
هر کس نشاط تازه ز هرگونه کار یافت 
ذوی صبوح عابدٍ شب‌زنده‌دار یافت 
کودک رضای لهو ز آموزگار یافت 
از بهر خویش غم گسل و غمگسار یافت 
چشم سیاه را به عزا سوگوار یافت 
ور متجم/ انست؛ نی ار ع3ه/ یار یافت 
دندانةٌ کلید ز دندان مار یافت 
خود رختِ خوابش از رگ گل پود و تار یانت 
فستان رارق تقفظر .از ات 
ملک آفرین سرود گ دولت مدار یافت 
سور و سرور و دانش و داد انتثار یافت 
وکتوریا که رونق ازو روزگار یافت 
کاقبال ناز را به منش سازگار یافت 
از بسکه تخت پايگي استوار یافت 
از پسکه تاج کام دل اندر کتار ,نافات 
نازم فروتنی که جواهر قرار یافت 
آورد هر چه در کمر کوهسار یافت 
در سینه خارخار ز جوش شرار یافت 


قصاید 


خورشید را به چشم کواکب فزود ارج 
جمسنل کش به شاه ص همسری نبود 
زین پس بسی میانه مردم سخن رود 
تست نخو است باده ز انگور ساختن 
اورده» کته شانهاق زنط و 
در راه بای‌مزد غریبان سمر ده تنل 
موجی که آب در گهر شاهوار زد 
روزی که زير را شهنشاه کامران 
از گرد راه لیلی کیتی نقاب بست 
فرط در شکارگاه خدنگی ز ن شسست. تست 
باشد به جای و شیهه به منزل زند فرس 
تاج و نگین علامتِ شاهیست در جهان 
ولا مات و بر کت 
دانم کز افتضای زمانست کاین زمأن 
آری چرا چنین نبود کز عطای دهر 
کوه از هجوم لاله خود رو به خاک خفت 
بی آنکه خواهش زر گل در میان بود 
امروز لاله را به سر کوهسار دید 
در وصفب رنگ و بوی قوافی تمام شد 
این خوشدلی ز روز ازل بود اي شاه 
نتوان شمار دولتٍ جاوید یافتن 


از بس پرست جیب مسمی ز نقد اسم 


۳۳۳ 


تنها نه آبرو گهر شاهوار یافت 
ساقیگری گزید و دران حلقه بار یافت 
از دورباشها که جم از پرده‌دار یافت 
در دور شه بمیکده پروین فشار یافت 
داند همی که سود برون از شمار یافت 
با خویش برد هر چه نه در خورد کار یافت 
آورد گر بهار تتش را فگار یافت 
ور ی و را عنام فروژ ,تفت 
جوشی که خون به ناب غزال تتار یافت 
توسن شرف به حیلهة سیر و شکار یافت 
لن حطا اف له کردزن ان جات 
چشم غزاله سرمة دنباله‌دار یافت 
بالیدنش سزد که چنین شهسوار یافت 
این هر دو هر که شد به جهان شهریار یافت 
شد تاج سرفراز و نگین اعتبار یافت 
صد بارم از گداز نفس اآبیار یافت 
شاخ برید؛ قلم این برگ و بار یافت 
بان و مهر دسترس نوبهار یافت 
خاک از نمود سنبل و ریحان غبار یافت 
دامان گل نسیم به دس چنار یافت 
دهقان که دی به دامن کوهسار یافت 
ناجار مدح شه به دعا اختصار یافت 
شقت مد ازوسررشن مات سار تاش 
عمری که شاه زنده‌دل از کردگار یافت 
ور خود ز صفر هندسه گاهی شمار یافت 
هر جا الف نبشت محاسب هزار بافت 


در مدح وکتوریا 


شکر که آشوب برف و باد سرآمد 


کسب هوا نفع اب خضر رسانید 


ِ 


ناه از فلا مهلوتر راك 
سبزه جهان را به بیشه راهبر آمد 


۳۳۴ 


دیوان غالب دهلوی 


در جمستان شوده بار نوادر 
ات انتظار ام بود ارنه 
بیهده نبود خروش مرخ سحرخوأن 
قیس کجا نا کند شمارة محمل 
کثرتٍ انواع گل نگر که هیولی 
لاله بسیجد ز تیغ کوه گذشتن 
نکهت تن شد وبای عام جعل ر 
میکده حسرو ایک 
ای ۲ و مل را سمر ده قافىه هم 
مس اگر از کیمیا به صورتِ زر شد 
تا چه نبشتند در صحائف حکمت 


رزستان 


رو عم تردامنی مخور که جهان را 


ی 


بل سمظ سا تن فقن. کین اواز 


جائزه شعر درد باده به من هم 
فتوی می داد ابر و باد ولیکن 
کی که دز سایه هلاک تست 


سیر نگردد هوس به سنبل و ریحان 
سرو روانی و گر بیاغ درآری 
تا چه قدر زر دهی که جلوه فروشد 
شعله رخا! با ستیزه خوی چه جونی 
در کفب این قوم هرچه هست به کارست 
زین همه بگذر ببین که باده خزانی 
غنچه اگر رخ گشوده. طرف نبسته 
حرمت خاک آسمان نگاه ندارد 
خسرو انجم ز برج بره به سرطان 
بر سر و برگ سه ماهه عیش چه نازی 
رو چمنی جوی کز خزان بود ایمن 
ده س‌ ال ز 


خامه رقم زد به نامه مطلعم دیگر 


(مطلع ثانی] 


نامه ز وکتوریا جو نامور امد 


زنجره هر شب نه هرزه مویه‌گر آمد 
صورتِ مینا ز غوره در نظر امد 
در زر و رز بین که قلب یکدگر آمد 
تاو بنیش. کل کتفای: ون الا 
زرده و می خورد و حرف مختصر امد 
موج گل از هر کرانه تا کمر آمد 
شادی روئی که جنت نظر امد 
هدر اد 

آمد 

اقا 

آمند 


۶ +, ۶ 


ح 


خرد؛ گل وقف و خون گل هدر 
امتاه. افقد که انرران 
حیف ز اصلی که فرع برگ و بر 
لیک به 
بزم سا 
تا سخن از فتح و نصرت و 


3 


1 ۱ 9 | سم 


مد 


3 


اندیشه‌ای که معتیر 
کیقبادفر 


مخت سس صت- 


3 


۴ 


از نوی له قاطا راد 


فصایبد 
الکه هه بلاق دای تن 
له به انم بعظ. تاتان 
که مر او را! به گاه ینده شمردق 
بسکه فزود ارج مردمی به جهان در 
انچه همی جست ز اب خضر سکندر 
زانکه ببوسم جبین ماه چه خیزد 
ناسخ وازف درفش کیانیست 


قطره‌فشان رفته و ز قطره به راهش 
بر ائرٍ رشحه خیل مور روان بین 
خامة شود را به رهروی نستایم 
گر چه درین قحطسال دانش و بینش 
بیع و شری نود اختران فلک را 
زخمه ندارد ستیزه با رگ جانش 
اه سط ده طا را 
تال مظتاعر اکتت بقل لام ار 
چند فریبم به حرف و صوت خرد را 
تا حه بود سود هم‌فنان گلشجه 
شعر مگر معدن است ولعل و زر آن جا 
هم لصا گت .ها ٩‏ 
امده الب یه عرصته» کر حگراق را 
گر پس و پيشیم نی ز هم کم و بیشیم 
موج همی پای کم ز موج نیارد 


عمر گرفتم بود عطیةٌ کوکب 
حاصل هیلاجم و کدخداست همان 


مدث عمر ترا زمانه جه داند 


راهرو و راهدان و راهپر 
مهر درخشنده رخ تریح زر 
دول جاوید همچو من ز در 
واسطهُ. نازش  .‏ ابوالبشر 
موکب او را غبار رهگذر 
عملا شاه ار فلگ" بلتدیر 
رایتٍ رایت که ی 


تیرٍ ترا خود 


تيره سوادی جو سایه در 


مگر پاره‌ای ز 


حامه 


ظفر 
4 . 
زانکه ده رس را سحر 
راهبر 
ی 


ار نت کت 
پرسش اگر نیست ارزشی دکر 


آنکه 


ز دوق 


ترا 


بی حتبر 


لخد سکاله که . له مار 
بانگ دهد شتتیه اعا که بر حجر 
خامه همان دان که تخل بی‌ثمر 


ما بففنیم 


ور 


نود کان 


ذخيرة 


کز سخن صرر 


۳ 


هیچ نیاورد هر که زین سفر 


گر 


ب باران 


رفته 


کار گر 


روز فرورفت و سوز و ساز سر 


حاده 


.ان 


سم 


سبحه 


گهر 


کر به نفد از ففای. بک دک 
داور دانش‌پژوه دیده‌ور 

شیوغ فرمان‌دهان دادگر 

خود به نوا از نوازش اثر 
پبخشش یزدان عطیة دکر 
هر چه فراخورد دانش بشر 
کان ز بقای زمانه بیشتر 


مس 
سب 
ج 


تس 
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مُ 


1 


مُ 


ُ 


ُ 


ره ۱ و تسد ها تا ۵ 5 


ًُ 


زا 


دیوان غالب دهلوی 


در مدح لارد آکلیند 


باز به اطرافی باغ ات گل در گرفت 
سبزه بر اندام خاک حلّه ز مخمل برید 
دشت به پرکار باد طرح صنم خانه ریخت 
سروب بالای. سوق طرخ, ز سل نکن 
قامتبٍ رعنای سرو پرده گلبن درید 
گر چه گل از هر زمین تخت‌گهی برگزید 
بسکه نیامد فرو سر به گهر گشتنش 
مهر به سودای تاک لمعه ز کان بازچید 
دی مه از افراط حسن روئق خرداد یافت 
روشنی روزگار از شب یلدا فزود 
خاتمة سال و ماه چهره به هفت اب شست 
رفت چو بر یکهزار هشتصد و سی و هفت 
گلین افسرده را روح به قالب دوید 
تا بستیز و بهار تیغ ز آتش کشید 
بسکه به آتش سپرد امیه سیمای گل 
بلبل آشفته را حسن گل از یاد رفت 
کارته. بان ششک زو تسه وزج 
شعله به سنگ از شرار با چراغان گشود 
دید امیل خلق اینه در ره نهاد 
یرده‌گری تا کجا متا بگویم حرا؟ 
بسکه به ذوق رخش تاخت به سرعت ز غیب 
پر به کلاه آنارش جنبش پر برسرش 
بسکه به بزم اندرش باله‌فشان است لب 
بسکه به رزم‌اندرش حربه‌گذار است کف 
آنکه به فرزانگی دفترٍ بقراط شست 
ال اه از کی ففه ز ان تون 
راحت هاد 


در صفتِ بذل و جود طعنه به حاتم نبشت 


ی سم مغان زمزمه از سر گرفت 
مهر به دیدار باغ ایتله فر. زن. گرشت 
باد بر اطرافی دشت صنعتِ آزرگرفت 
گل به تماشای گل دیده ز عبهر گرفت 
عارضی زیبای گل دل ز صنوبر گرفت 
لیک به سرهنگیش سبزه سراسر گرفت 
قطره ز بالادوی هیئتٍ اختر گرفت 
از زر اصفر گذشت باد؛ٌ احمر گرفت 
مهر به جدی اندرون عرض دو پیکر گرفت 
عشرتِ اردی‌بهشت در مه آذر گرفت 
کارگه روز و شب نقش دسمیر گرفت 
معجزه عیسوی تازگی از سر گرفت 
تاه نت فرط ۱ نامطه: دا بلق کوقت 
تا بگریزد خزان پویه ز صرصر گرفت 
مت گل فوج فوج کیش سمندر گرفت 
در صفت رنگ و بو جانب اخگر گرفت 
در صف ارباب هوش جای گل آذر گرفت 
باده به حم از حباب صورتِ ساغر گرفت 
شاهد اقبال ملک پرده ز رخ بر گرفت 
هند ز لارد آکلند رونق دیگر گرفت 
آذر و دی را بهار هم به ره اندر گرفت 
در مژه برهم زدن صد سر و افسر گرقت 
جام شراب از لبش فتلٍ مکرر گرفت 
سین خصم از کفش ربط به مغفر گرفت 
آنکه به مردانگی تخت سکندر گرفت 
آنکه به فرمان‌دهی باج ز خاور گرفت 
تارقف با ار از بت وت 
در روش عدل و داد خرده به سنجر گرفت 


قصاید 


در فن اسپهدی گوی ز گودرز برد 
خشم شرر گسترش دود ز سنبل گناد 
خواست بهار از سحاب بهر نثارش متاع 
ابر تنک مایه را شرم نیامد که هم 
بسکه ز اه سلاح تندی کین دور کرد 
تري سپهر از نهیب شغل عطارد گزید 
دسگ؟ دز احکام او داشت سعادت ظهور 
بسکه ز رفتار او خاست شمیم سرور 
شست به مشک و گلاب کام و زبان چند بار 
نامه بنازد به خویش کز اثٍ فیض مدح 
بر نمطٌ گفتگو در روش رنگ و بو 
غالب بیدستگاه جاد این شاهراه 
تهلیت عید را نیک سرانجام داد 
کلک هنرپيشه را باد زبان مژده‌گوی 
شاهد گفتار را با دل آئینه دار 
شاه نشانا توئی آنکه ز تو چون منی 
از تو رسیدم به نوش ور نه لبم عمرها 
از تو توانا شدم ورنه مرا روزها 
خواست دل ار در خیال زخم جگر دوختن 
هیبت پیشینه عم برد به مدح از خودم 
خواستم از سوز دل یک دو نفس برکشم 
هم به دم گرم خویش خشک نمودم ورق 
با تو چه گویم ز جور کایزد از انصاف تو 
درو ال داشستم ناگهم از ناد "رفتت 
تا بتواند به دشت یوز بر اهو دوید 
رای لاردآکلند باد بدانسان بلند 


۳۳۷ 


بر نمط داوری تاج ز قیصرگرفت 
لطفب روان پرورش لاله ز مجمر گرفت 
رفت و ز رشح کفش مایهٌ گوهر گرفت 
بر سر داور فشاند هر چه ز داور گرفت 
بسکه ز اهل صلاح سردي دم برگرفت 
قاضی چرخ از نشاط پيشه زاور گرفت 
تا تراد قلم هم شمسا بر گرشت 
خاک به جولانگهش قیمتٍ عنبر گرفت 
تا اسدالله خان نام گورنر گرفت 
نقطه ز بس روشنی تابش نیّر گرفت 
طبع ز اقسام طرز هر چه نکوتر گرفت 
از رخ زرد و سرشک در زر و گوهر گرفت 
گر چه سخن در طواف وایه ز هر درگرفت 
کاین رقم دلگشا صورت دفتر گرفت 
کز دُر و یاقوتِ مدح این همه زیور گرفت 
کینه ز گردون کشید. کام ز اختر گرفت 
سر که ز صهبا چشید. زهر ز شکر گرفت 
چاره ز بی‌مایگی صورتِ ابتر گرفت 
از پی آن بخیه تار از تن لاغر گرفت 
طرفه نهنگی به یم پای شناور گرفت 
طاثر اندیشه را شعله به شهپر گرفت 
صدره اگر نامه نم از مره تر گرفت 
خانة ظالم بسوخت. رسم ستم برگرفت 
بسکه به ذوق دعاأ بیخودیم درکررفت 
تا بتواند به چرخ باز کبوتر گرفت 
کش رسد از ظل خویش ملک سراسر گرفت 


۳۳/۸ 


دیوان غالب دهلوی 


در مدح لارد الن برا 


به هرکس شیرة؛ خاصی در ایثار است ارزانی 
زهی با شوکتش فرخنده آثار جهانگیری 
دمش وفتٍ نوازش جانفزا بادیست فردوسی 
گرامی منصبش را طالع اقبال جمشیدی 
به عهدش ماه هرشب کامل و آفاق مهتابی 
همش با خلق گوناگون نوازش 
سر راهش سپهر آورده قیصر رابه درویشی 
نهان در خاطرش اسرارٍ اشراق فلاطونی 
به رزمش گرد ره بر خاک بنشیند به دشواری 
دلیران سپاهش را هنرها جمله بهرامی 
به اقلیمش گدا نتوان به ره دیدن ز نایابی 
بان 
طرب در بزم عیشش پرده حوران را به رفاصی 
روا باشد به گلشن گر مدامش گلفشان یابی 
عجب نبود به گیتی گر هلاکش جاودان بینی 
ثریا بارگاها! نظم 3 ۳ دج خود بنگر 
ندانم چون فرستم تم اين گهرها لیکن آن دانم 
به گفتارم توانگر گر به سیم و زر بهی دستم 
به رسم نکته‌سنجان در سخن غالب بود نامم 


فروزش را به رویش سازش 


درز اسگا نار دک جا تشر از آن ها 
بسان دود کاندر تنگنا بر خویشتن پیچد 
سکوریو9 این #ولی اوپوان 
کرم می‌کرد گر لارد آکلند از راء غمخواری 
ازان در نامه مدح تو آرم بر زبان نامش 
سواٍ نامه‌های دل‌فروزش در نظر دارم 
گر او در رشتهٌ مدح سخنور گوهر آمودی 
سخن کوتاه دائم باد و فرخ باد و روزافزون 


هی با ۶ اطاوه اسپاب جهانبانی 
کفش هنگامب 


همایون مسندش را پا اورنگ سلطانی 


بخشش درفشان ابری استت) نیسابی 


به دورش زهره دانم حوتی و برجیس سرطأنی 
همش با خویش رنگارنگ نازش در خدادانی 
به درگاهش قضا بنشانده دارا را به دربانی 
عیان بر خاتمش آثار توقیع سلیمانی 
و ی 
فرازستان جاهش را بناها جمله کیوانی 
به دیهیمش گهر نتوان شمردن از فراوانی 
نوازش را به خویش نازش پیوند روحانی 
کرم بر خوأنْ فیضش خوانده رضوان را به مهمانی 
۱ 
که مه را در سجودش تا به ابرو سوده پیشانی 
که سیمایش به مهر و ماه ماند در درحشانی 
که خود تا مشتری خواهد رسید از فرط غلتانی 
زمين کلبةً من شد گلستان بعدٍ ویرانی 
بدین نام از ازل آورده‌ام طغرای سحبانی 
ندانم چاره اما این قدر دانم که می‌دانی 
ستوهم در نورد تنگدستی از پریشانی 
به پیمان مودت دارم ائين ناخوانی 
تو نیز از راه غمخواری کرم کن کز کریمانی 
که با من داشت گوناگون نوازشهای پنهانی 
که چشم من بدان کحل‌الجواهر گشته نورانی 
ترا بایدکه بر فرقی سخنور گوهرافشانی 
به من لطفب توهم چون بر تو بحششهای یزدانی 


فصاید 


۳۳۹ 


در مدح لارد الن برا 
ای برتر از سپهر بلند آستان تو تو پاسبان ملک. ملک پاسبان 


الق نا کل فااشان: دای هه نسم 
در پایه آن مهی که به توقیع روزگار 
در جلوه ان مهی که به اندازة کمال 
هم بنده از نو خوشدل و هم خواجه سرفراز 
هم سبزه از تو خرم و هم گل شکفته روی 
ای تیغ تنیز هندم کلي نزارٍ تو 
رعلا بط هت کی #۶ 
در بزمگاه عیش و طرب همنشین تو 
جز حق نمانده هیچ هوس در ضمیر تو 
انصافب جادٌ روش تیم تو 
سنجم نوای مطلع ۳ که ابسطان 


ملک و سپاه و شاه و گدا در امان 
دارد ز سجده جبهه شاهان نشان 
باشد فراز چرخ زحل آسمان 
تو میزبان و اهل جهان میهمان 
تو باغیان و روی زمین بوستان 
وی عقل پیر مونس بختٍ جوان 
وی کوهسار خستة گرز گرانِ 
در رزمگاه فتحم و ظفر همعنان 
جز حق نرفته هیچ سخن بر زبان 
اشراي پرتو خردٍ خرده‌دان 

رفصد به ذوق زمزمه مدح خوان 


[مطلع انی / ۱( 


گردون ز ریزش کف گوهرفشانِ تو 
ای از نهاد پاک جگرگوشة مسیح 
هرجا که رفته حکم تو خود نیز همره است 
جان چون برد عدو ز خدنگ تو چون ز دوست 
در بذل و عدل حاتم و کسری مسلم‌اند 
نی نی ز بذل و عدل چه گویم ازان که هست 
بی سعی تيشه لعل ز کان می‌توان گرفت 
در فتح کشورت به سپاه احتیاج نیست 
شیرین شده است زان لب نوشین عجب مدار 
ارزان شد از قدوم تو در ملک رنگ و بو 
گر دیگران به پیشکش اآرند گنج زر 
دیگر ز مطلعی که کند همسری به مهر 


نشناخت خویش را ز زمین در زمان 
سوکندٍ قدسیان نبود جز به جانٍ 
بالد به خویش بسکه قلم در بنان 
دل می‌برد ناد حدنگ از کمان 
پیش از تو بوده این دو تن از پس رواب 
این هر دو صفحه یک ورق از داستان 
از بسکه خحست سین کوه از سنان 
تو ماهتاب و عرص کیتی کتانِ 


ک باده راست طعم شکر در دهان 


ای نوبهار گرد ره کاروان 
اندازه‌جوي را پنمایم مکان 


[مطلع ژالت ]1 ۳( 


نو خزد جهانی وبدگر اشت اسان نز 


این اتسساخ زمین بوّد اندر جهان 


(۲) م: مطلع ثالث ص ۱۳۸ ج۲ 


ما بو ۱ ۱ ۳.۱ بت ۶ و9 ۲3۷ 


ص ی سا ی ص ی و و ۳ ۳۲ ۱ 


۹۹ 


۳۴۰ 


مداحج چون توئی نسزد عغیرٍ چون منی 
باید دماغ بهر شنیدن نه گوش و بس 
از توتیا نشست مفدم به ۳ حور 
حاشا که در گمان گذرانی نظیر من 
ار گمان تست فعلات؛ کته و آب 
دور از توام به سینه غمی بود جان گسل 
بخشود دهر بر من و بهرٍ من آشکار 
رفت آن غم از نهاد و بدین شاد زیستن 
گیرد ز من عيارٍ تو آن بیخبر که او 
در اجر این که کوشش من رایگان نرفت 
من خرد و چاکر تو بزرگان برین بساط 
چون چاکران خویش شماری دران شمار 
بنگر به چشم لطف که غالب درین دیار 
ای بختِ تو به سبزی و عمر تو درخوشی 
همواره باد روی زمین جلوه‌گاه تو 


دیوان غالب دهلوی 


نازم شکوه خویش بلند است شاي 
بوی گل است 
بزگاسی. ون علاز هن ان افطل 
یکتا ذری به دور تو گردیده ان 
تا خود نظیر من گذرد در کمان 
کان چون وفای من شده خاطرنشان 
آورد ‏ نوشداروی لطفب ‏ نهاب 

دانم که مرده زنده شد اندر زمان 


٩۳ 


زمزمه ناتوان 


۳۰ ۴۰ و بت ,۴ 


مي‌خواست در ی دمی امتحان 
خواهم ز حق حیاتِ ابد رایگان 


ی رجا 


5 


مورم ولی ز زژله‌ربایان خوان 
مداح شاه ست. و دعاگوی جان 


و ۳ 


ان وبهار و این چمن بی‌خزان 


ِِ 


در مدح جارلس متکاف 


یافت آثئینة بختِ تو ز دولت پرواز 
گل برافشان به گریبان چو حریفب سرمست 
وقت آن است که پائیز تو گردد نوروز 
جوش آهنگ هزار است ترا بانگ سرود 
شیر گاهی اسنت در اطراف تو گوئی کشمیر 
گرد سر گردمت ای بقعه که کرد ره تست 
چشم بد دور که هر جاده به صحرای تو گشت 
دتستا با گه ارشفم, بالق کی قن 
چارلس متکفب فرخنده شمائل که به دهر 
آنکه بر خاک درش چرخ پی عرض سجود 
آنکه در هند به یمن اثرٍ معدلتش 
تک بقل به و قافن داز کل 
به سلامش نخمیده است ز صد جاگر چرخ 


هله کلکته بدین حسن خداساز بناز 
جلوه‌گر شو به نظر همچو عروس طناز 
وفت ان است کر انجام تو بالد اغاز 
موج نبرنگ بهار است ترا رشتة ساز 
روعتاتی, است زرانشای تو گوئی, شیراز 
تفاظ رتیه از طت مسکس. ایاز 
تار گلدستهٌ نقش قدم شاهد ناز 
داورٍ عادلی ظالم‌کش ‏ مظلوم‌نواز 
بسته بر دامن نظاره ز فردوس طراز 
شب و روز از مه و حورشید بود ناصیه‌ساز 
آشیان ساخته گنجشک ز سریپنجه باز 
جون در آینه پیوسته به روی همه باز 


از حه شد دائره بر داثره مانتد بیاز 


قصاید 


نم یک رشحه فیضست که تا ریخت فرو 
اصوو نک فاش همین روسگااز هلول 
بسکه دل گشت ز فیضص اثر تربیتش 
۶ وی در روش عربده با چرخ سهیم 
بر رخ از تاب رخش فر سعادت بیدا 
ایکه بر نامه نام تو ز دیوايْ قضا 
این رقمها که فروريشتهام از رگ کلک 
ورنه اندازة هر بی‌سر و پائی نبود 
با لد اه ازی,علهه ۶ که 


گو نه "ندیه بهمعدل تو«فورودل کستی 
79 و رتیه کشاید داور 
۲۳۳ را فا که انش 
عربده‌پردازی بختٍ سرکش 
دل در انديشه و جان در غم و لب در فریاد 


م از 


خود تو دانی که ازین مخمصه رستن نتوان 
ین دوز که به لت مود ناگی 
بو که اندازه درآید به درستی ز خلل 
طاقتم نیست به خاک کب پای توقسم 
چون چراغ ره بادم به گذرگاه فنا 
پنج مطلب ز توام هست و به صدگونه امید 
ال ایلن اسعت کل ور بات نایک پواشته 
هر چه در دفتر سرکار بود نقش‌پذیر 
دوم آن کز اثر عدل تو ای سنجر عهد 
سوم آن است که دیگر نکنم دستٍ طلب 
هم به گنجینة سرکار براتی خواهم 
چارم ان است که باقی» زر چندین ساله 
پنجم آن کز پس این فتح که بنماید روی 
بخشیم تازه خطابی و بران افزائی 
به که کوته کنم افسانة دعوی به دعا 
تا زمان اینه عرض صباح است و مسا 


۳۳۱ 


در دلش رای شد و بر لب عیسی اعجاز 
سایه بر شخحص نچربید به پهنا و دراز 
شيشه را نیست به هنگام شکستن آواز 
رای وی در ار جلوه به خورشید آنباز 
در ره از گرد رهش خیل هما در پرواز 
بسته‌اند از اثر دول جاوید طراز 
باشد آرایش تقریب پی عرض نیاز 
که به انداز ثنای تو نماید تک و تاز 
کرده‌ام طی به امیدٍ تو ره دور و دراز 
ناقهٌ سعي من از راه نگردیدی باز 
نه ز دیوانگی و خیرگی و شوخی و از 
حیف باشد که کند خصم بداندیش فراز 
من و غاصب چو سررشتة شمع و دم گاز 
من ز بیچارگی خویش به آداپ نیاز 
خانه‌براندازیي چرخ کجباز 
حصم مغرور و جهان دشمن و طالع ناساز 
جز به تائید توای خسرو درویش‌نواز 
ستمی کش بود آغاز وجودم آغاز 
بو که اندیشه گراید به حقیقت ز مجاز 


تاد از 


زانکه نغم حوصله سوز است و بلا زهره گداز 
داورا! زودتر از هر چه به حالم پرداز 
خواهم آن پنج علی‌الرغم حسود و غماز 

انديشة محکم به طریق ایجاز 
هم به اندازة آن نقش شوی مائده‌ساز 
غیر با بنده درین وجه نباشد آباز 
پیش فرمانده میوات به دریوزه دراز 
داده انصاف بدین بافتگی اذن جواز 
بی نزاع و جدل و جهد به من گردد باز 
دهیم مد اکرام و نویدٍ اعزاز 
خلعتی درخور این دولتٍ جاوید طراز 
زانکه دانم سر این رشنته دراز اسضت. راز 
تا زمین جلوه که نقش نشیب است و فراز 


۳۳ 


دیوان غالب دهلوی 


به زمان باد زمینت چو فلک زير نگین 
نصرت و فتح رفیقانه به رزمت همراه 
غالب جخستهٌ مسکین که گدای در تست 


به زمین باد زمانت ز زمانها ممتاز 
عشرت و عیش ندیمانه به بزمت همراز 
از تو حارش همه گل باد و نیازش همه ناز 


در مدح جیمز تأمیسن 


آنکه از دوست درین دائره تنها ماند 
از گل و سبزه بود دهر بساطی که بران 
رهرو کعبه بشارت ز قبولش ندهند 
در ره شوق نیم تنگ‌دل از بیم هلاک 
سجده خواهم که ز سیما نگذارد اثری 
قصهُ شوق به شیرازه نگنجد زنهار 
دیگران وایه و من مد دعا می‌خواهم 
دیده از اشک‌فشانی نپسندم معذور 
ما به جامی که ز جم ماند فناعت کردیم 
نیم شب فکر صبوحی ز توکل ذور است 
عالم آثینة راز است نه بازيچةٌ کفر 
قدم یوسف اگر در ره ایمان لغزد 
6 زا عشق ز معموره نشان می‌خواهم 
گر بدین‌گونه ازین مرحله نالان گذرم 
سخن از پیشروان ماند همانا زین پس 
کیست کز کوشش فرهاد. نشان باز دهد 
بسکه دیوار و در از دود دلم گشت سیاه 
روزم از سوز درخشاني آتش دارد 
شبم از روشنی داغ به روزم شندد 
غم و آن جمله گرانی که به کوهش سنجند 
آن چنان تیز پرد طائرٍ فکرم کز وی 
آن چنان تند رود پیکب خیالم کز من 
روم از شوق چنان مست که از رح سفر 
مست و پر عربده بر خارٍ بیابان علتم 
تا بسر منز مقصود ز بیتابی شوی 


جز دران خانه نماند که به صحرا ماند 
درد می از قدح و ریزه ز مینا ماند 
جز بدان خار که از بادیه در پا ماند 
شحضر این دشت ز خوبی به مسیحا ماند 
ار سجده چه خواهی که به سیما ماند 
بگذارید که این نسخه مجزا ماند 
بر در دوست سوالم به تقاضا ماند 
مگر آن لحظه که حیران تماشا ماند 
4۵ اسان طلست اه زر را عظا 
نپسنديم که یک جرعه ز صهبا ماند 
عارف ان به که به نظاره ز غوفا ماند 
بتی از دور نمایند که بر جا ماند 
تا به درویش دهم هر چه ز یغما ماند 
ار مق ای" کظا فباود. بواوا 13 
ما نمانيم و بگیتی سخن از ما ماند 
مگر آن نقش که از تشه به خارا ماند 
کلب من به سیه خیمه لیلی ماند 
شبم از دود به انبوهی سودا ماند 
روزم از تیرگی خویش به شبها ماند 
طبع و آن مایه روانی که به دریا ماند 
چاکها در جگر باد هویدا ماند 
اند انعگنات: 6 در راهروی واماند 
هم ازان جا شمرم هر چه به هر جا ماند 
کز ره دوست نشان بر همه اعضا ماند 
دم دل آشوب و قدم ابله فرسا ماند 


قصاید 


دلنشین شد سفر آگره کس چون نرود 
پارب از فیضص ورود اثر مقدم کیست 
فر و فرهنگ فریدون دهد آسایش خلق 
نیست کس بلکه نبوده است و نخواهد بودن 
آسمان پایه جمس تامسن آن قلزم فیضص 
هم در آغاز دعا گفتم و شادم که به مدح 
راست گویم چو بود پای ممدوح بلند 
پادشاهان به سجود درش اورده هجوم 
ماه و بیت‌الشرف ماه ندانم اوراست 
گر چه با تیم و تبر صولتِ رستم شکند 
بعد ازان کش ظفر از غیب نمودار شود 
مژه هنگام خطابخشی اعدا ز حیا 
ای که با عارض پرنور تو در معرض لاف 
دانم اندر سفر مدح تو از دوری راه 
ور درین بادیه سالک به مثل باد شود 
حلٍ ما نیست ثنای تو ولیکن در دهر 
حجتِ عصمتٍ مریم بود از حق بر خلق 
از پی مدح تو چون نقطه گذارد به ورق 
که سیه مست می ناز به صحرا پوید 
حق گزارندء مهرم نه نگارند؛ مدح 
نکنی یاد و نرنجم که در اندیشه من 
ور بگویند ز سهوست بمیرم لیکن 
غالب از عربده بس کن که خود این‌گونه سخن 
مکن اسراف درین زمزمه سنجی بگذار 
در ره شوق دلاویز نوائی برکش 
چون در اهل سخن آئین دعا شرط و جزاست 
تین معترظی از قارب تین 
یارب این داور فرزانة فرخ فرهنگ 


۳۳۳ 


به دیاری که سوادش به سویدا ماند 
که ارم پر در آن بقعه جبین‌سا ماند 
کی لاد ز دائا ماند 
که به فرهنگ به فرزانة یکتا ماند 
باد جایش به جهان تا به جهان جا ماند 
از من این قاعدهة تازه به دنیا ماند 
جه کند گر نه سخنور ز ثنا واماند 
تا اژین فوم کرا عرضص تمنا ماند 
بزمگاهی که بساطش به ریا ماند 
گر چه با برق و شرر در صفی هیجا ماند 
بعد ازان کش نگه از خشم معرا ماند 
به علمهای 
شمع پروانه شود. مهر به حربا ماند 
منزل آن است که رهرو ز روش واماند 
همچنان تا به ابد بادیه‌پیما ماند 


فرمانده 


زین ثنا فرخحي ذاتِ تو پیدا ماند 
ات که از نخلة شرما ماند 
خامةٌ من به غزالی دم احیا ماند 
فانتوان ره ان نله به مرا هالز 
حود غلط گوی درین معرکه رسوا ماند 
این تغافل به فراموشی عمدا ماند 
بر لبم زمرمة هرگز و حاشا ماند 
با تساه و یس۱۱9 9 
۵ گاق,. نز بعم, تال شتدا باق 
۵ تاکن 16 6 متا تکضا ان 
چند گوئی که چنین باد. چنان تاماند 
متتضر اقا 8 شمال به که مس . طاقد 
اسان هت :۱۵ زهمجهزان: جذ از 


۳۴۴ 


دیوان غالب دهلوی 


در ملاح پرنسپ 


بی می نکند در کفب من خامه روائی 
باید که صراحی بود آبستن صهبا 
عید است و دم صیح نو جهانی ببه تماظا 
نگذاشته هر چند نشان لاغری از من 
از حون دلم در شکنت هیچ نشان نیست 
از بهر رهائی نکنم سعی همانا 
رنجد ز لبم دوست به خونابه فشانی 
آزرم گل و سرزنش خار نسنجد 
بی‌دستگهم بسکه گرم باده فرستند 
من شاد به امید وصال وی و اغیار 
نازم به سر زلفب درازش که دل زار 
ای حال دل از وحشت هجر تو پریشان 
در عشقی تو بیتابی بیساخته من 
پیداست که بر راز نهانت که برد پی؟ 
پیگانة رسم و ره انصاف نزیبی 
شه‌عادل و من روی‌شناس شه عادل 
وقت است که سرمستِ می از انجمن ناز 
گاهی به ادا دم زنی از بدله‌فشانی 
نیندیشی و ازاد نشینی 
کل ۱۳۷ بو ۳ سرجظر »را 
فرزانه پرنسپ که ستایند به جاهش 
آن عين ظفر در فن اقلیم ستانی 
چون دید که طاقت نفزاید مگر امید 
چون دید که اندوه نزاید مگر از دل 
چون باد که در غنچه گشودن نکشد رنج 
در جنگ کند بر تن بدخواه سمومی 
در مدح سرایم غزل و باک ندارم 
ای انکه کند سای دستٍ تو همائی 


ورچاره 


سرداست هوا آتش بیدود کجائی 
تا ناطقه را روی 
ما و کفب خاکستر و ائینه‌زدائی 
از اله کنم سوی خودش راهنمایی 
ای طره طرزار ندانم چه بلانی 
لب می‌گزم از ذوق درین سلسله خائی 
اما نکند منم عم از سیتهگانین 
نازم به گرانمايگيی بی‌سر و پائی 
از خانه همسایه کنم کاسه گدائی 
دانند که از دوست شکیبم به جدائی 
هم در حم آن دام بود بعد رهائی 
وی رنگ رخ از شدتِ درد تو هوائی 
بی‌سود تر از کشمکش زهد ریائی 
گر بر دل پرخون نهیم دستٍ حنائی 
دی تا تظا 


دهل نادره‌زائی 


لب‌تشند حون 
در کشتن من این همه بیباک چرائی 
برخیزی و بیتاب به بالین من آئی 
گاهی به نوا ساز کنی نغمه‌سرائی 
ور مهر نورزی و به بیدادگرائی 
سازم به غزل گرم خداوند ستائی 
حندانکه پرستند خدا را به خدائی 
آن اصل خرد در روش کارکیانی 
بر طاقتم افزود ز امید فزائی 
ند ار مه 1 , روف 
فوجش نشود خسته تن ازقلعه گشائی 
ور صلح نِ بر چمن ملک صبائی 
کز ذوق بود این همه اشفته نوائی 
سهل است که شاهی ز تو خواهم به گدائی 


مساو 
ای آنکه به فرمان قضا کعبهً خلقی 
همسایه اقبال لوای تو بلندی 
از رغبتِ دستٍ گهرافشان تو در بزم 
از سطوتِ شمشاد خرامان تو در باغ 
آنانکه. سفانشگر ماگنه کبالن‌اند 
در ناصیهٌ جوهر جان تابش مهری 
گر مشرب توحید شود چشمه, زلالی 
در میکد؛ُ یادٍ خدا گردش جامی 
غم‌کاهتر از مژده ام وصالی 
از پیشگه فیض ازل اي تو بادا 
سیمرغ شود گر به مثل طائر مقصود 
از غالب غم‌دیده که از تست سپاسش 


وابسته انداز کمن تو رسائی 
از موج دهد می به قدح قالکاتتا نی 
از تاه کقاد ژد به زمین ناصیه‌سائی 
دائاه. که شایسته هر کرانةه. نائی 
در مردمک دید دل نور وفائی 
ور صورتٍ معنی شود ]من صفائی 


ت 


در قافله فیضص حقی اواز درائی 
دتیتر از سشرقلق. نان ان 
از حلمه دام نو متا د رهائی 


مقبول تو بادا روش مدح سرائی 


در مدح هربرت مادک 


هر چه در مبداء فیاض بود ی من است 
از سوادٍ شب قدر است مدادم به دوات 
بسکه دلدادة موزونی افکار خودم 
ره رود سرو و غباری که ز راهش خیزد 
خامه گر نیست سروشی ز سروشان بهشت 
مستیم عام مدان و روشم سهل مگیر 
جادةٌ عرفی و رفتار شفانی دارم 
تاجر نطقم و از کشورٍ جان می‌آیم 
نامه از چیست که بر خویش چنین می‌بالد 
مرحبا داور جم مرتبه تامس مادک 
حورده است آب ز سر چشمهة نط تومگر 
دم تحریر ثنای تو به خلوتگه فکر 
من از مدح تو راندم شرف افزود مرا 
نکته سنجان سلف راز تو در معرض مدح 
از زبانٍ تو اگر مدح تو کویم پپذیر 
گفتم این چیست که ما مهر منیرش نامیم؟ 


گل جدا ناشده از شاخ به دامان من است 
در خیابان ورق ستبل و ریحان من است 
ال شلات از تعبریل یواست 
دهلی و آگره شیراز و صفاهان من است 
گر ندانسته که نام که به عنوانْ من است 
این رگ ابر که کلک گهرافشان من است 
با عنقای نظر مروحه‌جنبانٍ من است 
عقل فعال بدین مدح ثناخوانِ من است 
گفت جاه تو که این شمه ایوان من است 


۳۳۶ 


گفتم این چیست که ما جوش بهارش گوئیم؟ 
گفتم این چرخ که گردد گذرش بر چه خط است؟ 
گفتم این ابر که بارد هنرش از چه ره است 
دید چون نقش کب پای تو بر خاک زحل 
ذرژٌ گردٍ رهت را به هوا در پرواز 
زهره چون برغ ترا نام طلب کرد که چیست 
زحم در سایه سرایت کند از پیکر مرد 
هر دمم عیش ابد حلقه زند بر در دل 
کشت تیغ وفا عشرتِ دیگر دارد 
4 نسم سرکوی/ هو تبودو» سب 
فرط اخلاص نظر کن که گذشتم از رشک 
به توام زنده و نادیده سراپای ترا 
شرط اسلام بود ورزش ایمان بالغیپ 
به میانجی‌گری خامه شدم روی‌شناس 
اشکارا به تو از خویش نشان باز دهم 
چون برین دائره بینی شفق از من یاد آر 
چون به دریا بودت راه ز من جوی نشان 
چون رسد نامة غالب به تو از مهر بگوی 
پایة مدح توام نیست همانا زین بعد 
آه ازین غم که به داغ آفتِ اجزای دل است 
شاه غم چو به مستی رخ خحویش آراید 
به زمین بار غم از بسکه فرو برد مرا 
دل به دندان دهم و پر لب و دندان ننهم 
هست دشوار و محال است که مشکل نبود 
جان اگر خسته‌تر از تن بودم نیست شگفت 
4 ی از یر تم 20 
پر تهی دستم و بی‌برگ» خدایا تا چند 
چون به بند فلکم خسته آزپنم چه نشاط 
این چه حرف است که گفتم ز سخن شرمم باد 
دیگر از غم چه کنم شکوه که رستم از غم 
دیگر از درد چه نالم که به غمخواري من 
لطفب یزدان ز غم دهر نگهبان تو باد 


دیوان غالب دهلوی 
گفت فیف تو که آن موجة طوف من است ‏ 
قلمت گفت سرش بر خط فرمانٍ من است 
کرمت گفت رهش بر در عمان من است 
خورد سوگند که اين کفه میزایٍ من است 
پچرخ هفتم به قسم گفت که کیوان من است 
مشتری گفت که حوتِ تو و سرطان من است 
تیغ تيز تو درین مسئله برهان من است 
غم غشق تو درین غمکدة مهمان,.من است 
عید در معرکة شوت تو قربانٍ من است 
زین سپس لاله و گل ننگ گریبانٍ من است 
سگ کویت به وفاداری از اعیانٍ من است 
به کمانم ز سراپای تو کان جانٍ من است 
ای تو غائب ز نظر مهر تو ایمانٍ من است 
در رهت خامة من خضر بیابانٍ من است 
گر دلت در گرو پرسش پنهانٍ من است 
کان کب قلزم خونابهة مان من است 
کان فروريختةٌ دید گریانِ من است 
کاتوی تا ری دا اعصان من ات 
آقتق قرو دی وتا زانط تن مات 
آه ازین غم که به تاب آتش سوزانٍ من است 
طرة خم به خمش حال پریشان من است 
اعتر روز به شب شمم شبستان من است 
کاین دلٍ غمزده هم در خور دندانٍ من است 
اینکه در مرده‌دلی زیستن أسایٍ من است 
زانکه 5 تکتر, از کلافه زنطان ان اس 
کاندرین بند قلم مرغ حوش الحانِ من است 
به سخن شاد شوم کاین گهر از کانٍ من است 
که عطارد به سخن طفل دبستان من است 
ناروا نیست متاأعی 4 وان انت 
بنده مدحت‌گرم و خواجه زباندانٍ من است 
چون تو عیسی نفسی را سر درمان من است 


۳ 


ای که لطفت ز غم دهر نگهبانِ من است 


قصاید 


بدله ۳ مدح و دعا در ورق انشا کردم 


خود فروخوان و به گفتار شناسان بنمای 


۳۴۷ 
تا بدانی که فلانی ز ندیمان من است 


در مدح ایندریو سترلنگ 


فتاه کی تست مر ق سرخ داظم: فان 
فغان! که ریخت تمنای بستر و بالین 
فغان! که نامه شوقم به چار سوی قبول 
فغان! ز عمر که در سنگلاخ زندگیم 
فغان! ز غفلت دیروزه زندگی کامر وز 
فغا! که دا ندادن ۸ شقفت آن اساد 
فغان! که جان به غمت دادم و تو دانستی 
فغان! ز بختِ مخالف که زور صبرم 
یار گرم فان ماتطالا غال شا 
فغان! که گدیه ون داوران دهر رود 
به من نماند ز هستی نشان که باخته‌ام 
کنون ز سطوتِ اعدا شکنجه بیم است 
به رنگي موج دخانی که خیزد از سر شمع 
نه یای نک برأیم این رای 
تا روا راسسه کاققی یا ما 
گر تلافي ‏ آزاٍ امن کند ‏ روزی 
بقای ِ" و نشاط زمائه را ضامن 
بهار رواضته افاق معیعر اسعزلنگ 
نظام عالم و آدم که درجریدة دهر 
اگر چه سنجر و کسری و خسروان دگز 
توان به قاعدة قصر بالمبالغه گفت 
زمی مربی بی‌مایگان که از فیضش 
ز خاک درگه او ذره ذره هر طرفی 
وا تفت انفاقه ۳ نمی 
که شد به بزم قبولش که او بدید و نخواند 
بقای عشرت او را چمن دعا گوی است 


به بئد خویش فرو مانده‌ام ز عریانی 
خسک به پیرهن لذتٍ تن‌اسانی 
نبرد راه به جائی ز هرزه عنوانی 
به زير کوه بود دامن از گرانجانی 
8 9 چو9ه سین میک مستوا 
که خاک گور سرم را کند گریبانی 
که جان دهند وفاییشگان به اسانی 
به چار موج بلا گشته است طوفانی 
کشم جفای" فلانی و جور بهمانی 
به پیش همچو خودی بهر کاسه گردانی 
نفس ز خوف عدو چون نگاه قربانی 
دلی که بود طربگاه روح حیوانی 
همی‌پرد ز دماغم فوای نفسانی 
نه جای آنکه بمانم درین پریشانی 
گلو فشرده و خون کرده‌اند پنهانی 
به مقتضای خداترسی و خدا دانی 
بنای بارگه عدل و داد را بانی 
کزوست گلبن انصاف در گل‌افشانی 


کرت 0 کرده قوانین معدلت رانی 
وان در آفاق سور سلطانی 
که اوست مخترع شیو؛ جهانبانی 


زین زاکت داز معا دانقخ 
غم دروب وی از سطر چین پیشانی 


ز قطره قطرهٌ شبنم به سبحه گردانی 


9 


بهار بادفروشی است بزم جاهش را 
حضور مدح رخ از من نهفت می‌ترسم 
مگر سری که فرو برده‌ام به دلق خیال 


دیوان غالب دهلوی 


به صد زبانٍ رگ گل را در آفرین‌خوانی 


برآورم ِ 


گریبان . مطلع . ثانی 


[مطلع ثانی] 


زهی کریم که دستت به گوهرافشانی 
نفس ز خوی تو گلدسته بنلٍ رنگینی 
لب تو زنده کن معجز مسیحائی 
به صفحه از خم تیغ تو گر کشد نقشی 
فلک به درگه جاه تو معتکف پیری است 
به گرد سم سمندٍ تو نسبتی دارد 
به ذوق نعمتٍ خوانت چنان به حرص افتاد 
سپهر بارگها! 
بر اوج فصر جلالت به نیمه ره نرسد 


روزگار مرتبتا! 


گدایم و به ما داد آمده‌ام 
ز ناله‌ام چه محابا که معدلت کیشی 
نه ملک خواهم و نی مال این قدر خواهم 
هرا دنت ز درد مایت کل نوی 
ز پیست سال فزون میشود که می‌سوزد 
ز اهل دهر درین روزگارٍ بیدردی 
شرر به پیرهن جان فشاند و جا نگذاشت 
غریب نیست به درد دلم رسیدنها 
به دادگاه رسیدم چنانکه دانستم 
به عجز کوش که غالب طریقه ادب است 
خوش است اگر ز نسیم دعا به گلشن صدق 
مدام تا که بود سابه تیره و تاریک 


چو سایه روز عدوی توباد تیره و تار 


به گاو عرض گرو برده ز ابرنیسانی 
نگه ز روی تو آئینه‌دار حیرانی 
رخ تو جلوه‌ده شوکتٍ سلیمانی 
دنا خی از ی اي 
ز روز و شب به کفش سبحه سلیمانی 
سزد که نا کند سرمه صفاهانی 
که در دهان صدف کرد اب دندانی 
که از تو یافته جنس کرم فراوانی 
خیال انوری و سعی فکر خاقانی 
چگونه دم زنم از دعوی ناخوانی 
به درگهی که بود قیصرش به دربانی 
ز گدیه‌ام چه خجالت که از کریمانی 
که گرد غم ز رخ بختٍ من بیفشانی 
1۳ آرزوش البریت. که سرت نی 
نفس چو رشته شمعم به بزم حیرانی 
مگر چگر به دریدن دهم ز عریانی 
به عید عشرتِ خویشم نموده قربانی 
شمرده خون دلم را رحیق ریحانی 
که شعله سرکشد از داغهای پنهانی 
به بنل عجز فرو ماندم از پرافشانی 
نه مذعی عربّی و نه من خراسانی 
برس به داد غریبان چنانکه می‌دانی 


نگاه داشتن انداز نناخوانی 
۱ یس( * 0 
نها جلوة آمین" کند گل‌افشانی 


مدام ۳ که بو د مهر ر درخشانبی 
چو مهر جبهه بختِ تو باد نورانی 


۱( 0 امین سن.- ائین 


قصاید 


در مدح ولیم فریزر 


ز جیب افق مهر چون سر برارد 
من و بزم ولیم فریزر بهادر 
جهی دادگستر که گر در حضورش 
کفند اظقام تن از, شعله نان 
گر از بیم عدلش نباشد مراسان 
به ذوقی کفب دستٍ کوهرفشانش 
اعجاز 


به قصر جلالت ارد رسیدن 


نگاهی که از دعوي گرمخونی 
امیدی که از تار دامان هستی 
نویدی که در هر نورد تبسم 


تا ی 1 9 
رهی را سرانگشت پرسش به لب زن 


مک بت غگهاش اصسراييه از ول 
ار ریزد از دیده برکاله دل 


و گر بردماند ز لب برق آهی 
غمی در دلستم که شور بیانش 
فشارد جون انديشه‌ام مغز جان را 
شنیدن ز سوزم به غلتد به داعغی 
رمیدت ز پبالد به سازی 


‌ 


مقس 


می از سبز مینا به ساغر 
که از جیب هرگوشه گرهر 
خی داد از 1 
که دود از نهادٍ هر اخگر 


دست ادر 


گر شعله بو حویتن: بجر 
بط باده از موج می پر 
هر قنق اه مس 


چو لشکر پی عرض لشکر 
فریدون و دارا و قیصر 
که قرّت وقر را موقر 
گوگرد احمر 
که هر ذره را کیمیاگر 
درارد گدا و توانگر 

خور از پرتو خویش گر پر 
سری از گریبان خاور 

به دل در رود وز جگر سر 
همه لعل و یاقوت و گوهر 
پی فری امید افسر 

که شیون ز دستِ ستمگر 
به فرمان فرزانه 
که هر یک سر از جیب دیگر 


زمین کال 


همانا که فردی از دفتر 
جگرباره از دیده بر 


؟ 2 اب 


همه ریزف نوک نشتر 
که کواد ار ملد ستففتندو 


که اد از گذرگاه محشر 


۳۹ 


۳۵۰ 


به دستت که تیمار خلق است کارش 
نوائی که من در دعای تو سنجم 
لوای جهانگیر کشور کگشایت 
جهان تا جهان است کار جهان را 


گاه در نای می‌دمند نفس 
کرده بر سازٍ نطق زخمه روان 
نا گهان از کناره وادی 
جادٌ راه و پرچم علمش 
کنتین. افاقا. را کرفت فرزو 
اسکوثر کالوّن که درگاهش 
داوران داو ٍ عدیم عدیل 


آن به معنی طلسم دانش و داد 


پفرما که خارم ز بستر 
حوق از پرده هفت کون 
سمر از پرده هفت ور 


فلا قتق. رتور 


طو طیان زمردین 
که زیر حد فشانده از بر 


1 
۳ 
۳13 
۹ 


همه دستانسرای و پر ده‌سگال 


همال 


آن به صورت جهان جاه و جلال 


۳1" 


کل بیاگی. زم استفاست انیم 
با تو نبود فران قرینٍ ترا 
به تو بخشیده حق جهانبانی 


صبحگاهی به طالم فیروز 
مجلسی شا کل ز باق و جام 
تم بو لش اتقالا؛ لامرن سس 
می به ساغر از ریزش خوناب 
همه پر رخ دویده سیل سرشک 
زان جگر پاره کان به مژگان ماند 
رحم کن بر خموشیم که زبان 
می خور و جرعه‌ای فشان بر من 
تا به سرمستی از سبکدستی 


به اداتی که دیده‌ور داید 


منم از 
حیف باشد که جز ستم نکند 


خستگان دهره دهر 


وان ستمهای روا در شهر 


از خوی شرم عرق جیحونم 
نه از اجزای بوستان ‏ تولم؟ 
یه نظر گاه بوستانل آرای 


ده ندارم درین سرای دو در 
حاصل من از هرچه می‌گذرد 
کنج امن و سفینه‌ای از عزل 


۳۵۱ 


محور اسمان فضل و کمال 
جز به خلوتسرای فرضص محال 
مر ترا خواستن به فرض همال 
به جهان گوی کز شاط ببال 


بر سر چوب کرده جام؛ ال 
حون جکان است گرچه باشد لال 
زان فروزنده جوهر سیال 
زئم اندیشه را رگ قیفال 
1 قلم می‌تراود کت زلال 
نه از دلستگان مال و منال 
اسمان در قلمرو مه و سال 
شهره گردد به کیفر اعمال 
مرده‌ام را چه 
سبزه باشم نی اگر چه نهال 


له به اوای جنبش خلخال 
3 کمین‌گاه حخسه خیل غزال 


در نظر گه کته سلک لال 


دیوان غالب دهلوی 


2 ای والي 


از نو درخحواه آپرو دارم 
بیار نهال امیدی 


عارض عیش را جمال دوام 


سپس ای داور محیط نوال 
گر چه ریزد خود آبرو به سوال 
شه حعووو. از .هر وه دولت 9 قیال 
شاه بخت را دوام جمال 


در مدح هاردنگ 


رسیده است به گوشم صدای فتح‌الباب 
مهم جنگ و جدل چون به فتح انجامید 
ز بعد فتح اگر صلح اتفاق افتد 
زهی نوازش صلحی کزان نو آئین ساز 
تا ات 
علو حوصلهٌ این جهان ستانان بین 
به جنگ ملک گرفتند و باز بخشیدند 
روا بود که به بیچارگی شوند زبون 
شود به نشر مناشیر عدل داد آباد 
برو حسود من آن نیستم که نشناسم 
غنیم و لشکر منصور خاک شفته و باد 
زبانه زد به زمان و فرونشست به دم 
ز سعی طرف نبندد خس فرومایه 
ز دشنه جان نبرد گوسپند قربانی 
به حاکمان گرانمایه سرگذشتِ خسان 
دود ولیک نگیرد غزال جای پلنگ 
به پیش تیغ سر سرکشان فرود آمد 
ندیده‌ای که ز آمد شد سپاه فرنگ 
نتاتاهاتش که و آزرامن توپ رعد خروش 
بدین دو چشمهُ خون کز دو سو روان گردید 
ورود لشکر نصرت‌اثر دران اقلیم 
که گشته است همانا برای خلعت ملک 
بسانٍ کودک بدخو که بعلٍ گریة تلخ 


سپس بود منش روزگار اسوده 


ز ترکتاز سپه در قلمرو پنجاب 


ز‌ پیشگاه وفا فتح صلح بافت خطاب 
ظفر بود که ملقب بود بدین القاب 
نوید فتح برآید ز جنبشس مضراب 
صلاح بین که همان فتحه دارد از اعراب 
که فتح را به صفا صلح کرده‌اند حساب 
چه فرخ است ظفر چون بود بدین فر تاب 
سیه‌دلان سیه‌نامه پیش اهل تفت 
قلمروی که سوادش بود ز ظلم خراب 
سپهر را ز غبار و محیط را ز سراب 
حریف و فوج ظفر موج شعلة خس و آب 
ز جا دوید بلند و ز پا فتاد شتاب 
به بال گرچه زند فال جستن از گرداب 
به شاخ گر چه کند قصد جنگ با قصاب 
همان حکایتِ نخل است و پیچش لبلاب 
پرد ولیک ندارد تذرو با عقاب 
که ناگزیر بود سجده در خم محراب 
فرو گرفت زمین را تشنج اعصاب 
دوید رعشه بر اندام چرخ چون سیماب 
بود هر اینه پنجاب بعد ازین هفتاب 


زمین حریر منقش ز نقش سم دواب 
بخسد و رود از طبح دایه بیرون تاب 


که رفت فتنه در اغوش روزگار به حواب 


قصاید 


کنون که ملک مطیع است و راه بی خس و خار 
9 ۳0 ۳:۵۳ 
بهٌ خاي تفته زشد آب تا خنک گردد 
کدام تف تب هجران آن صف آرایان 


به مطلعی دگر اینک کشم نوای بلند 


۳0۵۳ 


زج لیر بد دنر با انا 
ز شیره‌خانة کشمیرم آورند شراب 
مگر به می ز نهادم بدر رود تف و تاب 
که رخت شان به وغا پرنیامد از سیلاب 
ز طیح غمزده برداشت باده بند حجاب 


[مطلع ثانی] 


ز من مپرس که با عم چه میکند می ناب 
هوای انجمن ارائيم فتاد به سر 
که می‌خورند. چو از باده رخ برافروزند 
توای ندیم و توای ساقی و تو ای مطرب 
کجائی ای مه خورشید جلوه هین ساغر 
معاشران نکونام و فرخی فرجام 
به بزمگاه بیارید یک دو گلشن گل 
به نام خویش به گیتی زنید نقش مراد 
یراج ن موز مینست 
دهید باد؛‌گلفام و چون سلام کنم 
بیفکنید قنادیل ابگینه از کف 
زنید چشمک آشام می به یک‌دیگر 
دو جام باد؛ٌ شیرین به من دهید که من 
یکی به شادي تسخیر صوبهة لاهور 
جهانستان و جهانبخش هاردنگ که هست 
زهی به مزرع امید ابر 
ستاره روی ترا گفته شعع ربنم جمال 
ود بخت بلنٍ تو بهمن و دارا 
غبارٍ را تو پیرایة نکوئی ملک 
نگاه لطفب تو سرمای فزونيی عیش 
ستانك را با توبادز لل شسبقی اقسطا عگر 


عقاب را چو نو درپنجه قدرتی است ولی 


درپابار 


به پشت خم شده استاده و کشیده ز خویش 
بگوی تا ببنشیند مگر پیاساید 
بلند پایه سرا گرچه من سخن‌سنجم 
سپهبدی بد و ز افراسیاب تا پدرم 


چه می‌کند به جگرگاه دیو تیر شهاب 
شراب‌خواره تنی چند خواهم از احیاب 
به سوز رشک دل حاسدان کنند کباب 
بسوز عود و بپیما می و بساز رباب 
کجانی ای بت ناهید نغمه هان مضراب 
پس از ادای سپاس مفتحالابواب 
به خاک راه بپاشید یک دو دجله گلاب 
به بزم عیش به ساغر کنید لعل مذاب 
که تا اب دملد از خاک لاله شادات 
همان به باده سلام مرا دهید جواب 
به سقفب حجره بپندید زهره و مهتاب 
دمی که بردمد از باده در پیاله حباب 
نه خوش بود که بوم تلخکام زهر عتاب 
دوم به فرخي عمر و دولتٍ نواب 
شهاب‌رمح و فلک‌توسن و هلالرکاب 
زهی به مشرق فیض افتاب عالمتاب 
سپهر رای ترا خوانده خحضر راو صواب 
اسیر ِ کمند تو رستم و سهراب 
نگ موی زان فان فان 
سقانکه باق افرایش. نشاط رات 
تو دجله دجله فشانی و قطره قطره سحاب 
تو شهر و فریه‌ستانی و کبک و صعوه عقاب 
به پیشگاه نگاه تو صورتِ محراب 
ستوه آمده چرخ از رعایتِ آداب 
ولیک پیشهة ابا به عالم اسباب 
هیوست انالات آکسد. ات 


/( 


دیوان غالب دهلوی 


دلاوران نگری تا پشنگ پشت به پشت 
من آن کسم که بتوقیع مبدأ فیاض 
همی‌کنم به قلم کارٍ تیغ و این کاری است 
خرد به عالم نظمم نهاده غالب نام 
به نام حریش خوشم زانکه بوده هم ز نخست 
ز من بجوی فزون زانکه در جهان گنجد 
گزاف شیوة من نیست راست می‌گویم 
پی شکستن کفار بستمی به نبرد 
وگر به جای بماندم ز ناتوانانی 
ز بسکه کوشش من بود در دعا شب و روز 
به هر مقام ز من چشم بود و از تو فدم 
دمی که هم‌قدمان را به لطف بنوازی 
رسد عطیه به هنگام آت دادن کشت 
همیشه تا نبود جمع فصل غیر فصول 
ریاض طبع تو شاداب باد در هر فصل 


به پیشگاه تو چون خویش را شوم نساب 
شه فلمروٍ نظمم درین جهان خراب 
شگرف و نغز و پسندیدة اولوالالباب 
سروش نام مرا می‌برد بدین القاب 
نشان غلبه پدیدار زین خجسته خطاب 
اکر متاع وفا در جهان بود نایاب 
فیزن .زساقه بعرا یوق از زیطزم: ات 
کمر به سرخوشی نیت حصول ثواب 
له بخت خویشتتم تا بسر برم در خحواب 
درین گرایش لشکر به جانپ پنجاب 
به هر خرام ز من دست بود و از تو رکاب 
مرا که گوشه‌نشینم به پرسشی دریاب 
به سبزة لب چاه از تراوش دولاب 
مدام ۳ نبود جمع بات از اقات 
موادٍ عیش تو اماده باد از هر باب 


در مدح ایدمنسن 


باز یفام بهار آورد باد 
نیکوئی در رنگ و بو افزود دهر 
گنج بادآورد خسرو یک طرف 
گر ترنج زر نباشد گو مباش 
از هجوم غنچه در صحن چمن 
نقشهای دلفریب انگیخت چرخ 
کرد خونش گرم تاب آفتاب 
گر نه لعبت باز بوده است از چه رو 
کل به رزوی سبزه می‌غلتد به داشتت 
جوش خون در سینه جوش کل به باغ 


.بر بسا یبد 
اتکی زر برظ و بار آورد باد 
گنجهای 
زین نمایشها هزار اورد باد 
تلا لته تراد 


بی‌شمار آورد باد 
مات ۳( 
کودکان نی سوار آورد باد 
ابرهای دجله بار آوردباد 
چشمه‌ها از کوهسار آورد باد 
از کجا اين کار و بار آورد باد 
لاله و گل را به کار آورد باد 
آرزوی 

هم نهان, 
موج گل زد گر غبار اورد باد 


سبزه‌زار ام ٩‏ باد 
هم اتکار ا؟ باد 


قصاید 


حق خدمت می‌گزارند اهل حاه 
خوان به یغما می‌دهند اهل کرم 


از عم بائیز دستش بر حداست 
کل سوای» خسروزی از سرگرفت 
تا فزاید پادشاهی را شکوه 
تاجی از زر ساختن فرمود گل 
رشح می پر هر کیاه افشاند ابر 
در اه آباد چجون بازارگان 
غنچه بنگر کز بیابانٍ ‏ تتار 
حسنٍ گل بین کز نگارستانٍ چین 
در زر گل گرهر شبنم فشاند 
کی به ندر شهریار ارزد همی 
والي غرب و شمال ادمنستن 
روز نوروز است و آغاز بهار 
در نظرگاهش پی تجدید حکم 
ت بیاراید بساط انجمن 
نا ساساید مشام اهل بزم 
تا نماید زور تفن " به یز 
بادپانی بهر دور خواستند 
در روش از دذره‌های خاک راه 
تا بشوید پای توسن را ز گرد 
۲ کستت او وتا کات 
نسترن‌زاری به صحرا عرضه داشت 


ک 


کل زمین و بزم عیش و وقتِ خوش 
بودش اورنگ سلیمان در نظر 
سوی من کز گوشه‌گیرانم به شهر 
ساز و برگ مدحتِ کیهان خدیو 


تا نماید حسن طبع من به من 
تپویشی مزا نبود چراع 
شالت اي " تاه کر ربطلاز نس 
دیده‌ور داند که از تعلمم به بزم 
در بهاران تا سرایند اهل دهر 


باغیان را مزد کار اورد 
خیل كت میوه‌خوار اورد 
شاهد از برگ نار اورد 
نیم نخت از شاخسار اورد 
دورباش از نوی خار اورد 
قالبی از کوکنار اورد 
بوی گل از هرکنار اآورد 
تحفه‌ای ‏ از هر دیار اورد 
ناف مشک تتار اورد 
گونه‌کون نقش و نکار آورد 
بهر نذر شهریار اورد 
این همه بهر شا از 
بر وی ایمان بنده‌وار آورد 
جمحم و خرح نوبهار آورد 
دفتر امستال و با اورد 
از رگ گل پود و تار اورد 
را 
در دلش ذوق شکار ورد 
رفت و بر خویشش سوار اورد 
هفت اختر دزم طففاز االاد 
قیرج به سوی جویبار آورد 
آت وا دی رصان 30 
خیمه‌های زرنگار آورد 
رامش از بانگي هزار آورد 
جای کرسی در شمار اورد 
چون نوید روزبار اآورد 
۳ گفتم ببار آورد 
اب را ائینه‌وار. ‏ اورد 
برق در شبهای تار آورد 
بر لیم بی‌اختیار اآورد 
لک در البتاگواز اورد 
رنگها بر روی کار آورد 


0۶ دیوان غالب دهلوی 
شاد باد ادمنستن کز بهر او خواهد اینها بار بار آورد باد 
در مدح کیننگ 
ز ال بر که ای. که لاع کال باگد هار و تیار و بت در شمان امد 
به ظلمتِ شب یلدا گریخحت آذر ماه حروش موکب فا امه از پواه ان امن 
بدانکه خود سوم دی مه است چون بینی که روزهای دسمبر به بیست و چار آمد 
کفیل خوبی سال است یمن روز بزرگ که فرّخ و فرح‌افزای و از ان اند 
به صفر جدی بدانسان فزود ما روز که روز مایه فزون سازٍ روزگار آمد 
به طای جدی ز شود نقطه‌ای‌نهاد سیهر مات بو کر لا اعاد اکتا امد 
رت موارنی سیگ اون زاسيم. ای را گر الا از بلق ان امد 
ز ته به نهصند اگر رفت نیز بس تبود شمار حاصل ده روز ئه هزار آمد 
هه سدت افدگ بید این ده» ووز حساب طول امل ورنه بی شمار آمد 
حو زین شمار زده باره نه نود بالد یی از مه اقاق سین که شزیهار انا 
مگر نظارة پيرنگی روزگار کنیم درین طلسم که گوئی شگفت زار آمد 
صقر کام تسنجیده باد نوروزی که بوی پیرهن کل ز هر کنار آمد 
هنوز غنچه به گلشن نگشته نافه‌گشای که با صبح به هر گوشه مشکبار آمد 
نمایه‌های شگفت آور است و این هم نیست که این نمود نه در خورد اعتبار آمد 
به اگزیر طریق از خرد پژوهش رفقت چه سیمیاست که اندر جهان به کار آمد 
حرد به من ز ره مهر درمیان آورد حکایتی که در انديشه استوار آمد 
نارود کل گل 5 تلبل ستی مگزه کاینک از باوگاا" فلاق, نید ار امد 
ز ابر و نامیه بگذر که تازه روئي دهر. ‏ ز فیض مقدم نواب نامدار امد 
بدین ترانه من از جای جستم و گفتم کب و من و رصطان و حهر ایآ 
مشیر خاص شهنشه که در جهانبانی ستون بارگهش چرخ را مدار امد 
جهانستان و جهاندار شیر دل کیننگ که" شیر صیدگهش زا کمین شکار. آنّد 
بهر کجا که رود داد عیش جون ندهد که همرهش همه جا فتح سایه‌وار آمد 
ز پرچم علمش سایه وقتٍ افتادن فرازٍ کنگرٍ این یلگون حصار امد 
بدین صفاتِ مقدس دگر چه اندیشم مگر مسیح درین خاکدان دوبار امد 
شنیده‌ای که پس از کیقباد و کیکازس گرایش سومین کی به سوی غار آمد 
رسید ملک به کیننگ پعدٍ کیخسرو که سخت‌کوش و خردمند و بختیار آمد 

شکوه و فرٍ کنی آنْ این چهار آمد 


فصاید 
وگرنه دولت جاو ید دانش ازالاست 
مطلعی که مرا در صمیر می‌گذرد 


در ین نورد سجن زان سه تاحدار 1 
قلم به زمزمه‌آموزی هزار 1 


[مطلع ثانی] 


بهار رفت دران بزم و شرمسار آمد 
به تیغ و گنج بود کارساز دشمن و دوست 
چنانکه میوه ز شاخ نهال می‌شیزد 
زهی به ملکستانی سکندر ثانی 
ز نعل رخش تو بگداعت هم در آتش خویش 
هم از قشاق نی ناد تاه‌هاق. کز دید 
ز بندگانٍ شهنشه من آن کسم که مرا 
به کوددکرر شده‌ام ریزه‌چین حوان نوال 
ولی ازان همه مال و منال توقیعی 
ز یک دو جرعه فزون می فرو نرفت بحلق 
به پیریم ز تقاضای طبع اوج‌گرای 
به نذر شاه روان داشتم سفین شعر 
ز بارگاه سلاطین پناه سوی رهی 
پس از مشاهدة آن دو نام نامی 
ز پیشگاه جلال تو هم دو حسب‌الحکم 
ز من به چرخ حریفانه گفتگو که ببین 
ستاره را به من از دور چجشمکی که فلان 
مگر ستاره خبر داشت تا جه خواهد شد 
به ناگرفت چنان صرصری وزید به دهر 
شراره‌بار غباری ز مغز خاک انگیخت 
تو گوئی آنچه من آن را غبار می‌گویم 
درین جگرگسل آشوب کز صعوبتٍ آن 
گواه دعوی غالب به عرض بی‌گنهی 
نه در معامله کارش به بازپرس کشید 
چرا بود که بپیچد سر از طریق وفا 
ناسین تضاته 95" از بندگان دپرینست 
کنون که شد ز تو زینت‌فزای روی زمین 
به یک دو جرعه می روحپرورم دریاب 


چه گترند. بساطی که نیم‌کار آمد 
یمین اوست که پاری ده یسار ۱ 


شسن مخالف وی خانه‌زاد دار 


۱ 
که گوهرت شرف دوده و تبار آمد 
۱ 


اگر به. راه تو ناگاه کوهسار امد 
هم از عطای تو ناکاه کامگار آمد 
دعا طراز کلام و وفا شعار امد 
نهالم از ثم پیشرس به بار آمد 
کم است انچه به تحویل خاکسار امد 


قدح به دست من از دست رعشه‌دار امد 
خيال مدح شهنشاه روزگار آمد 
سفیله‌ای که پر از در شاهوار 
نظر فروزد و منشور در دو بار 
که حرز بازو جان امیدوار 
جگونه شاهد مفقصود در کنار 
اطای گاژ 
نماند کار به سامان چو وقتِ کار 


اُ 
اُ 
آً 
ذریع شرف و عز و افتخار امد 
1 
تلا کل فلا ۲ 
۱ 


سباه‌رو سیهی کاندرین دبار مك 
سپاهدار سپهری به زینهار امد 


اً 

1 

اً 
از تقو اتقن؟ ببیستل, ز کر و از الا 
ببخش جرم اگر خود کناهگار ۲ 
اْ 


ب که همچو جام به گردش سر از خمار امد 


۳۵۸ 


دیوان غالب دهلوی 


غرض ز جرع؛ می لطف خاص تست که آن 
خطاب و خلعت و پنشن ز شاه می‌خواهم 
پس از سه سال که در رنج و پیچ و تاب گذشت 


امید کار بدان‌سان که داشتم دارم 


مدیح را به دعا ختم می‌کنم که دعا 
دعای من چه فزاید بران که خود ز ازل 


مفرح است که نوشین و خوشگوار امد 
هم از «سنبعست بانین وایه‌ام قرار آمد 
سر گزارش اندوه انتظار 
وان کان, 95 رت ر کاززار 
طریق مدح‌سرایان حمگزار آمد 
سنین عمرٍ تو افزون ز صدهزار امد 


در مدح منتگمری 


خامه دانی ز چه سر بر خط مسطر دارد 
مُنیَگمری که هر آن کس که زپیشش گذرد 
داي بل له کو ارم ار 
در امیری ز جم و کی بود افزون به شکوه 
پنجمین چرخ دگر نیست مقام مریخ 
مهر دیدی که چسان دائه شبنم چیند 
بسکه در عالم دارائی و کشورگیری 
بیقرار است چنان آهن تیخش که مگر 
توسنش راست جمالی که به هنگام خرام 
طالع کشور پنجاب ستاید ونان 
دآنهوا غالت اج ک سای کی تست 
ذکر ان ت ‏ برحاست ز انبوه ساه 
چون درین شهر ستم بهر که نامش دهلی است 
بنده می‌خحواست که بیرون رود اما به وجوه 
ماند و آئين وفا داشت دران عهد وهنوز 
جز ثنائی و دعائی که همی‌گفت. نگفت 
وگر این نیز قصور است که تدبیر نکرد 
بود با بنده در آن روز و هم امروز بجاست 
خود برین قول که مأتمزده و مرده دل است 
به گواهانٍ دگر نیز گر افتد حاجت 
از تو جز داد نخواهم که در آئین وداد 
هوس کار دگر نیست به جز شعر و شراب 


سر مذاحی لفتنت گورنر دارد 
داند از تن سیما که جچه در سر دارد 
پر مسیح آنچه فرود امده از بر دارد 
کین فاقه. ول ارانعن افتر دازا 
کان چو سرهنگ کنون جای برین در دارد 
همچنین او ز جهان تخم ستم پردارد 
ورزش فتل عذو شادی دیگر دارد 
خار در پیرزهن خویش ز جوهنر ذارد 
عرق‌افشانی او ریزش اختر دارد 
کاین چنین والی والای خردور دارد 
گله از گردش این چرخ ستمگر دارد 
به زبانی که قلم راست سراسر دارد 
دیدم اقوت کل" شکاقه متیر دازاد 
نتوانست که از گوشه قدم بردارد 
نیز آن قاعده با خویش مفرر دارد 
وآنچه می‌گفت درین وقت هم از بر دارد 
چه کند آن که نه کنجینه. ه لشکر دارد 
ات ر کی که ازان#نالتن 3 #تت ذار3 
دو گواه ار لب خشک و مدَه تر دارد 
1 سرد و رخ زرد و تن لاغر دارد 
ان هن کاررزنه: خاش طها کر داز 
اینت حرفی که لبم با لب ساعر دارد 


قصاید 


من تناشوان, قنهتضاه افرنگم که" دراش 
آن وله که کتققل اي از بر دشن 
آنکه از پرورش روم به هنگامةٌ روس 
کفته‌ام مدح وی و یافته‌ام عز قبول 
لطلفب تکرار گواه است که این حرف و سخن 
از دو منشور فروریخته کلک وزیر 
همچنین در صله مدح به افزایش قدر 
خوش بود آب 3 نامه‌نگار افزودن 
اینک این خسته‌دل غمزد؛ گوشه‌نشین 
یعنی آن نامه نامی که چو گیرد در دست 
دیگر آهنگ دعا دارم و از بهر شمار 
جاودان باشی و می داشته باشی در دهر 


وز توام باد به کاشانة خویش ارزانی 


۳0۹ 
نفقش بیشابی دارا و سکنیاز دارد 
هر کجا هر که سری در خور افسر دارد 
یی ی اف غم‌دیده قیصر دارد 


قی 409 تخرافی الشنت که اقنزه گو ناور داز 3 
برلبم چاشنيی قند مکرّر 
پنده تمغای نشانمندیي دفتر 
دو سه توقیع ز نواب گورنر دارد 
که ز رشح قلم چیف سکرتر دارد 
همچنین مکرمت امید ز داور دارد 
به سزاشی بر نهد از ناه اک ,دار 3 
از کواکب کفب من سبحهة گوهر دارد 
آنچه در صفر حمل مهر منوّر دارد 
انبساطی که عطارد به دوپیکر دارد 


دارد 


دارد 


۳۶ 
در مدح فتح الملک 
داور و سرور چه می‌گوئی بگوی والي هندوستان اآید 
موکبی بینی که پنداری مگر نوبهار بی خزان اید 


وال کلسعانی, که نامقن. مواکب است 


از خیابان بهر استقبال سرو 
شهر باران نکتهدانان بو ده‌اند 
مهربان بر خلق باید شهربار 


شهریاری با جوانی خوشتر است 
نام شاهی از شهنشه 
معدلت را منصب مشاطگی است 
اجرم اهل زمین را ز آسمان 
در ولیعهدی حکم پادشاه 
آنکه هرکس پیش وی غمگین رود 
انکه از بهر تماشای زخش 
آنکه چون آید خیالش در ضمیر 


یه 


تا در ات اد 
شهریار نکته‌دان آید 
شهریار مهربان آید 
شهریار نوجوان آید 
با کفب گوهرفشان آید 
زینت افزای جهان اآید 
مد امن و طقان» الا 
با وی از شاهی نشان آید 
عفن اسان ختادسان" ای 


۱۲۲۲ ۲۲۲۲۲ ۲ ٩ 


۳۶۰ 


از زبان بر دل نهم صدره سپاس 
شاو فتح‌الملک غازی کش به دهر 
پیش وی از پیش اهل حل و عقد 
وانگه آن پیک ببس آورد 
نامه توقیم ولیعهدی بود 
بر سر خوانی که فیضش گسترد 
از درش عریان کدای بی‌نوا 
از دبستان کمالش مشتری 
از فضای رزمگاهش ترک چرخ 
هم به نیروی روانیهای حکم 
هم به فرمان فزونیهای زور 
پیش وی سرمایة دریا و کان 
آشکارا و نهان بخشد به خلق 
گر نویسم درد دل 
بگذرم از داستان خواهم سرود 
پیش از آن لفظی که آرم بر زبان 
بسکه می‌سوزد ز لفظٌ سوزناک 
بعد ازین نبود بعید از کلک من 
غم سراپای موا در "هم فشرد 
تا چنان رو داد کاواز نشکا سیک 
بسکه از آميزش قومم ملول 
خانه زندان است و من ساکن در ان 


راز دانا! 


حود به هنگام غروب آفتاب 
با جهان داور ز غمهای جهان 
کاین ورق را بیند و اد آورد 
غالبش نام کگلاین. ور فوفست 
مصرعی از خود کنم تضمین که آن 
در نظرگاه جهان‌داور ز غیب 
پاره‌ای لختی قلیلی 
در دعای داور فیروز بخحت 
توسنش را باد سیری کش به راه 
وانتفلن. را باد یم من سلام 


زان همه 


دیوان غالب دهلوی 


نام پاکش بر زبان آید 
ولتت از در ناگفان" | 
پیک فرخ پی دوان آید 
نامه کان حرز وان آ 
ملک و دولت ارمفان 
ماه و پروین میهمان 
گوهر آما طیلسان آید 
شرمسار امتحان آید 
خسته زخم سنا اید 


چجرخ ۳ را فان 
قوس تیرش را کمان 
اقکارا ونهان ای 
هر چه از دریا و کان اید همی 
داشتان در کاسعان اراه 


اید 
اید 


۱ ۲ ۰۲۲ ۲ ۷۶ ۱ ۷ 


آنچه در خورد پیان اید 


دفع غم از من چسان آید 
هر دم از هر استخوان اید 
نفر تم از توامان اید 
از سیه‌روزی هم ان اید 
اشیان اید 


شوج شید وا: نان 
هر چه از دریا و کان اید 
بهراین ناتوان اآید 
نک فیووژی عیاق آید 
فتح و نصرت هم عنان آید 
از درفش کاویان اید 


۷ ۶ ٩ ۷۲ ۷ ۷ ۱ ۶ ۷۱۷ ۱ ۷ ۱ 


فصاید 


۳۷ 


2 


در مدح فتع آلملک 


زاهیق فان" شوه دادخواهانعق 
به رخ نقاب چه بندد که از فروزش رنگ 
فریب وی که خورد هرزه کز فروغ جمال 
داز به سخن زلف نازم ابر سیاه 
چه خیزد ار پی ساقیگری کمر بندد 
دلم شکست و ز آهم دلش خراش گرفت 
چه رفت بر سر دل تا گسست پیمان را 
فریپ پرسش پنهان نگر که من همه عمر 
وفا نگر که پشیمانم از وفا و هنوز 
نگ هه سونو مرت در به عنشنم آزم 
گهی به ناز بدر جسته از جگر تیرش 
کسم به خود نپذیرفت و دهر بازم برد 
ز خونٍ دیده مگر شیشه‌ای کنم لبریز 
به بزم عشق کسی شاهدانه ناز کند 
در آن مقام که ساقی قدح بگرداند 
فغان که خورد همان بر پی نخستین پای 
سخن به همدم دیرینه به که آن خوشخوی 
از.آن که کل گیتی نشاط می‌ورزی 
چو عمر رفته متاعی بود که رهزن برد 
مباش بیخبر از چاکهای سین گل 
چو ناله همدم باد است ریشهٌ نخلش 
ز نوبهار چته جونی و سرو و شعشادش 
به پیر خانقهم در امور دنزن: رت داد 
ز من بگوی به فرزانة زبانه‌زبان 


م۳ 


عفرو شالت ارف با او ناگ متا 


ز دستهای حنا بسته گل به دامانش 
درون جامه توان دید نیز عریانش 
برد چو روز عیان رازهای پنهانش 
سهیل و زهره و مه قطره‌های بارانش 
که رححنه دربن ساغر فکنده مژگانش 
۳ شمشهر بزه فگار استت روی ستد‌انشن 
نا مضوند. شم زا 5" بان 
به ذوق وصل ابد ساختم به هچجرانش 
برنجم ار ز جفا بنگرم پشیمانش 
سر شکسته من بین ز چوب دربانش 
ز تاب گرمي هنگام پریخوانش 
گهی ز مهر به دل جاگزیده پیکانش 
و 
که چاک چاک بود همچو گل گریبانش 
پس از بریدن راهی که نیست پایانش 
اداشناس من است و منم زبان داش 
که بوی زهر همی‌نشنوی ز ریحانش 
حون شست گر نسکاليم نفم و نقصانش 
بدین نظر که جو مستان لبی است خندانش 
جو سایه خفته به حاک است تخل بستانش 
ز روزگار چه گوئی و ریو و دستانش 
ستیزه‌ای که نیارم شمرد آسعانگن 
که سوخت جبهه دعوی ز داغ برهانش 
به شرط آنکه توان گفت نامسلمانش 


۳۶۲ 


چگونه سوختنی بوده پاشد آنکه خورند 
گنه بجر ان دی فد عهین. کفانیی 
اگر به صلح گراید دعا کنم که به خلد 
وگر به جنگ درآید بیا که زود نه دیر 
نتیجه شرف مهر و ماه فتح‌الملک 
نظر به منظر چاهش بود سرم بر پشت 
به حلق رخ ننماید شبانه اختر روز 
برای بیضه نهادن شگون شمرده هما 
شمرده‌اند بزرگان بزرگ آفاقش 
چرا به همسری جم سرش فرود آید 
ز باد کار نگیرد خدا نگهدارد 
تم که ای کقتن لتق در .عواف‌کانی 
پر است دامن دهر از در و هنوز بجاست 
سید شاه انا و انجم انجمنا 
به پویه برد گرو از نسیم نوروزی 
ببین که روز دراز و سموم و تابش مهر 
سموم خورده گریزد در آب اینک مهر 
مدان که تاب و تف روزه داردم رنجور 
گداخت روز گرما روان گویا را 
نشاط این شه فرخنده‌فر ازآنان پرس 
کنون که گرمروی کرد و روز عید رسید 
به تار نال قلم دت کان بستم 
بط ج وی لاله فان بان 
به صرفه حرف زدم در دعا که می‌خواهم 
که صد هزار رود بلکه بگذرد ز شمار 


دیوان غالب دهلوی 


اه 9 


مچ‌ِ 


برزین کم به ایمانش 
که چرخ در ششمین بار خوانده ساسانش 
فگار باد رت از دستبوس رضواش 


0 
ت 


برم به پیش خداون حق پرستانش 
که خوانده خسرو انجم سپاه سلطانش 
اگر چه بنگرم از سقف کاخ کیوانش 
ز رشکِ روشنی شمع در شبستانش 
نورد پیج و خم پرده‌های ایوانش 
بیان" ای کبهاقل 
یگانه‌ای که بود باد گر به فرمانش 


۳ 


نو شته‌اند 


ندیده ریزش ابر کب درافشانش 
هزار کنج به تحویل ابر نیسانش 
نگر به غالب و کلک بهار سامانش 
درین تموز که سوزد نفس ز یرانیش 
چه رستخیز بود در نهادٍ انسانش 
که اوفتاده ز جوزا گذر به سرطانش 
که داغم از مه و خور داد و باد سوزانش 
مگر به دهر فرستند در زمستانش 
که دنل شین از افتاك میزانس 
ز تاب روزه و آن سوزهای پنهانش 
به روز عید نهادم به طاق نسیانش 
دعای انچه بود چون منی ثناخوانش 
دنک و فلز دفق حته دنر عقبادانن 
شمار عید در اردی‌بهشت و ابانش 


در مدح قتح الملک 


بازم نفس از سینه به هنجار برآمد 


سس تخت 


(۱)م: آور 


شد زخمه روان. زمزمه از تار برامد 


قصاید 


گویند که در روز الست از ره مستی 
ان از «نعم» اهاز انکار گرافکتد 
ان اب که از شخای همی سبزه دماند 
هل دازا زد دائة تسپیح 
زانگونه درآمیخت یکی با صنم خویش 
زان رنگ جگر خست یکی را ستم هجر 
شتتری که که زرد اسست بهم قندتلان کاا 
شبگرد که مردانه و فرد است پی پاس 
راندند یکی را که چولب تشنهةً می رفت 
خواندند بدان مهر که از کعبه یکی را 
آن روفت در میکده و خرد؛ُ زر یافت 
شوریده ادائی به دم 0 ,زوا اد 
آسو ده به فردوس نت آدم و ناگاه 
آن یک که سمل حه قدر نام ورن 
چجمن عریده پنیاد نادند 
گرد از ره و افغان ز لب و دود ز آتش 
بین شالیه جبنن, گلاک» وم صلففی: ونگ 


مرغان 


اس سره کر قزر تناسود زم نی 
هر حسن که آندر پس این پرده نهان بود 
هم سین به اندازه مستوری خود ماند 
تا کا ,پطشا به میان"5ا9 باشد 
پر گفتم ازین راز ولی چون نگرستم 
در شب زدم این نغمه کنون چون دم صبح است 
امروز که هنکامةٌ عید رمضان است 
زاهد به تشاطی زده از حجره بدر گام 
در صبح هوا سلسله جنبان هوس شد 
رفتم که طرازم سخن از مدح ولیعهد 
سلطان کرم‌پیشه ابوالفتحم که دستش 
زیبد کل اقبال خداداد به فرقش 


از طلعت تابند؛ این کوکبه‌ارای 


حرفی ز لب کافر و دیندار پرامد 
این را ز بلی» معتن اقراق پر امد 
در طینت آهن همه زنگار برامد 
بر دوش یکی رشته ز زنار برامد 
کش نقش دوپیکر به نمودار برآمد 
کش لختٍ دل از دید؛ خونبار پرامد 
از زاویه پنهان به شب تار برامد 
در کوچه بگردید و به بازار برآمد 
هم تشنه لب از خانه خمار برامد 
اواز بیا از در و دیوار پرامد 
این کوفت در صومعه و مار برامد 
آشفته نوائی به سر دار برامد 
از دمدمه دیو تبه کار 
وین یک که پرآورد چسان خوار برآمد 
مهر از اف گنبد دوار برامد 
گوهر ز شط و لعل ز کهسار برامد 
چندین صور از پرد؛ٌ پندار برآمد 
بی واسطٌ کردش پرکار برامد 
گوئی همه از رده به یکبار برامد 
هم کام دل و دیده ز دیدار برآمد 
دلو من ازین چاه گرانبار برامد 
ناگفته و نایافته بسیار برآمد 
از روز ببینم که جه مقدار برآمد 
از سینه تفب روزه به افطار برامد 
کز 9 قفس مرغ گرافتار بر آمد 
هر کس به روان کردن هر کار برامد 
نامم همه در دهر به گفتار برآمد 
در بح «فروژات وی گهرتار بزاهد 
زاشان که" توان کفت ز دضعا ,یرام 
مهری دگر از مطلع انوار برآمد 


۳۶۴ 


آن کوکبه آرا که به هنگام ورودش 
ریزد چو لبش حرف گرانمایه تو گوئی 
با لیگ از شین قاف‌شکافین 
با چهره شد و تیغ دو دم بر سر و رو خورد 
اندازة انداز کرم بین که به سائل 
با ثابت و سیار گرو بست به تابش 
چون نطق بدین پایه رسانید سخن را 
غالب به غضب گفت که دعوی نپذیرم 
زا سنا کااا کنن که فا له ی داد 
آهنگ دعا دارم اگر خود نسرودم 
من در گرو کوشش و به زانکه بسیجم 
سلطان جهان آنچه خود از حق به دعا خواست 


دیوان غالب دهلوی 


حایا ‏ تس ازتویه: رای رها 
چون شمع در آن باغ گل از خار برآمد 
گنج از در کته اسران براهد 
هر سوخته اختر که به پیکار برامد 
یا قلعه‌نشین گشت و به زنهار برامد 
دوگیتی و خریدار برآمد 
هر نخل سراسیمه ز گلزار برآمد 
هر نکته که در مدح جهاندار برامد 
گفتم مگر از سعي من این کار برآمد 
گر خود ز قلم گوهر شهوار برامد 
اش بسن که تماق دل از برامد 


تسم 


مسلقم زر فوائین که" نف از کار پرامند 


امن بو لب فابت و ار بر اس 


در مدح نصیرالدین حیدر 


گر به سنبل‌کدهة روضهة رضوان رفتم 
کارفرمائی شوق تو قیامت آورد 
حالم از کثرتٍ خونابه فشانی دریاب 
همتی بود به قطع ره هستی درکار 
جز در ائینه ندیدم اثر سعی خیال 
تاب جذب نگهم رنگ به گل نگذارد 
نتوان منت جاوید گوارا کردن 
بازگشتی نبود کر همه هوشم بخشند 
مو به مویم خبر از جلوءة نازی دارد 
ذوق غم حوصله للت ازارم داد 
شنبه آدینه شد از شهرت دیوانگیم 


پای پرابله ذوق سفر افزود مرا 


هوس زلفب ترا سلسله جنبان رفتم 
مردم و باز به ایجاد دل و جان رفتم 
که به تاراج جگرکاوي مژگان رفتم 
جاده کردم ز دم خنجر بران. رفتم 
هر قدر بهر طلبکاری اسان رفتم 
به هواداریي بلبل ز کلستان رفتم 
همچنان تشنه ز سرچشمه حیوان رفتم 
راه صحرای خیال تو چو مستان رفتم 
به خیالی که چنین اینه سامان رفتم 
پایکوبان به سر خارٍ مفیلان رفتم 
راو آزادی اطفالی دبستان رفتم 
راه بیدای بلا از بن دندان رفتم 


/ 1( 1 یی ؛ س: دارائی 


قصاید 


حالٍ من بنگر و از عاقبتٍ کار مپرس 
بسکه تاریکی شبهای جدائی دیدم 
ناروا بود به بازار جهان جنس وفا 
سعی در باب رهائی نبود غیر فنا 
تا سبکروحی من رنج گرانی نکشد 
زحمتی بر نفس اهل طرب ریخته‌ام 
پای خوابیده مدد کرد و سرآمد شبگیر 
تا دگر رنج جلوداری مجنون نکشند 
تا نباشد المی. تر وطن نتوان کرد 
جهر» اندوده:به گرد و موه آغشته به خون 
اضطرار آینه‌پرداز جلای وطن است 
هم جگر تفته ز کین‌خواهی اغیار شدم 
از تعلق نبود رو به قفا رفتن من 
ايمن از فتنه عیّاری عیارانم 
را 
منت از خویش به اندازة طاقت دارم 
منت ساز ز ارباب. خحجالت دارد 
نگهم نقب به گنجينة دلها می‌زد 
نقس اوارگی‌ئی بود به پیشانی من 
داغ حسرت به دل و شکوة اختر به زبان 
وا شد آن بند که بر پای جهان پیما بود 
گاه از ولوله نازش جادو رقمی 
گه به حکم هوس تربیت و عرض کمال 
کرش لافن دهم انديشه خود را که عبث 
بیخودی بادیه‌پیمای تحیر شدن است 
پرفشان بودم و بیرون ز خودم راه نبود 
پنثو دام نشاطی سر راهم هن 
طاقتِ عرض عغباری به کفب خاکم نیست 
جلوه در طالم خاشاکي من افتاد زبون 
کاش می‌سوحتم و داد فنا می‌دادم 


عمرٍ خود گشتم و در غصه به پایان رفتم 
سایه گردیدم و بیخود ز شبستان رفتم 
رونقی گشتم و از طالم دکان رفتم 
دود آمی شدم از روزن زندان رفتم 
شب وصلی شدم و زود به پایان رفتم 
حواب خحوش گشتم و از با عزیزان رفتم 
همچو شمع آخر از اين انجمنستان رفتم 
بهر ارامش طفلان به بیابان رفتم 
بستم از زمزمه منقار و ز بستان رفتم 
مشکلی در نظر آوردم و آسان رفتم 
خود گواهم که ز دهلی به چه عنوان رفتم 
نه به دل رفتم از آن بقعه بل از جان رفتم 
هم دل آزرده ز بی مهري خویشان رفتم 
وحشتی بردم از احباب و هراسان رفتم 
با چنین تجربه کز ياري پاران رفتم 
بی‌سرانجام تر از خواب نگهبان رفتم 
که بدین بارٍ للمهای فراوان رفتم 
خحجلتی نیست اگر بی سر و سامان رفتم 
مزده باد اهل ار که فان رفتم 
پا ز سر کردم و سر بر خط فرمان رفتم 
منت از بخت که بسیار به سامان رفتم 
شش جهت گشتم و سرتاسر کیهان رفتم 
سخن خود شدم و تا به صفاهان رفتم 
مهر تابان شدم و سوی بدخشان رفتم 
ات ام نمی به 9 9 
2 رد ٩‏ 1۳ 4 ۳۳ ۳7 
نه به کاشانه کشیدم نه به کاشان رفتم 
موج گوهر شدم و پای به دامان رفتم 
بیخود. او ول" شرقا, پوالشات رضم 
زین چه خیزد که به جولانگه خوبان رفتم 
شد غلط جادهُ گلخن, به گلستان رفتم 
شرم بادا که بدان تازه خیابان رفتم 


۳۳+ 


۲ ماه ات۳ مره اه 
سبزة رنگ طراوت به خزان باخته‌ام 
خارٍ خشکم سر اتشکده کاوی دارد 
اندران بقعةٌ معمور ز دلتنگي خویش 
متحیر که کجا می‌برد اوارگیم 
ناکهان از اثر مرحمتٍ طبع بهار 
شمع بختِ جگر تشنه فروزان گردید 
از جفای فلک آهنگ تظلم کردم 
شاه جمجاه که دولت به درش ناصیه‌ساست 
آن فرپدون فر جمشید مهابت که به فخر 
حبذا رحمتٍ عامی که ز فیس کرمش 
خاطرش راست فروغی که به یادش خود را 
خواستم پایٌ قدرش به خیال آوردن 
د9 دلن افقاد مولع سارگهشن. سرگروون 
شرحی از وسعت اخلاق وی آمد به ضمیر 
مهر را یافتم از شرم جمالش ته خاک 
منظرش ارچ تبون اوق ترقی کردم 
خسروا در ره اندیشه وصفت به خیال 
حور گلچينی گلزار گریبانم کرد 
چون شنیدم که ترا نائب مهدی گویند 
هم ز اسمت که دهد نصرتٍ دین حیدر 
حرف جود تو به لب بود که سرتاسر دهر 
وصفب نیروی سک کوی ترا زمزمه‌سنج 
شیر دم لابه کنان گفت بیارام که من 
خاک نقش کف پای تو نشان داد مرا 
رعشه چون موج گرفته است سراپاي مرا 
شوق در راه تو چون گوی سراز پا نشناخت 
ناتوانی به تواضع ات موه فان ات 
بر امید کرمت بود که در عالم ضعف 
ای به اخلاق حسن اي رحمت بر خلق 
هم ز خلي تو شنا در دل کوثر کردم 
پزم دستورٍ ترا قطعهٌ گلشن گفتم 


دیوان غالب دهلوی 


که ز جوش عرق شرم به طوفان 
خس شدم تا به چراگاه غزالان 
فرصتم باد که بسیار به سامان 
حسرت‌آگین چو گنهگار به زندان 
متالم که درین مرحله از جان 
شد بلد نکهتِ گل. جانب بستان 
کاندران نور به سرچشمه حیوان 
به در بارگه خسرو کیهان 

همچو دولت به درش ناصیه‌سایان 
ز آستانش به سر مستدٍ خاقان 
همه درد لاه بو دم همه درمان 
5 آوردم و خورشید درختان 
به تنزل سوی اورنگ سلیمان 
فش ۳ بر سر وان 

ناز پالیدم و از عالم امکان 
به عزاداري وراه بت 

پیکرش عید نگاه است به قربان 
هر قدم پا به سر ستبل و ریحان 
چون به ذوق رخ تو سر به گریبان 
بهر تسکین به طلبکاری برهان 
ضت دالت لا دانستم و نازان 
همچو اپر مه نیسان گهرافشان 
بامدادان بر اطراف بیابان 
ناله گردیدم و اینک ز نیستان 
جوا نی ی طلیم بل دامن 
هر قدم راه درین بادیه لرزان 
بسکه آسیمه سر از سيلي چوگان 
پای مورم ره کوی تو به مژگان 
اینچنین راه دراز این همه اسان 
از حضورت به تماشاگة رضوان 
هم ز بزم تو به عشرتکدة جان 
چون بدیدم هم ازان گفته پشیمان 


تصناین 
روشن‌الدوله بهادر که به ایثار و عطا 
برمکیدند همه برمکیان زهر ز رشک 
تو سلیمانی و او اصف و من مور ضعیف 
به ویم بسپر و بنویس براتم بروی 
سر این رشته نگهدار که در راه طلب 
نیستم مبرم و بر طبع گرانی نکنم 
ناز ‏ پرورد خلونگه آزادگیم 
صله جو نیستم و شعر فروشی نکنم 
مدتی در وطن از کثرتِ سرمستی شوق 
گاه دیوانه صفت سیر بیابان کردم 
گه چو بلبل سر دیوارٍ چمن بگزیدم 
ساز هنگامه نه اندرخور طاقت کردم 
قطرعام, ققاز 6 الم وال 
چشمه و جو نکند چار:ة لب نشنک 
من هم از خیل کريمانم و خجلت نبود 
آمدم بر درٍ گنجورٍ علی مدح سرای 
مدحتِ تائب مهدی ز محبت باشد 
8 هلا عا اعکت لا را 
نازش قطره به دریاست. تکلف موقوف 
شایگان گشت قوافی همه در نام شوق 
آب و رنگ سخنم بنگر و معذورم دار 
ای ی رکزن ای وه 
وصب جاهت نه به اندازءة ادرای منست 
غالب از راه ادب لب به دعا بازگشا 
شوکتت باد که شان دکرم افزودی 
کوک بختٍ تو رخشنده‌تر از مهر که من 
بهار تو که 
لب هرکس که عدوی تو وجاهت باشد 


دریاب 


شرف ذات 


در انجمنت 


ایدی باد 


حاتمش گفتم و شرمندة نقصان 
چون ثناخوان سخایش بر آنان 
راو نسبت طلبی بین که چچه شایان 
تا پدانم که به اصف ز سلیمان 
قدمی بود که سنجیدم و پنهان 
از تو فرمان عطا و ز وی احسان 
کافرم کر به سراپردة سلطان 
راه مدح تو به سرگرمي ایمان 
جادٌ مرحله عمر پریشان 

گاه شاه یه یت فان 
گه ز پروانگی دل به چراغان 
راه مستی ی اندازة سامان 
که ز دریادلی خویش به طوفان 
اب جویان به لب قلزم و عمان 
گر به دریوزه بدرگاه کریمان 
له به درکوبی گنجينة خاقان 
شادمانم هچ خر ان 
تهنیت خواه بر بوذر و سلمان 
مرد بودم به سجود شه مردان 
دیق خیدی به آرایین سل 
گر چو عرفی ره فخریه به هذیان 
عزت و فخر نسب را نه ثناخوان 
عجز یت بدانستم و نادان 
تا ندانم که ره فکر پریشان 
شادمان باش که از لطفب تو شادان 
از تو چون مهر بر آفاق زرافشان 
کف خاک آمدم و جوش بهاران 
ساز این زمزمه بادا که من از جان 


۳۶۸ 


دیوان غالب دهلوی 


در مدح امحد علی شاه 


شادم که شون به ۳ ات روزگار 
دیگر پی سرود به مطرب نیاز نیست 
ات است ری ضامی کل وه دز ج کج 
گوهرفشان مگوی که ار بهار را 
بر رح و ابر پرده فروبست افتاب 
بلبل به شاحسار نگهداشت آسمان 
از بسکه بهر پرورش جوهر حیات 
ری ۱۳۳ 1 ات لوا #تفزانت: واه 
بر ساز آبشار که سرزد ز کوهسار 
تا سرو را ز رشک چمیدن فزون شود 
اف از ااشتد تلاتان کب بل دا 
وز بهر آنکه رفته به آیئده برحورد 
قوسین حلقه‌وار چو آورد سر به هم 
پیرایه بهار ۳ ان حزان 
هان. ای اداشناس به گفتار دل مبند 
دق جه رویداد که در جلوه گاه خسن 
فیروز طالعی به سریر شهی نشست 
تام با هاگ و بعلق" بل لگنا 
یی ز چشم طالم بیدار ساز داد 
لعل از جماد و گل ز نبات و روان ز حلق 
هل مدح شاه غالب رنگین‌ترانه را 
نی در خزان بهار و نه در برگ‌ربز گل 
هم داد تازه‌روئی عنوان مدح داد 


بی. 9» 5 عیش روا کرد روزگار 
جون تار ساز نغمه‌سرا کرد روزگار 
مارا خحجل ز مشرب ما کرد روزگار 
بی‌زخمه سازها به نوا کرد روزگار 
اسال وعده زود وفا کرد روزگار 
رنگین بساظ ارضن و,سما گرا روژگاژ 
شاداب فیض نشو و نما کرد روزگار 
از, بسن اتب الا نبا گرگ" ور کار 
بندٍ نقاب نامیه واکرد روزگار 
آهو به مرغزار رها کرد روزگار 
اصلاح حال آب و هوا کرد روزگار 
موم را به باد دوا کرد روزگار 
آولی کبک و سار رسا کرد روزگار 
طاوّس را به رقص پپا کرد روزگار 
بی‌اختیار رو به قفا کرد روزگار 
از کف زمام ناقه رها گرد. روزگار 
۱۳۳ روزگار 
ای رشته ,را به تافت عل الا کرد/روزگار 
باتیق را بهان کهنا کرد روزگار؟ 


خود را چنین خجسته لقا کرد روزگار؟ 
کان را همی نهفته دعا کرد روزگار 
سرماية شگرف عطا کرد روزگار 
سثبل ز ظل بال هما کرد روزگار 
بر شاه و تخت تاه فلا کرد ,وو رخا 
چون بلبلان ترانه‌سرا کرد 
فردوس پای‌مزد صبا کرد روزگار 
این بود آنچه کرد و بجا کرد روزگار 
هم حق ماج شاه ادا کرد روزگار 


روزگار 


تماور 


۳۶۹ 


نازم به نام نامي سلطان که از شرف 
شاهی که نخل دولتٍ او را به باغ دین 
امجد علی شه آن که به ذوق دعای او 
زان وف حی‌پوستید و اععت نمی 1 
چترش ز خویشتن فلکی کاندران فلک 
زان وایه‌ها که برد به دریوزه از درش 
نبود به سای عنصر و او سای خحداست 
می‌آزمود خامه به تصویر فهرٍ شاه 
ای آنکه روزنامةُ حکم ترا 2 دهر 
از شکل ماه نو به گمانم که ماه را 
بر خوایٍ نعمتٍ تو که گسترده‌اند پهن 
دانم که سفله را تنشانی به طرفب خوان 
می‌خواست بنده‌وار به پیشت برد نماز 
دانی که در سخن به که مانم ز من مپرس 
انم که بهر صیت صفات ما من 
چون برد نام و سوی خودم خواند از اهل حرف 
مق 99 عای و ان 3۳ لول اقق 
همپایة تو عالی و هم دستگاو نظم 
تشه مطلح غرلم بر زبان هنوز 


ترکیب آن ز مجد و علا کرد 
صدره نما «« فضا ود 
کش بندگی به حکم خدا کرد 
خورشید. ماه و ماه سها کرد 
در هفته هشت روضه نا کِ5 
ابداع گوهرش ز ضیا کرد 
کان. ار دها. بان ز عصا کرد3 
فهرست کارهای قضا کرد 
بر در گه نو ناصبه‌سا کرد 
لب را ز نوش بهره ربا کرد 
خود تکیه بر عموم صلا کرد 
از اآفریدگار حیا کرد 

این دعو ی محال کجا کرد 
ایجاد حرف و صوت و صدا کره 
بت یت ب9گزاد 
حون خود مرا به غصه فنا کرد 
هر مدح را دو بار ثنا کرد 
آهنگ وجد و ساز غنا کرد 


[مطلع ثانی] 


دل را به شعله جلوه عطا کرد روزگار 
یاسم ز جانگزائی خواهش نجات داد 
دود چراغ جون خورش من قرار یافث 
کالای نانهاده به دزدی ربود چرخ 
گفتی به ملک نظم که صاحبقران توئی 
نت 
با این فروغ گوهر رخشاني نهاد 
نبود غلط پگو که غلط رفت در ازل 
با من که تاب ناز نکویان نداشتم 
گفتم به عقل کل که ندانم برای من 
گفت ای ستاره سوخته زاغ و زغن نه‌ای 
تو بلبلی همین که به دام امذی را 


قلب مان لا یا کرد 
درد مرا به داغع دوا کرد 
ز اتش به زور دود جدا کرد 
پیراهن رد 

آری ندیده‌ای که چها کرد 
حوش در سخن طلسم گشا کرد 
زینسان سیادروز کرا کرد 
نبود خطا بگو که خطا کرد 
بد کرد بد که جور و جفا کرد 
حکم دوام حیس چرا کرد 
کان را گر کات و باز رها کرد 
اندذر قفس ز بهر نوا کرد 


نداده 


روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روژگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 


روزگار 


روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روژگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 
روزگار 


روزگار 


۳۷۰ 


دیوان غالب دهلوی 


غالب ز خستگی گله‌سنجی و تک مق 
جون دستگاه قیمت جنس هنر نداشت 
تن زن که گرچه بود گدایانه سرنوشت 
زین پس من و دعای جهانبان که پیش حق 
تا بست عهد هستی خود با بقای شاه 


بت عین علم و قاتذکا کرد بووز کاز 
درهم شد و بهیج بها کرد روزگار 
خود با تو در ستم چه وفا کرد روزگار 
باری بگوی شاه گدا کرد روزگار 
اپرام در قبول دعا کرد 
پیدا طریق شرط و جرا کرد روزگار 


روزگار 


در مدح واحدعلی شاه 


سخن ز روضه رضوان به کوی پار کشد 
تو باش حاسدٍ رضوان به باغبانی خلد 
سخن به ذکر قیاأمت دراز کن. واعط 
به ره‌نشین و دعاگوی و هرچه خواهی کن 
زهی حبیب که پیکان تیرم از دل تنگ 
رقیب کشت و به خاکم نهفت و آن بدخوی 
پی گرانی خوابم ز سوءظن نه به لهو 
اگر نه خال بر آن روی دل فروز نهد 
وگر ز نسبتِ آن زلف و رخ به سنبل و گل 
به شهر شهرتٍ حسن تو فتنه‌ای انگیخت 
امیدٍ من به تو باقی است می‌خورم سوگند 
بزن بر آتش دل آب ورنه عاشق را 
به هیچ حیله عم از دل نمی‌رود بیرون 
رواست دعوي ذوق غم آن بلاکش را 
شم اسسث. ام قهنتير وا مموزگا سار 
کشا کسن غم هجران گل اگر اش اقفت 
توای ندیم که مانی ز تازه‌روئی خویش 
فریب مهر ز گردون مخور که این بی‌مهر 
زمانه بی‌سبب ازارد و تو پنداری 
ز نخود برون مده آتش که خود چه کس باشد 
تو اضطرار جه دانی که جیست؟ هرزه منال 
ز هرچه می‌گذرد بگذر و سخن. بگذار 


چو جاده‌ای که ز صحرا به لاله‌زار کشد 
من آن ئیم که مرا دل به هیچ کار کشد 
مگر ز طول به بالای آن نگار کشد 
غنانج کتماشت که آن.طفل نی زار کفلان 
به ذوق آن که نت نورد فگار کشد 
بدر کشید که نعش مرا به دار کشد 
چه نقنها که به انگشت بر مزار کشد 
اگر نه شانه بر آن زلف تابدار کشد 
شم بچه فزلزت که نگل و مار 2 
که شیخ شهر خحجالت ز شهریار کشد 
له ال که دل تیان کف 
بهل که غمزده اءٍ شرارهبار کشد 
کین افلاغا: عجه سست. زر شمعگاسان. کت 
که سم به جذبة دم از دهان مارکشد 
* توسنی چو بار کشد 
عجب بود که خزانم به نوبهار کشد 
به سبزه‌ای که سر از طرفب جوییار کشد 
5 اتسار کین را که در . کتارد 
که انتقام تو از اهل روزگار 
که 5 البق هم‌طرحی چنار 
مباد کار کس از غم به اضطرار 
که چرخ کینه ز مردٍ سخن‌گزار 


: ۱۰ 
رود ز اسب حرون 


6 با ] 


/ ۱( مق ون 


تصاید 


سخن در اصل همانا بود سیه‌خونی 
ز نظم و نثر چه خیزد بهار کس خود یست 
کشد چه رنج سخنور که نقشهای بدیع 
خجسته طالعم دستی که بی‌توقع مزد 
سوک تزا . سرآوها: کال در گیگ یی 
به ضرب گرز حوادث به خاک یکسان باد 
نیاژمند مباد آن بزرگ کوچک‌دل 
کفش به کوچه و بازار زرفشان باید 
پسنج تا جه کند صدمه ستم با دل 
ستم مکن که ستمگر به حکم قهر و غضب 
ببخش جرم عدو. ور به انتقام خوشی 
به قدر فهم تو گفتم وگر نه کار آن است 
مبین به زخمه و جنبش نگر که آن ز کجاست 
ز اصل خلق سرایم سخن به پرده راز 
نیافت راه ز کثرت خلل به وحدت ذات 
اگر به پرسش این راز در سخن پیچی 
بیا که نقش دل‌آویز صورتی دیگر 
چتانکه مهر بپاه لوامع سحری 
دل حزین به سیاهی زدودن شب عم 
ابوالائمه علی ولی که از ذاتش 
جلیس ناقه‌سواری که پیش وی جبریل 
انیس راهنمائی که در رهش در خلد 
نهد چو شحنه شهرش فراز مسند پای 
خرد کشوده به راهش دکان و میل به میل 
شهنشها فلي سخت گیر بین که به قهر 
غم زمانه خود اندوه عشق‌بازی نیست 
سپهر سفله به خاکم کید و مش 
گهم چو یوسف یعقوب در چه اندازد 
فشانم ار به زمین دانه در هوای نهال 
وگر ز دانه دمد ریشه خاک خود به فشار 
مگر به حکم یداه فوق ایدیهم 
عرینن آن کهتصصمه ببه تروق دستگیرای: گر 


۳۷۱ 

که کاتبش ز رگ کلکِ مشکبار کشد 
که هرزه صورتِ گلشن به رهگذار کشد 
ز بهر الق که علاز ۵ نف فاعار کار 
ز پای رهرو ازرده‌پای خار 
کمان به نیت رم خوردن شکار 
سری که بنده ز فرمانْ کردگار 
که انا تفن اکتا 
ند. خر آن که سرایرده زرنگار 
ز سنگ ضربت آهن همی شرار 
خود از نهاد خودازار بیشمار 
مباش رنجه ز غم کافریدگار 
که مرد خحط به رقمهای اعتبار 
نه زخمه بلکه مغنی صدا ز تار 


۲ ۲ 5 6 6 6 6 6 6 ۵ 


نسب به پنبه ردا را ز پود و تار 
یکی یکی است عدد گر به صد هزار کشد 
سخن ترا به طلسم شگفت زار کشد 
قلم به واسطه دست رعشه‌دار 
پی کشایش اقلیم زنگبار 
نفس به یاد خداوند دوالفقار 


0 


دلیل ختم نبوت به هشت و چار 
پیاده 8 میا ز له زا: میاز 
بود چو چشم کسی باز کانتظار 
سریر را ز یمین جانب یسار 
به چشم اهل نظر سرمه از غبار 
چه کینه‌های نهان از من آشکار 
که دل هراینه لذت ز خارخار 
چگونه پوست همی از تن نزار 
گهم چو عیسی مریم فراز دار 
بود که مور ز خاکش به رهگذار 
ز ريشه ماد شاخ و برگ و بار 
کرامتٍ تو برونم ازین فثشار 
دلیر گر 5اه و دامان شهریار 


6 6 6 ۰ ۶۷ ۷ اب 


تاو 


فدائیان ترا 
بلند مرتبه واجدعلی شه آن که سپهر 
ز بیم قهر وی از کار رفته شعله چنانک 


دادیيشه شاهی مسر 


محیطِ جاهش اگر موجزن شود نشود 
به کشورش ز نمود شعاع مهرٍ سپهر 
ز بس بود به هنرمندپروری مشهور 
بهار از پی عرض هنر ز سبز؛ و گل 
گهی که حرف به آئین گیر و دار زند 
ز جوش رعشه فلک شیشه بر زمین فکند 
لبم به زمزمه دل را ز چا برانگیزد 
کته خر رنه نگارش دواثر الفاظ 
چجنین کسی که چنانست و در زمانه تست 
نمی‌رسد به درت زانکه روشناس تو نیست 
به خدمتش مگمار و عطأ دریع مدار 
خود آن کریم گرانمایه‌ای که سائل را 
خحوش آن عطیه که غالب بدان توانائی 
ولی شتاب که دیگر دلی نماند مرا 
زمانه تا که به فرمان افتضاي ظهور 
یوق 3 شل سری افت کتلور و 


دیوان غالب دهلوی 
که در شکنجه فلک را ز گیر و دار کشد 
ز عجز پیش وی آهنگ زینهار کشد 
به گرد حویشتن از خار و خس حصار کشد 
که چرخ زورق ازان ورطه بر کنار کشد 
فاد .کلاع» اک سالنه‌ای که خاز کفند 
ر بموتا: ۸ ای تین 
ان فق بواست/ ند رامگلان کید 
دمی که تیغ به میدان کارزار کشد 
ژ فرط کشته اجل خحجلت از شمار کشد 
که ناله رشکي نوای من از هزار کشد 
دمم به جاذبه گل را ز شاخسار کشد 
ز حلقه‌ایست که در گرش نوبهار کشد 
که پرده از رخ خوپان گل‌عذار کشد 
نه در عقوززست که نازیر ربوزگاز اتید 
مباد خسته زبونی ز پرده‌دار کشد 
دل دونيم چسان رنج .کارو بار کشد 
دهی عطیه ازان پیش کانتظار کشد 
به سوی دشتِ نجف رخت زین دیار کشد 
ات تفرقه چجبر و اختیار کشد 
عرق ز جبههُ تردستي بهار کشد 
ز نور و سایه نشانها به روزگاز کشد 
به سای علم شاء کامگار کشد 


ف‌ِ 


در مدح واحدعلی شاه 


رواست شور نشید و ترانه مستان را 
مگیر خرده کزان فرقه‌ام که پندارند 
منم که بردل و دین خود اعتمادم هست 
ز دوستانِ خودم گیر و رونمای و ببر 
ز دل خدنگ تو بگذشت و در جگر بنشست 
نماند گل به گلستان به جنده لب بگشای 


به شرط آن که نگویند راز پنهان را 
سواد خال رخ دوست داغغْ عصیان را 
به نیم خهرومم آین را ربای و همق 
کسیکه دوست ندارد کجا برد جان را 
سری به خانه همسایه بود مهمان را 


رن شر ان کل کر بان روا 


1 


قصاید 


خن تست الق دز نان رگد 
کلماق, اقا" سرا سر نلارق لقات 
تراست مرغٌ دعاگوی و باد فرمانبر 
نه پای سرو و کنارٍ چمن نشیمن تست 
به پویه گر همه ره برده‌ای به چشمه حضر 
نشاط یک دمه از عمر جاودان خوشتر 
بیا و از پی گستردن بساط نشاط 
ترا به شیوه مشاطگیست آن خوبی 
که گفته است در آئین بزم سور و سرور 
من از درازيی شبهای قوس پندارم 
خوشا درازی شب زانکه گر بود تاریک 
وگر بود شب مه نیز بزم عیش آرای 
ری خسن ٩۱‏ تال کار سست 
4 آن یود کل بسبرم روازگان گرادنین ی 
ترا رسد از سرایرده‌های وناز نگ 
هی الم زا تکایر ازا13 عسگا 
فراهم آر و روان سوی خیمه‌گاه فرست 
تو باغ و راغ بیارای خواجه من ضامن 
به دشت لاله اگر نیست؛ گو مباش که شاه 
ولی دمی که کنی توتیای دیدة خویش 
رکاب پوسه ده و جان به بای رخش فشان 
بهار کوکبه واجدعلی شه آن که بهار 
به روز بار برند از درش طغان و تگین 
ونر راز نهان به کار ارد 
ز قطره‌ای که به بطن صدف گهر بندد 
سبیل بخشش سلطان نگر که بر سر کشت 
بیا به وقتِ درو بین که بر کنار* زرع 
ز مهرورزی شه بسکه مردم اندر راه 
دران ره از کف هر خاک چون بیفشاری 
نورد نامه اقبال برگشا و بخوان 
بقا نوید به ذاتِ تو داده دولت را 
ز سرمه پایة خاکي ره تو افزون است 


۳۷۳۳ 


بگوی تا دهم آواز بوستانبان را 
ز مرغ ناله و از باد ابر و باران را 
با سرایرد؛ سلیمان را 
بهل به پردگیان خوابگاه و ایوان را 
فان رل" میالای "طانت: قاوان,. زا 
بگیر باده و 


ز خار و خاشه بپرداز باغ و بستان را 


بزن به 


که جا به دیدة خوبان دهی خیابان را 
که فرخی نبود روزهای آبان را 
که بهر الحفاة ارو فلک بان را 
درنگ در نظر افزون بود چراغان را 
به عرصه دیر نگهدار ماه تابان را 
چه عم خوری که چرا خورد خاک ریحان را 
براد. ن کنن ق از آورد بهازان ا 
نگارخانه چین ساختن بیابان را 
گروه چامه‌سرایان دلکش الحان را 
ز میوه آنچه بود در خور این چنین خوان را 
که اورم به تماشا عدیو کیهان 
ز خون صید کند لاله‌زار میدان را 
غبار رهگذر بادپای خاقان را 
سپس به مرگ عدو مژده گوی سلطان را 
برد ز موکب جاهش به گدیه سامان را 


56 


به زیر تاج نهان زخم چوب درپان را 
به جای قرع رمال چرخ گردان را 
به بذل نام بلند است ابر نیسان را 
فشاند رشح کب دستِ گوهرافشان را 
به حرمن است گهر جای دانه دهمان را 
به روی خاک فشانند خردهٌ جان را 
روان به روی زمین بینی آب حیوان را 
می ال انم یر ندیتلن, ماع زا 
قضا طراز به نام تو بسته فرمان را 
به چشم کم نگرد لکهنز صفاهان را 


۳۳۴ 


کمال سعی تو در باس دین ازان دست است 
چنان ز یر تو کافرکشی رواج ترش 
ز دیرباز رخ آورده‌ام بدین درگاه 
در تو با همه دوری نظرفروز من است 
ز بعد بندگی غایبانه می‌بایست 
فغان ز پیری و رنجوری و گراني گوش 
ز قرب و بعد نرائم سخن, بدان شادم 
غلام شاهم و حودانم و حی‌اندیشم 
وا رای نبی گشته‌ام پذیرفتار 
گدای ترک‌نژادم ز دود سلجوق 
کجاست نان که نهم خوان چه هرزه میلایم 
دل پرآتش وچشم پر آب من دارد 
تور ال؛ ستلان ار 192 رد ید ود گرکن 
ستم نگر که ز درماندگی همی‌شنوم 
به آبرو ز جهان قانعم نمی‌دانم 
هلاک عشرتٍ نقدم اگر ز من باشد 
چنان نگاشته‌ام این ورق که گر نگرد 
گزیده‌ام روش خاص کاندرین هنجار 
شود روانی طبعم فزون ز سختی دهر 
ناسر ارت صنق, کج ۴ 
دهم به شرط و جزا نیز رنگی از ابداع 
سپهر تابع او باد در جهانداری 


دیوان غالب دهلوی 
که همت تو بود تکیه‌گاه ایمان را 
که ذوالفقار جگرگوشه خواند پیکان را 
به گرد خاطر شه ره مباد نسیان را 
چنانکه می‌نگرم پرده‌دار کیوان را 
که در حضور کنم استوار پیمان را 
که کرد این همه دشوار کار آسان را 
که روشناس بود ذره مهر تابان را 
معاد و عدل و امام و نبی و یزدان را 
به دهر بعد نبی اهلبیت و قران را 
فراخ تا نبود خوان نمی‌خورم نان را 
فشرده‌ام به جگر بهر لقمه دندان را 
تور پیرزن و ماجرای طوفان را 
قبول تا نکنم تاب ناورم آن را 
خحروش نله و فریاد وامخواهان را 
عم و نشاط و کم و بیش و نفع و نقصان را 
به چارسوی فروشم ریا رضوان را 
فتد ز دست فلم نقشبند شروان را 
به پویه پای بلرزد ظهیر و سلمان را 
به سنگ تب توان کرد تیغ بزان را 
دعای «دولت. تتافتتله . سحتلاق را 
به طرز تازه طرازم دعای سلظان را 
دهفت تا الفت و واو تور و زان را 


فصیده ضریحیه 


با دز کزبالا ۶ آنستستکش اراک نی 
نباشد کاروان را بعد غارت رخت و کالائی 
نبینی هیچ بر شر خازنان گنج عصمت را 
همانا سیل آتش برده بنگاه غرینان را 
ببینی چشمه‌ای از آب و چون جوئی کنارش را 
ز تاب مهر گیتی‌سوز خط جاده ره را 


که در وی آدم آل عبا را ساربان بینی 
و ال لبود گر نار معتیان گراق نی 
مگر در خار بنها تار و پود طیلسان بینی 
که هرجا پار؛ از رخت و موجی از دخان بینی 
ز خون تشنه کامان چشمهة دیگر روان بینی 
بسا عاهی افتاده بر ساحل. تهان بینی 


قصاید 


زمینی کش چو فرسانی قدم پر آسمان‌سانی 
به هرگامی که سنجی حوریان را مویه گر سنجی 
ببینی سرخحوش خواب عدم عباس عازی را 
علم بنگر به خاک رهگذار افتاده گر خواهی 
هویم خستگان و سوز و ساز نوگرفتاران 
نمی‌بینی که چون جان داد از بیداد بدخواهان 
گرفتم کاين همه بینی دلی داری و چشمی هم 
چه دندان در جگر افشرده باشی کاندران وادی 
نبازی گر دران کوشی که پایش در رکاب اری 
تنی راکش رگ گل خار بودی برزمین یابی 
نگه را زان دو اپرو رو برو در خون تیان دانی 
سنان با نیزه پیوندد همی زین رو عجب نبود 
گر از آهن بوه گوباش, غم بگدازد آهن را 
شهادت خودضمانت نیست لیک از روی آگاهی 
همین فرد است تا توقیع آمرزش روان گردد 
وگر تاب شکیبائی نداری دیده در ره نه 
بود تا تکیه‌گاه ناز آمرزش‌پژوهان را 
تعالیالله ضریح فرخ فرخنده فرجامی 
به هنگامی که حمالان نهند از دوش در راهش 
ضیائی زان زیارتگاه بر روی زمین بارد 
پرانکید فیافت فردهان را این فلامات بیق 
جز آن بی‌دست و پا کز خاک نتواند که برخیزد 
نفس در سینه داغ از تابش تابنده خور دانی 
سواران همچو مهر آسمان زرین سلب یابی 
به ره رفتن هجوم گوهرأگین طیلسانان بین 
هجوم اکقان یی تین گر لت تدش 
به والا پایه نامآور سروشان در ثناخوانی 
محیط داد و دین سید محمد کز فرهمندی 
نواد خسرو «الفقر فخری» گوی را نازم 
ز هر جزو ضریح اقدس و دست همایونش 
چو یابی خواجه را در ره. چه نیکو راهبر یابی 
سفالی بینی از ریحانْ فردوس برین کاینک 


۳۷۵ 


زمینی کش چو گردی پا به فرقی فرقدان بینی 
به هر سوئی که‌بینی. قدسیان رآنوحه‌خوان بینی 
نه مشکش در غم بازو, نه تیرش در کمان بینی 
که بر رو« نون »یتفن کهکقال نی 
نوآئین بزم طوی قاسم ناشادمان بینی 
علی‌اکبرکه همچون بختِ بدخواهش‌چوان بینی 
به خون آغشته ازک‌پیکر اصفر چسان بینی؟ 
حسین‌ابن علی را در شمار کشتگان بینی 
نبینی گرخود آن خواهی که دستش بر عنان‌بینی 
سری را کش ز افسر عار بودی بر سنان بینی 
هوارا زان دوگیسو سوبسو عنبرفشان بینی 
که تم زا از که گتورتنته .داز ند فعان تن 
سنان را هم ز بیتابی چو مژگان خونچکان بینی 
ناش الق این تقادفت وا مان بت 
مرنج له خاقارا کر فا ار دز میانین 
که هم امروز از بخشایش فردا نشان بینی 
ضریحی سوی هند از خاک آن مشهد روان بینی 
که فرتاب فروغ فرنحی از وی عیان بینی 
دمی بنشین که گردش گردش هفت آسمان بینی 
که خاي لکهنو را مردم چشم جهان بینی 
که از فیض ورودش در تن هر ذره جان بینی 
به استقبال تازان اهل شهر از هر کران بینی 
محل بر حلق تنگ از موکب شهزادگان بینی 
هیونان چون ثریا گوهرین برگستوان بینی 
که بر روی زمین چرخ وابت را روان بینی 
سروشان را به انداز طا شیر انیبان تین 
سمی رم للالمین را همزبان بینی 
مر او را درجهان آگهی صاحبقران بینی 
کز استغنا به درویشی درش سلطان نشان بینی 
کف رضوان و مفتاحم در باغ جنان بینی 
وه رسوا, بسی یی 
به باغٌ جم حشم واجدعلی شاهش مکان بینی 


۳۷۶ 


مگر در خواب دادند آگهی سلطانِ عالم را 
طریق پیشوایان وحی و الهام اس و شاصان را 
حجابی در میان بنده و حق نیست. پندارم 
روانی تشنهُ گفتار من دارد شنیدن را 
نهفته‌دانی شاه آشکارا شد. ررا باشد 
نشاط اندوزی سلطان دانادل عجب نبود 
رسد پیش از رسیدن نظم غالب در نظرگاهش 
نبیند عرض لشکرورنه صف درصف سپاهش را 
بیابان را نه لشکر بلکه طوفان در ره انگاری 
بدان قانم نخواهی بود ار گنجینة سلطان 
چه پرسش‌داری ازخازن که خود برطاق نسیانش 
جهاندارا به کاخی کان طلسم فیض جا دارد 
ور آن قدسی زیارتگاه پام کعبه را ماند 
چه گویم چون همی‌دانم که میدانی و نپسندی 
کال وا ظراز رال عی ابتیم ری 
خدایا تا بهاری و خزانی هست گیتی را 
ز بخششهای یزدان آنچه باید یافت آن یابی 
وان رزیت ان هل ازا جر کتو‌واژانی 
گر از روی غضب ناچخ به سوی دشمن اندازی 
چرا گویم که تا در روز یابی مهر تابان را 
سخن‌کونه ز صبح و شام و مهر و مه چه اندیشم 
وگر خواهی که بینی چشمهٌ حیوان به تاریکی 


دیوان غالب دهلوی 


که سوی شاه از پیش شهنشاه ارمغان بینی 
بود خوابی که تعبیرش به بیداری همان بینی 
در آنجا آشکار است آنچه این جا در نهان بینی 
فلم را بعد ازین در مدح خافان ترزبان بینی 
دلش را گر بدین آهنگ بر من مهربان بینی 
ز رقصی کاندرین جا خامه‌ام را در بنان بینی 
لبش را در سخن,همچون کفش گوهرفشان بیئی 
ز ان ار06 فا متا مازتلازاا بیق 
دلیران را نه توسن بلکه صرصر زير ران بینی 
که در وی گنج بادآورد و گنج شایگان بینی 
دو صد جا حاصل صد ساله دریا و کان بینی 
معا »سوه سید نم یو ناف ی 
ز چشم دجله‌ریز من در آنجا ناودان بینی 
که سعیم در سرانجام ستافن زابگان: بیتی 
سخنور را گر از خود التفاتی در گمان بینی 
بهار دول خود را به گیتی بی‌خزان بینی 
ز تابشهای اختر آنجه مناد دنك ۳۰ 
تو ماه چارده باشی و دشمن را کتان بینی 
سنان را هم چو منقار هما بر استخوان بینی 
چرا گویم که تا در تیره شب ز انجم نشان بینی 
تو باشی جاودان و دیدنیها جاودان بینی 
سواد نظم و نثر عالب معجزبیان بینی 


همانا اگر گوهر جان فرستم 
طلام اي ۳ عت ای 
ز دخلش حسابی به معدن نویسم 
ز لطفش که عام است در کامپخشی 
ز نطقش که خاص است در ملک‌گیری 
زهی شهسواری که گرد 


به نواب یوسفب علیخان فرستم 
ز مدحش طرازی» به دیوان فرستم 
و و ۹۴" ت . ۱۳۳ 
ویدی به گبر و مسلمان فرستم 
مثالی به شیراز و شروان فرستم 
ی تا ی ۳ 


قصاید 


رود سام چون بهر پیکار سویش 


درش گو بود پایه‌ای در خیالم 


وجودش بود فخر اجرام ژ ارکان 


ز جودش بود وعده با زیردستان 


ز مویش شمیمی به جنت رسانم 


هم از شرق اشراقی وی آفتابی 
هم از روی نیکوی وی ماهتابی 
اکز بکلازه تیرشن از سبینه ان 


گر سمر از ین راه در دد جبین را 
سرشت از خزان است بدخواه او را 


هم از اتش دوزخ ارم تموزش 


سپه چون کشد گر نه از ناتوانی 


هل ع, الم نس 
کت اندر ندیه کر امه رشن 


نی خیین. هت ,در کارشازری 
فرستادم اما نیامد(٩‏ ونان 
ندائم که شور ففغان کدا را 


به دل گفتم ۳1 فر ستاده باشم 


و ّ جاده ره نمایان نکر قاد 
نان ۳ روائی دهم کار خحود را 
دمم در تن نی دم اف ۱0 


به رفتار ناز اندر آرم قلم را 
سخن کوته آن به که از نظم جز وی 
فرستم ولیکن خرد 
گرفتم که رنگین خیالم به گیتی 


سوی ‏ نریمان 
دور پنهان 


دریان 


عزانامه 
نگه سویش از 
من آن ارمغان بهر 
تحیت به اجرام و ارکان 
پشارت به برجیس و کیوان 


ز کوش بسیمی به رضوان 


ان تدای اکتا 


جوگویش درین ره به چوگان 


به رایات آیات قران 
که اناد لر . رقم ففاوان 
بدان قلزم فیض و احسان 
تباید که این نامه اسان 


که تا هر چه فرمان رسد آن : 


چسان باز تا گوش سلطان 
گر از راه چا گریبان 
هم از جیب چاکی به دامان 


ز خونابه ی ٩9‏ مژگان 
فروزنده شمعی یه ایوان 
۷ که صاصتن نان 


که برگ گیاهی به بستان 
شفائق به بنگاه تعمان 


۳۷ 


(۱)م: زیریویس ص ۲۳۵ نیامد 


(۲) م» غ: تدرو. در همه جای دیوان این کلمه بدون نقطه است. 


۳۷۸ 


که کل 7۳ 3 سل 
گرفتم که روشن روانم به دانش 
درین پرده خواهم که از مور مسکین 
۰ که حتفعگزار استت. عالت 
به شب بستم این نقش و در بند آنم 
بقا بهر دلور. بز دادار خواهم 


۷ 
٩ 


وان تسیا عبت سم تین 
در بادیه بر گور غریبان ز چه سوزد 
زان خسرو خوبان چه قدر چشم وفا بود 
افسانة غم گر بسرايم نبود عیب 
می‌گویم و همدم زندم طعنه که تن زن 
از طعنه شدم خسته‌دل و از ره تیمار 
تا کس نبرد ظن که به شاهد بودم روی 


شاهد بود 1 تایصت که از عزل او را " 


من نالم ازان دمست کل دز عالم انصاف 
او خسرو خوبان بود و بنده گدایش 
گر خواجه همانست و گر دوست همانست 
خود هر چه سرودم همه با اوست. کزین پیش 
پا رب چه شد اینک که نگیرد خبر از من 
ای یوسف ثانی که بود در همه عالم 
گر نام تو در بحر نگنجید. زیان نیست 
تا نزد تو چون آیم و دور از تو چه سازم 
ای کاسی, به حمای تو تن ووی نم دی 
چون است که گاهی نکتی روی بدین سوی؟ 
گر جان دهم از غصه تو دانی که به گیتی 
خواهی که مرا بنگری از دور بفرمای 
از صنعت استاد ازل دان که ز هر سوی 
غالب په سخن نام من آمد ازل آورد 


گهر جانب اپرنیسان فرستم 
3 جوز توح , ریت 
سلامی به سوی سلیمان فرستم 
پی دعوئی خویش برهان فرستم 
که حرز دعا بامدادان فر ستم 


به امین خروش از سروشان فرستم 


در مدح یوسف علی خان 


دانم که تو دریائی و من سبز: ساحل 


آن شمع فروزان که بود درخور محفل 
صد حیف که شد نقش امیدم همه باطل 
با دوست که پیوسته همی‌برد غم از دل 
دل گفت که هان شیوة عشاق فرو هل 
حاشا که حکایت کنم از لیلی و محمل 
خوانند ستمکاره و خونخواره و قاتل 
او فلزم و عمان بود و من خس ساحل 
مائیم و یف که به وحدت ان کامل 
امیدگهم بود بهر وادی و منزل 
بر بسته ی 5 ارسال رسائل 
مشتای جمال تو چه دیوانه چه عاقل 
ماندن ز تو دشوار و رسیدن به تو مشکل 
زیسان که فرورفته مرا یای درین کل 
از چیست که هرز ندهی وایه به سایل؟ 
حرفی غلط از صفحهٌ هستی شده زایل 
تا نرد تو آرند یکی طائر بسمل 
چون فبله‌نما سوی توام ساخته مائل 
دانی که درین شیوه نیم عامی و جاهل 


فصاید 


و ی 
من گنجم و گردون به گل‌اندوده درم را 
خود در خور ویرانه بود گنج گرانمند 
هاروت فسونْ نقس نرم چه داند 
آن را که صریرٍ قلمم هوش راید 
ات ار مر نی 
عاضا که سالم ,رقم قای, ور تن 
پفرست خردمند کسان را به حکومت 
هر سال از آن شهر به من وایه روان دار 
امید که لب‌تشنگي من نبسندی 
امید که بپذیری و بر من نکنی قهر 
ابید که آن شیوه نورزی که بگویم 
ای رای تو در روشنی از مهر فزون‌تر 
تا مهر به یک سال کند داثره را دور 
بای ب# ی قرف ال اه 915 


۳۷۹ 


این ی خحاص است که بر من شده نازل 
می‌بین در گنج ارچه گشودن شده مشکل 
غم نیست گر آبادي دهلی شده زایل 
اعجاز ز دهلی بود و سحر ز بابل 
دیگر نبرد ذوق ز آوازٍ عنادل 
بستم به فرهمندی خویش از کرمت دل 
حاشا که پدیرم عمل شحنه و عامل 
در جیپ کدا ریز قلیلی ز مداخل 
کز بهر همین گشته در اقطاع تو شامل 
زان رشحه که بر صفحه فشانی ز انامل 
بپذیرم اگر معذرتِ فرط مشاغل 
کز درد دلم فارغ و از من شده غافل 
ای روی تو در حسن دو چند از مه کامل 
تا ماه به یک ماه کند قطع منازل 


در ور به خورشید جهانتاب مفابل 


در مدح وزیرالدوله 


ای ذات تو جامع صفت عدل و کرم را 
در امرٍ ترا فاعده ثابت که به تسلیم 
در نهی ترا ضابطه محکم که به تهدید 
حقّا که ز اسم تو عیان است که در شرع 
معذورم اگر نام تو در بحر نگنجد 
دق علل و اه گواش هه دراه تاد 
بی سکه کنی شاهی و بر خود نپسندی 
چاه تو سرایرده در افاق زد اما 
صد غوطه به زمزم زده از بهر طهارت 
بالفرض گر انديشه به تشخیص مدارج 
اتید ره آن لو از فهر ک تصعصت 
با تيزي نوک سر زمح تو چه کردی 
زان رو که به پیدائی بزم تو نهان است 


وی بر شرفب دذاتِ تو اجماع امم را 
در سجدهٌ حق سوده شود جبهه صنم را 
برفری سکندر شکنی ساغر جم را 
فرزانه وزیری شه بطحا و حرم را 
در کوزه چسان جای دهم دجله و یم را 
آواز؛ اسکندر و افسانة جم را 
کز سکه به بندٍ تو شناسند درم را 
جاء نیست دگر برزدنٍ طرفب خیم را 
تا رخصتٍ پاپوس تو دادند فسم را 
از قهر تو اندازه سگائد کم کم را 
گر تنگ شود داثئره پهنای ‏ عدم را 
در پشت ندزدیدی اگر چرخ شکم را 
انگارة این نقش توان گفت ارم را 


۳/۸۰ 


دیوان غالب دهلوی 


گر حرفب وقار تو فرا آب نویسند 
ناموس نگهداشتی از جود به گیتی 
وقت است که این جمم به هر کوچه و بازار 
در غلبه تواضع تکلاری. که ز تسیر 
در خحشم سخاوت نکنی قطم که از ابر 
هم نقل تو پیموده قوانین ملل را 
بر نفس تعین ساخته لطفب تو غضب را 
علم نظرت پایة خاص است اخص را 
بتخانه براندازی و زان رو که به هر کار 
کر قار لت افقل که کختندش یه کلوها 
دانی که پرستند و نخواهی که پرستند 
دارم سر عشق تو ولی ترسم از آشوب 
ای درروش موکب عزم تو به شبگیر 
روزی که به اقلیم کشائی ز دیاری 
فراش به گنجینهة قارون رسدش دست 
در بزم تو گویند سخن می‌رود از من 
هر چند خود از بیش کم است این که بپرسی 
شادم که توئی تا به تو هنگامه کنم گرم 
چشم گهرم در ره غواص سفیدست 
چون کوه کشم پای به دامن ز قناعت 
بیت‌الشرف خویش بود خانه خویشش 
قدسی گهرم هر که بسازد به من از مهر 
ناقال نشناشد که ناد سخنم چیست 
خاصم به سخن لاف نسب مسلک عامست 
نازند به اغراضص کسانی که ز کوری 
نامم به سبخن غالب و روشن‌ترم از روز 
رشک روش و ذوق سماع آورد آری 
توقیع قبول ارم علم و عمل را 
هرچند به پیری شده دل سرد ز هستی 
دارم نفس گرم در افسرده‌دلی _ نیز 
بولاتین ار باق 8 الا اقلنت که بان تین 
دلج ند یط 5" 8 طو راز 


از موج به طوفان نتوان برد رقم 
جز پردگیان حرم معدن و یم 
پرسند ز هم منشاء رسوائی هم 
زایل نکند فتح 
بیرون نبرد بری تقاضای کرم 
,۳ رز کم 
بر گنج روا داشته داد تو ستم 
دستٍ کرمت رحمتِ عام است اعم 
نیروی اثرهای شگرف است همم 
ناگاه خود از بای دمد رشته صنم 
در راه به دم محو کنی نقش قدم 
کز رشک خلم در نظر اعیايْ امم 
بز ۵ زین سود مرادگتانت: اغالم 
رانی به دیار دگر این خیل و حشم 
کر خاک سول او زا اوتاد خیم 
از بلبل شیدا که خبر کرد ارم 
ای کاش بپرسند ز من بیشی و کم 
ورنه ژ کجا یافتمی فیصر و جم 
تا در طلب من که شکافد دلی یم 
آرم به ادب تاب گرانباری عم 
مان "که عطاللاً از من آموعت انیم 
باید که بنازد شرف علتِ ضم 
با باربدی نغمه چه پیوند اصم 


در نطق مسیحم چه ستایم اب و عم 


پذیرانی هم 


از فربهی تن نشناسند ورم 


بیهوده چرا جلوه دهم اسم و علم 
ید اما اس کم آنو, ۳ع 
منشور فروع سحرم دیر و حرم 
از سردي موسم چه زیان گرمی دم 
از بهمن و دی تب نرود شیر اجم 
حقی نبود پرورش موز هرم 


حوبان 


قمر طلعتٍ 


هید نتم 


قصاید 


پشتم به سوی سجده ز خم راه نماید 
با پشتٍ خم. آسوده توان زیست به گیتی 
جا در دو جهان آن قدرم نیست که وقتی 
در بح غم اشعار جداگانه سرایم 
از من غزلی گیر و بفرمای که مطرب 


۳۸۱ 


باریست گران منت غمخواری خم را 
اما چکنم کجروی بختٍ دزم را 
بیرون نهم از دائره یاس قدم را 
تا در سخن از مدح بود فاصله دم را 


در نی دمد از روی نوازش دو سه 2 را 


[مطلع ثانی] 


هر یک به هم از خود شمرد شیوه رم را 
تا بر تو نماند عوض رنج دل ما 
در هند تنک‌مایة جورند نکویان 
گفتم که دم نزغ در آن کشمکش سخت 
شیرینی جان بر لب من موج زد اما 
اسوده‌دلان چون شنوند اه و فغانم 
غافل که هم از هول نگونساری بخت است 
فم خست درون من و خونابة آن زخم 
در سرمه فرو خفته گدایانه حروشی است 
گفتم که گدایم کللنان نتتهالای 
در جوهر اقلا 3 رد ات تین 
هر چند به دریوزة عزت ز عزیزان 
سوگند خورم گر به فروغ گهر خویش 
من وایه ز شه جویم و شه معرفت از من 
هنگام گدائی فتد از شرم سوألم 
بستم به تو دل تا ز تو برمن چه گشاید 
آمیدکه زنهار از من یاد نیاری 


آهنگ دعا چنگ و نی و عود نخواهد 
تا چرخ کشد محمل برجیس. بفقا باد 


هوش من و از تو معارض شده هم را 
بر تربتٍ ما رنجه کن از ناز قدم 
یا رب به چه اقلیم برم ذوق ستم ر 
پیچش به نفس سست شود عقده عم را 
این شهد نبرد از دهنم تلخي سم را 
خانقد. کف ملق «فزاد نم ورف نو مرا 
فریاد گر از لب جهد ارباب همم را 
ظ چشم روا داشتت. رون دادم نم را 
پیش آمده روز سیهی حرف و رقم را 
در همنفسان نیز بود تفرقه هم را 
هنجار دم از زیر جدا ساخته بم را 
با شود هکت تزا بل شسم زا 
فیض از دم سوگند رسد صبح دوم را 
رخ جانب کشکول من است افسر جم را 
لمل و گهر از لرزه ز دست اهل کرم را 
محمول بود سود و" زیان بیع سلم 
تا یاد نیاری که چه معنیست آهم را 


بت ۶ 


تا در نظرت جا نبود وجه اتم را 
ابریشم این ساز کنم نالي قلم را 
تواب فلکی محمل برجیس شیم را 


در مدح وزیرالدوله 


ظفل اشتظن. بل سم آار رشتعاق آمند 


گرمی از آب برون رفت و حرارت ز هوا 


" 


وفت اراستن حجره و ایوان 


محمل مهر جهانتاب به میزان 


اما 
"۳ 


۱۳۸۲ 


روز می‌کاهد و شب راست در افزایش روی 
آذر افروز و خز و اطلس و سیفور بدوز 
هند در فصل خزان نیز بهاری دارد 
ار و تام که دوه اف دک مم باه 
نیشکر بسکه صف اراست کدیور به نسیم 
نخل نارنج نبینی که هم از میوه و شاخ 
یه ۱ ٩‏ هز. خایوز . 9 
۳1 هه این رم هنکامه تماشا دارد 
رفتم از خویش و گل و لاله فرامش کردم 
سخن از فره و فرهنگ خداوند آرم 
دانی آن کیست که منشور نکونامی را 


مهر و مه را به زمین‌بوس وی آورد سپهر 
ماکان ورن نه یهام وروی ارادت؛ ارنل؟ 
هم کلیمش سخن دوست ره‌اورد آورد 
مق تفر ,تی. و گنج فراوان بردار 
نی نی اه ۵ درخ با اراس 
گوئی آن روزکش اندر صفب هیجا دیدم 
خرد از روی ادب گفت ز من بر نخوری 
مطلعی تازه به گلبانگ سرودن دارد 


[مطلع ثانی] 


از جهانی و جهان نامور از تست آری 
زان سیر بوه کا سران یر تفا کرو 
ناگهان چون تو بدین حسن خداداد 
تا به آهنگ ستایش چه سخن ساز کنم 
غالب از دیرهم از دور نواسنج دعاست 
حق پرستم من وانصاف بود شیوهة من 
منم آن بنده که با خواجه همی‌ورزم عشق 
من در اثینه زدائی نکنم سعی؛ دریغ 
حسن باید که در آئیئه شود عکس فکن 
داشتم از پی تقریب سکالش با خویش 


دیوان غالب دهلوی 


موسم دیر غنودن به شبستان آمد 
مهر مه می‌رود اینک مه آبان آمد 
گونه‌گون سبزه حلی‌بند خیابان آمد 
اندرین ملک گل و سبزه فراوان آمد 
کفیت» عا تسه نم سرز8ه فقااق آمد 
گوی و چوگان به کف آورد و به میدان آمد 
گل صد برگ به دلجوئی دهقان آمد 
ز چه نرکس پی نظاره به بستان آمد 
زانکه بستان همه بر صورتِ نسیان آمد 
داستان گل و گلزار به پایان آمد 
نام نیکوی وی آرایش عنوان آمد؟ 
قه در ال نیرت استا 


۵ 


3 


این شبانگاه جبین سود و به روز آن 
دز زره شرع دلش چشمه عرفان 
هم خلیلش به سر مائده مهمان 
لپ لعل و کب رادش گهرافشان 
هفتم که تماشاگه کیوان 
گفته‌باشم که مگر سام نریمان 
ت رات که جع ار تیضیر کار ال 
خامة من که سخن‌سنج و سخندان 


5 


سرت مسبت تسس مسبت 


۲ 5 


ا سصیی | سب سس سرت حصی 


و 


با تو گوئی است که سیلی‌خورٍ چوگان آمد 
شهرت قالي ور از رسگم, دظقان احا 
قتواز_ تا 25 نان ان 8ات نزن 
همه گویند که شاه آمد و سلطان آمد 
من که با من همه گلبانگ پریشان آمد 
بلیل باغْ ولای تو خوش الحان آمد 
هر که شد بندهة حقء بندهة احسان امد 
ناقة فکر مرا شوق خدی خوان آمد 
صدره از فشتت بسن انن, کاز اقا ام 
ورنه روشنگری اینه آسان امد 
عید سودای مرا سلسله جنبان آمد 


۳1 


جان‌نثار توام از عید چه پروا دارم 
به فرستادن فرمانٍ قبولم 
شادم از بخشش یزدان که به فرخ‌گهری 
دیگر از معنی اخلاص به انداز دعا 
چند چیز است که در پیشگه اهل تمیز 


دریاب 


آن در حتنلده درفشی که به یغمای ی 
آن فروزنده و فیروز و دلافروز نگین 
دیگر آن جام جهانبین که به روشن روشی 
دیگر آن تسعت سکس که از تبوووئ 
هفت گنجینة پرویز که در هفت اقلیم 
فهم هر نکتهُ غامض که پیمبر فرمود 
یا رب اینها به تو بخشند و برآن افزایند 


۳۸۳۳ 


که شود اشعار مرا قافیه قربان آمد 
بنده را ورنه همان گیر که فرمان آمد 
سخنم کالب ناطقه را جان آمد 
دم زدم چون سخن از بخشش یزدان آمد 
تاک ارکشن. بان فد 
در زمان عمر از لشکر ايران آمد 
که روائی ده فرمانٍ سلیمان آمد 
عالم‌افروزتر از مهر درخشان آمد 
همدم باد چو بوی گل ریحان امد 
به نموداری هفت اختر تابان امد 

آمد 

ال 


‌ 


مسست 


فیض هر ایت رحمت که به قر 


گرد آورد به شکل فرس باد را بهار 
فرزانه راو راجه که با رای روشنش 
بر هر زمین که موکپ عزمش گذر کند 
موکب مگوی» روشتي روشنان چرخ 
آوازة گرایش نصرت ز هر طرف 
ره بر نظاره بند ز گردان تیغ‌زن 
قلها شکستته زدر تن گردات و اقون‌باش 
یدز فت, بد سرخن, هیعت کل 
گیرد ز تازگی به رهش صورتِ وقوع 
از نشر فوج قطعة گلشن شود زمین 
سرو سهی به سایه بروید ز مغز خاک 
میدان ز گرد. سرمه فروشد به چارسو 
ای ماه نیم ماه ز خوبی به وفقتٍ عیش 
اف یز بعاظط بزم تو زاور غزلسرای 
کلکي ترا طراز عطا. بال اهتزاز 
ای آنکه از اقامت الب به پیشگاه 


تا شیو دهیان سنگه بهادر شود سوار 
کسین افانت: زا نیز لام راز 
آن جاده بختیان فلک را بود مهار 
موکب مگوی. تازگی موسم بهار 
انطاوه تاش حقلت. از هر کتار 
جا بر اشاره تنگ ز شاهان تاجدار 
خونها فشرده در رگ شاهان ز گیر و دار 
تاجی که مانده است ز پرویز یادگار 
فیضی که میرسد ز بهاران به روزگار 
از 9 رخش سود؛ گوهر شود غبار 
صد رنگ گل به جلوه براید ز نوک خار 
توسن ز خوی ستاره فشاند به رهگذار 
وی مهر نیمروز ز تابش به گاء بار 
وی بر سماط جود تو حاتم وظیفه‌خوار 
داستت ترا دهال طمع. چشم انتظار 


دام ترا همای همایون بود شکار 


‌ 


۳۸۴ 


چون من گهرفروش نباشد به هر بساط 
پیرم ولی به طبع جوانان گران نیم 
گفتار من چو فرّ جمال تو دلفروز 
تقویم سال نیست خط بندگي من 
آن خحط لطبفه‌ایست که اسال در جهان 
از روی راستی بود آن خط الف ولی 
هر سال قدر آن شود افروّن که با اف 
زان پس که کشت گوهر من در جهان یتیم 
در پنج‌سالگی شده‌ام چاکر حصور 
دارم به گوش حلقه ز پنجاه و هشت سال 
انا عنم راز 9 ار بل 
کافی بود مشاهده شاهد ضرور نیست 
فرزانه داو را و کرم‌پيشه سرورا 
سوزی که در دل است فرو می‌خورم به دل 
در سینه خون شدی و فرو ریختی ز چشم 
یاداش جانگدازی ملق در طریق نظم 
زان رو که مدح را به دعا ختم میکنم 
خواهم به صد نشاط که باشم به صد نشاط 
من از تو شادمان و تو از طالم بلند 


دیوان غالب دهلوی 
آرم به نذر سلکي گهرهای شاهوار 
چون من سخن سرای نخیزد ز هر دیار 
غم خوردنم نهفته و می خوردن آشکار 
انکار من چو رای رزین تو استوار 
کز کهنگی فروفتد از اوج اعتبار 
خوشتر ز پار و پار بود خوشتر از پرار 
ق. انشت؛ فلا تانق زد خرف 
که 22 ط وا نله ال ۶ اه وق 8 کار 
زان یال که کتففا: شید پلان من له کاززار 
رنگین سخن‌طرازم و دیرین وظیفه‌خوار 
قوا که هیر شمیت بو بسانت با 
باید شنفت قصه ز پیرانة ان دیار 
درخاي راج گره پدرم را بود مزار 
دارم دلی ز زخحم جفای فلک فکار 
زان رو چو شمع عازن قاتا (شنگیاز 
با غم چه تاب دعوی وبر دل چه اختیار؟ 
گر دل به بخشش تو نبودی امیدوار 
وامانده‌ام چو خاک و پراکنده چون غبار 
زان گونه داده‌اند مرا درمیان فشار 
سهل است غم که والی ملکی و غمگسار 
دستققی به. دستگیریق. مق از اعین, پیزار 
شوقم ترانه‌سنجم دعا گشت. گوشدار 
خواهی ز روزگار که باشم به روزگار 
من از تو کامیاب و تو از افریدگار 


در مدح نرندر سنگه 


سحر که باد سحر عرض بوستان گیرد 
برات بر زر کل کرده‌اند پنداری 
مگر به گرد گل از بهر پاس حلقه زده است 
سود میا تالا اهتمام بر ربا 


دهد به نکهتٍ گل حکم تا جهان گیرد 
که غنچه را سپه سبزه درمیان گیرد 
9 راز ۷ اقودا نی بر فان" کر 3 
که فا بهاز تفر ۸0 گر قلان کیر3 


قصاید 


ز ژاله غنجه به سرمست شاهدی ماند 
چمن ز عکس شقق سانگین مُل گردد 
زنند گر همه اتش به خا گل بالد 
ز انبساط هوا بعد ازین عجب دارم 
خود از نشاط چنان ره رود که از رء داد 
نوی مقدم گل گر تو نشنوی. مشنو 
شود فراز در بوستان مباد که باد 
ز گل نگه نتوان داشت دل, به حیلة عشق 
چنان به کنج چمن یافت ذوق طاعتِ حق 
حریص جلوه نگه در هجوم لاله و گل 
چنیق که شاخ همی سینه بر زمین مالد 
مدان که سرو ندارد گل و نیارد بار 
ز بسکه راجه سلطان‌نتان. نرندر سنگه 
عطیه‌ای که دمادم رسد ز باد به سرو 
زهی سعید که توقیع کامرانی خویش 
بلندپایه بدان حد که نسرٍ طانٍ چرخ 
به عهد دولتِ او در جهان صلا زده‌اند 
نباشدش به قلمرو خراج و تمغائی 
براتِ بذل نویسد بر افتاب و سحاب 
مهرنظیر 
تیا زود ۶ ع, وتات که ره 
دهی ز خلق چنان خلق را بهم پیوند 
ز بسکه با رمه سر کرده گرگ لابه و لاغ 


ایا حد بو عطارددبیر 


سخن به مدح تو رائم ولی شکایتِ چرخ 
ی درد دل افا: فعغان دارم 
ندیده‌ای ۳ نبینی؛ مرا ببین که منم 
بجوی حال من از قالٍ من که کارشناس 
که نامز بی‌لنیه کید اکسن 
سپهر اعمی و من گوشه‌گیر و ره به نیب 
به مشتری چه رسم ترک چرخ در راهست 


۳/۸۵ 


که بعدٍ باده شکرریزه در دهان گیرد 
سمن ز جوش طرب. رنگ ارغوان گیرد 
کند. کر «همه" بر ون ای ان کرد 
که مرغ قبلئما جا در آشیان گیرد 
رواست خامه اگر خرده بر بنان گیرد 
مگو که سبزه چرا صورت زبان گیرد 
عیار نامیه از سنگ استان گیرد 
اک زر فا واه و حلستانه کیرد 
که شیخ شهر چو ماترک خان و مان گیرد 
چو آن گدای که دنبال کاروان گیرد 
چراکسی ثمر از دستِ باغبان گیرد 
جرد چگونه روائی بدین گمان گیرد 
به جُرم سرکشی از سرو ترجمان گیرد 
ز سرو شحنهٌ حکمش زمان زمان گیرد 
ز روزگار به اقبال جاودان گیرد 
فراز کنگر کاخ وی آشیان گیرد 
که هر که هرچه ندارد ز آسمان گیرد 
مگر خبر که مکرر ز کاروان گیرد 
و تست او که در از اتف رو زو کان 2۳ 5 
که از تو درس نظر عقل خرده‌دان گیرد 
شتعازه از تودلی, وا که شادمان گیرد 
که محتسب ز مغان باده ارمغان گیرد 
بران سر است که خود را سک شبان گیرد 
به پویه توسن طبع مرا عنان گیرد 
فل اکز دلته ام عی فعال» کیرد 
گنیک از قافن آنن پم استتضوا3 کرد 
سراغ اتش سوزنده از دخان گیرد 
فلک نگر که به بازیچه ناگهان گیرد 
فغان ز نطق که خصمم بدین نشان گیرد 
خوشم که دیده‌ور از من به امتحان گیرد 
که جان و جامه و جا هر سه رایگان گیرد 
که گر به هیچ خرّد کس همان گران گیرد 


۳۸۶ 


دیوان غالب دهلوی 


دلم ز چاره ندارد همی جز این که ترا 
فسانه غم دل بی سر و بن افتادست 
قصیده را به دعا ختم می‌کندغالب 
دعاست خاتمةٌ مدح و دل چنان خواهد 
بنای قصر جلالت بلند باد چنان 


اساس منظر جاو تو چون نهاده شود 


۶۰ 


به حالٍ خویش در انديشه مهربان گیرد 
سخن به نظم چه انداز؛ بیان گیرد 
قبازیک افتشت. سین کز وا ان کیرد 
که از دعا کر آغاز داستان ر# 
که ره به گردش گردنده آسمان گیرد 
زمانه خشتِ نخستین ز فرقدان گیرد 


در مدح مصطفی خان 


زخمه بر تار رگ جان می‌زنم 
زخمه بر ارم پریشان می‌رود 
چون ندیدم کز نوایش خون چکد 
ی ات 
ای شور از سکت راقد 1 ابا#فاتیت 
دیگران گر تيشه بر کان می‌زنند 
گفد زا کح اش . دیسا 
باز شوقم در خروش آورده است 
دی. به بغها داده‌ام رت و متاع 
در جنون بیکار نتوان زیستن 


بند هر خواهش ز دل می‌بکسلم 
تپشه در بنگاه اآزر می‌نهم 
دعوری هستی سایق بت شلتن, اقنت 
در ره از رهزن خطرها گفته‌اند 
راز دان خحوی دهرم کرده‌اند 
در خراباتم ندید استی خراب 
حوری آدم دارم آدم زاده‌ام 
باده در ابر بهاران می‌ز دم 
طعنه ‏ بر دلق می‌آلودم مزن 


کس حه داند تا چه دستان می‌زنم 
کاين . نواهای پریشان می‌زنم 
بو ص سر عم 
آتش از نی در نیستان می‌زنم 
بهر گوهر تیشه بر کان می‌زنم 
من شبیخون بر بدخشان می‌زنم 
خنده بر لبهای خندان . می‌زنم 
باز هوئی همچو مستان می‌زیم 
امشب اذر در شبستان می‌زنم 
آتشم نیز است و دامان می‌زنم 
بخیه بر چاک گریبان می‌زنم 
جوش خون با این و با آن می‌زم 
نقش هر صورت به عنوان می‌زنم 
ور نشید از باغ و بستان می‌زنم 
لاله بر دستار نعمان می‌زنم 
کافرم گر لاف ایمان می‌زنم 
گام در بیراهه اسان می‌زنم 
اه پیز, اقا ی الا وت 
باده پنداری که پنهان می‌زنم 
آشکارا دم ز عصیان می‌زنم 
حالیا در تیرباران می‌ز سم 
نیست ساغر. می به پنگان می‌زنم 


قصاید 


غالبم از. می پرستی نگذرم 
تو درین جا بینی و من خود هنوز 
در ترقی می‌نگنجد گفتگو 
می‌ستیزم با فضا از دیرباز 
لعب با شمشیر و خنجر می‌کنم 
نز حل هه له لاف ۶ 
۴ کهین کر باب سمی‌ایت نود 
می‌برد از من فضا چندان که من 
هزل من از آسمان از حد گذشت 


خانه‌زاد در که شا هنشهم 
رشک بیع تام .۲ ها 


8 8 ۳ تاج قیصر می‌نهم 
خرده می‌گیرند برمن قدسیان 
ان همای تیز پروازم که بال 
آن سميی خواجه کاندر خواجگی 
عرفی و خافانیش فرمان‌پذیر 
او خرامد مست و من چاوژش‌وار 
گلشن کویش گذرگاه من است 
خوبيی خویش بدآموز من است 
مهرورزی بین که باشم همنشین 


شاد باه باد 3 ها نود 
بنکر3 بین الکه. لکدا آن ,را که 
التفاتی 5 خیال آورده‌ام 
باد لطفش کل‌فشانی می‌کند 
باغ مدحش تشنه نطق من است 
رفطلر. گت بر خیل دعا 


من دعاگوی و سروش آمین سرای 
عمر ۰ خحص و عیش بقل و نام نیک 
جون به نامش سکه دولت زدند 


در گرداب طوفان 
بزم اعیان 
عرفان 
خویش را بر تیغ عریان 
بوسه پر ساطور و پیکان 
چشمکی دارم که پنهان 
حرف با برجیس و کیوان 
گوی گردون را به چوگان 


خوطه 
جام کف ۶ 
در تئزل دم ز 


عذر را حرفی به برهان 
دم از مهر شاه مردان 
جنگ در دامان سلمان 
پشت پا بر تخت خاقان 
گ نفس در مدح سلطان 
در هوای مصطفی ان 


از عطایش موجح عمان 
سکه در شیراز ۲ شروان 
پانگ بر اجرام و ارکان 
رفتن برضوان 
دم ز یاری میزنم هان 
منکه زانو پیش دربان 
ناله گر در کنج زندان 
نقش گر بر صفحهٌ جان 
فالی فیروزی به 
تکیه بر نسرین و ریحان 


دوش در 


دوران 


قطره ‏ چون ‏ ابر بهاران 
تا درین وادی چه جولان 
شا زا لخحتی به سامان 
فال بخشنهای یزدان 


نامه را خاتم به عنوآن 


۱۸۷ 


می‌زیم 
می‌زنم 
می‌زیم 
می‌زیم 
می‌زیم 
می‌زنم 
می ز ۳ 
می‌ز نم 
می‌زم 
می‌ز سم 
می‌زر 
می‌زنم 
می‌زنم 
می‌زنم 
می‌زیم 
می‌زیم 
می‌زسم 
می‌زنم 
می‌زیم 
می زج 
می‌زنم 
می‌زنم 
می‌زنم 
می‌زنم 
می‌زیم 
می‌زیم 
می‌زیم 
می‌زسم 
می‌زیم 


۳۸۸ 


دیوان غالب دهلوی 


در مدح مفتی صدرالدین آزرده 


زان نمی‌ترسم که گردد قعر دوزخ جای من 
چون توان در سایه آرامید کز جوش جنون 
گرجنونی هست گوباش این‌همه سوزازکجاست 
از برون سو آبی اما از درون سو آتشم 
مردم از من داستان رانند و از دوران چرخ 
پسکه در بندٍ گرانم تن ز هم پاشیده است 
گر بهم پیوندد اجز؛ چیست تا در تن دمند؟ 
روزگارم را به ناکامی شماری دیگر است 
چون جرس کان را به تاری بسته آویزان کنند 
خفن سنجمگهم در علم پیش از هر 
ای که در نطقم روانی دیده‌ای دانی که جیست؟ 
در روانی رغبتِ سامع برد گفتار من 
خحوی من افسونِ رنجش خوانده بر احباب من 
ماند ارچندی چنین از شرم سک انز 
امرمن را گر شبی در کلب من جا دهند 
نامرادم دارد این افزونی خواهش به دهر 
گر گذارد خانه را همسایه نتوان طعنه زد 
تالم از درد دل آما چاره چون خواهم ز کس 
می‌فشارم خون ز دل وانگاه می‌مالم به روی 
با چنین انده که پرگفتيم و دل خالی نشد 
اک بو بکتانی, و لر گنْ, فوزااگی 
آنکه چون خواهد به نامشس نامه ۳ ساختن 
دل بدین وصفم نپاساید سخن کوته کنید 
صدر دین و دولت و صدرالصدور روزگار 
گویم و از نکته‌چینان در دلم نبود هراس 
موکبش چون مرجم عام است با غیرم چه بحث 
عاجزم چون قر قفا دوست با رشکم چه کار 
خاک کویش خود پسند افتاده در جذب سجود 


وای اگر باشد همین امروز من فردای من 
نخل چون طاثر به پرواز است در صحرای من 
نیست گر از خاک گلخن عنصر سودای من 
ماهی ار جوئی سمندر یابی از دریای من 
گشت صرف طعم زاع و زغن عنقای من 
روزحشر از حاک خیزد فردفرد اعضای من 
منع بعث من کند درد روان‌فرسای من 
خود پس از روز شمار آید شب بلدای من 
ناله می‌خحیزد جو می‌جنبد دل دوز قاقاا متخ 
خواب از چشم ملانک رفته از غوغای من 
می‌خورم خون دل و می‌ریزد از لبهای من 
از ان زحمت خاطر شید حااق/ ملق 
بخت من پیمان سازش بسته با اعدای من 
سم زر تج موه ری چات 33 تن 
جان دهد از وحشت دیوار دوداندای من 
آب یز مب/بستاند ازی ر استستایرمن 
لرزه در دیوار و درافکند ها یا های من 
من که نتواند به گوش من رسید آوای من 
بو که دریابند پنهانٍ من از پیدای من 
خواجه گر اندهگسار من نبودی وای من 
متفق گردید رای بوعلی با رای من 
برنگارد عفل فعالش کرم فرمای من 
آنکه ننگ اوست بودن در سخن همتای من 
میر و مخدوم و مطاع و والی و مولای من 
کیقباد و قیصر و کیخسرو و دارای من 
پرسشی دارد ارسطو می‌دود هم‌پای من 
می‌روم از خویش تا گیرد عطارد جای من 
سجده از بهر حرم نگذاشت در سیمای من 


قصاید 


‌ً 


صاحبا از یمن فیض روشناسیهای تست 
بر سر کوی نو از اندازه بیرون می رو د 
نیر پیشم در جبین‌سانی که سوزم عرصه دار 
مشتری با من به پوزش کای به مفتی. همنشین 
من به مدح خواجه‌دستانسنج و دل مستِ سماع 
رند درداشام غالب نام در ساقیگری 
اینکه در وصفت سخن راندم رحیق مشکبوست 
گر ننوشم دیگر و در شیشه دارم پیش روی 
با تو خود را در دعا انباز نپسندم. ولی 
چون نثار تست گر من نیز چینم عیب نیست 
تا بود در دهر شور از مصرع عرفی که گفت 
در جهان نا جا بود خالی مبادا جای تو 


۳۸۹ 


روشناس چرخ و انجم پایة والای من 
التماس روشنان چر خ و استغنای من 
تا چه آتش می‌فروزد مهر در جوزای من 
بگذرانی از نظر قرطاس استغنای من 
نی غلط گفتم نه دل, فرزانة یکتای من 
گفت دستم گیر می‌ترسم که لغزد پای من 
پار؛ مشک و گلاب افزود در صهبای من 
وین رحیق است ابروی ساغر و مینای من 
بوی می از بس خوشی باشد روان‌آسای من 
هست بر من هم سپاس طبع معنی زای من 
موج گوهر بر کثار افکند از دریای من 
(آسمان صححن قيامت گردد از غوغای من» 
بر لک شنک گید بااتمانی. چا من 


در مدح ضیاءالد ین احمد: نترو رخشان 


چه گوهرم که محیط از صفای گوهرٍ من 
به سدره طائر قدسی ز آشیان افتد 
به وق وعظ سر عرشیان بود بر پشت 
تنزل است اگر گفته‌ام که در جام است 
ز بحث غیب و شهادت چو بگذری دانی 
ز فیض ناطقه نشگفت کز زمین خیزد 
محیطم و ز لطافت که آپ من دارد 
ز روی رابطه آئم که شخص بینش را 
به سازگاری آمد شدٍ نگاه به چشم 
جماعتی است به هر شهر و ده فرومایه 
صد آفتاب توان ساختن به بازیچه 
نه این سپهر و نه اين مهر عالمی دگرست 
من آن سپهر که دائم چنانکه مهر به ماه 
من آن سپهر که هر دم رسد عطیةٌ فیض 
حدیثٍ مهر گزارم به ره که در ره مهر 


به پای لغز نیارد گذشتن از سر 
ز هولناکی صیتِ شاد شهیر 
ز بسکه عرش فروتر بود از منبر 
می دوساله من. سلسبیل و کوثر 
ی تاک کات استاستاط 
تا ی تکاور 
چو مرغ ره به هوا می‌رود شناور 
بود سياهی چشم از سوادٍ دفتر 
روان به سوزن عیسی است تار مسطر 
ز آفتاب فروشندگان به کشور 
وا 15 کرد دزن ضیای ۳ 
من اسمانم و او مهر نورگستر 
ور زر 2۳ 3۳2 
باکر نامع اما 
ربود دل به عزل شاهد نواگر 


تک ک مد عف کش نف کل ۱ ن و ها ال 3 


۳۹۰ 


چو بود آن غزل از من به وجد جان دادم 
به خواب دید شبی خویش رابه بستر من 
نوید وصل ویم میدهد ستاره‌شناس 
بگویم ار نزنی طعنه دوست هرجائی است 
ز بسکه جان به غمش ماند بر لبم همه عمر 
چنان مکن که ز فرسودگی فرو ریزد 
دل و فغان و نفس هر چه بود خون گردید 
نیم به وصل شکیبا به خویش محوم کن 
ز دیدن تو گذشتی ز پرسشم بگذر 
سپاس مشترک افتاده زانکه در ره شوق 
اگر چه بد روشم پاس هر روش دارم 
چکد ز اینه‌ام خون که در هوای ظهور 
محیط نورم و نبود کنار من پیدا 
اگر به وایه گهرهای راز می‌خواهی 
نم خزینة راز و در خزینه راز 
به دين و دانش و دولت یگانهٌ افاق 
به مهر دل به برادر دهم نه یعقوبم 
سخنسرای . نوآئین‌نوای را نازم 
به نکته شیو؛ شاگرد من به من ماناست 
اگر چه اوست ارسطوی و من فلاطونم 
زمین کوی مرا آسمان کند هر صبح 
ز نسبتی که میان همست و ان ازلیست 
اگر شوم به مثل آتشی شراره‌فشان 
به بحر گر فتدم ره» بود سفینه من 
به مهر دوست دهم دل نشاط خاطر من 
گرم ز غصه تبه گشت کار. مونس من 
دز ریگ اک ید کرو داي او" داد 
نگاه ناز تو نازم رساست باد؛ من 
ز تو که این فیضص صحبت اوئی 
مرا ستفین و گفتی. که غن. از آن توام 
سعادت و شرف چون منی به عرض کمال 
من و دعای بقای تو و اندرین دعوی 


دیوان غالب دهلوی 


زهی بریده گلوی مرا به خنجر 
ستیزه‌جو ی درآمد بگاه از در 
نکرده ژرف نگاهی مگر در اختر 
که سو به سو به هوا می‌پرد کبوتر 
به وق بعث ندائست راه پیکر 
ببل 5 از کر کققتت نرق ,زیر 
ز من مترس که سوزنده نیست آذر 
مباد موج زند خون ز دیدهُ تر 
به پشتگرمی من راه رفته رهبرمن 
چراغ دیر و حرم نور چشم صرصر من 
به جنبش است جو مژگان هميشه جوهر من 
له دجله‌ام که ببینی ز دور معبر 


0 سا ,۵ ۲ لو ۶ 5 


بیا به گدیه که نشمرده یابی از در 
ضیای دین محمد کهین برادر 
به عمر کهتر م از روی رتبه مهتر 
که پور خویش بود دلستان و دلبر 
به ناله هم‌نفس من به شور همسر 
صنم به صورت خود می‌تراشد ازر 
بود به پایه ارسطوی من سکندر 
طلوع نیر رویش ز طرفب منظرِ 
و سر من بودش جلوه در برابر 
شود به فاعده همدمی سمندر 
به تخت گر بودم رای گردد افسر 
٩‏ وم وم بای کر 
ورم ز کار فرومانده دست. یاور 
تن ربنم جهانتاب گشته اختر 
سر کلام تو کردم حوش است شکر 
هوای دیدن غالب فتاده در سر 
قناق, ان کر لا" اقل, و از 
نه بس بود که بود چون توئی ثناگر من 
موق ان ۳۳۳ وا م9 


فا در و دب دی دب وت ۵ ۰ 35۶ 5 


را << << <سص<" ۲ 


بمان به عرصه دهر آن فدر که ذکر دعا در انجمن شنوی از زبان داور مق 


در مدح مختارالملک 


در مدح سخن چسان نگویم شرط است که داستان نگویم 
از زهد و ورع سخن نرانم از سبحه و طیلسان نگویم 
صرفب نمد و پلاس دارم حرف خز و پرنیان نگویم 
لب با لب جام باده پیوست از زمزم و ناودان نگویم 
تشبیب همی‌توان سرودن. ‏ گیرم که ازین و آن نگویم 
گویم غم دل به مصرعی چند زنهار جهان جهان نگویم 
از دیده و نیشتر نگريم وز دشنة و استخوان نگویم 
در مغز فتد شرر. نالم در سینه خلد سنان نگویم 
از ناله زبان زبانه خیزست سوزد اگرم. دهان. نگویم 
گر تير به من رسد و گر تیغ دم درکشي اللامان نگویم 
ور خون دودم ز چشم بر روی ‏ جز لاله و ارغوان نگویم 
باید که درین صحیفهٌ شوق جز مدح خدایگان نگویم 
گوئی که چرا نگوئی؟ اری نوانم گفت. زان نگویم 
گفتی که به پیشگاه نواب ببسیار مگوی» هان نگویم 
مختارالملک را درین عصر جز اصفب جم نشان نگویم 
پاكيزگي نها پاکش جز در صفب قدسیان نگویم 
در مرنبه ک دولتش را زین ششدر شارسان نگویم 
در دیده‌وری و پایه‌دانی مم‌سای فرقدان نگویم 
نشگفت که فرق فرقدان را جز پایف نردبان نگویم 
آن جاده را که تا در دوست دور است که کهکشان نگویم 
در پایه سپهر هفتمین را بیجاست گر آستان نگویم 
وانگاه بر آستان ژحل را حیف است که پاسبان نگویم 
تا بار به خلوتش نيابم نیک و بدٍ اآسمان نگویم 
نی نی چو گدای آن درستم بد زهرهام ار عیان نگویم 
حاشا که ز نله بازمانم تا برخود مهربان نگویم 
فرزانه به عز و جاه یکتاست مشرک بوم ار چنان نگویم 
جائی که سماط کتراند افسانةٌ آب و نان نگویم 


تاد 


در خور نبود که ماه نو را 
بالجملهنحوش آنکهبدی از خویش 
سخن‌سرائی 
روشن دل اتشین زبانم 
در نظم ‏ بلندپایه رندم 
عشق است ظهیر و انوری را 
نکن اشتت اقلی از هجوم اندوه 
زان رو که خردوران کیتی 
ناجار متاع عر صه دارم 


نازم. روش 


سرمایه ز دست رفته وانگاه 
اندکی خردی بجاست کان را 
انز پسو که کر از آنهمافم 
خود را به زبان پهلوی در 
خود را ز مپاسیان نگیرم 
ساسان ششم نیم که شود را 
این زمزمه‌های خونچکان را 
کارم به محرم و صفر باد 
هم بعد خطاب مدح حاضر 
دستت دم بذل گنج پاشست 
تسا کال تو در روانی 
چون صورتٍ قهر دارد این مدح 
نادان باشم که چون توئی را 
چود پرجم نو بیتم 
افیف که جر مسوال. و3 
ننگم ز سوال نیست» اما 
زان رو که به یمن ایزدی فر 


گر وایه رسد به من ز سویت 


رایت 


کان یل ن میت ناتوائتر 
ور خواهش من ز من پژوهی 


دیران غالب دهلوی 


نان ريز طرفی خوان 
از گوهر خود نشان 
دودمان 


روان 


از دوده و 
خاندان 

از سنجر و ارسلان 
اینها ز ره مان 
میرم اگر آنچنان 
با الک ها گران 
رنجند چو قدر دان 
دکان 


وال 


بی رونفي 
گاهی سخن از زیان 
جز تازکی بیان 
ریسمان 
مه کوکبه پهلوان 
فرزانه 

مب 
شورامه 


زندخوان 
موبدان 
باستان 
شهریور و مهرگان 
گویم اآری چسان 
چون ابر گهر فشان 
کان را به جهان گران 
برهمزن بحر و کال 
اقلا .فان 
جز اختر کاویان 
حرفی که درین میان 
با کلک سیه‌زبان 
رادی و نهفته‌دان 
با غالب خسته جان 
با وی سخن تواأن 
جز بخشش جاودان 


۳ 


قصاید ۳۹۳ 


تابت سفر دکن ندارم از ناقه و ساربان نگویم 
این نیست نماز پتبگانه کش جز په زمان اذان نگویم 
کافر باشم اگر ئایت پیوسته زمان زمان نگویم 


از نکوئی شان نمی‌خواهم خویش را بدگمان نمی‌خواهم 
زیست بی‌ذوق 9 خوش بود دل اگر رفت» جان نمی‌خواهم 


دوستان زینهار عم تجو رید شادي مان نمی‌خواهم 
حون سخنهای ناشنیده ‏ نماند کوش خود جر گرا نمی‌خواهم 
تازمرونی است رخ به خون شستن ‏ مره . خونفشان . . نمی‌خواهم 


کاه‌پاش بساط مرگ دلم مدد از نوحه‌خوان ‏ نمی‌خواهم 
هیچکس سود من نمی‌خواهد هیچکس را زیان نمی‌خواهم 
هر یکی دشمنیست دوست نما یاری از اختران نمی‌خواهم 
از اثرهای جانگزا. فریاد اثری درمیان نمی‌خواهم 
دیگر این هندوی سیهدل را بر فلک دیدهبان ‏ نمی‌خواهم 
میا یا #۶ 89 فلم, ی 9 وشن تال یاهع 
گر بمیرد ز تاب خور بهرام بر سرش سایبان نمی‌خواهم 
مهر در بند دوخت چشم از من از کسوفش کران نمی‌خواهم 
۳ لت زهره نوایرداز نغمه غیر از فغان نمی‌خواهم 


ل 
ی 


ت 


تیر را از پی دوام وبال چای جز در کمان نمی‌خواهم 
یب مقرفات: ۵ ند نج فآ -سسانده 
سین اتقلي: ازصات یر از اک جش الا فان کات 
تا ندانی که من به مرکز خاک جنبش از اسمان نمی‌خواهم 


آرزو عیب نیست خرده مگیر خواهي اما چنان ‏ نمی‌خواهم 
رنجح صاحبدلان روا نبود بند اه زبان . نمی‌خواهم 
تازازا 3 فگار نپسندم بارها را گرا نمی‌خواهم 
ویر ر مارگیر پدیرم پشه را پیلبان نمی‌خواهم 
بهر خویش از زمانه عغدار راحت جاودان نمی خواهم 
آتش اندر نها من زده‌اند. لاله و ارغوان . نمی‌خواهم 
هان وهان نیستم محال طلب نوبهار از خزان . نمی‌خواهم 
گهرافشانم و بها طلبم سیم و زر رایگان نمی‌خواهم 
نان خورش زانگبین نمی‌جويم پیرهن از کتان نمی‌خواهم 
بالش از مخملم تمنا نیست بستر از پرنیان نمی‌خواهم 
له هما سایه‌ام نه سک طینت طعمه از استخوان نمی‌خواهم 
تا خورد طوطییی چه مایه شکر کاروان کاروان نمی‌خوآهم 
فان ز یر لالب اصت ول حامه اندر بتان نمی خحو آهم 
نتوان شد طرف به مور و مکس اکبین در دکان ‏ نمی‌خواهم 
نتوان کرد با فلک پرخاش ‏ خرد خرده‌دان نمی خواهم 
کت تم لحم ش هه ی لا او ۳9 
جامه و جام و جا می الود است خواجه را همان نمی‌خواهم 
جا بر احباب تنگ نتوان کرد خویش ۰" در جهان نمی‌خواهم 


خو به._ بیداد کر ده‌ام غالب عید نوشیروان نمی‌خوآهم 
با یسم فتاده کار به دهر علم کاو بان نمی خواهم 


هان نگوئی که با چنین خواری تري هندوستان نمی خواهم 
فا تنایخ کل با له یی موم 9 دوقلا ی‌لفوادم 
هان ندانی ک صدر پثرٍ را سجده بر آستان نمی‌خواهم 
خواهشی چند می‌کنم. لیکن کارها را روان . نمی‌خواهم 
بای فرسود در رکاب و هنوز دستٍ خود بر عنان نمی‌خواهم 
سجن از عالمی دگر دارم همدم و رازدان . نمی‌خواهم 
ثر بو خود سروش وحی سرای . با خودش همزبان . نمی‌خواهم 
مه صافم قلندرم مستم راز خود را نهان ‏ نمی‌خواهم 
پایة من فروتر افتادست سر خود بر سنان نمی‌خواهم 
پای‌ای در نظر نماند دگر خویشتن را شبان ‏ نمی‌خواهم 
یوسف از مصر گشته خوشدل و من به تلافی جنان نمی‌خواهم 
به زلیخا شباب بخنشیدند بختٍ خود را جوان نمی‌خواهم 


قصاید 
عين من هر چه اقتضا می‌کرد 
چون حکایت به جای خویش رسید 


پیا که مدح خداوند دادگر گویم 
چنانکه اوست. نیارم ای داور گفت 
ز دفتر است فزون مدح و من ز خیره‌سری 
بدین شکوه نخواهد که گویمش خاقان 
جهانگشای و جهانپرور و جهان‌ارا 
وی آنچنان و من اینسان که شرمسار شوم 
گهی ز خاک رهش آب زندگی خواهم 
درین نورد که از نغز» نغزتر سنجم 
ز غیب انچه فروریختند در خاطر 
که بی‌مبالغه فرزانه لارد الگن را 
بدین کلاه که فر کیان 
ار کي 3۳ 

ز چرخ اول و چارم به مزد و مژده دهی 
ز شادمانی نظارة رخحش هر دم 
ز خاک راه وی اکسیر در نظر دارم 
ز شاعری به ندیمی رسیده‌ام خواهم 
رعایتٍ ادب این من بود ناچار 


ازو بارد 


فان اد 


پس از وصول به منرل پیام من که برد 
به بزم گر ندهد بار چون سوار شود 
هزار زمزمه دارم همین نه یک سخن است 
هم از فسار دل زار و داغ عم نالم 
زبانه‌وار گردد 
عتواد. زکات: اور ور آب ناپیدا 


ژبانم شررفشان 


به کلبه‌ام گهر شب چراغ خس‌پوش است 
ق_ الق تیم که بهنکامة سخن‌سازی 


غازه امتحان نمی‌خوآهم 
تن زدم داستان نمی‌خواهم 


از انچه گفتم ازین پیش بیشتر گویم 
به قدر حوصلة خویشتن مگر گویم 
پر آن سرم که درین صفحه سربسر گویم 
دگر زیاده ازین چیست. تا دگر گویم؟ 
چو آنقدر نتوان گفت. اینقدر گویم 
سپهرمنظر و انجم‌سپه اگر گویم 
گهی مسیحدم و گه فرشته‌فر گویم 
درین خیال که از خوب. خوب‌تر گویم 
نخست از ره پرسش به همدگر گویم 
وزیر اعظم سلطا بحر و بر گویم 
گزاشا بسا اگز اه فاجرز. گازيم 
برم ز چشم به دل این نوید و برگویم 
طلب کنم مه و خورشید تا خبر گویم 
به چشم تهنیتٍِ روني نظر گویم 
رخم سیاه اگر حرفی سیم و زر گویم 
که رویداد به پیرایٌ سمر گویم 
فسانه گر چه دراز است مختصر گویم 
اگر نه آنچه توانم درین سفر گویم 
ز سرگذشت حکایت به رهگذر گریم 
که چون تمام شود آن سخن ز سر گویم 
هم از نزاع رگ جان و نیشتر گویم 
اگر براه حدیٍ تفب جگر گویم 
کر اقا ات ۳۳ ۳ . یم 
سخن ز تیرگی طالع هنر گویم 
گهی ز خاور و گاهی ز باختر گویم 


9۳ 


سخن نها نو و کهنه باغبان غالب 
طریق وادي غم را کسی نبوده رفیق 
در آن دیار که گوهر خریدن آئین نیست 
ز عز و جاء نیاکان خویش در سرکار 
دعای دولت شاه و ارت همواره 


دیوان غالب دهلوی 


نهال را به نوی مزد؛ة ثمر گویم 
خود از صعوبتِ این راو پرخطر گویم 
دکان کشوده‌ام و قیمتٍ گهر گویم 
هزار گونه حکایات معتبر گویم 
دگر به جای ثمر بعد ازین اثر گویم 
ز نیمشب کنم آغاز تا سحر گویم 


لارد لارنس وائسرای هند 


وقت آن است که خورشیدٍ فروزان هیکل 
وقت آن است که بندار بهار اراید 
وت آن الست هاگ نله سوست کرد 
وقت آن است که بینی ز گداز یخ و برف 
وقتِ اراستن جیش پهار است که باد 
وقت آن است که از بهر برون راندن خون 
باد پرکار شود نقطه خاکش مرکز 
هر چه کاهد ز شب البته فزاید در روز 
سیل نبود که روان گشته ز آب باران 
اش بتک ازیتن ابا کل اققبی, وتا 
من به فکر دگر و غیر چنان پندارد 
جه گشاید شکفد غنچه اگر پر سر شاخ 
خود چرا هرزه ز رنجوري نرگس الم 
چه بود سود من از دهر اگر در صحرا 
نشود کار دگرگون چو بود ماه به ثور"" 
نیست در اینة مذهب یکرنگی من 
چشم بر روی دل‌افروز کسی دوخته‌ام 
چون چنین است که از بهر هواداري گل 
کلک من دفتر تشبیب گشاید زان پیش 
ورق شعر به از باغ که ریحانش را 


۱ -م:نور 


گردد آینده گراینده به فرگاه حمل 
نونهالان چمن را به عروسانه حلل 
که به کیفیت لای می ابست و حل 
بر رخ خاک روان گشته ز هرسو منهل 
زد به چار اینه داغ شقایق صیفل 
ابر را نیشتر شرت دود گر اگحلی 
تا لین یه ص تن ,تیه ب» تحل 
کم شود دود ز افزايش نور مشعل 
هست شاخابة نهر لبن و جوی عسل 
کام ذوقی شکر و شیر برد اژ حنظل 
که سخن می‌کنم از تازگی دشت و جبل 
من و دل نام یکی عقده مالاینحل 
که ز شبنم بودش دیده گرفتار سبل 
آب در گو بود و سبز گیا بر سرٍ تل 
نکند قدرٍ من افزون چو رود خور به حمل 
اپن گل و سبزه به جز صورتِ عزی و هبل 
که ز چشم بد ایام مبیناد خلل 
سبزه را نامیه در باغْ فرستد اول 
که طراز رقم مدح دواد ۵ عان 
گر چه خواناست خط اماست سوادش مهمل 


فصاید 


اندرین وفت که جشن سده ر وقت گلذقت 


پیشرو تهنیت مقدم هنگام بهار 


جان لارنس بهادر که نظیرش زنهار 
ایکه در معرض فخر و شرف از عز و جلال 
ایکه در عهد تو کس شیوه ندارد الا 
ای به فرتاب خرد مظهر آثار خرد 
پادشاه است. ۵ ۳7: تو او را دستور 
این وزارت که ترا داد ز شاهی کم نیست 
مهر زان خط شعاعی به سبیل تمثیل 
پهلوانی است که زوبین تو باشد به کفش 
بسکه دولت به سم رخحش تو دارد پیوند 
آن شود سودة گوهره شود این گنج روان 
بشنو از من که زبانم گهرافشان ابریست 
به من از پیش گورمنت همایون توقیع 
هست زان دفتر فرخندة فرخ آار 
از چهل سال رجوعم به درٍ دولتِ تست 
روشناس کفب پای تو بود دیدهٌ من 
چون ترا داد قضا منصب دارائي هند 
از قدوم تو برافروخت رخ شاهدٍ ملک 
می‌فرستم به نظرگاه تو نظم و نثری 
غالب گوشه‌نشین رو به تو آورد ولی 
بر چنین بندهة دیرینه ببخشای که او 
اندرین نامه که نامی به ثنای تو بود 
بل ازان راه که در معرضص حسن گفتار 
در دعا شرط و جزا گر نبوده نیست زیان 
بهر داب تو ز تمنا دارم 
وز بی دولت و ابال همان می‌خواهم 


دادار 


۶۷ 


۳۹۷ 


آندرین حال که نوروز بود مستفبل 
زخمه بر تار روان کرد بهنجار غزل 
زمزمة مدحتِ نواب گورنر جنرل 
هیچ بیننده نبیند به جهان جز احول 
هر چه بایست همه يافته از عز و جل 
فلي پیر ز بیکاری مریخ و زحل 
ای به فرمانٍ ازل محرم اسرارٍ ازل 
باشد این پایه ز هرگونه امارت اکمل 
ای جهانجو و جهانگیر و جهاندار اجل 
ماه زان داغ گرانپای به عنوان مثل 
نقره خنگی است که تمغای تو دارد به کفل 
چون به جولانش دراری به سر دشت و جبل 
رمل و نملی که دهد روی در اثنای رمل 
کش ز بارندهة نیسان نتوان داد بدل 
روز ازل 
رقمی چند مرا زیب ده جیب و بغل 
وایه‌ها یافته‌ام از تو. چه اکثر چه اقل 
خالی از گردٍ رهت نیست هنوزم مکحل 
چون ترا کرد قدر مرجم ارباب دول 
از وجود تو فزون گشت شکوه کونسل 
خالی از طول کلام و تهی از طول امل 
دلش از بیم دو نیم است و دماغش مختل 
نیست با این همه در مدح طرازی تنبل 
می‌کنم ختم سخن لیک نه از روی کسل 
نظرافروز بود شیوة ما قل و دل 
خواهش چند فراز آورم اینک مجمل 
شادمانی و توانانی و عمر اطول 
و بر و ۳ سل 


می‌رسد بر نمط سابقه 


تعظیم غسل صحتٍ نواب کم مگیر 


خن کان مظای ناد جانت لایر 


۳۹4۸ 


امروز ميرٍ هند بود انجمن طراز 
دانم ۲[ مغرب است 
جوئی بریده‌اند و روان کرده‌اند اب 
هنگام شب که زیر زمین باشد آفتاب 
حمام خاص بنگر و گلجامش آسمان 
طاعتضی یکی و موه وا دگل ز مختدوو 
صبحی په دستگیری ایام روشناس 
صبحی به مایه بخشی افاق نامور 
گرمابه‌ای چنان خوش وآبی چنان نکو 
آمد برای غسل به گرمابه اندرون 
نواب کز وفور جلال و جمال خویش 
ناظم که شورٍ نظم نظامی نظام او 
گر لطف معنی است نظامی عدیل اوست 
وقتِ نفاذ حکم فلک باشدش مطیع 
ای آنکه در فروزش سیمای عرٌ و جاه 
در لشکر تو مالک عقرب بود عسس 
در مسلک رضای تو زاوش مرید خحاص 
من بنده در خرابه دهلی به کنج غم 
گفتی که از فزونی غمهای جانگداز 
در لرزه عضو عضو تن ازباد دی مهی 
بود اشکي چشم من ز گداز جگر بَقم 
گوش گران و روی پرآژنگ و پشت کوز 
میکرد هر دم از خلهٌ خار غم فغان 
ناگاه صبحگاه به دلجونی نگاه 
سجاده درنورد و شراب صبوح خواه 
کامد ز رامپور نویدٍ فرحفزا 
اکنون ز سنگ رگ به در آرم اگر به زور 
در خوابگاه من ز فراوانی سرور 
دیگر مباد خامهة من در کفم روان 
ایمان من گزاردنِ حق مدح تست 
حقٍ نمک به مدح و ثنا می‌کنم ادا 


دیوان غالب دهلوی 


آن روز گشت شاه نجف بر همه امیر 
سرچشمه‌ای که خحضر شد از وی بقا پدذیر 
حمام را به حوض ازان فرخ آبگیر 
از تاب مهر گرم شد آن آب ناگزیر 
و آن را سفید کرده فروغ مه منیر 
این سیم خام و آن دومین زرناب‌گیر 
آورده از عمود عصا بهر چرخ پیر 
در شش جهت ز نور رون کرده جوی شیر 
روزی چنین مبارک و وقتی چنین هجیر 
مانند معنی‌نی که دهد روی در ضمیر 
کوئی شهست و مسند جاهش بود سریر 
ره بسته بر ترانه سودا و درد و میر 
ور حسن صورت‌است بودیوسفش نظیر 
حین صلاح کال زرد خررددش/ هش 
مهر از تو همچو ماه ز مهرست مستنیر 
در دفتر تو والی جوزا بود دبیر 
در مجلس عتاب تو کیوان کهن اسیر 
بودم بسی نژند و جگر خسته وحقیر 
همچون نمک در آبم و همچون شکر به شیر 
گفتی معذبم من و سرماست زمهریر 
زانسانکه بود گونة رویم ز غم زریر 
وز غم به سینه تعبیه چون چنگ صد نفیر 
غالب که هیچگاه ننالد ز زخم تیر 
دولت درآمد از در و فرمود کای فقیر 
دلشاد باش و از غم بی‌رونقی ممیر 
در وی همه حکایتِ گرمابه و غدیر 
پندارم این کشیدنْ مو بود از خمیر 
چندین هزار زمزمه دارد نی حصیر 
جز نغمةٌ نشاط اگر باشدش صریر 
آن مدح گر طویل بود ور بود قصیر 
منگر بدین که مدح قلیل است یا کثیر 


تصاید 


حقجوی وحقشناسم وحقگوی‌وحقگزار 
۳ رفته‌ام ز‌ کار ورافتاده‌ام 0 بای 
اینک «فراغ» و «اختر نیک» و اخجسته روز 
خالی مباد جای تو در بزمگاه باغ 


۶۸ 


۳۹۹ 


نیروی کاربخش و توام باش دستگیر 
پیداست زین سه لفظ سه تاریخ دلپذیر 


پِ 


تا ساز را نوا بود و مرغ را صفیر 


نواب کلب علی خان والی رام‌پور 


تسیک زرموسیم وید #واقی به ور 
خجسته سرور سلطان شکوه را نازم 
هوای لطفب وی از جان خور برد سوزش 
نضای رزمگهش شاهراه قهر و غضب 
به خوان شرع مین هم‌نوالة شبلی 
ز روی رابطةً حسن ماهتاب جمال 
به حکم مرتبه ار حاکم و ملک محکوم 
چو آب سیل روانی که ایستد به مناک 
زهی وزیر و خهی شهریار دانادل 
بنای منظرٍ جاهٍ ترا زحل معمار 
ئاگر تو سکندر به بار جای جلال 
برای بزم نشاط تو شمع چون ریزند 
ز فیض نسبتٍ حخلق تو عنیر سار 
بدین خرام وبدین قامت و بدین رفتار 
جهانٍ جانی"" و جانٍ جهان عجب نبود 
به پیشگاه تو زائو همی‌زند انصاف 
در انتقام کشی شیوة کرم مگذار 
توئی به عفل فزایند؛؟ عروج علوم 
صریر خامة من بین که و دل 
سواد صفحهٌ من بین و تابش معنی 


() م: فانی 


به شکل کلپ علیخان دگر نمود ظهور 
که روشک بو کلهتی, دارد افسر فعفور 
نگاه قهر وی از روی مه رباید نور 
چو خیل مور دود بر ورق حروف سطور 
بساط بزمگهش کارگاو سور و سرور 
۵ عققا ملون: "یز مار 
به حسب ضابطه جاه افتاب ظهور 
ز راه قاعده شرع آمر است و او مامور 
بود همیشه به فنجان وی شراب طهور 
تو شاه کشور حسن و خرد ترا دستور 
نز تست نت 
قفا خورٍ تو ارسطو به درسگاه شعور 
نه پیه گاو به کار آورند و نی کافور 
به جای موم برآید ز خانة زنبور 
ز بهر فاتحه آئی اگر به سوی قبور 
که از ورود تو هر مرده رقصد اندرگور 
که ای به رحم و کرم در جهانیان مشهور 
برار کام دل بدسگال از ساطور 
یی 1 علم گشایند؛ عقود صدور 
که از لب فازاد. استناع؛ تور 


عیان حو ۳ در شب دیجور 


۳۰ ۰ 


امیر تال آن والی ولایت نظم 
غروب مهر و طلوع مه دوهفته بود 
چو او به زیر زمین رفت و آن ولایت یافت 
به انجمن نرسیدم ز ناتوانائی 
به خاک پای تو گر دستگاه داشتمی 
من" آن کسم که ز افراطٍ ورزش اخلاص 
توئی"" رحیم‌دل و من سقیم. دوری به 
کفی به دست تهی‌تر ز کيسد دلاک 
کمی ز ما و کرم از شما بلاتشبیه 
نظر به خستگی و پیری و تهیدستی 
شعار غالب آزاده جز دعا نبود 
له تاهر تاه نورد اقیم که قي نوا ارند 
به بزم عیشس تو اهید باد زمزمه‌سنج 
مسب 3 تلف غر ,بالق جزن نز از از 


دیوان غالب دهلوی 


به گنج ‌خانة گنجه نظامیش کنجور 
رسیدنِ تو بدین اوج بعدٍ آن مفقور 
تو باش والي روی زمین قرون و دهور 
ولی به عرض نا و دعا نیم معذور 
تس ار و 
به غیبت است مرا دعری دوام حضور 
رنجور 
دای به امه بسیل, تدگزی,ز دید موز 
ز کردگار بود رحمت و ز بنده قصور 
قبول کرد تسلیم من خوش است ز دور 
که باد سعي دعا گوی در دعا مشکور 
رباب و بربط و قانون ولی به محفل سور 
رو ان "یط ور 
ی ۱ تو نالنده چون خراز طنبور 


مباد رنجه شوی از نظارهة 


زهی دو چشم تو در معرض سبه‌کاری 
زهی به زور بدیم‌الزمان کشتی‌گیر 
زهی خیال نو ادم‌ربا چو تندک دیو 
ز غمز؛ تو چه گویم که آن بود زعمر 
اگر تو نیس عنطلیه 
بدین جمال که داری عجب مدار اگر 


به مهر روی تو گردیدم آفتاب‌پرست 
سپس به مذهب تورج که بود ماءپرست 
توئی به معنی اصلی دبود؟ نورآلدهر 
چکد ز زلفب تو خون دلم بدانگونه 
فغان ز بارٍ عم دهر کان به سنجیدن 


به پیش چرخ مشعبد چه هوشیار. چه مست 


ر۱ )تیه قاس رتر ی ادفایت راتتاز 5 


چو بختیارک و بختک به مردم‌آزاری 
شاه چه تاک شاوی 
دماغ اهل نظر قافب اوست بنداری 
دلیر و چست و هنرمندتر به عیّاری 
چرا به لهو همی آتش از هوا باری 
کند چکید: ات 
نه اپرجم که عبث تن دهم بدین خواری 
ترا پرستم ازین رو که ماه رصساری 


قدرت ترا 


همین به نام" که معتی نداشت پنداری 
که ریزد از لب زنگی در آدمی خواری 
عمود خسرو هند است در گرانباری 
که اين به عربده همچون عمر ز طراری 


قصاید 


ز روی ریش تراشد همی به بیهوشی 
خحصومتی به من افتاده زال دنیا را 
به ۳ مق« منم سربرهنهة مت 

تقییت. حه: 28 ان واه تقعضش کز فا مناد 
شدست لاغری گلیم غيبي من 
منم که فکر من آندر زمین شعر و سخن 
چه اوفتاده که یا رب کنون چو از یائیس" 
چنان به خوردن غم عادیم که چون عادی 
چو حمزه را به جهان بعدٍ مرگ مهر نگار 
نماند در نظر دزد کهنه اسلوبی 
دل ات فتاه و لب در فسونحری اسر ایک 
شد آنکه بود کلامم طلسم گوهربار 
حو حمزه کش به عقّابین در کشیده فلک 
لقاست قرض و منم حمزه و ز بهر من‌اند 
جو ساحران همه را شغل اتش افشانی 
ز زهر مهره بشد زهر حمزه به ان به 
مگر به فضل وی ایم برون ز بنٍ بلا 
اور کش علیخان بهادر آن که بود 
درش نوازش طبل سک وف دارد 
بو د پلارک افر اسیابیش در عف 
چگویم از نمط ۲ ظفرییکر 
همه مقابل مقبل به ناوک‌اندازی 
با ببین که در اردوی این امیر کبیر 
جو قندر آنکه جلودار حمزه بود اینک 
سزد که فخر بر اقبال خود کند لندور 


مپرس بر درش از هستی زمرد شاه 


۳۱ 


ز فرق تاج رباید همی به هشیاری 
که دم خبیثه بود در فنونْ مکاری 
که موی سربه‌سرم کرده است دستاری 
که بود هر لگدش را جراحتٍ کاری 
که باشم و توام از حاضران نینگاری 
همی‌گذشت ز اشقر به تیز رفتاری 
به خاک و خون تپدم تن همی به ناچاری 
نبوده هیچ گهی سیریم ز پرخواری 
ز خون دیده بود بسکه جامه گلناری 
که هیچگه ندهد در سخن مرا یاری 
که گم شود ز عمّر در دم گرفتاری 
ز تیغ و تاج و نگین روی داد بیزاری 
جز آنکه باز گشاید دکان عطاری 
با للی کد ول وی مددکارگن 
هماره نهر ز آب گهر دران جاری 
به دام وام نفس می‌کشم به دشواری 
چهل خلیفه تقاضائیان بازاری 
چو اژدها همه را ذوقی آدم اوباری(۲ 
که نوشداروی نوشیروان به چنگ آری 
چنانکه حمزه به نیروی پیرٍ فرخاری 
عدیل حمزه در اسپهبدی و سالاری 
خهی بلندی آوازه جهانداری 
که هیچگه نشود چون هلال زنگاری 
که در شمار نیاید همی ز بسیاری 
همه مساهم خسرو به طاقت‌اظهاری 
سیرده‌اند علمشاه را علمداری 
رسیده است به خافان چین جلوداری 
ازینکه . یافته توفیع گرزبرداری 
مگر یکی بود از کافران زنهاری 


(۲) م: ادباری 


۳"! 


تفالتی ای که خداوند باعتر حون نود 
ذشت آنکه «چه تقدیر کرده‌ام» میگفت 
کنون به عجز «جه تقصیر کرده‌ام» گو ید( 
رموزٍ حمزه فروهل خمش نشین غالب 
ز تست روق کت ۶ وانلشل ارانین 
فصیدءة تو ولی کاسه کدائی تست 
به وقن. ده گدا ار فعاست دست وان 
جراغ دوده سرور علی محمل حان 
ز روی کلب علیخان هميشه روشن باد 


دیوان غالب دهلوی 


کنون به بندگيی خواجه گشت اقراری 
به مقتتضای علطفهمی و علط کاری 
ز بندگان خدا چون به وی رسد خواری 
چرا مرا به سخنهای هرزه ازاری 
ز تست زین معنی به نغزگفتاری 
ستوه آمده بقین زا رل تاقلواق 
خود انقدر که به دل داشتی بدست اری 
بل با تتنی: 2۳ دوک ات با 
گزین همالي تمر در فن مپهداری 
چنانکه تابش مهر از سپهر زنگاری 


نواب کلب علی خان 


تا جه نیرنگ است این کاندر جهان آورده‌اند 
مرغزاری کان بود در آرزو دی ماه زرد 
رانک گنای تهانن. کر شش: کر بیان 
در بهشت آن خود نباشد بگذر از اردی‌بهشت 
آنچه باد از غنچه می‌آورد و می‌زد بر مشام 
هر چه خواهی در میان از هر کنار افشانده‌اند 
هر چه می‌بینی و خواهی دید در فرخنده بزم 
پعج دیگر بعد ازین آرند و اکنون بیدرنگ 
چون جواهر را شماری نیست گویم مجملا 
تا ز بخششهای شاهنشاه هند و انگلیند 
جیغه و سرپیج کان چشم و چراغ دولت است 
از شعاع مهر تار از پرتو مهتاب بود 
در حمایل کز گلوی شهریار آویختند 
نیز دم تیغی که همچون برقش از روز ازل 


و آن زحل پیکر سپر کز بهر دفع تیغ و تیر 


ابر عانا پیل کز رعدش صدا بخشیده‌اند 


نوبهار طرفه در فصل خزان آورده‌اند 
آنچنان دانی که یت ژعفران آورده‌اند 
بوی گلهای بهار از هرکران آورده‌اند 
رونغی ۳ بهر باغ و بوستان آورده‌اند 
اشنایان شمیم از عطردان اورده‌اند 
هر چه جوئی بر زمین از أسمان آورده‌اند 
تا نپنداری که اینها رایگان آورده‌اند 
گنج بادآورد و گنج شایگان اآورده‌اند 
حاصل صد ساله دریا و کان اورده‌اند 
خحلعت از بهر خدیو شه‌نشان آورده‌اند 
بهر فرقش از فراز فرقدان اورده‌اند 
جامه‌های زرنگار و زرفشان آورده‌اند 
گوهر از پروین و تار از کهکشان آورده‌اند 
بلوانیاز از کدی شنک فسان اوردهانا 
از سوادش جسم را حرز امان آورده‌اند 
برق‌وش توسن که از بادش عنان آورده‌اند 


(۱) م: در متن «می‌گفت» در زیرنویس «گوید» 


فصاید 


گر به پشت پیل زرین جل فرود افکنده‌اند 
دیگر آن زرین سلب خورشید منظر پالکی 
قوس کان بر سطح گردون جای سعدٍ اکبر است 
اینکه گفتم بر طریق خلعت اهل حل و عقد 
میهمانان کان همه فرماندهان کشوراند 
خازنان گنج غیبی بین که از روی وداد 
دولت و اقبال و فخر و عزت و جاه و جلال 
رحمتٍ حق اشکارا و نهان دارد ظهور 
هم زاراوگ اج محفوظ است گر امروز باز 
شهر داور را نوید دین و دولت داده‌اند 
چون شماز عمر انسان جز در استقبال نیست 
وانگهی بر عهد و پیمانی که بستند این زمان 
قدسیان گفتند پارب دیر ماناد این امیر 


عون قزر قلییان پات ان من سین ای 


۳.۳ 


بهرٍ توسن گوهرین بر گستوان آورده‌اند 
کز نی خم داده قوسش در میان آورده‌اند 
نی که خود سازند و خود نامش کمان اورده‌اند 
هر چه می‌بایست و می‌شایست آن آورده‌اند 
این فتوح از بهر والا میزبان آورده‌اند 
بس شگرف اشیای دیگر ارمغان آورده‌اند 
کز فراوانی نگنجد در گمان آورده‌اند 
روشني چشم و نیروی روان آورده‌اند 
حکم محکم بهر ربط جسم و جان آورده‌اند 
شهریان را مژد؛ امن و امان اورده‌اند 
بر دوامش عهد و پیمان در میان آورده‌اند 
خضر را کان زنده می‌گردد ضمان آورده‌اند 
آنجه غالب داشت در دل بر قیان آمرنهه‌اند 
شاد باشم کش حیات جاودان آورده‌اند 


افضل‌الد وله والی دکن 


اد دان روضه رضوان شده افیمست 
والی شهر که جاوید بماناد به دهر 
افضل‌الدوله بهادر که ز فر رخ او 
آنکه در عهد وی از کثرت ایثار و عطا 
مر ده را زله کت یقن کلاکنن گوانی 
فر و فرهنگ فریدون که نهان داشت سپهر 
به دکن آی و ببین ريزش دستٍ کرمش 
تا شود روشنی چشم خلایق افزون 
نفس اماره که خود کافر و کافرگر نود 
می‌تراشند ز اعضای بتانل اجزا را 
رفت توقیع به آتش که نسوزد جاندار 
لا جرم از ره احلاص 3 پروانه 
روزگاریست گرانمایه و فرخ که جهان 


ساز و برگ طرب و عیش فراوان شده است 
بود وی آصف و امروز سلیمان شده است 
بارگه مطلع خورشید درخشان شده است 
خلق را یافتن کام دی اسان لت انست 
اک زار شررسه تیا 0 نیون میت 
النکت او رده تکار جار انمماقال ,انیت 
که زمین ز آب گهر غرقة طوفان شده است 
گرد در رهگذرش کحل صفاهان شده است 
دی اوقت بل مزف تست 
از نهیب شه دانندار ستتلسان فتاه است 
کفر در راسته بازیچة طفلان شده است 
هیزم و خار و حسش راتبه خوان شده است 
شمع را از ضرر باد نگهبان شده است 
هم بدانگونه که بایست همانسان شده است 


۳*۰ 


شاه فرخنده‌فرا! خسرو وللاگهر! 
قدرِ آدم به دلش از تو چنان جای گرفت 
سنگ فرساست چنان تعل سمندت که به راه 
رعی تا که را از ارچ لا ار 
رند روشن نفسی هست ز آل سلجوق 
تو چنان دان که غریبی ز دیارٍ دهلی 
لیغ نیز انستا گناگوی تو لیکن دای 
نیست جز گرد و غبار آنچه به هر سو نگرم 
غنچه‌ای هست دلٍ من ز شکفتن نومید 
به دم گرم خودم زنده و بیدل زانم 
غالب غمزده درویش و تو درویش نواز 
صله گر می‌نفرستی بستایش بنواز 
سخن این است که قطع نظر از حسن کلام 
چشم بر لطف و کرم دوخته‌ای را دریاب 
الق کهن , شر له وازه شییا 6 
در ثنای تو چه گفتم که گرایم به دعا 
باد جاوید کلستان ترا فصل بهار 


دیوان غالب دهلوی 


چشم بد دور که آدم به تو نازان شده است 
که عزازیل ز انکار یشیمان شده است 
هر کجا آمده کهسار بیابان شده است 
برق تثیغی است که در دست توعریان شده است 
این که بر مائده فیض تو مهمان شده است 
به دکن نامده از دور تناخوان شده است 
جوهر تیغ ته مورچه پنهان شده است 
خواب در دیدة من بسکه پریشان شده است 
حون شود سینه آزان غنچه که پیکان شده است 
که دل از فرط ریاضت خورش جان شده است 
یحلش باد اگر طالب اسان شده اشت 
کاین کلامیست که داغ دلی. ختتان فسات 
وایه جوئی به سخن سلسله جنبان شده است 
که ز کاهش بدنش صورتٍ مزگان شده است 
گدیه گر بر در آن قبله کیهان شده است 
اين به دل می‌سپرم گر به زبان آن شده است 
ای که از فیض تو آفاق گلستان شده است 


بشنو ازنی چون حکایت میکند 
من نیم کز خود حکایت می‌کنم 
از ۳ فیضی کن استاد اورم 
۳۹ ت رت 

بر نوای راز حق گر دل نهی 
کي ۶های, ره از مستی مالافت 
ار که اوه زار ناق اه اف 
دست در دامان مرد راه زن 


رهست 


دن هواراف" موه عزد. وه" تست 
مرد ره باید که باشد مرد عشق 
ور تو می‌پرسی که مرد راه کیست؟ 
در طریقت رهنمای رهروان 
آنکه چون از راز وحدت دم زند 
وا جر شی لا اسر مق 
اک ق: ظرق اتسمان غاز آقلاتن 
شبلی از منبر دهد آواز عشق 
عققق از له «لز کس اه 
آنجه ابراهیم ادهم قافختشت 


وز جدائیها شکایت میکند 
از دم مردی می‌کنم 
خامه را چون نی به فریاد آورم 
کان هم از ساز و هم از راز آگهست 
بایدات چون نی ز خود بودن تهی 
کین می از تندی بود پهلو شکاف 
دم مزن از ره که مرد ره نه‌ای 
لیک رهبر را شناس از راهزن 
اقا تفه یتست 
لب ترنم‌خیز و در دل درد عشق 
جز سراح‌الدین تهادر, شاه کیست؟ 
در خلافت پیشوای خسروان 
دفتر کون و مکان بر هم زند 
نی شود نخلیی که شبلی بردهد 
تخت چون رفرف به پرواز آیدش 
شاه ما بر تخت گوید راز عشق 
منبر از شبلی و تخت از بادشاه 
بعد ترک مسند جم یافتست 


روابت 


آدمی بسیار 


۳۰۸ 


شاه ما دارد به هم دررهروی 
شاهی و درویشی این جا با همست 
هم به شاهی ناظر وجه‌اللهی 
چرخ در رقص از نوای سازِ اوست 
دارد این دانا دل دانش بسند 
به ز شه راز نهان نشتاخت کس 
چشم ما کوراست و حسن آئینه جوی 
صبحدم سلطان سریر آرای بود 
ابر رحمت گوهر افشاندن گرفت 
چون به قدر فهم مردم خواست گفت 
گفت کاندر معرض اسرار دوست 
خواهد از نور جمال یار خویش 
بایدش کاشانه نیکو ساختن 
خار و خس از خانه بیرون ریختن 
زان تن کاسی کان. زا بکزاو. کند 
آورد آب و زند در رهگذار 
برگ کل در ره فشاند مشت مشت 
رخت گرد اآلوده ازتن برکشد 
چون درآید آن نگار. از خود رود 
عاشق از خود رفت. دلبر ماند و بس 
جمله جانان ماند و جسم و جان نماند 
خورشید کن 
رخشان شوی 


مّ 


شبنمی را طعمه 
تیرگی بزدای تا 
معنی رمزی که شه فرموده است 
تیم انا جه صن زا 
مدعا تهذیب اخلاقست و بس 
وان خود آرا دلبری کز در رسد 
رفتن عاشق به استقبال دوست 
سالک آزاده حابک حرام 
نیست کس بعد از خدا غیر از خدا 
غالب از رازی که گفتی دم مزن 


دیوان غالب دهلوی 


خرقه پیری و تاج خسروی 
پادشاه عهد قطب عالمست 
هم به درویشی درش فر شهی 
تداتلان: را کون ره از اوست 
سخنهای پلند 
لیک شه را در جهان نشناخت کس 
فهم ما کندست و خاقان رمز گوی 
از مریدان مجمعی بر پای بود 
شاه از عرفان سخن راندن گرفت 
در لباس رمز حرفی راست گفت 
هر که باشد طالب دیدار دوست 


در حدا دانی 


روکش مشرق در و دیوار خحویش 


حجره از نامحرمان ‏ پرداختن 
نک بر ابا طل افگن 
خانه را زین گونه رَفت و رو کند 
تا هوا از ره نینگیزد غبار 
تا نیاید خاک زیر پا درشت 
لد گت الب کار 


خوش به استقبال یار از خود رود 
سایه گم شد مهر انور ماند و بس 
حسرت وصل و عم هچران نماند 
حفتل, نها ای, 99 ۳۶ حن 
تظریکی. بکلازه نا عسان لزع 
حفظ ناموس شریعت بوده است 
دفع اوهام است و نفی ما سوا 
سعی در تحصیل آشراق است و بس 
جلبه‌ای باشد که از حق دررسد 


۳۹ 


مثنویات 
راز وحدت برنتابد گفتگو حرف حق را درنیابد گفتگو 
بر دعای شه سخن کوتاه باد تا شدا باشد بهادر شاه باد 
۲ 
درد و داع 


بی‌ثمری برزگری ید 


دنست تهی اینه قسمتش 
شخانه‌اش از دشت خطرناکتر 
مایة او داع و همان در برش 
هتق, سرام خی زر ره ام 
مادر و لوق هرز داقتت 
شام و سحر کگرمی دلسوزیش 
چون لب نان و دم آبش نبود 
ثار که قر کگرادنشنی,. افعاهه: بود 
نا له کی, 9 کوشتجی سون 
نا سنه ای مظن .اویش 


تسه 5 از. تی ساسا طرفت 


هار نله قلن. انفتد وتضفتت دود 


تب 


ریخت جنون بر تپش اهنگها 
مرحله‌ای جند نو شتتقد راه 
وادی دردی که هزارش بلا 
لاله خود روش ز خون شهید 
نت در ال . وتان آخزونا کل 
هر قدم نکسا به سردار بود 


بود به هم هر عم و رنجی که بود 
شد هوس اب به دل شعله زن 
هوش دران معرکه بیهوش کشت 
تیزی رفتار ستم کرده بود 
له نار ان 3 ۰ اف 599 


(۱) تسحهش:این بیت رانداژ د: 


در دل صحرای جنون ریسشه خالشت 


زخم دل و داغ جگر دولتش 
پیرهنش . از جگرش چاکتر 
فان از عاق زء ماود ار عزظ 
فاقه یی فافه کشیدی مدام 


حدمتشان کار شباروزیش 


فانده جر ربج و عذابش نود 


در یی افکتلانشن افتاده بود 
سیر شد از زندگی خویشتن 


با اب و ام راه بیابان گرفت 


بادیه پیمای سیاحت اند 
ماند وطن دور به فرسنگها 
تا برسیدند قفا دنل تاه 
خاک بلاخیز و عبارش بل 
ذزه‌اش از جوهر نب یزید 
جامة عریانیشان چاک چاک(٩‏ 
عرید ابله و خار بود 
فشتته افت دیگر فزود 
سوختن امد به جگر سوختن 
پا به وداع قدم آغوش کشت 
پای نی و ناز تلم کر ده بود 
شا الا ور ات90 نو نشند 


با بخرامید به سعي ۳ 
بود به پیغوله ویرائیی 


ریشه هستی به دمیدن رسید 


دنه عورخن سخن امد ففغان 
هر یکی از درد به درویش گفت 
کا نارای کلعان. فقشن 


ما له ف, انت "5 


میر سم 
1" نگه نامز د ۳ تض 
بو که هوس بال فشانی کند 


دید که در قسمتشان هیچ نیست 
باب کرم بر رخشان باز نیست 


بر دل اندوه گزينم بیخش 


ای تو خداوند جهان رحم کن 
هاتفی از خلوتِ اسرار فیص 
درس حقیقت به تو فرموده‌ايم 
قسمتشان از کرم ما همین 


حضر ‏ قدمگاه ‏ بیابان ‏ فیضص 
تاظر. سوقعار فل,. کالم 
قافی عیش .ها تفا تک 
تا کمر و سینه به خون میرسیم 
لاه اوه سزرشته قاسوا ع 


۳ ک بر ۷ ی رن 
دولت و راحت زپی هم فرست 
بر من و اين غمزدگان رحم کن 
گفیت که ای حلوه طلبکار فیص 
اعتر اینان به تو 
سابقه روز ازل 


بنموده‌ایم 
این چنین 


کای زدگان ستم روزگار 
شاد شوید از غم دل وارهید 
رحمت حقی اینه دار ناوت 
از عم گردون بیناهیدتان 


ذوق ببالید و تپش ساز کرد 
راست جو کل خنده‌زنان 
ناله به صید اثراز خویش رفت 
ماند بر آن پیرزن دل جوان 
قامت حم گشتة ان فوزق 


دنت برآورد و فغان ساز کرد 
کفنت که این کار وواقت هه 
از عم ایام ستمدیده‌ام 


توس موی طلاگی مالس 0 ل 
تیر دعايش چو رسد بر هدف 
می‌کشد و عرض تنعم کند 
خوش ننشیند نشکوهد ز من 
با دگران ساغر عشرت زند 
پس ز تو خواهم که جوانم کنی 
ده به من ای رازق برنا و پیر 


(۱) م: در 


۳ 


عالم ابرام جنون ااتتعتت 
پرتری از جلوه معنی دهیم 
با سه تن این مدة دلکش بکو 
۵ سا کلام قیاا متازنن 
دست به دامان دعائی زند 


چشم بخوابان و تماشا ببین 


کفعت هه تلهارسهان کته" ساز 
رنگ تبسم به لب اورد و گفت 
اینه رحمت پروردگار 
دلشدگان داد هو سها دهید 


هر چه بخواهید بخواهیدتان 
داد به امواج و ۲ 
سرت دنت انش از کتة 
هر یکی از دیگر خود پیش رفت 
قرعةٌ دیباچگی امتحان 
مویه‌ای ار صفی ل 0 از کر 5 


سوی درت روی دعای همه 
پیرزد عاجز عمدیده‌ام 
بقلا هوق از کته بلاز برفلا. است 
تا سه دعا کرده‌ای از ما فبول 


دولت دنیاست مراو را هوس 
ساز دو عالم هوس آرد به کف 
- طلب ٩۲‏ خویش مرا گم کند 
کام دل خود پژوهد ز من 
با من ژولیده به نفرت زند 
رونق خوبان جهانم کنی 
حسن و جمالی که بود دلپذیر 


۳ 


یوسف ابال به خوابم رسان 
چون سرش از سجده حق راست شد 
حسن خودش چون به نگه باز خورد 
دید که مه چهره زیباستم 
چجهره برافروخت ز تاب عدار 
ارث خم پشت به کاکل رسید 


قمری طاوّس پدید امده 
تازه فسونی به تمنا دمید 
تاب عدارش په سیاهی موی 
و و س_ شیر گلز 


شوهرش از وجد به رقص اوفتاد 
نک بر آن دل شده مشعل فتاد 
# ع 

بهره ز امید رپایان همی 
بافت بری در برو دیو انه کیت 
جلوهٌ مقصود ۳ ۱ 
تسه یه اه راید هه ۶ 


اناد شلد 


در حقي ویرانه دعائی کند 
حال وی از مال دگرگون شود 
خاک ز اکسیر دعا زر شود 
کرد جوان نیز تمنای خویش 


همچو پدر محو زر او بود نیز 


سواری دمید 


(۱) م: شبخونی» س: شبیخونی 


دید بدانسان که همی‌خواست شد 


٩‏ تن ای *ز 


ات برد 


حیرت خویشم. چه تماشاستم 
یافت خزان را سرو پرگ بهار 


سلسله ناز به سئیل رسید 
خبیان رهطلان راقته. ظ عید اطلاه 
شاد و نوان بر سر شوهر رسید 
زد شب‌شونی!" به دل و جان شوی 
دل بربود از کفب دهقان پیر 
دیده به گل‌چینی رویش گناد 
سراسیمه تبه رائیش 
با پسرش عربله در دل فتاد 
گرم شد و مست شد و شاد شد 
حوصلة آزفزایان همی 
با زن و فرزند سوی خانه گشت 
حاصل فاق به گنجینه در 
تا جي ال اه اور #9 بان 


ساخحت 


دعوت برگی و نوائی کند 
گنج بیندوزد و قارون شود 
هم به توانگر شود 
منحصر مسکن و ماوای خویش 
تشن لعل و گهر او بود نیز 
تکیة درویش نهان از نظر 
دست فثشانان و قدمها زان 
چالش ‏ کنان 
همچو سیم سحری در چمن 
قاد برون ساز عم آهتککی 
بر سر ابال هوسها نشست 
نی خ. اه رو وید 


دمی حنل 


بود دران بادیه 


جلوه ۳ از آیته شهزاده‌ای 
در یی صیدی به هوس میدوید 
شد نگهش با زن دهقان دچار 
شگرف 
در حم داهمش جو بیقشرد یگ 
کرد دل و جان به هوایش اسیر 
کفت حوشا حوبی و حاه و حلال 
تا 4 (6۱ ۰ مر ایا 

شوخ و کش " و نغز جوان یافتش 
پشت هوسهای نهان گرم کرد 
عهد حيی صحت. و القت. گنت 


از سر ايرو به ادای 


و او جلوٌ رنگ نا 
رام نگه دید دلارام خویش 
پردة آزرم ز رخ برگرفت 
ناله براورد که ای نوجوان 


خوش کسم و هیچ کسم کرده‌اند 
زیور و پیرایة من برده‌اند 
زین عم و دردم به در دل رسان 
خوش به عم خسته روانان برس 
برد جوانش به کمرگاه دست 
برد و روان گشت. روان همچو باد 
وقف ردیفش چو بدین رنگ دید 
ماند به حسرت نگرانش که چها 
ناله نوید اثری باز داد 
کای علم فلوت ند به مس 
تیر دعای نفست 
بیر خرف دود فغان 


بخت درین مرحله با من چه کرد 


زنطن 


دور از فوج و سپه افتاده‌ای 
تا به نظرگاه غریبان رسید 
کت طلم از فک تازتن. کار 
کرد عبارات دل آهنج صرف 
آن زن بیچاره بگرداند رنگ 


دل مهر کشاورز پیر 
شوهر اگر مال برد. کو جمال 
سر بسی اراسخی ان ال 
جای در آغوش جوان گرم کرد 
رس ۹ ۶ تاد ات #کع 
دست بیالود به خون وفا 
حیله برانگیخت پی کام خویش 


رات از 


مویه‌کنان کریه‌ای از سرگرفت 
داد ز بی‌مهری این رهزنان 
پلیلم و در قاس سم کر ده‌اند 
بیحودم از قافله آورده‌اند 


همره خود گیر و به منزل رسان 
نغز جوانا به جوانان برس 
شاد شفلن. یگ 2 تکارن. ات 
رده بزهش بر سل کفشتقان. . اعا۵ 
قافةٌ صبر و سکون تنگ دید 
سر به فلک سود فغانش که چا 
هاتفی از پرده‌اش اواز داد 
ناوک دل‌دوز رها کن ز شست 
حکم ترا حکم خدنگ قضاست 
شعله شد و از دل خود سرکشید 
گفت که ای صانع ارضص و سما 
چشم من از تاب جفا شیره شد 
ناله کواه‌است که این زن حجه کرد 
بیش تو سائل 4 الا اعلانست 


بت دل از یوق رتتاز او 
ساز تلافی سلوکش بساز 
در خحم پوزش به ادای سجود 
کان زن بدطینت و پیمان شکن 
خوک شد و بد نفسی ساز کرد 
دید جوان کاین چه بلا شد. چه شدا! 


ار دل. فتاه راد رین 
غول ییابان رگ جانش گرفت 
راست ز‌ اسیسون یز مین بر ند 


کعت" هراشاق, ی عتان سر طلست 
وان زن فرتوت جوان گشته‌ای 
جائنب شوی و پسر خود دوید 
جنبش دم طرز هواداریش 
حیفب کنان بر اثر سازٍ خود 
تا پسرش را به هم آمد درون 
مادر خود را به جنتان حال یافت 


گر 3 دعا صرف مددکار یش 
کای ار ایجاد شهای ها 
این زن پیر اینه عبرتست 


خسن و جمالش همه بر باد رفت 
دا نکو هیده سرشتی 


دیوان غالب دهلوی 


اقا کلنن. کودان.. . # 
مسخ کن و ماد خوکش بساز 
بود لبش محو 
دید سیاه ‏ اینه‌نی 


تاک که زود 
حویستن 
با سر و رو عربده آغاز کرد 
آهو کی خوکنما شد. جه شدا 
زار یترسید از اآسیب دیو 
خواست بنالد که زبانش گرفت 
بر سرخاک از سر زین برفکند 
آب رخ برق به جولان پریخت 
در قفس خوک. ‏ نهان _ گشته‌ای 


صورت اصلیش هم از باد رفت 
خوبی اگر رفت به زشتی چراست 
از وسخ مسخ بشو پیکرش 
تقد ئمنا به کفش در سپرد 
حرف و سخن را چو خود آماده یافت 
جاو‌رشی الا که" هطان تاعگ است 


چشم همان. قوت دیدش همان 


تا نبود یاری بخت بلند 
نیم دعا گر شودی مستجاب 
طالع آن بی سر و پایان نگر 
قع ‏ افش ای با 5 


رحمت ‏ حی جوش عطاها نمود 


نور اجابت ز کمین جلوه کرد 
زد و , سشن طالع. الا ند 
شد سه دعا با همه لطف اثر 
آن فعه ارايش حسن. قیوال 


نس فان زان تا لا کش 
بخت جو پوید ره مکر و فریب 


۳۹۵ 


جارة عسی نفتد سودمند 


مفت بود سود برون از حساب 


دست‌که عفده گشایان نگر 
يافته هر یک سرو برگ بهار 
نک الیز رف" صعاها. نیراد 


شک ز میان رفت و یقین جلوه کرد 
همتشان قرعه قح فکند 
صرف علاج سه بلای دگر 
رنگ هوس باخت به گرد فضول 
رفتتی و اطلانی, بسا بو بسن 
کیست که از اوج یفتد به شیب 
حاصل تحریر من اینست و بس 


چراغ دیر 


رگ سنگم شراری می‌نویسم 
دل از شور شکایتها به جوش است 
به لب دارم ضمیر الا" بیانی 
پریشانتر ز زلفم 


داقتتا ززسست 


شکایت گونه‌ای دارم ز احباب 
در آتشس از نوای ساز خویشم 
۳ ابریشم ساز فعغانست 
محبط افک ناه بیرون گوهرم را 


ز دهلی تا برون آورده بحتم 
کس از اهل وطن غمخوار من نیست 
ز اریاب وطن جویم سه تن را 
چو خود را جلوه‌سنج ناز خواهم 
چو حرز بازوی ایمان نویسم 


خموشی محشر رازست امروز 
کف خاکم غباری می‌نویسم 
حباب بینوا طوفان خروش است 
نفس خون کن جگر پالا فغانی 
به دعوی هر سر مویم زبانیست 
کتان خویش می‌شویم به مهتاب 


کباب شعلة .. آواز. ‏ خویشم 
بسان تیم در استخو انست 
جو ود افتایده آهن ی را 
به طوفان تغافل داده رختم 


مرا در دهر پنداری وطن نیست 
که رنگ و رونق‌اند اين نه چمن را 
هم از «حق فضل» حق را باز خواهم 
«حسام‌الدین حیدر خحان». نویسم 


۳۳ 


چو پیوند قبای جان طرازم 
گرفتم ۳ جهان آباد رفتم 
مگو داغ فراق بوستان سوخت 
جهان آباد گ نبوده الم تست 
نباشد قحط بهر آشیانی 
سپس در لاله‌زاری جا توان کرد 
به اعاطر درع که ۳ ۹ 


که می‌آید به دعو یگاه لافتین 
که را تقوی, گللتن. «داگن 


سخن را نازش مینو قماشی 
تعالیاله بنارس. چشم بد دور 
تافتن ها شیب ها گ سین است 
به خوش پرکاری طرز وجودش 
بتاین: زا سکز ,دیهاست دن رات 
حسودش گفتن آئين ادب نیست 
تام ما۱۳ مون: اس مط/5: 
که هرکس کاندران گلشن بمیرد 
چمن سرمایه امید دد 
زهی آسودگی بخش روانها 
شگفتی ت۳۳ نت و قالش 
بیا ای غافل از کیفیت از 
همه جانهای بی تن کن تماشا 
نهادشان جو بوی گل گران نیست 
حیع و عازن کلبیتان اسست» نی 
درتان,. طالانعه.. طوززنتنان یرک 
چه فروردین. چه دی ماه و چه مرداد 
بهاران درشتا و صیف ز افاق 
ود ده یمین علا اطایل از 
به تسلیم هوای آن جمنذار 
فلک را قشقه‌اش گر بر جبین نیست 


دپوان غالب دهلوی 


«امین‌الدین احمد خان» طرازم 
مر اینان را چرا از یاد رفتم 
غم بی مهري این دوستان سوخت 
جهان آباد بادا جای کم یی تن 
ِِ کج تلق. دق کلتتانی 

وطن را داغ استتا توان کرد 


بهار اثین سواد لتق 
جهان آباد ار ستق طوافتن 
ازان وج بهار اکتناقن 
زد کللانگ سعایغیهای «افتن 


بهست حرم و فردوس معمور 
هنوز از گنگ چینش بر جبین است 
ز دهلی میرسد هر دم درودش 
که یهد زر گهانن یو دهان/ ارت 
ولیکن غبطه گر باشد عجب نیست 
ی کیش رتم #کای » را ااگزن 
دگر پیوند جسمانی نگیرد 
به مردن زنده جاوید گردد 
که دا جسم!" می‌شوید ز جانها 
5 تلا ال خر نان فاگ 
نگاهی بر پریزادانش انداز 
ندارد اب و خاک این جلوه حاشا 
همه جانند. جسمی, در میان نیست 
غبارش جوهر جان است گوثی 
بهارش ایمنست از گردش رنگ 
به هر موسم فضایتتن حفت آباد 
به کاشی می‌کند قشلاق و یلاق 
خزانش صندل پیشانی از 
ز موج کل بهاران بسته زار 
پس این رنگینی موج شفق چیست 


فم 


کف هر خاکش از مسمی کنسشتی 


سوادش یتخت بت پرستان 
بتانش را هیولی شعلهُ طور 


میانها نازک و دلها ‏ توانا 
تبسم پسکه در لبها طبیعی است 
ادائی یک کلستان جلوه سرشار 
لطف از موج گوهر نرم‌رو تر 
ز انگیز قد. انداز خرامی 
72 رنگین جلوه‌ها غاررتگر هوش 
ز تاب جلوة خویش آتش افروز 
فا زان دوعالم ۲ 
رسانده از ادای شست و شونئی 
قناشت فافالا ,فان دراژان 


1 


این تال 
به مستی موج را فرموده ارام 
۱ 


به تن سرمایه 
۲ 


۰ 


فتاده شورشی در قالب 
ز اني, خفن انا عی‌کند فعت 
ز تاب جلوه‌ها بیتاب گشته 


تلا عکش و8 آن رن 
بناميزد زهی حسن و جمالش 
بهارستان حسن لاابالیست 
به گنگش عکس تا پرتو فکن شد 
کر اه ای ۰ سل 


له سییر ولا نکانستان جو اوئی 
بیابان در بیابان لاله زارش 
شبی پرسیدم از روشن بیانی 
5 یی نگرنها از عهان رانت 
ز ایمانها به جز نامی نمانده 
پدرها تشنه خون پسرها 


برآدر با شادر در سبز ست 


۳۷ 


سر هر خارش از سبزی بهشتی 
سراپایش زیار تگاه مستان 
فان جعبه هتلاوستتان. استت 
سراپا نور ایزد. چشم بد دور 
ادلی هه کار خهیسشس انا 
دهنها رشک گلهای ربیعی است 
خرامی صد قیامت فتنه دربار 
به ناز از خون عاشق گرم دوتر 
به پای کگلبنی کسترده دامی 
اغوش 
برهمن‌سی( 
ز تاب رخ چراغان لب گنگ 


پهار بستر و نوروز 


بتان بت‌یرست و 


به هر موجی نوید ابروئی 
ز مژگان بر صفب دل نیزه بازان 


سرایا مرده اسایش دل 
ز نغزی اپ را بخشیده اندام 


ز ماهی صد دلش در سینه بیتاب 
ز موج آغوشها وا می‌کند گنگ 
کهرها در صدفها آب 9 
ز گنگش صبح و شام آئینه در دست 
فلک در زر گرفت ائینة از مهر 
کل سده با نوتاه مالی 
به کشورها سمر در بی مثالیست 
بنارس خود نظیر خویشتن شد 
گزند چشم زخم از وی ربودند 
ابتی ظستت. رشان موی وگن 
گلستان در گلستان نو بهارش 
ز گرد شهای کردون راز دانی 
وفا و مهر و آزرم از میان رفت 
به عغیر از 
پسرها قتمن جان بدرها 


دایه و دامی نمانده 


وفاق از شش حجهت رو در که یات 


۳۸ 


بدین بی‌پردگیهای علامت 
‌‌ نفخ صور تعویق از پی چیست؟ 
که حقّا نیست صانع را گوارا 
تلد افتاده تمکین بنار.س 
الا اق! غالب کار او فتاده 
چه محشر سرزد از آب و گل تو 
چه جوئی جلوه زین رنگین چمنها 
چو بوی گل ز پیراهن برون ای 
مل ه از عف طریق معرفت را 
ازین دعوی به اتش شوی لب را 
به کاشی لختی از کاشانه اد 7 
دریغا در وطن وامانده‌ای چند 
هویس را باق در داقش شکستة 
به شهر از بیکسی صحرا نشینان 
مگر کان قوم را دهر افریده 
همه در خاک و خون افکندة تو 
چو شمم از داغْ دل آذر فشانان 
سر و سر مایه غارت کر ده نو 
از آنانت تفافل,. خوشتما نیست 
5 ای فقخق حارقق: است در ان 
جو سیلابت شتابان می‌توان رفت 


ترا ز اندوه مچنون بود باید 
تن آسانی به تاراج بلا ده 
هوس را سر به بالین فنا نه 


دل از تاب بلا بگداز و شون کن 


شرار آسا فنا آماده برخیز 
ز الا دم زن و تسلیم لا شو 
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جرا پیداأ تم زد قبامت 
قيامت را عنانگیر جنون کیست 


تبینم, ید مار کف" زیم بعطازنگ 
که از هم ریزد این رنگین بنا را 
نود عفر اوج او اندیشه نارس 
ز چشم یار و اعیار اوفتاده 
جنون گل کرده و دیوانه گشته 
دریغا از تو و آه از دل تو 
بهشت خویش شُو از خون شدنها 
زر کی ۸8 نا ان نم کلم امس 
1 اک بط کر گنه ال 
سرت گردم. بگرد این شش جهت را 
خدا را این جه کافر ماجرانی است 
بخوان غمنامة ذوق طلب. ‏ را 
درین جنت ازان ویرانه یاد ار 
عون دید «رروزان: «واتلايم: رنه 
به امید تو چشم از خویش بسته 
دل جاگزینان 
ز سیمابی بر آتشس اآرمیده 
حکم بی‌کسیها بنده . تو 
به بزم عرض دعوی بی‌زبانان 
ز تو نالان. ولی در پردة تو 
به داغشان هوای گل روا نیست 
بیابانی و کهساری است در پیش 
بیابان در بیابان 


به ‏ روی انش 


۳ 


می‌توان رفت 
خراب کوه و هامون بود باید 
چو بینی رنج. خود را رونما ده 
نفس را از دل آتش زیر پا نه 
ز دای کار, نکفاید. جنهنن. کرن 


دمی از حاده پیمانی میاسای 


۳ 


تششهان دامن و ازاده برحیز 


بگو «اله و 


بری ماسوی شو 


۳۳۹ 
برد وان «دولتی, او حسرزوان غازه کش عارض هندوستان 
بادة سرمستی دل را خمی از نم تردستی شود قلزمی 
ماتلهه کسترده به بهتای 1 طال, اا بوک رالتن هه ساز 
این صورت جود امده جود خود از وی به وجود آمده 
بسته کمر بهر کشود همه بوده زیان خود و سود همه 
وا به گل و خار چو آغوش ابر پیش کفش غاشیه بر دوش ابر 
چرخ ز دستِ کهر افشان او لطمه خور موجف طوفان او 


داشت پی طرح کرم ریختن 
صبحد می جلوه بر اورنگ قااطتیت 
داده به هر گوشه صلای کرم 
بهر ه پژو هنده گروها گروه 
در صف اریاب طلب ناگرفت 
یره سرانجام حریفی چو اه 


جولقوثی زهر بلا خورده‌ای 
از تب و تاب دل خویش اخحگری 


تقافاه ز تاش اقای. ا 
هیچگه از بخت نیاسوده‌ای 
سر پسر آئینة عرض شکست 
کهنه گلیمی که زهر پینه‌ای 
شام بلا از رقمش گرده‌ای 
از اثر تیرگیش در نظر 
خشتگ. لاف کاننه ناشسهای 
اب ز مغز سر مجنون درو 
تا و فان نیشره فلتل, گنت 
کرد بلا پر سر نظاره ریخت 
کای شه آزاده گدا نیستم 
شانه کش طرة سوداستم 
کز کرم آوازه درافکنده‌ای 


لعل و گهر بر سر هم ریختن 
هر نفسش پر ده گففناجی کرم 


سرزده جون لاله ز دامان کوه 
نقش غمی بال زد و جا گرفت 
کرد سیاهی از در بارگاه 
از رم طالم سر پا خورده‌ای 
زیر لحاف کف خاکستری 
کلفت نظاره سرا پای او 
جهره به کرد سفر اندوده‌ای 
کهنه گلیمی و کدوئی به دست 
پرده کشائی غم دیرینه‌ای 
سایه جغد از اثرش پرده‌ای 
دود دلی بسته تتق سربسر 
از نم زهراب عنا رسته‌ای 
بادءٌ گلفام شدی خون درو 
سامعه ‏ اتشکده راز ساخت 
از نفس اهنگ به پیغاره ریخت 
طالب ایثار و عطا نیستم 
با تو فروشنده کالاستم 
شور صلایم به سر افکنده‌ای 


۳۱۹ 


نوا دیوان غالب دهلوی 


بو که متاعم به پهائی رسد 
شه پس ازان کز نش راز جست 
پرد گلیم و ز زرش مایه داد 
رفت فروشنده و زر باز برد 
گفت که این نقد به گنجینه به 
خحود به گلیم وه لد کایق برده‌ایم 
گر چه بدین مایه چه بالیم ما 
در نظر مردم دانا دل است 
چون روش یر گیتی فروز 
ره ۶ ق, اظر۳ از اي 98 
در شم و پیچ روش جستجو 
شه به شبستان حرم جای کرد 
ظلوت ار طو ار یاف 
قند به طوفان می ناب رفت 
ت لش پردگی کال شلد 
دید از تمثال سراپای حور 
رایتی از نور برافراشته 
پیکری از لطفب فراهم شده 
جلوٌ گل مشعله دار رهش 
دزد عاشتا اففراعر .7 
گل به گریبان جهاندار ریخت 
شاه فروماند و پژوهید راز 
کیستی و این همه تصدیع چیست؟ 
گفت که من دولت و مال توام 
شمعم طرب محرم نور از من است 
بوده‌ام ائینه تمنال تو 
بوی کاجمرن به دماغم زدی 
هین که مرا از تو درین دیولاخ 
رفعم و وارستم از ازار نو 
همت شه عجز تقاضا نکرد 
برگ رضا دادش و خوشنود کرد 
برق دگر بر اثرش ریخت باز 


وقت مرا از تو صفائی رسد 
داد زر و دلق و کدو باز جست 
خی ات دم 
مشتری آن جنس به خازن سپرد 
جای دل اندر صدف سینه به 
ظ *ذل. تسعلتت زر اد 
لیی چو در رده شا م۱ 
شا دار ناخ ات 
پرده فروهشته به رحسار روز 
0 په در یوزه برآمد نژند 
تاه کلم ال و سل کر 
ای که تمه با لاد 
وی رد صفو/ 8 9 
چشم جهان‌بین به شکرخواب رفت 


نفشی آزان بر ده نمودار نات 


کای ز منت مژده بفرمای باز 
81 تودیع مهوت ؟ 
اینة جاه و جلال توام 
روشنی بزم سرور از من است 
صورت معقوله افبال تو 
سیلی صرصر به چراعم زدی 
حوصله تنگ است و بیابان فراخ 
نگهدار . تو 
هیچ ازان عریده روا نکرد 
دم ز شگرفی زد و بدرود کرد 
جلوء دیگر ز درآمد فراز 


باد خدای تو 


س‌ 


هیکلی از کوه تنومندتر 
پیل تنی کز پی عرض شکوه 
رند قوی پنجه خصم افکنی 
گفت منم قوّت و پیروی تو 
حلقه به گوش توام ار سرکشم 
پشتٍ من از مژده دولت قوی است 
ظا للز در نام و سشانم ماد 
بال فشان گشت و ز دنبال رفت 
# 


تقار. اقا و95 بوران تافتت باز 


دامن بر حیلده نب دست اندرش 
جهرة به خویابت جگرشسته‌ای 
راد حریفی که چو ساغر زند 
رفعگی,. از قاشیه دازان لژ 
جلوه کر آفت نظاره‌ای 
رنگ ۱ ائینه دیدار آو 
جلوة جنت ز غبارش رمی 
نشثه از صهبا و رسیدن ازو 


ولوله در جان و دل شاه ریخت 


گفت من ائین ناز توام 
اقا پیشم از درت دورئی 
شاه سر از ملتمسش باز زد 
گفت دریغا چه ستم می‌کنی 
فا از یگ اه نج 
ای تشویش نگهداشتن 
دولت و اقبال برانداختن 
بر اثر بخت روان باختن 
آن همه پرواز به بال تو بود 


منکه کنون جز تو ندارم دگر 
ريشه مهر تو به جان منست 


بوده ازو جبهه للوند تر 
رسته رگ کردنش از مفز کوه 
جم سر و برگی و تهمتن تنی 
طاقت سرپنجه و بازوی تو 
آب توام گر به نهاد آتشم 


دلق و کدو مایة بیدولتی است 
جان به تن نکبتيانم مباد 
بر اثر پیکر اقبال 


تاب و توان رفت و دل از جا نرفت 


رفت 


دید شه روشنینی یافت باز 
صورتی از مایهة جان ريخته 
هر مژه برهم زدنی شهپرضش 


جون نفس از پرده ضٌ سای 
حون دو عالم په قدح در زند 


بیخودی از باجگزاران او 
برق ز تمثال وی انکاره‌ای 
3 پری جوهر رفتار او 


چشمة؛ٌ کوثر ز محیطش نمی 
حون ز جگرها و دویدن ازو 
طرح قیامت به نظرگاه رپخت 
آفاق گداز 


آمده‌ام پیش تو دستورئنی 
چنگ به دامان وی از ناز زد 
رام کهای؟ کاین همه رم می‌کنی 


بهای کلیم 


گنج فثشاندن به 


حاطر درویش نگهداشتن 
آنته دل ار لاهن 
دست و دل و تاب و توان باختن 
شوخحی آهنگ کمال . توبود 
دامنت از کف نگذارم دگر 
مغز تواندر ستخوان منست 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


شمع و چراغ شب تارم توئی 
برق خرابی به سرادم مزن 
ای ز تو کار دو جهان ساختن 
همت از انجا که تقاضای اوست 
کي مضه ,هی 
جوش گل از ححتان تلا داد ماد 
ریخت گل غمزه به حیب امید 
گفت که از بند غم آزاد باش 
حان وفا ژنده 
فقوت بو 
کاین همه قائم به وجود منست 


خواری 


به بوی تو باد 


تالی: و بنقر. ستگ ز 


سیم مب اراد و ستبکیان. لو 
در شو و بر روی وفا باز باش 


در ال ۳۲ ازار دل انديشه کن 


یاوری از پخت و کرامت ز تست 


غالب افسیده دل و حان با 
بیخبران را حبری باز ده 


[ 
آن ز جنون پرده کشان ع کو؟ 
1 


در هوس جاه فرو رفته‌ای 
واه علظ رده له" افسلان یو 
۳ ین نار تک و فن آفتاده‌ای 
بندة زر بودن از اهریمنیست 
1 ز‌ دنیا بهای ت 


بود به پیچ و خم سودای کار 
بسکه همی تیره‌تر از شام بود 


دیوان غالب دهلوی 


خاکم و سامان بهارم توئی 
آتش حسرت به نهادم مزن 
چون تو نباشی. چه توان ساختن؟ 
کرسی نه پایه ته پای اوست 
رخ عجز بندد همی 


كِ 


تفت تسه ازاد زگ 


طل له 

بوسه به 
داد ز خرسندی خویشش وید 
من به توشادم. توبه من شاد باش 
جلوهة من غازه 
تاب و توان باد جام تو باد 


روی تو باد 


بل همه موجود ز جود من است 


رکه قطر ه ز دریاستی 
قطره بو د سطوت و در با منم 


پيشْه من مر دمی و رادی افایشت 


هیچ خریدار شو 


ده همه و 
در ره 
گنج برافشان و کرم پيشه کن 
دیر بمان اي که سلاهت ز تست 
بی سرو پا در صف رندان پیا 
زا می دیرین قدری باز ده 
رطزمة خاره کدازت جه لثل؟ 
۰ نت تفت لا 
وان نکه جلوه پسندت کجاست؟ 
در چاه فرو رفته‌ای 
می‌سپری مرحل رنگ و ریو 


سجیزتت. کل 


از نظر خحویشتن افتاده‌ای 
مرد حدا! این حه جرا متس 


و این همه رام و تقاضای تو 
صرف برانداختن خویش بود 
داغ مغان. شیوه بتان داشتی 
کان: ت وا زلف بنان تاز ۶ ماز 


ف 


زر بو داغ دل ایام بو د 


مننویات 


چشم پریشان نظری داشتی 
بسکه پلا بر اثر انداختی 
زان همه اجزای زمانی که رفت 
هر چه کنون می‌رسدم در نظر 
چرخ بسا روز بگشت این چنین 
حال بدین مایه تباهی که هست 


آن همه دیوانگی و جاهلی 
آن همه بدمستی و ن‌بروری 
ان همه بیراهه رویهای تو 


ان ز جنون برق به خرمن زدن 
آن همه خون بوده و خاک است این 
ت های 


آن چه روش؟ وین چه بسیه 


هن که درین کار گه ۳ پیج 


تقد تمنا به عف افتاده ۳ 
ای همه تن وسوسه سود تو کو؟ 
4 ۹ او واه بای 
سل , اقیا. که ارم "فناست 


وهم مکن ‏ زینهار 
خحیز و چو منصور نوائی بزن 


خلق اگر روس و گر روم گیر 


بیروی 


آنکه درین پرده سگالی بود 
ساقی همت که صلا می‌دهد 
کاتب توفیق که دم میزند 
همست اي ال کناتی که 
یر توفیق اگر بردمد" 
همت ما یز شهود حي است 
همت ما غیرت حفست و بس 


2 (۱) 


جلوه به هر رهگذری داشتی 
دیده به صد جا سپر انداختی 
وان همه خونابه‌فشانی که رفت 
شاهد و شعر است و شراب و شکر 
۵ 9 میت که وتا انی اتقتیرن 
خاصه بدین روی سیاهی که هست 
و این همه ناکامی و بیحاصلی 
این همه شیادی و افسونگری 
این همه بی‌صرفه دویهای تو 


ها 


و 
و اين به خم دام هوس تن زدن 
ان" ری لد" ز اقا است ان 
آن همه پوچ. این همه هیچست های 
مهتاب 
ماحصل سعی تو هیچ است هیچ 
خسروی دست به هم داده گیر 
دهر سراب است. وجود تو کو؟ 
نقشس و کار 

پرده کگشای اثر 
و هم تو دانست که بودیش هست 
سر از گریبان 
هستی خود را سر پائی بزن 
هر چه به جز حق همه معدوم گیر 


نیمه به بیمودن 9 


حقبقت برار 


باده ز حمخانه " می دهد 
تیم توق عل. اف وود 
شزو انن: کل با لا 
لاله عجب بست ۲ اخگر ۳ 


۳۹ 


وک دیوان غالب دهلوی 
از آثر سطوت حق در کلام حرف ۰( می‌رمدم والسلام 


۵ 
باد مخالف 


ای تماشائیان بزم سخن ‏ وی مسیحا مان نادر فن 
ای گرانمایگان عالم حرف خوش‌نشینان اين بساط شگرف 
ای سخن‌پروران کلکته. وی زبان‌آوران کلکته 
هر یکی صدرٍ بزم بارگهی شمع خلوتسرای کارگهی 
هار سکن تفا ای . ربکا کتتتنا: تالا 
اقْ. یه ظفل وکالت ماد داوم از ازلیا تالا داقا 
ی شگرفان عالم انصاف به سفارت رسیده از اطراف 
ای سخن را طراز جان داده خسمخگه: را شا نان داوا 
عطی بیم مه قی ان ,لاف بهلوی دانان 
ای گرامی فنان ریخته گو نغز دریاکشان عربده جو 
اق: ان لیر سواد ی . وف فراعم کته ز هت "قلی 
همچو من آرمید این شهر بهر کاری رسیدة این شهر 
اسداله بخت برگشته . در خم و پیچ عجز( سرگشته 
گر چه ناخوانده میهمان شماست بی سخن ریزه‌جین خوان شماست 
به تظلم رسیله است اینجا به امید ارمیده است اینجا 
ارمیدن دهید روزی پار خسته‌ای را به سای دیوار 
کار احباب ساختن رسمست میهمان را نواختن رسمست 
آن ره و رسم کارسازی کو؟. شیوة میهمان نوازی کو؟ 
کیستم دل شکسته غمزده‌ای بیدلی. خسته‌ای. ستمزده‌ای 
برق بی‌طاقتی به جان زده‌ای اتش عم به خانمان زده‌ای 
از گداز نفس به تاب و تبی در بیابان یاس تشنه‌لبی 
خس . طوفانی محیط یلا سر بسر گرد کاروان . فنا 
دردمندی جگر گداخته‌ای از غم دهر زهره باخته‌ای 
و آکاهی. تا فلای. صعد. لا حون ات۱ ۷ وداق 
چه پلاها - کشیده‌ام آخر که بدین جا رسیده‌ام آخر 


() م: غیر 


به سیه روز 


اندو دوری وطن نگرید 
نه همین ثناله و ففغان به لبم 
مویه چون موی کرده است مرا 
ذوق شعر و سحخن کجاست مرا 
دارم آری ز هرزه لائی خویش 
گردش خویشتنم 
با من این خشم و کین, دریغ دریع! 
بر غریبان کجا رواست ستم؟ 
ور بگوئید 


خحدای 


روزکار 


ماجرائی رفت 
زلف گفتار را که درهم کرد؟ 
(همه عالم» غلط که گفت نخست؟ 
6 را تین که حت یه مق ؟ 
چون بدیدید کاعتراض خطاست 
بی‌گناهی . من 
هر که دیدم ره خحموشی رفت 
از چه بود آن به عرصه دم نزدن 
نگشودن لبی ک پاوریم 
تا بشوریده دل ز بی‌جگری 
از غم دل ستوه گردیدم 


چون بدیدید 


از «فاقْ اوتاند . زا پاسخ 
ححلت آوردم و جنون کردم 
آب گردیدم 3 جکیدم 3 


تیره شبهای وحشتم بینید 
غم هجرانٍ انجمن نکگرید 
من و جان آفرین که جان به لبم 
غصهُ بدخوی کرده است مرا 
کی ازقان تن سواللت و۱ 
نوحه بر خحویش و بینوائی خحویش 
حیرت 
من چنان. تان چنین دریغ دریغ! 
رحم اگر نیست. خود چراست ستم 
از تو در گفتگو خطائی رفت 


کاروبار خویشتنم 


باره‌ای زقاق قطا که .ات نت ؟ 
بد ز من پیشتر که گفت به من؟ 
نان سید وهی 82؟ 
که 


بگذاشتن ‏ به 


در ره بزدن 
خیر ه 
به فغان آمدم زو یره تون 
چهره با یک گروه گردیدم 
باره‌ای در سجن علو کردم 
ی .للر یا اکسیی.. .لزان 
به نیایش به خاک سودم رخ 


داوریم 


خویشتن آب و دیده خون کردم 


کس نیازم به هیچ برنگرفت 


۳۳۵ 


فا 


روی دعوی به سویم آوردند 
داغ گشتم ازان ملامتها 
نه امیدم ز شاعریست» نه بیم 
کاش با اعتراض. ساختمی 
زانکه آنهم رضای باران بود 
ار لطاق» دوشتال ود 
دیگرم با هزار رنگ خروش 
که دگر بلبلی صفیر زده است 
وای با آنکه شعر من صاف است 
اعتراض آتشم به جان زده است 
8 ,را کس م۶ از طلانیت. تست 
واضم طرز این زمین نه منم 


دیگان یر اند تن 
شورش آماده رفته‌اند ‏ هنمنه 
در نورد کوا زتگن زده‌ها 


گت (ز 
(می زده» «غم زده» که ترکییست 


عالم شتاب زده 


چون برآید ز انگبین مومش 
لیک در بعض جاء نه در همه‌اش 
وش داقکال تاساززانگ گهسیت 
همچنان آن محیط بی ساحل 
از محبت حعایتی دارد 
«عاشقی بیدلی جنون زده‌ای 
اوتش خود مضاف مقلوبست 
کرده‌ام عرض همچنان بزده‌ای» 
مر الوم شعن. و0 نعطه شو؟ 
گر جه «بیدل» ز اهل ایران نیست 
صاحب جاء و دستگاهی بود 
نه غلط گفته است. ور خود گفت 


دعوی بنده بی سر و بن بیست 


دیوان غالب دهلوی 


سخحن من به رو 2ج اوردند 


زیر لب کداختمی 


بود شایسته مر مرا 
ناله در 
رنگی از جوش این بهاران بود 
خوشتر از باغ و بوستان بودن 
این نوا میخورد به پرد:ٌ گوش 
ظطعته بر طعته فقیر زده است 
«زده» را می‌زند چه انصاف است! 
شعله در مغز استخوان زده است 
فان #ا نات نید اضیافلت نیست 
در خور سرزنش. همین نه منم 


هم برین جاده رفته‌اند همه 
کرده‌اند از شاط عربده‌ها 
(می زده» (غم زده» «شراب زده» 
به فیاس ففیر تفلییست 
«زده عم) دمد از مفهومش 


لفظ «ماری هوی» ست ترجمه‌اش 
حق بود حق نه باطل است که هست 
قلزم فیض میرزا بیدل» 
1 ۷ 
قدح ارزو به خون زده‌ای» 
ببمتم له کت تست 
ظعقه. وب ار کزان رداق 
ور بود. شعر من علط نبود 
لیکته همچون «قتیل» فاو مسبت 
مر ورا زین نمد کلاهی بود 
راست گویم در آشکار و نهفت 
شعر «بیدل» به جز تفئن نیست 


تلطاتون دارد 


و عده خامشی ز‌ یادم رفت 
ساده لوحم مرا چه رنگ و چه ریو؟ 


من که و مت داوری کردن؟ 


خاک پای سخنورانستم 
با بزرگان نباز ها دار م 
بنده‌ام. بنده. مهربانان را 
۵ یش باق ترشم 


که پس از من به سالهای دراز 
که سفیهی رسیده بود این جا 
با بزرگان ستیزه پیش گرفت 
شوخ چشمی و زشت خوئی بود 
هم سفیهانه گفتگوئی 
پی رگ دنبا نه ساز دینش بود 


داتسخ 


آه ازان دم که بعل رفتن من 


نا بوم ‏ رنج ‏ دوستان ‏ باشم 
شقاد: گر زد کز میان بروم 
خسته و مستمند برگردم 


به وداعم کس از شما نرسد 
زین" سال بت و امتح 
ناله بی‌صرفه چون جرس نزنم 


نشکنم بر رگن 


رخ بیان 


و بنکه در پیشگاه 2 سححن 
که فلان با «قتیل» نیکو نیست 
له نزدار کمن وا اق؟ 
خود کسی اسزا چرا گوید؟ 


می‌فرستم به خدمت یاران 
با من زار همنوا باشند 
خیره بودم. سفیه‌تر گشتم 
شیوءةٌ عجز از هادم رفت 
اوخ اآوخ ز جاهلانه غریوا 
ساز بزم سخنوری کردن 
دو ستانرا 7 کهترانستم 
هم بدین شیوه ازها دارم 


رمز فهمان و نکته‌دانان را 
من و ایمان من کزان ترسم 
به زبان ماند این حکایت باز 
چند روز ارمیده بود این جا 


زحمتی داد و راه خویش گرفت 


بیحیاثی و هرزه گوئی بود 
هم حراباتیانه هونی داقتن 


ننگ دهلی و سرزمینش بود 
خون دهلی بود به کرد من 
بر دل انجمن گران باشم 
اوخ از من که من چنان بروم 
برگردم 
9 
انجمنم 
بی صدا گردم و نفس نزنم 


درم ای نژند 


شوق را مژده و فا 


ند‌مل دود شمع 


مهربانان! دلست. خارا نیست 
به زبانها فتاده است ز من 


مکش وان سععت او نیست 


ناما اه امیزا ‏ ورین 
رشک بر شهرت قتیلم نیست 


۷ 1 یمن مود کون 


۳۷ 


۳۳۸ 


مگر آنان که پارسی دانند 
که ز اهل زبان بود «فتیل» 
لا جرم اراد را سرد 
کاین زبان خاص اهل ایران است 
قتقرق اشت اف کاز و زان خلانت 


می‌رویم از پی «قتیل» همه 
نو ازین حلقه حون بدر ژده‌ای؟ 
اق, هافنالان قرف اه 


که جسان از (حزین» بپیچم سر ؟ 
دل دهد کر «اسیر» برگردم؟ 
دامن از کف کنم چگونه رها؟ 
خاصه روح و روان معثی را 


آنکه از سرفرازی قلمش 
یوم السشت: ال رت 
پشت معنی قوی ز پهلویش 
طرز تحریر را نوی از وی 


فتنه گفتگوی اپنانم 
انکه طفن کر ده این موائف را 
لیک با آنهمه که این دارم 


می‌شوم خویش را به صلح دلیل 


فا ماطاة ز من ۳ گله‌ای 
گفتن اآئین هوشیاری نیست 
گرچه ایرانیش نخواهم گفت 


پیت" از " هلا الا که اقلات 


وصف او حد جون منی نبود 


مرحبا ساز خوش بیانی او 
تیش انا ات زا قاطا 


| 


شر او 


شین بالق «طاوستتفت 


دیوان غالب دهلوی 


هم برین عهد و رای و پیمانند 
هرگز از اصفهان تبود «قتیل» 
هاش سل زا" نید 
مشکل ما و سهل ايران است 
دهلی و لکهنژ ز ايران نیست 
که خرامت خلاف ۰ قافله است 
ساخته مر ورا دلیل همه 
کام یر جاد دگر زده‌ای 
هان. بگوئید حسبة له 
آن به جادو دمی به دهر سمر 
زان . نوآئین صفیر برگردم 
«طالب» و «عرفی» و «نظیری» را 


آن «ظهوری» جهان معنی را 
اسمان ساست پرچم علمش 
قز تن لفط حان دمیدة اوست 
خامه را فربهی ز بازویش 
صفحه ارتنگ مانوی از وی 
مست لای سبوی اینانم 


چه شناسد «قتیل» و «واقف» را 


گنج معنی در آحتن دارم 


می‌سرایم نوای مدح «قتیل» 


(سعدی» تانیش نخواهم گفت 
از من و همچو من هزار به ات 
خاک را کی رسد به چرخ کمند 
ص ی لا" 
حبذا 


روزنی سود 
نکته‌دانی او 


حورد 
شور 
در روانی فرات را ماند 
کرده ایجاد نکته‌های شگرف 


۶ 


۳۳۹ 


هندیان سر به خط فرمانش 
بود سطری از امه اعمال 
معذرت‌نامه‌ایست زی یاران 
رحم بر ما و بی‌گناهی ما 


تم شناد والسلام و الا کرام 


شان نبوت و ولایت 


مثنویات 
خامه هندوی یارسی دانش 
از من ارسای هیچمدان 
بو که آید ز عذر خواهی ما 
آففتز, نامه وداد پیام 
بعل حمل ایزد ویعت رسول 


تا سوادش بخشد اندر رسم و راه 
حق بود حق کامد از نورش پدید 
نور محض و اصل هستی ذات اوست 
۲ 4 عانگه . یتیب برد 
صورت فکر اینکه باری چون کند 
جلوه کرد از خویش هم بر خویشتن 
جلو؛ اول که حق بر خویش کرد 
شد عیان زان نور در بزم ظهور 
همجو ان رات اند تاب مهر 
مهر ‏ بر پرتوافکن است 
نور حق است احمد و لمعان نور 


ذرات 


هر ولی پرتو پذیر است از نبی 


جلوة جسن ازل مور تست 


برنیاید کار بی فرمان شاه 
هر که او را نور حق یرو فزاست 
بر لب دریا گر ابی خورده‌ای 


آب از مرح آید اندر جام تو 


با سل فان واقد. حفتل 
جون اعانت خواهی از یزدان پاک 
ال زا که دش نات 


می‌نگارم نکته‌ای چند از اصول 
دیده ور را سرمه اعمی را نگاه 
آسمانها و زمینها را کلید 
هر چه جز حق بینی از آیات اوست 
حسن را آندیشه سر در جیب بود 
تا ز جیب عغیب سر بیرون کند 
خلوت را فروغ انجمن 
مشعل از نور محمد پیش کرد 
هر چه پنهان بود از نزدیک و دور 
از تقابت 


داد 


عالم از تاب یک اختر روشن است 
از نبی ظهور 
چون مه از خور مستنیر است از نبی 
لیک اعمی را نصیب از نور نیست 
۳ نپنداری که ناجائز 
لک انتهاشت با عاظلاز 
هر چه از وی خواستی هم از خداست 
اب از موجی به جام اورده‌ای 
لیکن از 
با حقش کار است و پوزش با علی 
یا علی مشکل گشاید کفتنش 
یا معین‌الدین اگر گوئی چه باک؟ 
رها سب سب حزقت ات 


در او لیا دار د 


2 
شاه 


دریا بود آشام نو 


۳۳۰ دیوان غالب دهلوی 


فان ععلاتطلور انش کال 
بردن نام کوخ و اولیا 
وان دگر فرزانة 
آنکه شیخ وقت و خضر راه بود 
کقت تا از 3۳0 


قدسی سرشت 


زروز تفت 
کی غلط کوید چنین روشن ضمیر 
همچنین شیخالمشانخ فخر دین 
هم برین هنجار و آئین بوده است 
تا پنداری از پیران خواستیم 
لیک در پوزش به درگاه رفیع 
این چنین پوزش روا نبود چرا؟ 
ور سخن در مولد پیغمبرست 
خود حدیث از سرور دین میرود 
سعی ما مشکور و نقد ما روا 
نکهت موی مبارک» 

بر تن نیکوتر از جان رسته است 
دلنشین ما بود زان روی «موی» 
هر کرا دل هست و ایمان نیز هم 
در ره دین تا قدم بنهاده‌اند 
برد از خویشم دو صد فرسنگ رشک 


جانفز است 


نقشس پائی کاین جنین افتاده است 
کی نشیند در دل آن. بدگهر 
بوی پیراهن ز مصر آرد صبا 
بر ردا و پیرهن کز مصطفی است 
در عرب منعم‌زاده‌ای 
بر سگی کز کوچ؛ لیلاستی 
می‌توانی گفت. هان ای تن‌پرست؟ 
یا توان گفتن که خود چون بوده‌است 
حاش له کاین چنین باشد نورد 
عشق گر با پیرهن ور با رداست 
حق فرستادست بهر ما رسول 


بودست 


کش دی ن وا قاط دار گوهر همال 
خود روا گفتند با 


حرف ۳۳ 


‌ بت 


کلیم له بود 
هر چه پیر راه گوید. آن رواست 
جرده بر قول کلیم‌اله مگیر 
افتاب عالم علم و یقین 
شیخ ما حقگوی و حوبین بوده است 
حاجت خود را ز یزدان خواستیم 


نام والایش 


ببحت با عارف حطا نود حرا؟ 
بز مگاه دلکتن و جانیرورست 
میرود وانگه به ائين میرود 


یت آنا کان با تعاری:. ناور 
بارگ جانش همی پیوندهاست 
لاجرم از آب حیوان رسته است 
وه که گرداند کسی زان «موی» روی 
چجون نورزد عشق با «قش قدم) 
عشقبازان. را شبنانها دادهائد 
می‌برم زین نقش پا برسنگ ارشک 
قان, له را لین الا ات 
کی الم از کت باشند. سار 


دید یعقوب زو يابد جلا 
قیس نامی دل به لیلی داده‌ای 
قیس از خویشش فزونتر ‏ خواستی 


بیراهن پرست؟ 
سگ‌پرستی کیش مجنون بوده است؟ 
رفت از حد سوء ظن کافر نکرد 
از بهر خداست 


کرده‌ايم از بهر حق دینش قبول 


گر به سوی خواجه رو آریم ما 
چون نگردد طالب دیدار 
ای که بردی بهره از خوان نبی 
امد و اورد پیغام از خدا 


دوست 


حاده راهی نمایان رد و رفت 
چون تو کی از اسپاسانيم ما 


ار اک ۳ بضنه. اعقر موم ند 
ال, اقا ات سلرزن تقاگان, شا 
عرس و این شمع و چراغ افروختن 
جمعم گشتن در یکی ایوان همی 


نان به ‏ ان‌شواهندگان دادن دگر 
گر پی ترویحم روح اولیاست 
اولیا را گر گرامی داشتیم 
او باق او که این ارافطاق 
از شهرد حق طرازی داشتند 
ور چشم افرینش ‏ بوده‌اند 


۵ 


حق پرستان را به باطل کار نیست 
گر نه از لیلی بود دیدار جوی 
گر چه‌با لیلی‌ست حرف از جان زدن 
آن ولی در یاد حق مستغرق است 
حق بود پیدا نهان دیگر جه ماند؟ 


حیز تا حد ادب داری نگاه 
با ولی اآویختی دیوانه‌ای؟ 


نیستی عارف که کویم خود مباش 
بد شمردی رهروان پیش را 
گنه عفر افست فنملگه. کساشت؟ 
هست رسم خاص در هر مرزبوم 
نفی 92 کفر ما هم ميکنيم 
نفی کفر آئین ارباب صفاست 
نفی ر سم و ره هوا را می‌کشد 
ای گرفتار خم و پیچ خیال 
ور تو گوئی میکنم اثبات حق 


۳۳۱ 


بهر حقش داریم ما 
شاد از نظاره 


از باد 


دوست از 
آثار دوست 
احسا ‏ یه 


برده‌ای 
راه رفتن بر تو اسان کرد و رفت 


بیرو 3 شناسانيم ما 
زان که با دلهای آگه رفته‌اند 
ختالیا له بود احلاص ما 
عود درمجمر بر آتش سوختن 


پنج ات" طاقن از اقا لقن 
مرده را رحمت. فرستادن دگر 
در حفیعت آنهم از بهر زا ریت 
شا تفای 9 وی داشتیم 
از ره حق جان به جانان دادگان 
با شدای خویش رازی داشتند 
شمع روشن ساز بینش بوده‌اند 
محو لیلی را به محمل کار نیست 
کی به محمل آورد دیوانه روی 
لیک بر محمل لکد نتوان زدن 
عین حق گر نیست خود محو حق است 
چون ولی رفت از میان. دیگر چه ماند؟ 
بی ادب را بر دم تیغ است راه 
پا بر آتش ریختی. پروانه‌ای 
بد مبین و بد مگوی و بدمیاش 
رهرو و جالاک گفتی خویش را 
لا اله گفتی. لاله کجاست؟ 
خحود چه میخواهی ز نفی این رسوم 
ند ۳ ا ‏ گر ۳ 
نفی فیض. ای تیره‌دل رسم کجاست؟ 
نفی فیض است اینکه ما را می‌کشد 
جز ضلال 
آیات حق 


از چه روئی منکر 


تصحات: . آنیاء ایالت» فشتت؟ 
این و آن را هرزه انگاری همی 
ورن توا انکان تاه این عایت «است 
من نه بد گفتی و گر گفتم مرنج 
خواجة دنیا و دین را منکری؟ 
با دل رنجیدهة از کینه پاک 
درد دل در نظم گفتن نیست بحث 
من سبکروحم گرانجان . نیستم 
وین که می‌گوئی توانا کردگار 


آنکه مهر و ماه و اختر اآفرید 
حق دو مهر از سوی خاور آورد 
قدرت حق بیش ازین هم بوده‌است 
لیک در یک عالم از روی یقین 
یک جهان تا هست یک خاتم بس است 
خواهد از هر ذره ارد عالمی 
هر کحا هنکامه عالم بود 
ک رن ابداع عالم خوبتر ؟ 
در یکی عالم دو تا خاتم مجوی 
غالب این اندیشه پپذیرم همی 
ام خن سل رداق 
اس اقا تا 16 "استطاف: ایک 
متتلا: ات عفر الم انا 
خود همی گوئی که نورش اولست 
اولیت را بود شانی تمام 


دیوان غالب دهلوی 


زلف گفتار اآوری 


سس دز 
من حریف این دوروئی نیستم 


وین صفتها را ظهور از ذات کیست؟ 
تا چه از حق در نظر داری همی؟ 
آنچه,, تذرنتي, کاس ایت, اشفت؟ 
تو کرا بد گفته‌ای در دل بسنج 
زمر اهل یقین را منکری؟ 
منکری را گر بوم منکر چه باک؟ 


منکه رندم. شیوه من نیست بحث 


صد نشان پیداست: پنهان . بیستم 
حون محمد تانگر ین آرد بکار 
ممتنم نبود ظهوری این چنین 


آنکه زو کل تا انیاز لفات 
هم به قدر خاتمیت کم بود 
یک مه و یک مهر و یک خاتم نگر 
مهر و مه زان جلوه تابی بیش نیست 
می‌تواند مهر دیکر افرید 
کور باد آن. کو نه باور اآورد 
هر چه اندیشی کم از کم بوده است 
دو ختم‌المرسلین 
قدرت حق را نه یک عالم بس است 
هم بود هر عالمی را خاتمی 
رحمة للعالمینی ۳-۰ 59 
یا به یک عالم دو خاتم خوبتر 
صد مزاران عالم و خاتم بگوی 
خرده هم برخویش می‌گیرم همی 
دانم از روی یئینش خوانده‌ای 
حکم ناطق معنی اطلاق راست 
گر دو صد عالم بود خاتم یکی است 
از همه عالم ظهورش اولست 
کی به هر فردی پذیرد انقام؟ 


مثنویات 


جوّهر کل برنتابد تیه 
تا نورزی اندر امکان ریو و رنگ 
هر کرا با سایه سندد خدا 
هم گهر مهر منیرش چون بود 


۷ 


۳۳۳ 

۳ ۱) ۰ 

در محمل ره تباید تسنبه 
جیوه اشگان رات بر ال نگ 


چون ز امکان بگذری دانی که چیست 
کش به عالم مثل نبود زینهار 
خواجه بی همتا بود لاریب فیه 
همچو اوئی نقش کی بندد 
سایه چون نبود نظیرش چون بود 
اجرم مثلش محال داتی 
نامه را در می‌نوردم 


نحل|؟ 


اتف 


والسلام 


تهنیت عید شوال 


باز برانمه که به دیبای راز 
باز برائم که درین جلوه‌گاه 
باز ز انداز رسای سخن 
باز به آهنگ سخن کستری 
پای فرو رفته قلم را به گنج 
رند جهاسوز ملامت کشم 


من 
یافته‌ام 


نه همین پیکر آب و گلم 
کارا گهی 
جوهر نایم من و شه جوهری است 
جنیش کلکم به هوای شه است 
کرده قلم از کهر شاهوار 
نیست دوئی در روش دین من 
انکه ز شاهی است شانمندیش 
پیش من جمله ثناگستری است 
که رل فه ین فا 
خامةٌ من گشته به تقریب عید 


منص 


نکته طرازی به من آموخت عید 


(۱)م: نیابد» س: نياید 


از اثر اناطقه بندم طراز 
غازه نهم بر رخ خورشید و ماه 


خود ز دو کیتی به خیالی خوشم 


راز فراوان بود اندر دم 
خاصه. به توفقیم بهادر شهی 


ارتعفیک 


خوبی آئینه وطواخترقق 
نازش تطفم 8 نان له ات 


بهر شهتاه فراهم تثار 
شاه پرستی بود آئين من 
چون یدیرم به خداوندیش 
کار خداوند رهی پروری است 
فزخحی عید به دیدار شاه 
قفل در گنج سخن را کلید 
سینه به نور خرد افروخت عید 


تاسو لاله فاقللا دو. ال 
راست به آدم تال از بتگلای 
انکه چو شمع خرد افروخته 
ور به خدنگ افکنی آورده روی 
تهرش اگر تفرقه افکن شود 
حفظش اگر عام کند ایمنی 
عزمش اگر بانگ براشهب زند 
لطفش اگر وایه به گلخن دهد 
مدح شهنشاه همایون نراد 
زین همه انديشه که من می‌کنم 
ور نبود حلقه برین در زدن 
چون به سخن دسترس او بود 
خواسته غالب به سخن گستری 
ز اهل سخن هر که طرازد ثنا 
شیو؛ گفتار به آئین خوش است 


حرف دعا چون به زبان اورند 
8 لت شه دوالت جاوید باد 
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بسته‌ام احرام در یادشاه 
جبهه توان سود به خاک درش 
حو‌طلبان پیرو و شه پیشواست 
قبلة ارباب نظر. بو طفر 
هم ز ازل وارث دیهیم و تخت 
زله از خوان نیاکان او 
زاسشت حنان دان که در بن سای مب[ 
سروری و شاهی و پیغمبری 
از فدر انداز قدر بر ده زد 7 
شمعم پلذیرد از هوا روشنی 
قافله حور به دل شب ژند 
ان و دودشض ش و سوسن دهد 
یت براق, گم تیاو باق دا 
گدیف اقبال سخن می‌کنم 
گام ز‌ اندازه فراتر زدن 
بنله همان به که دعا گو بو د 
تازگی طرز ستایشگری 
خائمه آن نبود جز دعا 
جاده شقاستان طریق سحن 
شرط جزائی به میان آورند 
بس بود اینم ز خدا خواستن 
۵ ات7 شب پنی لا کی باد 


تهنیت عید به ولی‌عهد 


من کل فلاتن. داتره لا 5 


آتشم آن است که دودیش نیست 


کرده‌ام از حکم ازل آبخورد 
روشنی اب کل 2 انش انققنت 


ط تم شعله نمودیش نم بتتطانت 


ِ 


سوخته‌ام لیکه نه سوزنده‌ام 
اتشم اما به فروغ و فراغ 
ای که زنی دم ز هوا خواهیم 
دارم ازین زمزمه شرمندگی 
پرتو خورشید گر افتد به خاک 
خصم گر این نکته شمارد دروغ 
نی نی اگر راست سرايم همی 
ذره‌ام و دید بدخواه کور 
خاک ره از روشنی افتاب 
.ای ال ای ان 
اک را تفت ات رازن فلت تییساتا 
مهر ولی‌عهد شهنشاه عهد 
هم به دهش داور فریادرس 


حسن بهار این وی او 
کار که بارگهش به سیر 
تیف لو فان کفاق تال 
بادفروش ‏ سر راهش بهار 


گوی فلک در خم چوگان اوست 
تاد کر اولاککت سیمان 3 
باد شوهه از تفادکی: ازاد. تست 
دهر به گیتی دگر آئین نهاد 
در روش کوکبه حسروی 
تکاور نهند 
سکندر فگار 


زین چو فراپشت 


کرا35 اف 


دوش 


بایهٌ سلطان لند استان 
ات ۳ ی نیا رد محنل 
ثناخوانیش 


0 
۰ 
بت م 


اتش بی فروزنده‌ام 
روشنی شمعم و نور چراع 
شمعم و ۳ که سحرگاهيم 


دود 


پرتو مهرم به درخشندگی 
شستت. بو التگ اک واگ 
غم مخور اینک من و اینک فروغ 
مهر جهانتاب شایم همی 
ذره از خورشید پذیرفته نور 


جلوه فروشد که منم خویش تاب 
هم از دزتقانی, آل بیرق رود 
ذره منم مهر جهانتاب کیست؟ 
ان فلت #عوز 
فرخ و فرخنده گهر فتح ملک 
هم به سخن خسرو مشکین‌نفس 
نکهت گل توشه‌کش خوی او 


زیب فزايندة 


خاک‌نشینان رهش ماه و مهر 
یافته اوج نظر از منظرش 


گشته غزلخوان به نوای هزار 
نازش ایام به دوران اوست 
چون بود اکنون که نه فرمان برد 
توسن شه چیست؟ اگر باد نیست؟ 
تخت نهاد آن یک و اين زین نهاد 
است که در رهروی 
دوش سکندر نهند 

غاشیه شهریار 


یافت 


قاعده آن 
غاشیه بر 
حصلا. ولد 
نهنیت عید سرانجام 
شرت ارات اشت ٩ه»‏ تن وان 


گر افکتد دزی انسونه‌هند 
لیک نه در خورد جهانبانیش 
مدح مخوان. خط غلامی است این 
تازه شود رونق بازار من 

الا دعا 


هیچ اید ز من 


۳۳۵ 


مزا 


کار نه از روی ریا می‌کنم 
با تو بگویم که چه گویم همی 
طالع ایکتتره نم ان خن 


با نفسم فیضص سحر یار باد 


۵ 


بهر شه از دهر چه جویم همی 
زندگی ‏ خحضر بدان فرخحی 
سینه من مشرق انوار باد 


دعا 


ديباجة «بست و هفت افسر» 


راز 


بناميزد. زهی ‏ مجموعه 
نه جادی لیک هوش‌افرا فسونی 


ز بس خوبی سزد بهر سوادش 
سوادش زلفبت مشکینی که با اوست 


مگر خود چشمهُ نورست و از وی 
بود هر موج از عثبر شانمند 
بدبیضا خریدار بیاضش 
ستودم لیک وصفش نی ز من پرس 
که ولو گر دز کشت اند 
همان جم حشم سلطان عالم 
عطلنعي. بیع ال ایفین 


به کف ابر و به دل دریاست سلطان 
به لهو ار سلکی از گوهر گسسته 


اقز بل بو مق لها 
نی کلکش که بزم آراست از حرف 
که نتواند گرانی را تحمل 
بدان ظلمت همی‌ماند دو اتش 
سکتلان طالع جم بارگاهی 


شگفت‌آورتر از نیرنگ و اعجاز 
جهان را سوی رهنمونی 
غلط ‏ گفتم آفتابی 
سوادش شب. ولی روشن‌تر از روز 
سویدای دل مردم 
هزاران نکته کان باریک چون موست 


دانش 
فروزان 


مدادش 


تو گوئی موجی از دریای نورست 
بهر سو موج می‌خیزد پیاپی 
که دارد جایجا با سطر پیوند 
که اف گرم بازار ۳ ماظن 
هم از سلطان الجم انجمن پرس 
همایون «بست و هفت افسره نکارد 
به هر افسر جهان دیگرش بین 
مه ارکان ‏ عالم 
. ای ییاز شور یی 
به دانش گوهر یکتاست سلطان 
حاتن, فن ففی. ید ,رسد 
ز دنا ره هم بینی نشانها 
به شاخ گلبتی ماناست از حرف 
نگون گردد ز بار غنچه و گل 
که باشد در میان اب حیاتش 
منظری انجم سپاهی 


داد 


ثریا 


صاحبان انگلستان را نگر 
تا جه آئینها یدید آورده‌اند 
زین هنرمندان هنر بیشی گرفت 


مثنویات ن 
به داواتین خر دمند بگانه به دانائی شهنشاه زمانه 
پر از راز دو عالم سین او زهی شاه و زهی کنجینة او 
کفش از پنجف خور زرفشان‌تر رگ کلکش ز کف گوهرفشان‌تر 
اگر مانی همی‌نازد به ارتنگ فروخور خشم و بگذر گوسر(" و سنگ 
نگارستان معنی بین که دانی که بی‌معنی است صورتهای مانی 
نینگیزد چنین نقش ار چه مانی است که آن صورت بود وین خود معانی است 
چو بینی این نقوش دلنشین را طراز شاه معنی‌آفرین ‏ را 
سود گر انیر اعظم» نهی نام که از نامش براید سال اتمام 
و گر باید ازین خوشتر گهر سفت «ریاض ملک معنی» می‌توان گفت 
سپس بهر بقلی حامی ‏ دین ‏ دعا از غالب و از خلت آمین 
شهنشه را حیات جاودان باد بهارستان جاهش بی‌خزان باد 
۱۰ 
تفریظ ائین اکبری 
موه بالگ وا که این, زین کی لت او. الق سید قیم رات 
دیده بینا امد و بازو قوی کهنگی پوشید تشریف نوی 
وینکه در تصحیح «آئین» رای اوست ناگ و سار ابیت بوالم «اوست 
دل به شغلی بست و خود را شاد کرد خود مبارک بنده‌ای آزاد کرد 
گزگرتن را انکه اند سنود هم پدین کارش همی داند سنود 
بر چئین کاری که اصلش این بود ان سنتاید کش ریا این بود 
هیی. ک۶ اتش: ولا ۳ شنم در وفا اآندازه‌دان خود منم 
گر بدین کارش نگویم اآفرین جای آن دارد که جویم آفرین 
با بقل فام/ بل سن. کس, قلقن. انب" ان کز. تن 


خواجه را چبود امید 


تا چه بیند کان به دیدن در خور است 
کهن 


آورده‌اند 


انتفاع 


اندرین دیبر 
قیوه و ناژ ایقاق» را 
انچه هرگز کس ندید 


بر پیشینیان پیشی گرفت 


۳۸ 


دیوان غالب دهلوی 


مه 


حق این قوم است آئین داشتن 
داد و دانش را به هم پیو سته‌اند 
آتشی کز سنگ بیرون اآورند 
5 که اقلان: ‏ اندهاند ایقاق بر او 
که دخان کشتی به جیحون می‌برد 
غلتک گردون به‌گرداند دخان 
از دخان زورق به رفتار آمده 
ها بر اه از سار اوزاند 
هين نمی‌بینی که این دانا گروه 
ماد انس» له ناد اندره ها 
رو به لندن کاندران رخشنده باعغ 
کار و بار مردم هشیار بین 
سر ابرم آئین که داند رفر کال 
هست ای فرزانة پبیدار مغز 
چون چنین کنج گهر بیند کسی 
طرز تحریريش اگر گوئی خوش است 
هر خوشی را خوشتری هنم بوده‌اشت 
مبداءه فیاضص را مشمر بخیل 
مرده پروردن مبارک کار نیست 
عالت ای عرش اکن الا 
در جهان میدپرستی دین تست 
ال انا فطل نو فرهنگی. زا 
هر چه خواهد از خدا موجود باد 


کس نیارد ملک به زین داشتن 
طل را بطق اف بگاند 


این هنرمندان ز خس چون آورند 
و کع. را اند دز آب 
گه دخان گردون به هامون می‌برد 
نره گاو و اسپ را ماند دخان 
باد و موج این هر دو بیکار آمده 
حرف چون طائر به پرواز آورند 
در دو دم الا حرف از صد گروه 
اعکر همی 
شهر روشن گشته در شب بی‌چراغ 
در هر آئین. صد نواآئین کار بین 
گشته ائین دگر تفویم پار 
در کتاب این‌گونه الینهای نفز؟ 
خوشه زان خرمن چرا چیند کسی؟ 
نی فزون از هرچه میجوئی خوش است 
گر سری هست افسری هم بوده است 
نوز"" می ریزد رطبها زان نخیل 
خود بگو کان نیز جز کقتاز لب 
گر چه خوش گفتی. نگفتن هم خوش است 
8" کار .ار این اقا 
ند اسان عازف حتق. ۱ 
پیشکارش طالم مسعود باد 


می‌ در خحشد باد جون 


ابر گهربار 


(م: نور -نوز مخفف هنوز صحیح است 


سح در وش گرامی شود 


روانها بدان رامش ارام یافت 


سپاسی که فرزانه دم‌شناس 
که فرخ سروشان راز 
که شوریلاگان الست 
سپاسی به پوزش درآمیخته 
سپاسی ز بسیاری جوش دل 
سپاس دوئی سوز کثرت ربای 
فطل را ۵ ۷6 اوق وت 
خدائی که زانگونه روزی دهد 
به نامی که گم‌گشته بردن درو 
کلتی. را کز؟ اقلا لا الگفتتزیق 
متاع " اثر بسکه ارزان دهد 
رضا داد. کاید به بردن همی 
نباشد اگر بخشش عام او 
به فرخندگی هر که نامش گرفت 
بود نام پاکش ز بس دلنشین 
به دل هر که سوزنده داغش هاد 
بود سوز داغش ز بس دل‌پسند 
رضا جوی هر دل که درویش هست 
ترنجد. ز ابوه خوانندگان 
خرد جنس هستی فروشندگان 
رباید دل اما 5 دلدادگان 
ز بادی که بر دل وزد در نهفت 
نگه را که بیرون نباشد ز چشم 
دل و دست با هم دگر دوخته 
جرد با هم امیخته 
نه زین سو گهرها شمردن توان 
نگاهی به گردنده کاخ بلند 
ز رخشانی کونهة لاژورد 
۵ ار جک یزان جونند: رل 


روان و 


اگر جلوه روشن. ور اواز خوش 
بیندیش کاین چرخ و پروین کراست 


نگاهی به بازیگه روزگار 


۳ِ 


بدان خویش را دارد از دیو پاس 
بران. زمزم‌آباد. گویند باز 
دهندش به بانگ قلم دل ز دست 
ز دل جسته و با دل اویخته 
اندشه ید قله, فلس صل 
سپاس .. دلافروز پیت فزای 
بدین شیوه بخشد شناساوری 
که هم روزی و هم دو روزی دهد 
ز پرّی نگنجد شمردن درو 
زند کرد او حلقه دیو و پری 
مسیحا بدان مرده را جان دهد 
بئد شمردن همی 
بردن نام او 


دهد تن به 
کر زهرء 
تراشند دق ی 


پری رخ به پیش چراغش نهاد 


پاکانش از 


سنوپدا سرد بر جمالش سپند 
هوا خواه هر رخ که گردیش هست 
نیاید ستوه از پناهندگان 
دهد مزد بیهوده کوشندگاق 
کت از تعي. بر اقفادگان 


زبان را به پیدا درآرد به گفت 
و خسم 
یه 
ازین پر ده گفتار انگیخته 
له راه پردن توان 
کنن, انداوه خیست و آنان. سند 
دمد گونه‌گون رنگش از هر نورد 
به هر یک نوردش صد آهنگ در 
خم رنگ خوش, پرد؛ ساز خوش 
جنین پرد؛ ساز رنگین درافتت 


‌ بازیگرانش یکی توبهار 


۳۴۰ 


درنمود آورد 
گشاید هوا پرنیانی بنفش 
شود باغ صحرای محشر ز سرو 
به حالیکه عریان بود پیکرش 
چمن خلد و کوثر شود ابگیر 
بیندیش کاین روزگار از کجاست 


که چون سیمیا 


به بیروی به چرخ بر هم زدن 
گروهی به بند گهر یافتن 
یکی ر 3 تسه بر کان نخورد 
ور کر ده‌اند 


یه" دانشن اب۱9 


تتقتل. یو ال هیچ بسنند ام 
که از افریتشن. بدوست 
حهان داور دانش آموزگار 


گشایند؛ گوهر اگین پرند 
نکارانل پبکن. اب" بو ۰" ان 
به طرش قرارتظله لا سهر 
روان را به‌دانست سرمایه‌ساز 


به شاهی نشاننده خسروان 
به دانش به‌اندیش فرزانگان 


جگر را ز 
به هر دم وت پیوند بحش 
هم از سرخحوشی شور در می فکن 
روان را به دانش گهر زای دار 


خو نابه آشام ده 


شناسندگان را به خود رهنمای 
نفسها به سودای او ناله‌حیز 
رگ . آليز وا اشکبارویق اووست 
زبانهای خاموش گویای او 


به گویائی از وی زبان فصیح 


خرد را که جوید شناسانیش 


دیوان غالب دهلوی 


اثرها ز بلا فرود آورد 
شود شاخ گل کاویانی درفش 
رد نامه هر سو از بال تذرو 
دمد چشم نرگس ز فرق سرش 
خیابان ز جوش سمن جوی شیر 
تتشتااکك ن دا تن او دم زدن 
فروبسته دل در زمین کافتن 
یکی ره به نایاب کوهر نبرد 


چراغی درین بزم برکرده‌اند 
نباشد از عنوان خویشش خبر 
که ما را بود آفریننده‌ای 
دم دانش داد بینش بدوست 
به خور روشنائی ده روزگار 


و کت ۶ بنی, آل 
شمارند گوهر جان و دل 
به گردون پر ارندة ماه و مهر 


زبان را به گفتار پیرایه ساز 

رهزن  .‏ رهاننده رهروان 
به مستی نگهدار دیوانگان 
توانا کن ناتوانان به خواست 


نقس را به بیتأبی آرام ده 
به هر پیکر از دل جگر بند بخش 
هم از ناله چان در تن نی فکن 
جهان را به دستور بریای دار 
هراسندگان را عم از له الا 
جگرها به صحرای او ریز ریز 


خم با را قاری" ازوسعت 
نهانهای . اندیشه ‏ پیدای او 
خورد له زاجم سور مسیح 
نماید یه مردم رگ جان تیر 
نگه خیره در برق پیدائیش 


دونی بی‌کفن مرده در رهش 
گر از جان سپاران نازش کسی است 
مرآن را یلارک رگ کردنین 
ز گرمی که باشد به هنگامه‌اش 
زبانهای افسردگان اتشین 
زهی هستی محص و عین وجود 
ز شاخابه کز قلزمی سر دهد 
به یک باده بخشد ز پیمانه‌ای 
جهانی ز طوفان به غرقاب در 
گروهی ز مستی به غوفا درون 
اسیرش ز بندی که بر پای اوست 
شهیدش به خویش از طرب بهره‌مند 
ز بانگی که خیزد ز خون در دلش 
که چون خواهدش رغبت انگیزتر 


شبستانیانش ز می غازه جوی 
گرانمایگان غرق کوثر ازو 
مناجانیان پیش وی در مماز 
ا گر کافر انند زنهاریش 
«هوالحق» سرایان او غیب جوی 
رهش را ز جانها غباری بلند 
نه تنها خوشی نازپرورد اوست 
اگر شادکامی شکر می‌خورد 
را تلاطی. به» پلوند والاشت 
ز ائین‌نگار ان به هنگامه در 


لغت زان شود تازی و پهلوی 
سخن ۳ به صلد بر ده دهاز که 
به هرلب که جوئی نوائی ازوست 
اک دیوسازین. است ,وی ق, هگ 
به بت سجده زان رو روا داشته 
فک یره مین استنت پوت 
به مهرش از آن راه جنبیده مهر 
ز. تاری درونان اهریمنی 


۳۴۱ 


حودوی درگهش 
فز اه هدارا ,رازن یور ات 
مر این را روان مجرد تنی 
ز تیزی که دارد قط خامه‌اش 
منشهای سنگین دلان . نازنین 
که نازد به یکتائیش هست و بود 
به هر تشنه آشام دیگر دهد 
به هر دره 
هنوزش همان چین به گرداب در 
هنوزش همان می به مینا درون 


دادگر هر 


سگالد که بر تخت چین جای اوست 


و گر مومنان در 
انالحق»ه نوایان او تلخ گوری 
غمش را ز خال عروسان سیند 
که غم نیز دل را ره‌اورد اوست 
وگر نامرادی . جگر ‏ می‌خورد 
که اينهم به هستی نشانمند اوست 
رقم ره نامش به هر نامه در 
که بالد سخن چون پذیرد نوی 
چنان کامد از وی به وی بازگشت 
به هتر سر که پینیق هوانی ازوست 
که ضعوانه» بیکر داش و سشتگ 
که بت را خداوند ‏ پنداشته 
به درد می از جام اندیشه مست 
کزین روزنش دوست بنموده چهر 
گروهی بود کز خرد دشمنی 


۳۳۲ 


یی فاد اااشنات مت 
به تنها گرايش کنان 
گروهی سراسیمه در دشت و کوی 


ز رسمی که خود را بر آن بسته‌اند 


به آذر 


ز مهری که بی‌خواست در دل نود 


نظرگاه جمع پریشان یکی‌است 
کاا. کین کال 3 تواوع» ریات 
جهان چیست؟ ین آگهی 
له هر سو که رو آوری سوی اوست؟ 
ز هر ذره کاری به تنهائیش 


چو این جمله را گفته‌ای عالم اوست 
چو اینجا رسیدم. همایون سروش 
لرزه پندم ز بند 
چو وی پذیرای 
به ساز نیایش شدم زخمه ریز 


بیاشید در 


حدابا ژبانی که بخشیده‌ای 
گراید همی 


ندائم که پیوند حرف از کجاست 


دمادم به 
گر از دل شناسم جنون بیش نیست 
خرد را سگالم که بیرو دهل 
الظرر ستضی را لنش و با 
به هر پرده دمساز کس جز تو نیست 
باشد جنین پر ده‌ها ساختن 
بدین روی روشن نقاب از چه رو؟ 


ِ 


همانا از آنجا که توقیع ذات 
تقاضای فر مانروائی دروست 


دیو ان غالب دهلوی 


به اش نشان خدائی دهند 
به دلها خدارا نيايش کتان 
شداوند جوی و شداوند گوی 
به یزدان‌برستی میان بسته‌اند 


بشتت. تطق کي به لام له 
بد و نیک را جز به وی روی نیست 
حود ز که ادا روی از 
نشان . . بازیابی ‏ زر یکتائیش 
به‌گفت آنچه هرگز نیاید هم اوست 


پر ستنده انبو ه و 


به من بانگ برزد که «غالب خموش» 
تپان همچو بر روی اتش سپند 
ملثظات زا آمدم 
بدان تا بدینسان کنم زخمه نیز 


پرده‌ساز 


به بیروی جانی که بخشیده‌ای 
ز راز تو حرفی سراید" همی 
درین پر ده لحنی شگرف از کحاست 
که ان نت که یه فان ی بت 
زمن حیرنی رو دهد 
چندین نمایش ز 
اک پرده‌ای باشد. آنْ نت توبی 
قاس راز کس نو سشتات 
چو کس جز تو نبود» حجاب از چه رو؟ 


خود او را 


به تابود 


تخس 


بود فرد فهرست سین صفات 
ظهور شیون خدائی دروست 
شقن رازن شد شناسا گری 


ترا با خود اندر پرند یال 
کزان نقطه خیزد سیاه و سپید 
ان اه دورود مشام از شمیم 
از الک حک وفشتل. سود 
از آن جنبش آید به شوخی برون 
اکر نورد هو که داستق. ربلد 
آلايش کفر و پرداز دین 
به .هر گرنه پردازش هست و بود 
به گردون ز مهر وبه اختر ز تاب 
به اسان ز نطق و به مرخ از خروش 
به چشم از نگاه و به آهو ز رم 
به باغ از بهار و به شاه از نگین 
عیار و آشکارا کنی 
جمال تو ذوق تو از روی تو 
حمال ۳ ذره از افتاب 


۰-۰ 


ازلئی‌یی 
توئی آنکه چون پاگذاری به راه 
چو رو درتماشای خویش آوری 
له چندان کنی جلوه بر خویشتن 
به فرمان خواهش که آن شان تست 
کنی ساز 
ظهور صفات تو جز در تو نیست 
ز خواهش به کوري چشم دوئی! 
الق وه نو رگ . ار 
ز هر پرده پیدا 
پدید اآوری برگ و سازی فراخ 
درین گون‌گون ارزو خواستن 
ز هر پرده رنگی که گیرد گشاد 
قلم دم اش" و تاج نو ستی. رانك 
بنه چرخ ولائی و برتری 


نواسازی‌ئی 


( م: دونی» س: روئی 


منت 


در تفا لا تا یلق 
ان پرده بالد هراس و امید 
بدان بشکفد گل به باغ از نسیم 
وز آنجا نفس نغمه زائی برد 
اگر موج رنگ است ور موج خون 
زیان گر خود اخگر به خرمن برد 
ز داغْ مان و فروغ یقین 
جمال و جلال تو گیرد نمود 
به دریا ز موج و به گوهر ز آب 
به نادان ز وهم و به دانا ز هوش 
به چنگ از نوای و به مطرب زدم 
به گیسو ز پیج و به ابرو ز چین 


نشانهای. جود اشکارا ‏ کنی 
جلال تو تاب تو از خوی تو 
جلال ترا یوسف در تقاب 
معانا طلق و اي 
نیابی به جز خویشتن جلوه‌گاه 


هم از خویش آئینه پیش آوری 
که کس جز تو گنجد درین انجمن 
هم از خویش بر خویش فرمان تست 
چو نم در پم و رشته اندر حریر 
نشانهای دات تو جز در تو نیست 


به ارايش دهر کان هم توئی 
کشی پرده بر روی هم تنگ تنگ 
بهر جلوه پنهان نظر بازی‌نی 
چو نخلی به انبوهی برگ و" شاخ 
بود جون به تست اواستاق 


پر هر جا رسد هر چه از در رسد 


به چار آخشیج آدمی پیکری 


()م: برگ و شاخ س: برگ شاخ 


۳۴۴ 


دیوان غالب دهلوی 


به پزدانیان فرة ایزدی 
به کشور گشایان دم گیر و دار 
به اهیدیان بادةٌ پی غمی 
نف اسان نید و له عشاق اه 
به بیرنگ نقش و به پرکار سیر 
۵ این ار ی لاه الب ات 
به می در فروغی که جون بر دمد 
به نی در نوائی که چون برکشند 
به ساقی خرامی که از دلبری 


به شاهد ددائی که از سرخوشی 
8 ازاگ دستی که ساعر زند 


ز. الودگیها گرانی بود 
ز هر شیوه اسازگاری رسد 
به بزم ارچه در خوردن باده‌ایم 
که جون سوی ما ساقی ۳ د بسیج 
به کفر آنچنان کرده کوشش که خویش 
ناگفتنی‌کار نه 
نه سودای عشق و نه راه صواب 
نه دستور دان و نه رو شناس 
نیاسوده از ما به کنج و کمین 
گناه آن قدرها برون از شمار 
چو از پردُ پرس و جو بگذرند 
هر ائینه از ما به تردامنی 
بدان تا جو این گرد خیزد ز راه 
ولی با چنین آتشی خانه سوز 
نه این بسعه سوزان بداغ توایم 
به هر گونه کالا روائی ز تست 
ز ابری که بارد به گلزار بر 
بدان نایرومندی ان ناتوان 


ز لب جز به 


اگر خوار ور 
به خویش از ظهور جلالت خوشیم 


ناروائیم ما 


به یونانیان بهره 


بخردی 
مسکین کدابان غم پود و تار 
نان زا . فالنی 

به اهن کلید و به زر ام شاه 
به طامات لعن و به طاعات خیر 


ز. دیوانگی با خرد 


ز هر گوشه صدکونه خواری رسد 


به در سیته آققن. به در دیده اب 
شححنه شرع در دل هراس 
کسی جز وقایم نگار یمین 


که رنجد یسار سروش یسار 
روانهای ما را به دوزخ برند 
فرومیرد. انش بدان روشتی 


بسوزند مارا به شرم گناه 
تر و خشک و آباد و ویرانه سوز 
ز پروانگان چراغ توایم 
به اقا نهر ایوانیی زيم نت 
پروید گیاهی به دیوار بر 


مثتویات 
تراب جگر خستگی را نمی‌است 
ز ره ناشناسان کژرو به گشت 


که گلهای بامغ, تزا, شهی. است 
دمد حاده. دنیگز از طاقن کت 
ترج و کف خرده گیران شهر 


ضتدانی, ز لین «زان کاشه. یت 


حکایت 


شنیدم که شاهی درین دیر تنگ 
کات ییازان شتا 
به پیچش ز چرمین عنانهای سخت 
به جنبش ز رخشان سنانهای تنیز 
دلیرانه با لشکر نامجوی 
ز بس چست خود را به پیکار برد 
بدان دم که در رهروی برگرفت 
لا توا محسی. "رقاف 


از آن کنج کز لعل و گوهر شمرد 


بر عنان 


هنوز از عباری که برجسته بود 
که در جنبش از چرخ آرام یافت 
نیازش ز فرخندگی ناز کشت 


خحود آهسته رو بود و در ره ز پیش 
که فرمان دهد تا به هر گونه بهر 
نمطها به آراستن نو کنند 


ز پهلو بزون راند لشکر به جنگ 
مهین نزه‌داران سنان بر سنتان 
زحل را به دلو اندرون پاره رخت 
به روی هوا نور خور ریز ریز 
به افلیم بیگانه اورد روی 
به دشمن شبیخون به یوار برد 
بدخواه اورنگ و افسر گرفت 
به لشکر زر و مال دشمن فشاند 
سر خصم پامزد خود 


9 


برشمرد 


بسا ذره بر خحای کس ت99 بود 
ز دادار پیروزگر کام یافت 
سوی کشور خویشتن بازگشت 
فرستاد فرمان به دستور خویش 


ببندند. آئین شادی به شهر 


پرستاری بخت ‏ خسرو کنند 
بهار طرب را سحرگه رسید 
به ایوان خرامد خداوند کاه 
امینان به کوشش نفس سوختند 
فشاندند پروین به دیبای حای 
به‌پیرایه بندی گشودند کف 


به هر گوشه چینی دراویختند 


که بینندگان چشم و دل باختند 
ز هر گوشه سرزد هزار آفتاب 


برون داد از کان گهرهای نغز 


دیوان غالب دهلوی 


که هر تارژان پر ده زنجیر بود 
به مرغوله کاندر نوا داشتند 
پر اجزای تن جابجا بند سخت 


نفس گرم شغل چراغان ز اه 
جو - کت موکب سروی 


به شهر ادرآورداز راه روی 
بدان جاده کوهر فروریختند 
ز اآئین که در شهر بربسته بود 
بدان تا رود خطوء؛ٌ چند پیش 
جگر گون نگاهان خونین نوا 
ز اشک فرو خورده مشتی گهر 
ز خون گشته پنهان هوسهای خویش 
شه دیده‌ور را دل از جای رفت 


۵ 


دلجونی اواز شلد 


عزیز عم که باوای. کار داقنت 
ز‌ نداد ذوق شناسا وری 
که العاسش. ذر رن تانعه‌گان 
پیاید وداغ بیائی روند 
تهی‌کیسگان ۳ ۳ بررکشند 


به حرفی کز و لب گهرخیز شد 
که اینان جگرخستگان من‌اند 
به جز موی و ناخن که بینی دراز 
لباس از گلیم و زر از آهن است 
نیاورده‌اند انجه اورده‌اند 


‌‌ 
۰ 


صدف ریخت از بحر در بر کتار 


که تست بیرایة شب هنوز 
به شادی زد از خودنمائی نفس 
علی‌الرغم نوکیسه سامانیان 
سیه‌پرده‌ای بر تج انجمن 


نوا ناله گر بم و گر زیر بود 
همان دود دل ۳ هنوا داشتند 
به هر بند لختی ز تن لخت لخت 
ز گرمی خس و خار سوزان به راه 
قدم‌سنج اندازه رهروی 
رسیدند گرهرکشان پوی پوی 
به مغز زمین رنگ و بو ریختند 
دو صد نقش بر یکدگر بسته بود 
بجنبید هر نفعش بر جای خویش 


گرفتند چون داغْ بر سینه جا 
ملک را ففثاندند بر رهگذر 
کشیدند خوانهای یافوت پیش 


به خاموشيیش بر زبان «های» رفت 


نوید رهائی به سر جوش ریخت 


گدایان روان کاروانها ز پی 
به هر پرده اندازه‌ای بار داشت 
فغان. برکشید ادران داوری 
تیوه گوهر فشانندگان 


جگر تسه مرحبائی روند 
به گردون زر و لعل و گوهر کشند 
جهانبان چنین پاسخ انگیز شد 
به آهن فروبستگان من‌اند 
زبان کوته از دعوی برگک و ساز 
گر آهن ز من ور گلیم از من است 
ز من برده‌اند انچه اورده‌اند 


مرا کرده‌اند آقکان:ه به اف 


۰ 


مثنویات 

ازان رو که در تب ز تاب من‌اند 
تو نیز ای که هر چیز و هرکس ز تست 
به روزی که مردم شوند انجمن 
روان را به نیکی ‏ نوازندگان 
کهرهای قبیوار سین اورفا 
ز وری که ریزند و خرمن کنند 
به هنکامه با این جکرگوشکان 
ز حسرت به دل پرده دندان فرو 


‌ 


در ان حلقه من باشم وسینه‌ای 
در اب و در اتش به سر برده‌ای 
تن از سایه خود به بیم اندرون 
رز ناسازی و ناتوانی به هم 
ز بس ‏ تیرگیهای روز سیاه 
ببخشای بر ناکسیهای من 
به دوش ترازو منه بار من 
به کردار سنجی میفزای رنج 
که من با خود از هرچه سنجد خیال 
اک ردیگران با فام. کفیت» و کرت 
چه پرسی چو آن رنج و درد از تو بود 
فرو هل که حسرت خمیر من است 
مبادا به گیتی چو من هیچ کس 
به پرسش مرا در هم افشرده گیر 


پس آنگه به دوزخ فرستاه دان 
ز دودی که برخیزد از سوز من 
در ان ۳ سود کت حبات 


ز دود و شراری که من در دهم 
فتد بر تنم چون ازان شعله داع 
اگر نالم از غم ز غوغای من 
که زهاد مینونشین زان صدا 
و گر همچنین 
مرا نیز یارای گفتار ‏ ده 
درین خستگی پوزش از من مجوی 


۳۳۷ 


همان دره افتاب من‌اند 
بهار و خزان و گل و خس ز تست 
شود تازه پیوند جانها به تن 


به سرمایه خحویش نازندگان 
فروهیله کردار پیش اآورند 
جهان را به خود چشم روشن کنند 
درآیند مشتی جگرتوشگان 
ز خحجلت سر اندر گریبان فرو 
ز غمهای ایام گنجینه‌ای 
ز دشواری زیستن مرده‌ای 


دل از غم به پهلو دو نیم اندرون 
کشاکش ز پوند دم 
وه حو رده ارسافت دوش از نگاه 


س اندر 


تقوتا: ( ح طالتااق. یلم 
نسنجیده بگذار کردار من 
گرانباری ت ۳-۳ 0 
ندارم به یر از نشان جلال 
مرا مایه عمر رنجح است و درد 
غمی تازه در هر نورد از تو بود 


دج سترد مین (مزیز ی اس 
جحیمی دل و زمهریری نقس 
پرکاه را صرصری برده گیر 


در انز خس از باد افتاده دان 
شود بیش تاریکی روز من 
که بروی خضر را ویسی برات 
نه گردون فرازم له آلحتر دهم 
سوزد به خاک شهیدان چراغ 
پیچد به فردوس اوای من؟ 
به ‏ افشاندن دست کوبند با 
اقلا از ترا رانلان. فان 
چو گویم بر آن گفته زنهار ده 
خسته کستاخ گوی 


بود بنده 


۳۳/۸ 


دل از غصه خون شد نهفتن چه سود 
زبان گر چه من دارم اما ز تست 
همانا تو دانی که کافر نیم 
نکشتم کسی را به اهریمنی 
مگر می که آتش به گورم ازوشت ٩۳‏ 
من اندوهگین و می انده ربای 
حساب می و رامش و رنگ و بوی 
که از اده تا چهره افروختند 
نه از من که از تاب می گاه گاه 


۶ بتشافاس نع نقلا بیدا 
نه رقص. پری‌پیکران بر بساط 
شبانگه به می رهنمونم شدی 
تمنای معشوقة باده‌نوش 


چه گویم چو هنگام گفتن گذشت 
بسا روزگاران به دلدادگی 
بسا روز بارانه و شبهای ماه 
۰ رز لو لا # .۳ 
بهاران و من در غم برگ و ساز 
جهان از گل و لاله پربوی و رنگ 
دم عیش جز رقص پسمل نبود 
از تافتم راطع کیش شکست 
چه خواهی ز دلق می‌آلود من 

پائیز گويي بهارم گذشت 


به ناسازگاری ‏ ز همسایگان 
سر از منت اکسان زیر خاک 
به گیتی ورم بینوا داشتی 
له بخشنده شاهی که بارم دهد 


که چون پیل زانجا برانگیزمی 
نه نازک‌نگاری که نازش کشم 
چو زان غمزه نیشی به دل برخورد 


)۱ م6 ازوانتتط س: از فاشت 4 


دیوان غالب دهلوی 


چو ناگفته دانی. به گفتن چه سود 


پرستار خورشید و اذر نیم 


نبردم ز کس مایه در رهزنی 
به هنکامه پرواز مورم ازوست 
چه میکردم ای بنده‌پرور خدای 


ز جمشید و بهرام و پرویز جوی 
دل دشمن و چشم بد سوختند 
رخ کرده باشم سیاه 
رای #6 ماناقاق 


به دریوره 


وا عاق. واشران دز یط 
سحرگه طلبکار خونم شدی 
تقاضای بیهودة میفروش 


وگر یافتم باده ساغر 

ببین جسم شمیازه فرسود من 
زر می بگذرم روزگارم شت 
په سرمایه‌جوئی از بی‌مایگان 


مم 


بدان عمر ناخوش که من داشتم 
چو دل زین هوسها به جوش آمدی 
تظنی. ال نامرادی به اد آیدم 
دلی را که کمتر شکیبد به باغ 
صبوحی خورم گر شراب طهور 
دم شبرویهای مستانه ‏ کو 
دران. پاک میخانةه بیخروش 


اگر حور در دل خیالش که چه؟ 
چه منت نهد ناشناسا نکار؟ 


برد حکم و نود لبشس تلخ‌گوی 
نظربازی و ذوق دیدار کو؟ 
نه چشم تفت دئاله‌ای 
ازینها که پیوسته می‌خواست دل 
چو پرسش رگی را بکاود ز دل 
به هر جرم کز روی دفتر رسد 
بفرمای کاین داوری چون بود 
هر آئینه همچون منی را به بند 
بدین مویه در روز امید و بیم 
شود از تو سیلاب را چاره جوی 
و گر خون حسرت هدر کرده‌ای 
اميديم هست 
که البته باق رند نایار سا 


‌ 


به بند ید سستواری فرست 


۳۴۹ 


3 
ج. و 


ز جان خار در پیرهن داشتم 
ز دل بانگ خونم به گوش آمدی 
ز دل بانگ خونم به گوش اندرست 
به فردوس هم دل نیاسایدم 


در آتش چه سوزی به سوزنده داغ 


کجا زهرة صبح و جام بلور 
به هنکامه عوغای مستانه کو 
چه گنجائی شورش نای و نوش 
عم هجر و ذوق بهاران کجا؟ 
عم هجر و ذوق وصالش که حجه؟ 
چه لذت دهد وصل یی‌انتظار؟ 
فریبد به سوگند وینش کجا؟ 
دهد کام و نبود دلش کامجوی 
به فردوس روزن به دیوار کو 
نه دل نکتته ماه بر کاله‌ای 


هنوزم همان حسرت‌اآلاست دل 
دوصد دجله خونم تراود ز دل 
عم صری: 9۳ یز مود 
9 «جوع این بات افوون. بززد 
تلافی فرا خور بود. نی گزند 
بگريم بدانسان که عرش عظیم 
تو بخشی بدان گریه‌ام آبروی 


ز. پاداش قط‌نظر ‏ کرده‌ای 
سپید اب روی سپيديم هست 
کح‌اندیشه گبر مسلمان ‏ . نما 
هوادار. فرزانه وخشور تست 
به غالب خط رستگاری فرست 


۳0۵۰ 


بنامیزد ای کلک قدسی صریر 
ز مهرم به دل همچو اه اندر آی 
چو بر سلسبیلت ره افتد به خحم 
به دم درکش آب گهرسای را 
فرو رو بدان لای و دیگر بروی 
شکافی از آن در به خویش تا 
بدان نم که انلاز خلت ات 


دلآویزتر جنبشی ساز کن 
درودی به عنوان دفتر نویس 
محمد کز آثينة روی دوست 
زهی روشن این ایزدی 
ز راز نهان پرده‌ای برزده 
تمنای دیرینهة کردگار 
تن از نور پالوده سرچشمه‌ای 


به هر جام ازو تشنه‌ای جرعه‌خواه 
کلامش به دل در فرود آمدن 
خرامش به سنگ از قدم نقشیبند 


بهه دی گشاد قنم نار سا 
دل امید جای زیان‌دیدگان 
به رفتار صحرا گلستان کنی 
به دنیا ز دین روشنائی دهی 
به خوي خوش اندوه‌کاه همه 
لب نازنینش گزارش ‏ پذیر 


یی فل زر طت» شقاقه باق از 


انکه او را 
لَ بس تن پرده بود 
ز رازی که با وی سرودی سروش 


راز 


آدمیزادگان 


دیوان غالب دهلوی 


[ 


بت اهر سل 
ز دل تا برآرم به گردون برأی 
خیابان خیابان به مینو به چم 
کن کگوهر لای را 
ز سرسبز گرد و فرو سو بپوی 
تال یی 6 قنن انز ار 
بدان باد خوش کز بهشت آوری 
به جنبش رقم‌سنجی آغاز کن 
به دیباچه نعت پیمبر نویس 
حظر ایتتتین. ندانست ,دای که ازاست 


از غیب نیرو پذیر 


نمودار 


که در وی نگنجیده زنگ خودی 
ز ذات خدا معجزی سرزده 
به وی ایزد از خویش امیدوار 


ولی همچو مهتاب در چشمه‌ای 
به هر گام ازو معجزی سربه راه 
ز دم جسته پیشی به زود آمدن 


به رنگی که نادیده پایش گزند 
به کلکش سواد رقم نارسا 
نر یهگل ‏ «مواتانگاق 
ها ان فاقه #ش 
به عقبی ز آتش رهائی دهی 
به ۳ امیدگاه همه 
جهان آفرینش مپارش پذیر 


ل 


خود از نفش پایش سویدای او 
لب آورده یثرب ز زمزم به هم 
به نزدیکی حق سرافراز بود 
صدائیش بودی ز اول به گوش 


نظر گاه بیشین فرستادگان 


تنو بات 


کساش. ۷999 تست آدم به خویش 
بلندی ده کعبه. بالای او 
یمن روشن از پرتو روی او 
به کیش فریور جهان رهنمای 
ز بت بندگی مردم آزاد کن 
به محراب مسجد رخارای دیر 
تو گوئی ز بس دل ز دشمن رباست 
ز خونیکه در کربلا شد سبیل 
گزین بنده کز بندگی سر نتافت 


را بدان گونه شیرازه بست 


که تا گردش چرخ یلوفری 
دل افسرده مالک ز خوش خوئیش 
ز کوثر ببینند تا درگهش 
کدوی گدا و شراب طهور 


ز بادی که از دم بر افلاک زد 
فرازین جهانش ز خود بیش دید 
مکی وان خوانش بو جیاتن 
جمالش دل‌افروز روحانیان 
به دی حرز بازوی افلاکیان 
به معراج رایت به گردون بری 
سخن_ تا از کل معراج 3 


همانا تهی‌دستم انکاشته 
چو نبود مرا زین تمنا گزیر 
ز مه پایه تا کلب مشتری 
نفس ریزه‌های فروزنده هور 
که افتاده بینم بدان رهگذار 
نثار شبی کش ستایشگرم 
کنم تاج طرح از گهر ریزه‌ها 


روائی ده نقد عالم به خویش 
گرامی کن سجده. سیمای او 
ختن بست چین گیسوی او 
ز بیراهه پویان خرامش ربای 
جهانی به یک خانه آباد کن 
به آندیش خویش و دعاکوی غیر 
هاگن درش سنگ آهن‌رباست 
ادا کرد خحلیل 
ز والا بسیچی عوض بر نتافت 
بدین صفحه نقشی چنان تازه بست 


مل 9 


بود سبز جایش به پیغمبری 
کمر بسته رضوان به دل‌جوئیش 
ز طوبی همان تا به لشکرگهش 
کف پای درویش و رخسار حور 
ز نقشی که از مهر بر خاک زد 
فرودین گروهش هم از خویش دید 
به خوانگستری پیشکارش خلیل 
خیالش نظر سوز یونانیان 
به پیوند. پیرایه خاکیان 
بدین شبروان بر شبیخون بری 
به من چشمک خواهش ناج زد 
که خواری به من بر روا داشته 
هر آئینه گردم تمنا پذیر 
بزفیم فلک را به جولانگری 
چگر پاره‌های کواکب ز نور 
گدابانه برچينم از ره نثار 
به چیدن ز بالا فرود آورم 
راهن به تاج اندر آویزه‌ها 
به جائی کز انجا رسید افسرش 


۳۵۱ 


از ز دیوان غالب دهلوی 
همانا در اند يشة روزگار شبی بود سرجوش یل و نهار 
‌ ۱ ِ ۰ ۰ 7 ۰ 

دیده! ۱ روشن کن دلفروز ز اجزای خود سرمه چشم روز 
شبی فرد فهرست اار عید پیاضش ز جوش رقم نایدید 
ز ایام فیض سحر يافته به شبگی. خورشید دریافته 


به روشندلی مایه‌اندوز بود 


در آن روز فر خنده ان شب بخست 


فرو رفت جون روز للای ار سب 


رخی جلوه‌گر در پرند سیاه 
به راهش از بس نور می‌بیختند 
بحه بود از درخشندگی گان قاراخست؟ 
۱ نگویم شبی. ما‌وش دلبری 
گر از زیوری گوهری کم شود 
به زیر زمین کرده خفاش روی 
ات9 جنر قا: سی لتاق خاک 
که گوئی مگر مهر زیر زمین 
و یا خاک با جوهر آفتاب 
سحر با خود از خود بریده امید 

3 ی ۲ 
به فرض ار دران شب ز بی ۷۷7 
بدان گونه بودی به چشم خیال 
شده شم اعمی در آن جوش نور 

۳ 1 ۳ 
دریغا . نبودم. اگر بودمی"" 


بر دبیر پسار 
خرد گر به گوشش نفس سوختی 
مت ایا که زج تسار 


چگویم چسان کگیتی‌افروز بود 


7 ۱ م: دیده س: دید 
(۳( : بودمی» س:بودی 


ی خفب هر بر پیک رون, برد 
همه روز خود را به خورشید شست 


چو از مردمک جوش نور نکاه 
به هر ذره خورشید می‌ریختند 
نیازی به خورشید تابان نداشت 
خور از زیور پیکرش گوهری 


سحه اژ 


تابش پیکری کم شود 
پی امن کردید خورشید جوی 
فروغانی و روشن و تابناک 
فروزان فوه بود و پشت نگین 
بیامیخت چون درد می با شراب 
که چون پیش این شب توان شد سپید 
زدی مهرتابان دم از شیروی 
که شاهد نهد بر رخ از مشک خال 
تافتا گر حال اهل قبور 
وزان. روشتی ‏ بینش ‏ افزودمی 
چو او را ز خود دیدمی شرمسار 
برون زین نمط مایه 


(۲)م:رهروی, س‌:ره‌دوی 


مثنویات 

از آن روز تشبیه عارض به شب 
هو آن شیب زب سوی, دوگ رخشان سرشت 
نکه را به هنکامه بی سعی و ریج 


ز بس ریزش نور بالای نور 
که ناگه ورود" سروشان سروش 
ز بادیکه از بال جبریل خاست 
صدائی رسید از پر بهمنی 
مهین پرده‌دار در کبرپا 
همایون همای پیام‌آوری 


روان و خرد را روانی بدو 
امینی ا«نخستین خرد» نام او 
فروزان به فرّ فروغ یفین 
راز بعد از درود 
که ای چشم هستی به روی تو باز 
عونت کی شیلیدان. تست 
چنین لنگر از سنگین چرا 
کسان جلوه بر طور گر دیده‌اند 


سراینده 


نبینی به راه اندرون سنگلاخ 
قلی از گدایان دیدارخواه 
عزیزی که فرمان شاهش بود 


به دور تو شد لدلن ترانی» کهن 
نار عیرست ان 15۳ 
توئی کانچه موسی به او گفته است 
قر. لگ ۱6 اسر اقا ات۳0 
ایعیی جکویتی, که راه ایس است 
بنه در ره از پرتو روی خویش 
نگویم که 
جهان افرین را خور و خواب نیست 
ببار ای شمشاد 
چو خاطر به گفتار خویشش کشید 


یزدان ترا عاتاشست 


(۱) م: ورود» س: درود 


۳۵۲ 


اگر رسم گشتی نبودی عجب 
فرو خوانده مردم 
نمایان ز دل راز و از خاک گنج 
به کیتی روان بود دریای نور 
در آن بی‌کران قلزم افکند جوش 
تنومند موجی ازان نیل خاست 
کر یقن از .رو 


حط سرنوشت 


گشاینده بر ده بر انیا 
به آوردن نامه نام‌آوری 
ین را دم رازدانی بدو 
ز سرجوش نور حقآشام او 


بدین پرده راز هانی سرود 


نه‌ای طور اظهار تمکین چرا؟ 
و » واه نو ال نگ دار 
بمیتل کزان جز به ره‌روی شاه 
ین ناف هن بارگاهش بود 
فصاحت مکرر نحل سحن 


هر آئینه از دلن رانی»ه جه باک؟ 
خداوند یکتا به توگفته است 
در رهگذر گرد بنشانده‌اند 
به شبگیر بر شو که شب روشن است 
چراغی فراطاق بروی خویش 
ولی زان طرف جلیه صادقست 
تو فارغ به بستر چه صبی؟ بایست 
بپیمای اورنگ نه‌پایه را 


۳۵۴ 


به ‏ روحانیان پرورش  .‏ يافته 


نِ 


ز گنبد بغلطانی ار - کردکان 


ستتاتقل, مب «رفتار زان اعد کلاشت 
به همچشمی (هورا) ساغر سُمی 
سبک خیزی اش خنده‌زن بر سیم 
هم از باد صبحی سبک‌خیزتر 


ز ساق و سمش گر به بزم مدام 
ز تیزی به گلبرگ گر بگذرد 
که دیگر تلاق فاقله 


دوصد ره ز چشم ار به قل دررود 


راست‌بین 


اعخلای ای 
پیهبر بدین مزده 
ز بس ذوق ناسوده بر یال دست 
مثل زد پرین ماجرا بلبلی 
خرامی از مقراض «ل» نیزتر 
چو بود اآتش آن پویة آتشین 
براق از قدم خار در راه سوخحت 
فرس چون سواری سرافراز یافت 
به چنبش درامد عنان 


تیه ۳ 


ببالید چندان ز بيشي قدر 
شلد از بوخلوي هم به تحت‌الشعاع 
زمه گر کند مهر پهلو تهی 
چو فرمان چنان بودش از شهریار 
به هنگام عرض نشانهای راه" 
به فر قبول خودش خاص کرد 


دیوان غالب دهلوی 


مینو خورش یافته 
زبالا قدم سوی پستی زند 
نگ که ایلا فری زاسمان 


6 نا" گوشی اند زر امه کاقیت 
به همدوشی «حور» گیسو دمی 


که در جنبش انگیزد از گل شمیم 
هم از نکهت گل دل‌آویزتر 


کنی ساز تشبیه مینا و جام 
که آن باده پیش از رسیدن رسد 


کین ال تا از «افسل 


درین ره ره جسمن سرأسر رو د 
پیوند هنجار دم بگسلد 
آند يشه از 


(باد ۳۹ و برد بوی گلی» 
جمالی ژ دالا) 


برافروختش اد دامان زین 


پیمبر به دم ماسوی‌اله سوخحت 
دمی تازه در خویشتن بازیافت 
فضای زمین کشت جولانگهش 
به دم عقد پروین پریشان‌کنان 


ازین کهنه کاخ مقرنس گذشت 
به راه اندراویخت در پای او 
هوا تا دهد پوسه ز انش گذاشت 
به اکلیل کیوان کلاهش رسید 
که ینت هر گردید ندر 
مقابل به خورشید در اجتماع 
چه غم. چون ز خویشش بود فربهی 
که کردد دران راه منزل شمار 
پر آن پیک دنا ببخشود شاه 
لف این ناسین الافن 3 


مثنویات 
به سیمای مه داغ چون برنهاد 
صفای کشاد خحدنگ نگاه 


به شمعی که بینش به شبگیر سوخحت 
عطارد به ‏ آهنگ مدحتگری 
به دستوری خواهش روزگار 
در اندیشه پیوند قالب گرفت 
به دل گرمی شوق جرأت‌فزای 
درین صفحه مدحی که من می‌کنم 
ای در کرد. شاه نف "و 


به رفتار رخش تو اخترفشان 
قبول غمت حرز بازوی شاه 


, له 9۶ , لج, ۱۳۳۴ 
جهان‌آفرین را گرایش به ‏ تو 
ست کی 25۱ رن لا ۱3 بت 
درین ره ستایش نگار توام 
ازان پس که کشت اندران مرحله 


سپهر سوم کشت جولانگهش 
بط و پربط از پیش برچیدنش 


بدان گرمی از جابرانگیخت گرم 
نه تنها به رخساره رنگش شکست 
به ناخن شکستش از آن زخمه نی 
ز بیم از کف چنگی دلنواز 
چو درحلق شرع شد چبری 
مه و زهره با همدگر خوش بود 
بدان دم که زاور به رامش گرفت 
نورش ‏ به انعام داد 
نوردیده ‏ سد 


ی بز 
رباط سوم چون 
کاخی گزین منزلی 
ز هوشنگ هوشان کاس کوس 


زر آندوده 


(۱) م: گردیده س: گردیده 


۳۵۵ 


دوم پایه را پایه برتر نهاد 


بدان حد که شد تیرش اآماجگاه 
شه دیده‌ور تیر بر تیر دوخحت 
زبان جست ‏ بهر زبان‌آوری 
نها خود از پرده کرد آشکار 


به خود در شد و شکل غالب گرفت 
شنل از دست و ۳ دستان‌سرای 
خود از کفته خود سخن می‌کنم 


کتهبهتییاشن را نات به تور 
نجاتش ز دوران به درمان تست 
به بخشایش امیدو ار توام 
عطارد و 


که خونش ز اعضا فروریخت گرم 
که از زره از دصست سنکتشی قکننت 
که دلهای خستی به وی 
به غیر از دف مه فروریخت ساز 
خنیا گری 
رازگ از 9 ,سرتخواشن. نورد 
چو شه سوی بالا خرامش گرفت 


شوریده 


شالت دهته فد . لا 


که در حلوه بر سرکشد بامداد 
فرازش رباط دگر دیده شد 
ز بس روشنی دلنشین منزلی 
بسی بر در خانه در خاکبوس 


۳۵۶ 
به بالا و پائین ز شش راهرو 
بدان در به دریوزه روی همه 
دران کاخ جا کرده نام‌آوری 
جهانگیری شهریاران بدو 


کوئی نمودش ازو 
با نظرهای پاک 
شرع هنکامه ساز 


اک نورز 
به بی‌خواهشی 
به سرهنگی 
ز شادی سر از 
روان پیش پیشش مسیحا و بس 
ز مهرش به جنبش درامد لبی 
بدینسان که گردون پر از کوکب است 


رسیدش بدان خسروانی مناص 


ز یر نیاز و از شاهان سجود 
خرامنده. کبک بلندی گرای 
توانا ره‌انجام گردون خرام 


ز فر سوار و خرام ستور 


سپهری مپهبد به پر کلاه 
ولی بود چون بر کمر دامنش 


اک تتراد, عمان» فک که هزن, بط 
بگو تا بدان گوهرین انسری 
ازین بیش کس چون توانگر شود 
ازان دم که خونش به رگ گرم شد 


رگ کر دزی از وفاییشگی 


صفارا گروهی از بهرامیان 
نبا گان من تا جهانبان نی 
به آسیب بازو به بازو زدن 
روانهای ترکان حنچر گراز 
شهنشاه چون عرض لشکر گرفت 
به پیش اتدش دلکضا معصدی 
سروشان فرحنده امشاسیند 
در و بام کاشانه خورشید زای 


دیوان غالب دهلوی 


نظر ها بدان حلفقه در کرو 
وزان قلزم آبی به 


جوی: ‏ همه 
و نگویم ۱3۲ 1 
گل‌افشانی نوبهاران بدو 


و گر سایه جوئی وجودش ازو 
ز لعل و زر اکسیری سنگ و خاک 
بدو بسته گر روزه ور خود نماز 
را ان ید 
روانهای شاهان پیشین ز پس 
ز بس بوسه جا بر قدم تنگ کرد 
به هر بوسه رست از فلک کوکبی 


هماناز کلبازی اآن شب است 
به تعمیم اوقات در وفت خاص 
ز عیسی سلام و ز یزدان درود 
بران زمره کسترد ظل همای 


فراتر زد از چارمین چرخ گام 


به پنجم تشیمن درافتاد شور 
گهر ریزه‌ها رفت از شاهراه 
توانگر نکرد آن که چبدنش 


نه آخر گهرهای . شهوار برد 


ره منت‌یدیری وت درم ان 
ثمر سجده اآورد در ریشگی 
جو بیرأمن کعبه احرامیان 
قدم بر قلم الدران حلقه تیگ 


ز هم جسته پیشی به زانو زدن 


برافشان دران بزم پروانه‌وار 
فراز ششم چرخ ره برگرفت 
چنان چون به ره ناگهان گنبدی 
زده بر در صو معه دست‌ سل 


نکو محضری را به کاشانه جای 


که منشور خوربی به نمغای اوست 


خرن و باه 


بایست یرو دهی 


به تلخی کوارا چو قهر طبیب 
خداوند. از پاکی گوهرش 
خداوند دریا و برجیس سیل 


بدان جذب و میلی که انگیخت نور 
خورد آب در راه ‏ رهرو اگر 
بدان جرعه کز چشمهُ نوش زد 
به لطفش دم از آب حیوان گذشت 
به چشم اربین فرزانه در 
که گر خود توان گوهر جان شناخت 
به دلتنگی از بس فروخورده دود 
هتدوی وارون بسیج 


سرجشمه نور از و 


دران پر ده 


ی که بوینده راه بو د 


سپهر وابت به پیش اآمدش 
کگهر پیکران از یمین و سار 
مار سس اسلا مسفت 
و با خحود نگامش دران شهربند 
که از جذبة شوق و ذوق ظهور 
زهی شوق کستاخ دیدار خواه 
بدان شوق اازم که بی‌خویشتن 
مگر قدسیان را شود از دیرباز 
و يا رحمت حق به جولانگهش 


()م: پیمبر س: پیغمبر 


ظهور سعادت به امضای اوست 
منش را به فرزانگی خحو دهی 
به تندی ملائم چو خشم ادیب 
ز دلزندگی . بر 
پیفشرد از مهر اندر برش 
ازین سو کشش بود و زانسوی میل 
چو شیر و شکر با هم آمیخت نور 
پیمبر به ره خورد شیر و شکر 
خوشا راهرو. چشم بد دور ازو 
بدان ذوق کاندر دلش جوش زد 
به موجش سر از کاخ کیوان گذشت 
درامد چراغی بدان خانه در 


فروغ وی از دا نتوان شناحت 
شده شعله را روی روشن کبود 

کفش خورده پیچ 
نخ از دست رفت و به هم سود دست 
ز خجلت به 
ادب.. «دورباش» و عنایت «صل؟ 
گران. گشت پایش به رفتار در 


به دادار 


زار ان 


جویندف ره بود 
پدید آمدش فتح بابی شگرف 
که زا اوه ی شتدی 
نمودند بر شه کهرها نار 
ز هنجزشی دلی داشت پرابله 
ز تیزی به دیوار روزن فکند 
ز روزن شد آن پرده غربال نور 
زهی حسن ‏ مستور عاشق نگاه 
دود حسن سویش چنین قطره‌زن 
نبی چشمها بود باز 


ز سر جوش ور اب زد در رهش 


به راه 


۳۵۸ 
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حرامنده اندر گذرگاه ناز 
له ایک امقته اف از فان 
صور گونه‌گون از جنوب و شمال 
حمل سر به نرمی فراپیش داشت 
نبینی که حیوان بیگانه خوی 
راست چوپانی آن رمه 
دودکاو ۳ سوری 


تفا 
بازگر دد به بنگاه خاک 


که کوئی ورا توامان 
با لتق له له افصفتت. از 


ز پس بود جوزا دران رهروی 
بدان 0 زود نیمه از یش ۱۳ 
جو همسایه شود درهای نور 

(۴( ۰ 


کگشودند در تابدان اصطکاک 
تشد گر چه چون گاو قربان او 
نه چندان به محنت کشی خو کرفت 
نه در پنجه زور و نه در سینه دم 
شود تا خداوند را سجده بر 
دران راه ط توشه‌ای داشت چجرخ 
لایه ۸ که ید" تا اند تین 


خرامش همی‌کرد بابرگ و ساز 
روانهای کروبیان ۳2 خیش 
سر بنل نقاب خیال 
سپاسی ۳ ازان لابه بر خویش داشت 
به پوزش ز منعم بود طمعه جوی 
سویش ‏ همه 
سرون خودش زد به دل گاوشنگ 
چریدی به چالاکی از خوشه گاه!" 
سپهر از نمود ریا و ور 
ی خر مهره اراد کاو را 
ز رهرو به ره وایه جوید همی 
دی کاقبل: . قالجتتا 


هر ائینه تازند 


ازان.. هر 

ببستند حرزی به بازوی شاه 
نباشد ز چشم بد ۱ اندیشه‌نا ک 
به رهرو پذیری درامد چمان 
ره‌اوردی از روزهای دراز 
کمر بسته خدمت خسروی 
ز تیزی بزید پیوند خویش 
بغلطید سرطان به دریای نور 


شود دشمنان را جگر جاک جاک 
ولی شیر شدکرب خوان او 
که بو گو. اقا اه طرفت 
فرو ماند بی‌حس چو شیر علم 
هم از خرمنش خوشه‌ای داشت 0ج 
هم از خانة خود شرف دید تیر 


(۲( م: گاه س: کاه 
(۴) م: فتح‌یاب 


نتفیلی رام + وافتت 
نگهداشت خود را ازان بیرهی 
به قوس اندر آورد چون خواجه روی 
کمان گشت زین فخر قربان خویش 
بدین خوشدلی بایدم شاد زیست 
پذیرفت خواهم ز گردون سپاس 
کمان چون بدینسان نمایش گرفت 
چنان جست تير از کمان دلپسند 
گرفتش 
بو اشد ذابح از تش ول تابکشس 
عزیزان به هم کار دین می‌کنند 
زهی شوکت خواجه رهسار 
سپهری رفیقان بسیار فن 
به غمخوارگی تافتندش به دست 
ز حق هر که فرمان شاهی گرفت 
ان ی که باق و وتا ند 
بدان پویه پیمود این هشت جرخ 
نهم پایه کان را توان خواند عرش 


دوان سعل ذابح به راه 


مق تفن بر مسا 
بود کگرچه برتر از افلاکیان 


ول توا کر اش ببه رد 
صدای کاس 0 کمرگاه مور 
نه از مهر نام و. رز انجم نشان 
وه ده نمايش از صبحش دمی 
ز ایزدپرستان به هر سرزمین 
بساطی هم از خویشتن تابناک 


زحل ر به خای ره خحواجه تستق 
هم این پله را بر زمین جای دید 
بران سك کان نازد به سویش ز راه 
شین ااکتت. تاه دالتات 
که از حکم شه سرنپیچد رهی 
سعادت به برجیس شند" مزده. گوی 
زهی طالع غالب عجز کیش 


ر 


۱ ۳ 8 ۲۰ 
۵ لشست" ی گر وف کوسیند 
که تخجیر گرد جلودار شاه 
به دولاب شد فرع ۵ اآبکتی 
0 مافا. تاد 


حمل تا به حوتش قدمگاه شد 
به ره ز اطلس خویش کسترد فرش 
سرايردة خلوتستان راز 
بش. ند خی بلان: فاگ ستد 
نشیند بدان پایژ پاک کرد 
درین جاست هیچ و در آن پر ده شور 
نه دریا نمایان. نه ریگ روان 
بود سجده انجا چو سر بر زمین 


۳۶۰ 


دیوان غالب دهلوی 


بیس قاق: لفز تیالا» از متا 
درآمد خرانمابه 


قدم ود به اف 8 وفع نات 


ت 

ت 
۹ 
4 ه‌ 


مهدان 


در انچا که از روی فرددف و را 


غبار نتظر تلد ۳ ره باقناده ك 
دراورد بی‌کلفقت تست و یو تا 
تماشا هلاک ال از 


سم دل 2 لعساییمات ۳ نگ 


تم ۰ 
تخشستی از و ید اد 3 
بر ۱۷ ) سیب و ز ۹ در ۱ صت 


دران. خلوت‌آباد راز و نیاز 
نماند اندر «احمده ز میمش اأثر 
احد جلوه گر با شیرن و صفات 


فاری دا وف یه یویر 
ٌ تن شنیدن جدائی نداشت 
عقوم داز "هلا ای کر وتا 
به حکم تقاضای حب ظهور 
احل ت احمدی یافته 


به هرگونه بخشش سرافراز 
بیامد بدین خاکدان بی‌درنگ 
نرفته برون پای از نقش پای 
شپالی. کل از . ستت, . ال ..اساق 
هنوزش ک در 0 ارج بود 


رسیدن ‏ بهه پهنایق. ان نارشا 


ك* رح ماهتاتب شتسعهان ۳ 
تکهبان و همراه و رهزن نداشت 


نگویند جای 


پما اند ار خود 

زمان و مان را روائی نماند 
سرایان,. یننده تشد جملد دید 
بنورالسموات رالارضص روی 
فروغ نظر میجدای زان محیهد 


منزه از آمیزش صوت و حرف 
شتنیلان به عقل. اندر آلبات علم 
ز دا یه صعا رشن بیش للاقن 
وین ز فلا جا هورگلکفت 
به روی دوئی بود چون در فراز 
که آن حلقه‌ای یبود بیروت در 


نبی محو حق جون صفت عین ذات 


به ذره 


همان از شکاف قلم آشکار 
ولیکن همان ۰ در خحم پندساز 
ولیکن همان در خیال دبیر 
نمودن. از دیدن . جدائی نداشت 
ز وحدت به کثرت گرايش گرفت 
تفزل .دل اندیشته اوود. ولاز 
دم دولت سرمدی یافته 
همان میم او حلقة گوش او 


هم از حضرت حق به حق بازگشت 
بو در حجووی اب ال و الاک رنگ 
که کر ده نام بر قلعگاه حای 


بدرجست از نعل برق جهان 
که .ات .ز بالا به پعقی, فرواد 


مغنو یات ۳۶۱ 
به جنبش درش حلق در همان ز وی" گرم بالین و بستر همان 
سری را که رحمت نهد در کنار دز آورد مزب پروردگار 
به خوابی که بیداری بخت او ز ار نظر بافتی رخحت او 
سحرگه که وقت سجودش رسید ‏ از همنام یزدان درودش رسید 
تاتع دوافه علی, از فقارتن وصال علی شاک دیگرش 
شب از باد؛ٌ قدس ساغر گرفت صبوحی از دیدار حیدر گرفت 
جمال علی چشم؛ة نوش بود صبوحی هم از بادةف دوش بود 
دو مهمراز با همدگر رازگوی شانهای بیش به هم بازگوی 
دو چشم است و هر چشم را بینشی است ولی آنچه بینند هر دو. یکی است 
نه‌گنجد دوئی در نبی و امام علیه‌الصلوق علیه‌السلام 
۱۶ 
هزارآفرین بر من و دین من که منعم‌پرستی است آئین من 
چراغی که روشن کند خانه‌ام تو کوئی منش نیز پروانه‌ام 
حریفی که نوشم می از ساغرش ‏ به هر جرعه گردم به گرد سرش 
برانم که دادار یکتاستی فروغ حقائق ز اسماستی 
به هر گوشه از عرصه این طلسم دهد روشنائی جداگانه اسم 
بران شی که هستی ضرورش بود به اسمی ز اسما ظهورش بود 
کزان اسم روشن شود نام او بدان باشد آغاز و انجام او 
هر اه وا ۳ سودای دوست برستار اسمی از اسمای دوست 
هر آئینه در کارگاه خیال کزان جاست انگیزش حال و قال 
لبم در شمار ولی‌اللهیست دلم راز دار علی‌اللهیست 
جو,«میزت آقم سب سیر یش یج یز ات 
پلندم به دانش نه پستم همی بدین نام یزدان پرستم همی 
نیاساید اندیشه جز با علی ز اسما نیندیشم الا علی 
به بیغ: طرلب «ه‌گوايم علوٍ اشت به گنچ شم آنه ربایم علی‌استٌ 
به تنهائيم رازگوئی به اوست به هنکامه‌ام پایه جوئی به اوست 
کی اوه خحاطرم رو دهد به اندیشه پیوسته یرو دهد 
()م: زدی (۲) ع (به) ندارد 


۳۶۲ 


مرا ماه و مهر و شب و روز اوست 
به صحر؛ به دریا براتم ازوست 
خداء گوهری را که جان خوانمش 
مرا و( دل و گر جان بود 
کنم از نبی روی در بوتراب 
ز یزدان نشاطم به حیدر بود 
جوم را بل به . عفن ,۶ 
خدايش روا نیست هر چند گفت 
پس از شاه کس غير دستور نیست 
من را افو سللیه" تروق" نقاشت 
دو پیکر دو جا در نمود آمده 
کرانمایه بین 
بلاق «اي. کاا سل اد 
ازان سایه یک جا گرایش کند 
به هر سایه کافتد ز بالای او 
زهی قبل اهل ایمان علی 
بدیدار در خاندان سس 
به یک سلک روشن ده و یک گهر 
جگر پاره‌ها چون برابر نهند 


دو فر خنده بار 


در احمد اف نام ایزد بو د 
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دل و دیده را محفل افروز اوشت 


خداوند من از خدا 
تراد ندارد. صرورت نداشت 
اثرها به یک جا فرود آمده 
دو قالب ز یک نور و یک سایه بین 
و کل وا کي شاقد انوم با 3 
که احمد ز حیدر نمایش کند 
سایه هم پای او 
لها تعاا/ فا 
به کیتی در. از وی نشان نبی 


نبی را جگر پاره او را جگر 


ولد وا 
محمد همان تا محمد یکی‌است 
ز میم اشگارا. سصعد بلزد 
نه‌ماند ز احمد بجز هشت وجار 
به دل ذوق ی علی جوش زد 
ستم بر گل و نسترن می‌کنم 
خرن را تعکر در دهان می‌نهم 
به ریگ روان دجله سر می‌دهم 
علی ان ب«یداله» را کف کفش 


خدا .. بندگان را خداوندگار 


هن یل ارو اقب 
به کثرت ز توحید پیوند بخش 
به سائل ز خواهش فزون‌تر سپار 
نوید ظف. کردی از لشکرش 
گداز عمش کیمیای سرشت 
نگ کرد اناد" از ررطا او 
فبازازا3ه " گرقش, نز وا وی 
به راه حی اندر نشانها از 
به پوت او ربط هر سلسله 


کته بل مفااتا . از 


همسری 
رمین ‌ نلی در گذرگاه او 
نگز بالاداهن. له . بت گرا 


به یاد حق از خواهش نقس دور 
به چشمی که گرید به بزم اندرون 
به درویشی‌اش فر شاهنشهی 


هوا و هوس گشته فرمانپذیر 
خرد زله خوارش به فرزانگی 


هاشق بل اوق »ولکساست 
براهيم خوئی. سلیمان فری 
الا را با فلا ها 
نهادش به خلق خدا مهرخیز 
فزید ات" تال ی 
ز شش سو به سویش نگاه همه 
روان و خرد گردی از راه او 
حدوش نمود حدوتث ‏ جهان 
۲ خاکبازان. دشت. تجف 


۳۶۳۲ 


دانش‌آموز اشراقیان 
به لب تشنه جرعه کوثر سپار 
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غبار ‏ رهش سیمیای بهشت 
روان تازه رو گردد از بوی او 
صمیرش 
به هر کته در 


شرایزده راز وحی 
داتانا:. ازن 
خود او را رهی خحضر هر مرحله 
بداوش نبی پایش از برتری 


غبار سحرحيزي اه او 
بود باره‌ای همچنان بر هوا 


ز شادی ملول و به انده صبور 
دل آسوده خسبد به رزم اندرون 
زهی خاکساری و ظل‌اللهی 
به فرمانروائی حصیرش سریر 
قضا پیشکارش به مردانگی 


به خورشید سازی گشایند کف 
نیارند مردم شمردن به روز 
هجو انار لا مزع ۶۱ 
سخنها ز اآثئین و کیش اورند 
به حیدرستانی علو کردهام 
ز شرم تنک‌مایگی آب باد 


۳۶۴ 


چه باشد ازین بیش شرمندگی 
به بحر از روانی سرایم سرود 
به گلشن برم برگی از نسترن 
لین کمن را که هو لاشتقان 
به رد و قبول کسانم چه کار؟ 
در انديشه پنهان و پیدا علی است 
دلم در سخن تفن افسرده نیست 
چو خواهم حدیثی سرودن اژو 
گر از بنده‌های خدا چون منی 
علی را پرستد به کیش خیال 
گلستان که هر سو هزارش گل است 
اگر رفت برگ خرزانی ازان 


ندارد غم و غصه یزدان پاک 
تو غافل از ذوق ثنا گونیم 


بود کرچه با هرکسم سینه صاف 


ک# نا کینه از نهر بشناختم 
جوانی برین در بسر کردهام 
کنونم که وقت گذشتن رسید 
دمادم به جنب زاس ۳ خلق اسفت 


که برخیز 4 آهتک: ر8 سار ادا 
به شبگیر زین تیره مسکن بر 
نجف کان نظرگاه امید تست 
نه دورست چندان که فرسخ شمار 
دلیرانه راهی بریدن توان 
بر الق اشتت, دلن بالکه من نیز هم 
بود گرچه ابت که چون جان دهم 
به هند و عراق و به گلزار و دشت 
فلیکن و ال یله دلکین است 
ولا اش وب گوار, 3039 


( م: درای» س: ورای 


دیوان غالب دهلوی 


که خور را ستايم به رخشندگی 
به خلد از ریاحین فرستم درود 
به پیچاک سنبل فروشم شکن 
شوم با سخن‌آفرین همزبان 
علی بایدم. با جهانم چه کار؟ 
ی یر ات ۷ بت اقب 
همانا خداوند من مرده نیست 
نود کسن, از 
که در خرمن ارزد به نیم ارزنی 
چه کم گرد از دستگاه جلال؟ 
همه سبزه و لاله و سنیل است 
جمن را ناشد زیانی ازان 
علی را اگر بنده باشم: چه باک؟ 
سزا گویم و ناسزا گوئیم 


من شنودن اآزو 


لب من رگ ساز نفرین ماد 
من و ایزد البته نبود زاف 
به کس غیر حیدر نپرداحتم 
شبی در خیالش سحر کرده‌ام 


رات بل خق. طازکفتتن اراس 


به ‏ حمازه حفته اواز ده 
بجنبان درای و به رفتن درا 
طربخانة عیش جاوید تست 
پرنجاند اندر شمردن یسار 
به اآرامگاهی رسیدن توان 


که چون جان خود آن جاست تن نیز هم 
اگر در نجف مرده باشم خوش است 
به ‏ انداز دعوی ‏ پرافشاندنش 


( م: خحیز و. س: خیزد 


که ناگاه کار خود از ۳9 برد 
تن مرده چون ره به مژگان رود 
چو عرفی سر و برگ نازم کجا 
چو عرفی به درگاهم آن روی کو 
نگویم غلط با خودم خشم نیست 
مزن طعنه جون بای خاصس هست 
چو این است و از خواجه ان بایدم 
ز دل گریه اندوه 
من این کار بر خود گرفتم به چشم 
بگریم ز غم بو که شادم کنند 


بگلایم. کلا یلع زب سن. که 


سش 15 ۱ توا سم سا 
طلب‌پیشگان را به دعوی چه کار 
که حان دهد 


بر در بوترابم 


چه کاهد ز نیروی گردان سپهر 
که دل دهلوی مسکنی 
خدایا بدین ارزویم رسان 
نقس درکشم جای کفتار نیست 


۰ ۶ 
رنه 


۳۶۵ 


به دشت نجفب لاشه خویش برد 
اگر زنده خواهد شود آسان رود 
دعوری کجا 
دادرس جلبه زان سوی کو 
ز مزکان خویشم خود این چشم نیست 
تباشد اگر جذبه. اخلاص هست 
3 1 کت ۱۳۴8 
بد مزگان مگر سیل اشکم برد 
به) مزگان گر او رفت رفتم به چشم 
گهرسنج گنج مرادم کفقل 


2 خر ۰ 
ند از سر ز دیوار و در بگذرد 


یه 


زبان 
نان 


درا ازم 


بایدم 


۰ م ۰ - 
دگر باره از چشم روزن چکد 


و بیختتله یزدانم امیدوار 


چه کم گردد از خوبی ماه و مهر 
ز خاک نجف باشدش مدفنی 


تی داي فه این از تیم دتکوران, قیسعت 


کزین بعد در عرصد؛ روزکار به روی زمین یا به کنج مزار 
ز غالب نشان جز بران در ماد چنین باد فرجام و دیگر مباد 
۱۷ 
مغنی‌نامه 
مغنتی دگر زخمه بر تار زن گل از نغمه تر به دستار زن 
به پردازش آن گل‌افشان نوای گویم غم از دل. دل از من ربای 


ژ‌ گنجینهة ساز بردار بیان درین پر ده نقشی به هنجار بند 
که للم از وان سفق یی اند «نوالی. . جن 


ی ۱ 


۳ 


ز کام و زبان هر سه جان را درود 
گهر جوی را مژده کز تیره خاک 
که هر گوهری را که دارند پاس 
دش کاندر اه رز فان نود 
سخن گر چه کنجینة گوهر است 
همانا به شبهای چون پر زاغ 
به پیزایش 


که بینی به تاریکی روز من 
کف خاک من زان مق است 
کسی کو دم از روشنائی زند 
درین پر ده حود را ناگ اننسقفٌ 
حرد جویم ار خود بود مرگ من 
سخن گر چه پیغام راز اورد 
ورد فال الق ره فتاه 
حرد داید آن پرده بر ساز تفت 
به دانش ‏ توان پاس دم داشتن 
ازاقن باده شر تن که سرمست‌تر 


(۱) م: زنگ» ند راگن 


دیوان غالب دهلوی 


ز جان جاودانی روان را درود 
درحشد همی گوهر تابنا ک 
بدا گیرد اندازه کوهرشناس 
تو دانی سخن در سخن می‌رود 
خرد را ولی تابشی دیگر است 
نبینی گهر جز به روشن چراغ 


دا لا حافقت ای ده 


سر مرد خالی مباد از خرد 
خرد را به پیری جوانی بود 
چراغ شبستان یونانیان 
به خشمیازه جستند از خواب ناز 
خمار می‌ئی خواهش دلبری 
نک را صللای تماشا زنند 
بساط. زمین عنبراندا شود 
برون داد نوری ز سیمای خویش 
سرایرده جوش «اناالشرق» زد 
(خرد»ه بود کامد سیاهی زدای 
شموادند. مت بر اوزای خاک 


نگه سرخوش کامیابی شود 
خیالی ازان عالم نور هست 
فروزان سواد دل‌افروز ک 
که چون ریگ رخشان به انجم‌گری است 
به شود فال دانشن ستتاتوی ز ند 
که وتان ۳9۶ که دا تطقواز اتتتفتن 
به هستی خرد بس بود برگ من 
سرود ارچه در اهتزاز آورد 
ز مغفز سخن گنج گرهر گشاد 
به رامش طلسمی ز واز بست 
ان خر ام قاس داشتن 
به افشاندن گنج نو دست مر 


تبسم‌کنان باده در 
ز لب بوسه‌ای بر لب جام زد 
تفن را می از * سیگ افشر ده تن 
همی‌ حواست تا ان دستبر د 


بدان می که خود خورد و از دست شد 


کجا در خور آن شرابيم ما 
چو ساقی ره خود نمائی گرفت 
سیه‌مست‌تر هر که هشیارتر 


کیان نوی که ناستن, دل لت 
نشیدی که مستان این می کشند 
ود وان راشای اشنم فست 
بود در شمار شناساوری 
زهی کیمیای معانی سخن 
سخن را ازان دوست دارم که دوست 
سخن گر چه خود گوهرین افسرست 


سیر .. بلفاه انناتقش. اف از 
به پیمودن باده پیمانه گوش 
حریفان درین بزم همواره مست 
پلنگینه‌پوشان . درین  .‏ انجمن 
خرد کرده در خود ظهوری دگر 
ز گنجی که بینش به ویرانه ریخت 
زدودن ‏ ز آئینه زنگار برد 


درین حلقه اوباش دیدار جوی 
خرد کرده عنوان بینش 
فروغ جرا فرع افححی, اسبت 
نضر اشنا روی دانائیش 
ز انديشه دم هگ نطر نام یافت 


در ست 


(۱)م: سرودی 


۳۶۷ 


رود گر ز خود هم به جای خودست 
به ساقیگری خاست نوشین لبی 
پی نقل از پسته بادام 
به شود کرد پیمانه را نافزد 
بيامیخت با لب چو با لعل رنگ 
خودش باد؛ خویش از دست برد 
یت بو ق نی کانهان مت نفد 


ریخحت 


5 میخو اره سافی خرابیم ما 
نه. ات لد زو رات طافت 
تحلاو خر جون کراتقاتر 


ز ته جرعه خواران این محفل است 
فتزی. از شمه تاه ال نق سل 


خرد را به گفتار هم گوهری 
به شود زنده جاودانی سخن 


به تین از سا طلکار اوست 
سخن در سخن لعل با کوهرست 
با کت و 
به بوثی ز می جمله یکباره مست 
چو گردون به رقص اندرون چرخ زن 
ال از کته نت لزق و 
طرح پریخانه ریخت 
رز فا نگه ورف دیدار لیر 5 


در افاق 


ء۳۸ ۳ 1 
درویزة! رنگ اورده روی 
رفم‌سنجی افرینش ۲ درست 
عمل روشناس توانائیش 


به: طقذار بلقت از ایر کام یافت 


(۲) م: دریوزه 


۳۶۸ 


به چشم" سبک‌سر ازو گوش تاب 
چنان سطوتش را زبون خشم و از 
تشاط شحاعت دهد 

زورآزمائی کند 


غضب را 
به اندازه 


بدین جنبش از مرگ بخشد نجات 


منشهای سایسته عادت شود 
ز دانش دید ان نشخ داد 
برند از تو گر خود سرایندگی 


جگر خون کن و از دل ازاد زی 
چنان دان که مردی بر اسبی سوار 


چگرشواره بوزی اشجت همراه او 
نگیرد سمندش ره نوسنی 
به یروی مردی و غمخوارگی 


چنین کس بدین گونه رخش و پلنگ 
و گر دشتپیما هنرپيشه نیست 
ره‌انجام بیراهه پوئی کند 
جرد در چراگاه تا برگ و شاج 
بجوشد به سر مغز رخش از تموز 
به مستی یکی گشته پولاد پای 
ظر اف رلا جر فنعلا شحم باد ناک 
سوار ‏ اندرین هرزه گردی نژند 
سواری که رخشش نه فرمان روا 
من پی‌خبر کاین قدم میزنم 
بدین دم که در نامه رانم همی 
کزان خاک ریحان و سنئبل دمد 
نماشائیان را بود سرو 


بود در گذرگاه آواز من 


گرانپای خواهش ازو در حساب 
که فرمان او برده کرگ و گراز 
ز خواهش به عفت قناعت دهد 
خورد باده و پارسائی کند 
بر اندیشه پیماید آب حیات 


نظر کیمیای سعادت شود 
رسی چون بدین پایه تعم‌المعاد 
ندارد. . زیانی به پایندگی 
بدین جاودانی روان شاد زی 
به دشتی رخ اآورده بهر شکار 
جگرخواری یوز دلخواه ارو 
نگهدارد . اندازه کارها 
بود رام پوزش به صیدافکنی 
همش یوز آسوده هم بارگی 
تواند که صیدی در آرد به چنگ 
تفای فر جام انديشه یت 
دد اندر روش زشت خوئی کند 
رود در پی صید در سنگلاخ 
به خارا شود سفته چنگال یوز 


ز تندی یکی رفته بولاد خای 
مر آن را ز گرمی زبان چاک: چاک 
نه رویش به راه ونه صیدش به بند 
ندانم که بیچاره جون جان برد 
میندار ئِ داد دم میزنم 
بدا خاک اچیز مانم همی 
دگر گونه گون لاله و گل دمد 
بود همچنان جوهر خاک خاک 
1 ی ۹ زر ۳ و۳ ۱378۲ 
شناور به خون گوش دمساز من 
خزان . عزیزان بهار من است 


() م: برد س: بود 


۳۶۹ 


غمی کز ازل در سرشت من است 
به غم خوشدلم غمگسارم غم است 
ز من جوی در بد نکو زیستن 
درشتی به نرمی زبون داشتن 
به عجز از درون سو جگر سوختن 


به هنکامه نار ع سار سل 
ز دل خارخار غم انگیختن 
سمن چیدن و در ره انداختن 
به دریوزه گنجینه اندوختن 
طرب را به میخانه کردن زدن 


روان کردن از چم همواره شون 
به رفتن سر از پای نشناختن 


زلالی نیم کز نظامی به شواب 
نظامی کشند ناز تابم کجا 
مرا بسکه در من اأثر کرده عم 
نظامی به حرف از سروش امده 
من از خواتگلتن با هل درادمته 
غزل را چو از من نوائی رسید 


که نشگفت کاین خسروانی سرود 
نباشم گر از گنجه کنجم بست 
کنونم به سر شور گفتار نیست 
به شعر ارچه کمتر شکیبم همی 
کسی کش به جائی برد دل بهبند 
کسی را که با غم شماری بود 
که در محستگی جاره‌جوئی کند 
جو میرد بر آن مرده نالد هم او 
مرا بین که جون مشکل افتاده است 
خود از درد بیتاب و خود چاره جوی 
به تنهانی از 


بود دوزخ اما بهشت من است 
به بیدانشی پرده دارم غم است 
جگر خوردن و تازه رو زیستن 
رسد کر ستم غمزه ‏ پنداشتن 
به ناز از برون سو رخ افروختن 
ز خود رفتن و ۱ 

سک دوه طلار انس رین 
دل افشردن و در چه انداختن 


زود باز امدن 


تفت راز که« در ددل: از 
عم خحضر راه سحن بو ده اش 


زلالی بود خفته خوابم کجا 
به مرگ طرب مویه‌گر کرده غم 
ود ازی. لا وان آمده 
نوای. غزل ‏ برکشیده بلند 
ز ولا بسیجی بجائی رسید 
شود وحی و هم بر من آید فرود 
خی ال جخنی ون نام تست 


فتاه تلتويم. ساقد: کگرانل 
روا باشد ار غمگساری بود 


جه خونهاست کاندر دل افتاده است 
خود آشفته مغز و خود افسانه گوی 
به دل‌مردگی نوحه‌خوان خودم 


۷ دیوان غالب دهلوی 
کسم در سخن ‏ کارفرمای ‏ نیست به بکلفتداگی هستافزاش تست 


شبی کین فلیین را گشودم نورد 
شب از تیرگی اهرمن روی بود 
به خلوت ز تاریکیم دم گرفت 
در ان کنج تار و شب هولناک 
چراغی که باشد ز پروانه دور 
نبینی نشانی ز رون درو 
چراغی که بی روغن افروختم 
ز یزدان عم آمد دل‌افروز من 
نشاید که من شکوه سنجم ز غم 
غم دل ز من مرحبا جوی باد 
دلم همچو الب به عم شاد اد 


به پرکار اندیشف تيز گرد 
ز سودا جهان اهرمن خوی بود 
نشاط سخن صورت غم گرفت 
چراغی طلب کردم از جان پاک 
چراغی که بادا ز هر خانه دور 
کند شعله بر خویش شیون درو 
دلی بود کز تاب عم سوختم 
چراغ شب و اختر روز من 
خرد رنجد از من» چو رنجم ز غم 
دلم زار و لب مرحباگوی باد 
بدین کنج ویرائه اباد باد 


سائی‌نامه 


آئین جم, تازه کن 
از می درودی فرست 


فریبش مخور چون می‌آشام نیست 
حود او راست از پارسا گوهری 
ورع پيشه مسکین چه 
رضاجوی من شو که ساغرکشم 
ز پیمودن می به جام سفال 


وان #7 


اگر زود مستم پریشان نیم 
پذیرد ز می گوهرم آب و رنگ 
و اندازه‌سنجی بو 


طراز بساط کرم تازه کن 


به بهرام از نی سرودی فرست 


به شور دادم به فرسای نی 
نی له .ب" فرگینگ. فی. از 
سهی سرو را در خرامش در آر 
به کام لیر اه عویاوان ‏ س 
به دستان سوی خانفقاهت برد 
ستمدیده ال ۰ ۲ جام شتافتن 


سپهری سروشی. به ساقیگری 
به آرایش نامه خوائد ترا 
گرم نیل و جیحون دهی درکشم 
خورد دجله در ساغرم خاکمال 
و گر دیرمستم گرانجان . نیم 
به مستی فزون گرد دم هوش و هنگ 
گرانمایه‌ای لیک 


‌‌ 


دانم که بو 


به ساقیگری رند و زاده‌ای 
هر آئینه چون یک دو ساغرکشی 
بللفوزد. ترا .لا ست. ارفا هو 
به جائی رسد کار کز تاب می 
ازان. شن. کتن برانتگین. رو اداکد 
بیندیش جای و بیارای بزم 
فروهشته‌ای از دو سو بر عدار 
به می دادن ای سرو سوسن‌فبای 
همانا تو دانسته ای کر دو سال 
ز لب‌تشنگی چون به می درخورم 
تو آن چشمه کز تو خحضر آب خورد 
نه خضری که در آب باشی بخیل 
هر اف حون اعتقاد افق بود 
ز خود رفته ترکی است هندوی تو 
که جوئی رضای ز خود رفته‌ای 
توئی آنکه پهلونشین منی 
ندانی پس از روزگاری دراز 
در انديشه محو تلاشم هنوز 
۶ 


در ین داستان وارسی 


م و لته بحتاو و فحلان ر من 
گل و پلبل و کلستان نیز هم 


به عرض شناساثئی هر چه هست 
نه هر که که تنها بشینی به جای 
به آرایش باغ رو آوری 
دمانی گل و نرگس از روی خاک 
نواگر کنی مرغ بر شاخسار 
به خویش ار چه داری گمانی ز باغ 
در انديشه پنهان و پیدا توئی 


۳۷۱ 


خوری اده اما تنک باده‌ای 
ز مستی خرد را به خون در کشی 
سر اسیمه گر دق یه هر ۲ در 


کل جلو؟ بیخودی بو دهد 
بنه باده و گل به پهنای بزم 
شکن در شکن طرءٌ مشکبار 
به زلف درازت مییجاد بای 
ننوشم می الا به بزم خیال 
تو کمتر خور امروز تا برخورم 
سکندر ز لب‌تشنگی تاب خورد 
ابیی, والی طقلفر بو سلسبیل 


منوش و بنوشان که داد این بود 
به ‏ خویی خوی نو 
دهی می به ترک جگر تفته‌ای 
به پیغاره اندر کمین منی 
به می کرده‌ام دست باری دراز 
قدح‌ساز و ساقی تراشم هنوز 
به خویش است گفتارم از بیکسی 


ععحب نود از 


مه و انجم و آسمان نیز هم 
زیان هیچ و سرمایه و سود هیچ 
به وهم است پیدائی هر چه هست 
په خاطر کنی طرح ببستانسرای 
دران باغ از دجله جو آوری 
نشانی به طرف چمن سرو و تاک 
ب اج آوری آب در جویپار 
برون از تو نبود نشانی ز باغ 


کال و للم و ینم ارا تشن 


۳۷۲ 


دیوان غالب دهلوی 


نمود دو د -۱۲ به ۳ حدای 
من و تو که بد نام پیدائی‌ايم 
ولیکن چو این ایزدی سیمیاست 
نمودی که حق راست نبود چرا؟ 
دو گیتی ازان جو نمی بیش نیست 
زمان و مکان را ورق در نورد 
نه از من ز سعدی شنو تا جه گفت 
ره عقل جز پیچ در پیچ نیست 
دگر رهروی گوید از زیر دلق 
خیالی در 
نشانهای راز خیال خودیم 
رشق باقء خاللی» به از آمفالل 
به گیتی مگر حرف دیگر نماند 


که چون سینه کمتر دهد بانگ خون 


اند يشه دارد نمود 


چه زان راز پنهان نوا برکشی 
یه گفتار اند یشه بر هم مزن 
ندانی که دانگ ره گفتار نت 


اک مجشن‌آوای قا زد نس 
۲ ملال ارد افسانه گوی 
من آن خواهم ای لابالی خرام 
ز شاهان سخن گر گهر سفتن است 
ننالی ز غم گر جگر سفته شد 
خود این نامه فهرست راز حقست 
ز انگیز معنی و پرداز حرف 
سخن چون ز همدم به پیغاره نیست 
ناکوی نابوده کس 
له زر گفت کائم ته خاک نیست 


و ره 


به‌دانستٍ حشی چنین دیرپاست 
ژمان چون از آن جاست نبود چرا؟ 
ار 
خیالی برون ریز از هر نورد 
سخن گفت در پرده. اما چه گفت 
هیچ یتست » 
که حق است محسوس و معتول خلق 
همان عغیب غیب است بزم شهود 
نواهای ساز خبال 


یت 
نوا سنج قانیزق. را امد 
و يا خود ترا هوش در سر نماند 


به ون ۳ فان رگ ارغنون 
که چون باز پرسند. دم درکشی 
در انديشه دل خون کن و دم مزن 
دراین. وه فاد را با بفهست؟ 


بخشد به دل دوق گلبانگ جنگ؟ 


سخن‌پیشه رند کرزاندیشه را 
غزل خوان و می‌خور. سنائی نه‌ای 
سیر دل سللاعت هلان دک 
گهن لتاق مات کوش 
کزین پویه خوشتر 


درون و برویش طراز حفست 
مرا از بدیر تس حاره سستش 
ره ون حاه نستوده کس 


سح در سحن می‌رود باک بست 
کزین نیز خوشتر توانم سرود 


یک 
شبایم که تاب و تبی بوده اسکت 


موی» سم زورک «وفت 
بدا! من که دارم شماری دراز 
نبود ارچه لبهای خندان مرا 
که هر گه به هنکامه عم خوردمی 
حه گریم که لبهای خندان کجا 
به بی‌برگيم کلفشان بودن است 
دریغ از ترقی معکوس من 
فلک بسکه ناچیز خواهد مرا 
ز سر باد پندار .بیرون شده 
چوگان من 
چه غم گر فلک رنگم از روی برد 
پیری جوانم به رای 
سخن‌سنج معنی تراژم هنوز 
هنوزم جگر موج خون میزند 
ز چشمم همان خون به دامان چکد 
۵ و 95 9 ۷۳۵ ۳ 
به هر بذله کز لب فشانم چو قند 
به.. وال 


مثالی نویسم که پیغمیر ان 
سازم به بیروی بخت 
فش اسگا دتانسر ای هون 


ز شبهای جوزا شبی بوده است 
شبی کوته و روزگاری دراز 
دهن بود دیدان مرا 


که باشد سر من به پابوس من 
ببالاند اما بکاهد مرا 
سهی سرو من بید مجنون شده 
سرم گوی و انديشه میدان من 
توانم ز خود در سخن گوی برد 
هنوزم بود طبم زورآزمای 
به شیرائی شیوه ازم هنوز 
هلق نیش عم سر برون میزند 


به تن نبود. اقا و مزگان کل 
هنوز از دهن بوی شیر ایدم 


خحضر «درّ من قال» گوید بلند 


به نیروی یزدان پیروزگر 
سح را ۳ جاودانی تراز 


مه و زهره ریزد ز بالای او 
دوّد خضر بیخود به دنبال من 
کل بافد تب ان را اثر, هقی او 
یه ذکر 2 شهنشاه بی تاج و نیت 
ز کیخسرو و رستم ارد سخن 


نو یسند " رسب قبه» بران 


درین ره وج سفرها ۱ 
ز پالفزها کاندرین ره بود 
به 2 

مسمی توان بهز گفتار بود 
سحن کین و باس ره داشتن 
یکی در شبستان به شبهای دی 
۱ با 
یکی 3 به عشرتکه شهریار 


نماند به شاهان 


نه من. بلکه اینجا به ر امشگر ی 
اگر جای دستانسرائی. بدی 
زبان را به رامش گرو کردمی 
همم ۱ زخمه از د ۳ اش وت 
به ازادگی خسروی ‏ می‌کنم! 


.۲ , ۲ 
بر زانکه افزن طرز و هنجار تس 


() م: ور س: در 
(۳) م: پیش» س: بیش 


دیوان غالب دهلوی 


ز مرغ سحرخوان سحرخیزتر 
بود صبح اقبال ایمانیان 
ز 9 گویم ایمانیم 
خحرد ور شمارد ز دیوانگان 
سخن ‏ رانم از سیدالمرسلین 

عظ رز بشتیست 


۷ بناست. ۱ 5 

مرا باید از خویش هشیار بود 
9 ۱ مر 

سجن ۳ 5 سستی نگهداشتن 


هم آتش نهد پیش و هم مرغ می" 


ز سم بواق: نفک آید انلهر. هار 
نیاید به جز دانة سبحه کشت 
ز رود و سرود و شراب و کباب 
رنگ بر روی خویش رز 
شمار شهنشاه. درويیش خوی 


می و ساغر و زخمه و تار نیست 


اگر زهره آید شود مشتری 
ره و رسم جادو نوائی بدی 


دولت قوی ‏ می‌کنم 
بلکه هفتاد خوان 


بدین پشتٍ 
بهم هفتخوان 
تو سیمرغ آری و من کوه قاف 
مر جنبش کلک رفص پری 
دم از لام ق امن آشکارا تج 
به لب‌تشنگی جوش جیحون زدن 
مرا با تو دعوی به گفتار نیست 


ت رد ی ۱ از من است 


(۲)م: می. س: وی 


ب4» تاعنن. عم اذ صاف می فرعها: شخ 
ز سر جوش نوشان چه گوئی. خموش 
به نوشیدن ار صاف می خوشترست 
دگر غالب ای عهد و رای تو سست 
حدیث می و شیشه و جام چیست؟ 
نگفتی که بیزار گشتم ز می؟ 


ز. ناگی نا کی اق: فوزوجهتی 


آ 


به رفتار ناخوش مشو تیز گرد 
به مستی.__ درین راه دستان مزن 


ادت. ورن عفن عقلاع. و, ان ونان 


۳۷۵ 


‌ 


مرا نیز فرمان ‏ نه 
یکی خود به ته جرعگی پاک خورد 
به ته جرعه‌خواران رها کن خروش 
ولی درد .و دق مات 
۶ قضان دانش وفاق؛ نو نش 


چگوئی و این شیوه را نام چیست؟ 
بریدم ز بزم و گذشتم رز و 
نفین ‏ دز کلرگاه. ستیلافت. رشعی؟ 
درین زره به شوخحی مینگیز گرد 
میاشوب و هوئی چو مستان مزن 
به فن سخن شیو؛ دین گزین 


به راهی کنی پویه کز پای تو درخشد چو خورشید سیمای تو 
به کاری زدی دست. کز ساز تو دم جبرئیل است همراز تو 
چو کشتی شینان دریانورد به سیر از رهت بر مخیزاد گرد 
ترا بت قذر کار بارق دناد له سیوند وین اشتوازی اه 
۱۹ 
کلمات طییات 
هله همان ای دقیقه اندیشان حق‌برستاق و عدلت کتشان 
تواتان توش سس وه لتاق دل. ی اکن و, فا 
شاهی ما به دهر حادث نیست نوبر تخل حوادت نپیست 
یاقت هر کس که خست عنوانش منتهی تا بیافت اعلانش 
ژان نشانگاه تا صفی‌اله بود هر دیده‌ور نبی اه 
شد به نیروی این دلیل درست که نیاگان ما ز روز نخست 
یا گرامی ییمبران بودند یا گرانمایه سروران بودند 
زان سپس روزگارهای دراز. در سراپرده‌های عزت و ناز 
بود هرکس به کنشورآرانی تا به چنگیز خان مسیحائی 
چون قراچار دم زد از اسلام بنگه قوم یافت ماه تمام 


(۱) م: جهد. س: جذ 


۳۷۶ 


بعد ازان تابه ما که بوظفریم 
هیچ کی دم ز‌ اعتزال بقد 
دشمن جوهر نگاه نایم 
از ,ها تا ابا" ۳ 
خانه‌زاد رسول و ال وی‌ايم 
خانه‌زاد رسول و ال نبی 
زانکه اینان اف و دادگراد 
یش بیگانگی رها کرده 
به ولای نبی و عترت او 
بدسگال صحابه بی‌دین 
کار اصحاب بین و بد مشمر 
گر نوا صرق نکوکازی. اس 


امسگ 


با تو گویم اگر یقین داری 
خیرخواه رسول و آل ویند 
دوستان را شمرده ای دشمن 
آنجه اندیشة نهانی تست 


کار دق کل اتعه. بیتان7نضست 
پیش ازین آن چنانکه ما گفتیم 
تاج و تیغ و نگین خود از ما بود 
آن نیرزد به غصه گر این ماند 
اندرین روزگار گر شب و روز 
حاصل ماست با همه شم و پیچ 
بی شکوهی و ظلمت‌الدینی 
کان غلط بسکه بر زبانها رفت 
دیده باشد که شهریار ه‌ایم 
شاهی ما به جز ریاست نیست 
لاجرم رفت و هرچه خواست سرود 
بر چنین کس هزار نفرین باد 


)۱ 19 همه س: همان 


دیوان غالب دهلوی 


بر بیی مال ۳ بجان قدا کر ده 
یافته ملک دین به دولت او 


در خور صدهزار نفرین است 
حال ایشان چو حال خود مشمر 
خن اقلا ار رای ۲ات 
تقاظر. سر زا 
صید دیوانگی به دام او 
کین بزرگان ز روی دینداری 
عاشق جلوة جمال ویند 
در خور سرزنش توئی یا من؟ 
همه از روی بدگمانی تست 
بدگمانی طریق ایمان نب 
حرفی از راز برملا گفتیم 
دولت و ملک و دین شود از مابود 
ملک گر رفت. گو برو. دین ماند 
ما نداريم طالم فیروز 
گوشه و توشه‌ای و دیگر هیچ 
بست پر من غلط بدائینی 
8 اه رال انا الا نت 
عارزفرمایق. بل و دان نه‌ایم 
ی متا پاک ساصت» قست 
ناروا گفت شود ه‌راست سرود 
لعنت از حق» ز خلق آمین باد 


سویدائیست 


تفت 


زاب( هم 

زینکه *" توقیع من نوشت به جعل 
حاش 
ینجه‌ای را که ساخحت خو به ستیز 


راه حق را به حرف نتوان بست 
الق یکی که فا لفات حین 
چون نگردد رها رسول خدا 


گر چه بر من به زور نتوان بست 
لیکی بدنام کرد و 
تست بارا درین گذرگه ی 
تا زیان از ففا برون کشدش 
یا بگیرند وخوار و زار کنند 


داد این ات 


رو سیه گرد شهر گردانند 
ور تو گوئی مجال و پارا نیست 
دهر را حاکمان دادگر اند 


مک بل کرو کتیر از و۳ هست 
جعل‌سازی و فتنه‌پردازی 
رای حکام دهر تا جه بود؟ 
گر جفاپیشه را نازردم 
بوظفر! ملک و دین خداداد است 
نامه را نحتم کن که پایان یافت 
علما را 


ز خود دعا بفرست 


۳۶۰ 


تنعل 
سترد نقش داد و داش و دین 
جون نواند شمرد 
خود ز واگویه طرف نتوان بست 
مر نبی را شمرد جادوگر 
من ان الوری فکیف انا؟ 


دستاویز 


تهمتی را که فرد نادان بست 
که ز خون ریختن زیاد این است 
که رود بر من این دروغ و مرا 
که بگریم من و رود سرهنگ 
چون بمیرد به خاک و خون کشدش 
واژگون بر خرش سوار کنند 
گر نگرده به قهر گردانند 
حاکمان راست. گر چه مارا نیست 
که زر هرکس 4" داد بیشتراند 
قتل گر نیست. بند و زندان هست 
یش دادخواه هستم 
بهر مجرم گریزگاهی نیست 
جرم دانی و 
ی مر را ۶* ۱3 
به امینان 


دادار 


تشمری بازی 


ملک ین ۳ 
داد خواهیم و کار با اه اسبت 
مدعا صورتی نمایان 
جایجا بفرست 


یافت 


مکتوب منظوم 


(بنام جواهر سنگه جوهر) 


وفا جوهرا۳" از تو غم دور باد 


(۲) م: جوهرا؛ س: جواهر 


دلت سرخوش بادة سور باد 


۲۱( 11 (بد) اضافه دارد 


۳۷۷ 


۳۷/۸ 


رسید از تو الفت‌فزا نامه‌ای 
نخواهم نق در عرصه روزگار 
ز رنجوری من مخور عم که من 
نه جان از منست و نه جسم آن من 
حدیثی است شایسته و سودمند 
گر از من نباشی نکوئی. شنو 
چنین داده فرمان که در ساز راه 
عزیزان رهرو گرامی کس اند 
به شادی بدین جمع انباز گرد 
الا تا نسنجی که این زان به است 
| 
به حکم پدر چون گزیدی سفر 
درین رفتن و آمدن شاد باش 
ز هجر تو مادر به تاب اندر است 
پدر نیز مشتای 
ترا خواهد. از بسکه خواهد ترا 


بیا و دو خونین جگر را ببین 
و لا مره 
تا ببینی که چون می‌تپم 
تا تنم غرق خون بنگری 
تا ببینی که از روزگار 
می‌نوشم از خستگی, نز ورع 
و بیا و بیا و با 


‌‌ 


: ۲: مه ۳ 


بخوان چون بخوانی ورق را تمام 


۳۱ 


روان تازه کن. دلگشا نامه‌ای 
نشیند ترا بر دل از غم غبار 
غم هستی خویشتن 
خود از مردن من چه نقصان من 
ّ شنایوسگایی بوده دانایسند 
از آنکس که فرزند اوئی شنو 
نگل وه حیلتگری عذرخواه 
به شادی دران ناحیت میرسند 
چو گردند اینان. تو هم بازگرد 
چنین خواستست آنکه فرمانده است 


وم 


درین آمدن باش فرمانپذیر 
بگرد از سفر هم به حکم پدر 
به تبعیت از طعنه ازاد باش 
گفازا ناجنف جد آب راتیگ 
به صد گونه خواهش طلبکار تست 
نخواهد گر او, پس که خواهد ترا؟ 
به مادر نشین و پدر را ببین 
هوآخواهیم 
چسان دیده تا دل به خون می‌تپم 
درون مرا از برون بنگری ‏ 
کنونم به جانی رسیده‌است کار 
به جای می ناب ماء‌الفرع 
سر امد سخن والدعا والدعا 
۳ سلام و ز عارف سلام 


فدم له به راه 


گل کادی 


خوشا کادی و بوی جان‌پرورش 


ز خود بهر پرواز بو شهپرش 


شمیم روانپرورش داده‌اند دگر صورت شهپرش داده‌اند 
ازان اوست کاین گل به نشر شمیم نه زییاست منت پرست نسیم 
تو گوئی بهاران فرخنده خوی که رسّام رنگ است و قتام بوی 
پی تازه گلهای اردی‌بهشت برات روان‌بخشی بو نوشت 
شمیمی کزان تازه گردد دماغ فزون امد از طرف گلهای باغ 
نگهداشت آن مایژ دلفروز به کادی ببخشيد اندر تموز 
نیو" 8 ق نیازا شنه ترا . روزگازاقه. .تیه 
اگر حور را رخت شادی بود ز اکسون گلهای کادی بود 
شمال و صبا پیشکارش به باغ گل از شبنم آئینه‌دارش به باغ 
بدین ارمغانی که فرخ‌دم است چنین تازه برگی درین جا کم است 
بدانسان که جان راست از تن سیاس فرستنده را باد از من سپاس 
بود تا که زیب بساط سپهر ز نسرین ماه و گل سرخ مهر 
هر آن گل که ارد به گلزار باد. مهاراجا را وقف دستار باد 
۳۲ 
نموداری صبح 
تتی که ضوین سس فلا ان نا و1 بر عفر 
دهیفتتب افزد از میان. بز حاسشت از سر کوجه پاسبان برخحاست 
یستکق. وروی ناف ال دراقا وفت هوند بالتن او سا 
گرد از راه کاروانها جست . گونه‌گون مرغ ز آشیانها جست 
در نهانخانه‌های سوز و گداز دل از اندوه رفت و شمع از گاز 
مه آن مایه فروغ و فراغ خونبهای هزار شمم و چراغ 
گشت شمع و چراغ هر خانه ذره سر کرد رقص پروانه 
نو عروسان. خویشتن اآرای کگوهرین ارف نکارین پای 
پیش ازاندم که دست و رو شستند دست و یا از حنا فروشستند 
شاهد باغ را به جلوه‌گری تازه گردید رسم پرده دری 
تا در آن صبحدم به گوشة باغ نفتد چشم نیم باز به زاغ 
بر لب اب جو هر ائینه دید روی خود اندر ائینه 
چرخ یرنگ‌ساز شعبده زای کرد از زاغ اآشکار همای 
تیرگی از میان کنار گرقت کار را روشنی قرار گرفت 
صبح صادق برات نور ورد روشنی مژدة سرور ‏ آورد 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


دیوان غالب دهلوی 


۳۳ 
هجوم ظلمت شب 

شام مگوء جادوی مشکین لباس هم به هنر. هم به اثر روشناس 
تازگی سوت عاسیان تیرگی خاطر شهماسیان 
غالیه سای نفس مقبلان. پرده‌گشای. هوس بیدلان 
هم سبق پرده گشایان راز هم نفس پرده شینان ناز 
نکته وری را به سخن جانفزای راهروان را دم راحت‌گشای 
رهبر دزدان به هانخانه‌ها. فاسم مهتاب به ویرانه‌ها 
شهیر پرواز مناجاتیان سرمه اواز خراپاتیان 
رام کن شوخ عروسان به شوی خازه نه شمع شبستان به روی 
بان اوازة یکی ها وافقه یه رازه ونتمیرظا 

۳۴ 

تاریخ جلوس 
نواب محمدعلی خان فرمانروای تونک 

درین سال نواب عالی جناب به روی زمین غیرت افتاب 


محمد علی خان فرخنده خوی 
چو بنشست بر مسند سروری 
که از سروری یافت شاهی رواج 
زهی شهرت این همایون جلوس 
ز ِ که از روزگار دراز 
به نظاره حسن ابا جشن 
پس از شکر دادار جان‌آفرین 
که جچون اختر تانکت: اه فان 


ون 2 صل دم سرد آمد دل 


(۱) اعتر نیک < ۱۲۸۱ 


که هم نامذدار است و هم نامجوی 
ازو سروری یافت آن برتری 
کار طعی "کشت همسر به تاج 
که آوازه افتاد در روم و روس 
برین عتبه ساید جبین نیاز 
سخن رفت دربارةٌ سال جشن 
چنین گفت پیر قناعت گزین 
از اعتر ریک یقت نان ۲٩۷‏ 


همه درد و همه گرد آمد دل 


که یط ول نل ۲ گر 
قیضور ظر او آقب ‏ با 
سافه دل. گرم ریا کگرود 
خاک نمناکم و تو باد بهار 
ای علائی ز من چه می‌خواهی؟ 


که کرم کام دل تلا کللزدد 
حرص وصل و سر دلدار او را 
هد خل دام مکلها گید 
فاگ اه ز با تطز 
زحمت خویشتن چه می‌خواهی 


۳۶۴ 
در صنعت مقطع الحروف 


روان را داد داور ورزش راز 
روان در دل روش زان راز دارد 


روان اواره وادی دردش 


وداع روح دارد دل" دز ان راه 


در اورد از روان دل را به اواز 
درون دل روش اواز دارد 
ره‌اورد ره دل روی زردش 


رز سح اوخ ز دل داد و ز راه اه 


۳۸۱ 


غالب از خاک پاک تورانیم 
ترک‌زاديم و در نژاد همی 
اتنکیم, از عماظ اراک 
فن آبای ما کشاورزیست 
ور ز معنی سخن گزارده‌ای 
فیغص حق را کمینه شاگردیم 
هم به‌تابش به برق هم‌نفسیم 
به تلاشی که هست. فیروزیم 
همه بر خویشتن همی‌گریيم 


ساقی چو من پشنگی و افراسيابيم 
میرا جم که می بود اینک بمن سپار 


انم که درین بزم صريرٍ قلم من 
رضوان کند از ریزة کلکم به تبرّک 
هو کتاوی الایشه که از ۶ شست گشادم 


اجرم در نسب فرهمندیم 
به سترگان قوم پیوندیم 
در تمامی ز ماه ده‌چندیم 
مرزبان‌زادهة سمرفندیم 
خود چه گوئیم تا چه و چندیم؟ 
عقل کل را بهینه فرزندیم 
هم به‌بخشش به ابر مانندیم 
به معاشی که نیست» خرسندیم 


همه بر روزگار می‌حندیم 


دمن که اصل گوهرم از دوده جم‌ست 


در رقص درآورده سپهر نهمین را 
پیوندگری نخلة فردوس برین را 
بر رهگذر و حی زره افتاد کمین ۳ 


۳۸۶ 


بر محضر استادي من بسکه زند مهر 
با ان همه آرایش کفتار که گفتم 
بختٍ صله مدح و فقبول غزلم نیست 
ور بانگ زنی کان همه دادند به حافظ 


منکران شعر من هان تا نگوئی حاسدند 
راک از کالاشلاشنی لفط و آن: ماودازست 
ور بگوئی چون حسد نبود. خلاف از بهر چیست؟ 
خويش را چون من مرا چون خویش می‌دانست‌اند 
لاجرم بر فکر خود هم اعتمادی کرده‌اند 
باغ و زندان را غنائی و عنائی داده‌اند 
بی‌حیا نبوم معاذاله که گویم در جهان 
لیک در فطرت ز هم پیگانه‌ايم و عبب نیست 
نالٌ ناقوس ما و دوستان» بانگ نماز 
ما و درد و داغ7" هم‌کارانٍ ما و برگ و ساز 
دل اگر خام است باید کز فشردن نم دهد 
نازم آن دل را که چون اجزای شمم از تاب خویش 
این که افشارند و نم گیرند. مشقی بیش نیست 
غالبا دم درکشیدم وین ز عجز نعطق نیست 


هزار معني سرجوش خاص نطقٍ من است 
ز رفتگان به یکی گر تواردم رو داد 
مراست ننگه ولی فخر اوست کان به سخن 
عبر مان توارده یقین‌شناس که دزد 


(۱) م: داع و 


دیوان غالب دهلوی 


بر خاتم جم سوده شود نقش نگین را 
از جبهه بختم نود فاصله‌چین را 
تسکین به چه بخشم دل هنگامه گزین را 
گویم بحلش باد ولیکن چه شد این را؟ 


کاین قیاس از بهرشان سامان نازی بوده است 
اش .شک زا جوز 3ات 
گویم آری این حقیقت را مجازی بوده است 
چون همی‌بینند کاین راسوز و سازی بوده است 
وین نمی‌دانند کاخر امتیازی بوده است 
کوه و هامون را نشیبی و فرازی بوده است 
تژه و سروی و گنجشکی و بازی بوده است 
شیوة من ألفت و عرض نیازی بوده است 
آفرینش را به هریک پرده رازی بوده است 
ناله ناقوسی و بانگ نمازی بوده است 
اضطراب پسملی و ترکتازی بوده است 
درد و داغی بوده است و برگ و سازی بوده است 
وین بریزش نسبتٍ دور و درازی بوده است 
سوزد و ریزد فروء کاین اهتزازی بوده است 
وینکه خود خون گردد و ریزد گدازی بوده است 
طبع را از خود نمائی احترازی بوده است 


کز اهل ذوق دل و گوی از عسل برده‌ست 
مدان که خوبی آرایش غزل بُرده‌ست 
به سعی فکر رسا جا بدان محل بردست 
سل سل او هکل از بودوست 


غالب درین زمانه به هرکس که وارسی 
زین مابه از کجا که نبالد به خویشتن 
کس راز دست برد خیالش نجات نیست 
اما به کنه سجن ادا نارسیده است 
جز من کسی به و سخن وا نمی‌رسد 
آری نه جک بود ه تمسک. ز هرکه هست 


مضمون شعر نوت بود فی زماننا 


ای که در بزم شهنشاه سخن‌رس گفته‌ای 
راست گفتی» لیک می‌دانی که نبود جای طعن 
نیست نقصان یک دو جزو است ار سواد ريخته 
فارسی بین تا ببینی نقشهای رنگ رنگ 
فارسی بین. تا بدانی کاندر اقلیم خیال 
کی درخشد جوهر آئینه تا باقی است زنگ 
هان من و یزدان بنای شکوه بر مهر و وفاست 
دوست بودی» شکوه سرکردم» ولی جرم تو نیست 
بختِ من ناساز و خوی دوست زان ناسازتر 
دشعنی رالهمفتی شراطست وا آن دانی که ُست 
در سخن جون همزبان و همنوای من نه‌ای 
راست می‌گویم من و از راست سر نتوان کشید 
می‌فرستم تا نظرگاه جهاندار این ورق 
دیده‌ور سلطان سراج‌الدین بهادر شه که او 
جم خشم شاهی که در هنگامةٌ عرض سپاه 
انوری و عرفی و خاقانی سلطان منم 


() م: درد 


۳۸۷ 


مضمون غیر و لفظ خودش بر زبان اوست 
ه گنج شایگان که بود رایگان اقاشست 
ی ارزو اک و قاوزد تیلست 
گوثی به بزم اه سخن ترجمانِ اوست 
می‌لرزداز نهیب و دلم رازدانٍ اوست 
گو خوش بخوان که انجمنی مدح‌خوان اوست 
نی دستخط, نه مهر نه نام و نشان اوست 
یعنی به دست هرکه بیفتاد آن اوست 


کی به پرگوئی فلان در شعر هم‌سنگ منست؟» 
کمتر از بانگ دهل گر نم چنگ منست 
کان دژم‌برگی ز نخلستانِ فرهتگ منست 
بگذر از مجموعه اردو که بیرنگ منست 
مانی وارژنگم و آن نسخه ارتنگ منست 
صیقل آئینه‌ام ان هرن ان یکت مات 
تا نپنداری به پرخاش تو آهنگ منست 
کاین همه بیداد بر من از دل تنگ منست 
تا چه پیش آید کنون با بختِ خود جنگ منست 
از تو نبود نغمه‌ور سازی که در جنگ منست 
چون دلت را پیج و تاب از رشکِ آهنگ منست 
هر چه در گفتار فخر تست آن نگ منست 
بر با ار رها رن مدست 
آن شرر بیند که پتهان در رگ سنگي منست 
متر ال کفت دازا زا کسرشتک سست 
بادشه ‏ تهمورث وجمشیدوهوشنگ‌منست 


۳۸۷۸ 


دیوان غالب دهلوی 


شاه می‌داند که من مداح شاهم, یاک تست 
از ادب دورم ز خاقان ور نه در اظهار فرب 


فرصت اگرت دست دهد مختنم‌انگار 
زنهار ازان قفوم نباشی که فریبند 


زاهد ز طعنه برق فسوسم به جان مریز 
گوئی که با کلام مجیدت رجوع نیست 
حق است مصحف و بود از روی اعتفاد 
هر صفحه زان صحیفه مشکین رقم به چشم 
شیطان عدوست لیک ازان نامه هر ورق 
دانم که امر و نهی بود در کلام حق 
با این همه که در خم و پیچ و غم و تعب 
برخاستست کرد ز سرچشمة حواس 
«لاتقربواالصلوة» ز نهیم به خاطر است 


ساقي ۳ آگهی روری 
چون دماغم رسید زان صهبا 
هم دران. سرخوشی ‏ حریفانه 
گفتم ای محرم سرای سرورا 
ول از دعوي وجود بگو 
گفتم «آخر نمودٍ اشیا چیست؟) 
گفتمش با مخالفان چه کنم؟» 
گفتم «اين حب جاه و منصب چیست؟» 


کر نو انلایشی که این دضعان و نونک منت 
خطوه و گام تو گوثی میل و فرسنگ منست 
هر عحه: ورگتان فن تست آن تنگی هنست 


ساقی و مغنی و شرابی و سرودی 
حق را به سجودی و نبی را به درودی 


نسبت مکن به زندقه, ای زشت خو! مرا 
دل تیره فقل: فن کاتاتا این گفتگو مرا 
الهی غلو مرا 


سيرابي سب از ال ات نق زا 
شر ککشنییه دارد این نلک جنگجو مرا 
وز امر یاد مانده « کلوا واسر بوا» مرا 


راوقی ریخت در پیاله من 
شدم از ترکتاز وهم ایمن 
بی‌محابا گرفتمش دامن 
از ادب دور نیست پرسیدن 
کفت. (صعاتت: در یقت من) 
گفت «هی هی. ‏ نمی‌توان گفتن» 
گفت «طرح بنای صلح فکن» 
گنت «دام فریب اهریمن» 


گفت جور و جنای اهل وطن 


قطعات 


گفتم اکنون بگو که دهلی چیست؟ 
خی . تیاه نی ببتازتل 45 کفت 
گفتمش «چون بود عظیم آباد؟» 
کفتنش سلسیل حخحوش ‏ باشد؟) 
حال کلکته بازجستی گفت 
گفتم «ادم بهم رسد در وی؟» 
گفتم این جا چه شغل سود دهد؟» 
گفتم این جا جه کار باید کرد؟» 
گفتم «اين ماه‌پیکران چه کس‌اند؟؛ 
گفتم «اینان مگر دلی دارند؟» 
گفتم از بهر داد 
گفتم «کنون مرا چه زیبد؟» گفت 


آمده‌ام؟» 


۳۰ «بازگو طریق نجات؟) 
جون مرا تست دشتگام متس 
یر ر, جنر اک 
زر سالانه‌ای برای دوام 
ملزمم کر ده‌اند هان به دروغ 
اه از اقربای بی‌آزرم 


ای که خواهی که بعد ازین باشم 


گر ترا شیوه شاهدی بودی 
ور ترا پیشه شاعری بودی 
ور ترا یایه خسروی بودی 


جون ازینها نه‌ای» مرا جه ضرور 
راست گویم. بهانه جنل ارم 


۱۲۱ 


۱۲ 


۳۸۹ 


گفت «جان است و این جهانش تن» 
(شاهدی مست. مجو ال جیدن» 


گفت «رنگین‌تر از فضای چمن 
گفت «خوشتر نباشد از سوهن» 
«باید اقلیم هتعکشر ‏ تن 


ری 


گفت «از هر دیار و از هر فن» 


گفت از هر که هست ترسیدن» 
گفت «قطع نظر از شعر و سخن» 
گفت «خوبان کشور لندن» 
کفت: ارف لت ۱ اهنا 
گفت «بگریز و سر به توف مزن» 
«آستین بر دو عالم افشاندن» 
گفت غالب به کربلا رفتن» 


چون مرا نیست رسم و راو مصاف 
می‌کشم خنجرِ زبان ز غلاف 


دستمزد مشعت اسلاف 


وجه شایسته‌ای به‌قدر کفاف 
حق من خورده‌اند هین به گزاف 
حاکمان تانصاف 


داد از 


مخلص صادق الولای تو من 
کردمی جان و دل فدای تو من 
سودمی چشم و سر به پای تو من 
سفتمی گوهر نای تو من 
که شوم هرزه مبتلای تو من 
مت میق: واه 9 # 


۳۹۰ 


به تو هرگز ندادمی زر و سیم 


ایا بی‌هنر دشمن دیوسارا 
ز ما باش فارغ, که ما فارغیم 
دزدی و ما بینوا 


ترا شیوه 


دیدی آن بدگهر و مهر و ولایش به پزید 
زانکه او خود به سر ابن علی تیغ نراند 
گفتم البته که شیر بدان می‌آزرد 
گفت زان رو که عزیزان همه مسلم بودند 


ایا ستم‌زده غالب ز قاکتیی شگاق 
اگر به صدر خلافب تو کرده‌است رپورت 
فقضا بای خرابی فکنده هم ز بخست 


کرده‌ای جهدی که در ویرانی کاشانه‌ام 
گر به هجوت رانده باشم نکته‌هاه بر خود مپیچ 
بیتی از استاد دیدم ذوقکی بخشید لیک 
همچو تو افابلی در صلب ادم دیده بود 
حاشا له بودنت در صلب ادم تمتتست 


نیستم خوش ازین ادای تو من 
وای من گر بوم به جای تو من 
خواجه گر بودمی خدای تو من 


چه نازی به هنگامه ژور و زر 
نداریم پروای این شور و شر 
تو بدروی و بدگوی و ما کور و کر 


که به خشم آید اگر زشت و پلیدش گویند 
خواجه از ننگ نخواهد که یزیدش گویند 
که شهیدش بنویسند و سعیدش گویند 
نتوان کرد گوارا که شهیدش گویند 


به شا گنه ز فعاز: و2 


وگر به خصم به قتل تو بسته است جناغ 
ندیده‌ای که همان عکس غالیست بلاغ 


چرخ در آرایش هنگام عالم نکرد 
زانکه حرفی زانچه گفتم. خاطرم رم نکرد 
هیچ در تسکین نیفزود و ز وحشت کم نکرد 
زان سیب ابلیس ملعون سجده پر آدم نکرد 
پیش هرکس گفتم این انديشه. باور هم نکرد 


ایا زیان زده غالب که از حدیقه بخت 
چو لازم است که پروردگار تا دم مرگ 
چراست اینکه نداری زر از سیاه و سپید 
فتاده در سر این رشته عقده‌ای ورنه 
ز چند سال به مرگ تو و تباهي رزق 
فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن رزق 
دوم فرشته که یادش به خیر مقرون باد 
لطیفه‌ای کنم از قول شاعری تضمین 
«اگر خدای بداند که زنده‌ای تو هنوز 


چون الف بیگ در کهن‌سالی 
نام او همزه‌بیگ کرد بلی 


دارم به جهان کربة پاکیزه نهادی 
سرمست ادا جون به زمین باز خرامد 
چون صورتِ آئینه ز افراط لطافت 
هو افیه یی که ات3 
گر جانوری مرده ببیند سر راهی 
بر بچه که گنجشک به وی باز سپارد 
آری بود از غیرتِ انداز خرامش 
رخشنده ادیم تنش از لطفب زبانش 
جوش گل و بالیدگی موجه رنگ است 
در عربده چون بند ز دم بازگشاید 
تا مهره‌کش صفحه افلای بود مهر 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۹۱ 


نمی‌رسد به تو خار و حسی ز هیچ سبیل 
بود به رزق ضروریه در عباد کفیل 
چراست اینکه نیابی بر از کثیر و قلیل 
نه‌مرده‌ای تو و نی رازق‌العباد بخیل 
شده است حکم خود از پیشگاه رب جلیل 
نکرد س«چ توقف به رزق در تعطیل 
روا نداشت در اهلای شیوء؛ تعجیل 
که در لطیفه مر او را کسی نبود عدیل 
هزار مشت زند بر دهان عزرائیل» 


پسری یافت سر به سر غمزه 


الف منتجصی بود همه 
کل ات نگ مگ ست بقر او 


از خاک دمد غنچه ز نقش قدم 


آید به نظر بچهٌُ او از شکم او 
ظرد ‏ عتر یفده وق ز قوا و 
از پاکي طینت نخورد غیرٍ غم او 
۶ رل ۳ روت خر افتر ۲ 


بر کبک و تذرو است اگر خود ستم 
گرئی به اثر تاب سهیل است نم 


لرزد شکن طرة خوبان ز خم او 


بادا کفب دستٍ من و پشت و شکم او 


۳۹ 


اي که شایسته انیم کب گلا 
چون نداری سر شاهی ناچار 
گفته‌لم مدح تو زین پیش و کنون 
باید امسال که چون پار و پرار 


چلوة روی دل‌افروز ترا 
لمع فهر جهان‌سوز ترا 


لیا عم سخقا: کورفت سا ار 
زان نیارم که به انداز شوق 


جای ی تا که جون غم‌زدگان 


کف ای مطلا: بیزگا» اف 


هوا عبیر فشانست و ابر گوهربار 
رباب نغمه نواز است و نی ترانه فروش 
به بزم نغمةًٌ چنگ و رباب ارزانی 
ز شمعها که به کاشانه کمال برند 
ز باده‌ها که به میخانه خیال کشند 
فضای اگره جولانگه مسیح دمی کات 
چه حرف هم‌نفسان فرخی ز بخت من است 
به من که خسته و رنجور بوده‌ام عمری 
هزار بار فزون گفتم و کم است هنوز 


۳۱ 


دیوان غالب دهلوی 


جم و ففغفور و سکندر گویم 
حاکم و والی و داور گویم 
خواهم از گفته نکوتر کویم 
ستطلو/ یلا شون وی 
مهر یا ماه منوّر گویم 
برق یا شعلٌ اذر گویم 
عم نگویم دم ازدر گویم 
مدح نواپ گورنر گویم 
غم دل پیش تو یکسر گویم 
گه ز ناسازی اختر گویم 
از ادب نیست که دیگر گویم 
یم +0 کد. ال یر "کرت 
جلوس گل به سریر چمن مبارکباد 
خروش زمزمه در انجمن میارکباد 
به باغ جلوءة سرو و سمن مبارکباد 
99 طالع ارباب فن ‏ مبارکباد 
طلوع نشثه اهل سخن مبارکباد 
ز من به همیفسان وطن مبارکباد 
و بت ها 19۶ شم ند گر میوطا؟ 


نشاط خاطر و نیروی تن مبارک باد 
کورنزعن. به جسسن ناسین متارگت. باد 


هر کجا منشور اقبالی پدید آورده‌اند 
در شبستانیکه بزم‌ارای عیشش کرده‌اند 
هر بساطی کانلران سل به شب گسترد‌ان 
من از اه داز عبات افی‌ماعاگن ولا 
هم به بزم شب‌نشینان بساط عشرتش 
هم به جمم صبح‌خیزان دعای دولتش 
هم به خلقش پیشوای مهرورزان گفته‌ام 
کارگاه دولتش را عالم‌ار | خوانده‌ام 
سایه‌اش را طیلسان مشتری دانسته‌ام 
حرفب من شیرین که با وی در میان آورده‌ام 
داورا! امیدگاها! من که اندر عمر خویش 
آن اسر تیره‌روزشتم که عمری در جهان 
لاغرم زانسان که هر گه موج بیتابی زدست 
هر نفس پیچد ز وحشت دود سودا در سرم 
بعد عمری کاین چنین بگذشت در پایان عمر 
مدتی خون کرده‌ام دل را ز درد بیکسی 
با تو می‌گویم مثالی. زانکه در عالم ترا 
در پریشانی بدان مانم که گوئی پیش ازین 
تندبادی می‌وزیدست اندران وادی کزو 
واندران صحرانوردیها به شبهای سیاه 
با تو پیوستن چنان دانم که ناگاهان به راه 
با چنین بختی که من دارم عجب دارم که من 
وهم مستولی است بر من, وین چرا نبود که من 
یک دو پرسش دارم و از لعل گوهربار تو 
عقدهة خاطر همانا بر تو خوآهم عرضه داد 
از لبت فیض دم عیسی اگر جویم رواست 
ز استینت گنج گوهر گر طمع دارم بجاست 
گر نهادم دل به بخشش‌های ظاهر, جرم نیست 
ور نمودم با تو در خواهش فضولی؛ عیب نیست 


کزز سر 


نام ۳ بهادر زیب عنوان دیده‌ام 
زهره را رقاص و کیوان را نگهبان دیده‌ام 
صبح زان محمل کله بر فرق خافان دیده‌ام 
چرخ را از فتنه‌انگیزی پشیمان دیده‌ام 
مهر را پروانة شمع شتبیتتتان دیده‌ام 


آمیعان: زا از کوا کته سته گر ان دننام 


هم به دینش رهنمای حیق‌پرستان دیده‌ام 
شاحسار همتش را میوه‌افشان دیده‌ام 
داهن را مرش حبیوم: یو متا 
چشم من روشن که رویش بامدادان دیده‌ام 
ره و بی‌مهری از گردون فراوان دیده‌ام 
افتاب از روزن دیوار زندان دیده‌ام 
دل ز پهلو چون می از مینا نمایان دیده‌ام 
بسکه در شبهای غم خواب پریشان دیده‌ام 
از تو نیروی دل و آسایش جان دیده‌ام 
کز تو چشم التفات و روی درمان دیده‌ام 
مذعایاب و ادافهم و سخندان دیده‌ام 
خویش را سرگشته در کوه و بیابان دیده‌ام 
خویشتن را دمبدم چون بید لرزان دیده‌ام 
رخحت خواب راحت از خار مغیلان دیده‌ام 
چشمه‌سار و سبزه زار و باغ و بستان دیده‌ام 
خویشتن را مستحق لطف و احسان دیده‌ام 
خود چه نومیدی ز گردشهای دوران دیده‌ام 
ارزو را تشنه کام پاسخ ان دیده‌ام 
چون گایش بی تو مشکل وز تو آسان دیدهام 
زانکه رشح خامه‌ات را آب حیوان دیده‌ام 
زانکه دستت را به ريزش ابر نیسان دیده‌ام 
کز تو گوناگون نوازشهای پنهان دیده‌ام 
خویش را بر خوانِ افضال تو مهمان دیده‌ام 


انشا 


دیوان غالب دهلوی 


شادمان باش ای که در عهد تو دادم داده‌اند 


ایا محیط فضائل که تا توام نظری 
به دیده سرمه کشم از سواد نامه تو 
تو اصل دانش و دانسته که از نه سال 
هزار شیوهٌ گفتار و یک قبولم نی 
به صدر می‌رود این بازپرس. بس‌اله 
تو کردی و تو کنی کارم اعتقاد این است 
رسیدمی و به پای تو سودمی سر عجز 
مفید مطلب من هر کتابتی که بود 
امید لطف تو دل می‌دهد. بدین شادم 
به دوق فرب زمان مراد بیتابم 
به نیم روز به لندن رساندمی زورق 
التفاتِ تو صدگونه اعتمادم فقست 


ی 


به پشتگرمی لطفب تو هر کجا که روم 
به خدمتِ تو پی عرض حال بیکسیم 


ای نیلگون حصارٍ فلک بارگاه!؟ 
ای نوبهار با جهان کرد راه 
ای در ثنای خاطر معنی گزین 
وی بر توقع نگه حق‌شناس 


,4 مه ,چا ,مه 


جاودان ع گر تو کار خحود به سامان دیده‌ام 


نظر به شوکت دارا و کیقبادم نیست 
اگر چه دیده شناسای آن سوادم تست 
همی تیم به تمنای داد و دادم نیست 
هزار بستگی کار و یک گشادم نیست 
همین مراد من است و جز این مرادم نیست(٩‏ 
به کارسازی بختٍ خود اعتقادم نیست 
بضاعتِ سفر و دستگاه زادم نیست 
تو جمع کن که بساز آن میانه یادم نیست 
وگرنه تاب صبوری ازین زیادم نیست 
و گرنه شورش تعجیل در نهادم نیست 
ولی چه چاره که فرمان بر اب و بادم نیست 
ولی شتاب که بر عمر اعتمادم نیست 


زا یت وب-تاوین دز مياس ی 


وی بارگاه تو ز حوادث حصار 
وی گرد راو تو به جهان نوبهار 
پویان به فرق خامة معنی نگار 
نازان به بخ خویش دل حقگرزار 


٩ 5 


(م: این بیت با بیت پیش از خود مقدم و م خر است. 


/ ۲( ع بادگار 


قطعات 


ای برده کرد راه تو در معرضص خرام 
وی داده تاب روی تو در موقف سوال 
ای طرهٌ تو هندوی روی نکوی تو 
رویت بیاض صفحه نگارٍ یمین تو 
مهر تو در حیات بهارٍ بساط من 
فصل بهار شعله ز رویت ناد من 
از تو که داد از تو و از روی و موی تو 
از دسته دسته سنبل و گل رخت‌خواب تو 
نوات ذوالفقار بهادر که بوده است 
دانی که در فراق تو ای رشک مهر و ماه 
الوقه دامشنت نگقد 
نحم خم شراب عربده‌داری» دگر چراست 
خود در هوای نامه نا تو بوده است 
ای صدهزار فصل ربیعی ثثار تو 
ای از خیال و وهم فزون اشتیار تو 
ارم به استعاره دو مصرع ز اوستاد 
یادم نمی‌کنی و ز یادم نمی‌روی 
باید نگاه داشتن اندازه 


روژ بازپرس 


ادبت 


مرا در بیخودی نظاره گاهیست 
نه باغستی که در پهناش بینی 
محبت نام نورانی بنائی است 


فضائی در وی از فیض الهی 
فضایش را صباحی جلوه پلا 


صباحش چون دلي عارف منزه 
یی زک و ای فعلت فلس 
نسیمش چون دم عیسی روان‌بخش 
صباحش را سرشت از غازه حور 
شهودی مقابل 
دم صبحش ز مهر آئینه در کف 


صباحش را در 


۳۶ 


مسب 
‌ِ 
خن 


مشک و عبیر هدیه به جیب و کنار 
از ماه و مهر مژده به لیل و نهار 
وی دامن تو فبلة مشتِ غبار 
مویت سوادٍ نامه نویس یسار 
داغت پس از وفات چراغ مزار 
لوح طلسم دود ز خویت دمار 
از من که وای بر من و بر روزگار 
وز پشته پشته دود و شرر پود و تار 
یاد تو در مصافب فلک دوالفقار 
روزم سیه‌ترست ز شبهای تارٍ 
در خون ‏ ئپیدن دل امیدوار 
خاطر شکستن و نشکستن خمار 
وی بیشمار مرگ طبیعی دوچار 
وی از شمار خلق برون اضطرار 
گرد سر تو زندگی مستعار 
عمرت دراز باد فراموشکار من» 
کوته کنم سخن. نه فضولیست کار من 


و و ۵ و ۳ 9 ۶ 9 ۶ ۳ 9 ۳ 5 9 


تعالی شانه لها کبر 
گل و ریحان و شمشاد و صنوبر 
ز سیمای نکویان دلگشاتر 


بساطی در وی از مهر پیمبر 
شتاط را سیمی ار 


نسیمش چون دم غالب معنبر 


صباحش آبروی هفت کشور 
صباحش چون کب موسی منور 
نسیمش را نهاد از موج کوثر 
ییا بت بح نایز 
نسیمش ۲ ۳ ۲ ۳۲ 


۳۹۶ 


دیوان غالب دهلوی 


دم صبحش به فیروزی مشخص ‏ نسیمش در دلافروزی مصوّر 


دم صبحش ضیاءالدین احمد 


آنکه در بزم قرب و خلوتِ انس 
زور بازوی کامراني من 


قمنفتتن. کته دوه این امن 
به تولا فدای نام علیست 
هم به روی نو ماثلم ماثل 
هم ز کلک تو خوشدلم خوش‌دل 
سود کمال منی 
جای دارد که خویش را نازی 


سرمایه 


جای دارد که خویش را نازم 
به پقین دان که غيرٍ من نبود 
ردان باقرا/, ال 1 و گت 
ای که میراث‌خوارٍ من باشی 
ازمقانی زر مبله. " ففاطن 


ای کلکي تو در معرضص تحریر. گهرپاش 
ای کوی تو چون عرص گلزار فرح‌بخش 
ای بوی تو بر مغزٍ صباء غالیه‌پیما 
در رزمگه از بیم تو صفها متزلزل 
در محکمه از عدل تو جانها طرب‌اباد 
در شوی تو با خویش کنم عهد که هان دل 
در هجر تو بر دیده زئم بانگ که هان چشم! 


(ح: ارمغانی : و غ: از معانی 


۳۷ 


۳۸ 


و 


که رحش شمع دودمان 


شاه رثاص در بتان شنتییت 
سار مزاج دان تست 


به مسیحا که مدح‌خوان منست 
چون نباشد چنین که جانْ منست 
کاین گل باغْ و بوستان منست 
کت بل کال بت 
که ظهو, تر, گر تالغ «ستلییت 
که ای از بیروان 
گر نظیر تو در گمان منست 


سخنت عمر جاودان منست 
اندر اردو که آن زبان مسست 
باد آن توء هر چه آن منست 


وی تیغ تو در موقفب پیکار. سرافشان 
وی دستٍ تو چون پنجه خورشید زرافشان 
وی خشم تو در پیرهن جان شررافشان 
در بزمگه از جود تو کنها گهرافشان 
بر مائده از فیض تو لبها شکرافشان 
بعانتگه ای مطلب. ان ور بان 
گر خون نبود از مزه لختِ جگرافشان 


فطعات 

آیا جه شد آن هدیه که بردی دلم از دست 
جاوید بمان تازه و چون نخل بهاری 
هم بوی نشاط از کل ذوف سخ‌انگیز 


این نخواهم که در ستایش خویش 


بر خریدار عرضه ده گهرم 


ای آن که خود به مهر همی پروری مرا! 
رای تو در زمانه به امضای کارها 
در صبح دولت تو ز گلهای رنگ رنگ 
آن دم که مرده را به ان زنده ساختی 
پاشند اب گر به رهت بهر دفم گرد 
هر صیغه‌ای که وضع وی از بهر آمر تست 
گر بهر خویش نیز دعائی کنم چه باک 
آزاده‌ام خحلوص وفا شیوه من انیت 
چون رهرویکه بر نمط جاده ره رود 
مانند فکر من رخ بخت تو دلفروز 
یابستة مان و کار ‌‌م نیس نت دردمند 
شادم به کنج امن و نگویم که بنده را 
مقصود از لباس همان پوشش تن است 
بالجمله اين سه بیت که سرجوش فکرت است 
ناب مهر مهر منوچهر چهر را 
چون غنچه‌ای که پهلوی گل بشکفد به باغ 


۳۹ 


۳۹۷ 

باری چه شد آن نخل که بودی ثمرافشان 
نان که یر بیش رسد پیللتر آفغتان 
هم گرد کساد از رخ جنس هنرافشان 


از غیب مزدٍ کارٍ تو اجرٍ عظیم باد 
با اهتمام سهم سعادت سهیم باد 
دائم متام دهر رهین شمیم باد 
در باغ طالم تو بجای شمیم باد 
هر قطره زان نمونة در یتیم باد 
فارغ ز ننگ زحمتٍ تقدیم میم باد 
این نغمه هم گزیدة طبع سلیم باد 
راهم ورای مسلک امید و بیم باد 
پیوسته سیر من به خط مستلقیم باد 

باد 


مانندٍ کل من دل دشمن دونیم 
گر خود رود به کعبه برین در مقیم باد 
خشتی ز زر خالص و خشتی ز سیم باد 
پوشش گر از حریر نباشد. کلیم باد 
در خورد لطفب خاص و عطای عمیم باد 
حاصل جمال یوسف و قرب کلیم باد 
ملي جدید شامل ملک قدیم باد 


۳۹۸ 


هر دم تو را به خلوتِ راز و به بزم انس 


ادن بهادر 
در محفل نشاطش زهره به نغمه‌سنجی 
ای نج بزم صورت روی نو در فروزش 
دانم که می‌شناسی کاندر قلمرو هند 
از غم چنان ستوهم کاینک نماند با من 
اکتر ق کم ادش غم با داغ شمنشینم 
سوزآن چو شمع بودن دانی که می‌توانم 
در آتشم بیفکن تا سربسر بسوزم 
از حضرت شهنشه خاطرنشان من بود 
ناگه ز تام کال نقاست ادز,. فلعرروی 
در وقتِ فتنه بودم غمگین و بود با من 
حاشا که بوده باشم باغی به اشکارا 
از تهستی, که بر من ین تناس ال ن 


فرزانه‌ای کانه 


در پیریم ازین غم جز مرگ چاره نبود 
دارم شگرف حالی از مرگ و زیست بیرون 
رونق‌فزای ملعی در معدلت طرازی 
زان پس که از تو در دل نومید گشته باشم 


ای خداوند. هنرمند. هنرور ‏ پرور! 
هرچه از جاه فریدون شمری تا هوشنگ 
شود این تذکره چون لفظ مکرر بیکار 
به امید توام از ياري اختر فارعغ 
مسکن من به جهان صورت مدفن دارد 
آن کرم‌پیشه پرنسپ. دگر آن استرلینگ 
همه را بود بدین خسته‌جگر در هر وقت 


حیف باشد که ز الطاف تو ماند محروم 


دیوان غالب دهلوی 


روحالامین مصاحب و غالب ندیم باد 


کاموخت دانش از وی آئين کاردانی 
بر گوشة رباطش کیوان به پاسبانی 
وی موج بحر معنی رای تو در روانی 
کس در سخن ندارد چون من گهرفشانی 
تاب سخن طرازی. نیروی مدح‌خوانی 
در نطق بود زین پیش با شعله هم‌زبانی 
داغ از دلم زدودن دانم که می‌توانی 
گر خود نمی‌گرائی کاین را فرونشانی 
در مزد مدح‌سنجی صدگونه کامرانی 
برهم زد آن بنا را نیرنگ آسمانی 
زاری و بینوائی. پیری و ناتوانی 
حاشا که کرده باشم ترکي وفا نهانی 
حکام راست با من یک گونه سرگرانی 
خود پیر گشتمی من بودی اگر جوانی 
جان گر چه هست شیرین, تلخ است زندگانی 
امیدگاه خلقی در 
هیچ آرزو ندارم جز مرگ ناگهانی 


منفعت‌رسانی 


مهردیدار. فلک‌مرتبه. «سیسل‌بیدن» 
هر چه از شوکت کسری نگری تا بهمن 
رود آنجا که ز فرتاب شکوه تو سخن 
در ناه توام از ترهش . کرزدزیقم امن 
به زمین بسکه فرو برد مرا با سخن 
آن جمس تامسن و مادک و جی‌مکنالن 
خواندن از رأفت و از راه کرم پرسیدن 


همچو من بنده دیرین و نمک‌خوار کهن 


قطعات 


عجان ۰۳ کاب بنادر کل از ببتاقااق: اقار3 
طالعش حوت بود تا به نظرگاه کمال 
به حمل مهر درخشان و عطارد باوی 
به سوم خانه که ور است مه و زهره؛ٌ و رأس 
به‌نهم خانه ذنب عقّده طراز و برجیس 
دلو کان زایل ساقط بود از روی حساب 
بیقر فا مان تنم تور قزر 
رف از و توف نتم ابر نون 
زهره و ماه بهم فرّخ و فرّخ‌تر ازان 
ماه و ناهید به تسدیس به طالع نگران 
نظرِ حلقت. ی زو طالع ساقط 
آن کل اون اختر مسعود نگارد غالب 


ایا به فوشش و بخشش رثئیس ملت و ملک 
غبار را ترا افعلت ‏ درزه تطقات 
به داستان تو شه درسپاس رانده زبان 
هم از رواني حکم تو در دل اندیشم 
هم از بلندی جاه تو در نظر دارم 
گشاده لب به امان چرخ تا کشیده کمان 
پس از ثنای تو دارم سرٍ ستایش خویش 
منم په دهر که پیش از وجود لوح و قلم 
قلم ز نسبتِ دستم نها روضه خلد 
دلم خزینه راز دو عالمست ولی 
ثنای شه ستاره سپاه 


نبشته‌ام به 


۳۹۹ 


خحاص در عهذ تو ناکامی و نومیدی من 


خوبی خوی و فروزندگی جوهر رای 
مشتری سوی سعادت بودش راهنمای 
چون دبیری که بود پیش شهنشاه به پای 
آن یکی در شرف خویش و دگر خانه خدای 
به قوی پنجگی از کار ذنب عقده‌گشای 
کرده مریخ و زحل هر دو درآن زاویه جای 
ماه در زایل باظي, نفقده. انیت زداق 
هر دو کوکب ز خوشی آمده اندوه ربای 
که شود رأس بدین فرخی اندازه‌فزای 
زده برجیس به تثلیث دم مهرگرای 
چشم بد دور ازین طالع عالم آرای 
بهر تحریر هداد یزود از ظل همای 


ایا به دانش و بینش مدار دولت و دین 
قق. ٩۶‏ ۶ سایه‌نشین 
بر آستانٍ تو مه در سجود سوده جبین 
که خاتم تو ز الماس تیغ داشت نگین 
که منظر تو ز سطح سپهر یافت زمین 
کشیده رخت به خون فتنه تا گشاده کمین 


روزگار 


سخن‌شناس چنان و سخن‌سرای چنین 
به خامه شیوة تحریر کرده‌ام تلقین 
ورق ز صنعتِ کلکم نگارخان چین 
ز بی‌زبانی خویشم به گنج راز امین 
قصیده‌ای که ز خوبی بود بدان ائین 


(۱)م: از نظر ترتیب این قطعه به شماره ۰و پیش از دو قطعه پیشین است. 


۴۰۰ 


که گر به شاه دهی. شه گمان کند که وزیر 
فصيدة که گرش بر گذشتگان خوانند 
کمال را به عناد از نفس چکد زهراب 
چه خوش بود که بری پیش شاء ر عرضه دهی 
حریص بخشش شاهم. ولی پس از انصاف 
امیدٍ جائزه و چشم آفرین دارم 
سخن دراز شد. این پرده تا کجا سنجم 
دگر ز بهر بقای تو و سلامت شاه 


بهار در چمن‌انداز گل‌فشانی کرد 
زمانه بزم طرب را ز انجم آئین بست 
عروس ۳ به آراشن دوام جمال 
به بور شاه جوان‌بخت در سلامت شاه 
دگر به شهر جنیبت کشان موکب خاص 
شه فرشته سپه شد سوار نیست, عجب 
غبار راه گذر سرمهٌ سلیمانی است 
صلای عام تماشای جشن جمشیدی 
نه هل شهر رضا جوی شهریار خودند؟ 
به من که از ستم چرخ تیزگرد مرا 
به روی چتر ز بالا همی‌فشاند مشک 
به دیده بینش و بینش به جلوه کام رواست 
عطای شاه به نزدیک و دور یکسان است 
چو شد نثار شهنشه قبول دیگر یافت 
به پادشه نظر انجم و به انجم چرخ 
هرانچه در دو جهان دست‌مایه ناز است 
لوای و پرچم واورنگ و چاربالش ناز 
دگر خطاب زمین بوس بالد"" از نفسش 
بلندنام ‏ جهان‌داورا به هفت اقلیم 


دیوان غالب دهلوی 


به روی تخت فروریخت ز آستین پروین 
ز ممقفنانٍ نوآئین ترانة پیشین 
ظهیر را ز حسد در جگر خلد ژوبین 
که اینت پیشکش شاه سلي در ثمین 
نوازش صله خواهم. ولی پس از تحسین 
ز پادشاه سخن‌رس هم آن وش است و هم این 
گرفتم آن که دل از کف برد نوای حزین 
ز من نوای دعای و ز روزگار آمین 


بشاغ نخل تما ثمر مبارک باد 
طلوع مهر و فروغ سحر مبارک باد 
فرخ‌گهر مبارک اد 
نشاط فتح و نوی ظفر مبارک باد 
زدند گل به سر رهگذر مبارک باد 
که بشنوند ز دیوار و در مبارک باد 
صفای اینه‌های نظر مبارک باد 
به عهد خسرو جمشیدفر مبارک باد 
بلی به یک‌دگر از یک‌دگر مبارک باد 
کم است ساز طرب. بیشتر مبارک باد 
به بوی گل ز هوا بال و پرمبارک باد 
دیده‌ور مبارک باد 
ازین نشاط به دوران خبر مبارک باد 
به مهر ارزش لعل و گهر مبارک باد 
شمار کثرتٍ ذوق نظرمبارک باد 
به قبلاٌ ‏ دو جهان بوظفر مبارک باد 
نگین و تبِغْ و کلاه و کمر مبارک باد 
شرف به غالب اشفته‌سر مبارک باد 
طراز سکهُ ناست به زر مبارک باد 


به شاهزادهة 


بقای پادشه 


عه عا سس وتاب مرت رس سس سب و ور وه وتو ویو رو وت تست 7 لپت هاچ زر دپ سا تک 


ترا بقا و بقا را سعادت ارزانی 


دیده‌ور یوسف‌علی خان کز فروغ رای او 
از ولی‌عهدش سخن رانم که چون ماه منیر 
وان دگر فرزانه فرزند فره‌مندش که هست 
خواست تا سازد به آئين بهینش کدخدا 
بهره بردم در تصور زان همایون انجمن 
ره ان ۳ 
سال این دولت‌فزا شادی به امعان نظر 


بهار هند که نامند بر شکال آن را 
به باغ و کشت و بیابان و کوه سرتاسر 
ذشت عهد سموم و وزید با خنک 
اگر چه رحمتِ عام‌ست لیک بالتخصیص 
ز بوک ببرفا تیسعان کل گرد آن:شهر اننت 
ز انبساط پر است آن چنان که از رگ ابر 
تت زله/ .داد گرایم که اهل انشا .زا 
خود ابر و باد به گیتی ز دیر باز نبود 
معاف باشم اگر خود ز خویشتن پُرسم 
چو رام‌پور بود وجه تازه‌روئی دهر 
ز فیض همتِ فرمانروای آن شهر است 
ظهورٍ میمنت کتخدائی فرزند 
که میهمان حق است آن و ما طفیلی او 
ی رن ی 
گشایش در گنجینه وانگه از در گنج 
به طالبانٍ زر و سیم سیم و زر فرَخ 
به من که تشنه‌لب باده‌پای پرزورم 
مگو ز شادي اهل زمین که می‌گویند 


۴۳ 


مرا دعا و دعا را اثر مبارک باد 


مهر تابان برد قسط فیض و من هم یافتم 
طلعتش را دیده روشن‌سازٍ عالم یافتم 
کی اکفن, دز دلافرواژ, سم ناکم 
شاد گشتم چون خبر زین جشن اعظم یافتم 
بسکه در خود طاقتِ رنج سفر کم یافتم 
خوشتر و خرّم‌تر از بزغ کی و چم یافتم 
مشتری با زهره در طالم فراهم یافتم 


پس از دوسال بر اهل جهان مبارک باد 
سحاب و سبزه و آب روان مبارک باد 
ز جان به تن دگر از تن به جان مبارک باد 
به رام‌پور کران تا کران مبارک باد 
رسد به گوش چنان کز زبان مبارک باد 
به جای قطره تراود همان مبارک باد 
شود هرآینه خاطرنشان مبارک باد 
عطیه‌ایست که بر همگنان مبارک باد 
به رام‌پور خصوصاٌ چسان مبارک باد 
ز هرچه اين همه گل کرد آن مبارک باد 
که ورد خلق بود هر زمان مبارک باد 
بوان رین سعهرآسعان. ««بازگ اد 
نزول مائده بر میهمان مبارک باد 
متاع خاصه دریا و کان میارک باد 
به در شتافتن پاسبان مبارک باد 
به سائلان یه نان مبارک باد 
از آن میان دوسه رطل گران مبارک باد 
قرقکاق: بفد اکتا میک «:ا؛ 


۳ دیوان غالب دهلوی 


پدین ترانه که هان ای امیر شاءنشان نویدٍ فزخی جاودان مبارک باد 
به شهریار و ولیعهد و شاهزادهء عهد خوشی و خوبی و امن و امان عبارک با5٩‏ 


ازان جهت که ستایش نگار نوابی ترا هم ای اسداله خان مبارک باد 


۳/۸ 
جم حشم شاهزاده فتح‌الملک مرحبا طالع مظفر ‏ تو 
خود ظفر بی تو ناتمام بود کرچه جزوی‌ست از ظفر فرٍ تو 
ای که از روی نسبتٍ ازلی در خورٍ افسرست گوهر تو 
نه ز تقصیر. بلکه از آدّبست افسر ار جا نکرد بر سر تو 
نه ز تعطیل. بلکه از خوبی است مملکت گر نشد مسخر تو 
پادشاه قلمروٍ نازی. کله کج خوش است افسر تو 
مرزیان ممالک خستی ملک دلها بس است کشور تو 
هم فلک را نباشد این رفعت کش نزان کفت طزافت متظر نو 
هم زمین را نباشد این وسعت که شود خیمه‌گاه لشکر تو 
ابن که بنداشتی فلک نود جز غبار رد تکاور ‏ تو 
وین که دانسته‌ای زمین نود جز فضای فراخ بر در تو 
اف که 9 غیت ار هون افق. و افو سی, ۳۶ 
آفتابی و شیر مرکب تست اسمانی و جبهه نی تو 
مهر و مه صرف آب و گل کردند تا بیاراستند پيکر ‏ تو 
نرسد تا ز چشم‌زخم گزند کشت انجم سپندٍ مجمرٍ تو 
رنگ بازد ز بس نکوروئی لاله در پیش ورد احمر تو 
بال از بس لدبالائی مرو در سای صنوبر تو 
بندد از برگ بوی گل احرام در هوای طوافب بسترٍ تو 
آورد ‏ خط بندگی ریحان پیش‌گاه خط معنبرٍ ‏ تو 
لی که باشد خط غلامي من نام آبای من به دفترٍ تو 
پیش ازین گرچه ز اقتضای قضا بنده را ره نبود بر در تور 
می‌تنمادم ولی. 5 ریق شمارا وین را 1 خوار و چاکر تو 
سسته دهرم و بود به سخن دم من لیزتر از خنجر تو 
نیست در بذله کس فرینه من نیست در بذل کس برابر تو 


(۱) م: این بیت را ندارد 


قطعا 


با 


ابری و جوی خضر رشحه تو 


چشم دارم عطیهُ تسین 
7 :7 باده‌ام؛ تکلف ص چیست؟ 
رند آر اده‌ام جرا نخورم 


آن کرم کیقْ که" در جهان خراب 
خوش بود گر به جرعه‌ای باشم 
لطفب خاص تو باد یاورٍ من 


تفا 
منش امیدگاه 


تال ال 
وید ستجم 
من خداوندٍ خویشتن گویم 
عقل گوید نعي اگر کویم 
گویم آری اگر خرد گوید 
در هر من ثنا گر عفلم 
من ز خود رفتة رسائي عفل 
هان وهان گرچه عقل دوراندیش 
لیکن از روی رشک هم‌سخنی 
۳ کی ۱۱9 
قرن 3 از اب اولا کلعم. #ز 9 
هر چه دانش ز خامه انگیزد 
من سخنگوی و عقل گرم نزاع 


عقل اندیشه‌زای ومن به فغان 


در 


من عیار 


غالباگر به حضرتِ نوّاب 
عفل ۳ مرا به گزاف 
لا جرم مهر بر ورق زده‌ام 


۳۹ 


تیفی و فتح ملک جوهر نو 
گر کنم عرضص مذعا برٍ تو 
از لب تلع روح‌پرور تو 
به نمی فقانعم ز کوئر تو 
باده از دستٍ فیض‌گستر تو 
تا زیم می‌خورم ز ساغر تو 
مر اي و 1 تاو ۶ 
ايزد پاک باد یاو تو 


عقل فعال همزبان من است 
عقل سنجد که قدردا من است 
عقل گوید خدایکانٍ من است 
استان وی آسمان من است 
رای وی شمم دودمان من است 
در سخن عقل مدح‌خوان 24 انتقتت 
عقل ددلدادة بیان من 
درره مدح همعنان من است 
محوٍ سود خود و زیانٍ من است 
عقل در بندٍ امتحاٍ من است 
عقل گوید که هم از آنٍ من است 
گویم اورد؛ بنان من است 
کاین متاعی است کز دکان من است 


اقتتت 


کاین حدیثی است کز زبانٍ من است 
گفتمی قطعه ارمغان من است 
وی این ناوت کان. تن اسیت 
خود همین نام من نشان من است 


۴۰۳ 


۴۳۰۴ 


ظ 


چون بر هزار و هُشتصدوچل فزود شش 
ناگه درین زمانة فرّخ که آفتاب 


روزی که بست و هفتم ماه گذشته بود 


دشتی که بر کنارة دریای ستلج‌ست 
بستند از دو سو دو سپه صف به عزم جنگ 
نی سو افدراژ شبوق. نافتاز 
دریاکشان میکدة علم ۶ امن 
از حق امیدوار به فرخنده طالعی 
سس مان فايتی, ۹0 
کل که و ۷5 وی 
از مغرب ان رسیده بسان سواد شام 
دلها ز تاب کینه چنان گرم شد که کرد 
دانادلان دادگر انگلند ۳ 
دارند هم به تیغ‌زنی زور رستمی 
9 9 ۳ ۳0 9 


با دشمنان دولتِ فرماندهان شرق 
لاهوریان هرزه‌ستیز و گریزیای 


چل توپ کان بماند به میدان کارزار 
سرهایشان شکسته به چوگان ز بی‌تنی 
عنوان فتحنامة پنجاب 
این قطعه بین که کرد اسدانه خان رقم 


بوده‌است 


دی به هنکامة هنگام فرورفتن مهر 
اندرین روز دلافروز بود عیدٍ سعید 
عیلٍ را این طلعت سلطان خواهم 
نه جمالی که بود اینه‌ساز رخ و زلف 
بی خحط و خال جمالی که بود در اسلوب 
مظهر کامل آثار جمال آمده است 


۴۰ 


۳۱ 


نو شد شمار سال درین کاخ ششدری 
در دلو جای داشت به تربیم مشتری 
وان بود چارشنبة آخر ز جنوری 
یر خی او ی سد سکن 


بر خویشتن دمیده فسون دلاوری 
استاده زير ظلٍ لوای گورنری 
مشائیان قاعدة جاه و سروری 


با خلق سازگار ز پاکیزه گوهری 
در سر فکنده باد خحلاف از سبکسری 
روز سیاه خویشتن از تیره اختری 
از مشرق این دمیده چو خورشیدٍ خاوری 
هر قطره خون به مجمرة سینه‌اخگری 
بخشیده حق ز بسکه به هر شیوه برتری 
دارند هم به کج‌کلهی فرٌ قیصری 
از روی چیره‌دستی و زور عضنفری 
دولت نکرد همرهی و بخت پاوری 
کردند در گریز دخانی و صرصری 
با جان آن گریختگان کرد اژدری 
تنهایشان فتاده به میدان ز بی‌سری 
سیمای این فتوح که فتحیست سرسری 


روز دوشنبه و دوم ماه فروری 


روی ابروی نمود از افق چرخ علال 
عید فرخند؛ فرخ‌رخ ماه شوال 
تا بدان اینه در بنگرم آثار جمال 
نه جمالی که بود نکته طراز حط و خال 
مصدر اسم جمیل و متقابل به جلال 
ذاتٍ سلطان فرشته‌فر فرخنده‌حصال 


فطعات 


۴۳۰۵ 


چاه مرتباعلم و عمل فتح‌الملک 
گر به اندازة سرمایه کند جلوه‌گری 
ای ارم در ره همتائنی گلزار تو زار 
فتح خود نامزدت هست(" به توقیع ازل 
گوی از دود: گشتاسپ نبردی شه روم 
زان سیاست که بود عدل ترا در همه جای 
دم ضیغم زده در کلبهٌ روبه جاروب 
ناز برخود کند ار خست ز( تیر تو عقاب 
باد را گرد سپاهٍ تو در آرد از پای 
شه‌نشاناابه تو صد حرف موجه دارم 
حیله بهر طلب وایه" به از عید کجاست 
اه قزفلت کتر3ا ع 3 و رنب تا 
خواهم اما نه چو الوده درونان به فریب 
از تو گیرم به گدائی زر و پاشم بر خلق 
فی‌المثل گر بودم دست به گنجینةٌ غیب 
هفت گنجينة پرویز نسنجم به دو جو 
چون عطای تو بود پاک ز تحریم چه باک 
انچه می‌خواهم ازین توطثه دانی چه بود 
بسته بر غیر درٍ کلبه و بر نظم طراز 
که دران گوشه ز خود رفته و گاهی هشیار 
که ز اسرار ازل یافته در سینه‌نشان 
تا بود روز به هر سو که فتد سایه به خاک 
ود ام فروزا اناد به ت۳۳ 
دارم اعد که« الت: طرش یر نراد 
ماو ال افنانفشاق بای که اقدر یا مت 
دولت و عمر ازان پیش که گنجد به شمار 


ار او ام زيوشه و59 تفت 


(۳) م: بازه س: بار 


۳۲ 


فخرٍ دین؛ عين یقین» عز شرف» حسن کمال 
اندر نگنجد تمثال 
وی زبان در دم گویائی اجلالی تو لال 
زان تسد نا ور ویو لا 
گر نه در معرکه نام تو همی‌برد به فال 
زان حراست که بود لطف ترا در همه حال 
چشم شاهین شده در پای کبوتر خلخال 
با" برگردد اگر جست ز دام تو غزال 
ابر را برق سنايٍ تو گشاید قیفال 
کرده‌ام نظم درین قطعه به وجه اجمال 
شوق می‌گویدم امروز که هم چون اطفال 
هرچه ممکن نبود جوی ز سلطان به سوال 
که نمایند همی مشک و فروشند زگال 


آئینه هرائینه 


گوئی از جود تو آموخته‌ام بذل و نوال 
چون شوم تشنه ببخشم به دمی آب زلال 
تاب نه کداپیشة مال 
می حرام است ولی می‌خورم از وجه حلال 
کنجی از باغ و خمی از می و جامی ز سفال 
ژفته از زاویه خاشاک و ز دل گرد ملال 
گه در انديشه غزل‌سنج و گهی مدح سگال 
که زب آتا نت۵ واه بر سناسا ال 
جاگزينم به کنار چمن و پای نهال 
از درخشندگي جوهر عقل فعال 
هم بدینان گذراند شب و روز و مه و سال 


هي باده 


دول دین که بود ایمن از | سای زوال 
شوکت و جاه فزون زانکه درآید به خیال 


آهتتیج ول ادب ۳ 


(۲)م: به 
۴ م: دابه 


لیک دانم که اندرین پرخاش 
آری آهن که اصل شمشیر است 
جزو آن کل که نیشتر باشد 
داشت لیکن زروی رای صواب 
قل تن عاهتیره وی سطا: 
اد ۱۸ ۵ اقا لقن 
در سخن گر سخن بودگو باش 
همچو مژگان که دم‌بدم جنبد 
درد دل با زمانه چون می‌گفت 
در دلم رخ نهفت از تشویر 
رفت وبا خود کرفت غالب را 
وای‌کان عسته خودز تنگدلی 
پا اگر داشت پا نمی‌جنبید 
داشت آهنگ پای‌بوس ولی 


که تن کل قزر بح وافند 
۵ تدای کگ را کلو. با اونسیت 
خامه را نیز در گزارش شوق 
گر قلم ور زبان ترا نه یکیست 
به قلم ساز می‌دهم گفتار 
زانکه دانم کزین خروش لبم 
مشکل افتاده است درد فراق 


به آدم زن» به شیطان طوق لعنت 
ولیکن در اسیری طوق ادم 


۳۳ 


۳۳ 


دیوان غالب دهلوی 


سر آزار جسم شاه نداشت 
کرد تا هرقن ینت 
جون‌محابا ز عز و جاه نداشت 
در دل انديشه زین گناه نداشت 
وان‌خودازهیچ‌سویراه‌نداشت 
ره همین بودو اشتباه نداشت 
تتوان طعنه زد که آه نداشت 
هرگز آرام هیچ‌گاه نداشت 
لب گویای عذرخواه نداشت 
زین نکوتر گریزگاه نداشت 
چه‌کند. چون دگر گواه نداشت 
راه در صحن بارگاه نداشت 
سراگر داشت سر کلاه نداشت 


طالع مهر و بختِ ماه نداشت 


سپردند از ره تکریم و 
گران‌تر امد از طوق 


تقت 
عزازیل 


فروغ! طالع ایام مستر استرلنگ 
شگفته‌روی و پسندید» وی گِ کین وی ۱۳ 
بهار خوش نگهان را نسیم پرده‌گشا 
لطافت از لب و کامش اسیر حرف و سخن 
سوادٍ هند ز فیضش شکنج طر؛ حور 
به دهر زد سرٍ پانی و جان بجانان داد 
ادها ار مر ع۵) یا 
به روز بست و سوم از مئی به هنگامی 
هزار و هشتصد و سی ز عهد عیسی بود 
من و خدا که درین پیج و تاب نیست شگفت 
تلی چنانکه شگفتی بهار ازو گل گل 
ی ارهاه کل زاو شاکا: ااقاللتن. مر 
همین مراست نه تنها زبان فغان‌ییما 
لباس نیلی 99: 
دگر زبان به ثنای که جنبدم به دهن؟ 
به شوق کوی که گردم دگر به سرپویان؟ 
ز مدح فیض که پخشم سفینه را زیور؟ 
ستم نگر که کنون بایدم به مرئیه ریخت 
نرفته نقشس خیال وی و نخواهد رفت 
برای آنکه بهشتِ برین بود جایش 


و رحت سیاه 


داور شا‌نشان لارد کوندش بنتنگ 
کوکب از چرخ ز تاثیر نگاو غضبش 
هرکجا برق عتابش علم افراشته است 
هرکجا پرتو لطفش اثر انباشته است 


۳۰۷ 


که فر خسرویش تأفتی چو خور ز جبین 
به رای‌نیک و به گوهر خوش و به شیوه گزین 
بساط کج‌کلهان را امير صدرنشین 
سعادت از سرو دستش رهین تاج و نگین 
بساط دهر ز لطفش فضای خلدٍ برین 
ز خود گذشت به بال نگاه بازپسین 
جریده رفت و جوانان چنین روند. چنین 
که بود خسري انجم به برج ثور مکین 
که جست برق جهانسوز اين الم ز کمین 
ز هم کسستن شیرازٌ شهور و سنین 
سری چنانکه فشاندی فلک برو پروین 
چه روی داده که از حشت گرددش بالین 
همین مراست نه تنها جگرشکاف اگم 
سپهریان به سپهر و زمینیان به زمین 
دک امیدٍ وفای که بخشدم تسکین؟ 
به ذوقی حرف که سازم دگر سخن شیرین؟ 
ز شکر لطف که بندم صحیفه را آئین 
ز درج مدح گهرهای ابدار مین 
خحاطر اسدالّه دادخواه حزین 
ز من دعا و ز انصاف‌پیشگان آمین 


ک نهیستن تیش از شعله رمیدن دارد 
متصل چون عرق از جبهه چکیدن دارد 
شعله را رعشه بر اندام دویدن دارد 
کل شاداتب ز هر خار دمیدن دارد 


() م: این قطعه از نظر ترتیب جزء قطعات تاریخ و شمارة آن (۱) است. در وفات ورئاء مستر 


۴۸ دیوان غالب دهلوی 


بسکه چون مهر جهانتاب به سرگرمی مهر خود به حالي دل هر ذره رسیدن دارد 
اندرین سالي مبارک ز غبارٍ ره خویش 
خستگان مژده که نواب معلی القاب 
با خرد گفتم اگر سال ورودش در هند 
لیک در تعمیه آویز و هم از لفظ «ورود» 
گفت نواب ز آغاز و ز انجام «ورود) 


بر رخ هند سر غازه کشیدن دارد 
کردن و گفتن و پرسیدن و دیدن دارد 
بازجوئی و بگوئی که شنیدن 
طرحی انداز که این شیوه گزیدن دارد 
از کرم جان به تن خلق دمیدن دارد 


دارد 


۳۷ 
تاریخ طوی کتخدائی شاه اوده 


لوحش‌الّه ز جوش کل که دهد 
بخت گوید به خرّمی که ببناز 
رنگ را بو رسد به عذر قدوم 


همه می می‌جکد ز مغز غبار 


باغ از نقشهای رنگارنگ 
راغ از لاله‌های گوناگون 
نون نت کت 
شاخها درتمایش شینم 


دهر کوئی شدست سرتاسر 


شاه عالم نصیر دین که نود 


به طراز رقم سلیمان ‏ جاه 
ای ات سس شوه 
بزمش از دلاکشبون بهشت‌نظیر 
طالعش .تقد کيسة .ایام 


رزمگاهش .. خطرگه 
می به جامش چو نور با نیر 
قتز اذائی کل. اینداشن بل ختطز 
تاد ان باغ خلد را آئین 


ارواح 


جون جنر شاه را ص ۳ چسم 


اسداله خان که خوانندش 
به ادای گوازش تاریخ 


بهر ترتیب این همایون جشن 


عرض گنجينة صبا و شمال 
عیش پیچد به تازگی که ببال 
لاله را ۳ دود به استشبال 
همه ۲ می‌دمد ز شاخ غزال 


تیگژان راسشت نامه اعمال 
عاشقان راست کارگاه خیال 
قمریان زمردین پر و بال 
حله‌پوشان کوهرین تمثال 


بزم. طوی شه ستوده خصال 
دولتش ايمن از گزند زوال 


به نشاط اثر همایون فال 
به صلای کرم سحاب نوال 
فصرش از برتری مپهرمثال 
دولتش روح قالپ اقبال 
برمگاهش. نظرگه ‏ امال 


زر به دستش چو آب در غربال 
هر نوائی که پیچدش به خیال 
کرو ای ساق عرش را خلخال 
آمد اآرایشس دوام جمال 
در سخن غالب لطیفه‌سگال 
زشعهء جر قرف مس 7 
که به خحسرو خجسته باد به فال 


زد رقم ببزم عشرت پرویز) 
ور تو خواهی که اشکار شود 
«شاهد بخت بادشاه» نویس 


وینکه گفتم بود ز روی «وصال» 
نقشی اندازه مسیحی سال 
وانگهش برفزای«حسهت ٩۱۲‏ کمال» 


تعافنانی. این را گین. بساظ 
به ایجاٍ تقریب عرض نیاز 
درخشید برفی ز جیب خیال 


فروریخت این سلکي در یتیم 
بیندود مغزم به عطر نشاط 
شدم فکر تاریخ را چاره‌ساز 
که «کار عظیماست تاریخ بت 


تاریخ تعمیر مسجد و امام باره 


صحن امام‌باره و مسجد هر آن که دید 
گفتم به وی بدیهه «خوشا خانه خدا» 
«حاشاک» رّفت و بای ادب در شکنجه ریخت 


در کربلا زیارتٍ بیت‌الحرام کرد 
ایما به سوی من ز روا احترام کرد 
سل خشمگین دمی که نظر بر کلام 3 


تاریخ امام‌بارة سراج‌الدین علی خان 


چون شد به صحن مدفن خایْ بزرگوار 
رضوان ز خلد نور بران بام و در فشاند 
رحمت پی بساط در آن بزم تعزیت 
رفتم نیازمند به پیش سروش فیضص 
در «تعزیت سرای» بزد لناله» و بگفت 


(۱)م: جشن 


طرح امام باره عالی‌سپهر نبا 
6 گعنت اک وا تتاستبشتی افتیه رونما 
آورد اطلس سیه از سای هما 
گفتم که پر ده از ب تاریخ ی کتا 
شتا از ی رت ام, 9 


م ۴۴۱ دیوان غالب دهلوی 


۵۱ 
تاریخ وفات مولانا فضل امام 


ای دریغا قدوةٌ ارباب فضل کرد سوی جنهالماوی خرام 
کار آگاهی ز پرکار اوفتاد. گشت دارالملکي معنی بی‌نظام 
چون ارادت از پی کسب شرف جست سال فوتِ ان عالی‌مقام 
چهر؛ «هستی» خراشیدم نخست تا بنای تخرجه گردد تمام 
گفتم اندرسایة لطفیب نبی باد ارامشگه فضل امام 


رژه 


تاریخ وفات میرفضل علی 


چو میرفضل علی را نمانده است وجود تو روی دل بخراش ای اسر رنج و محن 
چو شد وجود گم و روی دل خراشیده شود ز اسم خودش سال رحلتش روشن 


۵۳ 
تاریخ وفات مرزا مسیتابیگ 


رز الا واقلا لیا مشلتذاینگ کات نات تسار اعد ماد 
صحیفه‌های سماوی مبیّن از عشرات حدیقه‌های بهشتی مشخص از آحاد 


۰ #ِّّ 


به حرمت ده و دو هادی و چهار کتاب که در نشیمنی از هشت خلد جایش باد 


0۳ 
تاریخ تعمیر مکان جان جاکوب 


جخاله. جاکزب ۵" ار افزر. هس" معا آرالین, عل رو انگلان 
تطاقتت. فان ری کر بلافتن. سوار گفت. اسسنتت واضراناتونخ 
در بلندی افسر فرق سپهر در صفا گلگون روی زمین 
بایدش گفتن گلستان ارم زیبدش خواندن نگارستان چین 
خود سه اشکوب و هر اشکوبش در اوج در نظر باشد سپهر هفتمین 
غالب جادو دم زک خیال کش بود اندیشه معن ی آفرین 


تاریخ بنای چاه 


فرمود پی کندن چاهی که تیر ان تست 
خود چشمه «فیض ابدی» گفت به الب 
بستود و درین قطعه درآورد و همان وقت 
۱۳ ۱ 
اخورشید" "زمین) گفت و درین زمزمه «دل) بست 


زان وکا دم فاکقن. و والانی 96ات 
آبی که سکندر به هوس جست و خضر یافت 
تفت حلم ال ال قلق از راز شیر بالات 
تاریخ دگر نیز به امعان نظر یافت 
وین تعمية خوبتر از گنج گهر یافت 


تاریخ تفسیر 


چشم و چراغ دوده مودود آن که هست 
نازم نژاد وی که به مودود می‌رسد 
آراست مصحفی و نوشت اندران نورد 
رسم‌الخط و قراءت و تجوید و ترجمه 
تا و 
شرح فوائد و قصص و نکته‌های راز 
قلم عگنی. رن ان استفای 
حسنِ نگارشی که چو بینی گمان بری 
یا خود ز خط نقطه پی طاثر نگاه 
از نقطه خال عارض خوبان شود خحجل 
نظارة دواثر الفاظ گر کنی 
هر جا که گشته ترجمهٌ واقتلوا رقم 
هر جا که رفته معنی لاتقنطوا به کار 
گفتم سم رین وم دل‌فروز را 
در را وصف پویه روا داشتی خرد 
بالجمله مصحفی که بود جامع این چنین 


(۱) م: به حساب جُمَّل ۱۲۵۵ ه.ق. 


صقدر حسن به تسمیه معروف در انام 
تا حضرت علی نقی آن دهم امام 
فهرستی از علوم به هرگونه اهتمام 
شانٍ نزول و ناسخ و منسوخ در کلام 
هریک به شیوه‌ای که پسندند خاص و عام 
هرگونه دانشی که مر آن را نهند نام 
یبرم حوبکه "هوک" بو وگل به "عماج 
گوهر فشانده کلکی گرانمایه در حرام 
افکنده‌اند دانه و تهاگن دام 
وز خط بنتفشه زار برد تازگی به وام 
تترم ۳ از زلال خحضر صدهزار جام 
گر دییاده نوک خامه به تیزی دم ص_ 
تست 6 بوی سنبل فردوس در مسام 
اقا گت همتٍ من فائزالمرام 
بودی کمیتِ خامه اگر گوهرین ستام 
نبود به زیر این فلک ابکینه فام 


۴۱۲ دیوان غالب دهلوی 


چون سید بزرگ جنین مصحف مجید تا گاه پیش غالب مسکین مستهام 
آورد و گفت کاین گهرآگین صحیفه را «ختم""الصحائف» آمده تاریخ اختتام 
زان رو که در ضوابط فن سخنوری تاریخ جر به نظم نمی‌یابد انتظام 


0۷ 
تاریخ وفات 


چون تفضل حسین خان که نبود کس نظیرش به شیوه و هنجار 
آن که او را همی‌توان گفتن مردم دید اولوالابصار 
آن که او را روا بود خواندن گوهر بحر حیدرٍ کزار 
آن که از رای روشنش در دهر مهر را بود گرمي ‏ بازار 
در کرم‌گستری لطیف نهاد در وفاپیشگی شگرف آار 
داشت اندر شکنج راحت و رنج ‏ داشت اندر نورد ليل و نهار 
تيزيی هوش. موشکافی فکر خوبي خوی و شوخي گفتار 
جان به جان‌آفرین سپرد و گذشت زین گذرگاه تنگه ناهموار 
نی. غلط گفته‌ام نمی‌میرد این چنین مرد زنده‌دل زنهار 
5 ید بح سرای سرور. ‏ زین جهان دزم گرفت کنار 


و نله ی 5۳ گنت غالب که خود ز روی شمار(۳" 
اژ بروج سپهر جوی مات عشرات از کواکت شتاز 
گفتم آحاد» گفت شرمت باد از خداوند واحدالقهار 


۵۸ 
ولادت فرزند اقب 


درخشید از سپهر جاءه ماهی به فرّخ‌طالم و فرخنده هنگام 
زهی چشم و چراخ دودهٌ حسن که افزاید ات دین اسلام 
سراج‌الدین احمد خان بهادر نهادند اختر رخشنده را نام 
همین نام است تاریخ ولادت خوشا نم‌آور شایسته‌فرجام 


() م: به حساب جمّل ۰ ه. ق. 


قطعات ۴۳۱۳ 


خدایا اندرین گیتی که آن را نداند جز تو کس آغاز و انجام 
رسد تا قطره‌زن ابر از فن, ناد شود تا جلوه گر صبح از پس شام 
نگهدار این همایون نامور را . نشانمند نشاط و عیش و آرام 


0۹ 
حراغان در دهلی 


درین روزگار مهمایون فرّخ که گوئی بود روزگار چراغان 
شنده هوشی, پرنواز چون چشم بیش ز‌ آوازة اشتهار جراغان 
مگر شهر دریای نور است کاین جا نگه گشته هر سو دوچارٍ چراغان 
به سر که ار کم و ور همه روز در انتظار چراغان 
گواه من اینک خطوط شعاعی که دارد دلش خارخار چراغان 
درین شب روا باشد از چرخ گردان کتك گنج انجم ثثار چراغان 
تبوده است در دهر زین پیش هرگز بدین روشنی روی کار چراغان 
شد از حکم شاهنشه انگلستان. فزون رونق کاروبار چراغان 
جهاندار وکتوریا کز فروغش ‏ از آتش دمد لاله‌زار چراغان 
ز عدلش چنان گشته بروانه ایمن که شد دیده‌بان حصار چراغان 
به فرمان سرجان لارنس صاحب شد این شهر آئینه‌دار چراغان 
به دهلی فلک‌رتبه ساندرس صاحب ‏ برآراست نقش و نگار چراغان 
شد از سعی هنری اجرتن بهادر روان هر طرف جویبارٍ چراغان 
سخن‌سنجح الب ز روی ععقیدت دعا می‌کند در بهار چراغان 
که بادا فزون سا عمر شهنشه. بروی زمین از شمار چراغان 


2 
9 
نه‌چنانم که بر عقید خویش از فسونٍ کسی هراس 
نتوانم که از نصیحت و وعظ عالمی را خداشناس 
له که اثخبار پاستانی را دیو افسانه‌ها قیاس 
4 گه»ز اثار هل جه ستلهورر است اثری تازه اقتباس 
نه که از بهر حله‌های بهشت ترکي ارایش لباس 
نه که در عالم فراخ‌روی عار از ند پلاس 
چون نه من ساقیم, نه محتسبم نه بریزم نه می به کاس 


ها خا ما خا فا خا شا 


۴۱۴ دیوان غالب دهلوی 


نه به واجب ز سعی وامائم نه به هر مصرعی مکاس کنم 
بر مدارا اگر مدار نهم کاخ الفت قوی‌اساس ‏ کنم 
لیکت. اند ز معی که کل کار مدحتِ لاله سور داس کنم 
فصلی از مدح خود توانم خواند گر نه لب را ز لاف پاس کنم 
خوش نوایم مرا رسد که ز رشک ‏ زهر در جام بونواس 
می‌توان پنجه از نظامی برد پارف جمع گر حواس 
توسن طبع من بدان ارزد که ز بال پری قطاس 
مزرع حویش را به گاه درو نان حور صرفتِ داس 
هم چو سرو از غم خزان برهد گلبنی را که من مساس 
ویر از عبتخ, را کند ترفن اک لنلاز ناشن 
چه ازین فرفه اددانشناس خویشتن را هلاک یاس 
به دوبیتی ز گفته‌های حزین صفحه را طرء؛ٌ ایاس 
«لاثق مدح در زمانه جو نیست خویشتن را همی سپاس کنم» 
«کس ‏ زبان مرا نمی‌فهمد. به عزیزان چه التماس کنم!» 


فا خاً فا فا خا فا ما ما 


۶۱ 


غالب این رنگین کتاب «گلشن بیخاره نام روکش «جنات تجری تحتهاالانهار» هست 
۳ و دوف تاریخ اتمامش بود «جویهای آب» هم در « گلشن بیخار» هست 
۸+ ۱۳۱۳ (سبدجین) 


۸[ 


احترام الدوله فرمان داد تا دلگضا گرمابه‌ای انجام یافت 
بامدادان رفت آنجا بهر غسل اآنکه پر گفتار غالب نام یافت 
مت وی اف» لیخ بنا هم در آنجا صورتِ ارقام یافت 
شست «یا» جون رات و ارام جست هر دو را در «گوشْه حمام» یافت 


 ۶۰۹+۲۳۲-۳‏ +۳۲۰ (سیبدحین) 
۶۳ 


در هزار و دو صد و شصت و شش از دنیا گذشت باتوی شاه اود مرج مکانی نام او 


قطعات 


آنکه چون بالای بام کاخ شستی روی خویش 
ُردنش هم بر کمالٍ حسن او آمد دلیل 
در نورد رهروی شد سامره منزل‌گهش 
گفت غالب سال فوتش لیکن از روی نیاز 


سپهرمرتبه ای ویسرای کشور هند 
ز روی و خوی تو هردم مدد رسد در بزم 
رت نیست که نوشیروان و سنجر را 
ز رأفت تو الف دال یافت بعد از شین 
پس از خرابی دهلی تو آمدی که دگر 
سپس به نام تو شهری جدید خواهد بود 
ترا چنانکه توئی چون توان ستایش کرد 


ی بزمگاه تزوداه 
سوده از بهر سرفرازی خویش 
ما همه بندگان فرمانبر 
از ادب دم نمی‌توانم زد 


11 ساعتم که در شب و روز 
چون رسد وفت کار سرناسر 
مدح بانوی انکلتغن. اقا 


۶۴ 


۶۵ 


۳۱۵ 


آب حیوان ریختی از ناودان پام او 
چون مه کامل به دهر از نور پُرشد جام او 
خود اساس آن زمین بود از پی آرام او 


زد ابا ابتفي رتتوان) اهاعتمی انبم آوا 
(سبدچین) 


کزالتفاتِ تو دل پشکفد چو گل ز نسیم 
نوازش تو دمد روح در عظام رمیم 


یا را یه فروغ 3 مشام را به شمیم 
کنی فواعد انصاف‌گستری تسلیم 
مدا کلاه ترا داد ارزش دم 


که ننگ داشته نام تو از سبیکة سیم 
بهر کجا که الف نون بود بعد از جیم 
کنی فلک‌زدگان را درین دیار مقیم 
نه آنکه شاو جهان ساخت در زمان قدیم 
به جز تسلیم 


(سبدچین) 


حه ۳ از اسدالله خان 


بوستانست ِ و نعمت 3 ناز 
اطلس چرخ جای 
مانده همواره بر رح همه باز 


باانداز 


او خداوندگار بنده‌نواز 
از جفای زمانه ناساز 
با چنین داغهای سین گداز 


ندهد جز به وفت خویش اواز 
گویم ۳ شیوه ایجاز 
پر زبانٍ من از زمانٍ دراز 


«۴ 


۳۱۶ 


اندرین پایه با من مسکین 


فلک مرتبت منت‌گمری بهادر 
ب. 89 طرتِ ماه کیتی‌فروزی 
به دستٍ تو مفتاحم کشور کشائی 
هم از روی معنی سلیمان شکرهی 
تو ای ماه تابان به پرتوفشانی 
به سویم که نومیدم از چرخ و انجم 
عجب نیست پیش از اجل گر بمیرم 
فرو مرد بختم به خواب از گرانی 
است گم سم 1۳۳ ۶ازم 
در آن دم که ورگ هنجار گردون 
خصین . ای ام مق, #ر,ستا تن 
مهین‌داورا! الب سته‌دل را 
وگر خود گنهکارم 


دمادم فزون باد لطفب تو بر من 


امیدوارم 


در آخر دسمبر و آغاز جنوری 
از من هزارگونه نیایش قبول باد 
پا رب ز روی عین عنایت. نگاهدار 
یا رپ به روز نامه عمر عزیز او 
هم بهر وی خجستگی بیشمار بخش 
تشگتت کر هت زان . دشن 


۶۶ 


۶۷ 


دیوان غالب دهلوی 


اسدالّه خان مدح طراز 
(سیدسجین) 

که در سروری میکنی پادشاهی 

به رزم عدو شاه انجم‌سپاهی 

به فرق تو دیهیم عللم‌پناهی 


هم از روی صورت فلک‌بارگاهی 
تو ای مهرٍ رخشان به زرین کلاهی 
هر بنگر که امیدگاهی 
گرو برد روزم ز شب در سیاهی 
به غیر از دعاگوئی و خیرخواهی 
خرد را نگه‌داشتم تباهی 
دهد بروفاداري قلن گواهی 
گنه نیست جز دعوي بیکناهی 


اثینه 


از 


که آمرزشم از گورمنت خواهی 
نی 


سا نو است و روز کلان روزکار را 
کشور نامور 
جم رتبه منت‌گمري 
این یک هزار و هشت‌صد و شصت‌وچار را 


نامدار 
والاتبار 


خحدیو را 


را 


هم بر بقای وی بفزا این شمار را 


(سبدچین) 


ر 


۳۷ 


نوروز و مهرگان نبود در طریق ما 
نوروز عید نیست بهار است و در بهار 
از باد زمهریر به گیتی نشان نماند 
بویش مشام‌پرور و رنگش نظرفروز 
از رنگ رنگ تره و از گونه‌گون گل 
دریا خوش و شراب خوش و کوهسار خوش 
اینها خوش است و بهر تو آورده روزگار 
اع خسن ور(اتقل ول‌هبتری واقفا: 
از بهر آنکه بر سر ما سایه‌گسترد 
وز بهر آنکه ظلمتٍ بدعت ز ما رود 
امسال و سال دیگر و دیگرهزار سال 
بر خور ز روزگار که ما از تو برخوریم 


دگر در سرستم که از روی مستی 
به پهنای فردوس سنبل فشانم 
به استاد منشور معنی نویسم 
به رخسار؛ مهر گلگونه بخشم 
همانا برآنم که اشعار خود را 


۶۸ 


۶۹ 


۷. 


اما شگفته روئی گلهای‌تر خحوش است 
آئین شادمانی و ذوق نظر خوش است 
جوش گل و نشاط نسیم سحر خوش است 
خوش باد وق گل که جهان سربسر حوش است 
گلزار و شهر و بيشه و کوه و کمر خوش است 
منزل وش است وتوشه خوش‌است و سفرخوش‌است 
هم بهر تست هر چه ازین بیشتر خوش است 
با ما جمال فتح و کمال ظفر حوش است 
فرزانه پادشاه کیومرث فر خوش است 
سلطانِ حق‌پرست» حقیقت‌نگر خوش است 
در شادی و خوشی همه با همدگر خحوش است 
خوش باش کز تو غالب آشفته سرخوش است 

(سبد جین) 


شرابی به ساقي کوثر فرستم 
گردون گردنده اختر فرستم 
جمشید اورنگ و افسر فرستم 
گنجینة شاه گوهر فرستم 
مرزا خدابخش قیصر فرستم 
(سبدچین) 


ت 


ت 
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عزت از جان عزیزتر باشد 
هرکرا هر دو در خطر باشد 


(سبد چین) 


۴۳۹۸ 


ترا ای افتاب عالم‌افروز 
گره بعد از کره در رشتة عمر 
نظام الد ین وفتی در طربقت 


میرسعادت علی کرد در اجمیر طرح 
آنکه"" ز باقرعلی تا به علی میرسد 
اند یسنان کرد به ول اسر اق 
از پی این سال نیک گفت همایون سروش 


با خرد گفتم شه فرزانه فتح‌الملک را 
گفتم او را نونهالی زسته در باغ مراد 
گفتم از خوبی رخحش انا به حورشید است گفت 
گفتمش دیگر چه گونی؛ زیر لب خندید و گفت 


۱۲۷۱-۲-۰ ۹ 


نهاده بت احسن ال خان 


که غالب پی سال تعمیر او 


۰ !ده 


۷۱ 


۷۲ 


۹ ه 


۷۳ 


۷۴ 


دیوان غالب دهلوی 


پس از نوروز سال نو مبارک 
مسلسل تا ابد بشنو مبارک 
به غالب پایة خسرو مبارک 


(سبدچین) 


مسجد و چاهی که هست چشمهة آپ بقا 
حلقه به حلقه به هم سلسله‌اش مرحبا 
از ره صدق و صفا نذر رسول خدا 
«چشمة زمزم صفت» مسجد کعبه بنا» 
(سبد جین) 


خود چه گویم گفت فخر دودة آدم بگو 
گفت کش سرو روانٍ گلشن عالم بگر 
سای اپن فرّخ ولادت«نیر اعظم» بگو 
بای زاید باید انکند از «بگو» اینهم بگو 
(سبدجین) 


فزر لتاق دق ,دنک 
رقم زد (ادر دلگتا ۷ 


(سبدجین) 


(۲) م: مرحبا س: حیذا 


۷۵ 
تاریخ وفات ذوق. غالب با خاطر دردمند مایوس 


خون شد دل زار تا نوشتم «خاقانی هند مرد افسوس» 
۱۲۷۲-۲۱ 


۷۶ 


با خرد گفتم ار تو فرمائی شویم از دل خیال بادة ناب 
گفت صداآفرین ولی نتوان شستن این خیال جز به شراب 


گیر که در روز حشر چون تو بیفتی بر سر دوزخ نهند یره 


۴۹ 


(سبدچین) 


(سبدچین) 


دان که نباشد دران مضیق مصیبت در طلب نان و جامه کشمکش از زن 


۷۸ 


مهاجن 


(سبدچین) 


به من ز مقدم فرزند میرزا باقر سروش تهنیت زبد؛ مطالب گفت 
چو «قصده شد متعلق به گفتن تاریخ طریق تعمیه ورزید و «جانْ غالب» گفت 


۱۰۸۷ ۴ 


۷۹ 


صبحدم با لبوالبشر کفتم پاره‌ای زر بده که زر 
حیف باشد که از چو من پسری خاکيب رنگین عزیزتر 
گفت حیف است از تو خواهش زر که تو کنجینة گهر 
گنجدانٍ سخن حوالاة تست خود ببین تا چه ای پسر 
پیش من زر کجاست جاي پدر ببری هرچه در نظر 


(سبدچین) 


داری 
داری 
داری 
داری 
داری 


۴۳۰ دیوان غالب دهلوی 


گفتم اینک ببند پیمانی زر به من می‌دهی اگر داری 
سر زنبیل آن. عفر عیان. 6 رز ظاويش, بر اوق 
پگشا زود و زر بریز و بگو که همین ملعا مگر داری 
گفت بابا فانه‌ای بودست چه فروریزم و چه برداری 
(سبدجین) 


خواندی به نوبهار مرا جانب چمن زین برگهای سبز چه گرد آورم نوا 
گفتی گل است. کی زر گل را توان فروخت کفتی هواست» گنج نمی‌بارد از هوا 
گفتی می است. می نکند جوع را علاج گفتی غناه غنی نتوان شد بدین غنا 
گفتی بتانٍ سیمتن کوهرین‌پرند طاوس‌وار جلوه طرازند جابجا 
آن روی و موی و سینه و ساعد از آن تو ‏ پیرایه هرچه از گهر و زر بود. مرا 

(سبدجین) 


۸۱ 


روزی از ره ستم ظریفی بر لاش جعفر آچهارم 
در خواهش پاسخ سوالات صلبار ففغان زدم که قم قم 
از زیست یافتم شانی جز یک دو سه باره جنیش دم 
از دیدن این شگرف روداد گششند به عرصه جمع مردم 
زان زمره یکی به من رخ آورد کای کرده طریقف خرد گم 
این پیکر خاص را به طنبور ابته و ان ت 
جز جنبش گوش و دم چه خواهی از جعفر چارمین تکلم 
ور بانگ زند حذر که جمهور دانند نهیق را بسی شم 
این‌گونه کسان چه آفرینی ای خالی آسمان و انجم 


۸ 


گفتم به خرد به خلوتٍ انس کای شمع و چراغ هفت ایوان 


(۱)م: عمرو 


ایا ز چه رو بود که نواب 
آن گونه عریضه‌ای که طاشن 
گنه قصیده‌ای که کونی 


این هر دو رسید و نیست بیدا 


رنجید مگر از مدح _ نواب 


وانها که به خاطرش گذشته است 
دوب ابعت که جمع ین کا اد 
تا راهروان بحر و بر گرد 
دیبا ز دمشق و مخمل از روم 
فیل از دکن و زمرد از کوه 


فیروزة نغز از نشاپور 
جمازه تیزرو ز ‏ بغداد 
پشمینة قیمتی از کشمیر 
بالجمله درنگ چون ازین روست 
چون پيرٍ خرد به دلفریبی 
گشتم به دم امیدواری 
گفتم که چو با من اين کرم کرد 
ناچار. ‏ ز را حفگزاری 
۰ ی طای. . کب . وق 
ائینه و تاج از سکتندر 
از عالم غیب جام جمشید 
عمر ابد و شاط جاوید 
توفیق جواب ام خویش 


هزار و دوصد و هشتاد و دو شمار کنید 


(۱) در نسخه م. چنین است: زود است که داده است فرمان / و بیت پس از این بیت را هم ندارد 


۸۳ 


درویش نوشته سوری سلطان 
از صفحه دمیده ستلشتان 


زان سو اثری به هیچ عنوان 


اي کافق. یی تاقوا 
از گنت خویشتن پشیمان 
زنهار. مخور فریب شیطان 
تا امه فرستدت به سامان 
زو ان شنت جمطم کرد ظزاق 


دیر ات کق4 داقه است فر مان 


۳9 


آرند. به. کوشش فراوان 
الماس ز معدن و زر از کان 
توسن ز عراق و در ز عمان 
یاقوتٍ گزیده از بدخشان 
شمشیر برنده از صفاهان 
زربفت گرانبها ز ایران 
بر رنج و ملال نیست برهان 
گفت این همه رازهای پنهان 
ار ۳ ۳۶ یاس و حرمان 
آن قبله و فبله‌گاه اعیان 
تا کرده شود تلافی ان 
این خواهش اگر زسست. اسلا 
انگشتر و تخت از سلیمان 
از چشمة خضر اب حیوان 
پیروی دل و ات ایمان 
توقیع عطا و بدل و اسان 
(سبدجین) 


به حسب ضابطه از هجرتِ رسول‌اله 


۳ 


دیوان غالب دهلوی 


حهارشنبة آخر بو د ز‌ ماه صفر 
سفیده سحر ی کاغذ است و من راقم 
همی‌نوپسم و وفقتٍ نوشتنم باشد 
حدا کند که مشرف شود چو این قرطاس 
امیر کلب‌علی ان بهادر از ره تملف 
که این فلک‌زده گر عرض کرد مصلحتی 
حلاف طبع مبارک فتاده ۳ تقریر 
تو پادشاه و شهنشاه تاجدار فرنگ 
چو رای من نپذیری» ز جرم من بگذر 


جو از پی ادب‌آموزی‌ست؛ خوش باشد 


چو نواب از بهر اجلاس کونسل 
عدو را بگیر و بکش زود وی را 


چو گویند کز کشتن «وی» چه خواهی 


« ۳ 


که می در آورم این قطعه را به نظم پگاه 
سواد صفحه نمط روی بدسگال سیاه 
دلی ز بیم لبالب. جو لب ز عذر کناه 
به. طین, متنده ظانی. و ند درگاز 
بسوی غالب خولین‌جگر کنند نگاه 
به زعم بنده ز اخلاص بود. ور ناگاه 
بسی خطا رود از بندگان دولت‌خواه 
حطاب می‌طلبد پادشه ز شاهنشاه 
بحق اشهد ان لا اله الا اله 

(سیدحین) 


به فیس همتِ نواب و یمن اقبالش 
اگر «خجسته بهار ادب» بود سالش 
(اردوی معلی) 


به کلکته از رامپور اورد رخ 
بجو سال اجلاس از «بختٍ فر خ» 


بکلا رفع اعداد وی ایشت پاسخ 


مولوی احمد علی.» احمد تخلص. نسخه‌ای 
کیچومکران راکه درسند است و از ایران جدا 
قوم برلچ را به ایرانی‌نوادان داده الط 
در جهان توام بود روی وی و پشت قتیل 
هعدبان ,را دو زبالتانی, مسلّم ذاقته 


در خصوص گفتگوی پارس انشا کرده است 


شامل اقلیم ایران بی‌محابا کرده است 


ترک ترکان سمرقند و بخارا کرده است 
بیشوای خویش هندوزاده‌ای را کرده است 
۳ حه اندرخاطر والای او جا کرده ات 


قطعات 


خوش برامد با همه هندوستان زایان چه خوش 
هرکه بینی با زبان مولدٍ خود آشناست 
خواجه را از اصفهانی بودن آبا چه سود 
"با قتیل و جامع «برهان» و لاله تیکچند 
داوری گاهی بنا فرمود و در وی هر سه را 
گر چنین با هندیان دارد توا در سحن 
کرده است از خوبی گفتارٍ من قطم نظر 
میل او با هرکسی از هند و حیفش خاص من 
مطلب از بدگفتن من چیست کوئی نیک‌مرد 
ورچنین نبود چنان باشد که در عرض کمال 
صاحب علم و ادب وانگه ز افراط غضب 
در جدل دشنام کار سوفیان باشد بلی 
انتقام جامم «برهان قاطع » مکشند 
من سپاهی زاده‌ام کقتار می, بانده دراکست 
اقشییت گفتم لک داد بذله‌سنجی داده‌ام 
میکند تائید «برهان» لیک برهان ناپدید 
بهرٍ من توهین و بهرٍ خویش تحسین جابجا 
آید و بیند همان اندر کتاب مولوی 
لغو و حشو و ادعای محض و اطتاب ممل 
بگذر از معنی همین الفاظ برهم بسته بین 
یافتم از دیدن تاریخهای آن کتاب 
غازیان همراه خویش آورده از بهر جهاد 
جوش زد از غایت قهر و غضب چون در دلش !۲۳ 


۳۳۳ 


تکه آرزق ۳ ولادتگاه آیا کرو "اسیات 
ساز نطق موطن اجداد بیجا کرده است 
خالقش در کشور بعگال ۳ بیدا کرو9ه«اشیت 
لابه و سوگیری و لطف و مدارا کرده است 
منصف و صدر امین و صدر اعلی کرده است 
من هم از هندم چرا از من تبرا کرده است 
زین فلع رویز رتم 9995192 سوت 
حیف و میلی با دو عالم شور و غوغا کرده است 
مزد این کار از حق آمرزش تمنا کرده است 
تا برآرد نام, ان هنکامه بربا کرده است 
چون سفیهان دفتر نفرین و دم واکرده است 
ننگ دارد علم زان کاری که آغا کرده است 
ی با و زا زا کر فلت 
وای بر وی گر به تقلیلٍ من اینها کرده است 
شوخی طبعی که دارم این تقاضا کرده است 
نیست جز تسلیم فولش هرچه انشا کرده است 
۲ قلیدانست با قانستقه اقا کزوم: انسع 
هم مرا هم خویش را در دهر رسوا کرده است 
هرچه از هنکامه گیران کس تماشا کرده است 
مار و موش و سوسمار و گربه یکجا کرده است 
باده نبود شيشه و ساغر مهیا کرده است 
خود بدم گفت و به احیاب خود ایما کرده است 
تا تارج که این کار روا کزیوه ایگ 
تا زبانش را بدین کلپتره گویا کرده است 
در دلش, همچون شرر در سنگ. ماوا کرده است 
باد غالب خسته‌تر گر خسته پروا کرده است 


(سبدجین) 


(۳) م: دز ویس 


( م: این بیت را ندارد 


۸۷ 


نمایشگهی در خورٍ شان خویش براراست نواب عالی‌جناب 
به شب زهره و مه قنادیل ستف بود پیشکارش به روز آفتاب 
8 شانت و سوت سا 3 چجنین گفت آن رند خانه‌تعراب 
ازان رو که در بزم عیش و نشاط  .‏ ز بخشش جهانی شود کامیاب 
چو بینی طرب را نهایت نماند بود سال ان «بخشش بیحساب» 
۱۲۸۳-۲-۵ 
خدایا یسندد خداوندگار که از طبع غالب رود پیج و تاب 


(سبدجین) 
۸ 


به حق باده چنین حکم داده حاکم وقت(٩‏ که نی برند ز شهر و بیاورند به شهر 


(سبدجین) 
۸۹ 
امروز شنیده‌ام که از مهر تفصیر پسر معاف رای 
در جلدی(" اینچنین نکوئی جان نذر کنم که نیک مردی 
(سبدذجین) 


از دوست بهر بنده زهی شیشه‌های می از بنده سوی دوست بهر شيشه یک سلام 
می هم فزون و هم به اثر زندگی فزای آن عمر جاودان که خود اسمش بود مدام 
دارم یقین که عمر من و آن شراب ناب تا روز رستخیز نخواهد شدن تمام 
ماناد دوستی که فرستاده آب خضر از بهر تفته جان اسداله تشنه کام 
آن دوست کش به قوتِ اقبالٍ بی‌زوال از مهر و مه سلام رسانند صبح و شام 


() م: شهر ()م: جلدوی 


فطعات 


آن دوست کش بود به تقاضای فر بخت 
سلطا شکوه مسترالکزندر اسکنر 
از نام اوست جانٍ ستمدیده را نشاط 
از روی لطف چون دوسه سطری رقم زند 
در وقتِ فهر از دهنش حرف چون جهد 
جم رتبه صاحبا نفسی سوی من گرای 
می سازگار طبع ولی دستگاه کو 
خواهم که تا ز مرگ امانم بود به دهر 
از اولد تام کاس تلن راضیم ولی 
دیگر به جز دعا چه بود تا رقم کنم 


تن از ادای سپاس خحدای عز وجل 
امیر شاهنشان بلکه شاء والاجاه 
چو خویش را به جهان پادشه نگویاند 
فراحور شرفش نیست این چنین تحسین 
توان شمرد مر او را ز اولیاءالله 
خیال مدحتِ ممدوح دارم و دانم 
چو حد نطق من اپنست از مکارم مدح 
زهی عطای گرانماية کگرامی‌قدر 
توان فکند به 7 قشاق هت شتا 
ز هفت جزو چسان هشت جزو برسازند 
حمایل گهر و جیغه و دکر سرپیج 
بود مشاهدة مهر و ماه و کاهکشان 
چو بی طلب به من اینها رسیده است. بود 
توقع آن که یکی سارتی فکت یابم 
سپهر مرتبه دارای دهلی و پنجاب 
به سربلندی من عالمی نظر دارد 
حساب وسعتٍ ملک تو باد روزافزون 


۳۳۵ 


زینت‌فزای ناصیٌ اآتاب نام 
ان اسمان عز و شرف را مه " تمام 
در مدح اوست کلکي هنرپيشه را خرام 
دانی که ماهتاب درخشید از غمام 
گونی که تیغ تیز برون آمد از نیام 
تا یابم از تور دادٍ نوائینی کلام 
هر روز شغل باده بود عادتِ کرام 
ته جرعه‌نوش جام تو باشم علی‌الدوام 
نه از پوت وین انکه شراپی‌ست تعل فام 


فرمانیذیر باد سیهر و زمانه رام 


ثنای حضرتٍ نواب میکنم انشا 
چنانکه عز و علاء را ازوست عز و علا 
به ناگزیر توان گفت اعظ‌الامراء 
مگر به واسطهٌ رحم و علم و حلم و حیا 
زهی انیس مسیح و زهی ولی خدا 
که حقٍ مدح نخواهد شدن ز بنده ادا 
به آن که صرف شود حرف در سپاس عطا 
که سود تارک من از شرف به اوج سما 
ز هفت پارچه کان هر یکیست بیش بها 
مگر به میمنتٍ فرط خوبي اجزاء 
چو روشنان فلک با فروغ و فرٌ ضیا 
شگفت بین که بینند مهر و مه یکجا 
۷ زو ید وم عم ۳ 
ز پیشگاه عنایات واليی وللا 
که پرچم علم اوست آسمان فرسا 
ازان که همره سرشد بلند دست دعا 
شمار مدتٍ عمر تو باد لاتحصی 

(سبد جین) 


۶ 


یی اک ات زر 
بردار و بدو» کیسه برد دزد سیه‌دل 


تقاب جسان عرضه دهد ۲ صنعت خود را 


کرم‌پيشه 


ال ای تاداع هندسه! 
مهندس اشارات دارد بسی 


کرنیل جارج ولیم _ هملتن 
صبح طرب را مهر درحشان 
در با دانش سرسبز گلشن 
صیت کمالش بر هفت گردون 
پا رب به گیتی با فر و شوکت 


دیی کمشنر بهادر 


دران بزم همچون منی را چه بارا 


دیوان غالب دهلوی 
ر 


نباید که موجود فهمی مرا 

که در جدی طاهست و در حوت یا 

نه در حوت یای ونه در جدی طا 
(سبدحین) 


۹۳ 


کز هیچ کس اندیشة آزار ندارد 
با ناج تقق دشست ۰ سراوه کاو نداد 
در خانه شطرنج که دیوار ندارد 

(سبدجین) 


۹۳ 


بیوسته بادا ای دادکبیق 
(باغ دودر) 


۹۵ 


که خم گشته گردون ز بهر سلامش 
(اغ دودر) 


قطعات ۴۳۳۷ 


۶ 


گویند رای چهجمل شیرین کلام مُرد دیرینه دوست رفت ازین تنگنا دریم 
گفتم کسی ز سال وفاتش نشان دهد غالب شنید و گفت چه گویم «بسا دریغ» 


۷۷ هر (باغ دودر) 
۷ 


گویند رفت ذوق ز دنیا ستم بود کان گوهر گران به ته خشت و گل نهند 
تاریخ فوتٍ شیخ بود «ذوق جنتی » بر قول من رواست که احباب دل نهند 
۱ ۹ هه ۲+۱۳۶۹ ۱۳۷۱ (باغ دودر) 


۹۸ 


فتح سیل غلام باباخان خود نشان دوام اقبالست 
هم ازین رو بود که غالب گفت که «ظفرنامة ابده سالست 
۳ ده (اردوی معلی) 


۹۹ 


سه تن از ییمبران مرسل گشتند به قرب حق مشرف 
عیسی ز صلیب و موسی از طور خ‌الرسل از براق و رفرف 
(باغ دودر) 


۱+ + 


تا بود چار عید در عالم بر تو یارب خجسته باد و هجیر 
عید شوال و عید ذی‌الحجه 1 
باغ دودر) 


۳۳۸ 


دیوان غالب دهلوی 


کرد چون ناظر وحیدالدین ز دنا انتقال 


منود ال با ریت 
دوشنبه بست و دوم روز ازمه شعبان 
کرم کنند و فزایند زیپ بزم نشاط 
بسربرند شب اینجا که تا سفیدةُ صمح 
سپیده دم که ز فیفضص شمول نکهت گل 
تون انا کال 


عروس روان 


سپس به همرهی جمع وقت برگشتن 


اندازه اسم تا( مولود 


چون یک صدو بست و جار ماند 
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سعنل 


دربارة اسم و سا مولود 
(ارشاد حسین خان» سنین هجری است 


۱۱ 


گفتم آیا بر کدام آئین بود سال وفات 
خود همین ناظر وحیدالدین بود سال وفات 
(باغ دودر) 


۱۰۲ 


قرار یافت درین مه به حکم رب ودود 
دمی که مهر نهد سوی قبله سر به سجود 
به فر فرّخ فرخندگی فزای ورود 
همین نظار؛ رقص است و استماع سرود 
۴ ی سحر مشکبار خواهد بود 
به شادمانی بخت مبارک و مسعود 
سپاس بنده‌نوازی همی توان افزود 

(باغ دودر) 


۱۰۳ 


معلوم کن از «خجسته فرزند» 
عمر لد 


(اردوی معلی) 


۱۴ 


ز غالب سخنور توضیح 
پنگر که «خجسته رخ» بود سال مسیح 


۱۸۶۸ (باغ دودر) 


هر شب به قدح ریحتمی باده گلفام 
شش روز شد اینک که به می دسترسم نیست 
ناگاه در آن وقت که در قطع رو عمر 
یکره دو تن از شرب میم منع نوشتند 
هرچند بدان منع من از می نگذشتم 
دانی که چه شد چون زر سوداگرٍ صهبا 
تگوشت. ژ انداقه #ایست 30۲ مب کات 
با کاسه خالی حه کند کیسهة خالی 
گر زر بود از جای دگر می‌طلبیدم 
در غرّهٌ شعبان‌جو ز من باده گرفتند 
رو شش بدر آر از مه شعبان که درینجا 


۳۳۹ 


آری ز دو سی سال مرا قاعده اين بود 
شد غمزده‌تر دل که آزین پیش حزین بود 
شش روز به بیتابی و تلواسه جنین بود 
از من دو قدم تا به دم بازپسین بود 
و آن منم نه از بغض بل از غيرتِ دین بود 
نا دم گیزای. عزیزان. به کنین بر 
کش داد و ستد با من ویرانه‌نشین بود 
دیگر ندهم باده که 9 نه این بود 
دوه نیز یزان نی یپ 
کو نقد,در آن دست که بععش با ژمین,بود 
خود غالب پژمرده نشانی ز سنین بود 
مقصود من از تخرجه البته همین بود 


قطعة تاریخ وفات سید حسین لکهنوی 


نماند و ماندی اگر بودی پنج ستالق. ده 


(اردوی معلی: صفحه ۲۳۲ 


ولادت فرزند میرغلام باباخان 


میربابا یافت فرزندی که ماه چارده 
فرخی بینی و یابی بهره از ناز و طرب 


بر فراز لوح گردون گرد نان اوست 
از سر ناز و طرب «فرزند فرخ» سال اوست 


نات ی نا 


۴۳۰ 


دیوان غالب دهلوی 


۱۸ 


در گریه اگر دعوي هم‌چشمی ما کرد 
ناچار بگرييم شب و روز که زین سیل 
ی 
پحیق شد و از شعله سوز غم هجزش 
غم‌دیده نسیمی پی تاریخ وفاتش 


بینی که شود ابر بهاری خحجل از ما 
بافند. که نید کالب اه 8 کر ار ها 
خود گرد براوردٍ غم جان گسل از ما 
چون شمع دود کورد ,من زوا 
بنوشت که در داغ پسر سوخت دل از ما 

۱ (اردوی معلی) 


۱۹ 


فطعة تاریخ وفات نبی بخش حفیر 


شیخ نبی‌بخش که با حسن الق 


ب‌ 


خواستم از الب آشفته‌سر 


5اققت مذاق سخن و فهم ۲ 
با دل زار و مژة دجله‌ریز 
گفت مه طول» و یگو (رستخیز) 


شکر ایزد که ترا با پدرت صلح افتاد 
قدسیان بهر دعای تو و ولا پدرت 


تناکا عتاقلا ز عسزق, یه داز 


۱۱۰ 


حوریانل رقص‌کنان ساغر شکرانه زدند» 
قرعه فال بنام مق دیوانه ز دند» 


(بنام نواب علاوالدین خان بهادن اردوی معلی) 


۱۱۱ 


همی به لطفب تو خود را امیدوار کنم 


تو گر شفیم نگردی بگو چه کار کنم 


ی ۳۳۱ 


دوباره عمر دهندم اگر به فرض محال بران سرم که دران عمر این دو کار کنم 
یکی ادای عباداتٍ عمر پیشینه دکر 2 بنشدگه حالی اعتذار کنم 


رظ 


فرزانژ یگانة مهاراو( راجه را بدا بقای دولت و اقبال جاودان 
ظترق یکی ۶ کازگیزان. بااگاه ماهشء یکی ز ناصیه‌سایان آستان 
فرمود تا طراز گلستان کنند نو ژانسان که در بهار شود تازه بوستان 
اغا که حق سپرده به دستش کلیدٍ گنج تا کرد خامه را به نگارش گهرفشان 
رخشید حسن جوهر الفاظ از مداد زانسان که در سواد شب انجم شود عیان 
غالب طراز سال بدین‌گونه نقش بست از روی طرزٍ تعمیه در معرض بیان 
هرکس که خواهد آگهی از سال اختتام باید که دل نهد به «گلستان بی‌خزان» 
۱۳۶۵ « 


۱۱۳ 


به روز حشر الهی چو نام عملم کنند باز که آن روز بازخواه من است 
یکن مقابله آن را ز سرنوشتِ ازل اگر زیاده و کم باشد آن گناه من است 
۱۴ 
۳ : تا - ۸ ۲ 
برآئم "۳" به نیروی این نی نیز که مغز عدو را کنم ریزریز 
عدو آن که برهانِ قاطع» نوشت به گفتار سست و به هنجار زشت 
اگر گفته آید که او مرد و رفت . ز مغزش چه خواهی همی ای شگفت 
ز مغزش خرد جستم اما چه سود که در زندگی نیز مغزش نبود 
امید ان که گفتار ان بی‌هنر کنم هم به گفتار زیر و زبر 
امید آن که چون کارسازی کنم بدین نامه دشمن گدازی کنم 


زهی نامه گر فر اقبال او یکی نیع نیزا اه سال او 


(۱) م: مهاراجه راجه راو (۲) این قطعه در قالب مثنوی است 


۳۳۲ 


امین ملک و ممالک. معظ‌الدوله 
سران به معرکه فیروز جنگ خوانندش 
ستوده متکف و فرزانه تیافلس تامس 
ماثر تیش ۱۳ نور دید دولت 
سوارایٍ موکب جاهش 
به منظرش چه زنی دم ز نی رخشان 
کدام نیّر رخشان که خود ز منظر او 
زهی عطای تو کشافب عقدهُ حاجات 


ز ترکتاز 


5 قبضتر از جیم و الا لها فان 
مگر خدای جهان‌آفرین به شوکت و جاه 
یکی منم ز مسیحا دمانٍ فن کلام 
ت1۳ ماج تو روی آورم» فروماند 
به بارگاه تو کز اسمان بود صحنش 
را که رون این کلفشتی. عازکباد 
ثمرفشانی این نخل بینی و به جهان 


اندرین سال همایون که سپهر از ره مهر 
این شرف‌نامةٌ معنی که طلسمیست شگرف 
سال اتمام خود آنست به آئین حساب 
ال اعد هلا جون ها فظراگ اوق 
چون به آرایش عنوان مت آری روی 
آن دو شش وین ده و دو اینت شماری عجبی 
دانم اين تذکرة باغ و دران باغ بود 


(۱) م: حکمش 


دیوان غالب دهلوی 


ابر قاگتا3 و کرلم. ابر وال 
زمی به طالع فیروز خویش فرّخ‌فال 
ریاض شان و شکوه و بهارٍ جاه و جلال 
مکارم گزرمشن دح قالب اقبال 
بسانٍ سبزه شود چرخ نیلگون پامال 
که آن در اوج هوا طاثریست زرین‌بال 
پلاید کته در انیت فلک سعقال 


۰ حهی نگاه نو وصاف صورت آمال 


ولی نظیر توام نگذرد به وهم و خیال 
نیافریده ترا در جهان عدیل و همال 
یکی منم ز هما شهپرانٍ اوج کمال 
زبان ز نکته‌سرائی چنان که گردد لال 
همی‌کنم به سخن تحفهٌ دعا ارسال 
طرب‌فزانی پیونل نودمیده نهال 
ز نخل عیش و طرب برخوری هزاران سال 


کرده دنیا و بر آفاق همایون اثری 
یافت پيرايهٌ اتمام به ولا نظری 
که هرآئینه بروج فلکی را شمری 
کند از روی ورق نقش دو شش جلوه‌گری 
یر ۵5 و دو نبود آننچه در آنجا نگرین 
روزگاریست که عالم شده اثناعشری 
جنبش خامهٌ الب دم باد سحری 


م‌ 


هزار و هفت‌صد و شصت و هفت سال مسیح 


که این نکات گرانمایة درخشنده 


"ای نشانهای خرد در تو هویداتر ازان 
هم ز روی تو نمودار توانائی رای 


۳۳۲ 


که ماه عید و مه فروری بهم بوده أست 
3 انطباع خود انوار معلیح افزوده است 


که سرود از لب و آب از گهر و تاب ز مهر 
هم ز خوی تو پدیدار دل‌آرائی مهر 
( کلیات نثر غالب؛ صفحه ۱۷۱) 


فا تحه 


بهرٍ ترویح جنات والي پوم‌الحساب 
جرم آمرزی"" که گر جوشد بهارٍ رحمتش 
رافتش اعدای او را در شمار سال عمر 
نوح عمری ماند طوفانی به بحر سطوتش 
سایه‌اش جز در حریم قدس نتوان یافتن 
نغمه چون خون و"" رگ ابریشم ساز افسرد 
با رات برارن و و گیهاست عست اشعان 
ترداتتع: تی, کر یت 
استانش, بو نقاتگاه, علالی کر ات 
دلدل برق افرینش را رمی کاندر خیال 
ذوالفقارش شاهدی کاندر تماشاگاه قتل 
در خیال صدمهٌ جان‌دادگان ضربتش 


6 م6 بخشائی 
(۳( زن 


ضامن تعمیر شارستان دلهای خراب 
برفنای خویش لرزد چون دل مجرم عذاب 
تعل وارون "۳" بندد از ناهن بر انگشت حناب 
تا سر و زائو به موجی باخت مانند حباب 
کز شکستٍ رنگ امکان عصمتش دارد نقاب 
هیبتٍ نهیش اگر ریزد نهیب احتساب 
شمع بزمش راست گلگیر از دو لختِ ماهتاب 
صیقل آئینه بر نورٍ نظر ریزد حجاب 
اقا بیرونٍ در گردیده چشم آفتاب 
عابدٍ الّه و معبودٍ خلایق بوتراب 
می‌جهد همچون نگاه از حلقة چشم رکاب 
میکشد در شوق او از موج الف بر سینه آب 
می‌جهد از دیده عیسی چراغ افتاب 


(۲) م: وازون 


۳۳۴ 


ار 
توسن قدرش که سطح عرش جولانگاه اوست 
بهی وت تم تک جهن اعاتین: حمیین 
درگهش را مخمل خواب زلیخا فرش راه 
عاشق اللّه و معشوق و وفادار رسول 
بهر ترویح امامابن اماملین امام 
لاله را همرنگی چشم به خون آلوده‌اش 
فا ی 
و و 
تکیه جز بر قول او کردن خطا باشد خطا 
بهر ترتم ‏ قاقل که گر ی تن اقنث 
تن نج رضا کم بهق, تنيو, جهان 
بهر ترویح تقی کاندر تماشاگاه اوست 
بهر ترویح نقی کز بهر تقریب نیاز 
اوانج حسن آن آفرینش را پناه 
زین سپس بهر ظهور مهدي صاحب زمان 
قول و فعلش بی‌سخن کردار و گفتار نبی 
حبّذا معمارٍ کیتی کز پی تعميرٍ دین 
تا بجوید خویش را زأئیتژ رخسار او 
اپر لطفش ز آتش دوزخ ببالاید بهشت 
بعد آزین بهرٍ شهیدانی که خوش جان داده‌اند 
یگ ام هن انا عتارم عع 
حضرتٍ عباس عالی‌رتبه کز ذوق حضور 
با علی دانی که رویم سوی تست از هر نورد 
موی آتش دیده را مائم که بهر خویشتن 
غافل از رفتار عمر و فارغ از تکمیل عشق 
نقد آگاهی به وهم فرصتی درباخته 
خود تو می‌دانی که گم‌گردید؛ دشتِ امید 
دل ز کار افتاد و پا از زور و دست از هم شکست 
فاش نتوان گفت یعنی شاه مقصود من 


دیوان الب دهلوی 
حسرو عرش‌آستان شاهنشه جنت‌ماآب 
از خم زانوی جبریل امین دارد رکاب 
آنکه مینو راست از گرد قدم‌گاهش سحاب 
ی گامتن. ور ای سای کتانی, معا 
قبله عشق و پناه حسن و جال بوتراب 
آدم آل عبا شاهنشه عالی‌جناب 
ند بر اف از عادمی تاو 
در هوای آستان‌بوسیش می‌بالد ثواب 
وارث علم رسول و خازن سر کتاب 
راه جز بر جاده‌اش رفتن عذاب امد عذاب 
چون فضا حکمش روان و چون قدر رایش صواب 
گشته معمارٍ کرم را جاد راهش طناب 
ظاق ایقان استعان رات روظنم انقاگ 
هدیه آوردست نرگس‌دان به بزمش ماهتاب 
کز ترفع آستانش عرش راباشد جواب 
ظلمتستانٍ شب کفر و حسد را آفتاب 
رسم و راهش بی‌تکلف رسم و راه بوتراب 
در کف از سررشته شرع نبی دارد طناب 
شاهٍ دین نبی از چهره بردارد نقاب 
برق قهرش ابر رحمت را کند دود کباب 
در شهادتگاه شاه کربلا را در رکاب 
"و ش9 ب از توافت 
زخم بر اجزای تن پیمود و بر دل فتح باب 
هر جه اغازم مخاطب دانمت در هر خطابت 
حلمه ّ ۳ گردیده‌ام از پیج وتاب 
رفته از غفلت در آغوش وداع دل به خواب 
دستٍ خالی بر سر و دل در نورد اضطرات 
تشنه‌تر می‌گردد از بی‌آبی موج سراب 
جاده ناپیدا و منزل دور و در رفتن شتاب 
جز به خلوتگاه اسرار تو نگشاید نقاب 


قطعات 
شعله شوق هوس دارم ز کانون خیال 
هن و دنبا را بلا گر دان نازت کر ده‌ام 


بهر ترویح نبيی حاکم ادیان و ملل 
بهر ترویح کل روضهُ عصمت زهرا 
بهر ترویح علی آن که به نزد جمهور 
بهر ترویح حسن چشم و چراغ آفاق 
بهر ترویخ حسین آنکه دو چشم جبریل 
بهر ترویح اماملبن اماملبن امام 
بهر ترویح گل باغْ محمد باقر 
بهر ترویح به حق ناطق امام صادق 
بهر ترویح شه موسي کاظم که بود 
بهر ترویح رضا ضامن غربت‌زدکان 
با رت قن. و9 "بو ویج , ی 
بهر ترویحم حسن» عسکر دین را سالار 
بعد ازین بز ‏ # ام 0392 
حضرتٍ مهدی هادی که وجودش باشد 
بهر ترویح شهیدانٍ کرامی پایه 
سیّما از پی ترا ادا 3 
بهر جمعیتٍ انان که درین انجمنند 
در حق غالب بیچاره دعائی که دگر 
شاد شادان از بال کضایت که مود 
بر رود زین تن خاکی به فضای ارواح 


۳۳۵ 


کاتش افسر ده را بحئل نو ید التهات 
جلوه‌ای رنگین‌تر از جنت که باشم کامیاب 


کارفرمای نبوّت ابداً هم ز ازل 
ان به تقدیس چو ذاتٍ صمدی عز وجل 
تبلف آلٍ رسول است و امام اول 
که خیالش دهد اثئینة جان را صیقل 
از پی سرمهٌ خاک درش آمد مکحل 
5 ال میا #8 ۸ للم اقا 
نکه جان داده مخالف ز هیبش جو جعل 
نکه دانای علوم است و توانای عمل 
جلو طور به آرایش بزمش مشعل 
خضر را ناصیه بر خاک درش مستعمل 
هر دو در دفتر ایجاد دو فردٍ اکمل 
قبْهْ بارگهش کنببٍ گردون به مثل 
مقر علال. عقلقی: ننر القام الق 
شا ماضی وگرانمايگی مستقیل 
با دل و جانٍ رسول عربی هم مقتل 
آنکه در لشکر اسلام بود میر اجل 
با یقینی بری از ریب و مبرّا ز خلل 
نکشد دردٍ سر تاب و تب طولي امل 
گرد آن بادیه از بهر صداعش صندل 
فارغ از کشمکش سطوتِ مریخ و زحل 


[ 
اً 
1 


۳۳۶ 


دیوان غالب دهلوی 


نوحه‌ها 


نوحه یک 


ای فلک شرم از ستم بر خاندان مصطفی 
ای به مهر و ماه نازان؛ هیچ میدانی چه رفت؟ 
سایه از سرو روانٍ مصطفی نفتد به خاک 
گرمي بازاره امکان خود طفیل مصطفی‌ست 
کینه‌خواهی هین که با اولاد امجادش کنی 
نیک نبود کز تو بر فرزند دلبندش رود 
یا تو دانی مصطفی را فارغ از رنج حسین 
پا مگر گاهی ندیدی مصطفی را با حسین 
آن‌حسین است‌این‌که‌سودی مصطفی چشمش‌به‌رخ 
آن حسین است این که گفتی مصطفی «روحی‌فداک» 
قدسیان را نطق من آورده غالب در سماع 


داشتی زین پیش سر بر آستانِ مصطفی 
از تو بر چشم و چراغ دودمانٍ مصطفی 
هان, چه بر خاک نکن مرن روانْ مصطفی 
هین چه آتش می‌زنی اندر دکان مصطفی 
آنچه پا مه کرده اعجازِ بنایٍ مصطفی 
آنچه رفت از مرتضی بر دشمنان مصطفی 
یا تو خواهی زین مصیبت امتحان مصطفی 
یا مگر هرگز نبودی در زمان مصطفی 
بوسه چون بافی نماندی در دهان مصطفی 
چون گذشتی نام پاکش بر زبان مصطفی 
گشته‌ام در نوحه‌خوانی مدح‌خوانِ مصطفی 


نوحه دو 


ای کج‌انديشه فلک حرمت دین بایستی 
تا چه افتاد که بر نیزه سرش گردانند 
حیف باشد که فتد خسته ز توسن بر حاک 
حیف باشد که ز اعدا دم آبی طلبد 
تازیان را به جگر گوشة احمد چه نزاع 
ایهالقوم! تنزل بود ار خود گویم 
سل این ات که در راو حشیر‌ابن علی 
چشم بد دور به هنگام تماشای رخحش 


()م:بین 


علم شاه نگون شد. نه‌چنین بایستی 
عزتِ شاه شهیدان به ازین بایستی 
آنکه جولانگه او عرش برین بایستی 
آنکه سائل به درش روح امین بایستی 
وطن اصلي این فوم ز چین بایستی 
میهمان بی‌خطر از خنجر کین بایستی 
پویه از روی عفقیدت به جبین بایستی 


رونما سلطنتٍ روی زمین بایستی 


قطعات 


داشت ناخواسته در شکر .قدومش دادن 
چون به فرمانِ خودآرائی و خودبینی و بخض 
با اسیران ستمدیده پس از قتل حسین 
حه ستیزم به قضاء ورنه بگویم غالب 


۳۳۷ 


اگرش ملک وگر تاج و نگین بایستی 
آن نگردید که از صدق و یقین بایستی 
دی نرم و منش مهرگزین بایستی 
عَلم شاه نگون شد. نه‌چنین بایستی 


۶ 


وقت است که در پیچ و خم نوحه‌سرائی 
وقت است که در سینه‌زنی اي عبا را 
بقع شتا 96 رت زسی‌هاگی دز 
وقت است که آن پردگیان کز ره تعظیم 
از خیم آتش زده عریان بدرآیند 
جانها همه فرسود: تشریش اسیری 
ای چرخ چو آن شد. دگر از بهر چه کردی؟ 
خون گرد و فروریز: اگر صاحب مهری 
تنهاست حسین‌ابن علی در صف اعدا 
توقیع شفاعت ۳9 ز خحدا داشت 
فریاد ازان حامل منشور امامت 
فریاد ازان زاری و خونابه‌فشانی 
فریاد ز بیچارگی و 
غالب جگری خون کن و از دیده فروبار 


سوزد ‏ نفس نوحه‌گر از تلخ‌نوائی 
سرپنجه حنائی شود و رنگ هوائی 
غم را ز دل فاطمه خواهد به گدائی 
بر درگه شان کرده فلک ناصیه‌سائی 
چون شعله دخان بر سرشان کرده ۷ 
دلها همه خون گشته اندوه رهائی 
ای خاک جو این شد. دگر اسوده چرائی 
برخیز و به خون غلط, گر از اهل وفائی 
اکبر تو کجا رفتی و عباس کجانی؟ 
از خون حسین‌ابن علی یافت روائی 
فریاد ازان نسخة اسرار خدانی 
فریاد ازان خواری و بی‌برگ و نوائی 
فریاد ز آوارگی و بی‌سر و پائی 
گر روی‌شناس ۶ شاه شهدائی 


نوحه چهار 


بر خاک ره افتاده تنی هست. متلی . کول 


عباس دلاور که ور مان راهروی داشت 


(۱) م: روائی 


شد غرقه به خون پیکر شاه شهد. های 
ای روی فر وزنده و آن زلف دو تاه های 
شمشیر به یک دست و به یک دست لوا؛ های 


۳ 
آن اصغر دلحته پیکان جگردوز 
ای قوتٍ بازوی جگرگوشة زهرا 
ای شهره به دامادی و شادی که نذاری 
ای مطیر انوار که بود اهل نظر را 
ای گلبن نورست گلزار سیادت 
بالخ‌نظران روش دین نبی؛ حف 
ماتم‌کده آن خیمه غارت‌زدگان» حف 
آن تايشس خورشید دران گرم‌روی» حیف 
غالب به ملائک نتوان تت هم‌آواز 


دیوان عالب دهلوی 


وان اکبر خونین‌تن میدان وغا. های 
وان عابد غمدیده بی‌برگ و نوا های 
دست تو به شمشیر شد از شانه جدا. های 
کانور و کفن. بگذرم از عطر و قبا. های 
دیدار تو دیدارٍ شه هر دو سر های 
نایافته در باغ جهان نشو و نماء های 
داعم که رسن شد به گلوی تو رداء های 
قدسی‌گهرانٍ حرم شیر خده های 
شالت از دم 3 1 آل عباء های 
وان طعنه کفار در آن شور عزا. های 


انداز آن کو که شوم نوحه‌سرا. های 


نوحه بنج 


شد صبح بدان شور که آفاق بهم زد 
تا تلخ شود خواب سحرء ریزش شبنم 
ان استع: 96 دشر قرند ابله کل قار 
حاشا که چنین خیمه نوان سوخت. مگر دهر 
گوئی پی این خنجر بیداد فسان بود 
عباس علمدار کجا رفت که شییر 
زوین رات ۷5 9 زور خی تربات بات 
نشکفت که بالد به خود از از شهادت 
هی کاتب تقدیر که در زمرة احیا 
زین حیف که بر آل رسول عربی رفت 
این روز جهان‌سوز کدام است که غالب 


ماا که ز خون‌ریز بنی‌فاطمه دم زد 
هریت اکن بهالخ ال 59۳ 
کل ز آتش سوزان به سر طرف خیم زد 
برکند ازین وادی و در دشتٍ عدم زد 
آن سنگ که کافر به شهنشاه امم زد 
دستی به پلارک زد و دستی به علم زد 
کاندر ره دین شاه جه مردانه قدم زد 
کش خامه تقدیر به نام که رقم زد 
جون نام حسین‌ابن علی رفت قلم زد 
امد اجل و دست به دامان ستم زد 
شد صبح بدان شور که آفاق بهم زد 


قطعات ِ" 


۱۳۶ 


در مهد دستبرد به ازدر کند علی رفعم نزاع باز و کبوتر کند علی 
ازجور چرخ پرسش من گر کند علی زورآزمائیی که به خیبر کند علی 
رسمیست خسروانه که شاهان به روز بار گیرند کار خویش ز دستور و پیشکار 
دستور شه"* نبی و خداوند دستیار. میگویم و هراینه کویم هزار بار 
گر کار تست هرزه. برو کوبه‌کو بگرد چون سوقیان به عربده در چارسو بگرد 
سلطان دین علیست بیا گرد او بگرد جان رونما پذیر و درین جستجو بگرد 
کز غرفة خیال تو سر برکند علی 
ایمان و بغض خواجه چراغست و تندباد یارب کسی اسیر هوا و هوس مباد 
با وی نیارم! از ستم روزکار یاد. دین برخورد ز دانش و دانش رسد به داد 
تا کار دین به جای پیمبر کند علی 
روی نکوی خواجه نبینند گر به خواب اصحاب کهف را نبود زینهار تاب 
عند اکاستشل ,هرک عاهءاست. کاسیات دریوزة فروغ کقله. از وق افات 
گرا راهطا توانکگر کند خی 
یزدان که مست کرد روان را به بوی او اآویخت هشت خلد به یک تار موی او 
چشمم مباد گر نگرم جز به سوی او حلم هزانم ( تم به و1۳ از 
گر خود مرا به محکمه داور کند علی 
گفتم بود فروع جمالش نظرفروز کفتم بود نگاه عتابش نظاره‌سوز 
گویم که نطق تشنة گفتن بود هنوز. پیش وی افتاب نماید چراغ روز 
در چاشتگه چراغ اگر برکند علی 
اینک شیوع فتنه روز قیامت است بیدا ز هر نورد هزاران علامت است 
ارایش جهان مگر از سر کند علی 
هر حند جرخ قاعده گر دان عالم ات بعد از نبی؛ امام نگهبان عالم انتتاتظا 


)۳ م: شه س: شد )۲( م: لیارم» س: نیازم 
(۲) م: مایه 


۳۴۰ دیوان غالب دهلوی 


بازش به جای حویش مقرّر کند علی 
بر آستانٍ سرور عالم نشمته‌ام اندوهناک رفته و بی‌غم نشسته‌ام 


جنگم چرا به خلق چو من هم نشسته‌ام از خواجه‌تاش خویش مقدم نشستهام 
رحمی به حال غالب و قتبر کند علی 


ث رکیب‌بند. ترجیع بند 


تر کیپ‌بند 


۱۳0 
در" منقبت حضرت علی مرتضی علیه السلام 


آن سحرخیزم که مه را در شبستان دیده‌ام 
اینت خلوتخانه روحانیان کانجا ز دور 
هریکی فارغ ز غیر و هریکی نازان به خویش 
هرگز ای نادان به رسوائی نبندی دل که من 
رفته‌ام زان پس به سیر باغ و مرغان را به با 
کلک موج نکهت گل دم ز گردش ناز ده 
شانه باد سحرگاهی به جنبش نامده 
باد سرمستانه می‌جنبید (۴) و شبنم می‌پکیر (0) 
صبح اول گوهر" وی کس نیاورد از حیا 


عع طو 


نهان 


هبنشينا زا خزینی گزنده یزان یام 
زهره را اندر ردای نور عریان دیده‌ام 
لولیی را در دو عشرتگه دو مهمان دیده‌ام 
ماه را در ثور و کیوان را به میزان دیده‌ام 
سر به ۲ خواب زیر بال پنهان دیده‌ام 
نامه تال نی ۳ عنوان دیده‌ام 
طرة سنبل به بالین بر پریشان دیده‌ام 
غنچه را در رحتٍ خواب‌الوده دامان دیده‌ام 
صبح انی را برین هنگامه خندان دیده‌ام 


روزگارم کرده‌اند 


تا به حرفم گوش ننهد خلق, خوارم کرده‌اند 


و وه وج و مور وه 


شام پندارم جواهر سرمه چشم من است 


(۲) م: چکد 


(۶)م: بروی 


۳۲ 


تا چه بنمایند. هان باید نظر بر پرده دوخت 
رامیان چرخ را آماجگه جز خاک نیست 
ای که گفتی هفت کوکب در شمار آورده‌ام 
دشمنی دارم برون زین هفت کز غارتگری 
اهل معنی را نگهدارد به سختی آسمان 
لطفب طبع از مبدء فیاض دارم نی ز غیر 
کار چون نازک بود علت نگنجد در میان 
از عطارد نبودم فیض سخن کان تنگ چشم 


دیوان غالب دهلوی 
ظلمتِ شام است جلباب و هر اختر روزن است 
جان یاک از اختران بیند اثر تا در تن است 
زان میان بهرام شورانگیز و کیوان پرفن است 
هم به شب دزدد متاع و هم به روزم رهزن است 
سفله را بر گنج زر بینی که بند از آهن است 
دشت را خود رو بود گر سرخ‌گل ور سوسن است 
غنچه در تنگی قبایش بی‌نیاز از سوزن است 
خود به حکم هم‌فنی از رشک با من دشمن است 


من که با ساقی ز والائی فرو ناید سرم 
افتاب‌آسا به زور خویش گردد ساغرم 


از 
ثابت و سیّار گردون را رصد بستم به علم 
نی ز دانش کامیاب و نی به سختی تنگدل 
در لثیمی شهرة دهر از تهی‌دستی است چرخ 
تن ناه کم به"ادربیشیی,به اک انلاز هشن 
کعبه با من از مروت عذرخواه پای ریش 
در غریبی خویش را از غصه در دل می‌خلم 
توت ون و9 لب کیزیه اه فوستی ی 
مانده‌ام تنها به کنج از دورباش پاس وضع 


نوار چشم روزب دیوار زندانش منم 
رشته تس <. گوهرهای غلطانش منم 
شرمسار کوشش برجیس و کیوانش منم 
رفته مسکین را ز باد و گنج پنهانش منم 
زهره نازد گر به بلقیسی سلیمانش منم 
وز ادب شرمندة خارٍ مفیلانش منم 
نخورده‌ام از شستٍ غم تیری که پیکانش منم 
نیش چون مغز دس کاود. زیاندانش منم 
خانه‌ای دارم که پندارند دربانش منم 


پایغ من جز به چشم من نیاید در نظر 
از پلندی اخترم روشن نیاید در نظر 


خون گرستم گریه گلبانگ تماشا زد به من 
شاهد من یایة من در وفا داند که جیست 
با من اندر همنشینان روی گرداند ز من 
ریخت خونم بر سر ره تا حنا بندد به پای 
چون به‌غیرازعمرکان مفت است هیچم مایه نیست 
پر منش دستی تواند بود زان بالاترم 
هزکهررا کر فین اعد آرازنم بف اناوت یر 
پاافاشان: را ان له گاز سکن ایس 


چشم آن دارم که غم خود زین سپس سازد به من 
تاد عمدا به ناز, آنگاه می‌نازد به من 
بی من اندر نازنینان گردن افرازد به من 
کرد خاي راه خویشم نا فرس تازد به من 
نبودم بیم زیان گر چرخ کج بازد به من 
دل نبازم شیر گردون پنجه گر بازد به من 
نوبتِ شاهی دهد وانگاه بنوازد به من 
دیده‌ور شاهی که کار گفتن اندازد به من 


ترکیپ‌بند ترجیع‌بند 


ور تو گونی پادشه را مایه نبود بیم نیست 


۳۵ 


خود به شاهان مایه بخشم گر بپردازد به من 


آن که تقلاق ثاز علکت فسشقی که فنای رال 
سک شاهی به طغراي بقالالی. روط 


نوبهار آمد که رقصد بر سر دیوار گل 
عاشقان با عندلیبان دشمن و من در شگفت 
هم به دشت از کوه تا بنگاه دهقان لاله‌زار 
فاتل ما چون سبک دست است ما هم سرخوشیم 
او پر از لیلی و لیلی نازک و غم جانگداز 
جنبد از باد و من انگارم که چون جنبیده مهر 


چون نلرزد شاخ گل بر خویش چون بیند که باد 


سرکشد چون شعلة شمع از درون خار گل 
کز چه ماند. گرچه خوش باشد به روی یار گل 
هم به شهر از باغ شه تا خانة خمّار گل 
سر ز دوش افتاده و نفتاده از دستار گل 
بر سر آشفتهٌ مجنون مزن زنهار گل 
داندم در شب به بالین دید؛ خونبار گل 
باغیان بیگانه بود آوردم از بازار گل 
گشته از فریاد مرغانٍ چمن بیدار گل 
از وی افشاند به پای حیدر کزّار گل 


ْ که 8زا معراج از ذوق نت زیبای او 
خواجه را در چشم حق‌بین بود خالی جای او 


صبح سر فتتعانه پر خانقه را در زدم 
شیخ حیران ماند در کار من و غافل که من 
کرد یادش در صفب اوباش دوشم شرمسار 
بزم شوقش را نوآئین شمع و خوش پروانهایست 
یافتم خاکی ز راهش اشکي شادی ریختم 
عذر از حق خواستم تا خواجه را گفتم نا 
محضری آورد قاصد از علی‌اللهیان 
ذوق پابوسش جگر را تشنه‌تر دارد به وصل 
برنتابم آرزوی چاره در دل‌حستگی 


او سخن سرکرد از حق. من دم از حیدر زدم 
بوسه‌ها از ذوق پای خواجه بر منبر زدم 
خحشتٍ از خم کنده را بر شيشه و ساغر زدم 
بسکه بیتابانه خود را بر دم خنجر زدم 
خحواست از من بادشاهش خنده بر افسر زدم 
رشته از جان تافتم تا صفحه را مسطر زدم 
پیش ازان کز خویش پرسم مهر بر محضر زدم 
در بهشت از گرمي دل غوطه در کوثر زدم 
تکیه کردم پر علی تا تکیه بر بستر زدم 


فربهی حرزٍ فسون‌سازان ز بازو افکند 


در عدم پندار پیدائی سلیمان زاستی 
هستی ایزد را و عالم سیمیای ایزدی است 
هر نوا نام دگر دارد ز فرق زیر و یم 
در تماشاگاه جمع الجمع بر وفق نمود 


آه ازین عالم گرش در چشم موری جاستی 
لا جرم هر ذره ر ان فرّه در سیماستی 
ورنه خود یک زخمه و یک تار و یک آواستی 


قطره‌ها سرجشمه و سرچشمه‌ها درباستی 


۳۴۶ 


گر صمد گویند در حق کثرت اندر ذات نیست 
جنبش هر شی به آثین است کان شی در وجود 
نطتي من گر صورت شاهد گرفتی فی‌المثل 
دین حق دارم معاذالله نصیری نیستم 
با علی دیر است عهد حق‌پرستی بسته‌ام 


دیوان غالب دهلوی 


ما علی گفتیم و آن هم اسمی از اسماستی 
هم بدان ساز است گر پنهان و گر پیداستی 
جای گرد از رهگذارش بوی گل برخاستی 
گر نداند عیبجو باری خدا داناستی 
وان به روزی بود کش روز ازل فرداستی 


حرف حق از خواجه یادم بود تا گفتم بلی 
ذوق ایمان در نهادم بو د ۳ گفتم با 


مرد نبود کز ستم بر خاطرش باری رسد 
در ره یارم ز رشک پای ره‌پیمای خود 
بخ‌فروشم در تموز و کلبه دور از چار سوست 
راحتِ ما را ز بیرنگی برات آورده‌اند 
دانش آن باشد که چشم دل به حق بینا شود 
طور و نخل طور نبود گرچه در خرگاو خویش 
از دم با سحرگاهی دل آساید ولی 
خحوش بود دریوز؛ فیض الهی از علی 
کهنه دانم گر دهندم طیلسانْ مشتری 


هم ز خود رنجم گرم از دشمن آزاری رسد 
خون فتد در دل ز زخمی کز سر خاری رسد 
میرود سرمایه از کف تا دا رسد 
بت‌پرستان را سلام از نقش دیواری رسد 
نی گمانِ باطلی کز وهم و پنداری رسد 
هرکس افروزد چراغی چون شب تاری رسد 
جانفزاتر باشد آن کز یاسمن‌زاری رسد 
گرچه از هر در نصیب هر طلبکاری رسد 
تازه گردم از ردای خواجه گر تاری رسد 


عاشقم لیکن ندانی کز خرد بیگانه‌ام 


هوشیارم باخدا 


غالیا حسن عقیدت برنتابم بیش ازین 
نیست ز اسمای الهی بر زبانم جز علی 
بسته‌ام دل در هوای ساقي کوثر به خحلد 
خاصه از بهر نثار پادشه خواهم همی 
در نجف وقت نماز آرم به سوی کعبه روی 
باده در خحلوت به عشق ساقی کوثر خورم 
عاشق شاهم نه کافر. عشق شاهان کفر نیست 
چون به خوابم روی ننماید نهم بر مرگ دل 
بوده‌ام رنجور تا ذوق سلوکم روی داد 


با علی دیوانه‌ام 

هم ز خود بر خویش منت برنتايم بیش ازین 
بی‌خودم پاس محبت برنتابم بیش آزین 
طعنه از حوران جنت برنتابم بیش ازین 
آبروی دین و دولت برنتابم بیش ازین 
بل فانون شریعت برنتابم بیش ازین 
نازش ناموس نسبت برنتابم بیش ازین 
از غلط فهمان شماتت برنتابم ی از ی 
جانگدازیهای حسرت برنتابم بیش ازین 
لاجرم لقع «سیاعت «بواع بطق ازیق 


از فنا فی‌الشيخ مشهودم فنافی‌اله باد 
محو گشتم در علی, دیگر سخن کوتاه باد 


تررکیب بند درمرثيه فرخنده‌شاه این بهادر شاه 


ای دل به چشم زشخم حوادث فکار شو 
ای خون به دیده درد گداز جگر فرست 
ای لب به نوحه ناه جانکاه ساز ده 
ای خاک چرخ گر نتوان 3 رز سا وراع 
ای نوبهار چون تن بسمل به خون بِعْلت 
ای ماهتاب روی به سیلی کبود کن 


ای فتنه باد صبح وزید این قدر مخسب 


آه این چه سیل بود که ما را ز سرگذشت 
قفا که سر مل که یال زد ناش 


بگذر که بر من و تو جفا کرد روزگار 
شاه سخنسرای سخنورنواز ‏ را 
شاخی که بود موسم انش که بر دهد 
مرگ این چنین رخ و تن نازک ندیده بود 
شهراده خردسال و بود روزگار پیر 
فرزند پادشه شناسد معانته 
اف ان کنات که فاد وراه هلان را 


هرچند بی‌اجل نتوان 


ای چشم از تراوش دل اشکبار شو 
اي کي به سه لد جر موز ی 
سر فلا لیا قلاگ: سر راز اقتر 
ای چرخ خاک گر نتوان شد غبار شو 
ای روزگار چون شب بی ماه تار شو 
ای افتاب داع دل روزگار شو 
ای وستخیر وافت رستد آشتکاز کنر 
با پادشاو عهد حها کرد روزگار 


۶ ۶۰ عیش نوحه‌سرا کرد روزگار 
از نخل عمرٍ شاه جدا کرد روزگار 
کام اجل به هدیه روا کرد روزگار 
شوخی به شاهزاده چرا کرد روزگار 
آغرش گرر بهرٍ چه وا کرد روزگار 
توجیه ابروی شما کرد 
هیچ‌گاه مّرد 


روزگار 


آتش به خود زنید که فرخنده شاه مُرد 


ای قوم خویش را به شکیب امتحان کنید 
طفلست شاهزاده و در ره خطر بسی است 
از میوه و گل آنچه دلش خواهد آن دهید 
هر حرف دلنشین که بگوئید و نشنود 
ور خود ز رفتنش نتوانید بازداشت 
ره نوت و همب2 ۳ ۱۳۶ 
زنهار پیش شاه مگوئید و بی‌حیر 


()م: ۱ص ۴۵۹ 


این کار را به شیوه کاراگهان کنید 
منمش از عزم رهروي آن جهان کنید 
از حیله آنچه رای شما باشد آن کنید 
آن گفته را به عربده خاطرنشان کنید 
بیخود شوید و جامه درید و فغان کنید 
تا سینه را ز دیده فزون خونچکان کنید 
تابوت را به جانب مرقد روان کنید 


۳۳۸ 


دیوان الب دهلوی 


ای اهل شهر مدفن این دودمان کجاست 
خاکم به فرق خوابگه خسروان کجاست 


زان سبز خط که بر رخ او نادمیده ماند 
بستانیان به ماتم شهزاده بیخودند 
حون گشت و در دل و جگر دوستان فتاد 
در ملح شاهزاده ان دعر 
در وادی عدم نتوان رفت با حشم 
زان گلبنی که صرصر مرگش ز پا فکند 
اخلاقی شاهزاده بود دلنشین حلق 


ای سرو سایه‌دار که 


مس‌ست اف جین: نز جر سضیگزی 
نیرنگ‌ساز چرخ که بیداد خوی اوست 
داغم ز روزگار که شهزاده برنخورد 
حیف است مردنش که در ایام کودکی 
ند در 2 وا دو سال یقن کرده کدخدا 
ناگاه روزنامةٌ عمرش دریده شد 
جز نوعروس صاحب عالم نیافتند 

زیبائی و 


ای ره‌نورد عالم بالا چگونه‌ای؟ 
زان پس که پا تو آب و هوای جهان نساخت 
با گلرخان دهر وفائی نداشتی 
ما بیخودان به حلقه ماتم نشسته‌ايم 
بی‌مطرب و ندیم و غلامان خردسال 
بعد از تو شاه خیل ترا برقرار داشت 

ای بعلٍ مرگ 


پروانة ‏ چراغ 


جواني 
آن نونهال سرو قد 


راتبه‌خوارٍ 
مزار نو عالمی 


گردی به دل نشست و غباری به دیده ماند 
زین رو بود که پیرهن گل دریده ماند 
آن تاقاهاق تاب کنو. فاکگیهم. اند 
دردا که هم نگفته و هم ناشنیده ماند 
ماند انچه بود و صاحب عالم جریده ماند 
خاری به یادگار به دلها خلیده ماند 
رین از ال قفا گل نورسیده ماند 
بارش نبود کو؟ 

خارش نبود. کو؟ 


باری برم ز جورٍ تو پیش که داوری 
با گل کند سمومی و با شاخ صرصری 
از خوبی و جوانی و فرخنده گوهری 
پود اوستاد اعد بنده‌پروری 
با فر حصروانی و فرتاب فیصری 
امضا پذیر ناشده توقیم شوهری 
دوشیزه‌ای که بیوه ند دختری 
فرخنده‌شاه حیف 


کج کلاه حیف 


ما بی تو در همیم. توبی ما چگونه‌ای؟ 
ای خفته در نشیمن عنقا! جچگونه‌ای 
در روضه جنان 2 بقل چیگونه‌ای؟ 
با حوریان آینه‌سیما چگونه‌ای؟ 
از خویشتن بگوی که تنها چگونه‌ای؟ 
بی‌باغ و قلعه و لب دریا چگونه‌ای 
ات جا عزیز بوده‌ای. آن جا چگونه‌ای؟ 


تو عالمی 


ترکیب‌بند» ترجیع‌بند 


گفتار را بنوحه‌گری چید هام اساس 
در پرده‌سنجی از دم حویشم رسد گزند 
من میهمان و چرخ سیه‌کاسه میزبان 
باقی نمانده اشک چه گریم به های های 
سر حلقه پلاس‌نشینان ماتمم 
وان بووبز طاقم هزا۵ه ی زوین 
از نوحه عر ض لطفی سخن می‌توان‌گرفت 
یارب جهان ز فیض تو با برگ و ساز باد 


۳۴۹ 


در نوحه شاعری مکنید از من التماس 
در رهروی ز سایة حویشم بود هراس 
دردی‌خور هلاکم و تلخابه نوش یاس 
از کار رفته دست چه بر تن درم لباس 
اندوه همدمان شه از خود کنم قیاس 
من دم زدم ز تلخ‌نوانی برین پلاس 
غالب سخن‌سرای و شهنشه سخن‌شناس 
عمر بوظفر شه غازی داز اد 


تر کیب بند 
زین خرابی که در جهان افتاد کنر ار ضشاکت. کاسسان افقا3 
چشم و دل غرق خونْ یکدگر است زین کشاکش که در میان افتاد 
می‌کشد بی سنان و دشنه و یر عم بر احباب مهربان افتاد 


شعله در چجرخ تا گرهفت گرفت 
یت از ستلور؟ طاثر قدسی 
زین قیامت که نی بهنگام است 
ان چنان جوش خورد از تفب عم 
از فراز فلک گذار مسیح 
مردنل خواجچه چون به کعبه شنید 
خون ز غم در دل کلیم افسرد 
کر قرود۳؟ اه اسان + ون 
گلتیت داغ 


تازه در ما 


از زبانها به معرضص آار 
عالمی راست در نهان و عیان 
دود لبق ستق فرط با ده دك 
ماجرا از خرد پژوهش رفت 
دیده باشی که خواجه چون می‌زیست 


() م: فرو 


۴۵۰ 
رگ بوگی. از تبافق. گزند 
داد تن چون به خواب بازپسین 
ی داللّه گرد مصجع او 
می‌دسو زد تاب 7 شعله شمع 


از صفر روز رفت جون ده و هفت 


آن امام همام یزدان دان 
آنکه گر نطق او نشان ندهد 
آنکه گردون بدین 

انکه با وی بهشت و دوزخ را 


توانائی 


صفتِ ذاتِ وی به شرط وجوب 
جوهرش را عرض بود اسلام 
از اولیلامر امن و ضامن 
حسب دعوت به مأمن مامون 
آن ستم‌پیشه را همی بایست 
به ریا و نفاق و خدعه و زرق 
به ولی عهدیش فریفت مگر 

خیره‌سر بین که 


یادشه را دهد 


کت مامون شبی به جند علام 
پای از سر کنید و بشتابید 
۲ بود در فراز زودا زود 
یکسره بر سرش فرود آرید 
اهرمن کوهران تیره درون 
شاه را یافتند تا جستند 
بود آن و درون حچره خحاص 
اوصیا راست از نهایتِ فرب 


دیوان غالب دهلوی 


دل موری ازو ندید آزار 


الق تفه سین ما 
دهر آرد چنین کسی دشوار 
شب شنبه بزاد روز شمار 
امام رضاست 
سیدالعلماست 
فهر مان قلمرو ایمان 
نرسد کس به معني قران 
باشدش گوی در خم چوگان 
چاره نبود ز بردن 


اک ناشد آن 


این ناید 


گت مهر مسپهر دین مهمان 
که کند خدمت از بن دندان 
کرد لطف و مروت و اسان 


در حمایتٍ عهد 


ولایتٍ ‏ عهد 


که همیدون درین شباهنگام 
سوی بنگاه قبله‌گاه انام 
ان اه بفزی تزع 6 
جانب خوابگه کنید خرام 
تیغهای 


برامده ز ‏ نیام 
وت ی 
صحن و ایوان آن خجسته مقام 
بر نهالی به رخت‌خواب امام 
جامة خواب جام احرام 
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تیغها بر سرش فرود امد 
فته الا اند .ی 5 396 
بستر از خون 


ی 9 


پیکر خواجه بود چشمه نور 
نور دیدی شود به تیغ دو نیم؟ 
تو و یزدان بود چنین پیکر 
ن4 سیر شتا دز ۳ 
پایة اهل بیت تا دانی 
گر نه خفاش تيره روزستی 
کی فروزد ظهورٍ نورٍ دلش 
دیده باشی که نور در سرسام 
الا با افو ,ماه شا 
در خلافب خلافت از ره کین 


از زار 


قصه سینه‌سوز و زهره کداز 
نازیروردة نیازی 
من بدان سوختن نساحته‌ام 
ز اسمانم شکایتی است عظیم 
اینت آشوب دل ز خون پرکن 
اه ار رد 9 
تا چها با رسول بودش روی 
خاست در حاملاب عرش عظیم 
پایة عرش هشته‌اند ز دست 


هست 


در جهان متال دارندش 
بهر احیای رسم جهد و جهاد 
افرین بر 


مهر از 


همچنان کّ جرا درود و سلام 


کار ماه تمام گت تمام 
اک نم نگرفث 
موی خم نگرفت 


بت 


از 


رواب 


ذره‌های 


چشم بد باد از نکویان دور 
زان موی بگلار رظان ور 
در حور زخحم دشنه و ساطور 
اهل بیت و کلام رب غفور 
هست توام به ایزدی منشور 
روز ماندی ازو چرا مستور 
آن که دزدد نگه ز نور ظهور 
پر تابد طبیعتٍ رنجور 
سینه‌ها ریش و ریشها ناسور 
بود چون کشتن امام ضرور 
شاه را زهر داد در انگور 


مشهد طوس 
پی پابوس 
گتعا امه به یل انشاز 


عجز من در گزارش اعجاز 
که تزا شناخت سوز از ساز 
بر زبانم سکایتی است دراز 
کت 0 تن از روان پرداز 
از دلم تاب و از لبم اواز 
تا چها با خدای بودش راز 
شور شیون ز شهپر پرواز 
تا گذارند بر جناره نماز 
میهمان بر سماط نعمت و ناز 
خواجه همپای مهدی اید باز 

پاکش باد 

خاکش باد 


۴۵۱ 


۳۵۲ 


دگر ای دل به خون شناور باش 
کمتر از شمع در شمار هه‌لی 
خویشتن را فکن در آتش نیز 
تا نیائی ز لاغری به نظر 
گر گریبان ز تست چاکش کن 
واحسینا بگوی و در گفتن 
منود سب جوز 
0۳ ۳ 7 
گفته باشی که زار و ۳ 
خیز و گرد مزار خواجه بگرد 


ات 


دیوان غالب دهلوی 


آشنا روی دید تر باش 
پای بر جا در آب و آذر باش 
گر نه پروانه‌ای سمندر باش 
تاری باش 
ور رگي جان ز تست نشتر باش 


از تارهای بستر 


به فغان آی و شور محشر باش 
سینه را تیغ و تیر و خنجر باش 
غالب از غصه خاک بر سر باش 
لختی از خویشتن فزون‌تر باش 
با سپهر برین برابر باش 


بیتی از خود بسینه ۳ تال مویه گو مکرر باش 
تازه در ماتم. حسین علی 
۳ 
ترکیب‌بند - انصاف ز محرم 


خواهم از بند به زندان سخن آغاز کنم 
به نوائی که ز مضراب چکاند خوناب 
در خرابی به جهان میکده بنیاد نهم 
یی مشقت نبود قید. به شعر آویزم 
چون سرایم سخن انصاف ز محرم خواهم 
تا چه افسون به خود از هیبتٍ صیاد دمم 
یار دیرینه قدم رنجه مفرما کاین جا 
های ناسازی طالع که به من گردد باز 
رطس 
هله دزدان گرفتار وفا نیست به شهر 


من گرفتارم و اش دایره دوزح» سس زد 


ضم دل پرده‌دری کرد فغان ساز کنم 
حویشتن را به سخن زمزمه‌پرداز کنم 
در اسیری به سخن دعوی اعجاز کنم 
روزکی چند رسن تابی آواز کنم 
چون نویسم غزل انديشه ز عماز کنم 
تا چه خون در جگر از حسرتِ پرواز کنم 
آن نگنجد که تو در کوبی و من باز کنم 
با خرد شکوه گر از طالع. ناساز کنم 
تا به دین صدرنشینی چه قدر ناز کنم 
خویشتن را به شما همدم و همراز کنم 
در سخن پيرويی شیوة ایجاز کنم 


سس 


گر چه توفیق گرفتاری جاویدم نیس 


لیکن از دهر دگر خوشدلی امیدم نیست 


تست سا 


ترکیب‌بند» ترجیم‌بند 


شمم هرچند به هر زاویه آسان سوزد 
عود من هرزه مسوزید. وگر سوختنی‌ست 
خانه‌ام ز اتش تاد عدو سوشخت دریغ 
منم آن خسته"" که گر زخم جگر بنمایم 
منم آن سوخته خرمن که ز افسانة من 
منم آن قیس که گر سوی من آید لیلی 
تا چسانم گذرد روز به شبها دریاب 
تنم از بند در انبوهو رقیبان لرزد 
از نم دیدة من فتنة طوفان خیزد 
اه ام که راو رت دس شنت 28 
آه ازین خانه که در وی نتوان یافت هوا 


۳0۳ 


خوشتر آنست که بر نطم در ایوان سوزد 
بگذارید که در مجمر سلطان سوزد 
سوختن داشت ز شمعی که شبستان سوزد 
بر من از مهر دلي گبر و مسلمان سوزد 
تفس راهرو و رهزن و دهقان سوزد 
محمل از شعلهٌ آواز حدی‌خوان سوزد 
از چراغی که عسشض بر در زندان سوزد 
دلم ان دناد قز اتووي. تیان یود 
از تفب ناله من جوهر کیوان سوزد 
جز بدان خواب که در چشم نگهبان سوزد 
جز سمومی که خحس و خار بیابان سوزد 


ای که در زاویه شبها به چراغم شمری 


پاسبانان به هم‌آئید که من می‌آیم 
هرکه دیدی به در خویش سپاسم گفتی 
حاده نشناسم و ژانبوه شما می‌نر سم 


رهرو جادهة تسلیم 


خحست تن در ره تعیب ضرور است اینجا 


درشه رکتا 


عارض خاک به پاشیدن خون تازه کنید 
چون من آیم به شماه شکوة گردون نه رواست 
هان عزیزان که درین کلبه اقامت دارید 
تا به دروازو زندان پی آوردن من 
به خود از شوق ببالید که خود باز روید 


در زندان دگشائید که من می‌ایم 
طیر, تیه صراافتء که نون مب آی 
راهم از دور نمائید که من می‌ایم 
سخت گیرنده چرائید که من می‌ایم 
نمک آرید و بسائید که من می‌ایم 
روني خانه فزائید که من می‌ایم 
زین سپس زاژ مخائید که من می‌ایم 
بختٍ خود را بستائید که من می‌ایم 
قدمی رنجه نمائید که من می‌ایم 
بهره از من بربائید که من می‌ایم 
به من از مهرگرائید که من می‌ایم 


بسکه خویشان شده بیگانه ز بدنامی من 
غیر نشگفت خورد گر غم ناكامي من 


آنچه فرداست هم امروز در آمد گوئی 
دل و دستی که مرا بود فروماند ز کار 
سرگذشتم همه رنج و الم ارد کف 


(۱) م: خسته س: سوخته 


آفتاب از جهتٍ قبله برآمد گوئی 
شب و روزی که مرا بود سرامذد گوئی 
سرنوشتم همه خوف و خطر امد گوئی 


۵۴ 


بهرة اهل جهان چون ز جهان درد و غم است 
خستن و بستن من حل عسس نیست. برو 
هنرم را نتوان کرد به خستن ضایع 
عم دل داشتم اینک عم جانم دادند 
چرخ یک مرد گرانمایه به زندان خواهد 
مه آمشب ز کجا این همه خوناب اورد 
خود چرا خون خورم از عم که به غمخواری من 
خواجه‌ای هست درین شهر که از پرسش وی 


دیوان غالب دهلوی 


بهرژ من ز جهان بیشتر آمد گونی 
بر من اينها ز قضا و قدر امد گوئی 
خحستگی غاز؛ روی هنرآمدگوئی 
زخم را زخم دگر بر اثر آمد گوئی 
یوسفب از قیدٍ زلیخا بدرآمد گوئی 
این چنین گرم ز زخم جگر آمد گوئی 
رحمتٍ حق به لباس بشر آمد گوثی 
باية خويشتنم دی نظر آمدگوئی 


گر بمیرم چه غم از مرگ عزادار من است 


خواجه دانم که بسی روز نمانم در بند 
بپسندم که کس آید. نتوانم که روم 
خسته‌ام خسته من و دعوی تمکین حاشا 
شادم از بند که از بندٍ معاش آزادم 
امد و خامه بیارید و سجل بنویسید 
پا رب این گوهرِ معنی که فشانم ز کجاست 
هرکس از بندٍ گران نالد و ناکس که منم 
خوی خوش بهر مصیبت زده رنجی دگر است 
رفته دربارةٌ من حکم که با درد و دریغ 
اگر لین است" تخود آنستا کف ره از 
مدت قید اگر در نظرم نیست چرا 


تیستم طفل که در 
هم ز ذوق است که در 


من نه آنم که ارین سلسله ننگم نبود 
زین دو رنگ آمده صدرنگ خرابی به ظهور 
راز دانا غم رسوانی جاوید بلاست 
لرزم از خوف درین حجره که از خشت و گل است 
زین دو سرهنگ که پویند به هم می‌ترسم 
منم آثئینه و اين حادثه زنگ است ولی 


آه ازان دم که صانتلا ن وتان اند 


لیک دانی که شب از روز ندانم دربند 
جالب در به چه حسرت نگرانم در بند 
بند سخت است تپیدن نتوانم در بند 
از کقب شحنه رسد جامه و نانم در بند 
خواب از بخت همی وام ستانم در بند 
بند بر دل بود و نیست زپانم در بند 
نلم از خویش که بو خویش گرانم در بند 
رنجه از دیدن رنج دگرانم در بند 
شش مه از عمر کرامی, کل ژانش وقن بقز 
گذرد نیز چو عیدٍ رمضانم در بند 
خونٍ دل از مژه بی‌صرفه چکانم در بند 
9۳ ای تم 

تن 


چه کنم چون به قضا زهرة جنگم نبود 
گله‌ای نیست که از بخت دو رنگم نبود 
بهر آزار غم از قیلٍ فرنگم نبود 


ورئه در دل خطر از کام نهنگم نبود 


بیمی از شیر و هراسی ز پلنگم نبود 
افش زنگم نبود 
اندرین دایره گیرم که درنگم نود 


ترکیب‌بند. ترجیع‌بند 


همدمان داردم امید رهائی دربند 
جور اعد رود از دل به رهائی. لیکن 
به شکاف قلم از سینه برون میریزم 
حاش له که درین سلسله باشم خوشنود 


۳۵۵ 


دامن از بعدٍ رهائی ته سنگم نبود 
طعن احباب کم از زحم خدنگم نبود 
بسکه گنجائی غم در دل تنگم نبود 
چه کنم چون سر این رشته به چنگم نبود 


به صریر قلم خویش بود مستي من 
اندرین بنلٍ کران بین و سبک دستي من 


همدمان در دلم از دیده نهانید 
لالحمد که در عیش و تشاطید 
هم در آئین نظر سحر طرازید 
چشم بد دور که فر خنده لقائید 


سود تمنیل» وف دیده و بورید 


۶ و ۵ ۶ و 5 


من به خون خفته و بینم همه بینید 
در میان ضابطه مهر و وفانی بودست 
روزی از مهر نگفتید فلاتی چونست 
گر نباشم به جهان خار و خسی کم گیرید 
چاره‌ای گر نتوان کرد دعائی کافیست 
هفت بند است که در بند رقم ساخته‌ام 


غالب غمزده را روح و روانید 
ماتعکر که با فوکت ی قاقا 
هم در افلیم سخن شاه‌نشانید 
شاد باشید که فرخ گهرانید 
زنده مانید. صفا قالب و جانید 
من جگرخسته و دانم همه دانید 
من برینم که هر آئینه برانید 
باری از لطف بگوئید چسانید 
ای که سرو و سمن 8۲ جهانید 
دل اگر نیست خداوند زبانید 


۶ ۶ ۶ ۶ 8 5 ؟ 6 ۲ ۶ 


بنویسید و ببینید و بخوانید 


آن نباشم که به هر بزم ز من یاد آرید 
دارم امید که در بزم سخن یاد اآرید 


خامه دگر رهروی از سر گرفت 
از نی کلکم شجر طور رست 
از چه سخن میرود از طور نور 
جلوه‌گه وجه طرب گشت دهر 
تلد دگر نام شهنشه خحطیب 
ترِ فلک بین که ز برجیس و تیر 
انکه ‏ درین لاجورد 
دولت 


علم 


داثر ة 
تکیه گه 


خضصر ره 


رخ به. قعاشاقه: فا آو رم 
بر در کنجینُ راز آورم 
هرچه نه فرسوده فراز آورم 
سیم کواکب به گداز اآورم 
آن ورق اندر دم گاز آورم 
سلسله از عمر ۱ دراز آو رم 
پیش شه بنده نواز آورم 
و دین بوظفر ۱ 
و یقین بوظفر 


3 


ر 


تيزي گام از دم خحنجر 
بسکه ز سوز نفسم در گرفت 
گر نه جهان صورتِ دیگر گرفت 
عید مگر پرده ز رخ برگرفت 
عرض سرافرازی منبر گرفت 


بیعتٍ خاقان سخنور گرفت 
تج زر از خسرو خاور گرفت 
دین بوطظفر 


ترکیب‌بند» ترجیع‌بند 


کوکبه‌بین و علم و کوس و نای 
حاجب و سرهنگ دوان پیش پیش 
چشم فسم خورده به رفتار پیل 
غرف شوال گرفتم که هست 
پیل به راه از چه درین روز بست 
ماه تمامی که ز بّس پر شدن 
بو که درین روز گراید به من 

تکیه‌گه دولت 

خضرٍ رو علم 


در نظرم روی به از مه شخحوش اس 
چه جونی همی 
نله چن مي هقتن, نز سم اتود 


وفت یی باده 


هر که ز حه آب کشت سود اوست 
خرده به بدمستی غالب مگیر 
دید که گر ستته و اک بیحودم 


ای به هنر انجمن‌آرای ملک 
عدل تو سرمایة ارام خلق 
اه را ت دز یط فان 
میکد راز تو دریای علم 
در عرفا اسم تو ذوالنون وقت 
فائده بخشیده به اعیان دهر 
سینه منوّر به تمنای حق 
تکیه گه دوالت 


۳۷ 


رفصنده به 


فرق لوای 
)0 


پرچم 
فوج روان از پس کشور خدای 
گوش ز خود رفته به بانگ درای 
دل‌افروز مسرت‌فزای 

شس مه چارده از نقش پای 
می‌نتواند که بجنبد ز جای 
شاه عدو بند قلمرو کشای 


روز 


9 


و دین بوظار 
و یقین بوظفر 


ك 


7 


باده بدین وجه موجه خوش است 
هم به شب و هم به سحرگه خوش است 
ره زديٍ مطرب ازین ره خوش است 
رل گرا امد ی گکه ون ات 
سبزه که روید به لب چه خوش ست!؟ 
کان به غرورٍ دل آگه خوش است 
روی سخن سوی شهنشه خوش است 
دين بوظفر 


وی به اثر رونق سیمای ملک 
پذل تو پیرایة لیلای ملک 
سلسلةٌ حکم تو بر پای ملک 
زمزمهة ساز تو غوغای ملک 
در خلفا نام تو دارای ملک 
مائده کسترده به پهنای ملک 
دیده مکحل به تماشای ملک 


بوظفر 


(۲)م: این بیت را ندارد 


نطق من آئینه زداید همی تا چه دگر روی نماید همی 
مائده آرای معانی سخن از نقسم زله رباید همی 
ناطقه آن لیلی شیرین ادا سوی من از مهر گراید همی 
ناز سخن بر گهرٍ من رواست بر سخنم ناز نشاید همی 
تا ز شکوه که سخن میرود؟ چرخ به ره ناصیه ساید همی 
دل ز زبان آمده منت‌پذیر تا به زبان نام که آید همی؟ 
هست ز دستوري دل گر زبان وت شههاء سراید همی 

تکیه‌گه دولت و دین بوظفر 

خضر ره علم و یقین بوظفر 


همدم شه طالعم بیدارباد. دولتٍ جاوید پرستار باد 
ظل لوای تو فتد هر کجا رایتٍ بدشواه نگون‌سار باد 
هن ندارد نظری سوی او روز عدوی تو شب تار باد 
کار تو سعی است در آرام خلق سعي تو مشکور درین کار باد 
بای والای تو بالاتر است از من و از مدح منت عار باد 
ابر فروبارد و باز ایستد دستٍ تو پیوسته گهربار باد 
حتم تا نله که ناد فن دحا ار قاتا عالم فلز نار اک 

تکیه‌گه دولت و دین بوظفر 

خحضر رو علم و یقین بوظفر 


ترجیع‌بند در ستایش فرمانروای انگلیسی 


ورود سرور سلطان‌نشان مبارک باد به شهر مقدم نوشیروان مبارک باد 

وهای وز قفا و آسايشی. الا ور تشر الق 5 الماک ٩8‏ 

نه این دیار که شهری است در قلمرو هند به ملک هند کران تا کران مبارک باد 

ز طبم خلق به در برد عدل ناسازی ‏ دوام رابطةٌ جسم و جان مبارک باد 

وفور عیش به دارای خلق ارزانی جوم خلق بر ان استان مبارک باد 
ذریعهٌ شرف و عز و جاهٍ شهر امد 


ی 


وزیر پادشه و پادشاه شهر امد 


ترکیب‌بند» ترجیع‌بند 

به اه شهر بکو تا به خویشتن نازند 
بطافلواق, گانقاله. در فصل. تفین 
ز خیمه‌ها و سرایرده‌های رنگارنگ 
دمی که این همه ائین شهر بربندند 
چو روی دیده فروز خدایگان نگرند 


۳۵۹ 


نشاط و شادی و سور و سرور آغازند 
بگست: نت وبهم طرح بزم اندازند 
سپهرهای دگر بر زمین بیفرازند 
ز خانه بهر پدیره فان ار فارانن 


ذریعهة شرف و عز و جاه شهر امد 


وزیر پادشه و 


جمال کوکبه شهریار می‌بینم 
هزار و هشت‌صد و شصت و شش ز سال, مسیح 
زمانه در یی قطم امید و من به خیال 
به بارگه چو سکندر دویست می‌نگرم 
ندیده بلبل بی‌بال و پر به جانب باغ 


در 


رخ نکوی تو را ماه آسمان گویم 
حدیثِ مدح تو برتر بود ز منطق من 
گورنری نه ز شاهی کم است میدانم 
به پیرهن اگر افشانده غم شرر گله نیست 
ز زندگی که بسی نیست هم بدان شادم 


پادشه و 


پاشاه شهر ال 


فروغ بخت درین روزگار می‌بینم 
بهار تازه به فصل بهار می‌بینم 
خوشم که روی خداوندگار می‌بینم 


به خاي ره چو ارسطو هزار می‌بینم 
به حیرتی که سوی رهگذار می‌بینم 


ذریعة شرف و عز و جاء شهر آمد 
۳۹ 


پاشاو 
قلٍ بلندٍ ترا سروٍ بوستان گویم 
مگر به تهنیتٍ طالع زبان گویم 
تو هر چه نام نهی خویش را چنان گویم 
و ۳ 9 
که دوستان به من و من به دوستان گویم 


شهر 
بلندٍ 


ذریعةٌ شرف و عز و جاء شهر آمد 


وزیر پادشه و 
همشه بر نمط داد در جهانبانی 
رخ تو مهر درخشان به عالم افروزی 
تقان ۸ طبع تل اترارسلوم اشراتزر 
به حلم و لطف ترا شیرة ملک‌شاهی 
ببین هرأئینه ترجیع‌بندٍ الب را 
ذریعة شرف و عز و جاه شهر امد 


پاشاه شهر آمد 


تو اصفی کن و وکتوریا سلیمانی 
کف تو ابر بهاران به گوهرافشانی 
عیان ز روی نو انوارٍ فرّ یزدانی 
به بذل و جود ترا دستگاه قاآنی 
که آیتی است گرانمایه در ثناخوانی 
وزیر پادشه و پادشاه شهر آمد 


خمسه بر غزل مولانا قدسی قدس‌اله سره 


کیستم تا به خروش اوردم بی‌ادبی 
رفته از خویش بدین زمزمة زیر لبی 


مرحبا سیّل مکی مدنی‌العربی 
دل و جان باد فدایت که عجب خوش تلقبی 


ای که روی تو دهد روشني ایمانم 
کافرم کافر اگر مهرٍ منیرش خوانم 
صورتِ خویش کشیدست مصور دانم 


من بیدل به جمال تو عجب حیرانم 


‌ 


ای کل تازه که زیب چمنی آدم ر 
باعثٍ رابطة جان و تنی آدم را 


کر ده دربوزه فیضص نو عنی ادم را 


برتر از عالم و ادم تو چه عالی‌نسبی 


ای لبت را به سوی خلق ز خالق پیغام 
روح را لطفب کلام تو کند شیرین کام 


ترکیب‌بند» ترجیم‌بند 


نخل بستانْ مدینه ز تو سرسبز مدام 


زان شده شهرة آفاق به شیرین رطبی 


خواست چون ایزد دانا که بساطی از نور 
گسترد در همه آفاق چه نزدیک. جه دور 
حکم اصدار تو در ارض و سما یافت صدور 


ذاتِ پاک تو درین ملک عرب کرد ظهور 
زان سبب آمده قرآن به بان عربی 


وصف رخش تو اکر در دل ادراک گذشت 
نه همین است که از دایرژ خاک گذشت 
همچو آن شعله که گرم از خس و خاشاک گذشت 


به مقامی که رسیدی» نرسد هیچ نبی 


چه کنم چاره که پیوند خجالت کسلم 
من که جز چشمة حیوان نبود آب و گلم 


نسبتٍ خود به سگت کردم و بس منفعلم 


زانکه کسبت با سطل کوخ تن ند بان 


دل ز غم مرده و غم برده ز ما صبر و ثبات 
غمگساری کن و بنمای بما راو نجات 


۱ 


ار 


داد سوز جگر ما چه دهد نیل و فرات 


ما همه تشنه‌لبانيم و توئی اب حیات 


غالب غمزده را نیست درین غمزدگی 
جز به امید ولای تو نمنای بهی 
از تب و تاب دل سوخته غافل نشوی 


سیّدی انت حبیبی و طبیب قلبی 
یناه سواعا نو فلاتتون افو ادها طلن 


دیوان غالب دهلوی 


رباعیات 


ی 


غالب ازاده مو حد تیم 
گفتی به سخن به رفتگان کس نرسد 


غالب به گهر ز دوده زادشمم 
حون رفت - سیهبدی» زدم جنگ به شعر 


ز اجماع چه گوئی به علی بازگرای 


قرط است با قاهر هو عطظفر کعتن 


بر پاکيی خویشتن». کواه خویشم 
از بازپسین کته گزاران . پیشم 


زان نی اف صتعای دم تیغ است دمم 
شد یر شکسته نیاکان قلمم 


خیزد بعد! از نبی. امام معصوم 


مه جای‌نشین مهر باشد. نه نجوم 


خواهی تو دراز گیر و خواهی کوناه 


سر جشمه وتا هنشت خر تشه راه 


اسباب__ دلاوری_ میسر گشتن 


(۱) تام بسن نی ضین 3۳۶ 


۴۶۶ 


جامی ز شراب ارغوانی باید 


هرچند که زشت و ناسزائيم همه 
ور جلوه دهد جنانکه مائیم همه 


آن مرد که زن کقت دایا 2 


دارد به جهان خانه و زن نیست درو 


آن ,وا که عطنة ازل, دق لنظر امست 


دیوان غالب دهلوی 


اف را که بود هوای خاور کشتن 


مرگ از عاشق به جز ملامت نبرد 


در عهد؛ رحمت حدانیم همه 


شایستة بفت و بوریائیم همه 


ار فصن فراعتی, انا فیزد 
نازم به خدا چرا توانا نبود 


هرچند بلا بیش. طرب بیشتر است 


فرق است میان من و صنعان در کفر یی کر لاد عبالانته دعر استت 


آن حسلعة که دی نظر بجر بازش نیست 
طالب ز طلب رهین اتالاشن نات 


چرگر که ز زخمه زخم بر چنگ زند 


در پرده ناحوشی. خحوشی پنهان ارتعهخ 


بادست غمء آن باد که حاصل ببرد 
بگذاشته‌ام خمی ز صهبا به پسر 


گیرم که ز دهر رسم غم برخیزد 


۱۰ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


با سود و زیان خویشتن کارش نیست 
شا خفان» حفا بپرگ لت باوشل نیس 


پیداست که از بهر چه آهنگ زند 
گازر نه ز خحشم جامه بر سنگ زند 


اب رخ هوشمند و غافل ببرد 
کش انده مرگ پدر از دل ببرد 


غمهای گذشته چون بهم برخیزد 


رباعیات 


مشکل و داد ناکامی ما 


جا نیست مرا ز شم شماری در وی 
هر پارء دل که ریزد از دیده؛ من 


بل رقل از دیده فتح باب است این خوابت 
زنهار گمان مبر که نخواب است این خواب 


بینائی چشم مهر و ماهست این خحواب 


بر صحتِ ذاتِ شه کواهست این خواب 


این خواب که روشناس روزش کویند 
زان رو که به روز دیده خسرو چه عجب 


۲ ۰ 0۳0 ۹ 
خوابی که فروغ دین ازو" " جلوه‌گر است 
پیداست که دیدن چنین خواب به روز 


خوابی که بود نشان بختٍ فیروز 


شاهاا! هر چند وایه‌حوی آمده‌ام 


(۱) م: دهید 


غ ازو 


۱ 


۱۵ 


۱۶ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۲ 


۳۶۷ 
رن 


انديشه نشانده شارزاری در وی 


یابند نس‌ریزه چو خاری در وی 


تعبیر ولای بوتراب است این حواب 
پیرایة پیکرٍ نگاهست این خواب 
بیداری بختٍ بادشاهست این خواب 


چون صبح مراد دلفروزش 


چِ 


گر خسروٍ ملک نیمروزش 


در روز نصیب شاه روشن‌گهر است 


۳ بح 
+ مه ۰ 
سس 


‌‌ 


دیده است به روز شاه گیتی افروز 


کز صبح به شه رسید در نیمه روز 


دانی که چه مایه نغزگوی آمده‌ام 


۳۶۸ 


رنگم که بهار را به روی آمده‌ام 


زانجا که دلم به وهم در بند نبود 


مقصود من از کعبه و آهنگ سفر 


درسینه ز غم زخحم سنانی دارم 
دانی که مرا چون تو نمی‌باید هیچ 


ای آن که به راه کعبه روئی داری 


این رسم که بخشید؛ شاهی هر سال 
ماناست بدان که هرجه افناند ابر 


خواهم که دگر سخن به پیغاره کنم 
رسم است جواب نامه چون نیست جواب 


ای جام شراب شادکامی زده‌ای 
یاد آر ز من چو بینی اندر راهی 


امروز شراره‌ای به داعم زده‌اند 


از کثرتِ شور عطسه مغزم ریش است 


زین موی که بر میان تست ای بدکیش 


دیوان غالب دهلوی 


آبم که محیط ر به جوی آمده‌ام 


۳۱ 


جز ترک دیار و زن و فرزند نبود 


۳۲ 
ای فارغ ازان که جسم و جانی دارم 


۳۳ 
نازم که گزیده ارزوئی داری 
در شانه زب ستیزه‌خوئی داری 


۳۴ 
آید به کفم ز خواجه‌تاشان به سوال 
از شاخ رسد به سبزة پای نهال 


۳۵ 


تا جان ستم رسیده را چاره کنم 
باید که تو پس دهی و من پاره کنم 


۳۶ 
در جور دم از بلند نامی زده‌ای 
تنها ر ۰ سجسته خحرامی زده‌ای 


۳۷ 


و۹ 


۳۸ 


باشد کمرت خجل ز بی‌برگی خویش 


به رگ صبر و فراغم زده‌اند 
۳ عطر جه فتنه بر دماغم زده‌اند 


رباعیات ۴۶۹ 


۳۹ 
ای آنکه ترا سعی به درمان من است منعم مکن از باده که نقصان من است 
حیف است که بعد من به میراث رود این یک دوسه خم که در شبستان من است 


۳ 
شاهیم. ژبانه افسر داغ اونگ داریم به بحر و بر ز وحشت آهنگ 
مرجان دو رویم زاژه پشتِ نهنگ بر کوه زنیم سکه از داغ پلنگ 


۳۱ 
در بزم نشاط خستگان را جه نشاط؟ از عربده پای‌بستگان را چه نشاط 
بر شرالی. کل بازدا قالتت نا ام از سبزعلکسگاندرا به نساظ؟ 


۳۲ 
در خورد سر بود درحتی که مراست خائیده ان انس رختی که مراست 
بی آنکه تو بدنام شوی می‌کشدم اسازتر از خوی تو بختی که مراست 


رز 


یارب! نفس شراره بیزم بخشند یارب مژه‌های دجله‌ریزم بخشند 


۳۳ 
قانم نیم ار بهشت نیزم بخشند. از بخشش خاص تا چه چیزم بخشند 
امید که صرفب رونمای تو شود جانی که به روز رستخیزم بخشند 


۳۵ 


۳۷۰ 


دی دوست به بزم باده‌ام خواند به ناز 
چشم من و عارضی که آفروخت به می 


پارب! سودی به روزگاران ما را 


صرفب نمک و جو چه قدر خواهد شد 


انم که به پیمانة من ساقي دهر 
بگذر ز سعادت و نحوست که مرا 


بیذاد 


در باغ مراد ما ز تگرگ 


یارب! به جهانیان دل خرّم ده 
شداد پسر نداشت باغش از تست 


رنجورم و می به دهر درمان بُوّدم 
گفتم به پدر که خو به می‌نوشی کن 


روی تو به آفتاب تابان ماند 
زین‌گونه که تار و مار باشد گوئی 


۷ م 


ی "ور 


دیوان غالب دهلوی 


۳۶ 


۳۷ 

وجه گل و مل به نوبهاران ما را 
۳۸ 

فد عبط ۹۱96 درد و تلخابه زهر 


ناهید به غمزه کشت و مریخ به قهر 


۳۹ 
نی نخل به جای ماند. نی شاخ نه برگ 
چون زیست وبال است چه ترسیم ز مرگ 


۴ 


در دعوی جنت آشتی با هم 
آن کی آدم به بمی آدم ده 


۳۱ 
بیروی دل و روشني حان 
ئ باده به میراث فراوان تدم 
۳۲ 


خحوی تو به سیل در بیابان ماند 
زلف تو به ما خانه‌خرابان ماند 


۳۳ 


چه مایه 


(۱) م: در و درد 


(۲) غ: که تو 


رباعیات 


البته عجب نیست که باشی بیدار 


این نامه که راحت دل ریش آورد 
در هر بن مو دمید جانی یعنی 


خوشتر بود اب سوهن از قند و نبات 
این یار عالمی که هندش اامند 


بسمل"" که سخن طراز مهر آئینست 


گر پرورش مهر نه زان دل بودی 
ور صدق ز جمله رسائل بودی 


کافر باشم اگر به مرگ مومن 


هر چشمه به بحر هم‌عنان است اینجا 


غالب؛ هر پرده‌ای نوائی دارد 


۳۷۱ 


زان رو که به دلبری سراپا چشمی 


سرمایة ابروی درویش آورد 


سامانِ نثارٍ خویش با خویش اورد 


با وی چه سخن ز نیل و جیحون و فرات 


تِ 


اکن مدا آن و عاهه‌ویی, التسیت 


اه شتنم انت کر مقلت دشلت 


در دهر شیوع مهر مشکل بودی 
پسم‌الله ی رساله بسمل بودی 


خونابه به رخ ز دیده پاشم همه عمر 


هر خاربنی تمرفشان است اینجا 
نی خامه و هیمه خیزران است اینجا 


هر گوشه‌ای از دهر فضائی دارد 


برچید پبوست از دماغم یکسر بنگاله شگرف آب و هوائی دارد 


۴۷۲ دبوان غالب دهلوی 
۵۱ 


صبح است و همای فیض و گیتی دامی صبح است و هوای شوق و گردون بامی 
برخیز و به روزگار همرنگ برای و ساده کین رقم توش شامی 


غالب چر ز دامگه بدر جستم من آخر ز چه بود این همه برگشتن 
باید که کنم هزار نفرین بر خویش لیکن به زبان جادة راو وطن 


0۳ 
غالب روش مردم آزاد حداست رفتار اسیران ره و زاد حداست 
ما تري مراد را ارم می‌دانيم وان باغچة ضبطی شذاد جداست 


۴ 
۹ آنکه گرفته‌ام به کوی تو پناه رانی چو به عنف از در خویشم ناگاه 
تا کعبه روم ز درگهت رو به قفا چون بگذرم از کعبه نهم روی به راه 


۵۵ 
چون عاقبتٍ یگانه‌بینان دارست دریاب که انجام دوبینان چه بود 


0۶ 


هرکس ز حقیقت خبری داشته است بر شاي ره عجز سری داشته است 


0۷ 


از جلوه جه ماند. تا بسازند بهشت از شعله چه ماند. تا بتابند جحیم 


۵0۸ 
از موجی سوی ساحل برود. رهرو از جاده تا به منز برود 
خحود شکوه دلیل رفع اران سی اففت 1 به زبان هرآنچه از افال ربلد 


مه 


رباعبات ۴۷۳۳ 
ازه 


در عشق بود. عرض تما مشعل کاین جاست نفس غرقه به خونابه دل 
در بادیه‌ای فتاده راهم که دروست باها ز گداز زهرة خاک به گل 


۶۰ 
گر دل به شرر زدوده باشم خود را ور بر دم تیم سوده باشم خود را 
حاشا که ز تو ربوده باشم خود را با وی لو اوه باشم خود را 


۶۱ 
ی کته زحم ناوک و شمتپرم یس ند ناحن پلنگ و شیرم 
لب می‌گزم و خون به زبان می‌لیسم خون می‌خورم و ز زندگانی سیرم 


۶۲ 
آن کز اثر طمع نشانش آرند گر خود به هوای استخوانش آرند 
گر پردگی قلمرو با هماست چون سایه به حاک مو کشانش آرند 


۶۳ 
ای آنکه دهی مایه کم و خواهش بیش آن روز که وقتِ بازپرس آید پیش 
بگذار مرا که من خیالی دارم با سرت عیش‌های ناکرد خویش 


۶۴ 
غالب غم روزگار اکامم کشت از تنگی دل به حلقة دامم کشت 


۶۵ 
غالب به سخن گر چه کست همسر نیست از نشة هوش هیچت اندر سر نیست 
می‌خواهی و مفت و نغز وانگه بسیار این باده‌فروش ساقي کوثر نیست 


م2 
گردیدن زاهدان به جنت گستاخ وین دست‌درازی به ثمر شاخ به شاخ 
چون نیک نظر کنی ز روی تشبیه ماند به بهايم و علف‌زار فراخ 


۳۷۴ 


دیوان غالب دهلوی 


تا موکب شهریار زین راه گذشت 
گردید ره کعبه ره خان من 


آن را که بود درستیی در فرجام 
آسان نبود کشاکش پاس قبول 


تن رنگ که در کالشی احبات دمید 


در کلب ابا ترقی‌طلبان 


چون درد ته پیاله باقیست هنوز 


در کیش توکل غم فردا کفرست 


در عالم بی‌زری که تلخ است حیات 
ای کاش ز حق اشارتِ صوم و صلوة 


غالب غم روزگار و بارش نکشد 


فاد بنج و تن ز فد" زارزش. کت 


وقت است که آسمان موجه نازد 


این خود شرف دکر بود. نیست عجب 


هرچند زمانه مجمع جهال است 
کودن همه لیک از یکی تا دگری 


۶۷ 


۶۸ 


۶۹ 


۷۰ 


۷۱ 


۷۳ 


۷۳ 


۷۴ 


فرقم به فلک رسید و از ماه گذشت 
زین راه» کزین راه شهنشاه گذشت 


هم محرم خاص آید و هم مرجع عام 
زنهار نگردی به نکوئی بدنام 


یژمرد ص و لاله شاداب دمیل 
گر مهر فرونشست. مهتاب دمید 


شادم که بهار لاله باقیست هنوز 
یک روزه می دوساله بافیست هنوز 


طاعت نتوان کرد به امیدٍ نجات 


بودی به وجود مال چون حج و زکوة 


وز حور بهشت انتظارش نکشد 
دارد دل و دل به هیچ کارش نکشد 


مهر اینه پیش رخ نهد. مه نازد 
گر مهر یابورس شهنشه ازد 


9 


فرق خر عیسی و خر دخال است 


رباعیات ۴۷۵ 
۷۵ 

لا رخحی بدیشسان که تراست پاکیزه تنی به خوبی جان که تراست 

گفتی که ز هیچ فتنه پروا نکنم اه از غم چشم بدٍ خوبان که تراست 


۷۶ 
تا میکش و جوهر دو سخنور داریم شان دگر و شوکتِ دیگر داریم 
در میکده پیریم که میکش از ماست در معرکه تيغيم که جوهر داریم 


۷۷ 
دستم به کلید مخزبی می‌بایست ور بود بهی: به دامنی می‌بایست 
یا هیچ‌گهم به کس نیفتادی کار یاخود به زمانه چون منی می‌بایست 


۷/۸ 
هستم ز می امید سرمست و بس است دام شتز این کاژ۰ ۰ دز فنست3 اپسی است 


۷۹ 
گر گرد ز گنج گهری برخیزد. مپسند که دود از جگری برخیزد 


منت تفا نهاد/ ب گلاية کزان بتشین که به خدمت دفری برخیزد 


۸۰ 
زان دوات: که جال قالب مهر و وفاست ۳ دیر رسد پاسخ مکتوب رافاستحت 
زان اشک که ریحت دیده هنگام رقم فی‌الجمله نورد نامه دشوار اس 


۸۱ 
ای دوست! به سوی این فرو مانده با از کورجه ظیر راه گر دانده 
گفتی که مرا مخوان که من مرگ توام بر گفتة خویش باش و ناخوانده 


؛ 


۱ ۸۲ 
ای آنکه هما اسیر دامت باشد صاف می خحسروی به جامت باشد 


/ 0 کلاده 


۳۷۶ 
نیج به هر اس ااگ که 98 


۸۳ 
شام آمد و رفت سر به پابوس خیال 
از گردش گونه‌گونه اشکال نجوم 


زر 
قلق 8زا 


تا کی رمدم شفق ترا شد از چشم 
قطع نظر از چشم دلی نیزم هست 


۸۵ 
بر قول تو اعتماد نتوان کردن 
از کثرت وعده‌های یی در یی نو 


۶ 
گر در طلب دوست بود پای تو سست. غمگین مغنو 
اخلاص به‌نسبت است‌ونسبت ا زکیست» چون‌شبنم ومهر 
۸۷ 
شب چیست؟ سويداي دل اهل کمال 
معراج نبی به شب ازان بود نیت 


امد 


هرچند شبی که میهمانش کردم 
آه از دل هیچگه میاسای که من 


زد 


در کلب من اگر غباری بینی 
تتگ است چنان که دایم از صحن سرا 


۹۰ 


هرچند توان بی‌سر و سامان بودن 


دیوان غالب دهلوی 


اگاز ( , اعداع. نامت بفافند 


بر تخت شهی نشست کاس خیال 
کز خانلان دماع دهر فانوس خیال 


هردم مژه خون به روی پاشد از چشم 
بینید که خسته‌تر نباشد از چشم 


خود را به گزاف شاد نتوان کردن 
یک و عده درست باد نتوان کر فان 


ورخود باشی بهجستجو جابک‌وچست. مغرور مشو 
گر جذبه قوی فتاد و پیوند درست. بیخود می‌رر 


سرمایه ده حسن به زلف و خحط و خال 


بر خویش به لابه مهربانش کردم 
در وصل ز خویش بدگمانش کردم 


پیچیده به خویش همچو ماری بینی 
از جرم فلک ستاره واری بینی 


بازیچه خوی زشت نتوان بودن 


از کرده 


خویشتن یشیمان بودن 


رباعیات نت 


٩۹۱ 
بازی خور روزگار بودم همه عمر از بخت امیدوار بودم همه عمر‎ 
بی مایه به فکر سود ماندم همه جا بی وعده در انتظار ۳ کر‎ 


۹ 
چون معتبرالدوله بدان سيرتٍ خوب مستسقی مرد و شد مبرّا ز ذنوب 
محبوب‌علی خان به جهان اسمش بود تاریخ وفات شد «دریفا محبوب» 


۹۳ 
باید که دلت ز غصه درهم نشود از رفتن دستخورش عم شود 


۹۳ 


ی کرده به آراتقق گفتار بسیچج در زلفب سخن گشوده راو خم و پیچ 
عالم که تو چیز دیگرش می‌دانی اتی‌ست بسیط منبسط, دیگر هیچ 


۹۵ 
داری چه هراس جانستانی از مرگ می جوی حیاتِ جاودانی از مرگ 
از سوز حرارتِ غریزی داغم ناسازتر است زندگانی از مرگ 


۶ 
داقالات ی اقا ۳ بشید و فان هم خسته دشمنيم و هم کشت دوست 
۹۷ 


دارم دل شاد و دیده تفای وز کری گوشم نبود پروائی 
خوبست که نشنوم ز هر خودرائی کبانگ «نا ربکم للاعلائی» 


۹۸ 
باید که جهانی دگر ایجاد شود تا کلب ويران من آباد شود 


۴۳۷۸ دیوان غالب دهلوی 
در عالم انبساط از من خوشتر مطرب که به سوز دگران شاد شود 


۹۹ 


۱۰ 
هرشخاک که با تست همه پر سر من 


ای تيره زمین که بوده‌ای بسترٍ من 
ای مادر دیگران و مادندر من 


زر بهر کسان و بهر من دانه و دام 


۱۱ 
آن را که زشست بی‌ژاری اما است رسوائیی نیز لازم احوال است 
ما خشک لبیم و خرقه‌الوده به می ساقی مگرش بیاله از غربال آزتتت 


۱۰۲ 
اوراق زمانه درنوشتيم و گذشت در فن سخن یگانه گشتیم و گذشت 
۱۳ 
بگشا سر مشک و در گلویم سرده سائل به کفم فدح ندارم ساقی 


۳ 
هم نور نگاه نیر رخشان است . هم روشتي چشم شهاب‌الدین خان 


۱۰۵ 
امروز که روز عید و نوروز بود روزی فرختنده و 
هر عیش و نشاطی که درین روز بود هر روز ترا ز بختٍ فیروز بود 


دل‌افروز بود 


۱۰۶ 


رباعیات ۴۳۷۹ 
سرمایه نازش است و پیرایة حسن برگشتن مژگان بود این برگشتن 


۱۷ 
خواندیم سخنهای محبت بسیار راندیم سخنهای محبت بسیار 
رفتیم آخر ز عالم و در عالم ماندیم سخنهای محبت ببسیار 


۱۸ 
ای روی تو همچو مهر گیتی‌افروز وی بخحتِ تو در جهان‌ستانی فیروز 
حق کرده به روز نامه عمر تو ثبت توفیعم توقعم هزاران نوروز 


۱۹ 


ای انکه به دهر نام تو شامرخ است پیوسته ترا به حضرتِ شاه رخ است 
نازد به تو شه که باشد اندر شطرنج امید ظفر قوی چو با شاه رخ است 


۱۱۰ 
ای داده به باد عمر در لهو و فسوس زنهار مشو ز رحمتِ حق مایوس 
هشدار کز آتش جهنم. حق را تهذیب غرض بود نه تعذیب نفوس 


۱۱ 
جائی که ستاره شوخ چشمی ورزد افسر افسان گرزن ارزن ارزد 
خورشید ز اندیشة جاور گردش بر چرخ نبینی که چسان می‌لرزد 


۱۱۲ 
ط " لقن بفق. مان او اهلا فرطاشسایه شقن با الط 
زین شادی و خوشدلی که رو داد به شهر گوئی که مگر شاء جهان باز آمد 


۱۱۳۳ 
از دهر دلم وایه به هر در می‌جست از باده اب یک دوساغر می‌جست 


فرزانه مهیش داس بخشید به من آبی که برای خود سکندر می‌جست 


و 


۴۸۰ دیوان غالب دهلوی 


لختی( ز دساتیر بود نام ما ساسانٍ ششم به کاردانی مائیم 


۱۱۵ 
گویند جهانیان دورویند. مگوی کر بد منکوه ور نکویند. مگوی 


هرچند که بد زیستم و بد مُردم . نیکان پس مرده بد نگویند. مگوی 


م۳ 
هر روز تنم ز سای لرزان کنیدد هر شب دلم از داغ چراغان گر اد 
خواهم که ز لطفب منت‌گمری صاحب کار من آشفته به سممان اد 


۱۷ 
ای پایه بلند ساز والا جاهی از بهر تو باد هرچه از حق خواهی 
مه کو کبه مکلود که در صورت تست جون مهر عبان کر روحاللهی 


۱۱۸ 
نام اب و جد و عم نگیرند اين قوم فیض از دم مادران پذیرند این قوم 
از مادر و از از ۷۳ مادر تاد ۱ امیرر ان امیرند ار فوم 


۱۱۹ 
یا رب تو کجائی که به ما زر ندهی بیدرد خدائی که به ما زر ندهی 
نی نی» تو نه غائبی و نی بی‌رحمی بی‌مایه چو مائی که به ما زر ندهی 


۱۳۰ 
آن کیست که جسم ملک را جان باشد آن کیست که همسر سلیمان باشد 
آن کیست که انجسشن ببه فیمان باقد کس نیست. مر کلت علعن عطاق باشند 


۱۳۱ 
در دیده آن که محو رنج و یأس است خاک است اگر لعل و گر الماس است 
آن دل که ز دهر بود آزاد کنون در بند محبت نراین داس است 


() م: بحتی ()م: مادر. غ: مارد 


زباعیانت ۴۳۸۱ 
۱۳۲ 


هر چند خرد ز تاب می پست شود وز ضعفب خرد وهم فوی‌دست شود 


۱۳۳ 
حق داده به سمل از یی انعامش فرخ یسری که واجب افقفنت اکر امش 
تج ولا تن بود بی کم و بیش ارشاد حسین خان که باشد نامش 


۱۷۴ 
یک روز به ترک باده !۱ گوئی شالب تس راز دگر به باده شوئی غالب 
زین توبهٌ بی‌بقا چه جوئی غالب توبه تب توبه است گوئی الب 


۱۳۵ 
گردیده نهان مهرٍ جهانتاب دریغ شد تیره جهان به چشم احباب دریغ 
ان واقعه راز روی زاروی غالب تارب" ر 9 کرد که نوات در بع») 
كت 


۱۳۶ 
نوروز و دو عید از دو جانب امسال. خوب است ز روی وضع و نیک است به فال 


۱۳۷ 
داد و دهشص نو روزافزون بادا بر فا لت نو زمانه مفتون بادا 
این عید دو صدهزار عیلٍ دیگر بر ذاتِ تو فرّخ و همایون بادا 


۱۳۸ 
سرتاسر دهر عشرتستان تو باد صدرنگ گل طرب به دامان تو باد 
عید است و بهار خرمیها دارد . جانْ من و صد چو من به قربان تو باد 


۱۳۹ 
ای کرده به مهر زرفشانی تعلیم پیدا ز کلاو تو شکوه دیهیم 


(۱) م: یاوه 


۴۸۲ دیوان غالب دهلوی 


بادا به تو فرخنده ز یزدانٍ کريم پروانگی جدیدٍ اقطاع قدیم 


۱۳۰ 
نواب که شد ز شوکت و اقبالش بخشیدن باج غله از افضالش 
فارغ شده هر کسی ۹ داد فراغ هم «فارغ» و هم «فراع» باشد سالش 


(۱)م: درو 


عرض معذرت 


رن از شروع به گزارش در بیرامون مطالب دیوان غالب؛ لازم انتسین این نکته 
ی تفا ان شراز سال بیش از 
سرزمین هند پایه گزاری شده و به تدریج م در طی قرون متوالی رشد کرده و به کمال نسبی 
خود رسیده است. 
در طی این زمان طولانی هم صدها ادیب و سخنور از این خوان گسترده بهره ور 
تخر زمانی و داشتن ظرفیت علمی, وارث این فرهنگ پر بار و گسترده بوده و ضمن 
بهره‌وری از کارهای علمی بیدٌ تیان ابه کار نو ند گزی و مت ژ یش دانفته استت: 


بو یی کتاغیت:انار عا که پی‌آمد آنهمه میراث فرهنگی بوده و احتمالاً در 
مواردی شکل کمال یافتة آن است. مستلزم دقت نظر و آگاهی کامل و مطالعه‌ای پیگ ار 
فراوان است. تابتوان از خلال نوشته‌ها و سروده‌های این سخنور مواردی را که از حاصل 
کار پیشنیان بهره جسته و به کار گرفته؛ پیدا کرده و باز نموده و جهات مختلف آن را 
روشن کرد. 

همچنین سروده‌ها و ساخته‌های او را که مربوط است به زمان زندگی و وضع 
اجتماعی و رویدادهای تاریخی روزگار او باز شناخته و بدانها اشاره کر د. 

اما این کار به زمان درازی نیازمند بوده و حوصله و فرصت فراوان می‌طلبد. که 
معاستاته ان ند مزاع متقاایی تست 

دیوان غالب. در چاپهائی که به اهتمام دانشمندان و ادیبان ساکن شبه قارة هند به عمل 
آمده دربار؛ غزلها؛ قصاید. قطعات و دیگر بخشهای دیوان از جهات مختلف بررسی و 
تحقیق شده و در مقدمه و ابتدای چکامه‌ها و زیرنویس صفحات و تعلیقات. مطالب 
فراوانی در حدود دویست صفحه به زبان اردو و فارسی نگاشته شده و ضمن کلیات 
دیوان منتشر گردیده است. اما به سبب فراوانی حجم نقل تمام آن پروهشها و ترجمة 
نوشته‌های اردوء در هنگام چاپ حاضر ممکن نگردید. 

در واقع چاپ فعلی از نظر مقدمه و حواشی و تعلیقات -به جز در مواردی خاص - 
ناقص تر از چاپهای پیشین است. 

این نکته هم قابل یادآوری است که متن این کتاب از روی نسخه چاپ غلام رسول 
مهر که در مقایسه با نسخه مجلس ترقی تفاوتهائی دارد - ماشین‌نویسی شده و آماده 
گر دیده بود ناگزیر قسمتی از مطالب که در بخش گزارشها و تعلیقات آمده است؛ 
ابیت (گز مي ود 29 وج قوان هاگ ها طزی پد ان از قی ش 0 که ین گبن رب 
نقص دیگری است. 

به سیب چنین کاستیهاء از ارباب فضل و دانشمندان عرض معذرتی دارم که 
نتوانسته‌ام وظیفه‌ام رابه درستی انجام دهم. 

در پایان از لطف اقای بهشتی مدیر محترم انتشارات روزنه که مرا در تهیه متن یاری 
و معاضدت فرمودند. سپاسگزار و توفیق ایشان را در حدمات شایسته فرهنگی از 
خداوند خواستارم. 


مفاهیم اسلامی و قرآنی: 

فرهنگ و تمدن اسلام بر پایة قران مجید و سخنان پیامبر ص و بزرگان دین بنیاد نهاده 
شده است. و هر نویسنده و سخنور مسلمان هم طبق ستّت معمول و اعتقاد شخصیی, آنها 
را در زمینهةٌ کار و فعالیّت فرهنگی خود قرار داده و می‌دهد. 

در بخشی از سروده‌های غالب که در امتداد فرهنگ اسلامی است به شماری از 
کلمات قرآن و احادیث پیامبر ص و سیرت او اشاره شده است. از آن جمله: 


ص ۷ س ؟ تجلی و طور 
اشاره‌ای است به داستان حضرت عوسی در کوه طور. قرآن:س ۷ ی ۳۳۹ 
ص ۳۵ س ۱۰ 

دانی اگر به معنی لولاک وارسی خودهر چه از حق است از آن محمد است 
ولاک لما حلْف الافلاک. احادیت نوی صن ۱۷۲ 
ص ۳۵ س ۱۱ 


هر کس قسم بدانچه عزیز است‌می‌خورد سوگند کردگار به جان محمّد است 
عم ک .-. قرآن: س۱۵ ی ۷۲ 


۴۳۸۸ 


تِ دو نیمه ت ۲ ماه تمام را 


۱ هگ م 2 
اقتریت الساعة و انشق القمَرّ: 


غالب ثنای خواجه به یزدان گذاشتیم 
نک لَلی حلق عظیم - روف ار حیم 


قرآن: س ۴۶۸ -س ی ۱۲۹ 


آن لابه‌های مهر فزا را محل نماند 
قرآن: س ٩۶ی‏ ۵۱ 


ص ۳۷ س ۲۵ 

شنیده‌ای که به آتش نسوخت ابراهیم 
تا ازج 
قرآن:س ۲۱ ی ۶۹ 


ص ۵۰ س ۲۰ 
در قالب ملا اثرش پرده گشا شد 


و انخذ قوم مُوسی ... 
ص‌ ۵۱ س ۵ 


برد آدم از امانت هر چه گردون بر نتافت 
انا عرضنا الامانة... 


ص ۵۲ س۴ 


کان نیمه جنبشی زبنان محمد است 


بر شواق خوردالان یکاد» که هرا سیخ نیست 


خاکی که قضا در تن گوساله فرو ریخت 


قرآن س ۷ی ۱۴۶ وی ۱۵۱ 


ریخت می برخاک چون درجام‌گنجیدن نداشت 


ُلنا یا نار...قرآن: س ۲۱ ی ۶4-و رم بَده... قرآن: س ۷ی۱۰۵ 


ص ۷۰ س ۸ 
فرزند زیر تیغ پدر می‌نهد گلو 


گر خود پدر در آتش نمرود می‌رود 


تعلیقات ۳۸۹ 


اشاره‌ای به داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل ع 
ما آشلما.. قرآن:.س ۱۰۳۳۷ -قّلنا با نار ... قرآن::س ۲۱ ی ۶۹ 


ص ۱۳۲ س ۱٩‏ 
ز حیدریم من و تو ز ما عجب نبود گر افتاب شوی خاوران بگردانيم 
حدیث رد الشمس... احادیث مثنوی: ص ۱۷۳ 


ص ۱۶۲ س۲ 


وَاحَذ قوم موسی... قرآن: س ۷ی۱۳۶ -و نع یََه... قرآن س ۷ی۱۰۵ 


دانی چراست کز اثر جلوه؛ قدش بر خاک نقش سایه نگردید آشکار 
اشاره است بدان که بالای پیامبر در آفتاب سایه نداشت. 
سیرة لّبی ج اص ۱۹۷ به نقل از ص ۵۹مثنویهای غالب چاپ غلام رسول. 


ص ۱۷۵ س ۱۲ 
هم قدرتش به دعوی شرح کمال خویش قانون نطق را ز رگ سنگ بسته تار 
اشاره است به معجزهءٌ حضرت رسول که سنگ ریزه در دست ابوجهل به پیامبری 
حضرت محمد ص گواهی داد. جوامع الحکایات. تصحیح دکتر معین بخش دوم ص 
۳۹ 


ص ۱۷۹ س ۱۹ 
تو مه شکافی» و خورشید را بگرداند رفیق تو. به قدمگاه قدرت اظهاری 
قرآن س ۵۴ی ۱ -حدیث رد الشمس ... احادیث مثنوی ص ۱۷۳ 


ص ۲۴۴ س ۲۱ 
نیاسوده از ما به کنج و کمین کسی جز وقایع نگار یمین 
گناه آن قدذر ها برون از شمار که رنجد بسار سروش یسار 


اشاره‌ای انتسنقه به فرشته‌های مراقفب ات زفاء 
دوسمنی 6 گوازش: «کراما کاتقیری» تزآن نب ۸۲ین ۱-و «رقیت عنید» ترآن:تی ۱ ای 
۷ - گفته شده است که دو فرشته در شانه‌های سمت راست و چپ انسانها قرار دارند و 


1 تعلیقات 
اعمال نیک و بد او را ثبت می‌کنند. غالب در این دو بیت بدانها اشاره کرده و می‌گو ید: از 
ان فراوان ماء فرشته سمت چپ به ستوه است. در حالی که فرشته سمت راست از 
پسکااتفه ده و ارام است. 


ببارای رای اند بی سایه را بییمای اورنگ ره بایه را 
اشاره به سایه نداشتن بالای پیامبر و عروج و گردش او در نه فلک آسمانی 


اشاره اق بدان که بالاای پیامبر در آفتاب سابه اشست ایا سرو روان او (امام حسین) 


ص‌ ۵۱ سس ۸ 
اقا الغ راظنت 41 جوز ناه ای تارک فیکم الثّقلین کتاب الّه و اهل بیتی. 


5 کشف الاسرار ۲۳:۹ 


عاد ع9 ج 

ص ۵ س ۲۸ حزین لاهیجی: 

شیخ محمدعلی حزین لاهیجی از احفاد شیخ زاهد / ۷۰۰ گیلانی و از شاعران بزرگ و 
از اکابر علمای شیعه می‌باشد در اواحر حکومت سلسله صفویه می‌زیست و تاریخی هم 
درباره انقراض آن دودمان نوشته است. در سال ۱۱۴۸ به هندوستان رفت و در سال ۸۰ ۱۱ 
در شهر بنارس در ۷۹ سالگی در گذشت. میرزا محمد علی مدرس سی اثر علمی از 
تألیفات او را نام برده است. ر. ک. ریحانه الادب ج ۲ ص ۴۲ - ۴۱ - حديقة الشعرا ج ۱ 
صنضن ۲۲۰ ۱/۱ ۱. 


ص ۸ س ۲۱ امین الدین احمد خان: 

یکی او عوسقان: مق عالب. نوات امین اللاین تلادربباین, فعسراندواله ال ویر 
الملک نواب احمد بخش‌خان بهادر رستم جنگ می‌باشد. این دوست مهربان» الب 
را وا داشت که سروده‌های خود را جمع‌آوری کرده و آن را در دیوانی طبع و منتشر 


ک ری ۴۱ 


بر ری ٩۳‏ 

در منتشوی شمارة ۳ که به منزله بث و شحوائی است غالب از سه تن 
دوستان صمیمی حود نام می‌برد که کین از ارات امین‌الدین ان بهادر والی 
۹9 
قطعه شماره هم مربوط به همین امین‌الدین ان و فرزندش علاء‌الد ین احمدخان 
قاری ۹۶ 

در قسمت نامه‌های ادبی و منشیانه هم در پنج مورد از او نام برده و به بخشی از 
بسگاهام و باب مواشست اشاره کرامم اس ۴ ۳ 


ص ۱۵ س ۲۱ ظهوری. نظیری آملی 

نورالدین. محمد ظهوری ترشیزی / ۱۰۲۶ از سخنوران و نویسندگان معروف 
فرهنگ وادب فارسی است. او در نظم و نثر مهارت داشت. کتاب سه نثر ظهوری به شیوءة 
نثر مصنوع نوشته شده است و دیوان اشعار او هم شامل ۱۰۴۰۰ بیت است که با منظومة 
ساقینامه‌اش بر ۱۳۵۰۰ بیت بالغ می‌شود.(٩‏ 

- میرزا محمد حسین نظیری نیشابوری / ۱۰۲۱ از شاعران دربار نورالدین 
جهانگیر / ۱۰۳۷ فرماثروای سلسله تیموری هند بود و در قصیده گوئی و غزلسرانی 
مهارت داشت. 

سروده‌های او دقیق و سخنش لطیف وروان و کلامش منتخب و با شکوه است. کلیات 
ای شاب هرن یت اسست ۳ 

- طالب آملی (عبداله) / ۱۰۳۶ سخنوری توانا و دارای طبعی رسا و موزون بود در 
تازه گوئی امتیازی بسزا داشت. درسن بیست سالگی بر بسیاری از علوم رسمی و متداول 
زمان حود تسلط پیدا کر د. 

او از دوازده سالگی به سرودن شعر پرداخت و در کار سخنوری به پایه‌ای رسید که در 
دربار جهانگیر که مجمع سخن سرایان بود به مقام ملک‌الشعرائی برگزیده شد. دیوان او 
شامل ۲۷۹۶۸ بیت دو تهران چا شده است: این اپیات از او ست؛ 
ز غارت نت بر بهار عتهاشت که گل به دست تو از شاخ تازه‌تر ماند 


() مقدمهة کلیات دیوان ص ۸ ( کیاتعهادان آلقضن ۱۳۲۶ 
(۳) قطعات غالب جاپ غلام رسول زیرنئویس ص .4٩‏ 

(۴) پنج آهنگ صص ۰۲۰۵ ۳۰۴ ۳۲۵ ۳۲۱ ۳۲۹ ۲۳۷. 

(۵( تاریخ افش اتاداکتر صفاج پنجم بخش دوم: ص ۰۵. 

(ع) همان ص #۷ 


۴۳۹۲ تعلقات 


با اظنل کر شمه الا تب سر مسا می رود خود می‌کند خرام و خود از دست می‌رود !1 


ص ۳۲ س ۱۷ کلبعلی خان و یوسفعلی خان: 

یکی از ممدوحان غالب نواب یوسفعلی خان است که در سال ۱۲۷۱ به جای پدرش 
مین یطاق قرف مانی اکن ناس رامتور_ رسیتدن این وبان» اسان کاساو سر 
شبه فاره‌هتد مسلط شده بود. ناجار‌این اعیر یر همانند پپسینیان و دیگ امینران. 
از فرمانروایان انگلیس تبعیت کرد و باموافقت آنان به فرمانروانی پرداحت. 
پبس از او پسرش کلبعلی خان / ۱۳۰۴ به سال ۱۲۸۱ به جای پدر به حکومت نشست. 
کلبعلی خان مردی دانشمند و دوستدار علما و شعرا بود و آنان را می‌نواخت. این امیر 
فرهیخته به نظم و نثر در دو زبان فارسی و اردو تألیفاتی دارد که مجموعا شامل ٩‏ 
کات است. 

از اشعار فارسی او قصیده‌ای است در مدح حضرت رضاع: 
تا هشته‌ای دو زلف مسلسل در افتاب داری به زیر هر خحم و هر چنبر افتاب 
قدت قیامت است و رخت مهر و روز حشر ‏ یک نیزه دورتر نشود از سر آفتاب(۲ 

غالب در قصیده‌های شماره: ۸۵۴ ۸۵۵ ۶۷و قطعهٌ شمارة ۲۳۰ یوسفعلی خان را ستوده 
و در قطعه شماره ۶ ورد غزل شتسار ٩‏ ۳۳ باغتوان (فر کقاعن بربین) بلاق ااوه کر ده 
است. و در مورد فرزند او کلبعلی خان‌هم در قصیده‌های شماره: ۶۸ ۶٩‏ ۷۰و غزل ش 
۲۳ و رباعی ش ۲۱۲ او راستوده و از او نام برده است. و در قطعة شمارة ۳۸۳ هم به 
اک ان تیا هس بعی کتال, 

در نامه‌ای هم که برای او فرستاده با مبالفه‌ای شاعرانه او را ستوده و با 
عنوان: «نور الانوار مهین شهریار دانا و گزین پادشاه توانا که عدل و بذل نوشیروان 
و حاتم را با هم دارد» از او نامبرده و در ضمن همین نامه قطعه‌ای هم در پازده بیت به 
۳۹۳ میتوان گفت که خورشید فلک مظهر اوست 

سروده و به لطفی هم که ملکه ویکتوریا و جان لارنس از کارگزاران دولت انگلیس به 
این جهاندار دادگر دارند, اشاره کر ده است!. 


() همان ص ۱۰۶ و ترجمه شعرالعجم ج ۳صص ۷ - ۱۳۹. 
(۳) کلیات دیوان غالب: صص ۰۲۷۶ 0۲۷۸ ۰۲۹۷ ۳۹۷. 


(۴( همان؛ ص‌‌ ۱ (۵) حکتان* ص ۳ 
(6۶ همان: صص ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۲ (۷) همان: ص ۳۲. 
(۸) همان: ص ۳۸۰. )٩(‏ همان: ص ۴۲۱. 


(۱۰) ر.ک. پنج آهنگ ص ۱۹۷ - ۱۹۱ 


تعلیقات ۴۳۹۳ 


قیس بن ملوح مشهور به مجنون / ۶۵ پسرعموی لیلی و عاشق اوست که در زبانهای 
فارسی و عربی از داستان عشق آن دو تن سروده‌های فراوانی وجود دارد. ر. ک. ريحانة 
الادب ج ۵صص ۲۱۹ - ۲۱۴. 


ص ۵۰ س ۱۷ جوهر سیّال یا حرکت جوهری 

در گذشته گمان می‌کر دند که ذوات عینی موجودات تغییر نابذ برند فقط عوارضص 
در وین ی شیو نده ولیی نظر مالا صدوا این است که حور و ذاك متفتورو شناور وستال 
است. همان مطلبی که امروز بدان «شدن» می‌گویند. یعنی در طبیعت چیز ابتی و جود 
ندارد بلکه همه چیز در حال دگرگونی است. 


ص ۵۶ س ۱. حمس تامسن: 

برخی از کارگزاران انگلیسی که غالب در قصایدش آنها را ستوده است؛ به مناسبتی با 
زبان فارسی آشنا بوده و معنی کلام او را درک می‌کردند. از آن جمله سرجمس تامسن؛ 
استاندار یکی از ایالات هند و رئیس کالج دهلی بوده و مذتی هم به تدریس زبان فارسی 
در آن دانشکده اشتغال داشته است. 

غرلشماره 4۷ اسلفحه 96۶ قطعةً شمازء ۲۱ و ۲۳صص ۳۹۲و 3۳۹۸ فصیلاة ساره 
۶ صفحه ۲۴۲ در ستایش و بزرگداشت این رجل علمی و سیاسی است"* درباره 
ایندریو سترلنگ هم به فارسی دانی و سخن فهمی او اشاره شده است ۳ 

ص ۵٩‏ س ۲ محتشم الدوله: 

غزل شماره ۱۰۴ در بزرگداشت محتشم‌الدوله نواب غوث محمدخان بهادر شوکت 
جک ررزششتن مجال رنه لقین,۱۲۸۱۱ نس واوه دق اشت ۳۳ 

حکومت جاوره دولتی بود محلی» در حمایت دولت انگلیس در هندوستان(۳. 


ص ۱۳۷ -س ۲۱. 

اشرف: 

اشرفعلی فرح‌آبادی هندی از خانواده سادات و به تعزیه‌حوانی سیدالشهدا مشغول 
() ر.ک. شرح آثار و احوال غالب: ص ٩۱‏ 


(۲) مقدمذ قصيدء شماره ۳۹ چاپ غلام رسول ص ۲۸۸. 
(۲) سبدحجین: ص ۱۱۶. (۴) کلیات غالب: جاپ مجلس ترقی: ص ۰۱۱۷ 


۴۹۴ تعلیقات 
دمی که یار رخ حویش بی‌نقاب کشد لک به پرد؛ شب چشم آفتاب کشد 
ر.ک. حديقة الشعرا ج ۱ ص ۱۳۸. 


ص ۱۷۱ س ۲۰ توفیع خسرو 

اشاره‌ای است به این مطلب تاریخی که خسرو پرویز نامه دعوت پیامبر را درید و به 
نفرین پیامبر توسط فرزندش شیرویه پهلویش دریده شد. 

ص ۱۷۵ س ۰۱٩‏ ص ۳۶۲ س ۲۳ - اشاره به نشیم : 

غالب به سبب اعتفادی که به مذهب شیعه آثنی‌عشری دارد به وسیله الفاظ و از طریق 
حروف و حساب حمل در مواردی به این مطلب اشاره کرده است. از آن جمله: 
فاگ بلط ان سفن کا نس ارات کی ایستفنا یرو سم ات سار 
باید نخست میم ز احمد فرا گرفت کان میم اسم ذات نبی راست پرده‌دار 
هر گه به یمن معرفتٍ ذات احمدی میم از میانه رفت و احد گشت اشکار 
بی پرده بنگر از الف. الّه جلوه‌گر وز «حا» و «دال» بشمر و دریاب هشت و چار 

و 

همانا پس خائتم المرسلین بود تا به مهدی علی جانشین 

در احمد الف نام ایزاد» دود ز میم اشکارا محمد بود 

الف میم را چون شوی خواستار نماند ز احمد به جز هشت و چار 

در فاتحهٌ شماره ۱۱۹ ص ۴۳۳ و ترویح شمار: ۱۳۰ ص ۴۳۵ کلیات دیوان هم به این 
مطلب اشاره شده است. 

همچنین در استفاده از ارزش عددی حروف نیز در فقصيدءه شماره ۶ص ۱۸۳ که در 
منقبت حضرت علی سروده شده شمارة ابیات آن از نظر تطابق با حروف (ع -ل -ی) 
مساوی ۱۱۰ بیت است و در ضمن بیتی هم به این مطلب اشاره کرده و گفته است: 

نطقم به شمار عدد حرف علی شد در رشته تحریر ز شوقی گهراما 

ی ۱۳۹۰۵۵۵۵ ۱3۱۷2 

احمد (۱<۱-ح -۸-م ۴۰ -دات۴) 


ص ۱۸۵ س ۱۴۳ ستارهة مشتری 

نام ستارگان و نام جایگاه آنان 

علمای نجوم و ستاره شناسان گذشته برای شناخت و تعریف اجرام آسمانی, نامها و 
شکلها و حرکات و جای‌ها و ویژگیهائی قرار داده بودند که برخی از آنها چنین است: 

نام فارسی و تازی هفت فلک یا سیارات هفت گانه به ترتیب عبار تند از: 


تعلیقات ۳۹۵ 

کیوان: زحل. هرمزد: مشتری, بهرام: مریخ مهر: شمس ناهید: زهره تیر: عطارد. ماه: 
قمر. این هفت فلک با دو فلک دیگر: فلک اطلس يا فلک ثوابت و فلک البروج یا فلک 
الافلاک؛ مجموعا شامل نه فلک می‌گردید که نهمین فلک یا فلک الافلاک بر هشت فلک 
دیگر محیط است. 

هر یک از این سیارگان در گردش دورانی خود مسیری را در فضا می‌پیمود. از آن 
فهسوا زا فد موی یگ ماو از ‏ ترق م کات و فا کردفسالناند خرس 
هم دوازده برج وجود داشت که نام فارسی و تازی آنها به ترتیب عبارتند از: پره: حمل, 
کاو: ثور. دو پیکر: جوزا؛ خرچنگ: سرطان. شیر: اسد. خوشه: شنبله ترازو: میزان, 
کژدم: عقرب. کمان: قوس, بزغاله: جدی, آبکش: دلو. ماهی: حوت. 

در مسیر دورانی این آباء سبعه و قرار گرفتن آنها در مکانها و در فواصلی از یکدیگر. 
در امُهات اربعه و در تکوین موالید ثلاثه (جماد. نبات. انسان) تأثیرات و حوادئی به 
وجودمی‌آمد که بدانها احکام نجوم گفته می‌شد . 

نمونه‌ای از این مطالب نجومی, موضوع و تد و بیت الشرف و کدخدا و هیلاج است 
را 0 

بیت الشرف: هنگامی که خورشید از برج حوت به برج حمل می‌رود. توانگر شده و 
آن برج برای او بیت الشرف است. چون شرف آقتاب در ۱۹ درجه آن است!۳. 

وند؛ و ند به معنی برج است و اوتاد اربعه, بر جهانی هستند که در چهار جهت منطقة 
البروج قرار دارند به نامهای: وتد طالعء و تدغارب. و تدالسماء و تدالارض . 

کدخدا: کدخدا به منزلة روحء پدر؛ و دلیل کیفیت عمر مولود است. 

هیلاج: هیلاج به منزلهٌ جسم کدبانو و مادر و دلیل اندازة و کمیّت عمر مولود است. 

هر گاه تولد شخص در هنگامی بوده که برج حمل طالع و ماه در ۱۹ درجه باشد. چون 
این درجه عبارت از شرف افتاب در ان برج است ماه را هیلاج و خورشید را کدخدا 
گویند. درچنین موقعیتی که ستار کدخدا از هیلاج حظوظ بسیار می‌گیرد. اندازه و 
چگونگی عمر مولود تعیین می‌گردد "* 

همچنین بنا به تعبیر دانشمندان نجومی هر یک از این اجرام فلکی احکامی داشتند و 
رت‌النوع فعالیتی شمرده می‌شدند. از ان جمله: 


(۱) امید آنکه خواننده و نویسنده از فلک زدگان نبوده - و پذیرای اندرز حافظ که گفته است: 
بگیر طره مه جهره‌ای و قصّه مخوان که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. 
(۲) کلیات دیوان: صص ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۲۰۲ ۲۳۵ ۰۲۴۳ ۲۷۰ 

(۳)ر. ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی: صص ۶۱۹ ۸۲۴ 

(۴) ر. ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی: صص ۶۱۹ ۸۲۴ 

(۵) ر. ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی: صص ۶۱۹ ۸۲۴ 


۳۹۶ تفت 


کاز مها و تفاس استاز مرآنا افل واه او اروش کر دیهان کاررهناق 
عاشقان را اشکار می‌کند و آنان را رسوا می‌سازد. بهرام يا مریخ ستارة لشکریان و 
قهرمانان و رمزدلاوری و سلحشوری و رب‌النوع خشم و جنگ و خونریزی است. 

تیر یا عطارد دبیر و نويسندة فلکی و نگارندهٌ سرنوشت بشری است. ناهید یا زهره 
مطرب و خیناگر فلک و رمز شادی و سر زندگی است. کیوان یا زحل ستارة پاسبان و 
نگهبان قلعة افلاک و رمزبلندی است. کار ستار؛ هرمزد یا مٌشتری هم داوری و قضاوت و 
دارندهٌ حجستگی و طالع نیک است. 

در دنبال این بینشهای نجومی هم تعبیرات و تشبیهات سخنوران و تخیلات آنان بود 
که گفته شده است: اعو ذبالله من شطحات الشعرا. جنانکه میرزا غالب برای ستارة مشتری 
ابلاغ داوری نوشته و گفته است: 
عمامةٌ قضا به سر مشتری نهم خورشید را برهنه ز خاور برآورم" 

و قصید؛ شمارة ٩‏ او هم شامل مطالب فراوانی دربار؛ احکام نجوم و مترتب بر صلاح 
وافسا ۵ ااکت العتت ۰۷ 


ص ۱۹۵ س۲ غالب و عرفی 

غالب در موارد متعدد به عرفی شیرازی / ۹۹۹ اشاره کرده است. از آن جمله: 

در واژه‌های: عَجَم آب و عم به سخن عرفی اشاره دارد که گفته است: 
از شقن وق نحاز دز و دیوان شک تا آثار پدید است صنا دید عجم را 
تا گوهر ادم نسم باز باستد زابای خود ار بشمرم اصحاب کرم را 
این برق نجابت که جهد از گهر من مدح است ولی گوهر ذاتِ اب و عم را" 

همچنین در قصیده شماره ۱۱ ضمن ابیاتی خود را با عرفی / ۹۹۹ بلبل شیراز و 
طالب ۱۰۳۳ طوطی آمل مقایسه کرده و خود را از آنان برتر دانسته است و در جاهای 
دیگر هم به این امتیاز و برتری اشاره‌هائی دارد !۳ 


در عبارت: «حوشاعرفی"*» هم اشارة غالب به بیتی است که عرفی شیرازی در مورد 
خود گفته است: 
به کاوش مژه از گور تا نجف بروم اگر به هند هلا کم کنی و گر به تتار 


هنگامی که عرفی در ۳۵سالگی در لاهور از دنیا رفت در همانجا به خاک سپرده شد و 
در سال ۱۰۲۷ استخوانهای پیکر او را به نجف برده و در آنجا دفن کر دند. 
(۱) کلیات دیوان غالب ص ۱۸۵. () همان: ص ۱۸۵. 
(۳) ر. ک. قصاید غالب چاپ غلام رسول: صص ۹۷ - ۹۶ 
(۴) کلیات دیوان غالب: صص ۴ ۶۰ ۸۲ ۲۰۰ ۲۶۷ ۲۷۹... 
(۵) همان: صص ۳۶۴ ۳۶۵. 


تعلیقات ۹۷ 
ملا رونقی همدانی دربار؛ عرفی گفته است: 
رقم زد از پی تاریخ» رونقیء کلکم به کاوش مه از هند تا نجف آمد() 


ص ۱۹۸ س ۱۰ ظهیر: 

اشاره‌ای است به سخن ظهیر فاریابی / ۵۹۸ که در مدح قزل ارسلان [شیر سرخ] 
اتابک آذربایجان گفته بود: 

له کرسی فلک نهد انديشه زیرپای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد. 

که سعدی هم از این غلوستایشی انتقاد کرده و گفته است: 

بحه حاجت که نه.کرسی آمتعان تون زاتی بایغ فل ارسفلن 

مگو پای عزت بر افلاک نه بگو روی اخلاص بر خاک نه 

دیباجه بوستان ص ۲۰ بیت ۶ و ۱۹۷ در مدح سعدبن ابی‌بکر ص 11 


ص ۲۰۰ س ۲۴ بهادر شاه ثانی: 

بعد از مرگ اورنگ زیب /۱۱۱۸ توانمندی و قوام دولت تیموری هند رو به ضعف 
ناه ای چانگیتان از غالبا ضعیف التقس و غیاش و فاسند فد و نمی توانستان دا تقایل 
اقوام دیگر مقاومت کنند بدین سیب ترا بنجاه سال پسن از مرگ اورنگ زیب 
حکومتهای محلی: اوده, بنگاله, اگره و دیگر مناطق, که در هنگام حمله امپراطوران مقتدر 
تیموری برافتاده و قلمروشان ضمیمه دولت مغول گردیده بود. دوباره سر بر آوردند و 
حکومتهای محلی تشکیل دادند و هر یک به صورت مملکت علیهده‌ای در آمدند. 

کمپانی هند شرقی هم شهرهای کلکته. مدرس, بمبثی و قسمتهای دیگر را متصرف 
شد. سرانجام آنکه سه تن از اعقاب پایانی این سلسله: شاه عالم جلال الدین / ۱۲۲۱ 
محمد اکبرشاه ثانی / ۱۳۵۳ ابوظفر بهادر شاه ثانی / ۱۳۸۵ مطیع دولت انگلیس شدند و 
آ زاین ایشان بهادن شاه نانی عس از ۲۲ سالفر مانر وائی در سال ۱۳۳۵ از سلطعتت پر کنار 
شده و به سبب دخالتی که در شورش هندیان علیه دولت انگلیس کرده بوده به رانگون 
تبعید شلده و در سال ۱۲۸۵ در ارت ۳ 

یکی از ممدوحان غالب» همین سراج الدین ابوظفر بهادر شاه ثانی است که به دربار او 
راه یافته و از وی لقب دبیرالملکی گرفت. 

غالب ۱۵ قصیده"" عالی و رسا در مدح او سروده و در بخشهای دیگر دیوان هم 
مطالبی دربارة او دارد که عبار تند از: مثنریهای شماره: ۰۱ ۷ ۲7۱۹" و قطعات شمارة: ۸۷ ۳۵ 


(۱) ر. ک. ترجمه شعرالعجم شبلی ج ۱ص ۷۴. () ر. ک. طبقات سلاطین اسلام: صص ۸ - ۲۹۶. 
(۳) کلیات دیوان: ص ۲۰۰ تا ص ۲۸ ۲. ۴( همان: صص ۰۲۰۷ ۲۲۲ ۷۵ ۲. 


۴۳۹۸ تعلیقات 


۲ تریجم بت نارق یک]۳۹) 

غالب در مثنوی شمار؛ یک صفحه ۲۰۷ «سرمه بینش» گفتاری دارد دربار سخنان 
عارفانه اب وظفر بهادر شاه‌ثانی که برخی معارف عرفانی را از او نقل می‌کند و می‌گوید: 

من نیم کز خود حکایت می‌کنم از دم مردی روایت می‌کنم 

گر تو می‌پرسی که مرد راه کیست جز سراج الدین بهادرشاه کیست 

ضمنا توجیهی هم دارد که ا گر در مورد ابراهیم ادهم خداجوئی در کاخ سلطنتی محال 
بود در شخص بهادرشاه این سیرالی اللّه برفراز تخت سلطنت پی‌گیری شده و رمز عشق 
از آن جابه گوش می‌رسد. 

در شرح مثنوی شمار؛ ۱٩‏ صفحه ۳۷۵ هم آمده است که بهادر شاه سخت بیمار بود. 
به طوری که امید بهبودی او نمی‌رفت. در عیادتی که از او می‌شد. میر زا حیدر شکوه که 
مذهب تشیع داشت پيشنهاد کرد که پادشاه نذری کرده و از باب الحوائج حضرت عباس 
یاری جوید. این موضوع مورد گفتگوی علمای فریقین قرار گرفته تا جائیکه در اين 
زمینه منظومه‌هایی نیز سروده شد و این مثنوی نیز یکی از آن چکامه‌هاست که غالب به 
نقل قول از زبان بهادر شاه تحت عنوان «کلمات طیّبات» در مورد اعتقاد اسلامی او سر وده 


هو 


انتفتا: 

قطعه شماره ۴ هم در مدح بهادر شاه است و منظور از بیت: 

نبشته‌ام به ثنای شه ستاره سپاه قصیده‌ای که ز خوبی بود بدان آئین 

اشاره‌ای است؛به فصید؛ شماره ۱۵ صفعحه ۲۰۳ کلبات دیوان که غالب دز آن دادسخن 
داده و خود را از دیگر ستایشگران برتر گرفته و به کمال و هنر خود بالیده است. 

مقصود از قطعه ۱صفحه ۴۱۸ هم تهنیت سال نو است خحطاب به بهادر شاه ابوظفر و 
مراد از نظام‌الدین هم نظام‌الدین اولیاء /۷۲۵رهبر طریقت و پیشوای صوفیان است۳. 

همچنین درباره فرزندان بهادر شاه نیز سروده‌هائی چند دارد که عبارتند از: 

کیت اب شمار وکا ور یهافر لاه شفاه کهزه ريس حو ان ندز کت ری تسین 
است به پلار داغدار او. و نیز سه فصیدة سماره ۴۶ ۴۷ ۴۸ و نوی شمار؛ هشت "۳ و 
قطعه‌های شمارهٌ ۳۵ ۳۸ ۴۱ ۶۸ ۲۷۳ که دربار؛ ولیعهد او فتح الملک سروده شده 
استتظان 

قطعهٌ شمارة ۷۳ صفحه ۴۱۸ هم مربوط است به تاریخ ولادت فتح الملک میرزافخر 
فرزند بهادر شاه ثانی که در سال ۹ به دنیا امده و عبارت انیراعظم» مساوی با عدد 


(۱) همان: صص ۱۳۸۷ ۴۰۰ ۴۰۱. (۲) همان: ص ۴۵۶. 


42 همان: صص ۱ ۳۰۰۲ ۴ ۷ ۱ ۰, 


۱ و تخرجه آن حرف «ب» مساوی است با عدد ۲ که پس از کاستن, عدد ۱۲۶۹ به 
هی اب۳۳ 

در قطعه ۶۸ صفحه ۴۱۷ هم مقصود از کلمه «ولیعهد» در بیت هشتم. شاهزاده فتح 
الملک میرزا فخر و مراد از کلمة «پادشاه» بهادر شاه انی است و کلمات فتح و ظفر 
درمصرع دوم هم متناسب است با نامهای این دو تن(۳ 

قصید؛ شماره ۲۲۱۳ هم در مدح اکبرشاه ثانی است که در سال ۱۳۵۳ در گذشت و 
فرزندش بهادر شاه ثانی به جای او به تخت نشست. 


ص ۲۱۸ س ۷ ثبوت: 
منظور از کلمه ثبوت که در بیت: 
همچتان در نتق غیب بوتی دارند به وجودی که ندارند ز خارج اعیان 

آمده چنین است: 

ثبوت کیفیّتی است مربوط به ذات موجود چنانکه ممکن الوجود پیش از آنکه 
موجود شود از یک قابلیت و امکانیت هستی برخوردار است که بدان ثبوت با حال گفته 
می‌شود. «ابوهاشم و پیروان معتزلی او و قاضی ابوبکر جوینی از اشاعره گویند که بین 
مو جود و معدوم واسطه‌ایست که «ثابت» است و آن را «حال» نامیده و تعریف کرده‌اند. 
ها صفَهة لمُوجود یو با جود و لْعَدّم۱*» 

در مثال دیگری هم گفته شده است که «ثبوت» مانند خیالی است که در ذهن مو جود 
است و با تلفظ یا کتابت وجود خارجی پیدا می‌کند و معنی و مفهوم هم چیزی است که در 
بطن لفظ پنهان و مستور است در حالی که بر لفظ برتری دارد. 


ص ۲۶۴ / س ۱۶ نصیرالدین حیدر: 

نصیرالدین حیدر پادشاه ملک اود - منطقه‌ای از شبه قاره هند -و پسر شاه ز من غازی 
اللییق وحد پدری‌اش وزیرالملک سعادتعلی‌خان بهادر است که پایه گزار سلطنت این 
دودمان بود. همه افراد این دودمان پیرو مذهب شیعه ائناعشری بو دند. 

نصیرالدین در سال ۱۲۴۲ به تحت سلطنت نشست و ده سال پادشاهی کرد صفات 
حسنه‌اش از قبیل جود و عطا و عدل و رأفت فراوان بود. صاحب تذکر؛ روشن دربار؛ او 


نوشته که طبع موزوبی داشت اتی تا ۵ انشاء اشعار فار سی وارد ۴ توخه فیک مت ۳ 


(۱) سیدچین: ص ۷۵ () همان: ۷۰. 
(گ9اض ی ۰1۹ 

(۴) ر. ک. فرهنگ علوم عقلی, تألیف دکتر سجادی: ص ۲۱۱. 

(۵) ر. ک. حديقة الشعراج ۱ ص ۳۱۲. 


0.۰ تعلیقات 


ص ۲۶۸ س | امحدعلیشاه: 

امجدعلیشاه فرمانروای او ده یکی از ممدوحین غالب و قصیده شمارة ۰ در ستایش 
اوست. از نمونه بیوفائیهای زمانه با این شاعر پرمایه یکی هم صله ناستده‌ایست که خود 
بدان اشاره کرده و گفته است: 

«امجد علیشاه مرا به ندیمی پذیرفت و فرمان داد که پنج هزار به نام صله و پنجهزار به 
طریق زاد را همگی ده هزار روپیه فرستاده شود... هنوز این حکم امضاء نپذیرفته بود که 
سرطان برآورد. دو هفته صاحب فراش ماند و بمرد*1.» 


ص ۲۷۰ س ۶واحد علیشاه: 

سید محمد واجد علیشاه / ۱۲۹۱ خاتم املوك منطقه اوده هندوستان و فرزند امجد 
علیشاه است. او در سال ۱۲۶۴ بعد از پدرش در لکهنو بر تخت نشست و در سال ۱۳۷۲ به 
حکم دولت انگلیس از سلطنت خلع شده و تحت الحفظ به کلکته برده شد و همچنان در 
کلکته به صورت تبعید و زیر نظر بود تا آنگاه که رحلت کرد"". 

واجد علیشاه دانشمندی فرزانه و سخنوری توانا بود و در شعر اختر تخلص 
کر ۳۳ 

نوشته‌اند که در همه علوم دست داشت و در علم موسیقی کامل بود. کتابهای: «دستور 
واجدی» در سیاست مٌدن و »ارشاد خاقانی» و «صوت المبارک» در موسیقی و دواوین 
سته و مثنویات متعدد از تصنیفات اوست. کلام فارسی او موزون بوده و اين ابیات از 
اش ۵ 
دست مژگان نه بلند است سوی ابروی یار بهر تسبیح ملایک ز جهان آمده‌اند 
شاعرانند همه گوش به راه مضمون اخترا شکوه مکن مرتبه دان آمده‌اند(؟ 

طبق یک سنت معمول درباری شاعران بسیاری او را ستوده و از بخششهای او بهره‌ور 
بوده‌اند. از آن جمله: شوق هندی / ۱۲۹۰" نادم هندی / ۴۱۱۲۹۱ ماح کشمیری 
[میرعلیشاه]1" و اقب هندی" از زمره مداخان اویند. 

میرزا غالب نیز از جمله ستایشگران او بوده و قصاید متعددی در مدح او سروده 
ست ۳ همین تقریظ و مقدهه‌ای هم که به عنوان: «دیباچه بست و هفت افسر» 


() باغ دو در ص ۱۱۷۵ نقل از صفحه ۵ قصاید غالب جاپ غلام رسول. 


۲( حد بقه الشعرا؛ ج ۱: صص ۹۷- ۶. ۳( همان. 
(۴) همان. (۵) همان: ج ۲: ص ۸۸۲ 
(ع همان: ج۴: ص ۱۷۹۲. )۷ همان ج ۳ ص ۱۶۲۴. 


() همان ج ۱: ص ۳۵۷. () کلیات دیوان صص ۰۲۰۷ ۰۲۷۲ ۲۵۷. 


تعلفقات ۵2 


سروده( مربوط است به کتابی که واجد علیشاه تألیف کرده است. این کتاب شامل دو 
تاریخ: «نیراعظم» و «ریاض ملک معنی» است که در سال ۱۲۷۱ آغاز شده و در سال بعد 
بایان گر فته است ) 

مرحوم شبلی نعمانی در تحلیلی که از قصیده سرائی دارد به ابیات شمارة ۳ و ٩و‏ ۲۴ 
قصیده شماره ۲ که غالب در مدح واجد علیشاه سروده اشاره کرده و در ضمن شرح 
حال غالب می‌گو ید: : 

(در طبع میرزا ماده اجتهاد وجدت به منتها درجه شذت وجود داشت. او در قصیده 
اسلوب قدما و متوسطین را اختیار نموده و در شعر. انقلایی پدید اورد و قالب آن را 
یکباره عوض کرد" ؟.» 

در همین قصیده در بیت چهل و ششم و چهل و هفتم. غالب اعتقاد دینی خود را به 
اسلام و تشیع بیان کرده و از قصیدة ضریحيه شمار؛ ۵۳ هم گرایش واجد علیشاه به 


مذهب تشیع در ساختن ضریح برای حضرت حسین نمودار است(. 


ص‌‌ ۳۸۸ سس ۲ مقتی صدرالدین: 

مفتی صدرالدین آزرده ۸ یکی از سخنوران شبه قاره هند» واز دوستان نزدیک و 
صمیمی غالب بود او به زبانهای فارسی و اردو و عربی شعر می‌گفت "*. 

غالب او رابه منزلة «جانی در پیکر سخن)» و «رشک طالب و فخر غالب» دانسته و در 
قصیده شماره ۶۱ هم او راچنین ستوده است: 
صدر دین و دولت و صدر الصدور روزگار . میرو مخدوم و مطاع و والی و مولای من(" 

رابطه مکاتباتی نیز با او داشته !۲ و در ضمن نامه‌ای, از کتاب تذکرة ادبی او تمجید کرد 


( 


و می‌تو بسد: 
این کتاب به منزلة آب حیاتی است که عده زیادی را زنده کرد و حیات بخشید . 


ص ۲۸۹ س ۱۵ ضیاءالدین احمد: 
تواب ضیاءالدین احمد (محمد) خان بهادر فر زند امین الدین احمدخان رئیس 
لوهارو از دوستان و همراهان عارف فرزند خوانده غالب بود که در دو زبان فارسی وارد 


() کلیات دیوان ص ۳۳۶ 

(۲) مقدمه مثنوی شمارة ٩‏ صفحه ۶۷ مثلویات چاپ غلام رسول. 

( ۳ و شعرالعجم ج۴: صص ۲۹ - ۲۸. (۴) کلیات دیوان غالب: ص ۲۷۴. 
(۵) که میخانه ارزو ص ۰۱۶۸ (۶) کلبات دیوان ص ۸4 


(۷) پنج آهنگ صص: ۲۵۳ ۲۵۵. (۸) همان: ص ۲۲۸. 


۵0 تعلیفات 


۵ 


و سخنوری می‌کرد. تخلص او در فارسی نیّر و در زبان اردو رخشان بود"" غالب او را 
دوست می‌داشت و همانند فرزندش بدو علاقه‌مند بودو او را در کار سخنوری راهنمایی 
می‌کرد در نامه‌ای که بدو نوشته از وی با عنوان «والا برادر همایون‌فر نوات حجسته 
لقاب ضیاء‌الدین خان بهادر» نام می‌برد" در غزل شماره ۲۳۲۷۷ او را در ردیف 
شاعران قرار می‌دهد و در قطعه شماره ۲۲۲۶" در یک تفکر شاعرانه او را به خاطر می‌آورد 
و در قطعه از طررفت قرو اف برا جاشر سکع ظر درواد شي فر ظتل او ار 
قصیده شماره ۶۲ او را می‌ستاید و با عنوان «نیرمن» و «مهر نورگستر من» و «کهین 
برادرمن« او رابه خود منسوب می‌دارد. 
دیوان بیگی به نقل از تذکرة صبح گلشن می‌نویسد: «محمدضیاءالدین خان بهادر از 

امرای هندوستان است و از جملة معاصرین» نمونه‌ای از اشعار او چنین است: 

گر نباشم به در دوست گدائی کم‌گیر ور بمیرم به رهش بی‌سروپائی کم گیر 

گر فرو بست لب از حرف حقیقت نیر از چمن بلبل آشفته نوائی کم‌گیر "". 


ص ۳۰۳ س ۱۷ افضل الدوله. مختارالملک: 

افضل الدوله والی دکن؛.میر تهنیت علیخان بهادر نظام الملک پنجم از اعقاب نظام 
الملک آصف جاه اوّل و بانی دولت آصفية حیدرآباد. و مختار الملک میر ترابعلی خان 
سرسالار جنگ وزیر اعظم دولت اصفیه می‌باشند. غالب قصیده‌های شمار؛ ۶۳ ۷۱را در 
تفن از سوه است ۳ 

در مورد کلم آصف*" هم این توضیح لازم است که وارهُ آصف مربوط است به 
اصف‌بن برخیاء وزیر حضرت سلیمان پیامبر و در سنت ادبی و جکامه‌های ستایشی 
آصف لقبی است که به وزیران لابق و شایسته داده شده و از آنان تمجید می‌شود و شخص 
پادشاه نیز لزوما در مرتبة حضرت سلیمان قرار می‌گیرد. 


ص ۳۱۵ س ۲۶ فضل حق 
مولانا فضل حق خیرآبادی از مدرسین مبرز فلسفه و منطق و عالم شهیر که با غالب 
دوستی مشفقانه داشت و به سال ۱۲۷۸ در اندمان کار کات ۳۶ 


(۱) ر. ک. میخانه آرزو ص ۱۷۵. (۲) ر. ک. پنج آهنگ نامه‌های صص ۰۲۴۹ ۴۶۲ ۶۰۸. 
(۳) کلیات دیوان غالب: صص ۰۱۳۷ ۲۹۹. (۴) همان. 

(۵) همان. (۶) همان. 

(۷) ر. ک. حديقة الشعرا ج ۲ ص ۰۱۹۳۸ () کلیات دیوان: صص ۰۲٩۱‏ ۳۰۳ 


() همان: ص ۲۶۷. (۱۰) کلیات ح اوّل چاپ مجلس ترقی ص ۲۵۸. 


تعلیقات ۳ 


حسام الذین حیدرخان بهادر خسام جنگ از اقارب سلاطین اوده که به دهلی آمده و با 
غالب الفت و موانست داشت و در سال ۶ م. درگذشت . 


ص ۳۲۵ س ۱۴۳ غالب و قتیل 

همچنان که در مقدمه کتاب بدان اشاره شد در مسافرتی که غالب به شهر کلکته داشت 
در مجلس مناظره‌ای شرکت کرد. و در سنجش سروده‌های امیرخسرو و قتیل» جانب 
امسر و را گر فت» لا ظر فقازان فان لاو اععراض کردفل  "‏ ظتتا با ضرق فاهاغل عراد 
او نیز خرده گرفتند. از آن جمله دو ترکیب (همه عالم) و (بهاران زدة)" بود که در 
غزلیات غالب امده است. 

در شعست اقتی و تفارک شاعرانه» میان نازنینان چنان باریک پود که بدان «عدم» و 
«هیچ» گفته می‌شد. غالب در بیتی وجود خود را به چنین کمری تشبیه کرده و گفته بود: 
جزوی از عالمم و از همه عالم پیشم همچو مونی که بتان راز میان برخیزد!" 

در تشستنت کلکته‌بدو اعراض کل ند که تز کشت (همه عالم» و «بیشم» غلط است باید 
گفته می‌شد «همه عالمیان» و «بیشترم» غالب پاسخ می‌دهد که این مطلب در سروده‌های 
ادبی سابقه دار چنانکه حافظ گفته‌است: «همه عالم گواه عصمت اوست» و برای بقیه 
ایرادها هم کم و بیش چنین پاسخهائی داده شد. 

با این وصف از اشتباهات کرده و نا کرده خحود عذرخواهی کرده و می‌گوید: 


لغو بود آنچه گفته‌ام زین پیش این زمانم خجل ز گفتة خویش 
عجز اهل از پپذیرید خرده بر لغو من چچه می‌گیرید؟ 
نقشبند بنای این نه خم لغو را گفته «لایواخذکم»۵7 


و در ابیات دیگری هم از سخنوری میرزا محمدحسن قتیل فریدآبادی دهلوی / 
۳ تعریف می‌کند و در بزرگداشت او می‌گوید: 


تخل نتل حد بقه معنی یادشاه سلقه معنی 
به تنومندی خیال دقیق موشکاف غوامض تحقیق 
پشت معنی فوی ز پهلویش خامه وافر بهی ز بازویش 
چه نزاکت که در نکات وی است رگ گل لیقة دوات وی است 
لفظش ائينةٌ ادای خیال معتی‌اش شاهد پری تمثال 
قلمش نونهال کلشن راز رفمش سبزه حدیقه راز 

(۱) همان. ( تخانش ۳۲۹۳ 

(۲) کلیات دیوان ص ۰۱۵۲ (۴) همان ص ۶۸ 


(۵) متفرقات غالب صص ۱۲۹-۱۳ به نقل از زیرنویس ص ۴۳ مثنویات غالب چاپ غلام رسول. 


۸ تعلیقات 


یشم اقلا صلقاشی وحید نظمش آهنگ بربط ناهید 
چون مّی گفتگو به کاس کند زهر در جام بونواس کند 
به کلامشس تباز حتان را هم زبانیش قحر سحبان را 
بردرش انوری و خافانی آن به دریوزه این به دربانی 
به وجود چنین شگرف بیان رشگ دارد عجم به هندوستان7 


ص ۳۲۸-س ۱۱ استیر: 
لکهنو رفت و به ریاست دفتر واجد علیشاه / ۱۲۹۱ گمارده شد و لقب مدیر الملکی و 
خانی و بهادری گرفت. پس از آن در زمان کلیعلی خان ۱۳۰۴ به رامپور رفت و مورد 
احترام قرار گرفت. او شش دیوان اردو و یک دیوان فارسی به نام «گلشن عشق» تا تألیف 
کرده و تصنیفات فارسی و عربی و هندی متفر قه : نیز دارد. این بیت از غز لیات اوست: 
چشم او دیدم ز خود رفتم جام بی‌باده کرد مست مرا 


ص ۳۳۰ سطرهای ۱ تا ۸ القاب و نامها عبارتند از: 

مولوی عبدالعزیز: شاه ولی اه محدث دهلوی. رفیع‌الدین: شاه رفیع الدین محدث از 
دانشمندان دهلی و مفسّر قران. شاه عبدالقادر: شاه ولی‌اللّه محدث دهلوی. شیخ کلیم‌اله 
فرزند شیخ نوراله از خاندان چشتیه که به ولی‌الّه مشهور است. مولانا فخرالدین فخر 
عالم / ۱۱۹۹ از خاندان چشتیه مشهور به ولی‌اله و عالم است" 


ص ۳۳۷ س ۱۲ تفربظ آنین اکبری: 

مثنوی شماره ۱۰ تقریضی است که غالب دربار؛ کتاب تاریخی و جغرافیائی آئین 
اکبری تألیف شیخ ابوالفضل علاٌمی ناگوری برادر فیضی / ۱۰۰۴ ملک الشعرای دربار 
اکبر شاه ۱۰۱۴ سروده است. این کتاب توسط سیداحمدخان صدرالصدور مرادابادی 
تصحیح و طبع شده بود. 

غالب به سبب تجربه‌ای که از وضع روزگار خود داشت. بدو هشدار می‌دهد که این 
کتاب به منزلة تقویم پارین است و بی‌مشتری زیرا" 


() قصاید و مثنویات غالب. چاپ غلام رسرل ص ۰۷ 
(۲) کتاب قصاید و مثئویات غالب؛ جاپ غلام رسول / صص ۲ - 4۵2۱ 


تعلیقات ۵5۰۵ 


کس محر باشد به گیتی این متاع خواجه را چبود امید انتفاع 

این زنهار بدان سبب بود که در اوایل سلطنت اکبرشاه برخی درگیریهای متعصبانه و 
تنگ نظریهائی بین بعضی از علمای فرقه‌های مسلمانان و جود داشت و این کتاب با نوعی 
بی‌پروائی بر این کینه جوئیها خط بطلان می‌کشید و ملف آن هم به بد مذهبی متهّم 7 و 


شاید کتابش بدان سیب کس مپرس و کس محر به نظر می‌رسید. 


ص ۲۷۲ س ۸ ره عقل: 
ره عقل جز.... ر. ک. کلیات سعدی. بوستان, باب سوم. در عشق و شور حکایت 
یازدهم ص ۱۱۲. 


ص‌ ۰ سس محمدعلی خان 

پس از آنکه نواب وزیر الدوله والی تونک به سال ۱۲۸۱ درگذشت فرزندش یمین 
الدوله وزیر جنگ نواب محمدعلی خان بهادر صولت جنگ به جای پدر به فرمانروائی 
ر سیل. 

غالب این جکامه را دربارة جلوس او سروده است و عبارت: «اختر نیک» به حساب 
ابجد مساوی‌ست با عدد ۲7۱۲۸۱" همچنین قصیده‌های شماره ۵۶و ۵۷" در مدح و نیز 
قطعه شماره ۲ که دربر دارندة کنایاتی بوده. و شکلی از طنز ادبی دارد. مربوط به همین 
تو ات اسست: 

۱ خ ۶۰۰ات -۴۰۰.ر ۲۰۰ ن ۵۰ ی <۱۰.ک <۲۰ و مجموع آنها مساوی 
است. با عدد ۱۲۸۱ 


قطعه‌های شماره ً۷ ۷۵ 1 قطعاتی اس که غالب در مور د ملک‌الشعرا شیج 
محمدابراهيم ذوق / ۱۲۳۷۱ دهلوی سروده است. 
ذوق یکی از رجال سخنور قرن سیزدهم و مداح سراج الدین بهادر شاه اس 


ص ۳۸۷ س ۱۲ بی‌رنگ: 


(۳) همان. (۴) همان. 


(۶( رکب کالب (قطعات» رباعیات...) غالب» جاپ علام رسول ص ۱۱ و سبدجین ص ۷۷. 


مرزژه تعلیقات 


2 ۱ 


یگ از آن استفاده کرده و قلم آغشته به رنگ را بدان صفحه می‌مالید‌ند. غالب 
سروده‌هائی را که به زبان آردو دارد به صفحهٌ بی‌رنگ مانند کرده و آن سروده‌ها را 
آزمایشی برای سخنوری و پدید آوردن گلهای رنگارنگ فارسی دانسته است. 


ص ۴۰۹ س ۱۷ آرزو 

این قطعه مربوط است به تعمیر ساختمانی که بر آرامگاه سراح‌الدین علیخان قاضی 
التضات هند بنا گردیده بود. 

شیخ سراج الدین علی خان متخلص به آرزو و ملقب به استعداد خان / ۱۱۶۹ - ۱۱۰۱ 
یکی از نوابغ سرزمین هند است او علاوه بر مهارت در شعر و سخنوری ادیبی ماهر و 
لبیب بود در فن تاریخ نویسی و زبان شناسی و فرهنگ‌نویسی و نقد ادب اقتدار کامل 
داشت و به زبانهای سانسکریت واردو و فارسی مسلط بود. از وی آثار فراوانی باقی مانده 
کهاعفاز حقل: 2 

۱-سراج اللغه فرهنگ کلمات غیرعربی است که شعرای متقدم فارسی آنها را به کار 
برده‌اند و مولف در حدود جهل هزار بیت در آن به استشهاد اورده است. 

۲ -چراغ هدایت که دفتر دوم سراج اللغه است. 

۳ - خیابان در شرح گلستان 

۴- شکوفه‌زار شرح قسمت اوّل اسکندرنامه 

۵- شرح قصاید عرفی که شامل چهار هزار بیت است. 

۶-مثنوی سوز و ساز یا شور عشق در جواب «محمودایاز» ملا زلالی 

۷-دیوان در تنظیر بر غزل اطهر شیرازی 

۸-کلیات اشعار در حدود سی هزار بیت. 

و چند اثر دیگر که مجموعاً به چجهل مورد می‌رسد.۱ یکی از آثار او هم رساله‌ای 
است به نام «تنبیه الغافلین» که علیه اشعار حزین لاهیجی / ۱۱۸۱ نوشته است.7" نمونة 
شعر فارسی او جنین است: 
گلژخان, تنگدلم خاطر من شاد کنید چون شود بند قبا باز مرا یاد کنید 
می‌کشان تازه به دیر آمده‌ام از مسجد واقف از رسم مغان نیستم ارشاد کنید ۳۱ 


را ک#قلاگزاه تسیل دل هعداققا کافان/ تالف ,دار عتهرزیاره تمرم قطیو عامر عطانی ۳صص 2-۴۱ ۳۲۲ 
(۲) حديقة الشعرا ج ۱ص ۴۲۹. (۳) میخانه آرزو: ص ۰۱۶۸ 


تعلیقات 2۷ 
سررشته‌دار امور دیوانی بود. در هنگام بر کنار شدن واجد علیشاه / ۱۲۹۱ از فرمانروائی» 
همراه او به کلکته رفت. از مژلفات او تاریخ مشهور به دفتر ثاقب و تاریخ دهلی مسمی به 
حقیقت تیموریه و مجموعءه نادرات الثاقب به نظم و مثنوی بحر همّت نام برده شده است. 
این سس از او فتت: 
آن شوخ بر افکند به رخ زلف دو تا را بنمود به یک جَلوه رخ صبح و مسارا 
ر.ک. حدیقه الشعراج ۱ص ۲۱۷. 


۳ ۳ 
حسرتی هندی: نواب محمد مصطفی خان بهادر / ۱۲۸۶ یکی از شاعران و دوستان 
نزدیک غالب است. که در دو زبان اردو و فارسی سخنوری کرده و در زبا فارسی 
تخلص «حسرتی» و در اردو تخلص «شیفته» داشته و تذکرهُ گلشن بی‌خار در احوال 

شاعوان ارو بان و فاوسی باق ازاتالغات اوست ۳ 

پدر مصطفی خان, عظیم الدوله سرفراز الملک نواب مرتضی خان بهادر به سبب 
حدمتی که به کارگزاران انگلیسی کرده بود سالی سه لک روییه بدومی پر داختند و درآمد 
ملک جهانگیر آباد راهم به مصطفی خان واگذار کر ده بودند !۳ 

هنگامی که غالب در زندان بود این دوست مشفق به دیدار او می‌رفت و از وی 
دلجوئی می‌کرد."" 

مطالبی که در کلیات دیوان ضمن قطعه ۲۲۶۱و قطعه ۱۱۱" و ترکیب‌بند شمار ه ۶(۳) 
رازه۵۱۵ وس دوشهار 6 ع ۲۱۱۷۹۱ 9اه اسکت بر فا باه 
این رابطه و پیوند است. در کتاب پنج آهنگ نیز تعدادی نامه در همین ارتباط وجود 
دارد ۲" از آن جمله تقریظی است که بر تذکرء اردوی مصطفی خان بهادر نوشته است(۱٩.‏ 

الق ۱ انقالاز تحسوباتل افقفات: 
در رهگذر عشق چه حاجت به دلیل است در هر قدمی هست ز صد کشته نشانها 
به کنجی صبحدم صاحبدلی می‌گفت با زاری ‏ به‌عصیانهای پنهان بخش طاعتهای رسوارا!۳" 


(۱) ر.ک. سبدچین: ص ۸۵٩‏ حديقة الشعرا ج ا: ص ۴۳۸-۳۹ میخانه آرزو ص ۱۷۷. 
(۲) حدیقه الشعراج ۱ص ۴۳۹. 

(۳) ر.ک. احوال و آثار غالب: ص ۷۲و کلیات دیوان غالب صس ۴۵۴. 

(۴) کلیات دیوان: صص ۴۱۴ ۴۳۰ ۴۵۴ ۴۷۵. ۲۸۶ ۳ 


(۵) همان. (۶) همان. 
(۷) همان. (۸) همان. 
() همان. 


(۱۰) ر.اک. پنج آهنگ صص ۲۲۷ - ۲۲۳, ۲۵۰ - ۲۴۹ ۲۶۱ - ۲۶۰ 
(۸) همان: صص ۱۴۵ -۱۴۱. () ر. ک. حدیقه الشعراج ۳۳۳ 


۵۸ تعلیقات 


ص ۴۱۴ س ۱٩‏ سبدچین: 

سبدچین نام یکی از کتابهای غالب و معنی این ترکیب چنین است: 

(سبدچین بقية انگور باشد که جابجا در باغ مانده باشد. عماره گفت: بیت: 
مغ از نشاط سبدچین که مست خواهد شد کند برابر چرخشت خشت بالینا(؟ 

وغالب خود در این نامگذاری نوشته است: 

(بنامیزد سبدچین میوه‌ای را گویند که پایان مسوسم بر شاخسار ماند و ون 
از زرا تاه شاخحسار بی‌پار ماند. بهر آینه آنچه پس از انطباع کلیات فارسی گفته 
شسهر انجه پاران از دیرین عسو دات داشتند ومن از ان خبر نداشتم واینک 
به من رساندند. در اوراق جداگانه ضبط کرده شد و آن را سبدچین نام 
ده اد ,۱۳۳ 


ص ۴۱۴ س ۲۱ احترام الدوله: 

احترام الدو له عمدة الحکما معتمدالملی حکیم احسی اه شان کاداي وگل 
دربار بهادر شاه تانی / ۱۲۸۵ است. عبارت و کلمه‌های «گوشه حمام)» < ۰ (راحت) < 
۰۹رام» - ۲۴۲ که مجموعاً مساوی عدد ۱ می‌شود و تخرجه آن کلمه «پا» مساوی 
عدد ۲ می‌باشد که پس کاستن از عدد ۱۲۷۱ - تاریج ۸ سشالیناعن کرطالة که ات 

آیر (۳) 
می‌اید " . 

قطعه ۲ هم مربوط الشسن به همین احسن الّه شان تا 


ص ۴۱۵ س ۷و یسرای: 
در قطعه ۶۴ منظور از ویسرای 0200158 0است. و در پیت هفتم مقصود از الف 
و دال بعد از شین یعنی شاد و الف و نون بعد از جیم یعنی جان "*. 


ص ۴۱٩۹‏ س ۷ ترک باده نوشی: 

در توضیح قطعه ۷۶ آمده است که مضمون این قطعه از دو بیت مشهور عربی: اعشی و 
ابونواس گرفته شده است که آنان چنین گفته‌اند: 
کاش شرب غلی لو و آخری تداویث منها پهأ - اعشی 
َغْ عنک لومی قِنْ اللوم اغراء ‏ و داأونی بالتی کانث بی الذاء(" ایونواس 
() صحاج الفرس ص ۲۴۵. (0دیتاتقه الب بر کتافا تین ی ۷ اپ طاند: 


( ید اي ۶۰ (۴) همان: ص ۷۶ 
(۵) سبد چین ص‌ 9 62 سبدجین ص‌ ۳/۸ 


تعلیقات 2۹ 


ص ۴۲۲ س ۱۲ قطعه ۸۴ نواب: 
مراد از نواب میر غلام بابا خان است.۳٩‏ 


ص‌ ۲ س ۱۵ مولوی احمدعلی: 

موالی ی شتمیق علی علض به لد ۱۰۳۹۳۷ از تی ستلاگان سر ان یاقا 6 
است. یکی از اثار او کتاب «هفت اسمان» درباره منظومه‌هائی است که در قالب مثنوی 
سروده شده و در سال ۲۰ به وسیله انجمن آسیائی بتگال چجاپ شده است. 

ار دیا کت وین یر ان است که لفق عضسا را ۸۴ رات کات وت 6و 
است زیرا او در سال ۱۸۶۵ م. کتاب مژید برهان را در تأیید و درستی کتاب لغت برهان 
قاطع. تالیف محمدحسین بن خلف تبریزی / ۱۰۶۷ در برابر انتقاد شدیدی که غالب از 
برهان قاطع کرده بود تالیف کرده و از ان دفاع کرد. 

پس از ان غالب رساله‌ای به نام «شمشیر تیز» در رد بر کتاب موژید برهان نوشت و 
احمدعلی هم رساله‌ای با عنوان «شمشیر تیزتر» در ۱۰۶ صفحه در براپر نوشته غالب 
نوشته و منتشر کرد"" 

قطعهٌ شمارة ۱۱۴ هم که در قالب مثنوی سروده شده و از صفحه (۵- ۴) کتاب «تیغ 
تیز» نقل شده و در کلیات دیوان آمده"" مربوط به همین موضوع است. 

ص ۴۲۵ س ۱۳ نواب: 

قطعه ۱ منظور از این نواب سر رابرت منتگمری تعطمونجمه هداد | زو 
فر مانروای دهلی و پنجاب است که برای غالب هدیه‌ای فرستاده و او در این منظو مه او را 
مین کته ی ش (۳ 


ص ۴۲۷ س ۱۷ قطعه شمارة ۱ 

در کتاب (قطعات رباعیات...) غالبء چاپ غلام رسول آمده است که: «اين مصرع از 
نظر احساسات مذهبی زننده بود لذا آن را حذف کردیم.» ص ۱۲۶ ولی در نسخهة چاپ 
متقلس ترقی الاهای تین انسقا: 


رظن ۱۱ (۲) ر.ک. تذکره نویسی در هند و پا کستان. ص ۱۸۶ 
(۳) فطعات غالب. جاپ غلام رسول ص ۱۳۶. (۴( سبدجین ص ۱۰۴۳. 


۵0۰ تعلنقات 


ص ۴۳۰ س ۲۱: حالی 

مولوی الطاف حسین خواجه حالی هندی. اصلش از پانی پت. نشو و نمایش در شاه 
جهان آباد بوده مردی فاضل و در نظم و نثر عربی و فارسی تسلط تمام دارد. این بیت از 
- 

ان تاک ی رات ما ی نی ۳۱ 

غالب در دو مورد بدو اشاره دارد. یکی به سبب کد ورتی که بین آنان وجود داشته. 
غزل شماره ۱۸۹ را به طور کنایه نسبت بدو سروده است (". دوم قطعة شماره ۱۱۱ که از 
دوست خود مصطفی خان شیفته می‌خواهد که از خواجه حالی دلجوئی کرده و میان انان 
التیام دهد. 


ص ۴۳۱ س ۳ مهاراوراجه: 

قطعه شمارة ۲۱۱۱۲ مربوط است به بزرگداشت مهاراو راجه فرمانروای دهلی که بنا 
به دستور او «آغا صاحب» کتاب اتذکرة کلستان» وا به سال ۱۲۳۶۵ 7 الفرشب 
و 

مهاراجه یکی از دوستان غالب است. و در نامه‌ای که با عنوان: «مهاراراجه تین سشگگنه 
بهادر فرمانروای الور» بدو نوشته از دریافت نامه این راجه و از فرستادن گل کادی 
سکاو کرده اس ۳ 


ص ۴۳۲ س ٩‏ طلسم: 

قطعه شماره ۱۱۶ صفحه ۴۳۲ ماده تاریخی است که غالب درباره کتاب (طلسم راز) 
که به وسیلة میرمهدی مجروح به سال ۶ تالیف شده. سروده است. 

ر.ک. کتاب (قطعات. رباعیات...) غالب» چاپ علام نان ۱۲۳۰۱ 


ص ۳۳۹ - س ۰ ترکیب بند: 
این ترکیب‌بند در مرثيةٌ سیدالعلما مولانا سیدحسین بن غفرآن مآب سیددلدار علی 
متوفی به سال ۱۲۷۷ ه.ق. سروده شده است. 


(۱) ر. ک. حدیقة الشعراج ۱ص ۴۰۰. (۲) سبدجین ص ۱۳۲. 
(۴( قطعات» رباعیات... غالب: جاپ غلام رسول ص‌ و زر 
(۵) ر.ک. پنج آهنگ: صص ۵۰۱ - ۴۹۹. 


تعلیقات ۵0۱ 


ص ۴۷۱ س ۶بسمل 
خوردروز شقم گلکقه بااغالن اه 

غالب در طی سه نامه‌ای که برای امیرحسن خان بسمل فرستاده از اوبا عنوان: لاابالی 
خرام عرصة سخنوری و یوسف کنعان معنی گستری نام برده و به سبب کدورتی که در 
مبان بوده از او عذر خواهی کر ده ۳9 


ص ۳۷۵ -س ۴ و ۲ حجوهر: 
ره 
هندوست اسمش لاله بر جیاسی لال وطنش رامپور است. به زبان فارسی وارد و شعر 
ی‌گونیاد: ال پستاز اوسسگا: 
از آتش فراق تو سوزی است در جگر سوزد چو شمع از نفس ما زبان ما 
ر.ک. حديقة الشعراج صص ۳۸۴-۳۸۵ 


ص ۴۸۰ س ۱ دساتیر: 

در کتاب لت دساتیر امده است که این واژه‌های ناب فارسی سخنانی است که بر 
ساسان پنجم پیامبر ایرانی نازل شده است"". میرزا غالب ضمن آگاهی از مطالب این 
کتاب آن را پسندیده و شماری از واژه‌ها ان را در نوشته‌ها و سروده‌های خود مورد 
استفاده قرار داده است. 

در هنگامی هم که مضامین بکری بر خیال او وارد می‌شده. آنها را نوای سروش غیبی 
دانسته و از این نظر به خود عنوان پیامآور و ساسان ششم داده است "۳ 
غالب آزرده سروشی است که از مستی قرب هم‌بدان وحی‌که آورده غزلخوان شده‌است"۹. 


ص ۴۸۱ س ۱۱ وباعی: 


(۶) 
پتت ۳ 


() زیرنویس رباعی شماره ۴۳ (چاپ حاضر ۴۶) کلیات غالب چاپ مجلس ترفی ج ۳ص ۲۸۶. 

(۲) ر. ک. پنج آهنگ صص ۰۲۹۲ ۸۵۰۲ ۵۰۶ (۳) ر. ک. زیرنویس سبدچین ص ۱۴۷ طبع عابدی. 
(۴) کلیات دیوان ص ۲۹۲. (۵) همان ص ۳۷ 

(۶) ر. ک. کتاب (قطعات. رباعیات...) غالب» چاپ غلام رسول ص ۲۵۱. 


گزارش کار 


تغییرات در نوشتن واژه‌ها: 

متن کتاب از روی چند نسخه که مشخصات آنها در مقدمه آمده است. تهیه شده ولی 
در نوشتن برخی از مطالب و کلمات تغییراتی داده شده که ذیللاً بدانها اشاره می‌شود: 

۱ -برخی کلمه‌های نادرست که صورت غلط چاپی داشت اصلاح گردید. 

۲ -واژه‌های قافه در کلمات مرکب. در پایان جند غزل. که به صورت زد کر دف 
نهاده جاپ شده بود به صورت: زده‌ای کرده‌ای» نهاده‌ای؛ نو شته سد. 

۳-از نوشتن مطالب پاصفحه‌ها -به جز مقدار کمی - خودداری شد. 

۴- در آغاز قصیده‌ها مطالبی به زبان اردو آمده بود که نوشته نسد. 

۵ - در نوشتن برخی از کلمات که در جاپهای پیشین وجود داشت تغییرانی داده شده 
و مطابق رسم‌الخط کنونی نوشته شد, نمونه‌ای از این دگرگونی, تغییراتی است که در 
منظومة مثنوی «ترجمٌ دعای صباح"() به صورت زیر به عمل آمده است: 


تشاد ع: گناد افکند سم افکند تتراست. ‏ یزرا 
پیش‌ست پیش است بمن به من 
بعلم به علم رسن‌ها رسنها 
فاد ید گزار کطاز 
عطای عطائی تگ تستته‌این 
پیم بیم رای راای 
شکیبای شکیبائی نه‌تأبد نتابد 
کشاده گشاده زده زده‌ای 
بحرمانم به حرمانم پریرنده. پذیرنده 
باطراف به اطراف هر کرا هر که را 


از آن نظر که این دگ رگون کردنها به صدها مورد مربوط می‌شد از ذ کر شکل اولیَ کلمه 
و صورت دگرگون شده و اشاره به صفحه و جای آنها خودداری شد. همچنین مطالب 
دیگری هم وجود دارد که در بخشهای مربوط بدانها اشاره شده است. 


(۱) کلیات دیوان غالب. چاپ مجلس ترقی ج۱ صص ۴۲۹ - ۴۱۹. 


توضیحی دربارةٌ کلیات دیوان 

در چاپهای پیشین دیوان غالب, که توسط ادیبان ساکن شبه قارة هند به عمل آمده 
دربار؛ غزلهاء قصاید. قطعات و دیگر آثار غالب. بررسی و تحقیقات لازم به عمل آمده و 
به دو زبان فارسی و اردو ضمن کلیّات دیوان منتشر گردیده است. اما به سبب فراوانی و 
حجم بسیار آن مطالب. نقل تمام آن پژو هشها و ترجمه نوشته‌های اردو در این جا ممکن 
نیست» نا گزیر فقط به قسمتی از آن مطالب اشاره می‌گردد. 


غزلیات 

کلیات دیوان غالب یک جاو جداجدا چند بار چاپ شده است و در هر چاپ هم در 
مقدمه و تعلیقات و زیرنویسها به مناسبت مطالب مفیدی نوشته شده است. یکی از این 
نسخه‌های چاپی, دیوان غزلیات غالب است که به اهتمام دانشمند محترم وزیر الحسن 
عابدی طبع گردیده است. 

ایشان مقدمه‌ای به زبان فارسی و اردو بر این دیوان نوشته‌اند و در پایان هر غزل هم 
زمان سرودن آنها به تاریخ هجری و میلادی ذکر شده و در دنبال این ذکر تاریخی در چند 
مورد به احتلاف متن نسخه‌ها و برخی مطالب لازم دیگر هم اشاره شده است. پس از 
پایان گرفتن غزلها هم در قسمت تعلیقات نکته‌های لازم و با ارزشی بدان افزوده شده 
انستاو آن له در دی طشسهه فهرست اقا قیم ور مار طرلهاا باگدم صفسه اشطلافت 
نسخه‌هاء و در چهل و نه صفحه هم تعلیقات است. در این تعلیقات. هر غزل با غزل سایر 
سخنوران مقایسه گردیده و به برخی نکات اشاره شده است. از جمله در مورد غزل 
علمازه خر امه اثیت؛ 

(قب [قیاس بکنید ] امیرخسرو حافظ ظهوری, نظیری» صائب. طالب. حزین: بیدل 
قتیل, غنی؛ ناصرعلی, قدسی. جویاء هلالی.» 

در چند صفحه پایانی هم فهرست نام سخنوران و برخی مکانها ذکر شده است. 

در تست کات دیوران غالب هم که تسط مجلش لرقی چاپ فتلاه اشت: به برنشی از 
همین مطالب اشاره شده به علاوة آنکه تعداد ابیات هر غزل در ذیل آن آمده است. 

از آن نظر که مقدمة فارسی استاد عابدی حاوی مطالب سودمندی می‌باشد قسمتی از 
آن در این جانقل می‌شود. 

(«... غالب اغلب غزلهای خود را با حفظ ابتکار خودش به اقتفای شعرای ایران یا 
شعرای ایرانی نژاد نیم قارة پاکستان و هند سروده است و از مجموع غزلیات وی که عده 
ان ۳۳۴ می‌باشد فقط برای ۹۵ غزل سوابق همطرحی در دواوین شعرای غزلسرای 
فارسی که پیش از وی بوده‌اند پیدا نمی‌شود. ولی باز هم هیأت عروضی و زمين؛ قافیه و 


اک ار کار ۵۱۵ 
ردیف بک قسمتی از این ۹۵ غزل در بعضی از قصائد پیشروان وی سابقه داشته است که 
عجالت جزئیات این موضوع در دیوان حاضر خارج از تتبع ماست که منحصراً مربوط 
است به سوابق غزل سرائی غالب در غزلیات پیشروان وی از لحاظ وزن و قافیه و ردیف 
مان رکه قالب اساسا غالبا به‌آگهای انا وه تا یال مار کر وج در ی 
عرفی شیرازی و نظیری نیشابوری و صائب تبریزی و طالب آملی و حزین لاهیجی 
گیلانی (نیز معروف به اصفهانی) و در اوائل غزلسرائی حودش از شوکت بخاری و جلال 
اسیر اصفهانی و محسن تأثیر اصفهانی و بیدل عظیم آبادی (یا دهلوی) پیروی می‌کرده 
ات 

از سیصد و سی و چهار غزل وی چهار غزل منحصراً به اقتفای بیدل ساخته شده؛ 

در زمنه ۸غزل دیگر که با بیدل بعضی از شعرای دیگر نیز شرکت داشته‌اند. شواهد 
داحلی دلالت بر آن دارد که تحت تأثیر بیدل سروده شده است -و این چهل و دو غرل از 
غزلهای پیش از سال ۸ می باشد. 

در این جا باید یادآور شویم که در زمینة هم طرحی غزلهای غالب و غزلبات پیشروان 
وی بررسی ما قهرا محدود می‌شود به اتحاد وزن و قافیه و ردیف و به سایر جنبه‌های 
فکری و فنی مربوط نیست. که باید در یک کتاب مستقلی در انتقاد کلی غزل سرائی غالب 
مورد بحث قرار گیرد و درینجا محُل آن و گنجایش تفصیلات آن نیست. 

از مطالب جالبی که در زمينة غزلهای هم طرحی قابل تذکر است. یکی این است که 
نخستین غزل دیوان غالب که در توحید و عفاید اساسی وی دربارة مبدا و معاد و حقیقت 
منت تخیر یل فاشفا بد این شاه یت ال وین گرهانی رید علینه عب‌واوه خر 
است و به استثنای غیائای شیرازی و شاهزاده کامران که خودشان از شاه نعمت‌الله ولی 
استقبال کرده‌اند. در دواوین هیچ یک از پیشروان غالب غزلی با این وزن و قافیه و ردیف 
پیدا نمی‌شود و نکته مهم دیگری آن است که طبق آماری که جزو توضیحات در آخر 
دیوان حاضر آورده‌ايم. اقتفای غالب و تتبع وی درین زمینه از غزلسرایان نامبرده در طول 
مذت غزلسرائنی وی در تزاید بوده است به طوری که از اغاز سخنسرائی وی تا سال 
ییات او 9ا نی هوای از عرسا تست کیان ات اقا وکا 
درصد متجاوز شده است. در این صفحات مجال آن را نداریم که وارد جزئیات این 
موضوع و مطالب متفرقة مربوط به آن بشویم. مثلا این که در اواخر حیات خودش بیشتر 
به غزلهای شیخ اجل سعدی شیرازی و طوطی هند حضرت امیرخسرو و سلطان 
افیا حاقظ تیرازش ‏ سب9۳ عتفاست: 

از نظر غزلهای همطرحی در نخستین تألیف وی «گل رعنا» پیدل, و جلال اسیر تا 
اندازه‌ای و بیشتر ظهوری و صایب و نظیری و عرفی و طالب و حزین سرمشق وی قرار 
گرفته‌اند و در بعضی از غزلها با قتیل و واقف نیز همطرحی برای معارضه و اثبات تفو ق 


2۱۶ دیوان غالب دهلوی 
حودش داشته است...» 
همچنین در بخش تعلیقات دیوآن و زیرنویس صفحات کتاب -که منقول از چاپهای 
پیشین است -در مورد همانندی و نظی رگوئی غالب با دیگر سخنوران اشاره شده است. از 
ان جمله: 
غزل شماره ۱۰۴ تنظیری است بر غزل بیدل دهلوی /۱۱۳۳ به مطلع: 
در ای آباد هرز غیرنتاهل لنگر اشت مرکز دور محیط آب رخ گوهر است"٩‏ 
غزل شماره ۱۰۵ تنظیری است بر غزل خواجو / ۷۵۳ به مطلع: 
عفر بررککر و قیقر از تعانت انباخفت. ۰ قالی کته ما را کر افعطاااات ترتع ۲۳ 
غزل شماره ۱۸۷ تنظیری است بر غزل امیرخسرو دهلوی / ۷۳۵به مطلع: 
هر شبم جان بر لب آه و ناه زار آورد تا کدامین باد بوثی زآن جفا کار آورد( 
غزل شمارء ۳۰۰ تنظیری است بر غزل شیخ علی حزین / ۱۱۸۰ به مطلع: 
هله من جان جهانم تنه ناهایاه و۲ 


اختلاف نسخه‌ها در بخش فردات غزل: 

ان تام وان 

رباعی شماره ۱۱۳ مربوط است به ورود سرجان لارنس چیف کمشنر به شهر 
دهلی (۵, 

ابیات دیگری هم دربار؛ همین جان لارنس در قسمت فردات غزل و جود دارد اما نه 
در جاب حاضر صفحه ۱۶۴ بلکه در نسخه چاپ مجلس ترقی. فردات غزل در نسخه 
عابدی ۵بیت و در نسخه چاپ مجلس ترفی ۱۹ بیت است که در دنبال قسمت رباعیات 
آمده و در نسخة سبدچین هم ۱۳ بیت است"* ابیات اضافی نسخه مجلس ترقی چنین 
اسعنت: 

اینک هزار و هشتصد و شصت و چارمین هنگام ورود خداوندگار بین 
رات مدا با فللی, دراقهه فص , پبهار بسن که دز اکتییر اعلاه 
مرحبا و یسرای کشور هند شان و شرکت فزای کشور هند 
شاهی و درویشی این جا با هم است پادشاه عهد قطب عالم است 
هم در قیام زنده نیم کز برای خویش آن وقت لای نافیه‌ام از دوپای حویش 
روز روزه است و روز نایپیداست غلظت ابر و شذت سرماست 


(۱) سبدجین منقول از کلیات بیدل ج ۱: ص ۲۵۳. 

(۲) همان: ص۱۵۹ منقول از دیوان اشعار خحواجوی کرمانی: کتاب الشوقیات: ص ۶۵۲ 
(۳) همان: ص ۱۱۸. (۴) همان: ص ۱۲۳. 

(۵) سبدچین: ص ۱۴۵. (۶) همان: صص ۱۳۷ - ۱۳۵. 


گزارش کار 

بیا که داده به دهلی نشان و شوکت و شان 
زهی لاردلارنس کز حکم شاه 
ملکه آنکه برین چرخ سریرش باشد 
زهی ز شمله به دهلی ورود فرخ او 
مرحبا لشکر نواب گورنر جنرل 
در تن مردم این شهر روان باز آمد 


۵0۷ 


وزیر اعظم شاه فرنگ و هندوستان 
کند تاجداری به زرین کلاه 
درد ارس گرانعایه مزنیزش تاش 
چو آفتاب سراسر فروغ و فر رخ او 
که شده دهلی از آن کوکبه کوکب به مثل 
می‌شناسم که مگر شاه جهان باز آمد 


غیان بود و کروونر کزاست ملکة زبان خلق و دعای سلامت ملکه 
برم چون نام بابو برج موهن چکد شون دل ریش از لب من 
چنگ بود برای خرچنگ 


۱ ۳۹ ِ 
بسمل . نهند . هیرامن" 


لا جرم می‌سزدکه نکته وران نام 


فصید» و مثنوی ۱ ۱ 

شماره ابیات قصیده معمولا بین سی و پنجاه بیت است. ولی این یک قاعده کلی نیست 
بلکه هر قصیده به مناسبت موضوع و اقتضای حال می‌تواند بیشتر پاکمتر شود. 

در دیوان غالب ۷۱ قصیده وجود دارد که متوسط شمارءة ابیات انها در حدود پنجاه بیت 
است. طولانی ترین قصیده او جکامه شمارءة ٩‏ در منقبت حضرت سیدالشهداست در ۱۱۲ 
بیت و کوتاهترین آنها قصیده شماره ۷۰ در مدح کلبعلی خان است در ۳۰بیت. در تعدادی 
از این فصاید تجدید مطلع وجود دارد و مختصات قصیده هم که عبارت است از نسیب و 
تخلص و بیان ملکات پسندیده ممدوح و چند بیتی دعا در مقطع آن تاحدودی رعایت 
سا ماا مر 

در کتاب قصاید و مثنویاتِ فارسی الب که به اهتمام غلام رسول مهر. در سال ۱۹۶۹ 
اپ شده است. ابتدا مقدمه‌ای در چند صفحه به زبان اردو امده است. سپس در اغاز 
تعدادی از قصاید به تاریخ سرایش و انگیزهٌ سرودن و گه گاه به همطرحی آنها با سرودة 
دیگر سخنوران و برحی نکات لازم اشاره شده است. در ذیل صفحات نیز اختلاف نسخ و 
برخی فواید لغوی و دیگر اطلاعات مربوط و مناسب آمده است. 

گر #وزن* مثنویها هم همین تحفیق و بررسی انجام پذیرفته از جمله در مقدمه شماری از 
مثنویها به جگونگی و انگیزه؛ پیدایش آنها و دیگر مطالب مربوط بدان اشاره شده است. که 
تمام ال طابر اقدکی ونان ارفاوسی؛ 

مثنویهائی که در دیوان غالب وجود دارد از نظر موضوع گوناگون است. شماری از آنها 
( )رحس الا بسل وهای ۱۳۳۳۶۳۲د رز گلت: 

جمله زاغند شاعران جهان لیک یک‌طوطی شکرخا من 

چون غالب شنید این شعر نوشت. کلیات دیوان چاپ مجلس ترقی» ج صص ۲۱۳ - ۴۱۱. 


مربوط است به مسائل مذهبی و دینی و نیایشیء چند منظومه ستایشی و تهنیتی» همچنین 
برخحی مسائل حیاتی و زیستی و دیگر مسائل متفرقه. 
۲۳ 
درون ه کاخ و از بالای تخت سلطنت شنیده می‌شود و تخته پوست این درویش سریر 
سلطنت اوست. جون پند سعدی رابکار بسته است که به اتابک تکله گفته بود: 

تو بر تخت سلطانی خویش باش به اخلاق پاکیزه درویش باش. 
بوستان, باب اول» حکایت پنجم ص ۲۲. 
مثنوی شمارة دو در قالب حکایت «درد و داغ» نموداری است از وضع خانواده‌های فقیر 
و نادار هندی و آرمانها و خیالات دور و دراز آنان که با وضع رقت باری در سطح فرودین 
جامعه ثابت و محروم مانده‌اند. حتی زمانی هم که می‌کوشند تابه زندگی بهتری دست 
پیدا کنند به سبب بخت وارون و طالع نژند و چهار چوبهای از پیش نهاده اجتماعی دچار 
اشتباه کاری می‌شوند و از آن پایگاه اولیّه نیز فرو می‌افتند و آرزوهایشان بر باد می‌رود. 
در خاتمه لازم است به نسخهُ دومی هم که دیوان حاضر با مقایسه با آن نهیّه شده اشاره 
شود. . 
در کلیّات دیوان فارسی غالب چاپ مجلس ترقی هم همان روش تحفیق نسخه عابدی» با 
تفاوتهائی چند انجام پذیرفته و به برخی نکات لازم و ضروری اشاره شده است. در این 
اب که دوه ال چیه سیر مق بل ال گید و مسر هه تایه رن 
اردو - به جز برخحی شاهد مثالهای منظوم که فارسی است - نوشته شده و در پایان جلد 
سوم هم منظومه‌ای در ۶۳بیت. سروده میرمهدی مجروح دربارة اختتام انطباع دیوان که 
مربوط به سال ۱۲۷۸ هجری قمری است امده است. 
در تعلیقاتی که بر جاب حاضر نوشته شده از مندرجات این دو نسخه جاپی استفاده شده است. 
اختلاف نسخه‌ها در قسمت قصاید: 
ص ۰۲۵۴ س ۱۷ 
در نسخه چاپ غلام رسول(" و در نسخه چاپ مجلس ترقی "در ذیل صفحات مطالبی 
امده که مربوط به احتلاف نسخه‌هاست. یکی از ان موارد دوازده بیت اضافی است 
مربوط به قصیده شماره ۴۳ که در مدح سرجارج اید منسن سروده شده است. آن دوازده 
بیت چنین است: 


() بیت دوازدهم در چاپ غلام رسول ص ۳۱۳ چنین است: 
روز نوروز است و آغاز بهار. ‏ جمم و خرج نوبهار اورد باد 
() بیت دوازدهم در چاپ مجلس ترقی ص ۲۸۶ چنین است: 
کی به نذر شهریار ارزد همی این همه بهر تثار آورد باد 


گزارش کار 


مشتزی انگشتری 
آن همایون تخت کش بردی به دوش 
وان درفش کاویانی را ز پارس 
از رخ من کز عم هجر است زرد 
پخیه زخم دلم را بامداد 
زخم را با مشک نتوان دوختن 
سوی بزم شه که رنگین گلشن ست 
شاه گفتم فاد وا تون کنا 
چون عیار شه گرفتم در کمال 
مست خیزد مردم از بزم و مرا 
گرد رنگین خاست بر چرخ از شفق 


نامدار 


اختلاف نسخه‌ها در بخش مثنویها 


بر وی ایمان بنده‌وار آورد باد 


باز بهر تاجدار اآورد باد 
جانب دهلی کار اوایو: لا 
برگریز اندر بهار آوردباد 


تاری از گیسوی یار اآورد باد 
یارب این بهر چه کار اورد باد 
هم چو آبم بیقرار آورد باد 
کاین چنین کامل عیار آورد باد 
زان غرورم شرمسار آورد باد 
مست برد و هوشیار آورد باد 
تا چه‌ها از روزگار آورد باد 


۰ 


در دو کتاب: کلیات دیوان چاپ مجلس ترقی و کتاب قصاید و مثنویات چاپ عابدی. 
بیست مثنوی با هم مطابق‌اند و در بقیه شش مثنوی شماره‌های: ۲۱ ۲۲ ۰۲۳ ۰۲۳ ۲۵. ۲۶ 
که در چاپ حاضر آمده نسخه مجلس ترقی آن‌ها را ندارد اما "مثنوی دیگر با عنوانهای: 

ترجمه مثنوی دعای صباح. ترجمه دعای امام زین العابدین» مثنوی مسندنشینی نواب 
محمد علیخان اضافه دارد که در اینجا آاورده می‌شود: 


۳۹ 
اع 9 ال قایرا کز لا ٩‏ از درخشیدن زبان ‏ بامداد 
بارهای تار شب را افرید پرده‌های تار ظلمت درکشید 
کرد صنعم چرخ گردان استوار در مقادیر تزین اآشکار 


ای خداوندی که تاب آفتاب 
چهرة مهر درخشان بر فروخعت 
در جهان هستیش هم جنس کیست 
ای که ذاتش را به ذاتش رهبری 
برتر از کیفیت آمد گوهرش 
ای که نزدیکی به خطرات ظنون 


فقتون. از دیده شدن داتش بری اشت گ 
گوهر او از پس و پیش است بیش 


کرد یک جا با فروغ التهاب 
یه ادن آعفی بر عبته #یر فت 
هیچ مخلوقی بدو هم جنس نیست 
گشت از هم جنسی عالم بری 
کیفیتها نیستی گیرد برش 
دورتر هستی از دیدار عیون 
هر کرانه از جهات بیکری است 
کرد هستی را محاط علم خویش 


کزه 


هر چه در عالم به هستی رو نمود 
لفق که در گفوازه امه ور اان 
باز چشم من به بیداری گشاد 
دست او بر بست دست هر زیان 
بر فرست ای داور هستی درود 
در تت: ناوانکه نر ید رها 
از سببهای تو ای 
آن فروزان گوهری نیره نژاد 
انگن اط در ننستین روزگار 
تتن ین آلتم, که از بسوز" ظاهرانه 
نیک کرداران و یزدان برگزین 
اش ها سسکا مصاریع الصباح 


رب‌الامین 


بعشی ای طلدار تن دالاکر 
از کلید لطف درها باز کن 
بهترین پیرایة رشد و سداد 
بر نشان در من نابیم الخشوع 
پیشگاه عظمتت ای بی‌نیاز 
دایم از بیم خودت ای کردگار 
سبکی نادانیم تاجست 9 
گر نباشد از تو آغاز کرم 
کس نیارد بردن من سوی تو 
گر مرا حلم تو بسپارد به از 
کس یامرزد گناهم ای خدا 
نصرت تو گر مرا ناید معین 
آن چنین خذلان به حرمانم 1-3 
خود تو را می‌بينم ای هستی خدا 
دفت. یواعد به» اظات. السبال 
چون به دوری در شدم از بارگاه 
زشت مرکوبی که نفس من برآن 
تسویل نقس ذوفنون 
زان خواهش کزو برخاسته 
هر زمان گامی به هر سویش برد 


واه از 


دیوان غالب دهلوی 


پیش از هستی به علم او گشود 
خواب را در چشم من کردی نهان 
سوی احسان و عطائی کو بداد 
تدرت او از بدی دادم امان 
بر کسی کو سوی تو را هم نمود 
سوی درگاه تو ای گیتی خدا . 
از شرف گیرند؛ حبل الوتین 
انگه بر «دوش بلشدی با نهاد 


پای او بر جای لغزان استوار 
پاک دین و برگزیده ظاهراند 
برگزیده کوهران پاک دین 


از برای ما به مفتاح الفلاح 
بر گشا بر ما تو درهای سحر 
بر اس عاان: زعست: شا کن 
در برم یوشان تو ای رب العباد 
از روائم کن روان عین الخضوع 
کن روان از چشم من اب نیاز 


اشگها از گوشة چشمم بیار 
از شکیبائی مرا تهذیب کن 
ور نه توفیق توباشد رهبرم 


در گشاده‌تر رهی در کوی تو 
۳3229 دراز 


در همه رنج و تعب جانم کشد 
کامدم سویت به امید و رجا 
چون گنه افکند دورم از وصال 
زانکه چیره شد به من دست گناه 
از هوا و حرص شد دایم روان 
از آرزوها و ظنون 


ت‌ 


آرزوها دق اراسته 


فرش خواهشها به هر سو کسترد 


گزارش کار 


بر درازیها کشد طول امل 
قت. ادن ی فان لایر 
رات بو کتفلتی ی عصیات کود 
ای خداوندا من از 
سا ی کب ۷ ده 
در رسنهای تو ای گیتی خدا 
در گذار از من تو ای رب‌الوری 
لغزشی کز من بیاید آشکار 
عفو کن. ففتادن من در بلا 
ننق "٩‏ ام . مالل ن ات 2۳۶ 
در زمان و هر کجا گردیدنم 
خود چسان میرانی ای پروردگار 
یعنی آن مسکین که آوردست رو 
از گناه خود گریزان آمده 
ره پژوهی را که خواهد راه تو 
سوی درگاه تو باشد تیزکام 
تشنه‌ای را باز 


دست رجا 


می‌داری جرا 
اب جویان امده بر چشمه سار 
زینهار این حوض تو از پر ملال 
باب تو مفتوح باشد جاودان 
طالبان و هم طفیلی آشکار 
هر که می‌خوانیش می‌آید به زود 
این درت بر روی کس بر بسته نیست 
از کمال جود تست این فتح باب 
بخشش خود را تو زنجیر دراز 
خود نمی‌بندی درت بر روی» بس 
لطف تو عام است هرگز نیست خاص 
بسته نبود بر رخ کس باب تو 
ابر تو ریزد به هر دامن کهر 
ممسکی و بخل در تو یافت نیست 
غایت مأمول و مسئولم توئی 
این زمام نقس خود را ای خدا 


تا به دوری افتد از حسن عمل 


کو بود پیش خداوندش دلیر 
سرکشی از طاعت یزدان کند 
کوفتم درواز؟ رحم تو را 
از وفور خواهش نا اسنوار 
باز پیوستم سر انگشت ولا 


هر چه کردم از گناه و از خطا 
در گذار از من تو ای پروردگار 
باز و از هر چه بزاید زان عنا 
غایت هر خواهش و مقصود من 
ِِ در هنگام آرامیدنم 
بی‌نوائی. کامدت با اضورار 
با همه صد نا شکیبی سوی تو 
از خطای خود پشیمان آمده 
فقصد او باشد همه 
میکنی دورش چرا از راه کام 
آنکه سوی حوض تو شد رهگرا 
تا لب خود تر کند زان ابشار 
۵۰ هنگام تحط و خشکسال 
بر رخ خواننده و ناخواندگان 
بر در بکشاده‌ات یابند بار 
و آنکه اخوانیش نیز آید فرود 
خوانده و ناخوانده بود این جایکیست 
تا همه گردند از تو 
بر کشیدی 


درگاه نو 


بهره‌یاب 
ای خدای بی‌نیاز 
جز به رحمت می‌نبینی سوی کس 
فیویر زر98: از الن دز اخحتصاص 
هر کسی رخشان بود از تاب تو 
هر کسی را فیضص زير 3۳0 زا 
انکه در هستی بود. بی‌بهره کیست؟ 
آخر مقصود و ماأمولم توئی 
کرده‌ام ۳ رضا 
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زورژه 


مرکب نفسم که از بس سرکش است 
با رضایت کرده‌ام فرمانپذیر 
هر چه ریزندش همه گیرد به سر 
هر چه پیش آیذش گیرنده شود 
گر همه تلخی بریزندش به کام 
خواهش خود را نماید بی‌نشان 
از کناهم بود بس بارگران 
بی‌نشانشی کردم از الطاف تو 
وین هوای نفس من گمراه کن 
سنوی اطلفت. و «اوفشظا بسیر دفتل 
و ۱ اد 
وین سحر را کن تو ای پروردگار 
کن تو اين شام مرا بر من سپر 
ده نجاتم از هوای نفس بد 
هر چه خواهی می‌کنی تو هر زمان 
هر که را خواهی تو ملکی می‌دهی 
می‌ستانی باز ملک و مال را 
هر که را خواهی تو عزت می‌دهی 
ای خدا از دست خیر خود توئی 
روز را در شب تو پنهان می‌کنی 
زنده از مرده هویدا می‌کنی 
هر که را خواهی تو روزی می‌دهی 
هر چه خواهد عفو تو خود ان کند 
بر زداید هر چه کردم از گناه 
لطف تو نگذاردم دن. قنن: ار 
جز تو معبودی نشد هستی گرا 
مر تو را دایم ستایش کستریم 
کیست آن کوداندت حکم و توان 
کیست آن» کو انچه هستی داندت 
از اجه ست» لیگ الق 
فرقه‌های مختلف یکجا کنی 


تار شب را ساختی رحشنده رت 


دیوان غالب دهلوی 


هر زمان سر بر فلک چون آتش است 
تا بود در مجلس فرمان اسیر 
سر تابد از قضا و از قدر 
هر چه پدهندش پذیرنده شود 
در کشد یکسر چنان کز شهدجام 
خواهش تو پیش کیرد جاودان 
رافت و رحم تو کردش بی‌نشان 
ساختم معدومش از اعطاف تو 
از طریق راستی بیراه کن 
سوی غفاری و عفوت بردمش 
با فروع راستگاری و رشاد 
از برای دین و دنیا باسدار 
از مکائدهای اعدا پر شرر 
زانکه هستی قادری بر نیک و بد 
ای تواناتر خدای مهربان 
تاج شاهی بر سرش هم می‌نهی 
انچه خواهی می‌کنی اموال را 
هر که را خواهی تو وت ۳ 
قادری بر جمله اشیا بس توئی 
هم توئی شب را به روزی آوری 
می‌کنی 
بیش از اندازه مقدارش دهی 
چارة آن جرم و آن عصیان کند 
گرال. اند علز گالا #ل 
تا نمانم بسته بند نیاز 


مرده را از زنده پیدأ 


بس نیابد بیم تو اورا به جان 
پس ز تو ناترسد و ناخواندت 
باشد از رحم تو یلق الق 
صبح را از تار شب پیدا کنی 
انا زا گرخق.روات از سنگک سفقت 


ساختی خورشید و مه را آشکار 
بی از آن کز احتمال رنج و درد 
ای یگانه با همه عرٌ و بقا 
ای خدای پاک وای رب ودود 
بر محمد مصطفی و آل او 
بشنو آوازم پذیرا کن دعا 
از کرم امید من کن استوار 
ای به عسر و پسر مامول همه 
حاجت خود پیش تو آوردهام 
ویر اب نا طاهزی نگردانم ز جود 
ای دهشور. ای دهشور مهربان 


ارو( 


یک بود شور و دگر شبرین گوار 
حود فرود آورده‌ای ریزنده آب 


در جهان مثل چراغ نوربار 
ناگی ایته تو, با از کاو کرد 
بندگان وا سعت کرقق. از اقا 
از فرازین بر فروداور درود 
آن گزیده گوهران پاک خو 
دشمنانم را گزین بهر فنا 


ای که خوانندت بی کشفب ضرار 
وی ز تو انجاح مسئول همه 
ناگزیری بر تو عرضه کرده‌ام 
از گزیده بخشش خود ای ودود 


مهربان‌تر از همه رحمت کنان 


۲ - ترجمه مثنوی دعای امام زین‌العابدین» کلیات دیوان چاپ مجلس ترفی ج اوّل 


ص ۸ ۸۲۲ ۱۱ ار 

با الهن قلب من محجوب و تنگ 
حرص من بوده است بر من جیره دست 
ای گنه آمرز و ستارالعیوب 
ای به هنگام عقوبت سخت گیر 
حاجت من بهر قرآن کن روا 


عقل من مغلوب و نفس من به تنگ 
ارت تسای: ز شفت؛ اش ابا 
چیست تلبیر من علام الغیوب 
عفو کن از من بخشايم ذنوب 
وی به حلم و مغفرت پوزش پذیر 
حضرت شیرالوری 
اطهارش درود 


وز برای 


بر نبی و ال 


نی 135-139۲ 

درین سال نوّاب عالی جناب 
محمدعلی خان فرخنده خوی 
چو بنشست بر مسند سروری 
که از سروری یافت شاهی رواج 
زهی شهرت این همایون جلوس 
ز غالب که از روزگار دراز 


به روی زمین غیرت آفتاب 
که هم نامدار است و هم نامجوی 
ازو سروری یافت آن برتری 
کلاه طهی کشت" همتتر به تاج 
که آوازه افتاد در روم و روس 


برین عتبه ساید جبین از 


0۴ دیوان غالب دهلوی 


به نظاره حسن اقبال جشن سحن رفت دربارة سال جشن 
که چون اختر تیک امد به فال هم از «اختر و سال 


اختلاف نسخه‌ها در بخش عنوان قطعات 

در کتاب: «قطعات. رباعیات...» که به اهتمام غلام رسول مهر جاپ شده و جاپ کتاب 
حاضر نیز از روی آن تنظیم شده است فقط هفده قطعه شماره‌های: ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۸۵۰ ۵۱ 
۵۲ 4۵۲ 4۵۴ 4۵۵ ۵۶ 4۵۷ ۵۸ ۵4 ۱۶ ۰۸۵۱۰۱۷ فد هی تون ینوس 
کلیّات چاپ مجلس ترّقی و در نسخه سبدجین این عنوانها بیشتر تزا 15 
ذکر عنوانها می‌تواند در درک مطالب من قطعه‌ها مفید و مزثر باشد. آن عناوین اضافی در 
این جا آورده می‌شود. مر رای وس زبس مات زین نمی شنیم میا 


شمارة شمارة عنوان 

قطعه صفحه 

۳۰ ۷ | در تهنیت عطای ملک از جانب سرکار انگریزی به حضرت 

فلک رفعت نواب یوسفعلی خان بهادر فرمانر وای رامپور. 

۳۶ ۴ در نیت شتاذق 

۳۷ ۴۱ هم در تهنیت این تشاد 

۴۰ ۴۰ در فتح پنجاب 

۴۵ ۷ | در وفات مستر استر لنگ بهادر 

۴۶ ۳۷ در تاریخ ورود نواب گورنر جنرال بهادر به دهلی. ۱۸۳۱ م. 
۴۷ ۴۰۸ در تاریخ طوی کتخدائی سلیمان جاه پادشاه اود ه 


نصیرالدین حیدر سلیمان جاه ابن غازی الدین حیدر 
مولود ۲ جمادی الاولی ۱۳۱۸ هه تخت نشینی ۲۸ ربیع 
الاول ۱۲۴۲ ه. . متوفی فی ۴ ربیع‌الا خر ۱۲۵۳ ه حسن کمال < 


1۰ 
0۵۰ ۴۳۰۹ در تاریخ تعمیر امامباره سراج الدین علیخان قاضی 
القضات. /۱۲۴۴ 
۵۳ ۰ | در تاریخ وفات میرزا مسیتابیک کوتوال لکهنژ. /۱۲۴۸ 
۵۶ ۱ | قطعه تاریخ ترجمه و تفسیر قرآن مجید از سیدصفدر 


(۱) ۱۲۸۱ ه.ق. 
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۶۳ 


۳ 
۳۳ 


۴۱۳ 


زیزع 


۴۵ 
۱۶ 
۹۶ 
۴۱۷ 


۴۱۷ 
۴۱۷ 
۴۱۸ 
۴۱۸ 
۴۹ 
۴۹ 
۴۲۰ 
۴۲۰ 
۴۲۰ 
۴۳۱ 


۵۵ 


عنوان 


حسن مودودی. نتیجه فکر میرزا اسداله خان غالب. «ختم 
الصحائف» < ۱۲۶۰ 

قطعه تاریخ وفات تفضل حسین خان ۱۳۷ 

قطعه تاریخ ولادت فرزند مرزا شهاب الدین خان 

بیان چراغان که در دهلی به باغ بیگم به کمال تجمل و 
تکلف رونق پذیرفته بود. 

ما کی وی بو 
تایح ماه هنز وت ۱۳۹/۵ 
متوفی ۱۲۸۶. ص ۵٩‏ سبدچین 

حمام احترام الدوله عمدة الحکما معتمدالملک حاذق 
الزمان حکیم احسن اه خان ثابت جنگ طبیب دربار بهادر 
شاه ثانی. سال تعمیر ۱۳۶۸ ص ۶۰سبد‌چین 

مرگ بانوی شاه غازی الدین حیدر پادشاه اوده ص ۶۱ 
در مدح ویسرای صاحب بهادر گورثر هوتجصعه ۱۵0 
در امیدواری پروانه آفرین سررابرت منتگمری 

مبارکباد سال نو 

در تهنیت به شاهزاده فتح الملک مزا فخر ولیعهد راد از 
ظفر بهادر شاه ص ۷۰ سبدچین 

در خطربودن عزت و جان 

میرزا خدابخش متخلص به قیصر شاه عالم 

تهنیت سال گره خطاب به بهادر شاه ظفر 

قطعه تاریخ ولادت فرزند فتح الملک ۱۲۶۹ 

دربارة وام طلبان 

تر یخ ولادت فرزند میرزا باقر» مراد باقر علیخان کامل 
معذرت از سفر 

هجو کسی 

نامه به نواب وزیرالدوله والی تونک 

وا اسان عان‌سانز وا اف نشب زآشون اعقفاز 4 
حضور نواب 


مزا 
شمار: 
قطعه 
۸۷۴ 
۸۵ 


۸ 


۳۳ 


۴ 


دیوان غالب دهلوی 


عنوان 


مراد نواب میرغلام باباخان رئیس سورت. نواب رامپور 
مراد نواب رامپور سیدکلبعلی خان بهادر تاریخ معاودت 
نواب رامپور از کلکته به رامپور. 

مولوی احمدعلی متخلص به احمد آقا 

تا سسکا یم جهن 
جناب آقا احمدعلی صاحب جهانگیرنگری از جانب 
یوزشخواه بیراهه زوی اسداله خان غالب دهلوی. 

در توصیف نمایشگاه رامپور 

خبری دربارة شراب 

آفرین به آمرزش تقصیر پسر. مخاطب نواب امین‌الدین 
احمدخان 

جواب‌نامه و سیاسگزاری از الکزندر اسکتر 

در توصیف گورنر بعد ی یابی 

مراد از شناسندة هندسه مامون دبیرالدوله نواب زین 
العابدین خان ریاضی‌دان. سبدجین ص ۱۰۶ 

مسرت به ناکامی وزد 

دعاو سپاس به کرنیل هملتن 

مدح دپی کمشنر 

ناریخ کامیابی سیدغلام باباخان 

در معراج پیامبر 

تهنیت عید. مصرع حذف شده: عیدبابا شجاع و عید غدیر. 
کلیات مجلس ترقی ج ال ص ۴۹۴ 

دربار؛ عروسی میرزا یوسف 

تاریخ وال کین 

ترک باده نوشی 

دربارة صلح مابین پدر و پسر 

اعتدار به نام حالی پانی پتی 

برای گلستان خحطی مهارا جه الور 

توبه و طلب مغفرت 

ابیات این قطعه «مثنو ی» است. رد بر کتاب برهان قاطع 


ارت کار 2۷ 


احتصاص پارخان فرزند ارجمند جان پیوند سلطانی 
بازانگ تام تهیاقالن مککاف هناد رفن سک 


۱۳۵ تاریخ وفات نواب میرعلی اصغرخان 


اختلافات نسخه‌ها در قسمت اضافات قطعه‌ها: 
کتاب: «قطعات, رباعیات...» که به اهتمام غلام رسول مهر طبع شده. ۱۱۸ قطعه دارد. 
اازانسته کنات لس ترقی ۱۱۴ قه استو قطی‌های سار ۱ ۰۱۷۳۰۱ ۱۱۸ 
را ندارد ولی قطعات دیگری اضافه دارد که در نسخه چاپ غلام رسول مهر نیامده اشت؛ 
انجه اضافه دارد چنین است: 
اضافات طبع نسخه مجلس ترفی در فسمت قطعات 
ص ۲۱۲ ج اوّل قطعه مثنوی ۵۴ (۱) 
از جگر تشنه به دریا سرود وز تن بیجان به مسیحا درود 
از شب دیجور به نیر سلام وز لب مخمور به صهبا پیام 
از دل افکار به مرهم سپاس ‏ وز من رهجوی به حضر التماس 
کلیات نثر ص ۱۶۸ 
۲( 
ص ۱۳ - ۲۱۲ ج اوّل قطعه مثنوی ۵۶ وفات حسرت آیات میرزا یوسف 
سروشی به دلجوئی او فرست روانش به جاوید مینو فرست 
دریغ آن که اندر درنگ سه پیست سه ده شاد و سی سال ناشاد زیست 
ته خاک بالین ز خشتش نبود بجز خاک در سرنوشتش نبود 
خدایا برین مرده بخشایشی که نادیده در زیست اسایشی 
دستنبو؛ طبع دوم ص ۲۶ 
(۳( 
ص ۲۱۳ ج ال قطعه ۵۸ تهدية «دستنبو» به نواب وزیرالدوله 
نذر . نوات ._ وزیرالدوله ان محیط کرم و دانش و داد 
هم بدین حیله مگر یادآید غالب خسته که رفته است ز یاد 
ماهنامه (اجکل) دهلی فروری ۱۹۵۷ ۶ 


۵0۳۸ دیوان غالب دهلوی 


(۳( 
ص ۲۱۳ ج اول قطعه ۹ برای «درفش کاویانی» 
نازم به خرام کلک و طرز رقمش ماناست ز تیزی به دم تیغ دمش 
چون اسم کتاب قاطم برهان بود کردید درفش کاویانی علمش 
دیباچه درفش کاویانی 


)0( 
ص ۲۱۴ ج اوّل قطعه ۶۰ سفرنگ دساتیر 


هم آن دبیر روان تازه ساز را نازم هم این سواد سویدا سپندرا میرم 


این قطعه در ص ۴۰۹ ج سوم جزء بخش رباعیات هم آمده است. سبد باغ دو در حصة 
نثر ص ۹٩‏ 
2 
ص ۲۳۲ ج اوّل (۲۱) تاریخ تعمیر مسجد دهلی از نواب سیدحامد علیخان مَلقب به 
دانش الملک سرفراز الامرا نواب اعتمادالدوله بهادر مهتمم جنگ. ۳ 
اعسادالتوند. کر اراط. جزید. بهست, دز ین کلش, فلوم ایو 
دیده‌ور. حامد علیخان کز صفا بیند اسرار ازل را در ضمیر 
ساغت: دندهلی, هساییان: سسلای. با زره طاعععه پونا .و یز 
غالب آن طوبی نشین عندلیب زد به انداز سخن سنجی صفیر 
شد نظیر کعبه در عالم پدید سال تعمیرش بود «کعبه نظیر» ۱۱۵۷ 
(الحمرا» لاهور. شماره فروری ۱۹۵۴ ع ص ۶۵ نیز «العلم» کراچی, اپریل ۱۹۵۹ ع 
ص ۱۱۲ ببعد. 
۹2 
ص ۲۳۳ ج اوّل (۲۲) تاریخ تعمیر امام‌باره برست ضلع کرنال (۱۳۳۸) 
گلق, ۶ اگلی, حدر, خلت" خر عال . اه بیاه ال نبی, خب9 علی ب رف 
به ابر فیضص دل سنگ را نماید آب له لفلف بلیل تضبوریر را کقد و نا 
بنا نمرد چو قصری پی عزای حسین ‏ از هر رواق بلند است ناله زهرا 
چو آه داشت ستونش: دگر خم محراب دهد بباد هلال مه محرم را 
برای سال بتایش به گریه هاتف گفت مکان ماتم آل عبا متین بنا 
)۸( 
ص ۲۳۳ ج اوّل (۲۳) تاریخ غدر 


گزارش کار 0۳۹ 
چون کرد سپاه هند در هند با انگلسیان ستیز بیجا 
تاریخ وقوع این وفایع واقع شده رستخیز بیجا 
دیباچة قاطع برهان ص ۰۱ سبدباغ دو در ص .٩۳‏ 
(۹( 
ص ۲۳۳ ج اوّل (۲۴) تاریخ قاطع برهان 
یافت چون گوشمال این تحریر اآنکه برهان قاطعش نام است 
شد مسمی به فاطع برهان «درس الفاظ» سال اتمام است 
(۱۰) 
ص ۲۳۴ ج اوّل (۲۵) تاریخ وفات میرزا یوسف 
ز سال مرگ ستمدیده میرزا یوسف که زیستی به جهان در ز خویش بیگانه 
یکی در انجمن از من همی پژوهش کرد کنشیدم آهی و گفتم «دریغ دیوانه» 
دستنبو طبح ۲ ص ۱۲۷۶(۳۶) 
,۱۱( 
ص ۴۹۸ ج اوّل تهنیت نوروز به نواب رامپور 
نوروز و دو عید از دو جانب امسال حوب است ز روی وضع و نیک است به فال 
امید که این سه عید نذر نواب ارند دوم عمر و عز و اقبال 
مکاتیب غالب طبع ۱۸۴۵ صفحه ۶۸ سبدچین 
۱۲( 
ص ۴۹۹ ج اوّل تهنیت عید به نواب رامپور 
دادودهش تو روز افژون بادا بر دولت تو زمانه مفقززن: باو(۱ 
این ع و ذق طلن هوان: عیلا ادنگر بر ذات تو فرّخ و همایون بادا 
۱۳۱( 
ص ۵۰۵ ج اوّل تاریخ وفات فتح النساء بیگم. جناب عالیه 
جناب عالیه از بخشش حق به فردوس برین چون کرد آرام 
سخن پرداز غالب سال رحلت «خلودخلد» گفت از روی الهام 
سبفایین:» مکالیب خالب صی ۶۴ (1۳۷۵) 
(۱(۴( 
ص ۵۰۵ج ال تاریخ وفات زوجه نواب کلبعلی حان 
کشا ط تس یی لت بو این تا کت زان 
چو سیار روضه بود سال فوتش سپس اسم وی باد جنت مکانی 


(۱) این دوبیت رباع اسعوریه هار ۱۱۸۲ ده ۶سکفحه رباعیاتلاکت مرو وباهه اه 


(۱۵( 
ص ۵۰۷ ج ال اعتذار به نواب علاءالدین خان از سفر 
خوانی به سوی خویش و ندانی که مرده‌ام دانی که مرده را ره و رسم خرام نیست 
نی شیخ سد وام. نه ال بخش مرگ من از عالم جنابت و مرگ حرام نیست. 
دیوان غالب عرشی ایدیشن صفحه ۲۶۴سبدچین 


اختلاف نسخه‌ها در قسمت ریاعیها: 

کتاب: (قطعات. رباعیات...) که به اهتمام غلام رسول مهر طبع شده ۱۳۰ رباعی دارد 
امّا در نسخه کلیات مجلس ترقی ۱۲۶ رباعی است و رباعیهای شمارة ۰۱۲۳ ۱۲۵ ۱۲۶ 
۷ را ندارد ولی ابیات و رباعیات دیگری اضافه دارد. آن چه در پایان قسمت رباعیها 
اضافه دارد چنین است: 


اضافات طبع نسخه مجلس ترقی در قسمت رباعیات: 

ص۴۰۸ ج سوم رباعی ۱۲۴ 
سبحان ال شان اعلیحضرت با شاه فلک استان اعلیحضرت 
خواهم که برآن عتبه از روی نیاز در زمرة بندگان اعلیحضرت 


۲ ذوق سخن به دهر آئین بودی دیوان مرا شهرت پروین بودی 
عالت ار این فلع نع دی بو5ق) آن فلاق, لا رد6 حات ان سفن 


ص ۴۰۹ ج سوم تاریخ ۱۲۹ 
غالب چو زناسازی فرجام نصیب هم بیم عدو دارد هم ذوق حبیب 
تاریخ ولادت من از عالم قدس هم شورش شوق امد و هم لفظ غریب 


در فاطع برهان نگر و اقبالش کز غیب رسد ملک به استقبالش 
بر خحانمه نقش خاتم غالب بین زین روست که 1 کت مهن عالت,ستالسی 


بر بد خویشتن بدوزد چشم بنله خواند رسیدن ار به خدا 


گزارش کار 
دو یمه کلفست کلام از مهابت نامش 
نیمشب یج دسیته دیدم به گذرگاه کمال 


آفرزه 


سرش به جای خود و بازگونه اندامش 
بر سر ابی که بودش در میان کل مقام 


زیرنویسها 

در بخش دیباچه و گزارش و زیرنویسهای دیوان غالب. چاپ پاکستان, مطالبی آمده 
و نیز» روشنگر تاریخ اجتماعی مردم آنجاء امّا قسمتی از مطالب این زیرنویسها هم 
مربوط است به احتلاف نسخه‌های متعددی که دیوان مطبوع بر پایه آنها طبع شده است. 
از آن جمله در قصیده شمارة ۱٩‏ «فاتحه» که شامل ۴۵ بیت است. در ذیل صفحه‌های ۴۳۲ 
تاص ۹ مطالبی است به زبان اردو. و نیز ابیات فراوانی که از نسخه حمیدیه نقل شده و 
جای آنها پس از بیتهای هفتم. نهم. یاز دهم دوازدهم. چهار دهم شانزدهم. نوزدهم. سی 


قِ یکم؛ سی و ششم چهلم. جهل‌دوم قرار دارد و به ترتیب عبار تند از: 


هم ۰ حمنزار ازل را قدرتش رنگ آفرین 
در پناه عفتش حوران جنت را هنوز 
بسکه شد ویران شوخی خانهة نظاره‌اش 


مهربان پیری که بهر دیدن ماه صیام 
بادٌ خمخانه او پرتو نور جمال 
شهسوار قدرتی کز فرط تعظیم جلال 


ناظم حسن آفرینی کز برای خدمتش 
جلوه ریز آید اگر لطفش به هنگام غضب 
بشکند شأن تغافل گر به دلداری ناز 
مطلووم: دای نی 
شاه غیرت آفرینی کز پی تعلیم صبر 


یادشاهی. 


آنستانشن عالی. ور م16 قدرش رفیع 


هم گلستان ابد را خوی جان بخشش سحاب 
پنبة روزن بود چشم سفید ماهتاب 
عینک بیر فلک گردیده ماه و آفتاب 


ینب مینای او چشم سفید ماهتاب 
سرمه در چشم رکایش می‌کشد گرد کتاب 


از شفق بندد حنا بر شام دست آفتاب 
دود اتش می‌شود باران رحمت را سحاب 
لذت فند محبت جوشد از زهر عتاب 
کز غمش از لعل خونبار است چشم آفتاب 
بخیة نقش قدم زد بر لب موج سراب 


بارگاهش عرش سامان و جنابش مستطاب 
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می‌کند از هم جدا صرّاف حکم قدرتش 


حضرت عباس عالی‌رتبه کز چوگان او 
بعد ازین تأثیر دل جوی دعای زمره‌ای است 
پادشاهان, مژمنان. جنت نصیبان» عاشقان 
راقم بیچار پژمرده دل یعنی اسد 
بر زبان مهر حموشی و به دل جوش جنون 


بسکه در صحرای وحشت عقل و دین درباخته 


دل ز کار افتاد و پا واماندودست از هم شکست 
مذعا را بر زبان آوردن از بیگانگی است 
ذوق مطلب از تو و من از تو و مطلب ز تو 
شعله شوق هوس دارم ز سودای جنون 
یت و کنیل را 3۲ کر 28 نازت کردهام 
حرمت جان محمد (ص) یک نظر کن سوی من 


دیوان غالب دهلوی 


در سیاستگاه نصفت مس ز سیم ماهتاب 


می‌رود مانند گوی بی سرو پا آفتاب 
کز قلق دارند در دل آتش و در چشم آب 
بیدلان. یعنی عزاداران ال بوتراب 
کز فسردنهای دل گردیده پابند خلاب 
در هوس آباد نادانی اسیر پیج و تاب 


لذت قند محبت جوید از زهر عتاب 


قطع منزل کی توان کردن به این حال حراب 
جز نگاهت شاهد ما را کفن بادا نقاب 
خودتوئی بخشی و می‌فهمی زبان اضطراب 
کانش آفسرده را بخشد بهار التهاب 
جلو؛ رنگین تو صد گلشن خلد انتخاب 
پا علی يا مرتضی يا بوالحسن يا بوتراب 


۷ 


فهرست کلمات قرآن و احادیث و عبارات عربی 


آرنی: ص ۷۰ ۲۰۲ -قرآن: س ۷ی ۱۳۹ 
آشهد ان لااشالااش: ص ۴۲۲ 


آلآن کما کانْ: ص ۲۱۸ 
الشت: ص ۰۲۱۸ ۰۲۶۳ ۳۳۹ -قرآن: س ۷ ی ۱۷۱ 
له أکبر: ص ۳۹۵ 


آتا الحَنّ ص ۸۷۰ 4۷ ۳۴۱ 

اتاالش: ص 4۷ ۹۸ قرآن: س ۲۸ ی ۳۰ 

انا ربْکُم الاغلی: ص ۲۷۷ - قرآن: س ۷۹ ی ۲۴ 
ی ۵ تیاه هریس ی ۱۳۳ 
ان یِکاد: ص ۲۲۳۵ -قرآن: س ۶۸ی ۵۱ 

اوترا اد توص ۳۱۲-قرآنس ۵4 ۲ 

بر رصن ۲۵ 

َقَاء بعد الفنا: ص ۳۰۸ 

دص ۲ عفر آا تس ۱۱۳۷ 

تعالین شأته: صن ۳۹۵ 

جات تجری [من] تختها الانهار: ص ۴۱۴ -قرآن: س۳ ی ۱۳ 
لق نید می ۳۹ فرال اس با ٩‏ 

در من قال: ص ۷۷ ۳۷۳- در مقام تحسین کسی گفته می‌شود -نیکی و خیر فراوان بر 


گوینده باد 
ی ی ۲ ۱۱۷۳ 
روحی فداک: ص ۲۳۶ 


ییا لله: ص ۳۰۵- جیزی در راه رضای خدا 

ط وب کَ: ص ۲۰۱ - خوشامر تور 

الققر فخری: ص ۲۷۵ -احادیث ان ۱۳۲ 
قسط اوفی: ص ۲۱۵ 

کاس کرام: ص ۵۵ 

کحل الجو اهر: ص ۲۳۸ 

کل افرویر ادص ۱۳۸۶- فرآن#نبی ؟ ۱۸۳ 

ل اله الا لْص ۱۷۳ ۲۰۳ ۳۳۱ 

کی ار ری ه زوسن اس ۴۳۶ 


2۳۶ دیوان غالب دهلوی 


لا تَمَتطواوص ۴۱۱ -قرآن:دس ۵۴۳۹ 
نت فاص ۵-۳9۷۳ تس ۲ ۱۳۶ 
له در من قال:ص ۴ 
لَنْ ترأنی: ص ۰۱۴۵ ۳۵۳ - فرآن: س ۷ ی ۱۳۹ 
او ی اقا عازن ۲۰۸/۳۳۲ 
لولاک: ص ۳۵ 
ما سّوی الله: ص ۳۵۴ 
ماقلْ وَدلٌ: ص ۲۹۷ 
مت الابوآب: ص ۲۵۳ 
منا..ص ۱۸۲ [السلمان متا اهل البیت ] 
من رَبّک: ص ۵۱ 
من لسن الْوّری فکیف آنا؛ ص ۳۷۷ - پس من چگونه از زبان دیگران برهم 
و ی ار 
شیر اتشعوات ز الرش ی ات فان یدای ۱35 
ای این ۳۱۸سر دی ای ٩‏ 
ودک دنت: ص ۹۸ تعریض غالب به عبارت: «وجودک ذئب...» که در بین صوفیان 
مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ مربوط است به این بیت عربی و ترجمهة فارسی آن: 
قنلت و ما افست» فالتا مق مودک" نت لافقاش 8" فلت 
گفتم چه دورم از تو چه ما را گناه هست تا 16 شسست اهستق ار تست ند اه 
شروح و سوانح احمدغزالی ص ۱۴۳۲ 
شخ العن: طان ۳۴۱ 
یال فوق یدیهم: ص ۷۱ -قرآن: ۴۸ ی ۱۰ 
ید بیضا -قرآن: س ۱۰۸۷ 


اقانلاه نت : 


نام کسان 


آدم (اپوالبشر): ۲۸ ۰ ۵۱ 6۷ ۷۸ 
۵ ۲۶ ۰۱۴۹ ۱۶۳ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۱۸۱ 
۳۰ ۲۰ ۲۲۶ ۲۳۵ 0۲۴۷ ۲۶۳ 
۴ ۱ کر ۵ 
۵ ۳۸ ۳۹۰ ۴۰۶ ۴۱۸ ۴۱۹ ۳۳۴ 
۵ ۴۶۰ ۴۷۰ 

آزر: (پدر یا عموی حضرت ابراهیم: 
ی ۲ ۱ ۱ ۱ ۳۲۱ ۲۳۶ 
۶ ۲۹۰ 

آزرده (مفتی صدرالدین شاعر هندی): 
۱۸-۸-۳۷ 

آصف (پن برخیا): ۰۲۶۷ ۴۵۹ 

آغا (ئویسندة هندی): ۴۳۰ 

آل رسول: ۳۷۶ ۴۳۸ 

آل عبا: ۲۷۴ ۴۳۷ ۴۳۸ 

آن میحر : ۴۱۱ 

ابراهیم (پیامبر ع): ۴۷ ۵۴ ۸۱۰۱ ۱۱۹ 
۲ ۲۸۲ ۳۵۱ ۳۶۳ 


ابراهیم ین ادهم: ۹۵ ۳۰۷ 

ابلیس نب شیطان 

این زیاد عبیداله (فرماندار کوفه): ۱۹۰ 
ابن السییل: ۲۳۲ 

ایوظفر به بهادر شاه 

ابوالفتح نح‌فتح الملک 

احترام الدوله بهادر وزیر: ۴۱۴ 

احسی الّه خان حکیم: ۴۳۱۸ 

احمد نب محمد ص 

ادهم نب اپراهيم ادهم 

ادریس (پیامیر ع): و 

اد منستن بهادر: ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۳۹۸ 
ارسظی, (قیلسلاق بوتاق 1 ۱۳ ۳ 
۱ ۱۳۵۹ 

ارسلان: ۲۹۲ 

ارشاد حسین خان: ۰۴۲۸ ۴۸۱ 

استر لنگ: ۳۹۸ ۴۰۷ 


2۸ 


اسداله (میرزا غالب): ۳ ۷ ۰۱۲۲ ۰۲۳۱ 
۷ ۳۲۴ ۴۰۲ ۴۰۴ ۵۴۰۷ ۴۰۸ ۴۱۲ 
۷۵ ۴۱۶ ۴۱۹ ۴۲۴ 

اسکندر (بادشاه مقدونیه): ۸۱۳ ۲۰ ۶ 
۱ ۱ ۱ وه ما۱ ۲ 
۵ ۱ 0۳۲۲ 9 ۹۵۲ ۲ ۳۱۲ ۳۲۱۵ 
۲ ۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۴۲ ۰۲۵۷ ۲۵۵ ۰۲۵۹۰ 
9 ۳۰۱ ۳۳۵ ۳۲۶ ۸۳۷۱ ۳۹۲ ۴۱۱ 
۱ ۴۵4 ۴۷۹ 

اسکوثئر کالون: ۲۵۰ 

اسیر (سیدمظفر علی نویسنده و 
شاعر): ۳۲۸ 

اشرف (اشرفعلی فرح آبادی شاعر): 
۱۳۷ 

اصحاب کهف: ۴۳۹ 

اصغر (علی اصغر فرزند امام حسین): 
۷۵ ۳۳۸ 

اف اسیاب: ۸ ۳۰۱ ۳۸۵ 

انضل الدوله والی دکن: ۳۰۳ 

افلاطون (فیلسوف یونانی): ۱۲۰ 1۶۵ 


۲۹۰ ۸ 

اکبر ((اکبرشاه جلال الدین / ۹۶۳: 
۳۰۰( ۲۰۴ 

اکبر (محمد اکبرشاه انی / ۱۲۲۱: 
۸ ۱۹۹ 

اکبر (حضرت علی اکبر): ۲۷۵ ۴۲۷ 
نا 


امام حسین ع: ۹۵ ۱۸۸ ۱۹۰ ۱۹۳ 
۵ ۲۷۵ ۰۴۲۴ ۰۴۳۲۵ ۰۴۳۲۶ ۰۴۳۷ ۰۳۲۸ 
۹ ۴۳۵۲ 

امام دوازدهم ن‌مهدی ع 

امام رسل بح محمد ص 


دیوان غالب دهلوی 
امام رضاع: ۴۵۰ 
امام زمان بح علی ع 
امحد علیشاه: ۲۶۸ ۲۶۹ 
امیرالمزمنین سح علی ع 
امیر کلبعلی خان بح کلبعلی خان 
امین الدین احمدخان بهادر [رالی 
لوهارو ]: ۸ ۳۱۶ 
انوری: ۲۴۸ ۲۹۲ ۳۸۷ 
اهریمن: ۳۸۸ 
اهلییت نم آل عبا 
ایاز (غلام خاص سلطان محمود 
غزئوی): ۲۴۰ ۲۲۶ ۴۱۴ 
ایاس سح‌ایاز 
ایدمنسن: ۲۵۴ 
ایرج: ۳۰۰ 
ایژد: ۰۱۰۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۹۴ ۱۹۸ ۲۶۳ 
۱ ۳۴۴ ۳۵۰۱ ۳۵۹ ۳۶۲ ۳۶۴ ۴۰۳ 
۵ ۴۶۱ 
ایندر یواستر لنگ: ۲۴۷ 
ایوب (پیامبر ع) ۵۷ 
بارید 
باقر (امام پنجم ع): ۴۳۴ ۲۳۵ 
یاقرعلی: ۴۱۸ 
بایزید (بسطامی): ۸۵۳ ۲۲۳ 
برمکیان: ۲۶۷ 
برهمن: ۴۸ ۶۳ ۶۴ ۱۵۵ 
بسطامی سح بایزید 
بسمل (امیرحسن خان شاعر هندی): 
۴۷۱۶ 
بغدادی سح جنید 
بقراط: ۲۳۶ 
بلقیس (ملکه شهر سبا): ۲۲۲ ۲۳۰ ۴۴۴ 


نام کسان 

بنی فاطمه نم آل رسول 

پوتراب سم علی ع 

بوذر (از اکابر صحابه پیامیر): 4.۲ ۱۸۵ 
۳۶۷ 

بوطالب (یدر حضرت علی): ۱۰۵ 
بوظفر سم بهادرشاه 

بوعلی (سینا): ۲۱۹ ۲۸۸ 

پونواس (شاعر): ۵ ۴۱۴ 

بهادرشاه انی: ۸۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۳ ۲۰۴ 
۵ ۲۰۶ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۵ 
۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ 
۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۳۰۷ 
۳۳۳۹ ۳۸۷ ۱۳۸۸ ۳۰۰ ۰۴۱۷ ۴۴۷ 
۹ ۴۵۶ 

بهرام (گور): ۳۴۸۰۱٩۱‏ 

بهراد (نقاش): ۱۹۲ 

بهمن (فرزند اسفندیار): ۸۵ ۰۱۹۳ ۲۵۳ 
بید پای برهمن: ۲۰۰ 

بیدل میرزا عبدالقادر عظیم ابادی 
دهلوی: ۳۲۶ 

بیگم (فرزند نواب میر غلام باباخان: 
۳۳۲ 

تست :۲۳۳ 

پرویز سم خسرو پرویز 

پشنگ (افراسیاب): ۲۱۳ ۳۸۵ 

بیر فرخار: ۳۰۱ 

وی 0۳9 ی 

تتار: ۵۳ 

تفضل حسین خان: ۴۱۲ 

تفی (امام محمد تقی ع): ۴۳۳ ۴۳۵ 
تگین: ۲۷۳ 


من (اتیمور لتک)؛ ۱3 


۵4 


تور؛ ۲۱۳ 

تورج: ۲۰۰ 

تهمتن سح رستم 

تهمورث: ۲۸۷ 

تیافلس تامسن: ۴۳۲ 

اقب (شهاب الدین خان شاعر): ۴۱۲ 
۳۷۸ 

حان حاکوب: ۳۹۹ ۴۱۰ 

حبرئیل (فرشته): . ۰۱۱۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ 
۱ ۵۱ ۳۵۲ ۳۷۵ ۰۲۹۸ ۰۴۳۴ ۰۴۳۲۵ 
۳۶ ۴۳۷ 

حعفر صادق (امام ششم ع): را 
جم (حمشید از بادشاهان پیشدادی): 
٩۲ ۵۷۸ ۸۵۸ ۵۵ ۴۶ ۲ ۰ ۳‏ 2۰۵ 
۹ ۵۰ ۱۶۶ ۰۱۸۳ ۱1۹۵ ۰۲۰۰ ۲۰۲ 
۷ ۲ ۲۲۳ ۰۲۲۶ ۲۳۰ 
۳ ۰۲۴۲ ۲۴۵ ۱۲۵۸ ۲۶۲ ۲۷۵ 
۹ ۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ ۸۲۰۷ ۲۲۱ 
۶ ۸ ۳۸۵ ۱۳۸۶ ۳۸۷ ۳۹۲ ۴۰۰ 
۰۸ ۲۱۷ ۲۵ ۴۳۲ 

حمس تامسن: ۵۶ ۲۴۲ ۰۲۴۳ ۳۹۲ 
۳۹۸ 

خنید (بن محمد بغدادی): ۸ ۸۵۳ ۲۰۷ 
ِ"1 

حواهر سنگه جوهر: ۰۲۷۷ ۳۷۸ 

جوهر (لاله برجیاسی لال رامپوری: 
۳۷۵ 

حی مکنالن: ۳۹۸ 

حارلس متکاف: ۲۴۰ 

حنگیر (خان مغول): ۱۶۰ ۲۳۱ ۳۷۵ 
جیف سکر تر : ۲۵۹ 

حاتم (طائی): 4۶ ۲۳۶, ۲۳۹ ۲۶۷ 


*( 


حافظ (خواحه شمس الدین محمد): 
۶ ۳۸۶ 

حالی (مولوی الطاف حسین): ۴۲۰ 
۳۳۱ 

حرزین (شیخ محمدعلی لاهیحی): ۵ 
هی ۴۶ .ی ۱۰۶ ۱۶۵ ۳۲۸ ۴۱۶ 

حسام الدین حیدرخان [ممتاز الملک 
حسام جنگ متخلص به نامی ]: ۳۱۵ 
حسان (ين ثابت): ۳۰۵ 

حسرتی (نواب مصطفی خان شیفته): 
۴٩ 9۹‏ ۱۰۶ ۱۳۷ ۴۳۰ 

حسن (مجتبی امام دوم ع): ۴۳۴ ۲۳۵ 
حسن (عسکری امام یازدهم): ۴ِِ۳ 
۴۳۵ 

حعیق ها مس یم 

حضرت عباس (ع): ۱۹۴ ۴۳۳ 
حضرت علی دم علی ع 

حق فضل امولانا فضل الحق 
خیرابادی ]: ۳۱۵ 

حلاج (حسین بن منصور): ۵۸ ۶۱ 
۶ ۷۳ ۴۷۲ 
حمزه (عیّار): ۳۰۱ ۳۰۲ 

حوا (ام البشر): ۸۱۸۱ ۱۹۳ ۲۲۶ 

حور (فرشته): ۲. ۳ ۰۲۴ ۵۴ ۷۶ ۸۲۱ 
۸۶ ۸۷ ۹۷ ۰۱۳۷۰۱۳۱ ۰۱۹۹ ۲۲۲ 

حیدر علیخان: ۴۰۱ 

حیدر کزار بح علی_ع 

خاتم نم ‌محمد ص 

خاتم الا تا نح‌مجمد ص 

خاتم المرسلین دم محمد ص 

خاقان: ۲۶۶ ۲۷۳ ۲۷۶ ۰۲۸۲ ۲۹۲ 


دیوان غالب دهلوی 


۵ ۳۰۸ ۳۹۳ 
خاقان جین: ۱۸۵ ۳۰۱ 

خاقانی (افضل الدین ابراهیم خاقانی 
شروانی): ۰۲۰۶ ۰۲۴۸ ۰۲۸۷ ۳۸۷ 
خاقانی هند سم ذوق 

خان جهان خان محتشم الدوله: ۵٩‏ 
ختم رسل سم محمد ص 

ختم المررسلین دح محمد ص 

خدا: آ ع ۴۱ ۰ ۶ ی ۵۴ ۵ ۵۱ 
۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۴ ۱۲۳ 

خراسانی: ۲۳۸ 

خسرو (پرو یز پادشاه ساسانی): ۸ ۰۱۳ 
۴ ۶۱ ۷۹ ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۶ ۰۱۶۰ ۱۷۱ 
۱ ۷ ۲۰۴ ۰۲۰۸۱۲۰۶ ۲۲۴ ۲۴۷ 
۴ ۲۸۳ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۴۸ ۱۳۷۰ ۴۰۵ 
۴۹ 

خضر (نام یکی از انبیا و رهنمای 
موسی ع): ۳ ۴ ۱۳ ۱۵ ۸۱۶ ۱۸ ۴۴ 
ام ۰ ۰۵ ۱۰۸ ۱۴۰ ۱۴۸ ۱۶۰ 
ق ‏ و 
۵ ۰۲۴۲ ۰۲۵۰ ۸۲۵۳ ۲۶۱ ۰۲۷۳ ۲۸۷ 
۰ ۰۹۸ ۳۰۳ ۳۱۰۱ ۳۳۰ ۱۳۳۵ ۳۳۶ 
۷ ۰۳۶۳ ۱۳۶۹ ۳۷۱ ۰۳۷۳ ۴۰۳ ۴۱۱ 
۱ ۴۲۳ ۰۴۳۵ ۰۴۵۶ ۰۴۵۷ ۴۵۸ 
حفل سحابراهیع 

دارا (یادشاه هخامنشی): ۱٩۹۳‏ ۲۰۱۷ 
۸ ۲۳۸۲۲۵ ۲۴۲ ۰۲۴۹ ۲۵۳ 
۹ ۶۴ ۸ ۴۵۷ 

داود (پیغمیر ع): ۱۵۴ ۱۷۷ ۰۱۸۲ ۲۲۵ 
۳۹۹ 


دپی کمشئر بهادر: ۳۳ 
دحال: ۲۸۸ ۴۷۴ 


نام کسان 


درد (خواجه میرمحمدی شاعر 
هندی): ۲۱۱ 

دردا [ابودرداء صحابی بیامبر ]: ۲۱۱ 
ذوالفقار الدین حیدر «معین الدوله 
عمدة الامراصفدر الملک سیدذوالفقار 
الدین حیدر نظارت خان بهادر 
ذوالفقار حنگ المشهور به حسین 
مرزا): ۳۹۶ 

ذوالنون (ثوبان بن ابراهیم مصری»: 
۳0۵۷ 

ذوق «سلطان الشعرا شیخ محمد 
ابراهیم): ۳۱۹ ۴۲۷ 

راو راحه: ۲۸۳ 

رای حهحمل: ۳۳۷ 

رای داپشلیم: ۳.۰ 
ال 

و عة للعالمین بح محمد ص 

رخشان به‌ضیاء الدین احمد 

رستم (پهلوان باستانی ایران): ۸ ۱۱۱ 
هه ۲ ۱۱۱ ۱۰۱ ۱ ۱ ۱۲ 9 
۱۱( ۳۳۲ 

رسول بح محمد ص 

رضا (علی بن موسی امام هشتم): 
تا ۱ 

رئیع الدین: ۳۳۰ 

روح الامین سم جبرئیل 

روح ال ده عیسی ع 

روشن الدوله بهادر: ۲۶۷ 

زال زر: ۲۸۲ 

زردشت (پیام آور ایرانی): ۰۲ ۸۱۶ ۲۷ 
۱ ۷ ۵ ۱۷۰ 

زلالی خوانساری: ۴ ۰۱۷۱ ۳۶۹ 


آفرزه 


زلیخا (زن عزیز مصر): ۱۶ ۴۵ ۶۵ ۷۶ 
۲ ۱ اه ۱ ان ی اه 
۳۴ ۳۵۳ 

زهرا سم فاطمه ع 

ساسان ششم: ۲۹۲ ۴۸۰ 

ساقی کوثر دم علی ع 

سام (فرزند نریمان نیای رستم): ۷۸۱ 
۱۷/۷۱ 

سامری: ۱۵۵ 

ساندرس صاحب: ۴۱۳ 

سحبان [وائل خطیب عرب]: ۰۲۰۶ ۲۳۸ 
سراج الدین احمدخان: ۰۲۲ ۴۱۲ 
سراج الدین بهادرشاه بح بهادرشاه 
نانی 

سراج الدین علیخان: ۴۰۹ 

سرحان لارنس: ۴۱۳ 

سعدی (مشرف بن مصلح شاعر 
شیراژی): ۰۲۰۴ ۳۲۸ ۳۷۲ 

سکندر بح اسکندر 

سلطان ابوالمظفر ب پهادر شاه ثانی 
سلمان ساوحی: ۱۸۸ ۲۷۴ 

سلمان (فارسی از اکابر صحابه بیامبر): 
۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۲۶۷ ۲۸۷ 

سلیم (شاهرادة هندی): ۱۹4 ۲۰۰ 
سلیمان (ين داود پیامبر ع ۴ ۵۳ 
2 
هاش ۰۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰۲۷/۱ ۲/۲۳ 
و ۱ 
4 ۴۸۰ 

سمی خداوند تتتاعی 3 

سنائی (محدودین ادم): ۳۷۲ 

سنحر (پادشاه سلحوقی): ۰.۱۸۵ ۲۰۲ 


رف( 


مان ی اه درد 
۴۱۵ 

سهراب (فرزند رستم): ۸۱۱ ۵۴ 
۱ ۲۵۳ 

سید احمدخان (بهادر عارف حنگ): 
۳۳۸ 

سیّد حسین لکهنوی: ۴۲۹ ۰۴۵۰ ۴۵۱ 
سیّد السحاد: (امام چهارم ِ 1۹۰ 
۴۳۳۸ 

سیّد الشهدا س امام حسین ع 

سیّد غلام باباخان: ۴۲۷ 

سیّد محمد (خان بهادر) بح واجد 
علیشاه 

سیّد المرسلین سح محمد ص 

سیّد مکی مدنی العربی دح محمد ص 
سیسل بیدن: ۳۹۸ 

شاه اوده: ۴۰۸ 

شاه جهان (رفیع الدوله شاه جهان 
ثانی): ۴۷۹ 

شاه جهان (شهاب الدین): ۲۰۰ ۴۱۵ 
شاهرخ: ۴۷۹ 

شاه عبدالقادر: ۳۳۰ 

شاه کربلا دم امام حسین ع 

شاه کرم پیشه سح علی ع 

شاه مردان بح علی ع 

شاه نجف سح علی ع 

شیلی (ابویکر ابودلف): ۸ ۲۰۷ ۲۹٩‏ 
۳۷ 

شذاد: ۱۸۸ ۴۷۰ ۴۷۲ 

۱٩۹۰ شفاد:‎ 

شفائی [شرف الدین حسن حکیم 
شفائی اصفهانی ]: ۲۴۵ 


دیوان غالب دهلوی 


شکر [معشوقه خسرو پرویز]: ۸۰ 


شیرین [معشوفه خسرو پرویز]: ۶۱ 
۸۰ ۲۲۴ 

شیطان: ۰۱۱۹ ۱۸۱ ۰۲۶۳ ۱۳۰۴ ۲۱۴ 
۳۰ ۱۳۹۱ ۴۰۶ ۴۲۱ 

و 

شیو دهیان سنگه: ۲۸۳ 

صاحب امر بح مهدی_ع 

صائب تبریزی میرزا محمدعلی: ۴۳ 
۱۳۹ 

صحابه (پیامبر ص): ۳۷۶ 

صقدر حسن: ۴۱۱ 

صنعان [زاهدی که عاشق دختری کافر 
شد]: ۵۳ ٩۲‏ ۱۴۷ ۱۵۱ ۲۰۷ ۴۶۶ 
صهبائی [مولوی امام بخش ]: ۱۳۷ 
ضحاک: ۱۱۸ 

ضیاءالدین احمد. متخلص به نیر و 
زخشان: ۱۳۷ ۲۸۹ ۲۹۰ ۱۳۷۸ ۳۹۶ 
طالب املی عبداله: ۰۱۲۱ ۱۶۶ ۲۷۹ 
۳۳۸ 

طفان: ۲۷۳ 

ظفر سم ابوظفر بهادر شاه ثانی 
ظهوری ترشیزی نورالدین محمد: ۱۵ 
۲ ۲۵ ۰۴۳ ۸۱ ۱۱۵ ۱۲۸ ۱۲۹ ۰۱۳۵ 
۷ 2 ۱۶۶ ۳۲۸ 

ظهیر (فاریابی): ۰۱۶۶ ۰۱۹۸ ۲۷۴ ۲۹۲ 
۴۰۰ 

عاید سم سیدسجاد 


نام کسان 


عاد (قوم): ۱۸۹ ۲۱۶ 

عارف (زین العابدین خان): ۳۷۸ ۳۹۵ 
۳۹۶ 

عباس [حضرت ابوالفضل ع]: ۱۹۵ 
۷۵ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۸ 

عبدالعزیز (مولوی): ۳۳۰ 

عبدالقادر: ۳۳۰ 

عترت تح ال رسول 

عذرا: ۲۲۴ 

عرفی (جمال الدین محمد عرفی 
شیرازی): ۴. ۸۳٩‏ ۰ع ۸۲ ۸۸ ۰۱۵۴ 
۸ ۰۲۴۵ ۲۶۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ ۳۲۸ 
۴ ۳۶۵ ۳۸۷. 

عزاز یل سم شیطان 

علمدار حسین ب عباس ع 

علمشاه: ۳۰۱ 

علی (حضرت علی ع): ۰۱۳ ۱۰۱ 
۵ ۰۱۳۲۰۱۲۳۱۲۲ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ ۱۷۸ 
۱٩۱ ۰۱۸۷ ۱۸۵ ۱۸۴ ۰۱۸۳ ۸۲ ۹‏ 
۰ ۶۲ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۷۱ ۲۸۷ ۲۵۸ 
۳( 
۰ ۳۹۶ ۴۱۲ ۴۱۸ ۴۳۳ ۰۴۳۴ ۴۳۵ 
۹ ۴۳ ۴۴۵ ۴۴۶ ۰۴۶۵ ۴۶۷. 


اي نی نی( 

علوی (شاعر دهلوی): ۱۳۷ 

علیمجمد خان: ۳۰۲ 

عثر (و عیّار):۲۸۳ ۴۲۰۳۰۱:۳۰ 
عنتر (پهلوانی که به دست علی ع کشته 
شد): ۱۸۴ 

عیسی دم مسیح ع 


غالب: [اسداله خان غالب] از صفحه ۳ 
تا صفحه ۱۶۴ در بایان تمام غز لها 
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تخلص غالب وحود دارد. پس از آن 
هم در ۳۲۱۸ صفحه بقَیْهُ دیوان ۱۵۴ بار 
نام غالب آمده است و در ذیل نام 
اسدالّه هم نام غالب آمده که در 
فهررست اسامی در ردیف خود بدان 
اشاره شده است. 

فاطمه (زهرا ع): ۱۹۳ ۴۳۵ ۰۴۳۷ ۲۳۸ 
فتح الملک (ولیعهد شاهزاده ابوالفتح): 
۱ ۱ ون ۲ ان ۱ ۱ 
۳ ۱( ۱۴۳۴۳۸۲۰۱۷ 
فخر بُشر دم محمدص 

فخردین [شیخ کلیم له ۳۳۰ 

فرخنده شاه (اين بهادرشاه): ۴۴۷ 
فرخی: ۲۳۵ 

فردوسی: ۳۷۴ 

فرعون: ۱۱۹ 

فرهاد [کوهکن]: ۱۵ ۱۶ ۲۸ ۱ع ٩‏ 
۱۵٩ ۰۱۴۵ ۰۱۱۸۰۱۱۰ ۰۱۰۳ ۸ ۰‏ 
۱۸٩۹ ۰۱۸۱ ۱۸۰ ۰‏ ۰۱4۱ ۰۱1۹۷ ۲۴۲ 
فریدون [از بادشاهان پیشدادی]: ۲۰۸ 
/۲۹۷ 
فسون بح هاروت 

فضل امام [افضل حق ]: ۴۱۰ 

فغانی بابا فغانی شیرازی (شاعر): ۴۵ 
فغفور [لقب بادشاهان حین]: ۰۲۹٩‏ 
۳۹ 

فلاطون ب افلاطون 

فیضی شیخ ابوالفضل (شاعر): ۶۶ 
فارون [یکی از افراد بئی اسرائیل]: ۳ 
۶ ۲۸۰ ۰۳۲۱۲ ۳۵۴ ۳۹۷ 

قاسم [فرزند امام دوم]: ۲۷۵ ۴۳۸ 
قبلة آمم نم محمد ص 


2۴۲ 


قتیل (میرزا حسن فریدآبادی دهلوی): 


۴۷۲۳ ۰۴۲۲ ۳۲۸ ۱۳۲۷ ۳ ۰ 

فراجار (مغول): ۳۷۵ 

قزل ارسلان: ۱۹۸ 

قلندر: ۵۵ 

قثبر (غلام مخصوص حضرت علی): 
۵ ۷ ۴۴۰ 

فیس ب مجنون عأمری. قیس بن ملوح 
عامری 

قیصر (لقب بادشاهان رومی]: ۱۸۵ 
۸ ۲ 
۰ ۸۲ ۷ ۸۸ ۳۳۵ ۴۰۴ ۴۳۲ 
کاظم (امام هفتم ع): ۳۳۴ ۴۳۵ 
کاووس از شاهان پیشدادی]: ۸٩‏ 
۳۵ ۴۷۶ 

کرنیل جارج ولیم هملتن: ۴۳۶ 

کسری [خسرو اول انوشیروان]: 4۶ 
۰ ۱۳۹ 

۱٩۱ کشواد:‎ 

کلبعلی خان (والی رامپور): ۳۲ 1۹٩‏ 
۳۰ ۳/۱ ۳۰۲ ۴۲۲ ۴۸۰ 

کم بموشی جع 

کلیم ابوطالب (کاشانی): ۲۰۰ 

کمال (کمال الدین اسماعیل): ۴۰۰ 
کونسل: ۴۲۲ 

کوهکن سح فرهاد 

کیخسرو ([فرزند سیاوش]: ۸ ۰1۶۵ 
۷ ۰۲۵۶ ۰۲۸۸ ۳۷۳ 

کیکاووس: ۲۵۶ 

کیقیاد: ۰۲۰۲ ۰۲۱۴ ۰۲۵۶ ۲۸۸ 

کیننگ: ۲۵۶ 

کیومرث: ۴۱۷ 


دیوان غالب دهلوی 
کشتاسب: ۴۰۵ 
گودرز: ۲۳۷ 
گورمنت: ۴۱۶ 
گورنر: ۰۱۱۱ ۲۳۷ ۴۰۴ ۴۵۹ 
لار دا کلیند: ۰۲۳۶ ۱۲۳۷ ۲۳۸ 
لاردالگن واتسرائی هند: ۲۹۵ 
لاردالن برا: ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
لارد لارنس: ۰۲۹۶ ۲۹۷ 
لارد لوندش بنتنگ: ۴۰۷ 
لاله تیکجند (مولف کتاب بهارعجم): 
۱ 
لاله سور داس: ۸۵ ۴۱۴ 
لعتنت,خورراتر :۳3۸ 
لندور: ۳۰۱ 
لهراسب: ۴۴ ۵۴ 
للی ۳ 3۳:۳۸ 3 ۱۱۶ ۱۲۱ 28۱ 
6( ۲ ۲ ۲۲۳ ۳۳( 
۲ ۱/۵ ۱۱۲ ۱۱ ۵ لا ۱ اه اس 
۷ ۴۳۵/۸ 
مادک: ۳۹۸ 
مأمون: ۴۵۰ 
مانی: ۱۹۲ ۲۴۸ ۲۶۳ ۰۳۳۷ ۳۸۷ 
متکف: ۴۳۲ 
محنون [قیس بن ملوح عامری ]: ۲ ۱۶ 
۸ ۸۷۳ 0۷۴ ۰ ۸۳ ۵۸۱ ۵۸۲ ۰۱۰۳ 
۲ ۲ ۱۵4 ۰1۴۴ ۰۱۶۹ ۰1۸۱ 
4 ۱ ۱۱۲ لب ۱/۱ و ۱ ۳۲ 
۴۵ ۴۴۵ ۴۵۳ 
محتشم الدوله خان جهان خان: ۵٩‏ 
محمد (حضرت محمد ص): ۵ ۰۱۱۰ 
۱ ۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۴ ۰۱۸۷ 
۰ ۲ ۱۵ ۱۹۷ ۲۰۰ ۲۰۲ ۲۷۴ 


نام کسان 

۲ ا ( 
۷ ۰۲۵۱ ۲4۵۱ ۰۲۵۴۲ ۲۵۲ 
۷ ۱ ۲۱ ۲۶۲ ۳۶۲ ۲۷۴ ۲۷ 
۷ ۳۹۵ ۰۴۱۰ ۴۱۵ ۴۲۱ ۴۲۷ ۴۳۴ 
ها را ۲ ها ان ۱ 
۶۵ ۳۷۶ 

محمدخان وزیرالدوله: ۲۷۹ ۲۸۱ ۲۸۲ 
محمدعلی خان: ۳۸۰ 

محمدی بح محمد ص 

محمود غزنوی: ۲۰۲ ۲۱۳ ۲۲۶ 
مختار الملک: ۲۹۱ 

مرتضی سح علی ع 

مریم: ۹ ۰ ۲۴۳۲ ۲۶۶ ۲۷۱ ۳۱۴ 
مستر الکزندر اسکنر: ۴۲۵ 

۱۱۸ ۶٩ ۵۴ ۶ مسیح [عیسی ع]:‎ 
۰۱٩۹۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۱۵/۸۶ ۹ 
۲۲۹ ۰۲۲۳۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲۱۵ ۲۲۰۶ ۰ 
۰۲۵/۸ ۰۲۵۳ ۰۲۳۸ ۰۲۴۶ ۰۲۳۲ ۰۲۴۳۱ )۰ 
۲۱۰ ۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۲۷۰ ۶ 
۲۹۵ ۱٩۲ ۲۶۲ ۲۵۶ ۲۳۰ ۳۲۴ ۵ 
۰۴۲۲ ۰۳۲۲ ۰۴۲۸ ۰۴۲۷ ۴۲۵ ۷ ۶ 
۱ 

مصطفی خان [نواب مصطفی خان 
بهادر ]: ٩۲‏ ۲۸۶ ۲۸۷ ۴۵۴ 

مظفر حسین خان: ۴۰۶ 

معتیر الدوله محبوب علیخان: ۴۷۷ 
معظم الدوله فیروز جنگ: ۴۰۳ ۲۳۲ 
معین الدین: ۳۲۹ 

مفتی صدرالدین ا هت زود 
مکلود: ۰۴۱۵ ۴۸۰ 

مکناتن بهادر سرولیم: ۱۱۱ ۳۹۳ 


۵۲۵ 
ملک ثاسم: ۳۰۱ 
ملکه ویکتوریا: ۲۷۲۵ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ 
7 
منتگمری صاحب: ۲۵۸ ۴۱۶ ۴۸۰ 
منصور سم حلاج 
منوجهر: ۲۹۷ 
مودود: ۴۱۱ 
موسی (کلیم الّه ع): ۶4 ٩۵‏ ۸ ۸۱۹ 
۱۱/۱۵۱۳ ۱۲ ۱۳۰ ۳ ۲۲۲ 
۷ ۰۲۸۲ ۰۲۹۹ ۲۲۰ ۲۵۲ ۲۹۵ ۲۹۷ 
۷ ۴۴۹ 
مولانا قدسی: ۴۶۰ 
مولوی احمد علی احمد: ۴۲۲ 
موّمن (محمل موّمن خان): ۱۳۷ ۴۷۱ 
مهاراحه: ۲۷۹ ۴۳۰ 
مهدی (صاحب الزمان ع): ۸۱۹۷ ۲۶۶ 
۷ ۸ ۴۳۱۳ ۰۴۱۵ ۴۵۱ 
مهراس: ۱۳۱ 
مهیش داس: ۴۷۹ 
میرزا باقر : ۴۱۹ 
میرزا خدابخش قیصر : ۴۱۷ 
میرزا میستاپیگ: ۲۱۰ 
میرزا یوسف: ۴۲۸ 
میرسعادتعلی: ۴۱۸ 
میر غلام باباخان: ۴۲۹ 
میرفضلعلی: ۳ 
ناظر وحیدالدین: ۴۲۸ 
ان 
نراین داس: ۴۸۰ 
ثرندر سنگه: ۰۲۸۴ ۲۸۵ 
نسیمی: ۳۲۰ 
نصیرالدین حیدر: ۲۶۴ ۴۰۸ 


2۴۶ 


نصیری (- علی الاهی): ۱۸۷ 

نضام الدین [اولیاء]: ۴۱۸ 

نظامی گنحوی: ۵ ۰۲۰۶ ۰۲۱۳ ۲۹۸ 
۰ ۳۳۵ ۳۶۰ ۳۷۰ ۳۱۶ 

نظیری نیشابوری: ۸۸ ۸۶ ۱۰۲ ۱۰۶ 
۱۲ ۲ ۱۸۵۲ ۲ ۵ ۲۱۲ 
۳۳۸ 

نعمان: ۲۰۶ ۲۷۷ ۲۸۶ 

نقی [آمام دهم ع ]: ۳ ۴۳۳۵ 
نکیسا: ۲۰۶ ۲۴۳ ۳۷۰ 

نمرود [لقّب پادشاه کلده]: ۰۱۱۹ ۱۶۹ 
نواب: ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۸۱ ۴۸۲ 

نواب ذوالفقار بهادر: ۳۹۵ 

نواب علاء‌الدین خان بهادر: ۴۳۰ 
تواب کلبعلی خان سم کلبعلی خان 
تواب گورثر: ۰۲۵۹ ۳۹۲ 

نوح ع: ۲۶ ۱۸۹ ۴۳۳ 

نوشابه: ۰۲۰۲ ۲۳۰ 

نوشیروان [خسرو]: ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۹۴ 
۴۱۵ ۴۵۸ 

یر ضیاء‌الدین خان بهادر شاعر 
هندی ] بح ضیاءالدین احمد 

واحد علیشاه: ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۲۷۵ 

واقف [هندی شیخ نورالدین ]: ۳۲۸ 
وامق: ۲۲۴ 

وخشور نم محمد ص 


دیوان غالب دهلوی 


ولیم فریزر: ۲۴۹۰۱۱۸ ۲۵۰ 


ویسرای: ۳9 
هاردنگ: ۰۲۵۲ ۲۵۳ 


۲۷۹ ۱۸۸ ۱۲۱ ٩۰ ۵۸ هاروت:‎ 

هاکنس مسکال: ۳۹۰ 

هربرت مادک: ۲۴۵ 

هرگوپال تفته: ۴۳۰ 

همزه بیک: ۳۹۱ 

هنری احرتن بهادر: ۴۱۳ 

هوشنگ: ۳۵۵ ۳۸۷ ۳۹۸ 

هیربد: ۷ 

یحیی ع: ۳۳۰ 

یداه سم علی ع 

یزدان: ‏ ۱۳ ۸۵۶ ۸۵ ۰۱۸۷ ۱۹۰ ۲۰۱۷ 
۸۹ ۲۷ ۰۲۷۴ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۳۲۹ ۲۰ ۲ 
و( ۱ ۱ ۱ ۷ 2 
۱ .ات۱۳۳ 

یزید [ابن معاویه ]: 4۵ ۳۰۹ ۳۹۰ 
یعقوب (پیامبر ع): ۰۲۱۱ ۲۷۱ 
۳۹۰ 

یوسف (پیامپر ع): ۳۲ ۶۵ ۸۲ ۸۵ 
۸ ۷ ۰۱۸۲ ۲۴۳۲ ۰۲۶۲ ۰۲۳۵ 
4 ۲ ۳ ۲ ۳۵ ۳ 
۷ ۴۵۴ 

یوسفعلی خان: ۲۷۶ ۲۷۸ ۲۹۷ ۴۰۱ 


۳ 


نام جایها 


آتشکده ناوسان عجم: ٩‏ 

اذرکده بارس: ۷ 

آمل: ۱۹۵ 

احمیر: ۴۱۸ 

ارم: ۱۸۸ ۱۵۴ ۲۲۲ ۲۴۳ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
۵ ۴۷۲ 

اصفهان: ۰۲۲ ۸۶۰ ۲۰۶ ۲۱۷ ۲۳۱ 
ی 
اگره: ۲۴۳ ۲۴۵ ۳۹۲ 

الوند: ۳۲۱ 

له آباد: ۱۸۹ ۲۵۵ 

انگلستان: ۰۳۰۲ ۳۳۷ ۴۰۴ ۰۴۱۳ ۴۱۵ 
انگلند بح انگلستان 

اوده ۲۷۶ ۳۷۶ ۴۱۴ 

ایران: ۲۸۳و ۳۲۸ ۴۲۱ ۴۲۲ 

بابل: ۲۷۹ 

باختر: ۲۲۲ ۲۹۵ ۳۰۲ 


بخارا: ۴۲۲ 

بدخشان: ۲۰۶ ۲۸۶ ۴۲۱ 

پرزخ: ۶ 

بسطام: ۵۳ 

نطحا: ۱۹۵ ۲۷۹ 

۴۲۱ ۱٩۹۰ ۸۵۰ ۵۳ بغداد:‎ 

بلخ: ۳۳۲ 

بنارس: ۳۱۶ ۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۸۹ 

بنگال بح بنگاله 

بنگاله: ۸۹ ۰۱۷۴ ۴۳۴ ۴۷۱ 

۱۳۹ ۸۶ ۶۷ ۶۵ ۲۸ ۱۶ ۸۵ بهشت:‎ 
۲۲۷ ۰۱۷۱ ۱۷۰ ۱۶۰ ۱۵٩ ۱۵۰ ۲ 
۳۶۵ ۳۶۳ ۳۵۰ ۳۱۸ ۳۱۷ ۳۰۲ ۵ 
۴۳۳۴ ۰۴۲۵ ۰۴۱۳ ۰۴۰۸ ۴۰۷ ۳۹۵ ۵ 
۴۷۴ ۴۷۲ ۴۶۹ ۰۴۵۰ ۵ 

بیت الحرام: ۴۳۰۹ 

بیث عتیق: ۱۱۷ 


2۳۸ 


بیت المقدس: ۳۵۴ 

پیستون: ۶۴ ۱۴۵ 

پارس: ۶۷ ۴۲۲ 

پنحاب: ۲۵۲و ۰۲۵۴ ۲۵۸ ۴۰۳ ۴۲۵ 
نیریز : ۱۶۰ 

تتار: ۵۳ 

توران: ۳۸۵ 

۵4٩ حاوره:‎ 

ججیم دم جهنم 

جتان سم جنت 

حنّت: ۲ ۲۷ ۳۵ ۱۵۹ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۱۷۰ 
۵ ۰۱۷۷ ۱۸۷ ۲۱۴ ۰۲۷۵ ۲۷۷ ۲۹۴ 
۸ ۳۲۷۱ ۳۵۵ ۴۱۰ ۴۳۴ ۴۷۰ ۴۷۲ 
جنت المأوی سم جنّت 

حنت آیاد: ۳۱۶ 

جهان آباد نم دهلی 

جهنم: ۱۳ ۴۵ ۸۷۸ ۸۱ ۸۴ ۱۴۶ ۱۴۹ 
۱ ۰۱۷۴ ۰۱۷۷ ۱۸۸ ۲۲۶ ۳۴۷ ۴۷۲ 
۴۷۹ 

حیحون: ۴۴ ۰ع ۷۲ ۱۰۶ ۱۱۹ ۱۲۰ 
۳۸ ۳۷۰ ۳۷۴ ۴۷۱ 

حاه بابل: ۱۲۱ 

جشم؛ حیوان: ۱۵ 

چشم؛ة زمزم: ۳۱۸ 

چین: ۸۳ ۲۷۳ ۳۰۱ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۴۱ 
۶ ۳۹۹ ۴۱۰ ۴۳۶ 

ححاز: ۲۲۷ 

ححر الاسود: ۰۱٩۳‏ ۲۱۴ 

خرّم (کعبه): ۶4 ۱۲۴ ۱۳۷ ۰۱۸۲ ۱۹۴ 
۵ ۷ ۰۲۸۰ 0۲۸۸ ۳۳۴ 
حشر بح قيامت 

حیدرآیاد: ۱۲۳ ۳۱۳ 


دیوان غالب دهلوی 
خانفاه: ۸۰ 4۵ ۱۰۷ 
خانقه نم خانفاه 
خاور: ۰۱۸۵ ۰۲۰۲ ۰۲۲۲ ۰۲۳۶ ۰۲۴۹ ۹۵ ۰۲ 
۳۳۲ 
خاوران: ۱۸۸ 
ختا: ۲۰۹ 
ختن: ۰۲۰۹ ۳۵۱ 


۱۹۱ ۱۵٩ خلخ:‎ ۱ 


۳۳ ۳ ۲ ۱ ۱ 
۱۱۵ ۰۰ 8۶ ۸۱ ۷۷ ۷۵ ۶ ۷ 
۳ (۲ ۶ 
۳ ۱ ۱۱ 
۴۳۹ ۴۱۰ ۰۴۰۹ ۵۴۰۸ ۴۰۷ ۳۹۹ ۴ 
۴۴۶ 

خیبر: ۰۱۰۱ ۰۱۸۵ ۱۸۸ ۰۲۰۲ ۴۳۹ 
دارالسلام: ۵۳ ۱ 

دحله: ۴۱ ۸۰ ۱۲۲ ۱۴۴ ۱۵۱ ۱۷۰ 
۰ ۰۲۵۳ ۲۵۴ ۲۷۶ ۲۷۹ ۲۹۰ ۱۳۷۰ 
۷۱ ۴۶۹ 

دریای‌ستلج: ۴۰۴ 

دکن: ۰۲۹۳ ۰۳۰۳ ۳۰۵ ۴۲۱ 

دمشق: ۴۲۱ 

دئیا: ۷ 

دوزخ: ۳ ۱۴ ۲۸ ۳۵ ۴۴ ۳ع ۸ ۵۲ 
7 1 
۱ ۳ ۰۱۷۱ ۱۸۷ ۲۱۴ ۲۷۷ ۲۸۸ 
۴ ۳۶۹ ۴۱۹ ۰۴۳۴ ۰۴۵۰ ۴۵۲ 

دهلی: ۷۹ ۱۰۹ ۱۵۶ ۰۱۷۴ ۰۲۰۶ ۲۴۵ 
۸ ۶۵ ۲۷۹ ۲۹۸ ۳۰۵ ۳۱۵ ۱۳۱۶ 
۷ ۳۲۸ ۳۴۷ ۳۸۹ ۰۴۱۳ ۰۴۱۵ ۴۲۵ 
دیر مغان: ۲ 

راج گره: ۲۸۴ 


نام جایها 


رامپور: ۰۲۹۸ ۲۹۹ ۴۰۱ ۴۲۲ 

۱۷۰ ۱۳۳ ۵٩ ۸۲ ۸۰ ۸۵۵ رضوان:‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۸ ۰۲۰۶ ۰۱۹۳ ۰۱۸۳ ۱۷۷ ۵ 
۲۷۷ ۰۲۷۵ ۲ ۷ ۱ 
۰۴۱۰ ۳۰۱۹ ۲۹۹ ۳۸۵ ۵ ۲ ۷ 
۱ ۴۳۴۸ 

رود نیل: ۲۳۱ 

۳ 

روضه بح رضوآن 

روم: ۳۲۳ ۳۸۰ ۴۰۵ ۴۲۱ 

را ۲۳۳۰ 

زمزم: ۸۱۰۵ ۱۳۷ ۰۲۷۹ ۱۳۵۰ ۴۳۹ 
سامره: ۴۱۵ 

سدره: ۰۱۸۰ ۲۰۲ ۲۱۴ ۲۲۸ ۲۸۹ ۴۴۵ 


میم 
چم 


سهر: ۰۴۱ ۱۰۰ 


سمرقند: ۳۸۵ ۴۲۲ 

سند: ۴۲۲ 

سومئات: ۴. ۱۷۱ 

۳۷۱ ۲۸٩ ۱۲۵ ۶۶ سوهن:‎ 

شام: ۲۱۲ 

شاه حهان اباد بح دهلی 

شروان: ۲۰۶ ۰۲۷۴ ۰۲۷۶ ۲۸۷ 

شیراز: ۱۳۶ ۱۶۰ ۰۱۷۱ ۰۱۹۵ ۲۲۳ ۰۲۲۷ 
۵ ۱/۷ 

صراط: ۸۶ 

صویه: ۲۵۲ 

طویی: ۰۴۳ ۸۵۰ ۸۷۹ ۰.۱۰۲ ۰۱۵٩۹‏ ۱۶۲ 
۰ ۵ ۵۰ ۰۲۵۱ ۴۶۵ 
طور: ۰۲ ۷۰ ۰۱۴۸۰۱۲۱۰۱۱۹ ۰۱۵۰ ۱۸۷ 
۲ ۷ ۳۵۳۲ ۴۲۷ ۴۳۴۶ ۳۵۶ 


«۹ 


طلمات: ۴۷۱ 

عراق: ۲۲۷ ۳۶۴ ۴۲۱ 

عرش: ۱۷۷ 

عظیم آباد: ۳۸۹ 

عمان؛ ۰۲۰۶ ۲۱۸ ۰۲۴۶ ۲۴۷ ۰۲۶۷ ۰۲۷۶ 
۸ ۸ ۳۲۱ 

عنطلیه: ۳۰۰ 

فدی: ۴۲ 

فرات: ۰۴۶۲۰۳۲۸ ۴۷۱ 

فردوس: ۷۸۵۷۰ ۰۱۶۱ ۰۱۷۴ ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ 
۱ ۱ کا ۱ تا ۱۳ 
۳۸۵ ۰۴۱۱ ۴۱۷ ۴۴۷ 

فرنگ: ۲۶ ۴۷ ۸۵۳ ۰۱۱۹ ۲۵۲ ۲۵۹ 
۲ ۴۵۴ 

فاف (کوه): ۱۸۷ ۲۶۴ ۳۰۰ ۳۷۴ 
قیجاق: ۱٩۱‏ 

قبله: ۲۱۴ ۲۳۴۵ ۳۶۳ ۴۵۳ 

فلزم: ۲ ۸۱۴۷ ۸۵۲ ۲۴۶ ۲۶۷ ۲۷۷ 
۳۷۸ 

فم ۳ 

قیامت: ۸۶ ۱۲۴ ۰۱۳۰ ۰۱۶۱ ۱۸۰ ۲۱۴ 
تا زا 

کاشان: ۰۲۶۵ ۳۱۸ 

کاشی: ۰۱۵۵ ۳۱۶ ۳۱۸ 

کربلا: ۸۱۳ ۴۹ ۸۵ ۱۹۰ ۱۹۳ ۲۷۴ 
۵۱ ۳۸۹ 

کین ۳۳۱۰۵۲۵۲ 

کعیه: ۲ ۵۲ ۵۳ ۵۶ ۷۸ ۸۵ ۸۳ ۱۰۵ 
۱ ۱۲ ۱ ۳ ۲ ۱ 
۸ 4 ۰۱۶۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۰۲۰۱۷ 
۴ ۲ ۰۲۰ ۲۵ ۰۱ ۲ ۲ 0۱۷ ۱۷ ۳ ۵۱ ۱ 
۶ ۰۳۶۳ ۸۴۱۸ ۴۴۴ ۴۴۶ ۴۴۹ ۴۶۸ 


۵۰ 


دیوان غالب دهلوی 


۷۱ ۴۷۲ ۴۷۴ 
کلکته: ۲۴۰۱۸۹۰۱۲۵۰۱۱۱ ۲۴۱ ۳۲۴ 
۴۲۲۳۸۹ 

کشت :۱۷۸,۰۲ 

کنعان: ۲۰۷ ۲۶۵ ۲۷۷ ۴۳۴ 

کوثر: ۲۲ ۳۷ ۵۰ ۷۶ ۸۷ ۱۰۲ ۰۵ 
۹ ۷۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ 
۵ ۲ ۲۶۶ 0۲۸۹ ۳۲۱ ۱۳۴۰ ۳۴۱ 
۵۱ ۳۶۳ ۳۹۵ ۴۰۳ ۴۱۶ ۰۴۱۷ ۴۴۶ 
۶۵ ۴۷۲ 

کیج: رز 

گنحه: ۲۰۶ ۳۰۰ ۳۶۹ 

گنگ: ۰۲۳۱ ۳۱۶ ۳۱۷ 

گیلان: ۲۰۷ 

لاهور: ۲۵۳ ۴۰۴ 

لکهنو: ۲۶۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۳۲۸ 

لندن: ۲۳۱ ۳۳۸ ۸۳۸۹ ۳۹۴ 

مازندران: ۲۷۶ 

محراب: ۱۲۹ 

محشر: ۱۵ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۳۴ ۱۶۳ ۰۱۸۵ 
۹ ۲۵۸ ۳۱۸۳۱۵ ۳۴۰ ۰۴۳۹ ۴۵۳ 

مدینه: ۴۶۱ 

مصر: ۰۲۳۱ ۲۶۵ ۳۳۰ 

معراح: ۱۴ ۱۷۷ ۱۸۲ ۳۵۱ ۱۳۵۲ ۴۳۵ 


۱۳۱۷۶ ۱ 

مغر ب: ۲۹۸ 

مکران: ۴۲۲ 

میئو: ۵۷ ۰۲۸ ۸۳۲ ۱۲۲ ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ ۲۳۷ 
۰ ۴۳۵۸۵ 

نحف: ۰۱۴۱ ۲۷۲ ۲۹۸ ۲۶۳۲ ۲۳۳ ۲۳۵ 
۵ ۴۳۶ 

نشابور: ۴۲۱ 

۱٩۱ ۱۵۹ نوشاد:‎ 

یستان؛ ۲۶۶ 

نیل: ۶۰ ۰۱۱۹ ۳۵۳ ۳۷۰ ۴۶۲ ۴۷۱ 
هرات: ۲۲ 

۱۰۹ ۵4۶ ۵۸۴ ۵۳ ۸۵٩ ۸۵۵ ۰۵۲ ۰۴۱ هند:‎ 
( (۱ (۷ 

۰۲۵٩ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۲۴۳۰ ۳۶ ۲‏ ۰۲۷۵ 
۱ ۲ ۰۲4۴ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۰۰ ۲۰۱۲ 
۱۱۵ ال م۱( ۱ 
۱۸ ۵ اه ۳۵/۱ 
۳۷۱ 

هندوستان بح هند 

یثرب: ۰۱۷۴ ۲۹۴ ۳۵۰ 

یزد؛ ۱۶۰ 

یمن: ۰۱۰۱ ۱۷۹ ۳۵۱ 

یونان: ۰۲۳۶ ۰۲۵۸ ۲۷۷ ۲۴۳۴ ۳۵۱ 


نا‌ستارگان و ماههاوجایگاه آنها 


اسد: ۲۰۷ ۲۱۱ 

برحیس [- مشتری]: ۶۲ ۰۲۳۸ ۰۲۷۷ 
۳۸/۸ 

بره: ۲۳۳ 

بهرام: 4 5 ۲ 
۳۴۲ 

بیت الشرف [جایگاه سیاره: ۲۸۰ 
پروین: ۰۲۲۵ ۲۲۶ 

توأمان: ۱۸۷ 

۱۹۹ ۰۱۸٩ ۱۸۵ تیر:‎ 

۳۸۵ ۲۴۹ ۲۲۴ ۱٩۳ ثریا:‎ 

۳۵۸ ۰۲۱۵ ۸۹٩ ۱۸۹ ثور:‎ 

حدی: ۱۸۹ ۲۳۶ 

حو ژا: ۰۱۶۲ ۱۸۹ ۰۱۹۳ ۲۱۱ ۲۱۵ ۲۲۴ 
حمل: ۰۱۵۹ ۲۱۱ 

حوت: ۱۷۷ ۱۸۹ ۲۰۷ ۲۳۸ ۰۲۴۶ ۲۸۰ 
خرچنگ سم سرطان 

خورشید: ۱۸۵ 

خوشه: ۲۸۱ 

دلو: ۲۱۱ 

دوپیکر: ۰۱۸۹ ۲۰۲ ۰۲۱۱ ۲۲۱ ۲۲۷ 
۳۵۹ 

زاور [- زهره] ۲۲۲ ۲۳۷ 

زاوش [- مشتری] دم مشتری 


زحل: ۲۱۱ 


ژهره: ۳ ۱۵۹ ۰۱۷۷ ۸۱۸۵ ۰۱۸۸ 14۴ 
۳ 

سپهبد: [- بهرام ]: "۳ 

سرطان: 6۷ ۱۶۲ ۱۷۷ ۲۲۴ ۲۳۸۱۲۳۴ 
۳ 

سعدا کر : ۱۶۹ 

سنبله: ۱۸۷ 

سهیل: ۹ ۱۳۲ 

عطارد: ۲۱۸ ۲۲۱ ۲۳۷ ۲۴۶ ۲۵۹ 
۰ ۲۸۵ 

فرقدان: ۱۸۷ ۲۸۶ ۳۰۲ 


قاضی چرخ: ۲۱۱ ۲۳۷ 
قمر: ۱۸۹ ۲۱۱ 


قوس: ۶۷ 

کاهکشان: ۰۱۷۷ ۲۲۳ ۲۳۰ 

کیوان: ۰۱۸۹ ۰۲۰۳ ۲۰۷ ۰۲۱۱ ۲۷۷ 

ماه: ۲۱۱ 

مریخ: ۰۱۸۹ ۰۱۹۴ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۲۱۹ ۲۵۸ 
مشتری: ۱۶۲ ۰۱۸۵ ۱۸۹ ۱۹۸ ۲۲۴ 
۳۴۶ 

میزان؛ ۲۰۷ 

ناهید: ۱۵۸ ۰۲۱۸ ۲۳۲ ۲۵۳ 


آبان: ۰۲۳۳ ۲۶۸ ۲۷۳ ۲۸۲ 
آذر: ۲۳۶ ۲۵۶ ۲۸۲ 
اردی‌بهشت: ۲۳۶ 

بهمن: ۲۲۶ ۲۸۳ ۳۹۸ 
رف 

حنوری؛ ۴۱۶ 

خر داد: ۱۶۲ ۲۳۶ 

دسمیر: ۲۵۶ 


نام چند مرکب معروف 


براف: ۴۳۳۷/۸۳ 
دلدل: ۲ ۱۸۴ ۴۳۳۳ 
رخش: ۱۶۵ ۱٩۱‏ ۲۰۷ ۲۰۹ ۲۱۶ 


۱ 
شب یلدا: ۰۲۳۶ ۲۵۶ 
عید ذی‌الححه: ۱۹۹ 
فروردین: ۱۹۹ 
مهر : ۰۲۳۳ ۲۸۲ 


نوبهار: ۲۵۵ 
نوروز: ۱1۹4 ۲۴۰ ۲۵۵ 


"۳۳ ۱۹ 7 ما ۹۷ ۴« شاه ۲ 
۳۳۸ 
شبد یز : ی 


نام کتابها 


آئین اکبری: ۳۳۷ 

ارتنگ: ۳۲۸ ۳۳۷ ۳۸۷ 
ارژنگ به ارتنگ 

اردوی معلی: ۰۴۲۲ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ 
۴۳۰ 

باع دو در: ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ 
پرهان جامع: ۴۲۳ 

برهان قاطع: ۳ 
یست و هفت افسر: ۳۳۶ 
تیغ تیز: ۲۳۱ 

ختم الصحائف: ۴۱۲ 


دساتیر: ۴۸۰ 

سطاخین: ۱۳۱۵۱۴ ۵۵ ۱۳۱۳ ۳۱۶ 
۹ ۲ ادا ۳۵ ۱ ان ۱ 
زان 

صراح: ۳۳/۸ 

قاموس: ۳۲۸ 

قرآن: ۲۷۴ ۲۲۷ ۲۸۳ ۱۳۳۱ ۴۶۱ 
کشاف: ۱۳۴ 

کلیات نثر: ۴۳۳ 

گلشن بیخار: ۴۱۴ 

کلشتن راز:۷ 


۱ اخادافت سفق عل: از بدیع الز مان 
فروزانفر چاپ سوم امی رکبیر 


۲ احوال و آناز هیزا استتااش, ان 
غالب. از محمدعلی فرجاد. انتشارات 
مرکز تحفیقات فارسی ایران و پا کستان 
اسلام آباد / ۱۹۷۷ 


سبزواری ویراسته میرجلال الدین 
کزازی نشر مرکز ۱۳۶۹ چاپ اول 


۴ پنج آهنگ. میرزا اسداله حان الب 
تصحیسح و تحفیق سیدوزیر 
مجلس بادگار غالب پنجاب 


ینورسیتی. لاهور ۱۹۶۹ 


از ایران» نوشته پروفسور عباس مهرین 
نس جر :اقا رات ماتز اند ۱۹۳۵۲ 


۶ تحوّل شعر فارسی. تالیف 
۱۳۳۹ 


۷ دربار؛ ادبیات و نقد ادبی: نگارش 
دکتر خسرو فروشیدورد. انتشارات 
موسسه امی رکبیر ۱۳۶۳ جاپ اول. در دو 
حلد 


۸ دیوان حافظ جاب سیگ بدون 
مشخحصات 


فهر ست ماخحد 

به تصحیح و تحقیق سیدوزیر الحسن 
عابدی, مطبوعات مجلس یادگار غالب؛ 
پنجاب ینورسیتی لاهور ۱۹۶۹ 


۰ شعرالعجم يا تاریخ شعر و ادبیات 
ایران تألیف علامه شبلی نعمانی هندی» 
ترجمه سیدمحمدتقی فخر داعی 
کون انتشارات دنیای کتاب ۵ جلد در 
دو مجلد چاپ دوم ۱۲۶۲ 


۱ غزرلیات میرزااسدالله خان غالب به 
تصحیح و تحقیق سیدوزیر الحسن 
پنجاب ینورسیتی لاهور ۱۹۶۹ 

۲ طبقات سلاطین اسلام استانلی پول 
ترجمه عباس اقبال دنیای کتاب 

و قصاید و مثنویات فارسی. 
میرزااسدالله خان غالب به اهتمام غلام 
رسول. مطبوعات مجلس بادگار غالب. 


۵۵۵ 


نات رباغیانته. قرکیب/02 
ثرجیم‌بند» مخمس, میرزا اسدالله خان 
غالب به اهتمام غلام رسول» مطبوعات 
مجلس یادگار غالب پنجاب. ینورسیتی 


لاهور ۱۹۶۹ 


و ۱3۳۶۶ 


۶ کلیات غالب فارسی» در ۲ جلد از 
بتاطات گن, یج نگ 
سیلمرتضی حسین فاضل لکهنوی. 
مجلس ترقی ادب. لاهور مهتم 
یسیو میاه ۱۹۶۷۲ ی ان 


۷ ععت‌نامه علامه دهخدا 


۸ میخانه ارزو شرح احوال, بررسی 
آثار و گزیده اشعار غالب دهلوی» تالف 
جاپ اول ۱۳۷۲ 


لغات و کنایات و اصطلاحات 
و معانی آنها 


افتاب اندای: نورانی و درحشان 

نع نیمون۳ 

الا: الوده و ممزوح شده 

اما آماده ۳1 

آمود: به رشته کشید» پر کرد 

آمق دت ؛ بهورشته کیان حجوراهر 

آمیغ: حقیقت در برابر مجاز, آمیخته 
آهنج: آهنگ. قصد و اراده وکازشی 
اهتحد: فصد کند 

اپلق: دورنگ» سیاه و سفید. کنایه ازشب 


ق شیر 
اجم: بیشه و نیزار 


اخترنیک: ستاره سعد. فال 

اخلگندد: اخلگندو. بازیچه کودکان 
ادرار حقوق مأهانه» شهر به. مفرزّری 
اديی چرم پوست. سفر؛ چرمین 


اذفر: خوشبو, تیزبو 

ازدر: لایق» سزاوار 

ان : تندای و شدت. ستم 

اشقر: [اشغر ]: اسب سرخ رنگ 
اشناد: نسکی از ۲۱ نسک اوستا 
اصم: کر و ناشنوا 

از تاک ابید کراد آلووده 

افگار: مجروح زخم خورده؛ آزرده 
اس تعتی ‏ انیت ۳ ۱ 
سوه ی تاه 

الفتحیدن: الفعدن اندوختن و به دست 
آوردن 

الوف: جمم آلّف: هزار 

امحاد: بزرگواران 

امضاء: اجرای حکم 


لغات و کنایات و اصطلاحات و معانی‌آنها 


انتعاش: شادی» نشاط یرو به شدن پس 
از بیماری 

اندا: صیغه امراز اندودن. یوشاندن 
انداز: طرح. روش شیوه اهنگ. ادا و 
کرشمه _ _‌ 

اندروا: معلق و دراو يخته 

اوبار: صیغه امر از او باریدن, بلعیدن و 
فرو بردن 

اوباری: بلم 

ایاس: ایاز. غلام مخصوص و محبوب 
سلطان محمود غزنوی 

اياغ: ساغر, جام شراب 

ایطا: پامال کر دن, به تکرار ایرد قافه 
اینت: رهی. چاکر 

ایوار: رفتن در روز کنایه از آن که به 
سیب شجاعت در روشنی روز شبیخون 
می‌ز ند 

باپزن: سیخ کباب سیخ آهنی 

پاحور: گرمای شدید بٌخار 

بادافراه: یاداش, مکافات. پاداشن 
بادخوان: گفتار بی‌کردار» حرف محضص 
بارنامه: غرور و مباهات اساب تجمل 
بازو زدن: پهلوانی و کشتی گرفتن 

با سلیق: پادشاه و صاحب مقام 

پحر محیط: دریائی بی‌انتها در مغرب. به 
کنایه فلک 

بال: بالنده. نمو کننده صیغه امر از بالیدن 
بختیان: جمع بختی: شتر قوی و بزرگ و 


بخشیان: جمع بحشی: پیشوای بودائی 


ید خش: بدخشان. یاقوت بدخشانی 


۵0۷ 
بدسگال: بد اندیش 

راون ند کی ززیتانین 3 نیگواتی 
بریست: ترکیب 

برحیس: ستارهة مشتری 


پرخی: فدائی و قربان. صدقه 

سم شاخه‌ای از چوب درخت انار که 
زردشتیان هنگام اجرای مراسم نیایش 
آن زا ۵ دشت ین گی رفن 

پرشکال: فصل باران 

برگستوان: پوششی بر روی اسب یا 
سوار در روز جنگ 

پروت: سبّلت. سبیل موی پُشت لب 
بشد: مرجان 

پطانه: درون و باطن 

پم : چوب گیاهی سرخرنگ که در 
رنگرزی بکار می‌رود 

بلارک بح پلارک 

بندار: صاحب تجمّل و مکنت. سردا 
داروغه. توشه خانه 

بهرام: تیا رام مریخ 

بهرامیان: موجودات کره مریخ 

بیت الشرف: مکانی بلند و والا که 
شتبارات اسظانی اختمن حاز کت اقواوانشی 
در آنجا قرار می‌گیرند» چنانکه بیت 
الشرف آفتاب برج حَمّل. و در ستارء 
مشتری برج سرطان است. 

نسم . پیج شمان 

تیداء: بیابان 

پارنج: حق القدم 

پاساد؛ پایداری. حفظ وضع 

بایاپ: توان و طاقت 

پرگار: فلک مدارگیتی» اسلا 


۵2۸ 

پرگاله: لخت لخت 

پرگر: طوق ززین و مرصع 

رَنْ: مخفف پروین. ستارة ثریا 
پرویزن: مشبک و سوراخ سوراخ, الک 
و غربال 

پشنگ: پادشاه» پدر افراسیاب 

پلارک: تیغ و شمشیر پولاد جوهردار 


8 حرز و تعوید 

بشن: قد و بالا 

پنگان: طاس بزرگ» پیمانة آب فنجان و 
بیاله 


پهلو: شهر؛ دلیر 

پهلو: ز بان فارسی و پهلوی 

پیجاک: پیچ 

پیغاره: طعنه سرزنش. ملامت 

پیغوله: کنج گوشة خانه دور از مردم 
تاقوا من و احفارت 

تتق: چادر. پرد؛ُ بزرگ 

تحاشی: نامآنوسی و رمیدن 

ترک چرخ: ره مریخ 

ترک سپهر: کرة مریخ 

ترک فلک: کره مریخ 

ترویح: در هوای تازه در آمدن؛ 
خوش‌بوی گردانیدن 

تستیم: بجشمهة آبین در پهشت 

تشویر: شرم» خجالت و انفعال 

تعبیه: پوشیدن و پنهان کردن آماده کردن 
تعال: بیا 

تفسیده: تفتیده. گرم شده 

تلواسه: بی قراری» غم و آندوه 

تمرخان: امیر تیمور گورکان 

تمفا: داغ و نشان مهر که پر فرمانهای 


دیوان غالب دهلوی 
شاهی زنند 
تمغاچی: مأمور وصول عوارض از کالا 
و مال التجاره 
تن زدن: سکوت. خحاموشی 
توآمان: همزادان برج جوزاء تثنیة توأم 
تیاه سنک مها کید روش کل گرد 
آن را برای مداوای چشم به کار می‌برند 
تور: فریدون. سرزمین تورآن 
توزی: کتان 
توسن: سرکش و ناآرام اسب سرکش 
توقیع: امضاء و مطلبی که پادشاه یا وزیر 
بر بالای نامة دبیر می‌نوشت و ان را تایید 
گر ۳ 
تهززی تحت 
تیر: ستاره عطارد 
جاور: حال. چگونگی 
جاور گردش: انقلاب دگرگونی 
جگی جگی: مرا ببخش و از من بگذر 
جلدوی: پاداش, انعام مُزد 
جثییت: اسب کتل: اسب یدک 
حوال: کردنده و جولان کننده 
جوهر سیاله دم جوهر سیال 
جوهر سیّال: حرکت جوهری 
چرگر: مغنی و آواز خوان 
جلقد: چارقد. روسری. جوشن, زره 
چوبه: در این جابه معنی تیر 
حالی: حلول کننده 
حبل ورید: رگ کردن 
حدی: سروده آواز 
حریا: افتاب پرست 
حرز: دعا؛ وسیله حفظ از خطر باز و بند 
حرود: سرکش 


لغات و کنایات و اصطلاحات و معانی‌آنها 


حرونی: سرکشی. مرکبی که از سوارش 


افلاعیتن‌کفان 

حسام: نات تن 

خاد: زغن, نوعی پرنده گوشت ربا 
خارخار: دعدعه 

خاطف: رباینده 


خحسته روز: روز مبارک و میمون 
خدنگ: تیر درختی با چوب سخت 
خرد نخستین: اوّل ما خلق اه العقل. 
کفتهاند سس تسه که حداوند 
آفر ید خرد بود. احادیث مثنوی ص 
۲۰۲ 

خحس: خار و خاشاک» مردم فرومایه 


که به چائی فرو برند مانند درفش و 
جوالدوز 

خوی: عرق 

دخمه: آرامگاه 

در شیر گاو و گوسفند. غنیمت. شیر و 
نیکوئی 

دروا: در هواء سرگشته و حیران: 
مضطرب معلق و آویزان در هوا 

دره: تازیانه و دوال 

دماغه: کفان کشتی» نوک پیش آمده 
خشکی در در یا 

دمانده؛ بر آمده 

دمانیده: رو یانده 

دن: خم 

دئان؛ شادان و خر سند 

دورگردی: کنایه از آوارگی و بی‌خانمانی 


۵۵4 


دهره: داس کوحک؛: شهللییر کو جک 
دو دمّه 

دهرةٌ دهر: داس تیف روز تاره شیر 
کوچک زمانه کنایه از ماه است که زمان 
رابا ان سنجیده و می‌بُرند. 

دیهیم: تاج ۱ 

ذریعه: وسیله. دست اویز 

راد: جوانمرد 

راوق: کاسه. صافی و پالونه 

رایض: چایک سوار. رام کنندهٌ ستوران 
رحیق: صاف و بی‌عش 

رشح: قطر ه 

رفرف: دامن خرگاه و چیز گستردنی؛ 
اسساساق 

رماد: حاکستر 

رمل: دویدن» نیزدو 

روا: قبول پذیرا 


روائی: قبول و پذیرش 

روشناس: و جیه. مشهور و معروف 

ره انجام: به کنایه مرکب سواری 

زاج سور: شادی 

ژاور: ستاره زهره ناهید 

زاوش: ستاره مشتری 

ژریر: اسپرک. گیاهی زرد که با ان جامه 
ار کف کت 

زله: خوراکی که مهمان از مجلس 
مهمانی بر گرفته و با خود ببرد 

زم: سرما 

زمهریر: جای سرد سرمای سخحت 
زنهاری: پناهنده و پناهخواه 

زهره: نام زنی که هاروت و ماروت 
ختفاای شنز 


۵۶۰ 


زینه: بله بای نردبان 

ژند: زند» کتاب مذهبی زردشتیان 
ژوبین: زوبین سرنیزه 

ساتکین: قدح و ظرف شراب 

ساسان ششم: در این حا منظور میرزا 
غالب است 

ساو: باج و خراج» سکه زر 

سیاک: زرگر 

سیّل: گل مه موی و رگة سرخی که در 
چشم پدید آید 

سییکه: وسیله و ابزار زرگری. بوته 
زار تون 

سپحجع: عاریتی و نایایدار مهمانخانه 
سپآهدار سیهری: کنابه از ستارة مریج 
سپهری سپهبد کنایه از ستاره مریخ و 
سپهبد فلک کنایه از ستاره مریخ 
ستام:دزین ویراق 

ستأن: بر پشت خفته؛ بی‌صبر و بی‌توان 
سختن: وزن کردن و سنجیدن 

سروش: فرشته» جبرئیل 

سرود: شاخ 

سره: نیکو و پسندیده 

سعداکیر: ستار مشتری 

سگال: اند بخته؛ مشورت 

سلم: تلف پیش خرید 

سمّر: داستان افسانه و حدیث که در 
شب گویند 

سمراد: پندا هم 

سمندر: جانوری که گفته ۳۰ 
نمی‌سو زد 

سمی: همنام 


دیوان غالب دهلوی 
ستاق 
سنگ انداز: جشن باده خواری در آجر 
عاه طتفیان: کار ختافق 
سیگ اق؟ سنکل که کاودی شم 
بدان نیز کنند 
سوفار: جایگاه تیر در زه کمان 
سوگیری: طرفداری 
سویق: ارد گندم و جو. شراب 
سوهن: نام رودی در هند 
سیقور: بافته ابریشمی بسیار لطیف 
سیمیا: نشان و علامت. زیبائی 
شاخابه: نه راب رود 
شارسان: شارستان. شهر و شهرستان 
شایفانا: قاقیه نلوزشست: گنج 
ی 
شبگیر: بامداد و سحر. سپیده دم 
شراک: دوال. تسمه بندکفش 
شرر اندا: آتش آلود ا تفج 
شغب: بانگ و غوغاء فتنه و فساد 
شکال: فصل باران 
شمشیر جنبان: کنایه از ابرو 
یت ی اس توت ات 
زینت علم می‌ساختند 
شمله: قطعه پارجه‌ای که به خحود بییجند 
شمّن: بت پرست 
شموسی: سرکشی و جموشی 
شوخی: گستاحی و جسارت. دلفریبی 
شهرنشین: کنایه از شهر لندن 
شیم: جمع شیمه عادت و خحصال 
شیوّن: شئون ج شأن. مرتبه و پایگاه 
یت ار ی میات 
صدر یثرب: کنایه از پیامبر اسلام ص 


لغات و کنایات و اصطلاحات و معانی‌آنها 


صر صر : باد تند. توفان 

صریر: آواز حرکت قلم بر روی کاغذ 
هنگام نوشتن کنایه از نوشته و نوشتار 
صفب ار 3۳ تن کمن کر پائین 
مجلس 

صماخ: سوراخ گوش 

صمیم: کر و ناشئوا 

طامات: لاف و گزاف و سخنان ظاهرا 
تاویل گر دد 

افکتند 

عتبةٌ مشکوی: آستانه کاخ 

عدیل: همتا 

عرس: مجلس جشن صوفیانه 

عزازیل: از نامهای شیطان 

عمرو: عمرو عیّار 

عنا: رنج و مشفقت 

عنتر: نام پهلوانی که در جنگ به دست 
و ار 
عبدود) 

عنف: جور و ستم و زور و درشتی 
غازه: سرخاب که زنان به گونة خحود 
مالتد 

غحک: کمانچه. ساز 

فخیم: قدر و منزلت 

فر: زور و آهنگ 

فراغ: اسایش و راحتی 

فرازستان: بلند جایگاه 


۵۶۸ 


فرتاب: قدرت. معجزه و کرامت؛ وحی 
فرخار: شهری در تر کستان. نام بت 
فرفر: با یچ کودکان 

فرقدان: نام دوستاره نزدیک قطب شمال 
فرگاه: بارگاه 

فروزینه: گیاه سوختنی مانند خاروگون 
فروهیده: خوب و نیک 

فره: شان و شوکت» بزرگواری قدرت و 
لیافت 

فره: خوی منش, فرأوانی 

فریز: گیاهی خوشبو 

فریور: صاحب دبدبه 

و نگین انگشتری. ورق طلائی که در 
زوین کلم قرار دهند. 

قاضی چرخ: ستار؛ مشتری 

قرع: کوبیدن, زدن 

قسط اوفی: عدل تمام 

قشقه: عملی مذهبی بین هندوآن 
قطاس: حیوانی دریائی مانند گاو 

قط: قطم. بریدن, بهره. نامه 

فل و دل: بهترین سخن آن است که تا 
و کوتاه باشد. (خیرالکلام ما قل و دل) 
قیفال: رگی در بدن که آن را گشایند و از 
آن‌جا خون گیرند. 

کاشی: نام دیگر شهر بنارس 

کاو: مخفف کاووس 

کاو کاو: جستجو و تفحص 

کحک: جانور کوچکی که مشک آب را 
0 تن 

کجه: حلقه طلا و نقره. انگشتری 
بی‌نگین 

کحل: شرمه. شرمه کشیدن علاوه بر 


ره 


زیبائی موجب فوّت و نیروی دید 
می‌شد و در ادب بیشتر این کنایه مورد 
9 

کحل الجواهر: سرمه‌ای که برای روشنی 
چشم در ان جواهرت انداخته می‌سایند 
کحلی برند: سرمه‌ای» کنایه از اسمان 
کدخدا: اصطلاحی مربوط به طالع ۳ 
زایچه. طول عمر 

کرک داز راید از 
کسائی: شخصیت 

کلیتره: سخن بیهوده و نادرست 

کیش: تیردان 

کیموس: عصیر معده کشکایی که در 
معده از هضم غدا پدید اید 

گاوشنگ: غاوشنگ. چوبی که بدان گاو 
رانند 

گرانیایان: سالمندان و کسانی که در 
حرکت ناتوان‌اند 

گرفت: خرده گیری و انتقاد 

گریوه: پشته, زمین بلند 

گزلک: وسیله‌ای برای برش قلمتراش 
گو: مخفف گودال 

گوهر آمود: مُرضع 

گهر آما: آنکه مروارید به رشته کشد 
لال: ج لوءلوء: مروارید 

لابه: خوش آمد. چاپلوسی 

لاغ: ظرافت و خوش طبعی 

لال: هر چیز سرخ لعل 

لا همین دیوار. اصل هر چیز 

رلال سورداس): نام کسی است 

لبلاب: نیلوفر گل شیپوری و پیچک 
لخلخه: حوشبوئی چند که آنها را آميخته 


دیوان غالب دهلوی 


ق.میوبی‌یند 

لعل مذاب: کنایه از شراب 

لله دره: حدایر است نیکوئی او 
ماءالقرع: آب کدوی نازه 

ماه ر کتان: اشاره بدان که تابشس ماه 
پارچه کتان را می‌فرساید 

مباهی: مفتخر 

محایا: پروا 

محافه: هودج و کجاوه. محمل 

مهمل: متروک. رها سده 

محیط: دریائی است بی‌انتها در مغرب و 
فلک رانیز گویند. 

متتفل ورفژاار حجابت و پوشش 

مداد: سیاهی 

مرس: یراق نام مغی. قلاده, هرزه مرس 
هرزه گرد 

مرغوله: پیج و تاب 

مروحه: بادبزن 

مساس: تست مالیدن و بسودن 

مسام: سوراخهای زیر در تمام بو ست 
بدن انسان 

مشیمه: پوستی که بچه در رحم در میان 
آن باشید 

مصقله: صیقلی کننده باق کننده 
مضجع: خوایگاه 

معحجر: ر وسری 

معرا: معزی. بر هنه و عاری 

مغاک: گودال. زمین پست. غدیر 

مقر عه: کوبه در نازیانه» هر ماد سخت 
مکاس: ابرام و اصرار 


مکحل: سرمه‌دان 


لغات و کنایات و اصطلاحات و معانی آنها 


مکوکب: ستاره نشان, از میخهای زر و 
سیم ستاره‌دار کر ده شده 

فا شتارنی اریش به تیش :ان بسا 
اهل البیت 

مناص: مقام» جایگاه 

منشور: کنایه از قران مجید 

منهل: چشمة آب 

موجه: موج. جنبش خیزابه 

موْجه: خوب و پسندیده 

مُوشح: آراسته 

می‌کش: تخلص شعری شاعری هندی 
ناچخ: تبرزین. نیزه کوچک پیکان دو 
شاحه 

ناخن زدن: مزثر بودن فتنه‌انگیزی 
کردن 

نا گرفت: ناگاه 

ناودان: میزاب رحمت در کعبه 

ناهید: ستارهة زهره 

نحس اصغر: ستار مریخ 

نژند: خوار و پست 

نصیری: فرقه علی الهی 

نطع: فرش چرمی. شفره چرمی 

نکیسا: رامشگر مخصوص خسرو 
پرویز 

نمط: پرده, روش, شیوه قانون 

نمک اندر سبو ریختن: هنگامه و غوغا 
برپا کردن 

تمل: سخن چین, ناآرام. استاد و ماهر 
توال: عطاو بهره 

نوان: خرامان 


۶2۳ 
نورهان: هدیه و سوقات 
هنن : سرپوش 
وادی: سرزمین 
واژون: وارون 
وایه: طعام خوراک» نعمت. مصرف 
غدای روزانه 
وایه پرست: شکمو طمّاع 
وئنابت 
وحل:گل و لای 
وخشور: پیامبر سفیر و فرستاده 
وساده: پشتی. مخده. بالش 
وسخ: جرک و کثافت 
وغا: جنگ و کارزار بانگ و خحروش 
وقایع نگار یمین: فرشته سمت راست. 
عاسو و اکنت اعسا 
هیّل: نام بتی در خانة کعبه پیش از اسلام 
هچیر: خوب و زیباء شدت گرما. وسط 
و9 
هرّم: پیری فرتوتی 
هر هفت کرده: مجموعه مواد هفت 
تن و را زاین | را 
حزاه نع مات که بو کب مرت 
شود لرزه‌ای که از ترس پدید اید 
هستو: خستی افرار کننده 
همال: همانند 
هنجار؛ موازات. روش 
هندوی سیاه دل: کنایه از ستاره 
سار ی 
هیلاج: درجه طالع و سهم 
سعادت‌مربوط به زایچه 


آشنایانه کشد خارٍ رهت دامن ماء ۳ 
از تست اگر ساخته پرداختة ما؛ مج ۱0 
از وهم قطرگیست که در خود گمیم ماء وا ترا راو 
ای به خلا و ملا خوی تو هنگامه‌زاه یت ون سپ 1۳100068 
ای محداوند خردمند و جهان داور دای 1 
ای روی تو به جلوه درآورد رنگ راه ها وم وا وه 
ای گل از نقش کف پای تو دامان ترا ی( 
بادءٌ مشکبوی مابید و کنار کشت ما ی ۳ 


بر نمی‌اید ز چشم از جوش حیرانی مرا و ی ی ی ۱۳ 
به پایان محبت یاد می‌ارم زمانی را و 


به حلوت موده نزدیکی یارست پهلو را ی 
به شغل انتظار مهوشان در خحلوت شبها؛ 13 
به گیتی شد عیان از شیوه عجز اضطرار ما؛ ۱3 
پس از عمری که فرسودم به مشق پارسائیهاه ی 
پس از کشتن به خوابم دید نازم بدگمانی ره ی را ات ی وا 


تا دوهت چاره گر جگر چار پاره را کت( 
تعالی‌اله به رحمت شادکر دن بیگناهان را کت( 


جان برنتابد ای دل هنگامةٌ ستم را 1 
جز دفع غم ز باده نبودست کام ما ی مات سس 


ص 


چون به قاصد بسپرم پیغام را بت سس 
جون عذار خحویش دارد نامه اعمال ما نت ۱ 


خاموشی ما گشت بدآموز بتان را سور وس 


خحوش وقت اسیری که برامد هوس ما 0 0 
در گرد غربت آینه دار خودیم ماء تن زهجم و وه ماو 
در هجر طرب پیش کند تاب و تبم را ده رم 
دل تاب ضبط ناله ندارد خحدای را مد مر ما لاد 
راز خویت از بداموز تو می‌جوئیم ما؛ 0 
ز من اگر نه نبود باور انتظار بیا رس ی رس 


سپردم دوزخ و آن داغهای سینه تابش را م23 


فهرست عغزلیات ۵۶۵ 
سوزد ز بسکه تاب جمالش نقاب را وی ۱ 
سوز عشق تو پس از مرگ عیانست مرا وک ری ۱ 
شبکست رنگه تازسوا شنازد بیقرازان زا ی ۳۱۳ 
غمت در بوتَهٌ دانش گدازد مغز خامان را 0و :۱۳۱ 
قضا آئینه‌دار عجز خواهد ناز شاهی را اي ۱ یام ۰ ۲ 
کر یا همست انا حاه از ف کلقاو فا ۱۱ 
لرزه دارد خطر از هیبت ویرانه ما هه اک ۱۳۹۷۹۳ 
محو کن نقش دوئی از ورق سین ماه وی ری نو و ویس بسم وم 
مدام محرم صهبا بود پیاله ما ی و مر هش 19۲ 
من آن نیم که دگر میتوان فریفت مرا م9 هم اون وان ان سوت ۱ 
نقشی ز خود به راهگذر بسته‌ايم ماه ی 
نگویم تازه دارم شیوهُ جادو بیانان ره پم ون ۱۱۳ 
نمی‌بينيم در عالّم نشاطی کاسمان مارا ۹ ی ان سس ۳ 
نویٍ التفاتِ شوق دادم از بلا جان را 8 :1 10 
نهفت شوخی بی پرده شور جنگش را دا سس 3۳ 
از انه نایافت قلق میکنم امشب» :ویس 
جنون محمل‌به صحرای تحیّر رانده‌است امشب: را ۳ 
خیز و بیراهه روی را سر راهی دریاب؛ از 
گر پس از جور به انصاف گراید. چه عجب. ی و ۱۱ 
سخر دمیده و گل در دمیدنست؛ مخسب. ۱۱ 
آنکه بی پرده به صد داغ نمایانم سوخت» ی 
اختری خوشتر ازینم به جهان میبایست» 3:۳9 ۱۶۳ 
از فرنگ آمده در شهر فراوان شده‌است؛ ی ۱۳۹3 
امشب آتشین روئی گرم ژندخوانیهاست. :1۳ 
اندوده به داغی دو سه پرکاله فروریخت؛ رب کته و 
ایکه گفتی غم درون سینه جانفرساست. هست. ۱۳۹۲3 
ایمنیم از مرگ تا تیغت جراحت بار هست. سیب ۳۲ 
بامن که عاشقم سخن از ننگ و نام چیست؛ رت 
ببین که در گل و مل جلوه گر برای تو کیست. ی 3 ۱( 
بسکه از تاب نگاه تو ز اسودن رفت وا ۳۵ 
که دای ورین ال افاگه‌اساات, ی 

۴۳ 


۰ ۰ 


بلبل دلت به تال خونین به بند نیست؛ ی 


موه 


به حود رسیدنش از ناژ بسکه دشوارست. و 
به وادئی که در آن حضر را عصا خفتست. 1 


۹ مرا مدوز که بودش تا زا اتید اي 


چشمم از ابر اشکبار ترست» 1 
چو صبح من ز سیاهی به شام مانند است؛ ۳9 
چه فتنه ها که در اندازه گمان تو نیست. ی 
حق جلوه‌گر ز طرز بیان محمدست؛ ی 
خواست کز مارنجد و تفریب رنجیدن نداشت 
خوشم که چرخ به کوی توام ز پا انداخت. 0 
در بل لالی و رقم دست کریمست. و 
در بند تو چشم از دو جهان دوخته‌ای هست. .. 
در تابم از خیال که دل جلوه گاه کیست؛ 3 
درگرد ناله وادی دل رزمگاه کیست. ۱ 
دل‌بودن ازین وه بارس تا واعیان نت19 . .: 
و ببس ا: 
ز قی کت 3 بی ناتک افتادلنشت؛ تس : 
ساعت ز راستی به غیر ترک فسونگری گرفت. 
سموم وادی امکان ز بس جگرتابست» ی 
سینه بگشودیم و خلقی دید کاینجا آتشست .. 
ظهور بخشش حق را ذریعه بی‌سببیست؛ و 
غبار طرف مزارم به پیچ و تابی هست. ی 
فغان که برق عتاب تو انچنانم سوخت. تا 
یهار خی و 9گر شتا یاو 
گر بار نیست سایه خود از بید بوده است؛ 1 
گرد ره حویش از نسم باز ندانست؛ ۳[ 
گفتم به روزگار سخنور چو من بسیست. ت__ 


گل را به جرم عربدة رنگ و بو گرفت؛ یی بسا سک وی ای یسم یی ی 4 رک هی ریاد یس 


۳ ۳ ی ۰ 
گلشن به فضا رت فاد شرس ۳ ار ار ۱ 
2 ی تم 2 2 


دیوان غالب دهلوی 


و ها و ۵ لا ها و وه و ۵ 4 فا اهِ9«-«-غصء«(ف۰۹ث«حف«(ف؟۰ح«ثف(۰ح«فث۰ثح«ث(ف۰حءث(ف۰ح«ف«ثف(۰ح«ث۰حصح«ث۵۰ح«ث۰ح«ث۰ثح«ثح»ثح«ث۰ثح«ث«دقچ(ح«ثحثحث(فحءحفثف۰حثح«ث«ف۰فح(1 :۵ 


۵ ۵ اه ما ماع و ها ما وا ها ها ها ها وا و و ۵ ها وا و ها وا و وا هچ وا ۵ ۵ دا 1 1 :۵ 


ماع ۵ ها اه و ها ها وا وا 0 ها چا وا ها ها ها ها وا چا 0 ما ها ها دا و و و ها و وا و و وا اد 


فا ۰د«فث«ث۰ثغ«(۰۹ح«ءح(۰ح«ث(۰ح«ث۰ثغح«قح(۰ح«ح«ثقح»ح«ث۰ثحص«ث(ق(۰ثح«ث(ثح«ثحث»ثح«ثحثح«قح۰ثح«ح«ثقح(۰(ح«ثح(ح«ثحثح«ثق(ثح«ث۰ثح«ث«ف»۰ثح«ث«ث(۰«ثفق»۰ح«ثح«ثأقچ»ح«ثحثح«ثح»۰ثح«ث۱۰۹ا اح‌««ه۰«ص«۰«ف»پف۰تغقئقا1 1 نا 6 


ماع کچ ها و و ما و و و وا ما و ها ما ها وا اه ها 0 و ها ها و و و و وا و وا وا وا تا ۰۱ 


و و و ها و و و ها و ۵ زا زا ها و و وا وا وا وا فا وا و و چا ها ها ها و وا وا فا ۵ 


ها ها ها وا چا هناخ وا 0 نا ها و چا و وا وا ها ها 0 وا وا ها فا؟ه‌ّ«-«ص«-«غص«ف1پ۰.تفا 1 نا 0اهةً‌ّ :۰ 


4 وه و و و و و و و و چا چا و وا و اه ها و و وا و و اج و ها وا و وا وا وا و ۱ 


ها ها اه و ها صاصق و ود و ما وا وا و ها چا وا وا وا وا و 6 ها وا ها وا وا وا فا ۰ ۰ 


۵ ۵ ماع و و ما و و وا چا لا و چا وا وا هه ها 0 6 وا زا چا ما وا ها وا چا چا ها فا ۰۵.0۵.0 


و و و و و ام وا وا و چا ماع و 0 وا و و و و وا و و وا وا وا چا و چا و و وه 


اه اه و اه ها ها مه و و و و ها و ۵ و و فا زا و زا با و ها و وا و و ها ها وا و 


ها ها اف ها وا 6 وا و ها ام و چا و وا ۵ و وا 0 و 6 وا وا وا وا وا وا وا و وه 


۵ و وه و او و و و و و ها وا ها و با ها ها ها ها ها ۵ و و و 0 و دا وا وا ۰« ۱ 


۱ 


۱ 


۵ و ها ها وا وا ها ها و وا و و و وا ها و ها وا و و ها ها و ها و وا و 0 و ها 6اه 


۱ 1 


اه ۵ و وا چا و و و اه ها و و ها و 6 وا وا و وچ وا و و ها 0 و و و 0 وا وا ۰ ۰ 


۱ 


۱ 


اه و و و و ماه و و و و ها و و و ها 6 ما و 0 ها ۵ ها 0 و نا وا وا دحا وا ها اد 


 ۵‏ ا ع وا و و ها و ها ام و و ها ها وا وا وا و ها ها 0 وا وا وا فا و وا با ها 0 لا 0 1 و 


۵ 6 ه4(ّ۰۹ح«(ث۰ح«<«(۰ح«ف«ف۰۹»صقا)؟۰ح«(ف۰۹ح«ث«(۰ح«ح«ثف(۰ح«ث(۰ح«ثف۰حص«ث(۰ح«ثظف(۰«ثف۰ح«ثف۰ح«ث(۰ح«ث(۰ح«ثة(۰(ح«ث(»۰ثح«ثق(۰ح«ث(ح«ث(ق(ح«ثقح(ح«حثق(»۰ح«ث«حغح«ظقچ(ح«ثقچ(حثئثح(۰ح«ثح۰ح«ث۰ثح«فذفقفا ا .۵ص« ۰ 


و وا وا اه و وا ها وا و ها ها ۵ 0 0 لا چا و چا وا وا و چا وا وا 6 ها وا .۰ .۰ 


وا و اه و و و و و و و و و و زا و و و و و چا و چا و و و و و و و و و و وف 


و ما مق و و و وا وا ها و وا زا چا ها و و و و و وا ود وا وا ها وا وا ات َو 


و و اه ها و و وا و ها و وا اه وا و و و و و و وا وا و وا وا وق و ها زا وا وا و ۱ ۲ 


اه و و و وا و ها و وا و و و و چا و و وا وا و وا وا ها وا وا و و و وا ها ها و ۱ ها 1 


و و و ها ام هم و و و و با مه ها ها و و و و و و و وا و و و و و و از و وا وا وا ۰ 


جع ۵ 6 ها و و و ها وا وخ و و ها وا و و چا چا ها وا وا و و و 0 نا تا وا و 5 


ج ف ه ه و و صا ها و عم و و ام و و ها ها ما وا ما ها وا و مد و وا 1 


فهرست غزلیات ۶۷ 
ما لاغریم» گر کمر یار نازکست: یج 11۳ 
منع ز صهبا چرا باده روان پرور است» ت تص او رای ۰ ۱۰۱۳ 
منع ما از باده عرض احتسابی بیش نیست ۵۰ ۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ 
نشاط معنویان از شرابخانه تست. و :39۰ 
نگه به چشم نهان و ز جبهه چین پیداست. فا ۱19۲ 
نه مرزه همچو نی از مغزم استخوان خالیست؛ ار من ات ود 
هرجه فلک نخو استست.هیچکس از فلک نخواست. مس تسس ۱ 
هر ذرّه محو جلوه حسن یگانه ایست؛ هت ۱۶ 
هورزع و موس زبنگتیی چه سسابب‌ست؛ مت اک ریم و 8 ۱ 
هند رارند سخن پیشه گمنامی هست؛ وتا 3 
یاد از عدو نیارم و اینهم ز دوربینی ست؛ ی وی ات :۱ 
پار در عهد شیایم به کنار امد و رفت» ین ۱۱ 
محو خودست. لیک» نه چون من درین چه بحث. اف ۳۳۱9 
جلوه میخواهیم آتش شو, هوای ما مسنج ما رومیت ۱9۳ 
نقشم گرفته دوست» نمودن چه احتیاج» ۳0ات دی من ۴۹ 
ایکه نوی هر چه نود در تماشایش مپیج. وی مود ۱۳۶۱۱ 
در پرده شکایت ز تو داریم و بیان هیچ و ۶۱۱29 
آهی به عشق فاتح خیبر کنیم طرح» هد ۲۳۱۲۵ 
بادة پرتو خورشید و ایاغ دم صبح. و (۳ 
ای جمال تو به تاراح نظرها گستاخ» تهی. ۶۳ 
تا بشوید نهاد ما ز وسخ او 29۴ 
آ تسا نی اضا صفت | بت الاد: یج ىب 9 وی ۱۳ 
آنان که وصل یار همی آرزو کنند. یو وس ۱7۳۱۳ 
یشک کرد اهب مرن از کیک ۱۳ 
اگر به دل نه خلد هر چه از نظر گذرد. ۱۳ 
اگر داغت و جودم را در اکسیر نظر گیرد اک 
باید زمی هر آینه پرهیز گفته‌اند. اه 
بتان شهر ستم‌پیشه شهر پارانند. ی تج( 
به بند پرسش حالم نمی‌توان افتاد؛ ی ری ی تا نی 2 
به ذوقی سر ز مستی در قفای ره روان دارد. دم موس ٩۱۱‏ 
بهر خواری بسکه سرگرم تلاشم کرده‌انده ی 
به ره با نقش پای خحویشم از غیرت سری باشد. مصوومسه‌صسمجومسی . ۱۰۰ 


۵۶۸ دپوان غالب دهلوی 
به عشق از دو جهان بی‌نیاز باید بود؛ سا یی بت ۱۳۱ 
به مقصدی که مر آن راره خدا گو پند, س وی و ری رد بر ۱ 
بیدل نشد. ار دل به بت غالبه مو داد سپ 
روا راز مر نتاهافوشی گنه سس ۱۳ 
جاک رال ارت اج ی 
تب /لهویس مین خاعق بات کات 09 ادن ی بش۱ 
تاکیّم دود شکایت ز بیان برخیزد. 7 
ترا کزتد عاشق 3 نمی اراقل نان باشتن! سم ۹9 ای ۱۳ 
تنگست دلم حوصله راز ندارد؛ ی ی 
تیغت ز فرق تا به گلویم رسیده باده ی 
جاک از جیبم به دامان میرود سس ی 
جو زه به قصد نشان بر کمان بجنباند ی ی ی ی ی بر 
چون بپوئی به زمین» چرخ زمین نو شود ره مدای اس یتیب ۱۳۹۳ 
چون گویم از تو بر دل شیدا چه میرود. و 
جه خیزد از سخنی کز درون جان نبود ی 
چه عیش از وعده. چون باور ز عنوانم نمی‌آید. ان ۳ 
حور بهشتی ز یاد آن بت کشمیر برد ی بر و 
قربا نت" ن رکه کین راراطتارفن..., ی 
خوش است آنکه با حویش جز غم ندارده و نع ۱5 
خوشم که گنبد چرخ کهن فرو ریزد. ۱۳۱۹۲ 
داغم از پرد دل رو به قفا می‌اید تا ی ی ۱۳2 
دانست کز شهادتم امید حور بود ی ۱۱۳۹ 
در کلبهٌ ما از جگر سوخته بو برد در ی 1 ۱۳۶ 
در یغا که کام و لب از کار ماند. 9۳ 
دگر فریب بهارم سرجنون ندهد ی 
دل اسباپ طرب گم کر ده در بنلٍ غم نان شدء ی 
فلسقانان یزار عازن گنل سس توس اهنت .۱۱۳ 
دل نه تنها ز فراق تو فغان ساز دهد. نا روص 9919 :۰ ۱۳۹۱۳ 
دماغ اهل فتا لته تاندازد: ی 
دوش کز گردش بختم گله بر روي تو بود ی ی .۰ 1152/۰ 
دیگر از گریه به دل رسم فغان یاد آمد. یپ 

۸۷ 


ذوقش به وصل گر چه زبانم ز کار رده ۱3۳0 


فهرست غزلیات ۵۶2۹ 
ز رشکست اینکه در عشق آرزوی مُردنم باشد تسس ی ۱36 
ز گرمی نگهت خون دل به جوش آمد» ی 
شادم به خبالت که ز تابم بدر آورد. ی 
شوخی چشم حبیب فتنة ایام شد. ی یه ای :۳ 
شوقم ز پند بر در فریاد میزند. با اد مه ده یم ی ۱۳ 
صاحبدلست و نامو عشقم به سامان خوش نکرد و 
صبحست. خوش بود قدحی پر شراب زد نیو ۱8 
عاشق چو گفتیّش که برو؛ زود میرود ون ود .رو ۳۱ 
عجب که مزده‌دهان رو به سوی ما ارند» ۱ 
وب هم دق وز که مراد طزدافننه ۱۳ 
غم من از تفس پندگو چه کم گردد. و ۱ 
قدر مشتاقان چه داند. درد ما چندش بودء ۹ و ٩۱۲۰‏ 
کسی بامن چه در صورت‌پرستی حرف دین گوید» ی 
کو فنا تا همه الایش پندار برد ىم تج ۱۱۲ 
گر چنین ناز تو آماد؛ یغما ماند» نی جع مس ۱9 
رنه که که الیو رد ۳ م۲۱۰۰ 
گویم سخنی. گر چه شنیدن نشناسد. و 
لبم از زمزمة یاد تو خحاموش مباد؛ و ۱۳ 1۱۱۳ 
مژده صبح درین تیره شام داو تن وی تیوه سس ۹ 7۳ 
من به وفا مردم و رقیب به در زد ی 
نادان صنم من روش کار نداند ی ور ۱۱ 
نفس از بیم حویت رشته پیچیده را ماند. یر یوسب ۷ ۱73 
تقابدار که آیین رهزنی دارد. و 
کات از به مس قاطا یه ی مب ۳ ۳۳ 
نگ فرهادم به فرسنگ از وفا دور افکند. و و هی سوت ۱ 
نومیدی ما گردش ایام ندارد. وهص ‏ و وب ۱۱ 
نه از شرمست کز چشم وی اسان برنمی‌اید. دص یی ۱7/۲ 
نهم جبین به درش» از بگرداند ددم باتوی ٩۱۱‏ 
نیست وقتیکه به ما کاهشی از غم نر سد. مب ی ۱۳ 
هر دم ز نشاطم دل ازاد بجنبد و یط 2 
هر ذرّه را فلک به زمین بوس میر سد. ۱۱۹۲.۲9 
هم انا خوان درختی را به گفتار آورد. هر ۹۳/۲ 


۵0۷۰ دیوان غالب دهلوی 


ز بس تاب خرام کلکم آذر بیزد از کاغذ یس سوت ۱ 
ای دل از گلین امید نشبانی به من آر» رن 
ای ذوق نواسنجی بازم به خروش آور. ی تب ۷و ۱۳ 
بتی دارم ز شنگی روزگاران خو بهاران بر سمش 00 متری ۱96 
پر دل نفس غمم سر آور اب و 15137 
به مرگ من که پس از من به مرگ من یاد آر» دم ی و ٩۳‏ ۳ 
بیا و جوش تمنای دیدنم بنگر 
بی دوست ز بس خاک فشاندیم بسر بر» 4 سوتنووی ۱۳۹۱۹۳ 
در گریه ازبس نازکی رخ مانده بر خاکش نگره نی ۱3 
مزده ای ذوق خرابی که بهارست بهار» ها ی و۱۱۳۹ 
ای شوق به ما عربده بسیار میاموز ی بو ۱۰29 
باهمه گم‌گشتگی خالی بوّد جایم هنوز وش سس ۱۱ 
خون قطره قطره می‌چکد از چشم تر هنوز» رت 
یارب ز جنون طرح غمی در نظرم ریز ی 
یقین عشق کن و از سر گمان برحیز و توص 1۳۹ 
نیغ از نیام بیهده بیرون نکرده کسء ی 
داغ تلخ گويانم, لذتِ سم از من پرس؛ موی ۵5 
کاخفانه ین عون مها جک کیی: ی 
لطفی به تحت هر نکهٌ خشم‌گین شناس ی ات 1۲۳۶ 
هر کرابینی ز می بیخود تنايش مینویس؛ پم دهم مس ی ۱۳۹۲۱۱ 
بیابه باغ و نقاب از رخ چمن برکش: ی 
خوشا حالم تن اتش بستر آتش» رد 
خوشا روز و شب کلکته و عیش مقیمانش. تک 
دود سودائی تتق بست. اسمان نامیدمش» مگ ۱3۳ 
دوشم آهنگ عشابود که آمد در گوش؛ و 
ز لکنت می‌تپد نبض رگ لعل گهربارش: ۱۱۱ 
مپرس حال اسیری که درخم هوسش 3 ۱۱۳۲۱ 
ق تقلار8ازاوش کاژاقت عراز تاش ۱۱۳0 
نیست معبودش حریفي تاب از اوردنش» ی ۱۳۱ 
چون عکس پل به سیل به ذوق بلا برقص. 1 
دل در غمش بسوز که جان میدهد عورض. ی ۱۳۱۳۱ 


تکیه بر عهد زبان تو غلط بود غلط روط ۱۳۱۱3 


فهرست غزلیات 

گوئی که هان وفا که وفا بوده‌است شرط :9۳ ۲۷۳۳ 
تا رغیت وطن نبود از سفر چه حط 1 
مراکه باده ندارم ز روزگار چه حظ اد 23903۹۳99۳۹۹۳ . 
تا تفب شوق تو انداخته جان در تن شمع. ی 
شادم که بر انکار من شیخ و برهمن گشته جمع» 0 وتو ...و 
به حون تپم به سر رهگذر دروغ دروغ ۹ 9 
هنگام بوسه بر لب جانان خورم دریغ» تا ی .۳ 
ای کرده غرقم بیخبر» شو زین نشانها یکطرف» 9[ 
گل و شمعم به مزار شهدا گشت تلف ی را 


به گونه می‌نپذیرد ز همدگر تفریق» ی ی ی ی ات ۰ 
شدم سپاسگزار خود از شکایت شوق. ی( 


بحراگر موج زنست. از خس و خاشاک چه باک؛ و 


رد آنکه در هجوم تمنّا شود هلاک» نس سس ی 
ای تراو مرا درین نیرنگ» 1 4 ۱ ان ۱۵99090900990 . ده هه مه داد دا ماه ماه 
تن بر کرانه ضایع. دل در میانه غافل ی 


داریم در هوای تو مستی به بوي گل» 4 ی ی 
راهی‌ست که در دل فتد. ارخون رود از دل ی 


گفتم ز قافن نبودم گنجیدن آسان در بغل ی 


این چه شور است که از شوق تو در سر دارم و 
بخت در خوابست. میخواهم که بیدارش کنم. و 
بر لب یا علی سرای باده روانه کرده‌ايم ار 
بسکه بپیچد به خویش جاده ز گمراهيم را 
بود بد گو ساده. با خود همزبانش کرده‌ام با 
بیاکه قاعدءةٌ آسمان بگر دانیم, ۳[ 
بی پردگی محشر رسوائی خویشم؛ 4 
بی حویشتن عنان نگاهش گرفته‌ايم. ی 
تابه کی صرف رضاجوتی دلها باشم و ی ی هه و و رو و ونر 


تا فصلی از حقیقت اشیا نوشته‌ايم دراه ی یط سس ۱۳۳۹۷ 
بحاو وین به تسیک از هیده کراده ۳2 ی ۱۱۲ 
تس رم وم گیب وس سس ۳.19 
درد تاسااشت و درمان نیز هم ...۰ ۱۳( 
در وصل دل آزاری اغیار ندانم یی ۱3۹ 
در هر انجام محبّت طرح آغاز افکنم فد دب مه ی ی ۱۱۱ 
دگر نگاه ترا مست ناز می‌خواهم ای ۱۳ 
وا ی دص ی ۰ ۱۳۱۱ 
رفت بر ما انچه خود ما خواستيم. رز ی یس ۱۳۱۳۱۱ 
رفتم که کهنگی ز تماشا برافکنم توا رب ی ی ۱۳۱۱ 
ز من حذر نکنی» گر لباس دین دارم ره ۱۳۳۲ 
سوخت جگر تاکجا رنج چکیدن دهیم ۱۳۱ 
ریز و ایو ی ۱۳۵۳ 
صبحست خیز تانفسی در هم افکنيم ۵ ۳۰ 
صبح شد خیز که رو داد اثر بنمایم, سس اش ی زا 
گم گشته به کوی تو نه دل بلکه خبر هم 100 دم ی ۱۳۲ 
میربایم بوسه و عرض ندامت میکنم, ات ۱۳۳۳۰۱۱ 
نشاط ارد به ازادی ز ارایش بریدن هي ی ۱1 
نو گرفتار تو و دیرینه ازاد خودم» ید ۳ 
وحشتی در سفر از بر سفر داشته‌ایم؛ ی ی سس ۶۱۲ 
هم به عالم زاهل عالم بر کنار افتاده‌ام» ی یت ۱۱۱ 
یاد باد آن روزگاران کاعتباری داشتم» ی ای سب ۱۳۱۲۲ 
تاز دیوانم که سرمست سخن خواهد شدن؟ تن 
ای ز ساز زنجیرم در جنون نواگر کن ( 
بسکه لبریزاست ز آندوه تو سر تاپای من ی ی ی ۱۳۱۱۵ 
به خونم دست و تیغ‌آلود جانان؛ ری ری ی ی فا ۱۱۱۱ 
جنون مستم به فصل نو بهارم میتوان کشتن» ی ی ی ۱۳۳۳۰۰۵۵۳ 
چون شمع رود شب همه شب دود ز سرمان, کم ی ی ۱۳۱۱ 
چه غم. ار به جد گرفتی ز من احتراز کردن اش ی مت ی مت سل ۳ 
حیست به لب خنده اژ عتاب شکستن: ۱ ۱۳ 
حیف است قتلکه ز گلستان شناختن» و 

۱۳۳ 


فهرست غزلیات 


خوش بود فارغ ز بند کفر و ایمان زیستن؛ 
خیره کند مرد رأمهر درم داشتن» 
دل زان مره تیز به یک بار کشیدن, 


۲ و و و و ۰ 


رشک سختم چیست نه شهل هوسست این 


و ۵ وه و و و و و و و و ۱ 


سرشک افشانی چشم ترش بین؛ 


ه و ع و و موب و 


طاق شد طاقت ز عشقت بر کران خواهم شدن, 


ه و و 


ها پری شیوه‌غزالان و زمردم رم شان 
بالم به خویش بسکه به بند کمند تو ک_ 
دولت به غلط نبود از سعی پشیمان شو . 
عرض خود برد که رسوائی ما خیزد ازو . 
گستاخ گشته‌ايم, غرور جمال کو 
گوئی به من کسیکه ز دشمن رسیده کو» 
هله من عاشق ذانم تنه ناها یا هی 
بتی دارم از اهل دل رم گرفته. 
شاها به بزم جشن چو شاهان شراب خواه» 
گاهی به چشم دشمن و گاهی درآینه 
مر ز فنا فراغ را مژدة برگ و ساز ده. 
از جسم به جان نقاب تاکی. 
اگر به شرع سخن در بیان بگردانی» 


۵ 4 ۵ ه و وه و وه 


ها نا نا 


۰ م و و و 
و وه و و و ۰ 


ای به صدمهٌ آهی بر دلت ز ما باری» 7 
ای که گفتم ندهی داد لبیل ندهی» 
سول نب اي گبستی, 
بدین خوبی خرد گوید که کام دل مخواه از 
بر دست و پای بندٍ گرانی نهاده‌ای» 
به دل ز عربده جائی که داشتی 
تابم ز دل در دحافظ ادانی؛ 


ه ۰ ۰ 


و و مه و و و ۰ 


وچ ما ده و وا م1 ۵ 


ها اه اه فا اه ها ها ام کچ ها اه و و و ها و ۵ 


چون زبانها لال و جانها پر ز غوغاکرده‌ای» 


ششنود شوی» حون دل خشنود نیابی» 
دارم دلی ز غصه گرانبار بوده‌ای 


ها ها و و و 18 ۵ 


۵ و و م۵ و و ها ها مه ها شا و وا ها و ها ها وا وا و و وا وا دا وقا۰1غوا)۰چ۰1؟«؟۰1««ثف9۰1صف1 1 اقا فا 5 5 6 6 6 وه 


۵ مه اه و ده ده ها و و و و و اه و ها و و ۵ و اه و و و و و اج و و ها اه و و وا و و و اف 


۱ 


با ۱ 


۱ 


۵ ام ها اه اه ها و و و و وه ام ها ها و وا و و و وا و وا ام و و و و و و و وا ها هه ۰ 


و اه مه مه و مه اه چا نم و و ما و ام چا اه و و و و اه چا و هد و ها و ۵ و و ما ما ها نا ها ها ۵0 9 


۵ و و ها ما ها ام ما و و ام ما وا و ها وا چا وا ها وا ها کچ هد و و ها وا وا وخ و وا وا وا وا ها اه ۰ 


وا و وا و و و ها و دا دا و و و ها ها ۵ ها ۵ وا وا ها وا اف وا وا وا وا وا ها ها و وا وا ها اه ۵ 


۵ وه اج ها ها و و مه مه مه ۵ 4 و و ۱ و وا ها ها وا وا ها ها ها ها هم اه تا ها وه ۰ 


و و و اج چا و و و وا فا ۵۰ء4ف۹9ف۰حف«ثف۰ح«ث«ثح«ژ۹دف۰۹حصف«(۰۹ح«ف«ثفح«ثف۰ح«ث«(ح«ث(۰ثح«ث«(۰(ح«ث«(«ائثح(ق(«دث(ح«ثةح(ح«ثق(۰ح«ثق(۰ثح«ثقح(ح«ث«ح«ثقح(ح«ثح(۰ح«ثفپ۰«ص«ث«(پ۰فصف؟۹ف۰ف0فثف۰1ف0قژ(1 1 دا ۵ فا ۵ 5 


و و و و اج اه و و و و و اه و و اه و ۵ و و اه و و و و و و ها اه و اه و و و ها ها اه واه 


۵ و ام و و و و ۵ مج م۵ و و وا ما و ها زا و ها و وا و ها چا و ما نوناق1۵ ۵ 


۵ و و وا و مک ها و مه و و ها ها ها وا و و نا ها وا وا ها ها وا وا ها وا ها ها ما وا چا وا دا و ها تا 1 ۵ 


0۰۰ 


۵ ۵ اه هط هخا اج و ها وا وا وا وا وا ها وا وا ها وا ها وا وا ها ها ها ها وا وا ها ق۵-۹ِّ-«9«-«غ«ص«غ«۰«ص«ث«پ۰صقا1 ۰181 


دا و وا و و ها ها ها ها هط ها دا تا تا اه وا نا وا ها و ها و ها ها ها ها وا و ها ها دا اد 


و و و ها ها وا و ها ها ها ها ها و وا ما و وا ها وا ۵ وا وا وا وا زا و و وا وا و و وا و و وا و 


۱ 


۵ اه هام هه وه هه هم وم مه هو و هم و و وه هه اه و و و هام اه و و وه و و و و و و 
وا هه و هه و واه هه ما مه فا و و و هن و و ماه ها و و و اه ها واه و و و و دا و 
و و و و هه و هه مه هم و و و و و واه ها وه و و او و اه و و و و اه و و و مه 
ها اه وا ها ها و و و وا اج ها وا ها اه و جوا وا وا ها وا ها ها ها ها ها ها دا اج دا تا تا وا و و که اد و 
۰ ۰ ۱ 

رک ۵ او و و اه هو هو و هو و و هه و و ها مج و و و و و و و و و و و و و و 
وا و مه ماو و ۵ هه و و هه و هه و دا و وخ مخ اج و اه اه و و و اه و ها و ها ۵ 
وه و و اه هو و و و و و و و و و و وه و و و ها و ام و و چا و ما ها و ها اد نا ها 1 


ها ها اه ها و و و ها ها ها و چا ها و و ها ها ۵ وخ چا نا وا ها وا دا ها و و وا وا اقا ّ 1۵ 1 1 ظ 


و و و و و و ها مه و وه و ها ها و چا ها و ها هخا ها ها وا اه ها وا و وا ها وا وا نا ما نا ۵ 


کج و و و و و و ها و ها ها وه ها و و و و ۵ ها و و و و و و و چا و و و و وا و و ها اد وا و 


۵ و ها و ها وا 4ف9ف۰۹ح«9ف(۰۹حءفث(۰ح«ث(«(ح«ث(۰ح«ث(۰ح«ث(۰ح«ثف(۰ح«ث(ق(۰ح«ث(۰ح«ثح(۰ح«ثحق(۰ح«ثأق»۰ح«ثفحة»ح«ثحق(»(ح«(قح(ح«(قح(ح«ئقح(ح«أئقح(ح«أث«(۰(ح«ئ«(»۰ح«ث«(ح«صث«»۰(«ث(»(ح«چ(ح«ثقچ»(ح«أثقح»ثح«ث۰ثح«ثفتةحثا تفا تا 8 ۵ 


و و و ها ها م۵ مه و ها و ها ۵ و ۵ و و و چا وخ و و و وچ ها و ها ۱ 0 هن اد وا و 


ره 


در بستن تمثال تو حیرت رقمستی» 1 
در تن نه‌ای 
دل که از من مرترا فرجام ننگ آرد همی» 
دلم در ناله از پهلوی داغ سینه تابستی» 
دیده‌ور آنکه تا نهد دل به شمار دلبری» 
رفت آنکه کسب بو تو از باد کردمی» 
زاهد که و مسجد چه و محراب کجائی» 
ز بسکه با تو به هر شیوه آشناشتمی؛ 
سر چشمهً خونست ز دل تا به زبان های, 
کافرم گر از تو باور باشدم غمخوارئی: 
کیستم دست به مشاطگی جان زده‌ای» 
گر نه نواها سرودمی. چه غمستی» 
مزدة حرّمی و بی خللی را مانی؛ 
میرود خنده به سامان بهاران زده‌ای, 


همنشین, جان من و جان تو این انگیز» هی 


ه‌ 


4 + و و 


۵ وه و و و ۰ 


۵ 6 ۵ و ه ۵ هه 


دیوان غالب دهلوی 


۵ ۵ ۵ ما هه ها ۵ ۵ و ها ها ها ها اج وا ها وا لا ها ها ها ود هخا چا و وا اه و و اد وا و و 


۵ ۵ وا؟هعء«۰-9-«۵9حص«۵-غ«۰۹حفّ«(۰ح«(ث۰ثح«ثفث(۰۹حّ‌ثة«ث۰ثح«ف۰ح«ث(«ثغح«ث«پحثح«ثح«ث«(۰ح«ثف۰ثح«ثح«صثح۰ثح«ثح«أئ«ق(ح«ثةق(ح«ئقح«ىئقح۰ثغح«ثفپ۰فد«فث«ف۰غ«ث«ثف1۹ف 1 اقا 1 ۵ و وا وا ها وا وا وّ.ة؟‌«ّ ۰ 


۵ و ۵ ما ها وا وا اج ها ها ها وا اه ها ها با ها و لا وا وا و وا ها ها وا ها ها و ۵ ها وا فا وا قآ ۰ 


۱ 


۵ ام 6 او ها ۵ ۵ ها و ها ها ها ها هم ال و 6 و ۵ ۵ اه ۵ ها عم ان اک کچ ۵ ها ها زا ۵ نا ۵ ۵ 


ها وا و ها ها ها چا و و و ما ها ها و ها و ها زا ها وا وا ها وا وا ها نا وا وا ۵ وا و فا نا تا وا 7 


۱ ۰ 


۵ و ها و و و و مه چا و و و وا و ها ۵ ها و و دا ها ۵ چا وا و ها وا و ۵ و وج اقا چا ات 


۱ 


۵ وا -صفّ۵۰۹9ح«ث(۰۹ح«ث۰ثح«(ف(دحصحفث(ةحفثة۰ثحّث۰ثح«ث(۰ثحثحثح«ثح«ض(ح۰ثح«ثغح«ثقح۰ثح«حف«ث(ث۵ح«ثحثح«ظأچ(«ث«حغح«صئأقچ(ثحئثحغحثحدحثحق(حذحقحةثحثح«ثحثژثذثحثحضأثقحثصضئثحثحثحصحدّث(فحثحث۰ثح«ث(ح۰ثح«حقّثف۰ثحقّث۹فتحةح«‌«۹ تا فه۰‌ 


۵ ۵ ۵ ۵ اه و و ۵ 6 0 وا و لا و ها و و و وا وا ۵ 6 6 وا دا وا ها وا ها و وا و و ها وا و9ّ-.«‌ّ 1 


۵(؟۰ف۵ح«ءثف۰۹صف(ا1)ف6ا)۰۹دفثف۹ثح«صف۵ث(ف۰ثح«ف«(۰ح«ث۰ثحصف1ه۰دصضا۰1فص«ف۹د«صئحقح(۰۹(حصح«ث(ح«ث(۰ح«ثح(ح«ث(۰ح«ثح۰ح«ث(ح«ثغح(ح«حئث(ح(ح«ث(قچ(حصأثقچ(ح«حثق(ح«ح«ثقح(ح«ثةق(ح«ثةقچ(ح«ثقح«ثح«ثق»(ح«ث«»پ۰(«فثفپ۰فص9فا)ف۰ففثاففچثا 1 نا وا وا وا 3 


۵ اه اه اج ها وا وا زا ما ها ها و وا و ها اج ها وا وا ها ها وا ها وا ها وا ها وا ها ۵ اد ها سا وا ها 9:1 


و کچ ماه ها و اه و اه ۵ ۵ ما و و ۵ ام وا و ۵ وا و و وچ ها و ۵ ۱ 6 اه و ها ها و ات ۵ و 9 


و اه و و و و و مه و و ام مه و و و و ماه وا و و اه و ام از و ها و و و و و و و ها و اه ۰ 


۵ 4 اه ۵ ها و ها ام و و و ما ها ها و فا ۵ ۵ و ما ۵ 6 0 و وا و وا وا و ها و ها هه ۵ 


۵ ۵ ۵ و و اه و ها و ها ما ها ها زا ما زد ۵ ۵ ۵ ۵ ها ۵ و ها ها ها ما وا وا ها ۵ چا که 


آوار؛ غربت نتوان دید صنم را ی ی 
ای ذات تو جامع صفت عدل و کرم را اه 
چون تازه کنم در سخن آئین بیان را ی 
دمی که گشت نوامندی تماشا را او ۱9 
رواست شور نشید و ترانه مستان را ۳ 
نازم به گرانمایگی دل که ز سوداه و 
رسیده است به گوشم صدای فتح‌الباب» .... 
باز به اطرافب باغ آتش گل در گرفت» ۳ 
حیدراباد دکن روضه رضوان شده است ... 
در روزگارها نتواند شمار یافت؛ 8 


دوش در عالم معنی که ز صورت بالاست 


روز بازار عیش امسال اقفتتان 1 


۵ ۵ هم و و و و و ها ها وا ما وا ها وا ما وا و ۵ اه و ۵ و ها وا چا وا فا ام اقا چا اف« 


و ۵ و ان ۵ هم و ها و ۵ ۲ زا ۱ زا و اج و چا ها و و و وا شا و اش و وا و و نا ۵ اه 


اه اص؟۰1هف«ثف۰۹ح«ث(۰حص«(۰ح«حفث(۰(ح«ف«ثح«ث«ثف(۰(ح«ثح»۰ثحصئأقح۰حفث(۰حصئح«(فثحث«ث«ث(۰ثح«ثح«صح(چ(۰ح«حف«ث(ح(ح«أث«(ح«ث»۰ح«ث(ح«أظ(۰ح«ثح(ح«ئثقح(ح«ثح(ح«ثح(ح«ثغقح«ثقح(ح«ثقح(ح«ث(۰حصف«ث۰۹حصفث۹ف۰حصفثف۹ف۰تفث۹ف تفا ا ه‌ّ ۰ 


۵ ها و ما و وا 4 ام ان ها و و 0 ها وا ها نا وا لا ۵ و وا ها ها و ها 0 0 و چا ۵ چا و و چا .۰ 


و وا و و او ها ها و وا و ها ۵ و ها از و ها ۵ وا و و وا ها وا و و و و و و و دا ۵ 


جاح فا هخا وا ها و ها ها وا ها مد و 6 زد ما ها وا نا ها و وا و چا وا هه ۰ 


ام ما ها و ها وا ام و نا ها نا ها ها ها ها ها و ها وا وا وا وا دا چا و و وا نا ها ها نا وا وا اقا هه 


و و و و و و و و ده و و از 4 ان ۵ و و و و ۵ و ها زا وا وا ها ها و ها و ها وا وه 


۵ اه ۵ و اه اه اج ام اه اج اج ناخ و وا ها ها و و و وا چا تا وا وا وا وا وا ها ها لا 6 0 0 و .۰۰ 


۵ ۵ و اه زا ده چام و مه و ان ۵ ان ۵ و و و اه و و اه اج نا و و مه و و و و و و نا و 


۰ 


و و چاه و و و و و ها و ۵ هم هم و اج و تا ها و و و و و زا و چا و و ۵ و وخ و وا و 


عیداست و نشاط و طرب و زمزمه عام است؛ کی ی هه تایه رم 1021 


گفتم حدیث دوست به قرآن برابر است. ... 
هر چه در مبداء فیاض بود ان من است..... 
آنکه از دوست درین دائره تنها ماند. ۳ 
باز پیغام بهار آورد با ۱[ 
بازم نفس از سینه به هنجار برامد و9 


تاچه نیرنگ است این کاندر جان آورده‌اند؛ 


خامه دانی ز چه سر بر خط مسطر دارد. .... 
و تیان به پیت ا تفت و ی جوا نموه 
داد کو تاستم براندازد. ی ی 
در بهاران جمن از عیش نشانی دارد. 99 
دوش آمد و به بوسه لبم بر دهان نهاد. 8 
دیگر بدان ادا که وزد دربهار باد. و 
رهروان چون گهر آبلة یا بینند» و 
ز جیب افق مهر چون سر برآرد. ی 
سال نو دگر آبی‌به وی کار آمد» 2 
سحر که باد سحر عرض بوستان گیرد. ک_ 


جع و هم ۵ اه ۵ ۵ اه ها اه ۵ اه ها اه چا ها وا و وج ۵ ان وچ و و ۵ ۵ ها وا وا ها 0 ۵ 


۵ ۵ ها و فا و چا ام ها وا وا ها ها اه ما چا وا و ها وا و چا نا ها دا ان لافطا وا ۵اه 5 


ها ها وا و اج و ها و ها وا وا وا وا وا اه وا و با وا ها وا و وا ها اد دا و و ها وا ّآ‌ ۲ 


اه و و و و هم مه هم ۵ ها و و مه مه و و و و و و و و ها و اه ها و و و و و و و اه 


و ها ۰14هف«(۰۹ح«ث«ثحص«(۰ح«ف«ث(۰ح«ث(۰ح«ثقف(۰ح«أث(پ۰ثح«ث«ث(۰ثح«ثف۰ثح«ئث(۰ح«ث(ح«ثقح(حأئقح(ح«ئقح«ثق(۰ح«ثح(ح«ث(قچ(ح«ثحثح«ح«ث(۰ح«ث(ح«ثف(«ث«۰«ث«۰غص«۰۹غص«فاف۰فصفثا1. اقا ۵ هه 


۵ اه اه ها 4 چا وا ها و و وا ها و ها ها وا ها و وا ها ها ها وا ها چا ۵ 0 «-«صِ«پ۰.فطف. واه ۰ 


ها و و و و ها اه ۵ ها نا و وا ها و وا وا وا و ها و وا وا ما وا و وا وا صفث۰۹هحصفث۹ف۰ف‌ثف فا قفا فا ۰ 


و و و چاه و اه و ام مه ام مه و و اه ام و و اه و و ها ها وا و ۵ ها و نا و و ها و نا ها و 9 


۵ و ها مه و ها ۵ و ۵ ۵ و و ها و و ها ها ها اه نا وا ها ها ۵ اه ان نا نا ها ۵ ۵ ۵ 


۵ و ۵ اج ام زا ها اه ها و ها ها ها ها ها ها وا و و ها و ها لا وا ها و و و وا و چا ها ها ان 4 


ها و چا و و و اه و و وا و و ها ها و وا وا وا و و و وا و وا چا ۵ نا ۵ و و چا وا هه ۰ 


و اج ها هم زا ۵ اه 0 اه لا وا و ناوخا ود و ۵ و ف ها 9«-«-«.ص«ّ ۰ تفا چا وا وا ۰ 


و و و و ها و و ها ۵ و و و و و و وا و ها نا ها ها وا وا ها ها وا وا ها وا ها نا هه« ۲ 


و ها ۰حصم(۰۹ح«ث(۰ح«(۰ح«ث(۰ح«(۰ح«(ف۰حف«(۰۹ح«ثف(۰ح«ثف(۰(ح«ث(ق(ح«ث(ح«ث(ح«ثأ(ق(ح«ث(۰ح«ث(ح«حف«ثف(ح«ث(«ئث(ح«ثق(ح«ث(ح«ث(چ(۰ح«أثق(۰ح«ثقح«ث(ح«حثح(ح«ث«ح(۰ح«ث«(۰حص«ثفپ۰«صفّ1۹ ۰ تا 1۵ تا ت1۹ 1 


ه ه چ م ه ع و ه ه و و ه چ ه   ۵‏ ۵ا ‏ ها ها چا ها ۵ا ه.هة‌ .1 


۵ و ام عم اه و و و اج چا و و ها اه و و و وا وا ها ۵ ۵ کچ و نا نا ها و ۵ نا ها ها نا هه« ۰ 


2۷۶ دیوان غالب دهلوی 
سخن ز روضهٌ رضوان به کوی یار کشد. ال 
قدک رکه ای مورف و انس اه تس ۱۳۳ 
عید اضحی ی آغاز زمستان آمد. ی 7 
اقب 153 ۱۳999 
نطقم نخست زمزمة خونچکان دهده ۱۱۱ 
هست از تمیز گر به هما استخوان دهد 2 ۳ 
آن پلبلم که در چمنستان به شاخسار اس کت ای هه ۱3۳۵ 
ی و 0 رال یادا هی که طاز از ۱ 
تعظیم غسل صحتٍ نواب کم مگیر. ج وت ات نت۳ ۱۱ 
شادم که گردشی به سزا کرد روزگار. ۰ 
گرد آورد به شکل فرس باد را بهاره ی ۹9وی بت ۱۳۹۲ 
درین زمانه که از تار روزهای دراز ی ۳۳۹۰ ۲ 
تاشت: ات بتست بر بو خلت رو از ی 
زهی بنان مغان‌شیوه داد خحواهانش: ی ی ی 
مور تاسستشر | شرینا آش زا #ه خافدا ده ی ایب 13۲1۸ 
خیز تا بنگری به شاخ نهال» ی ۱:۳ 
وقت آن است که حورشید فروزان هیکل. 4 ۹ ی وی 132 
از نکوئی نشان نمی‌خواهم. ات یی م۲۲73 
بپا که مدح خداوند دادگر گويم. رتیت وه ی وس 13 
خواهم که همچو ناله ز دل سربراورم؛ 9 ۱۳ 
در مدح سخن چسان نگویم؛ تقو ۱ 
درین زمانه که کل رصدنگار حکیم. ۱ 
زان گنج‌نامه کز حط ساغر گرفته‌ايم ماش ی وه وه ۱ 
زخمه بر تار رگ جان می‌زنم. ی ۱۳ 
گر به سنبل‌کدة روضة رضوان رفتم 0 ۳۳ 
همانااگر گوهر چان فرستم. هی هی و دا ۱۳ 
ابر اشکبار و ما حجل از ناگریستن. وا بیس ۱۳ 
چه گوهرم که محیط از صفای گوهر من مومس 1 
زان نمی‌ترسم که گردد قعر دوزخ جای من» و 1۳ 
ینعی دا ۳ 
ما همانیم و سیه‌مستی هر روزه همان ی یو ۱۳۱/۹ 

۳۳۹ 


ای بر تر از سپهر بلند استان تو را 


فهرست قصاید 


۰ 4 ۱ 

دسر 

۱ بو و تس پیج ی 

راد ۱ ۴ ی 

یخوش ناماس تا دص هط 

و و ج بو وي هب ۱ ۱۱ 
...امس ویو 9ب دیب 


شیب ۳ بلاا ر ان کا ان 
۱ ۱ (خ9د 
۱ کر و ۱ تس ی و 
س ۱ 7 ۳ ۱ و ۵ و وه و و و و و و و و اه و و و و و و و و ۱ 


۱ ۰ ی 1 
۱ ۳5 4 + و » 
سپ ۱ ۱ همی و اه و و وه و ها و و و هد و و و 
( ۱ ۱ ۱ ۱ اه دا وا و ام وا وا وا ها و وا وا ها و وا ۵«ص9‌«-«‌«ثف .1 قفا 0 19 ۵ 
پ ك ۱ ۳ و 7 ۱ 7 ۳ ۳ یگ ۱ 9 
۱ ۲ 


ال | ِ حه‌ که فا 
سب نك # 

۱ ۰ پس کو- ۳ 

ری مب 


پشنوراز نی چوان حکایت می‌کند اه 
هقی ها استهداشت ی ی تس 


ای تماشائیان بزم سخن ند 0 هه مه 
بعد حمدایزد و نعت رسول ( 


باز بر آنم که به دیبای راز اس نیو ی 


من که درین دائره لاجورد سر 
بنامیژد زهی مجموعه راز دجم اد ی 


خحدابا زبانی که بخحشیده‌ای و 


شنیدم که شاهی درین دیر تنگ ... 
بنامیزد ای کلک قدسی صر بر 00 
تکاله وی از یی 
هزار آفرین بر من و دین من ت__ 
مغنی دگر زخمه بر تار زن کی 
بیا ساقلی آئین چم تاه کن ۳9 
هله‌هان ای دقیقه‌اند یشان ی 
وفا جوهرا از تو غم دور باد اه 
خوشاکادی و بوی جان پرورش.. 
بامدادان که شبروان سپهر و 
درین سال نواب عالی جناب ۰ 
صرصر صد دم سرد آمد دل تعطیل 
روان را داد داور ورزش راز ی( 


۵ وه ها ها ما ما وق ها وه و ما وا و وا و وا وا ما ها وا وا وا وا وا ها ها وا وا وا ها ۵ وا وا او زا دا وا داح ۵ وا تا 0 


ه۰ء«ث۰غ«(۵۰ثح«فث(۰۹ح«ثف۰ث«ثغ«ح۰ثح«ث(۰ثح«ث۰ثح«ف«ث(ف۰ح«ف۰«ح«ث(ق(۰ح«ث(»۰ح«ثح»ح«ث«قح(ح«ثقح(ح«ئق»۰ح«ث(۰ح«ص«ث(ف(۰ح«ثقح«ثفپ۰ح«ث«قح(ح«ثق(غح«ئق(ح«ثق»حغ«پ(۰حغص«ق(پ۰.«صئثاقپ۰غ«ص«ث(پ۰«صاد)قپ۰صفث۹ف۰ تا تفا اقا چا ا اه‌«ّ ۰ 


۵ فا 6 مه و واه و ام و و اه ام ها ها و و ام و و و و ها و ۵ و و ها و اه ها و و و و 0 و اه و ها فا 


اه و ما و و اج و و و و و وا ام و وچ و ها و و ها وا وا و وا و وا ها ها هچ چا وا وا اقا وا ها وا اف9ا1«ث«غ«»۰غ«ثفپ۰.قا قاههِ9ّ«ّ‌ّ ۰ 


ح«(۰(«ئأ(۰ح«(ف۰ح«(ق(۰ح«ثف(۰«ح«ثة(۰(ح«ح(«ح«أظ(۰ح«ح«ظقچ(أصأ(قچ(ح«ث«ح(ح«دثقچ(ح«ثقح(ح«أئقح«ئقح(ح«أثقح(ح«ثحغحغح«حچ(ح«ثق»(ح«أق(ح«ثقح«أقچ(۰ح«ث»غ۰ح«ثحق»۰ح«ثقح(ح«ثأقح«أثقح(ح«ثقچ(ح«ثقغح«حئقح(ح«ثقحق(ح«ثقح«ئقح«ئث«»غ(۰ح«ثق(ح«فثق(ح«حثقچ(ح«ث(ثق(ح«(ق(ح«ث«ث(۰ثح«صق()ف۵۰تصق«۹فتثظ«( 1 0 0 ۲ ۰ 


4ث)1فدف«ث«ثحث«ث(ةثح«ث۰۹«ث۵ثح«ص«ّ(۵۰۹«صظئّ۵۰۹-غ«ف«(۰۹حصفث(۰ح۰ثظ‌«ف۱۰۹قا)م اقا دصفثد۰۹حفث(ة۰ح«ح4ثد«صحصضثح»ثح«ثحثح«حف«ثحثح«ثحثح«ئقح«ثأقح(ح«ثف۰ح«ث«ق»۰ح«ثقح»ح«ثح(ح«ثغقچح«حثغقح«أئضقح«أثقح(ح«ثق»ثح«ث«ژقحثأضقچح«ثقح«ثح(ح«ثغحثحث«ثغحثح«ث«فقح«ث(۰حظثق(حف«ثق(ح«ثا۰1ةص«ف1 1۸1 0 نآ« 


وج اه ۵ و و ها اه و ام وا و و اه و و و و و و و و و و اه و و و ها و و و و وخ و و و و تا و 


پفثد۰۹ث(۵۰۹ث«ف«(۰۹ح«ء«(ف۰ح«ث۰ثح«(۰ثح«ثحغح«(ف۰ثحف«(۰ح«ء«ث(۰«ثح«ح«اق»۰ح«(ح«(»۰ح«»۰حغ«ث«»۰ثح«ف«(۰۹فحص«فث۰۹ح«ث(ح(ح«ث(»۰ح«غقحضئقح(ح«ثق(۰ح«حدئثقچ(ح«ث»قح(ح«أثقح(ح«ئثقچح«أثقح«ثغقحثحئثقچحثح«ثژقچحثحأثقژقچحأثقئضقچح«أثئقح«أثقح«ثقغقح«حقح(ح«ثژچقچح«أضئقچح«ثقح«ثحق»(ح«ث«»۰(ح«ص«ثاقپ۰غصفا1 قا1 1 ظ 


۵ ۵ و و و و و و ما و ام مه ام و و وا اک زد و و ها و و و و ها و و و و وج و و ما و و و ها ما و و و وا ۰ 


وق ۵ و و و و و و و و و و اه و و و و و و و و و و و و و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و ها و 


۵ ها اه وا ها ها اقا فصف9فث(ف۰ح«ث(۰ح«ثف(۰ح«ث(ح«ث(ق(۰ح«ث(۰ح«ث(ح«حفث(ف(ح«ث(ق(۰(ح«ث«ث(حغ«ث(۰ح«ئث«(ح«ث«(۰(ح«ث(ح«ث(«(ح«صئث(قچ(ح«أثقچ(ح«أثقح(غح«ث«ق(حغح«ثق»(ح«ئث«ح(ح«قچ(ح«ثقچ(ح«ثغح(ح«أثقچ(ح«ثقح«أثقچ(۰حص«ثف۹پ۰دحظئطچف1دهد9ا9«۵«(«غ«»۰«ص«ثپ۰۹ثصقلا .اقا فا ۹ هه 9 


۵ ۵ ات و ها ۵ اقا و و و و وا وا ها ها وا ها ها وا و وا ها ها ها اقا وا و ها 6 وا و وا وا و و و اقا ها ها و ۵ وا دا دا هئ 5 


۵ ۵ ۵ اج و ۵ و ام و و و اهع۵9-«۵9-«ف«ث۰ثح«ف«(ف۰ثح«ف9ث(ف۰ثح«ث9ث(ف۰ح«ث«ف(۰ح«ح«ثح۰ثح«ح«ثح«(ثح«ثح«ثف»۰ح«ثح«ث«ث۰ثح«ثف»۰ح«ثح«ثح(۰ح«ث(»ثح«ث«۰فث«ثغح«قح«ثف(ح«پ۰فغء۶ظ۰۹ص‌ف۰ت‌ّ 1 ۱. ا اقا وا ا ه‌ّ ة‌‌ 9 


و اه اه ما اف قاطا وق وا ام وا و وا ها ها وا وا ها و چا و ها ها و و ۵ وا ها 0 وا زا ها زا ها ۵ و ها ها وا وچ وا 5 


مق چاو و اه و و و اه و و و و ام و و ها و هم و و و و و و و و و و و وچ از و و و و و و و ما فا 


ح«(ث۵ثغ«۵۹9«۵۰۹9-«ص«ف«۰۹ح«(۰حص«(۰حغ«(۰ح«ث(۰ح«ثف(۰ح«ث(۰ح«ثف(۰(ح«ثق(۰(ح«ث(۰حغ«(۰۹حغ«ف(۰۹ح«(۰ح«ثة(۰(ح«ثق(ح«أثقحغحغحغ«ح«(۰ح«ثف(۰حغح«ثق(۰ح«ثح(ح«ثقح(ح«ئق(ح«ئثقحئثقح(ح«ثح(ثح«ثغح(ح«ئق(«صأقچ(۰ح«ثح(۰ح«ثقچ(۰ح«ثحقح«ثحغقح«ث«قچ(ح«أث«ق(۰ح«ثفغ(۰ح«ثفپ۰غص«فا۰1فص18 1 ا ا ا و1هً‌ّ ۰ 


احترام‌الدوله فرمان داده تاه 6 مت ای سس( [ 
ایا حجسته حصالی که رزق عالم را و اتسیو ۱۳۱۰ 
ای که شايستة آنی که تراه ی رن 
با خرد گفتم شه فرزانه فتح‌الملک راه ی ۱۳9 
بهار هند که تامند بر شکال آن را ود ی ۲۱۳۱۱ 
جان عزیز است و اهل عزت را یه ۱۱۱ 
ی زان باه مارا اج را ی یی هت اب۱۳ 
نوروز و مهرگان نبود در طریق ماه ۱۱۱ وس ۳۰۱۶ 
اع اقا از ده قزر تسین یو ری رل تن 
بهر ترویح جناب والی یوم‌الحساب. ی ۱۱ 
تاریخ وفات ذوق, غالب؛ تا و و ص۱۲ ۱۳۱۳ 
آن میجر فرزانه که موسوم به جانست» ی ۱۳۱ 
ایا زیان زده غالب که از حدیقه بخت. ف وت ۱۳۰۱ 
به آدم زن به شیطان طوق لعنت؛ مصصسسسی 00۰ ۳9۳ 
به حق باده چنین حکم داده حاکم وقت؛ و ۱۳۱۲۲ 
چشم و چراغ دوده مودود آن که هست؛ ی و ور 90002000۳ ۱ ۴ 
در هزار و دو صد و شصت و شش از دنیا گذشت؛ وهای ای( ۱۲۹۱ 
مرا در بیخودی نظاره گاهیست. ی ری ۳۳ 
هزار معنی سرجوش خحاص نطقٍ من است؛ ی ی 1۳۶ 
میرسعادت علی کرد در اجمیر طرح؛ هد ددجم بت یت ۳۵/9 ۱۲ 2 
درین روزگار همایون فرخ» و مه ین خی ۵ ۹۶۱۱۳ 
انداز: اسم و سال مولود و و وی ۱ 
ای که گفتی که در سخن باشد.  /‏ ب ده ی ۵ ۱۳۶ 
بزم نواب جم حشم مکلود. کی ای ۲ ۱7 
بهار در چمن‌انداز گل‌فشانی کرد ی 
جان جا کوب بهادر گهز یزان دارد. یس۱۳9 
مر زان ای الما نت النستا هویم ی ۱۳۳9 
چون تفضل حسین خان که نبوده و 

۳۳۸ 


درباره اسم و سال مولود سعید. ی 


0۸۰ دیوان غالب دهلوی 


در گریه اگر دعوی هم‌چشمی ماکرد. ها هی مس ۱۲ 
دیدی آن بدگهر و مهر و ولایش به پزید. هه ۱۳۹۱۱3۹/۵۹ 
سپهرمرتبه ای ویسرای کشور هندء نا 
شکر ایزد که ترا با پدرت صلح افتاد. ی 
صحن امام‌باره و مسجد هر ان که دید مایم ی ۳ 
گویند رای چهجمل شیرین کلام مٌرده و 19۳ 
گویند رفت ذوق ز دنیا ستم بود؛ ۱99/۳ دبس ۱۳۲ 
لو حش‌اللّه ز جوش گل که دهد ی ۱۳ 
منکران شعر من هان تا نگوئی حاسدند و 
هر ککجا ین اقبالی پدید آورده‌اند. ی ۱۹۹۲۳ 
هزار و دوصد و هشتاد و دو شمار کنید» اااک اک 1۳۳۰۰۰۰۸۰ 
امروز شنیده‌ام که از مهر ی و رام سس ی ۱۳ 
اندرین سال همایون که سپهر از ره مه ی ی ری دم مد وت ۱ 
رک سای پوس و3 تستترن ی ۱۳۱۱ 
به من ز مقدم فرزند میرزا باق را 
جان جاکوبت ان امیر نامون مه ی ی ۱۳ ۱۳ 
چارق دای سای ها نز وا از سس ۱۳۹۸ 
دی به هنگامة هنگام فرورفتن مهره و سس ۱۱۳۹۳۰ 
فرزانه‌ای یگانه ادمنستن بهاد ی 
فرصت اگرت دست دهد مغتنم‌انگار ۱۳۳ 
لکا و بت زمتات کمبع ادن سس موم ان دم ۱۳9 ۲ 
کرم‌پيشه دپی کمشنر بهادر 5 
هو اعبیر قفانست وایر کررهر بان نوس ۱۹۵ 13۲ 
ایا بی‌هنر دشمن دیوسارا شش سس 
عم عیانص ات از با را ار 
برآنم به نیروی این تیغ تیز» 39939 . معط ۱۹۳ 
تراای افتاب عالم‌افروز 6069و دب ی ی ۲ 
حزان طز | نیت دست گام ستین: ۸ 
زاهد ز طعنه برق فسوسم به جان مریز ی ۱۳۱ 
گفتم به خرد به خلوت انس ۳ 39۳ 
ای کلک تو در معرض تحریر گهرپاش» بات دس ۱۳۳۶ 


جون بر هزار و هشتصدوجل فزود شش ی 


فهرست قطعات 


نمایشگهی در خور شان خویش» 0 با 
نه‌چنانم که بر عقیدهُ حویشء 6 مرو 
طراز انجمن طوی میرزا یوسف ( 
شیخ نبی‌بخش که با حسن خلققی. ی ی مج یت 
ایا به کوشش و بخشش رئیس ملت و ملک؛ 
جم حشم شاهزاده فتح‌الملک ىو #9 . - 
داور شاه‌نشان لارد کوندش بنتنگ» ی بط 
ز سال واقعه میرزا مسیتابیگ 00 نوی 


فروغ طالع ایام مستر استرلنگ. فا 
ایاستم‌زده غالب ز هاکنس مسگال, 9 
ای دریفا قدوة ارباب فضل. ی 
پس از ادای سپاس خدای عز وجل. 
جو نواب از بهر اجلاس کونسل؛ 2 
حسین‌ابن علی آبروی علم و عمل» ۳ 


سه تن ز پیمبران مرسل ی 


حجسته جشن دبستان نشینی بیگم» ۳ 
ساقی چو من پشنگی و افراسيابيم 3 
صبحدم با ابوالبشر گفتم و 
غالب از خاک پاک تورانیم ی 
غالب این رنگین کتاب «گلشن بیخار» نام 
کر ده‌ای حهدی که در ویرانی کاشانه‌ام»... 


هر شب به قدح ریختمی باده گلفام ی ی هه هی بر 
آنم که درین بزم صریرٍ قلم من» ی ای ها و اتکی وی موی یو ای ی وا یت ۱6۹۱ ۲ 
ای که والائی متاع سخن» 1 
ای نشانهای خرد در تو هویداتر ازان» ی 
خواندی به نوبهار مرا جانب چجمن» 0 وا 


۵ ها اه و ها و چا وا و ما وا وا و چا ها نا وا و چا و ها و وا زا ها وا وا چا وا ها وا وا وا و فا 1 ۵ 


چا مه ام و و وا وا و و و ها ها ها وا وا اقا ءحءث(۰حءح«ثف(۰ح«ث«ث(۰ح«ثف۰ثغح«ث«ح«ث(»۰ح«ثف»۰«ثف«۰(«ث«(۰غحص«ث«»(ح«ثف(»۰حص«ثفپ۰حص«ثف۰حص«ث(پ۰«فث(۰(ح«أثق»(ح«ثفپ(۰غص«ثفپ۰فصفثفاپ۰فچاظّ1 ۵ 5 


۵ اه ها ۵ ۵ اه ما اه ها چا چا ها و و و ۵ج وا ان ها ۵ ۵ ها ۵ ۵ وا الا ها ند ۵ ها وا ها ۵ ها 


۵ ۵ واه اه و و و اه ها و ها و ها لا و اه هد اد نا نا وا و ها وا وا چا و نا ها ها 1 و ۰ 


4 ها ها و و فا و و و ها و و و ها ها و و چا و وا و ها چا ها وا وا و ها و وا وا و و ها چا و نا ۹ 


اه ها ها ها مه و چا اه و اه اقا ها 4 ها و ها و و ها وا و وا وخ ها لا 6 زا چا وا نا لا وا دا نا فا تا 1 


و و و و و و ها و و و و و و مه و و و ها و و و ها و چا ام اه و ۵ ها و ها و و اه و فا و 


۵ و کچ چا ها مه وخ و ها لا ها ها ها و ها ما ها ها وا نا ها ها دا زا ها او ها وا وا نا ها وخ و ها چا اه 


ام و ها و ها ها و و و مه و و و ها وا زا ها ها وا وا وا وا وا و وا و ها چا وا ها و و 


اه و وا اه چا و و و و و نا و ها زا ها چا و وا وچ ها ها وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا اقا و وا وا اه 


ما و ما ها و و و وا لد و ۵ ها لا ها ها ها ها نا ها وا وا اج وا ها وا ها ها هخا ها چا و ها ها واه هه ۰۰ 


و اقا و ها زا و کچ وا وا و و چا وا و ها زا وا ها زا ها وا وا ها ها وا وا و ها وا هخا وا فا ۰دقا) ۰« ۰« ۱ 


و اه هم ها و اه ها و و و و و و و و چا و وا و ها ها وا ها چا و وا ها ها ها و وا نا نا و وا وا 1 ۰ 


ام ها وا اه اج و و و اج اه و و و وا و زا وا وا ما وا وا وا وا وا ها وا وا و وا ها چا نا تفه 5۰ 


اه ها و وه و و و و ام ها و و و وا وا و وا ما از ها ها وا اه و چا وا چا ها وا اه وا 1 ۵ :۰ 


۱ 1 


۱ 


هم اه و و ها و ها چا و و ها و ان ها ها ها وا ها ها نا نا ها ها چا و چا چا وا وا ها و و و و ها هگ ۵ 


۱ 


۵ اج ام ها و ها ها و اه و ها وه ها چم و و و وا و و و هم وا ها و ها و ام ها و اد ها ها تاه ۰ 


زره دیوان غالب دهلوی 
فتح سید لام باباخان ی 
کرنیل جارج ولیم هملتن» و ۱ رز 
مفلس اگرش مال نباشد چه کم است این اجه موجه یی نیوا نج 1۳۶ 
نهاده بنا احسن‌الله حان. یه مت ی ی . ۱۳۹۵۳۲ 
ای نیلگون حصار فلک بارگاه تو. ی ۱۳۹۲ 
دیده‌ور یوسف‌علی خان کز فروغ رای او ی ۹ ۱۳۹۰۰۱۸ 
امین ملک و ممالک» معظم‌الد وله ی ی ۱۳۱۳۱۶ 
در ثنای معظم‌الدو له رس وس ۱۳۹۹۱۳ 
میربابا یافت فرزندی که ماه چارده موی ی تا بویت م۱ 
الا ای شناسنده هندسه!؛ ی ۱۲۷۲۱ 
از دوست بهر بنده زهی شیشه‌های می. نی مر جک اک تسس یی ۱۰۱۱ 
ایا محیط فضائل که تا توام نظری» شین ۱۱۳۱۱۹ 
ای که در بزم شهنشاه سخن‌رس گفته‌ای. یه 
با خرد گفتم ار تو فرمائی؛ ی 
تو ای که شیفته و حسرتی لب داری اس مومس موه ۱۳۱۳۳ 
چون الف بیگ در کهن‌سالی: ۲ و 
دارم به جهان گربة پاکیزه نهادی» ی 
در اخر دسمبر و اغاز جنوری. از 
ید سیر اه بل ی 
در مهد دستبرد به ازدر کند علی. نا 
دگر در سرستم که از روی مستی» هی ۱۳۱۳۱۱ 
روزی ز ره ستم ظریفی» ند ی ۰ و۱۳۱۹ 
ساقی بزم آگهی روزی» ۱۷ 
غالب درین زمانه به هرکس که وارسی. ی ی ۱۳۱ 
گیر که در روز حشر چون تو بیفتی وی ای ۱۱۱۳ 
مولوی احمد علی احمد تخلص نسخه‌ای» هد ۹ 3۹/۷ ۱۳۱ 


۵ ۵ ۵ ال 6 ۵ ۵ 4 6 اج اک چا و ۵ نا وا تا و ۵ چا ها ۵ 6 ۵ 6 6 اه 0 لا و ها ها اک اک و مد و اف 


۵ ۵ 6 ام ۵ ۵ لا و ها وا ها و و وا چا ام اج و ها و ها و و وا زا ها قاطا چا ق۰۹99 5 


۵ 6 ها هام ها ها اه هم ما و و و اه و اه ون اه و اه 6 و از اه و و و و اج و و و و و و و وا و ۰ 


ِِ«ِ-«-.-_-.-_-.-.-_-.-_-.-.-_-«.-.-«.-ت-_-.-پ-«-.-.-۰«ء«ِ۰س ۰۰۰ 


فهرست رباعیات 


ای دوست! به سوی این فرو مانده بیا.. 
داد و دهش تو روزافزون باد و ری 
گر دل به شرر زدوده باشم خود را ین 
هر چشمه به بحر هم‌عنان است اینجاء . 
یارب! سودی به روزگاران مارا ۳ 
بر دل از دیده فتح باب است این خواب» 
بینانی چشم مهر و ماهست این خواب. 
چون معتبرالدوله بدان سيرتِ خوب .. 
یک روز به تري باده‌گوثی غالب» مس 
آن خسته که در نظر بجز یارش نیست. . 
وا کهز‌دشت یی زرف باطال استته.... 
آن را که عطیه ازل در نظر است: ۳ 
از دهر دلم وایه به هر در می‌جست..... 
اوراق زمانه درنوشتیم و گذشت اه 
ای آنکه به دهر نام تو شاه‌رخ است؛ .... 
ای انکه ترا سعی به درمان من است؛ ... 
بسمل که سخن طراز مهر آئینست. ۳ 
تا موکب شهریار زین راه گذشت؛ ی 
خوابی که فروغ دین ازو جلوه‌گر است؛ 
خحوشتر بود اب سوهن از قند و نبات».. 
دانیم که ائین شکایت نه نکوست. موی . 


در خورد تبر بود درختی که مراست. ی و رت ی تج سا 


ها ۵ و و ۵ ان و و و ۵ و و ام وچ و وا و و و ۵ و و ها و و و و و ۵ وچ وا 6 و و و وا ۰ 


اد 6 و ام وه ها ها و و ها 6 6 6 دحعه9«9ث-ح«ث(ف۰ثحثفثح«ثفثح«ث۵۰-ظ۹1۶ 160 60 6 0 ۵ 0 6 و و اهحه9-«حةه‌«غ«صث«ء»پ۰حصثفحصقث؟دفحصءّ۰۹دحةصثفتفةث۹ ف6 ۲ تا و و 


۵ اه و نا اه ام اج وا و ۵ ها و و وا ها وا هط وا ها وا ها چا و ۵ وا و و ها ها و و ۵ وا و و دا نا هد 4 و 


۵ فا فا ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ 6 4 6 6 6 6 6( 0 6 6 0 نا ا ‏ وا ‏ وّهثّ ۰ 


8 6 ها اج ان ۵ ان اه وا ها وا و و چا زا و و و اه وا وا وا و و و و و و و 6 و و و و و و 


اج اما 6 اع6آ دح«ثة۵۰حثح«ثح«ث۰ثح«ثة۰ح«ثح«ثح«ثحضأثقحثح«ث«حثحصحثحصحثحثحثحثح«ثحثح«ح«ثح«.۰ثغصئاچ1) چا و نا اد اد صافهت۰۹د4ث(دپدثد«د«ثغچح«ث«غق(ح«ث(ق(۰(ح«ث»۰ح«ص«ثف1 1 نا تف9ّ1. .۰ و 


۵ ۵ ام اه ها ۵ ام ۵ و 6 6 ۵ ۵ 6 0 6 ال 6 فا 6 0 0 ۵ 6 چا و و و هد و وا ها و ها وا وا وا ها و 9 


ماع ۵ و ام ام ۵ ۵ص چا اه اعد وا وا اه ۵ ها ۵ 6 6 6 6 0 و چا هو9-«ص«ث«-۰«ص«19 ۰ قا. اث«پ۰.«ثف1 1 چا وا و وا وا وّ. .و و 


۱ 


۵ ۵ ام ۵ ۵ اه وا و وا ما اج وا وا اه و و و و و و ما و و ان ۵ و و اج 0 ۱ ۵ ۵ 6 ۶ ۶ ۰ 


اه فا اه و ان و ۵ اج و 6 اه ام نا ها ها و 6 ۵ و زا و 6 هوهق« ۰ 


۵ ۵ ۵ ام ۵ و عم و ما ها و ها کم 0 ۵ ۵ ۵ ۵ وا ۵ 6 6 0 6 وخ و و وا وا وا وا ۵ ما وا قآ 1 


اه ها اه و ها ها وا وا و از ها وا زا و چا وا وا و زا زا و اد نا لا لا ها ها ها اه ان ها وا ق۵۰۹9 ۱ 


۵ اه و چا و ۵ 4 و ها اک و و و و و ماع اج و ها وا نا ود و و وج وا ها و لا )۰ 


۵ ۵ اقا اه ۵ اه ما و ها ۵ اج و وا و ها و وا ها ۵ اک و وا وا و 6 ها و و ها ها وا از وا ما دا ها وف وا ۰ 


۵ ۵ ۵ ۵ و و و ها و و اج ۵ ۵ و ۵ و ۵ اج وا و ۵ و چا ۵ 6 و و و ها ۵ 6 6 و و و 0 ۵ 0 ۵ ۳( 1 9 


و اه و ان و و و چا ها و و وا وا و و و و وا وا و وا وا وا وا وا شا و وا ها و وا تا مد ما ها و ال 6 اد 


۵ اک و اا؟هصه)؟۵حءفِ۵۹9-ءغء«ث۵ح«ثغ«(ق(۰ح«فثح«ث۹ثح«ث۰۹ثح«حثح«فث۰ثحف«ثح«ثفثح«ث(۰ح«ح«ثح(أئأ(چ(ث«ثدثق(ثح«ثقچ(ح«ثقح«ثحثح«ث(قح(ح«دئث(قچ(ح«ثق(ثحصدثف(فحف«ثف۹فةثفث1۹ ۲1 6 6 وا فا 1 6 ۲ 0 0 ه 


اه 4 ها و و ۵ ها ع اقا نا وا او 0 ۵ ۵ 6 ۵ وا ها هد 6 نا دا اد 6 6 6 0 0 6 0 فا 1 ت .8 


و و اه چا و و و و و و و واه ماو و و و و و و و و و و ها و و و و ها و و و و و ۲ و و۳ 


2۸۲ 


۴ 


در دیدة آن که محو رنج و یأس است. مه ۳/3/۹9۹۹ 
در عالم بی‌زری که تلخ است حیات؛ رم 
دستم به کلید مخزنی می‌بایست. وود یرود 
زان دوست که جان قالب مهر و وفاست .. 


غالب به سخن گر چه کست همسر نیست؛ 


غالب روش مردم اراد عتاشتا؛ دوه 
غالب غم روزگار ناکامم کشت ۳ 
کس رانبود رخی بدینسان که تراست. ۳ 
هرچند زمانه مجمع جهال است» ۳ 
هرکس ز حقیقت خبری داشته است؛ 7 
هستم ز می آمید سرمست و پس است..... 
ای کرده به آرایش گفتار بسیچ هه 
گردیدن زاهدان به جنت گستاخ» ی 
آن کز اثر طمع نشانش ارند. 1 
آن کیست که جسم ملک را جان باشد» ۳ 
آن مرد که زن گرفت دانا ود 1 
امروز شراره‌ای به داغم زده‌اند. دا 
امروز که روز عید و وروز بود؛ دمم 
او راست اگر هزار چیزم بخشند. 0 
ای آنکه هما اسیر دامت باشد | 


این خواب که روشناس روزش گویند» وود 


ی 


این نامه که رات دل ریش اورد و رس 
بادست عم آن باد که حاصل ببر د» ی 


باید که دلت ز غصه درهم نشود. 1 
جائی که ستاره شوخ چشمی ورزد فا 
چرگر که ز زخمه زخم بر چنگ زند. رن 
در کالبد شهر روان باز آمد. ان 
روی تو به آفتاب تابان ماند. ی ی 
زانجا که دلم به وهم در بند نبود. ی 
زین رنگ که در گلشن احباب دمید. ِ_ِ 
سائل ز کدا به جز ندامت نبرد رن ناو 


دیوان غالب دهلوی 


و و وا مج و و و و اج مه و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و وا وا وا اه ۰ 


۵ هد و و و و ام ما و و و و اه و چا و و و و و و و وا وچ و و و و و نم اه و ها فا و 


ح«ء(۵۹حص«(۵۰۹حص«(۰ح«ث«(۰ح«ف۰ثح«ث(۰ثح«ئ«(۰ثحص«ث«(۰ثح«ثح۰ح«ظ«ق(۰ح«ث(ح(ح«ثحق(ح«ث«قح(ح«ثحقح(۰ح«ثق(ثح«ث«حغحغحضقح«ثقحثح«ثق(ح«ثقحثح«ثح«ثقح(حص«ثظ(۰دحص«ث«قح(ح«ثح(ح«ث«قچفثفثغح«ثق(ح«حفثح(ح«أثقح(ح«ثق(ح«ح«ث(ف(فح«ص«ث۵۰۹ ظن۰1دفقفا۰1فصفث1 1 ۳ و 


ها و وا و کچ او ها و و و و ها ها وا و ها ۵ وا ها ها 0 نا و و و 0 ۵ 4 و و و واه« 5 


و ۵ و ۵ و و و وه و و ۵ و اف و و و و و و و و و و و و ۵ ۵ و و و و و و و و چا و و 


اه ها و ۵ و و وا اه وا اک وا و او و وا وا و وا وا ها و و وا وا و و ود و و و و وا وا فا 5 


ع چا و و اه و اه و و و و و و وا ۵ و وخ وا وا وا و وا وا و و و و وا و دا وا و دا 5 


اه و و اه و و و و و چا و وا و وا وا و وا وا و وا وا و ۵ وا و و چا ۵ وا وا وا وه 5 


ها ال چا و قاچاق« 5 


۵ و و و و ام و و وا و وا و ها چا هد وا و و و ها چا و ها و و و و ها و و 6 و ۵ ۵ 0 وا هه 


۵ ۵ ۵ اه و و و و چا و وج و و و ها و و ۵ و و و و و و ۵ و و و و و ها و و و فا و ۱ 


وق اه هاچ چا و هاچ و و ۵ ۵ وا وا و و و داح وا وا وا و وا و وا و وا وا و 0 و ۵ ۲ ۶ ؟ه 


ج ق ها و اقا و و و ها ها وا وا وا و وا ما وا ها هن وا وا 0 وا ام وا وا وا وا ها و وا وا وا دا وا وا و ها ۰ 


اقا اه و اج و و و و و و اج و و و و چا وا و وا وا و و چا از و و وا وا و وا و و و و 5 


اه اه اه و و ۵ 0 و 4 ها و و ها ما و ود و چا وا و وا و 0 و نا وا زا وا و و و که اه و و .هو 5 


ها ها و و و و ۵ و ۵ ام وا وا و اج وا وا وا وا و چا 0 ما ها وا اه 0 و و وا و ها وا نا 0 0 :۵۵ 


اه ۵ 4 وا وا و وا اه و و وا و از چا چا و وا وا وا ها چا وا و و ها وا وا و 0 و و 19-1 ۱ واه 


ها و و وا و چا و و و و و وا و و و وا ما وا و ها و ها وا وا و ۵ و ها و ها ها ها و و و او 5 


و و و و ها ما اه و وا وا و و ۵ ها ۵ 4 6 0 و 0 0 نا هچ وا و وا و و 0 0 ۵ و 4 ۵حة‌«ثّ ۵ 0۰ 


۵ ام ها و چا و و وا و و ها ها و و و وا هچ وا وا او و وا وا وا ها و وا وا و وا ها و وا نا فا هت 


ان 4 و وا و و نا ها ها و ها وا فا ها وا ها وا وا وا وا ها ها انا انا ها 0 ا۵دص«»«»۰-«ث«۰ثح«ص«ئث«پ۰-«صتّا1۹ 1 اف 


هه«( ۰۵-ح«۵ثغص«۰۹«9ثح«فث«(۰۹ح«ف«ث۰ثح«ث«ث۰ثح«ث«(۰ثح«ث«(۰ح«ث۰ثح«ح«ثح۰ثح«ث(ث۰ثحضّ«۰ثحثحثح«ثحثحضئأقح۰ح«ثقحثح«ثقحثحضقچ(ثح«ثغثح«ح«ثقح»ثحثقحضئضقحغحق(ح«ثغحثح«ث«حث«ثقحثح«أثقةثحأثقح«أئضئقحأئقح(ح«(قحأئق(۰ح«ث«پ(۰ح«ثف۰پ(«أئثاقپ غصغاق/1 1 ظقا1 ۰ ۰ 


۵ اج و ام و و و وخ وا و و چا وا چا ها و و وا ها نا ها وا و ها و ها و و اه ۵ چا وا تا وا 5 


و و و و اه و اه و ها و ان ها و و و و ها ها وا و وچ اج ها وا و و و ۵ و و وا وا وا فا ۵ 


۵ ۵ اه و و و 0 ۵ و و و وا ۵ و وا ها وا و هچ وا وا وا و ۵ اه او ۵ وا 0 0 و ۵ و و و . ۵ 1 8 


و اج چا ها و از و و و و و و و و وا و ۵ و و و و هد ۵ و و و و ها و و ها وا و و و ۰ 


و ۵ و و اج و و ها ها ۵ ها ها ها ها وا وا ها نا و و دا وا وا و وا وا وا لا 0 و وا وا اه 5 


۵ و و هم ۵ و و و و هاچ و و و چا و اه و و و و ها ۵ ها ۵ و ها و و وا و و و و و وا وا 9 


و و ع ا و هر و چ وا ا و و وه وا وا وا عچ ها وا وا وا وا وا وا فا ۵ وا ها وا 1۰9-۵ 1 اقا ها 1 51 


و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و اه و و نا و نا اه و ها و و و و ۵ و 


۱ 


فهرست رباعیات 


سرتاسر دهر عشرتستان تو باده 
غالب غم روزگار و بارش نکشد. 
غالب هرپرده نوائی دارد. 
فانع نیم ار بهشت نیزم بخشند» 
کشتی از موجی سوی ساحل برود. 
گر گرد ز گنج گهری برخیزد. 
گیرم که ز دهر رسم غم برخیزد. 
منصور غمش ز نکته‌چینان چه بود 
وقت است که آسمان موجه نازد. 
هر چند خرد ز تاب می پست شود 
هر روز تنم ز سایه لرزان گردد. 
پارب! نفس شراره بیزم بخشند 
انم که به پیمانة من ساقی دهر» 
بازی خور روزگار بودم همه عمر 
خواندیم سخنهای محبت بسیار 
شرط است که روی دل خراشم همه عمر 
ای روی تو همچو مهر گیتی‌افروز 
چون درد ته پیاله بافیست هنوز 
خوابی که بود نشان بختٍ فیروز 
دی دوست به بزم باده‌ام خواند به ناز 
ای داده به باد عمر در لهو و فسوس: 

ای آنکه دهی مایه کم و خواهش بیش 
حق داده به سید از پی انعامش 
زین موی که بر مین تست ای بدکیش» 
ثواب که شد ز شوکت و اقبالش» 


در برم تشاط ستگان را سحه تشاطگ ۳ 


گردیده نهان مهر جهانتاب دریغ» 
داری چه هراس جانستانی از مرگ» 
در باغ مرادٍ ما ز بیداد تگرگ» 


شاهیم. زبانه اسر داغ آورنگ: ین 


این رسم که بخشيدهة شاهی هر سال» 
در عشق بود عرض تمنا مشکل. 


۵ ۵ و و و و و و و 


ه ۵ هت و ه با هه 


۵ ۵ و و ۵ ۵ وه وه و ۵ ق ه ده وه 


4 4 ه ه 4 هه 


نا ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و وه وه 


اه ع ها و لا و وه 


ها ت 4 هه 


۵ و و ۵ هو هه 


و ه ه ه ۰ ۰ 


۵ ۵ ه ه ۵ ۵ ۵ ه 4 


۵ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ه و اه؟ 


6 6 ۰ ۰ ۰ و 


۰ ه ۵ ۵ هت هو و و۰ 


۵ ۵ ه ه 4 


ها 


۵ و ه ه ۵ ۵ و و وه 


ه ۵ ۵ ه و و و و 9 


۵ 4 م ها ۵ و هو هم ۵ ۵ ها ۵ 9 


۵ هم ه ه و و و ۶ 


۵ 4 ها اقا اه و و ۵ ۵ ۵ اج و و و ۵ 4 ۵ ۵ 6 0 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ آآااه‌«-«۵غفث‌«ثّ 1 ۱ زا وا ا۰1هظ«ث1۹ 1 وا وق 5 


4 ۵ ۵ اه ۵ ۵ ۵ ۵ و و و ۵ ۵ و ۵ ۵ و و ۵ ها و ۵ ۵ ۵ ع ۵ ۵ ۵ ۵ دص9ّ۹ه۵۰حصف‌«ث«ث«ث«ثغثا 1 اقا ۵ وا اف 


۵ ۵ و ۵ و وا -۵-ه۵9«9حغ«۰۹9حص«فا۰۹صّا1.)قا)قا.تدح۵ّا۰ه«ء«۰-9-«ف9(ا۵۰ح«حفثحصح«(۰حص«ث«ف۰«ث۰1۹ 0۱لا 0 0 ۵ 0 وا وا هواه-ص«#«ّ۰1.تصئا1. وا فط1 ففثف1 1 ۵ وا وا 6 و و 


۵ اه ما ۵ وا ۵ اک وا وا صف1ه۰وا.۵عص9«9ث-ح«ف9ف)۵۰حف«ثحث«ث«ث۵ثح«ص0أقحقا1 ۰ 0ا فا پ«صث«ثح«ثحثح۰فحثح«ثحثح«ثح(«أ«(ئقحثح«ثقةث«ثح«ث«ث۵ح«صفّ«۹فت۵تف۹9ف۵ 0 0 ۵ ۵ ۵ 9 5۵ 


اه اه ۵ و و تا ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ وا هف‌«-ث«ح«ث«پ۰ث«ثحثقف۰ثح«حثغثحثحثصحثح«ثذپثح«ثحثقثضصحثح«ثق(ح«ثف۰1)۹ ۵ تثدصدث«ث«پقفثصفا .فا ۵ ۵ ۰3 


۵ و ۵ ۵ و و ۵ اه ها اه اج و وا ۵ ۵ م۵ ج ۵ ۵ وادهِ9-«-«۰۵غص«۵۰۹ص«ث«۰ح«ث«»۰ح«ثفثح«ثفثح«ثحثح«ثحثح«پ۰صفث۹ف510۰ا 0 ااادثژصپ‌ث«ث۵-.صقئا 1 تفدا1 قفا اه 


۵ ۵ اه ها و ها و از و و و و و ۵ و و و و ما و و ۵ 0 و زا 6 0 وا و و وا وا ها چا و و ۵اه 


اه مه مه اه و و و و و و و و و و هم ها هم و و و و و و و ماو و و و و و و و و وچ و و۰ 


هم اه ۵ ۵ ۵ و و ءف‌«۹فح«فث۹ف۰ح«ف۰ح«ص«(ف۰۹فصق(۹دف4‌ث(۰۹فحفثف«ث«ثف۰ح«ءفث(فدحثة۰ح«ثح«ثقح۰ثح«فثحثح«حثح«ثق(ح«ثحثح«ثقحثح«أثقپ۰ثحث(قحثحثح«ث«»حثح«ث«حثح«أثقفث«ثحثحصحثحثح«ح«ثحثح«ثفثحثح«ثفپف۰حص«ثف۰فحدصث1فتنئلا هت 3 


۵ ۵ ۵ 4 ۱ و از ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و ها ۵ اج ۵ نا نا لا 0 0 ۵ ۵ 6 اه0‌ّ-«غ«ص«۰ثغص«ث«)1۹ 0 ا.-حق9۵ّ؟فت۵ةتق‌ث۹ ت۵۵ ۵ 0 0 0 اه .۰ 


۵ 6 و ج و ءف۵ّ۵9ح«ث۰ح«ف«(۰ح«ث«ثح«ثحصف9«(ف۰ح«ف«ثح«ث«(۰ح«ث«(۰ثح«ثف(۰ح«ثح«ث«»ح«ثح«أقچ(۰ح«ثح(ثح«ثح(ثح«ث«»۰ح«ثف۰ثح«ف«ث(۰ح«ثح(ح«ث«ق(ح«حفثق(۰ح«ثحغح«ضأقح«ثق(ح«ثف۰فح«ثف۰۹«صف«ث۹ف۰قا ها فاد .و1۹9« 


چم ۵ و اه اقا و و ام و و ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ اه وا ۵ 0 ۵ ۵ 0 نا 0 0 فا لا ۵اآا14د۵دصد«ث۹فتفا فا فا 51 


۵ و ۵ و و امه و و و اه و و اه اج ها و ها و ۵ ۵ و و و ۵ ۵ و و و ۵ و ۵ و و و وه 


۵ و وا و و وا وا وا و و و اج وا وا و وا وا و اک و و وا وا وا وا و چا اقا ۵0 ا.-ت1۵0-تفث1 :5 1 ۰ 


۵ 4 4 و و و و ۵ و و ح‌-«-«پ۰پ«صعاچپ۰صفا۰۹دحصفث۰۹فحصندپ.تحف«ثف-ح«ثح«ح«ثح«ثف(۰ح«ث«پ0۰۹قچا .اقا 0 اه9«-«»‌«-«غ«ا۰فطفثف1فتئا 1 ۵ 0 0 0 0 0 و 


اف نا اه و و و و ۵ و و وا وا ۵ ۵ و ۵ 0 و و و ها ۵ ا99ه«ه9«-غص«-«پ۰.غ«صثاقپ ف9ا۰1ففث۹فت۵0ا 0ا ا ‏ وا وّهةه‌ّ. 0 


۵ ۵ اک 4 کچ و کچ ام ۵ هه و و و ۵ ۵ ۵ ۵ و و و و ۵ 0 )اه99ه«-«ه‌«-۰.ق اف 1 1۵0 6 0 0 0 دا و 0 0 و 9 


اج و وا و اج و و ۵ ها اقا ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ما ۵ ۵ ۵ وا و وا و ۵ ۵ 0 0 و شا ۵ وا و و 0 ق۰199 


۵ ۵ ۵ ها 6 و و ۵ ام و۵ و ۵ و ۵ ۵ ۵ا.-۵حه‌«ثف۰. وا لا وا .عصف9ا۰۹عصف«ثف.1ا ف1. ت10 ۵0 6 0 0 0 0 0 0 و و ظ 


و ها ۵ و واه و ۵ ۵ و و ها ها چا و ها و ها ها وا 6 فا 6 ها ۵ ۵ نا و 0 6 ان نا تا وا وا ۰1۰.۰۹ 


چا ها اه ها و اه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ها و 0 کچ و ۵ 0 و ها ۵ 0 ۵ ۵ نا وا ۵ دا و و 0 و ۰ 


0 


۵ ها ها ۵ او اه ۵ ۵ ۵ اه و و و وا و و و و و ۵ وا و و و ۵ لا فا چا اج ۵ 0 ۵ نا و وا وا ۰ 


۵ ۵ و و و اه ۵ ام و مه چا 0 0 0۵ ۵ ۵ احصه‌ّ«ثحصحف«۰۹صچژدا) هحصئ‌«ث۰۹قا.-صفث«پثصثح«ث«ق»۰ح«ث«ف۰غص«ئا۹پ0۰ا. 0 پثصثحثحثفثةث«ثف1 1 لا اقا وا ۵ 0 و 1 


۵ 6 و ۵ ۵ و ها و 6 وا ه4‌4«ثغ_صئاپ۰-ح«ف«ثف۰فح«حثحثحثحثحثحثح«ثحئث«حثح«ثغحضقفثحثغحثح«ثحثحئثقحثحثقحثحثغثحثحثحثحثح«ثقحثح«ثقحثحثفثحث«ثح«ث(پفثدئث«پ(ح«حدف«ث۹ف۵ نا 5۵19۵ 


۵ ۵ ۵ و نع نا وا م۵ ها و و ما ۵ ۵ ۵ ۵ لا و و و ۵ ۵ و ۵ وا چا وا فا1ف144 1 ۵0 0 0 0 9 ۵ 


۵ و و و ۵ اه ما ۵ ۵ ها و وا و و وا فا وچ ۵ و و و و ۵ ۵ ۵ چا ۵ وا وا فا فا)4۰فث۰۹فةث4ث۹ف اقا وا و۰1 


۵ و ۵ و اه و ۵ .۵حف«ثحصحف9«ث(ف۰۹حصفث۰۵۰۹صق۵اآا)قا دحصفِّث«ث۰۵ص اپ-_حصحثح«فثحث«ث«‌«ث.۱۵۰ا ادا 6 6 0 6 ۵ .-۱9۰۵۰.5۵-«۵ةه‌«غ«پ۰غ«ف.تثتقئقا 1 ۵0لا 0 ام مد 6 و و .9 8۰ 


و ۵ اه و اج وا و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و زا و چا و ها و ها و و وا ۱ 


و و و ۵ و اج و و وه و و و و ها و و واه وه و و و وا و و وق و ۵ ۵ ۵ ۵ و و وه‌ ۰ 


۵ ۵ اه ۵ ها ۵ ۵ مه ۵ ۵ اقا و و و ها ۵ ۵ چا وا عدص۹9-«صد«ث«-ثغ«ص«ّپ۰-تف۵ّ۰.۹ت6۵0۵ ).1۵0۵ ت10 1۵0 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ 6 1 0 1 1 ۰ 


و و هاچ کچ و و و و و و و و و و و و وه اه و و و مه و و و ۵ و و و و و و ها و و و وا ۰ 


0۰۶ دیوان عالب دهلوی 
شام آمد و رفت سر به پابوس خیال و۱ 
شیتاتخیدنت ۱۳ شویدای دل اهل کمال 2۱11۹0 2۰ ۱۳۲ 
قزر رزن 8 داز دق سضاعب امساک: ای دی ۱۱۳۱۲۱9 
راهی‌ست ز عبد تا حضور اله»  /‏ ت ازت و 
آن را که بود درستیی در فرجام ی ای ۱3 ۱21/۲ 
ای کرده به مهر زرفشانی تعلیم, ی 
تاکی رمدم شفق تراشد از چشم. ی 
تا میکش و جوهر دو سخنور داریم. ی 9 ی 1۳ ۱۳۹۹ 
خواهم که دگر سخن به پیغاره کنم ی تن ۱۳۳ 
درسینه ز غم زخم سنانی دارم هم رم ۹ ار زیم ۱۳۶ 
در عهد تو و من است در هفت افليم. من 
رنجورم و می به دهر درمان بوّدم و ۱۳ 
زینسان که همیشه در روانی مائيم و ی 
شاها! هرچند وایه‌جوی امده‌ام». ۱ خی ی ی ۱۳۳۰۹۱۹ 
شرط است که بهر ضبط اداب و رسوم و 
غالب ازادهٌ موخد کیشم ۱ دم و ات نان نوس ۱۳۰ 
غالب به گهر ز دوده زادشمم. ند دم دم ۱۳۳ 
نام اب و جد و عم نگیرند این قوم. ۳ و ۱۳۱۳۹۲ 
نی کشتة زخم ناوک و شمشیرم؛ سس ۱۳۳ 
هرچند شبی که میهمانش کردم. و یروس و99 ۱۲۳۲۶ 
ای تیره زمین که بوده‌ای بستر من سسوم ۱۳۱۰۱ 
تفاب ای شستار راد رن 
بر قول تو اعتماد نتوان کردن؛ ی ۴3۲6 
شرط است به دهر در مظفر گشتن» ۱/۹ ۱۲۳۵ 
غالب چو ز دامگه بدر جستم من و ۱۳۷۷۰۱۹2 
نازم به نشاط این چنین برگشتن» مب ورن .دمک ۳۳۰ ۳۱۰ 
هرچند توان بی‌سر و سامان بودن. دا ده ۱۱۱۰۹ 
گر در طلب دوست بود پای تو سست. غمگین مغنوه هب ۱۳۹۱۳ 
ای آنکه گرفته‌ام به کوی تو پناه 0۱0۲۳0 ای ۱۳۹۱۳۲۲ 
هرچند که زشت و ناسزائيم همه ی له ی ۳ .۱1۳۳ 
یارب! به جهانیان دل خرّم ده :1۳۰۱ 
آنی تو که شخص مردمی را چشمی. ی بو ۱۱ 


ای آن که به راه کعبه روئی داری؛ نی 8 وه 
ای پایه بلند ساز والا جاهی» ریک وه ید مه از 
ای جام شراب شادکامی زده‌ای» و 0930999 نت د بر 
تا جند بههنگامه شلامت باشی» تن 
جانیست مراز غم شماری در وی» 1 
دارم دل شاد و دیده بینائی 9 
در کلبهٌ من اگر غباری بینی» ی 


صبح است و همای فیض و گیتی دامی؛ 


عمریست که در خم خمارم ساقی؛ ی 
گر پرورش مهر نه زان دل بودی: ۳ 
گویند جهانیان دورویند. مگوی» ت_ 
یارب تو کجائی که به ما زر ندهی.؛ ی 


اش و ۲ ۵ و و و وا ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ و وا و و وا وا و و و وا وا وا وا 0 وا چا ها اقا او دا 9 


و و ها و و و و و و و و و وه و و و و و ۵ ها ها 6 و و و و و۵ و و فا ۵ ها ۵ و و و و وا وا ۰ 


و و و چا و و و اه و و و و و و ام ام و و و و و ها و ها و و و و و و و و و و و و و 9و 


اه ۵ ها و وا وا ها وا وا ها ها اه وا وخ وا وا ها وا وا چا وا وا و چا وا وا ۵ و و وا وا وا و و تا و 1 


پچ آه۵ه9‌۵9-«۵9حص«د«ث۵۰حص«(۰ث«ثح«ظصئظ(ح۰ثحث۰ثح«حث۰ثح«حفثفثح«حثحصحث(ح۰ثحثحثح«ح«ثحصئث(قحثحثح۰ثحثفثحث«ثح«ح«ث۰ثحصح«ثقح(ثح«ثحثح«ث«قح(ح«ثق(ثح«ثف۰ثح«صثفثفتفثفث۹فتقلا. وا وا ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵ چا ۵ نا نا ان ظ هه 


۵ و و و و اج و و ام و و ام و اه ۵ ها نا و و و و و و و از و و و و و و ۵ و ۵ هچ و و واه 1 


۱ 


و و و ها وا وا وا و و وا و وا و وا و وا وا ها وا ام وا وا وا چا وااهو۵9-«ف1 .ولا وا 18 15 1 و ط 


انتشارات روزنه منتشر کر ده‌است: 
۱: تر حمه زخم (شطحیات) 
احمد عزیزی 
۲: یک مرد و یک خرس ادلمادا 
مسعود جعقری جوزانی 
و3 شرح حول (ضسیر موضوعی دیوان حافظ) 
سید احمد بهشتی شیرازی 
: محموعه‌ای از کاریکاتورهای جواد پویان 
: مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی /دکتر صادق زیبا کلام 
: دریغاً عشق... کاریکاتورهایی از جواد پویان 
: ویاعی نامه (گزید. رباعیات از رودکی تا لمروز) 
سید احمد بهشتی شیرازی 
۸ در آغاز زن بود اس 
سعادالصیاح (شاعره عرب) ترجمه وحید امیری 
۹ دیوان پریش شهرضائی 
۰ ملکوت تکلم دم‌احمد عزیزی 
۱ ما جگونه ما شذیم (ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی در ایران) 
دکتر صادق زیبا کلام 
۲ رسالاتی در خوشنویسی / حمیدرضا قلیج خانی 
۳ فرهنگ واژگان واصطلاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته 
حمیدرضا قلیچ خانی 
۳ موج سوم دموکراسی در پایان سدة پیستم 
ساموثل هاینگنون ترجمه دکتر احمد شهسا 
۵ : هزار قطعه رید ات از آغاز مرو 
به اهتمام سید احمد بهشتی شیرازی 
۶ تاریخ سینمای ایران 


مس 6 ۵ > 


جمال امید 
۱۷: عراقی نامه (مشکلات دیون عراقی) 
به اهتمام دکتر سیدحمید طبیبیان 
۱۸: شمیخ و شمو خ (رسال‌ای سیاسی امتماعی از اوخر ترن تاجار) 
ره اهتمام داکتر احمد محاهد 
٩‏ کنوزالعر فان و رموزالا یقان سر مار سکلة سوی) 
شارح: محمد صالح قزوینی: به اهتمام دکتر احمد مجاهد 
۳۹ واژه‌نامة ابدی 
احمد عزیزی 
۱ غرالستان 
احمد عزیزی 
۲ شطح فلسفی 
احمد عزیزی 
۳ خاطرات یک بچهة اقلا درب 
ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان 
۴ المقدمات من کتاب ثص النصوص دی حدر آننی 
ترجمه محمد رضا جوزی 
۵ بیانالا دیان (برلسالی سدالسینی ملری) 
تصحیح عباس اقبال محمدتقی دانش‌پژوه 
به کوشش دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی 
۶ سحکایتهای حیوانات 
دکتر محمد تقوری 
۳۷ دیوان فروغی بسطامی (مقاپل ۱۰ نسخه خطی) 
به اهتمام حمیدرضا قلیج خانی 
۸ مقالات 
دکتر حسین الهی فمشه‌ای 
۳۹: دیوان نرگسی ایهری 
به اهتمام حمیدرضا قلیچ خانی 
۰ انیس العشاق و آدار دیکر شرذالدین رای 
تصحیح دکتر محسن کیانی 
ٍِ منظومه‌های فارسی (از قرن ٩‏ - ۱۲) 
دکتر محمدعلی خزانه‌دارلر 


۲ گذری کو تاه بر تاریخ موسیقی 
حسن زندباف 
۳۳۲ ریتم در موسیفی 
حسن زندباف 
۲۳ گنج و سحد.ت 
گزیده ترجیع‌بند و ترکیب‌بند در ادب فارسی 
به اهتمام سید احمد بهشتی شیرازی 
۵ انتهانامه 
سا 
به اهتمام دکتر محمدعلی خزانه‌دارلو 
۶ دیوان پیرحمال اردستانی 
به اهتمام دکتر سید ابوطالب میرعابدینی 
۷ تدکرء انحمن خاقان 
فاضل خان گروسی 
به اهتمام دکتر توفیق سبحانی 


